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آخری مت ری اسا مطا ی مه اه یی اما دا ۱ 


"سامان نو" آماده ی دریافت مقاله ها ترجمه هاء پيشنهادهاء انتقادها و راهنمایی های شما در تمام امور مربوط به نشر و ویراستاری است. 
ترجمه هاء مقاله ها و نظرهای خود را به صورت فایل کامپیوتری در فرمت 26۳ ۷0۲0 بر روی لوح فشرده (1/) و یا به وسیله ی پست الکترونیکی به آدرس های 
لطفاً توجه داشته باشید که حاشیه ی همه ی مطلب ها در استاندارد ۷۷010 باشد (یک اینچ از هردوطرف). 


همه ی پاراگراف ها از سر خط شروع شوند و فاصله ای بین آغاز خط و ابتدای حاشیه ی صفحه نباشد. 

کل مطلب خود را با فونت ۱۲ و با خط 011270 6۷ 1165 آبفرستید و فقط در مواقع ضروری از فونت درشت 9010 يا ایتالیک استفاده کنید. 
تمام رفرنس ها را به ترتیب شماره گذاری کنید و در پایان نوشتار (ونه در پایان صفحه) مجموعه ی پانوشت ها را قرار دهید. 

"سامان نو" مطلب های ویرایش شده را فقط پس از توافق با نویسندگان و مترجمان منتشر خواهد کرد. 

مسئولیت مقاله های "سامان نو" با نویسندگان و مترجمان است. 

با بل ها اما با دوب اراد تاد 

مطلبی که فقط برای درج در "سامان نو" ارسال شود منتشر خواهد شد. 


ارس دید بست الکرونیی : جرمع .تمصع (6)مصمع 11)0۲58208ع 
آدرس پستی: ,ک1.ل] ,32626 ۷۷۵1 002عم1 ,2699 302 ۱ظ ,0 عصفعصفهه 
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نشریه‌ی «سامان نو» این بار نیز با کمی تأخیر منتشرمی‌شود. بی شک رویدادهای سیاسی و اجتماعی یک سال گذشته‌ی ایران و جهان بر فعالیت- 
های پژوهشی کلیه‌ی همکاران این نشریه اثرگذار بوده و سبب‌ساز انتشار دیرهنگام فصلنامه در بهار شده است. از این روی» شماره‌های بهار و تابستان 


۱ 
بحران جهانی سرمایه‌داری و خیزش مردم ایران در سال گذشته و لزوم پرداختن به آنهء سبب شد که پیشگفتار نشریه در چند شماره‌ی پیشین. بیش 


از حد معمولء طولانی شود. در شماره‌های آینده کوشش خواهیم کرد تا به جای پیشگفتارهای طولانی» مطالب روزآمد در مورد اوضاع سیاسی و 


اقتصادی ایران و جهان را در متن اصلی نشریه بیاوریم. 


اماء بحران جهانی سرمایه‌داری همچنان ادامه دارد. در روزهای پایانی ماه ژوئن» سران کشورهای موسوم به گروه ۲۰ در تورنتوی کانادا گردهم آمدند تا 
درمورد چگونگی تعیین سیاست برای مقابله با بحران تصمیم بگیرند. دولت کانادا برای برگزاری این نشست هزاران نفر از نیروهای پلیس و امنیتی را 
بسیج کرده بود و در مجموع این نشست برای آن کشور یک میلیارد دلار هزینه به همراه داشت! 


در چنین فضای پلیسی و امنیتی بود که سران کشورهای گروه ۲۰ همایش خود را برگزار کردند. آنها تصمیم گرفتند تا برای مقابله با کسری بودجه‌ی 
ال و را و ی ای را اه ی را ۰ 
هزینه‌های دولتی معادل است. اتخاذ این سیاست انقباضی از سوی دولت‌های گروه ۲۰ به این معناست که طبقه‌ی حاکم اين کشورها به طور رسمی و 
علنی اعلام کرده است که کارگران و زحمتکشان می‌بایست هزینه‌ی بحران سرمایه‌داری را بپردازند؛ اخراج‌سازی‌ها در بخش دولتی. ثابت نگاه داشتن 
و یا کاهش دستمزدهای شاغلان. کاهش حقوق بیکاران و بازنشستگان و افزایش سن بازنشستگیء حذف پا کاهش خدمات عمومی در بخش‌های 
درمانی و بهداشتی» آموزش و پرورش و یورش لگام گسیخته به تمام امور اجتماعی» فرهنگی رفاهی. ورزشی و تفریحی ارمغان نشست گروه ۲۰ برای 
عموم مردم است. 


ایا ری ای ای فا ادا ایک سا توس تا وخ کار وا نی ی 


فصلای روخ های سرسالس نی سامان نب ۱۳۱۱ باروناستان ۸٩‏ 








«ما هزینه‌ی بحران شما را نخواهیم پرداخت». دامنه‌ی اعتراض‌ها حتا 
به کشورهایی که در گروه ۳۰ عضویت ندارند نیز کشیده تین ات 
اعتصاب و تظاهرات اخیر کارگران و مردم بنگلادش و موزامبیک تنها 
نمونه‌هایی از واکنش مردم جهان به نتایج بحران جهان سرمایه‌داری 


وس 


برخلاف ادعای بیانیه‌ی پایانی گروه ۰ اجرای این سیاست‌ها سبب- 
ساز حل بحران و موجب فراهم‌آوردن شرایط مناسب برای رشد 
قتصادی موزون و درازمدت " نخواهد شد. چون بحران اقتصادی 
کنونی. یک بحران عادی 7 ادواری جهان سرمایه داری سس مان این 
بحران. بحرانی ساختاری ات و پیاده کردن سیاست‌های انقباضی. اگر 
موجب تشدیدش نشود به برون رفت از آن هم چندان کمک نخواهد 


کرد. 


ار سال اک سرأن کشورهای گروه ۳۰ در نشست لندن 
تصمیم گرفتند که همچنان به تزریق پول به شریان‌های اقتصاد ادامه 
دهند. دولت‌های بزرگ سرمایه‌داری» به ویژه آمریکا 9 انگلستان. 
چندین تریلیون دلار از بودجه‌ی عمومی خود را هزینه کردند تا از 
ورشکستگی بیشتر بانک‌ها و شرکت‌های بیمه جلوگیری کنند و نظام 
مالی اقتصاد سرمایه‌داری را از فروپاشی نجات دهند. سیاستی که مورد 
طنز قرار گرفت که "سوسیالیسم برای ثروت‌مندان" و یا "سوسیالیسم 


معکوس " نامیده شد. بخش مهمی از کسری بودجه‌ی عظیم دولت‌ها 
دراساس نتیجه‌ی اتخاذ این سیاست‌ها بوده است. کارگزاران دولت‌های 
بزرگ در توجیه تزریق پول در اقتصاد بیمار, استدلال می‌کردند که 
این سیاست باعث خواهد شد که بحران جاری کنترل شود و چرخ‌های 
اقتصادی دوباره به راه بيافتند. اما این سیاست. اقصاد جهانی سرمایه- 
داری را از بحران نجات نداد. دولت‌های گروه ۲۰ اینک» پس از همایش 
ماه ژوئن در کانادا تلاش می‌ورزند با تغییر روش و ارایه‌ی سیاست 
ای ار رای را تا ار( و ار ۳ 
مشکل اصلی این است که اجرای این سیاست. سطح تقاضا در بازار را 
کاهش خواهد داد و اين امر به سهم خود. مانع رشد اقتصادی خواهد 


اقتصاد تزریق کنند. تفاوت این نوع تزریق پول با نوع قبلی در این 
ی و 
قروض دولتی می‌شد» با جاپ ساده‌ی اسکناس. پول در گردش را می- 
خواهند افزايش دهند. آنها براین باور هستند که با افزایش پول 
درگردش. مبادلات اقتصادی را شتاب خواهند داد. اما کاهش نرخ 
دا ی 
آمریکا و بریتانیا در طی سال‌های گذشته به تدریج نرخ بهره‌ی بانکی 
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این بار به جای فروش اوراق بهادار که منجر به بالارفتن قروض دولتی می‌شد. با چاپ ساده‌ی اسکناس. پول 
در گردش را می‌خواهند افزایش دهند. آنها براین باور هستند که با افزايش پول درگردش, مبادلات اقتصادی 


را شتاب خواهند داد. 


را کافش تاد و آن راب رن به ۵ : ۱۵ درص ند را 3 
سیاست گذاران بانک‌های مرکزی این دو کشور انتظار داشتند نرخ 
پایین بهره‌ی بانکی باعث شود تا سرمایه‌داران پول بیشتری را از بانک- 
ها و 
تا ورد تا را تا وش دا و تاره که 


چاپ اسکناس و تزریق آن به شاخه‌های پوسیده‌ی اقتصاد. نتیجه‌ی 


بهتری داشته باشد. 


بی‌شک تداوم بحران کنونی» بیشترین آسیب‌ها و ضربه‌ها را به زند گی 
طبقه کار کر و مردم زحمتکش وارد کرده است. آخرین آمار رسسی 
آمریکا نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در این کشور نزدیک به ۱۰ 
درصد شده است. با توجه به این که شاغلان نیمه وقت در این 


آمار کبری به محاسبه نشده‌اند. بی شک میران بیکاری در برر رین 


تا 
برون رفت از بحران کنونی را ندارند و چشم انداز روشنی در برابر خود 


در پیشگفتار چند شماره‌ی پیش نشریه‌ی سامان نو به ماهیت و 
ویژگی‌های بحران کنونی نظام جهانی سرمایه‌داری پرداخته‌ایم و به 
مسیر احتمالی آن نیز اشاره کرده‌ايم. تجربه‌ی چندماه گذشته. در 
مجموع درستی آنچه که گفته‌ایم ر نشان داده است. بی‌شک. طی روند 
ای ی مات بای ساسا سرا یس اس 
برای بسیاری از کارگران و زحمتکشان در پهنه‌ی گیتی شفاف‌تر شده 
است؛ دولت‌مردان آلمان که سال‌هاست - به ویژه پس 1 وحدت دو 
از کشور تقریبا ورشکسته‌ی هم‌پیمان خود یونان - هم در ناتو و هم 
در اروپای متحد 7 باج می‌خواهند؛ آگر چند جزیره‌ی کشور خود در 


دربای مدیترانه را به آلمان بفروشید () به شما کمک مالی خواهد 


» 


در ماه ژوئن امسال کارکنان هواپیمایی بریتیش ایرویز با اکثریتی قاطع 
وا ار رب 


(قوه مقننه) ری به اعتصاب دادند. اما این اعتصاب از سوی دادگاه 


۱ 


نمایان ده ات 


فاجعه‌ی زیست محیطی خلیج مکزیک. منطق کسب سود نظام 
ی ما را تا اه 
جان‌باختن ۱۱ نفر و زخمی شدن ۱۷ نفر از کارگران و کارکنان 
شرکت بی پی. زیان‌های معیشتی برای هزاران ماهیگی بیکاری و 
ورشکستگی کارگران و کارکنان صنعت گردشگری آلودگی و آسیب- 
های ماندگار و جبران‌ناپذیر طبیعت و کرانه‌ی درياهاء زندگی نباتی. 
رن را ها ی اه 
بدون تردید سوخت و ساز نظام سرمایه‌داری» یعنی رقابت‌های شرکت- 
های بزرگ نفتی برای تسخیر منابع و بازارهای جدید. کاهش و صرفه- 
جویی در هزینه‌ی تولید. بی‌توجهی و عدم رعایت معیارهای ایمنی 
«پُرهزینه» با هدف سودآوری هرچه بیشتر از عوامل اصلی این 


فاجعه‌ی مصیبت‌بار هستند. 


افزون براین. افشای همدستی دولت آمریکا و شرکت بی پی در پنهان 
کردن اسناد واقعی این فاجعه‌ی بزرگ نیز قابل تأمل است؛ اوباما که 
"بی پی" را سبب‌ساز این حادثه و مستول هزینه‌های عملیات پاکسازی 
لکه‌های نفتی اعلام کرده است. خود در صدر فهرست کمک گیرندگان 
مالی از این شرکت غیرآمریکایی در رقابت‌های انتخاباتی برای سنا و 
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گذشته میلیون‌ها دلار به نامزدهای انتخاباتی در آمریکاء از جمله به 
کارزار انتخاباتی اوباماء کمک کرده‌اند؛ دو شرکت از سه شرکت بزرگ 
سهامدار در شرکت بی پی «انگلیسی»» خود از کمپانی‌های بزرگ 


البته شرکت 18.۳۰ بریتیش پترولیوم - کمپانی نفت انگلیس و ایران 
سابق - در این ویران‌سازی جبران‌ناپذیر طبیعت. دست تنها نیست. 
کلیه‌ی شرکت‌های عظیم و رقبای نفتی نیز در این آسیب‌رسانی 
شریک جرم هستند؛ نشت و فوران نفت در خلیج مکزیک» خبری 
شادی‌بخش برای شرکت‌های رقیب بریتیش پترولیوم بود. هرچه نشت 
نفت در خلیج مکزیک بیشتر می‌شد. ارزش سهام و اعتبار اقتصادی و 
جتماعی بی پی کاهش می‌یافت. و این باعث می‌گردید که اين رقیب 
قدرت‌مند به مرز ورشکستگی نزدیک‌تر شود. آن شرکت‌های نفتی 
کنون امیدوارند که بازار از دست‌رفته‌ی این رقیب در حال 
ورشکستگی, در آینده خوان نعمتی برای آنها فراهم آورد. اگر همه‌ی 
ین شرکت‌های بزرگ نفتی امکانات فنی و نیروی عظیم کارشناسی 
خود را به طور مشترک به کار می‌گرفتند آیا مهار زودهنگام فوران 
نفت ممکن نمی‌شد؟ بی‌شک زبان چندین میلیارد دلاری بی پیء 
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معنای دیگرش, افزايش سود چندین میلیارد دلاری و تسخیر بازارهای 
رقیب آبروباخته توسط شرکت‌های اکسون موبیل. رویال داچ شل,. 
کونوکو فلیپس, شورون, توتال و دیگران است. 


شاید هنوز باید ماهیت ویرانگر نظام سرمایه‌داری را برای عده‌ای که به 
پارلمانتاربسم و لیبرال دمکراسی توهم دارند. به اثبات رساند. اما بی- 
شک. ادامه‌ی چنین مناسباتی برای آینده‌ی محیط زیست. زندگی 
انسان و همه‌ی موجودات زنده و به طور کلی برای سرنوشت طبیعت و 
کره خاکی مرگ‌بار و جبران‌ناپذیر خواهد بود. سیل ویران‌ساز پاکستان 
چین و برمه؛ شعله‌ورشدن جنگل‌ها در روسیه. استرالیا. پرتغال» یونان 
آمریکا و اسپانیا؛ ذوب‌شدن یخ های عظیم دو قطب شمال و جنوب 
و.. همگی نشان از ماهیت ویرانگر تولید برای کسب سود و دخالت 
مخرب بشر در انقیاد حرکت «سرمایه» دارند. نزدیک به چهار سال 
پیش در ستد «جراسامان و9 نوشتيي: لاکنون اشکار شده است که 
در برابر انسان قرن بیست و یکم. نه دو گزینه‌ی سوسیالیسم یا 
بربریت. بلکه يا سوسیالیسم و يا از بین رفتن تمام نسل و هستی 
بشری و نابودی کل محیط زیست و طبیعت قرار دارد.» 


تجربه‌ی یک سال گذشته نشان داده است که رهبری جنبش موسوم 








۳ 
۲۱ ۳ [ ۱ 


به سبز در تلاش خود برای محدود نگاه‌داشتن خواسته‌های مردم در 
چارچوب حفظ رژیم اسلامی و هراس از هرگونه شعار و حرکت 
ساختارشکنانه» جنبش اعتراضی را فرسوده ساخته است. گزینه‌های 
آینده‌نگر «سبز» و «ساختارشکن» رنکارنگی نیز شکل گرفته‌اند که 
روم وی را بان اه رای کت وی عان عوادان 
حفظ دولت مدافع سرمایه‌داران هستند. این طیف ناهمگون برای 
تحمیق مردم از هر ترفندی بهره می‌برد. اینان در حالی که 
سکولاریسم کهنه‌ی پارلمانی را کادو پیچی کرده‌اند. درپی چانه‌زنی و 
هم‌پیمانی با مشاوران ساواکی و وابستگان به نهادی‌های مالی و امنیتی 
آمریکا هستند که پیرامون فرزند و گناه۳ یادشاه مستید و کودتاچی 


پرسه می‌زنند. ۶ 


اینها ادعا می‌کنند که از تاریخ درس گرفته‌اند و با سکولاربسم تبه- 
کارانه‌ی استالینی و هیتلری و هرگونه دولت ایدئولوژیک مرزبندی 
دارند. اما در همان حال نبش قبر می‌کنند و گزینه‌ی استبداد نوع 
آتاتورکی را که سراسر به «ایدئولوژی» ناسیونالیسم «دولتی» آغشته 
است را از زیر خاک بیرون آورده و تبلیغ و ترویج می‌کنند. البته این 
طیف تاچندی پیش, با تبیین تردستانه از «ملی‌گرایی» و پیوند زدن 
آن به سیاست «رژیم چنج». به نومحافظه‌کاران «بنیادگرای 


مسیحی» پیرامون جورج بوش و شرکا امید بسته بودند. تنها نواوری- 


شان. درواقع عقب‌گردی است به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر؛ حقوقی 
صوری که حتا توسط خود دولت‌های سرمایه‌داری سکولار در پهنه‌ی 
گیتی به پشیزی هم گرفته نمی‌شود. برای مثال طبق بند ۱۳ اعلامیه 
جهانی حقوق بشر؛ "هرشخصی حق دارد هر کشوری, از جمله کشور 
خود را ترک کند با به کشورخویش باز گردد." آيا ایالات متحده‌ی 
آمریکا به مفاد صریح این بند احترام می‌گذارد؟ آیا قانون اخیر ایاللت 
آریزونای آمریکا علیه کارگران مهاجر مکزیکی و دیگر کشورهای 
آمریکای لاتین با این بند مغایرت ندارد؟ آیا تضییقات دولت‌های ترکیه 
و پونان علیه پناهجویان ایرانی و افغانی» و پا پورش نژادپرستانه و 
وحشیانه‌ی اخیر دولت فرانسه به «کولی»‌های مهاجر رومانیایی و 
اروپای شرقی, همین بند ۱۳ اعلامیه‌ی حقوق بشر را زیرپا نمی‌گذارد؟ 
از یک سوء سکولاریست‌های «نو» به سوسیالیست‌ها توصیه می‌ کنند 
مذهبی ایران به این بند (بند ۱۷) اعلامیه حقوق بشرء «گیر» ندهند؛ 
هیچ کس را نباید خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد." از سوی 
دیگر سوسیالیست‌ها را متهم به «مصادره‌ی اموال 9 املاک » مردم 
هی تباید خاطر ان ساست که سوم الیست‌ها مرک خواهان 
مصادره‌ی دکان. خانه 9 «اموال 9 املاک مردم >> نیستند. این نوع 


مصادره‌ها پیش از این در جامعه‌ی سرمایه‌داری انجام شده است؛ کافی 
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وسایل تولید و توزیع حرکت می‌کند.#::: بنابراین؛ 
های همگانی. ماهواره‌هاء و9 وسایل و9 فناوری ارتباط 


جمعی» استودیوهای فیلمبرداری. سالن‌های زو کت 
ار ایح ی 


فلا را ات ات وا ای که تا 
هزینه‌هاء کنترل و نگهداری کلیساهاء کنیسه‌ها 


قح : 
1 ۱ د ار ی ای 
0 ظ ۰ حاکم قرار دارد. هر دو امر سکولاریزه و دمکراتیزه 


است که به نتایج بحران در بخش مسکن اقتصاد جهان سرمایه‌داری و 
مصادره‌ی هزاران خانه و کاشانه‌ی کارگران و مردم کم‌درآمد آمریکا و 
ارویا ناه ند تا اس هه بهارفام ماهاتدی مرس و 
ضایر ها هرا دا ماد وا سرد که متس مود 
مراجعه کنید. 


منازعه‌ی محوری سوسیالیسم با سکولاریسم > پارلمانتاریستی. 
دقیقاً برسر اصل «مالکیت خصوصی بر وسایل تولید» است. کسی که 
برسر اصل مهم مبارزه برای لغو مالکیت خصوصی بر وسایل تولید 
سازش کند و از کنار آن به راحتی بگذرد» به يقین سوسیالیست 
راستین نیست. دقیقا به همان دلیلی که یک سکولاریست واقعی نیز 
نمی‌تواند بر سر ضرورت مبارزه برای جدایی دین از دولت» عقب 
نشینی و سازش کند. از منظر سوسیالیسم رهایی‌بخش, مبارزه‌ی 
راستین برای سکولاریسم و تحقق جدایی دین از دولت معنایی به جز 
مبارزه‌ی راهبردی برای دموکراتیزه کردن کل روابط سیاسی» 
ای اس ار ی ی ی را 
صدای بلند اعلام کرده‌اند که خواهان الغای مالکیت خصوصی, چه به 
صورت شخصی و چه به صورت جمعی سهام‌داری]. بر وسایل تولید 
هستند؛ از جمله مالکیت خصوصی بر وسایل تولید عقیدتی و 
ایدئولوژیک. بدون لغو مالکیت خصوصی از نهادهای تولید عقیدتی و 
ایدئولوژیک. سخن از جدایی دین از دولت در جوامع سرمایه‌داری» تنها 
در حد لفاظی‌های کسل‌آور و شعارهای توخالی باقی خواهد ماند. 
جوهر ماهیت روابط و بازار اقتصادی سرمایه‌داری به خودی خود توهم 
آفرین است و ایدئولوژی تولید برای سود. همچون مناسک مذهبی 
عمل می‌کند؛ سرمایه‌داری به مثابه مذهب. «واقعیت وارونه» و 


«آکاهی کادیی* است که که در جهت حفط نظام سرمایندانی؛ 


در شماره‌ی پیش نشریه. به ضرورت کنش‌ورزی‌های نظری و سیاسی 
کوشندگان «سوسیالیسم از پایین» برای یاری رسانی به بسترسازی 
گزینه‌ای کارآمد اشاره‌هایی کلی شد. بی‌شک. امر مداخله‌ی این طیف 
پراکنده. بدون سامان‌یابی و کنش‌ورزی مستقل طبقه‌ی کارگر و سایر 
زحمتکشان و ستمدیدگان میسر نخواهد بود. با اينکه برای سامان‌یابی 
تشکل‌های مستقل بایدار بی‌وقفه تلاش می‌شود اما متأسفانه این 
تلاش‌ها هنوز در مراحل نطفه‌ای و آغازین خود قرار دارند و به شکل- 
گیری سازمان‌هایی که بن‌مایه‌ی هر تحول کارآمد سوسیالیستی به 
شمار می‌آیند: نیانجامیده ست. بررسی تاریخی این معضل از عمده- 
ای ار ار 
وارسی این امر را از جمله مهم‌ترین اولویت‌های پژوهشی خود به 
حساب می‌آورد. 


با خرسندی باید به اطلاع خوانندگان این فصلنامه برسانیم که تعداد 
دیگری از رفقای سوسیالیست به جمع همکاران نشریه‌ی «سامان نو» 
افزوده شده‌اند. یا تردید» با حضور این رفقاه گام‌های موثری در باری- 
رسانی به بسترسازی جنبش «سوسیالیسم از پایین» برداشته خواهد 


«0 6 
(۷ (۹ 


نگاه کنید به شماره‌ی پیشین «سامان نو» و نوشتار 


«سرمایه‌داری به منابه مذهب» 
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مبحت شبرین «هدفمند کردن بارانه ها > 
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قبل از هرچیز این نکته را بگویم که من دراین نوشتار, برسر این که 
نظام اقتصادی ایده‌آل ایران چه باید باشد و با نظام موجود چه تفاوت- 
هاتی دارد. بحث نمی‌کنم. این مقوله خودش می‌تواند موضوع چند و 
چندین مقاله و پژوهش دیگر باشد. بدون این که وارد جزئیات بشوم 
من نظرم این است که ساختار اقتصادی ایران به واقع نوعی 
«فتودالیسم شهری »* است که شیوه غالب مازادستانی درآن رانت- 
خواری است و موقعیت طبقه کارگر هم دراین اقتصاد از نظر بی‌حق و 
حقوقی به وضعیت سرف درنظام فتودالی بی‌شباهت نیست. با این همه 
اقب یات که ديفم فا ی ده ارم( یک فان میسایهد 
داری می‌خوانند. هرچه که مختصات اساسی این نظام باشد. واقععیت 
این است که پس از یکی دوسال کش وقوس سرانجام روشن شد که 
دولت کنونی تصمیم گرفته است که یارانه‌ها را به فول خودشان 
«هدفمند» کنند و موضوع این نوشتار هم به واقع بررسی قانون 
هدفمند کردن یارانه‌ها , و پی‌آمدهایش بر روی زندگی شهروندان 
ایرانی است. قبل از آن ولی اجازه بدهید زمینه - پیش درآمد 

پس از کلی تبلیغ و اطلاع‌رسانی قطره‌چکانی سرانجام روشن شد که 
آن چه که آقای احمدی نژاد. جراحی بزرگ اقتصادی می‌نامبد» در 
وجه عمده هدفمند کردن یارانه‌ها و در تازه‌ترین شکل‌اش» به واقع 
حقتا انم ما یوق اب وان طسق اس اف شوه 1 
جزئیات آن خبر نداریم ولی تا به همین‌جا شماری به دفاع از آن 
تفه ام خ یکره ه ربنم پنسا اس تیان . موز 


داده‌اند. 


قبل از هرچیز بگویم و بگذرم که اين برنامه قبل از آن که دست‌پخت 
سیاست‌پردازان داخلی ایران باشد با این که نتیجه رایزنی احمدی‌نژاد با 
اقتصاددانان بوده باشد - که البته این گونه ادعا می‌شود- به واقع 
برنامه‌ای است سابقه‌دار که به خصوص دراین چند ماه گذشته با توجه 
به بالارفتن قیمت نفت و بطور کلی با توجه به تورم فزاینده‌ای که 
دراقتصاد جهانی نمودار گشته. باز به جریان افتاده است. خلاصه روایت 
این است که بنزین و گازوئیل با یارانه موجب می‌شود که مصرف‌شان 
بیشتر از «حد تعادلی » باشد. و زیادی تقاضا برای این کالاها- که از 
جمله به خاطر ارزانی مصنوعی قیمت آنهاست- قیمت نفت را 
دراقتصاد جهانی افزایش داده است. پس برای جلوگیری از رشد بیشتر 
تورم باید قیمت بنزین و گازوئیل را «شفاف» و «واقعی » کنیم. و 
البته که راهش این است که یارانه دیگر پرداخت نشود. با تحولاتی که 


اخیرا در ایران پیش آمده است. به نظر می‌رسد که دولت به واقع با 


یک شمشیر دو لبه‌ای روبرو شده انستت: 


از سوئی. کلی در این‌باره تبلیغ کرده و حتی احمدی‌نژاد هم وعده 
پرداخت ماهی ۵۰ تا ۷۰ هزارتومان به هرنفر را داده بود که در حال 
حاضر دربهترین حالت به ماهی ۲۰ هزار تومان و حتی کمتر کاهش 
یافته است. بعلاوه وعده احمدی نژاد پرداخت یارانه نقدی به حدودا 
مد نظر باشد. از سوی دیگر, به خصوص با سقوط بهای نفت و افزایش 
شدت کاهش يافته است. یعنی» دولت به نظر می‌رسد به جائی رسیده 
تحولاتی که دربازار جهانی نفت پیش آمده » اهمیت ثانوی یافته است 
به باور من» هدف اصلی 9 عمده اجرای این برنامه اقتصادی درایران 


پیش ازآن که به بررسی آنچه که درایران می گذرد بپردازم مفید 
است که خلاصه ای از چگونگی برخورد به مقوله یارانه ها دراقتصاد 
دیگر کشورها ارایه بدهم. نشریه اکونومیست دراین راستا نوشت که 
نصف جمعیت جهان از مواد سوختنی با یارانه استفاده می کنند و 
حدودا یک چهارم بنزین در بازار جهان به کمتر از قیمت بازار به 
فروش می‌رسد. در ۲۹ ماه مه ۲۰۰۸ بنزین درآلمان از بقیه کشورها 
گرانتر بود و ارزان‌ترین بنزین هم در ونزوثئلا به فروش می‌رفت. با وجود 
افزايش قیمت بنزین در آمریکا در یک سال گذشته ولی هم‌چنان 
بهای بنزین در آمریکا از نصف قیمت بنزین در آلمان هم کمتر بود. به 


گفته اکونومیست. افزایش قیمت جهانی و کوشش برای تثبیت قیمت 
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هرچه که تعداد بیشتری از کشورها از بارانه 
استفاده نمایند. تاثیر بالارفتن قیمت نفشت 


برروی تقاضا کمتر می‌شود و هرچه که 


بگذرد. منابع مالی بیشتری برای این کار لازم 
خواهد شد و نتیجه این که. دولت‌ها احتمالا 


به جائی خواهند رسید که راهی به غیر از 
حذف بارانه‌ها نخواهند داشت. بطور کلی تا 
اواسط ماه مه تایوان. سر پلانکا. بنگلادش. 


هندوستان و مالزی یا قيمت‌ها را افزاینش 
دادند با اعلام کردند که بزودی این کار را 


خواهند کرد. 


داخلی باعث شده است که منابع بیشتری برای یارانه ضروری باشد 9 
«محدودیت‌های بودجه‌ای بعضی از دولت‌ها را مجبور کرده است که 
قيمت‌های داخلی را افزايش بدهند» (درواقع بخشی از پارانه ها را 
حذف کنند) و بعد ادامه می‌دهد که در ۲۴ مه دولت اندونزی قیمت 
بنزین را ۲۰درصد افزايش داد و چند روز بعد از آن هم دولت تایوان؛ 
بهای بنزین را ۸۱۳ و دولت سیریلانکا هم ۲۴ درصد بر قیمت بنزین 
افزوده است. جالب است که در همین مقاله اکونومیست می‌خوانیم که 
مالزی اگرچه یکی از حکومت‌هاتی است که «بیشترین یارانه بنزین » 
را می‌پردازد- یعنی رقمی معادل ۷/ تولید ناخالص داخلی- ولی 
درضمن درمیان ۳۲ کشور نوظهور «کمترین میزان تورم» را دارد. 

بحث به این صورت پیش می‌رود که بالارفتن قیمت نفت خام 
دربازارهای جهانی. باید باعث کاهش تقاضا برای بنزین بشود ولی اگر 
قیمت داخلی بنزین تحت کنترل باشد و افزایش نیابد» مصرف‌اش در 
سطح بالا باقی می‌ماند و درنتیجه. تقاضای بالا برای بنزین باقی‌مانده و 
به صورت تقاضای بیشتر برای نفت در می‌آید که در نتیجه‌ی آن 
معادل ۲-۲ درصد تولید ناخالص داخلی می‌باشد. درابتدای سال 


۸ بهای بنزین در چین و آمریکا برابر بود ولی در ۶ ماه گذشته. 
بهای بنزین در آمریکا ۳۳ افزايش یافت ولی درچین قیمت‌اش ابت 
ماند. 

به گفته نشریه اکونومیست دولت‌ها از افزایش قیمت بنزین واهمه 
قارکد که سیخ تیبی مک زاس هاش اسشماعی خر شوق ول برعاشخ 
پارانه به گفته نویسنده شیوه کارآمدی نیست. و بعد اشاره می‌کند به 
پژوهشی که صندوق بین‌المللی پول در ۵ کشور انجام داده است. که 
نمی‌دانیم کدام کشورها هستند ولی نتیجه‌گیری اش این است که 
بظو مقط ۱۲۶ غق ‏ ه این یت ۱۳۲ یرالیه وی 
را می‌گیرند ولی سهم ۲۰/ فقیرترین بخش جمعیت هم از اين یارانه 
هاء تنها ده درصد است. نویسنده نه اين که مدافع «هدفمندکردن » 
تاراتدها پاش نلکه آدایین انن است که اگر ار انم مایم فر آسواش: 
بهداشت. و زیربناها صرف شود. این خدمات به نفع فقرا خواهد بود و 
از آن مهم‌تر, قیمت‌های بالاتر باعت می‌شود که مصرف جهانی نفت 
پائین آمده و درنتیجه, قیمت نفت هم در بازار ها سقوط نماید. همین 
جا البته به عنوان معترضه بگویم و بگذرم که درهمین چند ماه گذشته 
که هنوز این سیاست‌ها به مرحله اجراتی نرسیده‌انده شاهد سقوط 
چشمگیر بهای نفت در بازارهای جهانی بوده‌ایم که احتمالا به این 
معناست که آن افزایش خارق‌العاده بهای نفت در تابستان گذشته نه 
نتیجه تغییر در تقاضا یا عرضه نفت. بلکه عمدتا به خاطر سرریز شدن 
سرمایه‌های سفته‌بازانه به بازارهای نفتی بود که درکنار خشکیدن 
منبع این سرمایه‌هاء بهای نفت هم به صورت کنونی‌اش درآمد (البته از 
پی آمد رکود اقتصادی نباید غفلت نمود) . به عبارت دیگر دارم بر اینن 
نکته تاکید می کنم که ادعای وجود رابطه بین یارانه بنزین و بالارفتن 
یقت شام ته کنیا کیت سین اه که شفیقا با آم. در که 


دربازارنفت اتفاق افتاد. مورد سوء ظن و تردید قرار گرفت. 


نیویورک تایمز عمدتا بر موقعیت چین تمرکز می‌کند و معتقد است 
که وقتی مواد سوختنی به قیمتی کمتر از قیمت واقعی عرضه می‌شود. 
نتیجه «تشویق مصرف و ممانعت ازاستفاده از منابع دیگر سوختی» 
ست و از آن گذشته. به گفته این نشریه. چون مبنای محاسبه قیمت 
نفت در مبادلات داخلی پائین‌تر از قیمت واقعی‌اش در بازارهای جهان 
ست. نتیجه این که تقاضا برای اتوموبیل. مواد شیمیائی هم افزایش 
می‌یابد و بعید نیست «به یک وضعیت تورمی در اقتصاد منجر شود ». 





گر پا ان ات یف 4 افزایش یابد» «سرمایه گذاری در آموزش و 
بهداشت کاهش خواهد یافت» و از آن مهم‌تره اگر وضعیت مالی دولت 
به واقع ناهنجار شود فشار بیشتری برروی پول ملی- یوان- وارد 
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درحال توسعه. باعث ایجاد تورم در کشورهای پیشرفته و کتمان تورم 
در کشورهائی می‌شود که از این یارانه ها استفاده می‌کنند. اگرچین 
بتواند قیمت مواد سوختی را «واقعی » کند. نرخ تورمش به احتمال 
زیاد حداقل ۸۱۵ خواهد شد و از سوی دیگر «اگرچین نتواند پارانه ها 
را حذف نموده تقاضای خود را کاهش بدهد. پی‌آمدهایش برای جهان 


بسیار مهم‌اند. « 


اگراین شیوه استدلال را پی گیری کنیم به اين جا خواهیم رسید که 
هرچه که تعداد بیشتری از کشورها از بارانه استفاده نمایند» تانیر 
بالارفتن قیمت نفت برروی تقاضا کمتر می‌شود و هرچه که بگنرد. 
منابع مالی بیشتری برای این کار لازم خواهد شد و نتیجه این که 
دولت‌ها احتمالا به جائی خواهند رسید که راهی به غیر از 
با نها تفه خاهت ری کل قاط تامنف ی مماتکا 


حذف 


بنگلادش» هندوستان و مالزی یا قيمت‌ها را افزايش دادند يا اعلام 
کردند که بزودی این کار را خواهند کرد. برعکس وضعیتی که در چین 
وجود دارد. دراندونزی دولت مردم را متقاعد کرده است که بارانه مواد 
سوختی بیشتر به نفع ثروتمندان است تا فقر؛ و بعلاوه ۱۰۵ میلیارد 
داز پوخه پرای رحاع بارانه تفیش کت گذاشته است کهبه عقیهه 
بعشی از ناظران» دلیل اساسی‌اشء این است تا «کاستن از بارانه‌ها از 
نظر سیاسی قابل قبول بشود». در پیوند با این پرسش که هزینه یارانه 
را کدام گروه می‌پردازد. جواب این است که «اکثرکشورهای آسیائی با 
چاپ پول این هزینه‌ها را می‌پردازند». یکی از مشکلات پرداخت یارانه 
این است که دولت قادر به کنترل بخش مصرفی بودجه نیست و نظر 
نویسنده همانند نویسنده اکونومیست این است که اگر چین و 
هندوستان از پارانه ها بکاهند می‌توانند در آموزش و زیرساخت‌ها 
بیشتر سرمایه گذاری بکنند. پیش بینی موجود درباره کشورهای 
آسیائی این است که با کاهش ارزش پولی ملی» کاستن از یارانه ها سر 
از تورم خیلی جدی درخواهد آورد. 

در ۷ ژوئن به گزارش رویترز با خبرمی‌شویم که سام بودمن» وزیر 
انرژی آمریکا درسفری به ژاپن اعلام کرد که کنترل بیشتر بازار نفت. 
برای کنترل قیمت نفت کارساز نخواهد بود و از کشورها خواست که 


یارانه مواد سوختی ر لغو کرده 9 حذف نمایند. شماری از حقوق‌دانان 


و بهتر است تا براین بازار نظارت بیشتری صورت بگیرد ولی بودمن 
می‌گوید «ما این مسئله را بررسی کردیم و نتیجه گرفتیم که متاسفانه 
این موضوعی نیست که نیازی به کنترل و نظارت بیشتر بربازار داشته 


سفته‌بازان بازار های نفتی به احتمال زیاد درست بود. 


دیلی تلگراف در ۲۰ مه ۲۰۰۸ گزارش کرد که با وجود ناآرامی‌های 
اجتماعی. دولت مصر قیمت بنزین را ۴۰ درصد افزایش داد. 
درسیریلانکا قیمت بنزین ۸۲۵ بالا رفت. درهندوستان نیز به گفته 
خانم سرینیواسان» وزیر انرژی «وضعیت خیلی بحرانی شده است و 
باید جلوی سقوط را بگیریم». دراندونزی قیمت بنزین ۸۲۳ افزایش 
یافت و میزان افزایش درتایوان هم ۲۰ د رصد بود. مالزی هم وعده 
دنه شش که با رها که تفت خی تیا خقیی. است که 
تاکنون دربرابر این موج مقاومت می‌کند. 

همیش مک رائو درایندیپندنت ۲۹ مه حرف مهمی می‌زند مبنی براین 
هاگره تیمت نفع اسسکن است یه کش رتدب تون کالب 
خن تق هردست کشورهای درعال خوسعه اش الب انم تفن 
سفته بازان را دربازار انکار نمی‌کند و می‌نوبسد «در بعضی موارد. یک 
عایان یدای موی وخوه داقعه که فیوی کالاسا راورای اسان 
اقتصادی آن کالاها افزايش داده است.» 


#اشایی رانیی که اکتا هم ات۵ سا بان هرانک 
مواد غذائی و کود شیمیائی کسری بودجه و کسری تجارتی خود را 
تحت کنترل دربیاورد. نوید کامار وزیر خصوصی‌سازی دریک مصاحبه 
تلویزیونی گفت که «دراین بودجه کوشش شده تا به جای پرداخت 
پارانه به همگی, بارانه‌ها رابرای پرداخت به فقیرترین بخش جمعیت 
هدفمند کنیم ». نکته جالب این که اگرچه بودجه دفاعی قرار است 
افزایش یابد. ولی میزان یارانه‌ها قرار است از ۴۰۷.۴۸ میلیارد روپیه به 
۲ میلیارد روپیه کاهش یابد. 


بیشتر است. درمالزی هم قرار شده است که دولت به دارندگان 
توقای که اتدا ره متفشای اه ۱ لیر کی اتف ال ۷۰۵ 
فار بهها کگای ورس کل ال ام لا بازانه تیف هه 


جف ویل در این مقاله اگرچه می‌پذیرد که وضعیت کنونی نمی‌تواند 
پایتا پاش ول کات او پارانه را رامحل این مشک کب فاند اوی< 
گوید فرض کنید که پارانه را ۸۲۰ کاهش بدهیم. ولی این که تقاضا به 
چه میزان کاهش خواهد یافت. جواب سرراستی ندارد. وقتی با کاهش 
پارانه قیمت بنزین» به عنوان مثال. ۳۰ درصد بالا می‌رود» شماری از 
مصرف کنندگان بطور کلی قادر به مصرف بنزین با قیمت‌های تازه 
نیستند و عملا از بزار حذف می‌شوند. ولی شماری دیگر. حالا یا به 
خاطر ثروتی که دارند و يا اهمیت حیاتی که بنزین در زندگی‌شان 


دارد» به مصرف بنزین ادامه خواهند داد ولی اکثریت مصرف کنندگان 
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که ۳۰ درصد کاهش بارانه به کاهش ۸۲۰ تقاضا منجر نخواهد شد. و 
باپولی که صرفه جوثی خواهد شد. چه خواهد کرد؟ پیوسته با این 
پرسش» این هم مهم است بدانیم که شیوه هزینه کردن این منابعی که 
با کاهش یارانه صرفه‌جوئی شده است. برتقاضا برای بنزین چگونه 
است. آن چه که تقریباء حتمی است این که تقاضای تازه‌ای که پیشتر 
وجود نداشته برای بنزین ایجاد خواهد شد. مباحثی که وجود دارد 
برسر این میزان است یعنی دراین که تقاضا برای بنزین در این مشثال 
بالاه بیشتر خواهد شد تردیدی نیست ولی برسر این که چه میزان 
تقاضا بالا خواهد رفت. بحت 9 جدل وجود دارد. البته می‌توان به اشاره 
گفت و گذشت که براساس نگرش بازارگرایان. بدی پرداخت پارانه در 
این است که نظام بازار را مختل می‌کند و به این ترتیب» وقتی که این 
پارانه کمتر بشود و یا بطور کلی حذف شود. نظام بازار قرار است بهتر 
عمل کند و از جمله به خاطر بهتر عمل کردن نظام بازار میزان رشد 
اقتصادی قرار است بیشتر بشود. ناگفته روشن است که رشد اقتصادی 
بیشتر بیشتر شدن تقاضا برای بنزین را به دنبال خواهد داشت. البته 
می‌توان گمانه‌زنی کرد که مثلا دولت این منابع صرفه‌جوئشی شده را 
بطور مستقیم هزینه نمی‌کند بلکه از آن برای کاستن از میزان مالیاتی 
که مردم می‌پردازند بهره خواهد گرفت. پائی نآمدن مالیات. درآمد بعد 
از مالیات را افزايش خواهد داد و نتیجه‌اش افزايش مصرف دراقتصاد 
خواهد بود. به این ترتیب. حتی بعید نیست که در میان‌مدت و 
دردرازمدت با افزايش تقاضا برای بنزین روبرو بشویم. از زاوبه دیگری 
می‌توان به همین مقوله پرداخت. یعنی روایت هدفمندکردن یارانه ها 
را در نظر بگیربد. از مشکلات عملی‌اش می‌گذرم و فرض می‌کنم که 
درایران دولت فخیمه توانسته سیستمی ابداع نماید که یارانه بنزین و 
پا دیگر یارانه‌ها در وجه عمده به اقشار و طبقات فقیر و نیازمند جامعه 
برسد و ثروتمندان از برخورداری از اين یارانه‌ها حذف بشوند. خوب 
انشااللّه مبارک باشد. ولیء ثروتمندانی که از اين یارانه نقدی بهره‌مند 
نمی شوند. به احتمال زیاد. بعید است که تقاضای خود برای بنزین را 
کاهش بدهند. از سوی دیگره ولی اقشار و طبقات فقیر که اکنون طبق 
ادعای مدافعان این سیاست‌ها از میزان بیشتری از یارانه‌ها بطور نقدی 
بهره‌مند می‌شوند. احتمال زیادی دارد که برتقاضای‌شان برای بنزین 
بیفزایند. یعنی در نهایت. به اصطلاح هدفمند کردن یارانه‌هاء به احتمال 
زیاد بعید نیست به وضعیتی فرابروید که مصرف بنزین دراقتصاد ایران. 
به جای کاهش افزایش یابد. البته اگر این چنین بشود. تازه روشن 


آب می‌رود» دلارهای نفتی بیشتری که باید صرف واردات مقدار 
بیشتری بنزین بشود از کجا خواهد آمد؟ 

نخست وزیر سنگاپور هم دردفاع از حذف بارانه‌ها حرف‌های جالب 
اگر نگویم خنده‌دار می‌زند که پرداخت يارانه گسترده در اروپا باعث 
شده که «نرخ رشد» اقتصادشان پائین باشد و آنها در اين تله گرفتار 
بشوند و همانند شاه مرحوم می‌گوید که اروپاتی‌ها به اين دلیل انگیزه- 


تیم کنف سالا زرف متسناد کل کار کار عا کرام الا 


لازم است کمتر باشد, دولت از طریق 0۲۷۵۲6 /۷مساعدت خواهد 


صورت نقدی را متوجه نمی‌شوم. 


البته درشرایط کنونی با سقوط بهای نفت بعید نیست که از سوئی این 
فشارها برای حذف یرانه ها کاهش یابد ولی در عین حالء درخصوص 
کشورهائی چون ایران» همین عامل» یعنی کاهش بهای نفت. امکانات 
مالس ای فا قکی ۵ غیاعر لها رارسه صذت 
کاهش می‌دهد. به این ترتیب. به احتمال زیاد تنها راهی که می‌ماند. 
لاف بار اه ها نیون این رها هقی بهعشک‌های تقیر : اس 
اگر این چنین بشود. به احتمال زیاده کشورهای درگیر اجرای این 
سیاست. در کنار مشکلات اقتصادی, با پیچیدگی‌های سیاسی هم 
روبرو خواهند شد و شورش‌های خیابانی اجتناب‌ناپذیر خواهد شد. 
واقعیت این است که اگر ادعای دولتمردان درباره میزان یارانه‌های 
پرداختی راست باشد. حذف یارانه‌هاء موجب افزایش چشمگیر قيمت‌ها 
شده و درشرایطی که با رکود جهانی. وضع اقتصادی اکثربت مردم 
تعریفی ندارد. بحران سیاسی را به بحران مالی و اقتصادی این دولت‌ها 
می افزاید. 


- پیش‌زمینه نظری «هدفمندکردن» یارانه‌ها: 

به مقوله هدفمندکردن پارانه‌ها می‌توان در دو سطح پرداخت. یکی این 
که درعرصه نظری می‌توان این نکته را وارسید که آیا پرداخت يارانه ها 
درست است يا این که موجب اغتشاش درعملکرد نیروهای بازار می- 
شود؟ این تازه خودش پرسش دیگری را پیش می‌کشد که آیا شما 
موافق سپردن همه چیز به دست نیروهای بازار هستید یا خیر؟ به 
عبارت دیگر وقتی این مباحث را پیش می‌کشید. باید پذیرفته باشید 
که نظام بازار, نظامی ایده‌آل است و توزیع محصولات و حتی 
تصمیمات لازم درباره تخصیص منابع باید از طریق مکانیسم بازار انجام 
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بگیرد. چون دراین نگرش قيمت‌ها قراراست علامت‌دهی بکنند. 
طبیعتاء این قيمت‌ها باید قیمت واقعی باشند. و از همین رو بودن یا 
نبودن پارانه‌ها مهم می‌شود. یعنی اگر بارانه‌ها پرداخت شوند. قيمت‌ها 
«واقعی» نیست و به همین خاطر, علامت‌دهی این ساختار هم 
مطلوب نخواهد بود. 

البته درکنار اين پیش‌گزاره باید چند فرض دیگر هم بکنید. 

بازار- برا ی این که کارش را درست انجام بدهد- باید بازار رقابتی 
باشد. یعنی هیچ‌یک از عوامل اقتصادی نباید در موقعیتی باشند که 
بتوانند روی قیمت و يا میزان کالای موجود تاثیر تعیین کننده بگذارند. 
وقتی قرارباشد که تصمیمات اقتصادی با علامت‌دهی بازار انجام بگیرد. 
طبیعتا دولت هم نمی‌تواند دراقتصاد دست بالا را داشته باشد. یعنی 
بانت قالان آفتسانی در یی باشیه. که شوههان راشای اطلافای 
که از بازار کسب می‌کنند. تصمیم بگیرند که در کجا سرمایه‌گذاری 
بکنند و به چه میزان سرمایهگذاری بکنند! چه تولید بکنند پا نکنند 
و به چه میزان تولید بکنند! و البته که باید به اندازه کافی احساس 


امنیت هم بکنند تا بتوانند به این علامات پاسخ شایسته بدهند. 


ناگفته روشن است که اگر اين الگو را قبول داشته باشید البته که باید 
یارانه‌ها حذف شود تا نیروهای بازار بدون این مداخلات عمل بکنند. 
البته همین جا بگویم که با همه ادعاهائی که در ایران می شود مقوله 
اش نها ی اک وتات انس ۷۸ 
سال گذشته سازمان‌های بین‌المللی مثل صندوق بین‌المللی پول و 
بانک جهانی اجرائی کردنشان را از کشورهای درحال توسعه طلب می - 
کرده‌اند. پیشتر به نمونه‌هاتی از اجرای همین سیاست در دیگر 
کیره آشارد کر دای من ها زد این که تا کیو ی کنو که. انم رآ 
همین بخش ازاین مجموعه سیاست‌ها اگر با غفلت از دیگرسیاست‌های 
این مجموعه همراه باشد. به هیچ یک از آن اهداف ادعائتی 
نخواهدرسید (حالا بماند که من عقیده ندارم که این مجموعه هم 
حتی وقتی همه اجزایش را پیاده می‌کنید» آش دهن‌سوزی باشد و به 
ان فا ها ی بل فان اش ان که ان رش اسشها تصور 
بشود بد نیست به اجزای دیگر آن هم اشاره بکنم. حوزه های دیگر 
شبات ردان یل ساسک‌های صوص‌سانن. اسان ای 
رهاسازی‌ها بازارها و آزادسازی تجارت خارجی است. و اما نگرش 
منطقی‌ثر به مقوله «هدفمند کردن » یارائه‌ها درایران به اعتقاد من این 
است که باید با توجه به مختصات اقتصاد و سیاست ایران به آن 
پرداخت. بعنی می‌خواهم بگویم که برخلاف بعضی از همکاران که 
دیده‌ام درایران عمدتا بحث را درعرصه نظری مطرح می‌کنند من نظرم 


این است که باید با توجه به مختصات اقتصاد ایران به آن پرداخت. 
وقتی شما این مختصات را در نظر می‌گیرید. به گمان من پایه‌های 
استدلال کسانی که حتی درعرصه نظری خواهان اجرای و در ایران 
هستند فرو می‌ریزد. اگر قرار است توزیع فرآورده‌ها و تخصیص منابع 
دراقتصاد به دست نیروهای بازار سپرده شود در آن صورت برای این 
که فآ ان میاشبه احتاف آوعات وف پرشه نایک خی کازهانش 
دیگر هم انجام بگیرد. قانون قرارداد. قانون انحصار و رفع موانع موجود 
برسر سرمایه گذاری و خصوصی‌سازی و ایجاد بازارهای رقابتی از جمله 
کازهای است که باید قبل از اجرای این قانون اتجام بگیره با با لجراق 
این زمینه‌سازی ها انجام نگرفته است و قرار هم نیست درایران انجام 
کنونی ایران مخالف‌ام. از جمله دلایل من این است که حتی درعرصه 
نظری هم اگر این پیش‌شرط‌ها وجود نداشته باشد. به این وعده‌های 
عجیب و غریبی که می‌دهند. وفا نخواهد شد- یعنی نمی‌تواند که 
بشود. مثلا فرض کنید که حتی درصورت اجرای آن» شرایط برای 
سرمایه گذاری درایران فراهم شود. خوب بازار پول و سرمایه که درایران 
از مداخلات نه هميشه مفید دولت رها نیست. نرخ بهره در این اقتصاد 
از بالا گفیین م شهد و ختی کم اقاق نمی افتد که اعطای میات 
بانکی هم به فرموده صورت می‌گیرد. همین طور است وضعیت نرخ ارز 
و قیمت در خیلی از بازارهای دیگر. خصوصی‌سازی - وقتی که به 
چه رسد به آن چه که در ایران تحت این عنوان انجام می‌گیرد. آن چه 
که تحت این عنوان درایران صورت می‌گیرد به گمان من» یک فربب - 
کی اقتصافن بش یس که ها را او اتحصاردولن یه فیتخ 
مخابرات). البته خبر داریم یکی از نکاتی که روی آن زیاد چکشکاری 
می‌شود این ادعاست که یارانه‌ها بطور عادلانه توزیع نمی‌شوند و به 
همین دلیل «دولت مهرورز» کنونی می‌خواهد این پارانه‌ها را 
«هدفمند» کند. همین جا بگویم و بگذرم که ادعائی که دراغلب 
ندارد یا اگر به طور دیگری بگویم برفرضیاتی استواراست که قابل اثبات 
تسا ان تیا باه فان و ما فیرظ کت اضاا نله 
نیست که با چه شیوه‌ای اندازه گرفته‌اند که یارانه نان يا بنزین بطور 
غیرعادلانهای توزیع می‌شود؟ درایران شما ۷ میلیون اتومبیل دارید که 
حدودا ٩۰‏ درصد آن پیکان و پراید هستند که گمان نمی‌کنم اتوموبیل 
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بهداشت در کشور مجانی خواهد شد و هم مشکلات بیکاری و تورم و 
ک- حل می‌شودا!). این گونه وعده ها نماد همان چیزی است که 


درضرب‌المثل‌ها به اروش وعده‌های سرخرمن می‌گوئیم. با این همه 


عمده‌ترین دلیلی که ارایه می‌ شود تصحیح عملکرد بازار است. ولی من 


قبول ندارم که این دولت معتقد و یا نگران ایجاد یک اقتصاد بازارگرا 
درایران باشد- چون واقعیت این است هربار که آقای احمدی نژاد 
فرصتی پیدا می‌کند چند تا بدو بیراه به اقتصاد بازار می‌دهد. از آن 
گذشته. درهمین ۵-۴ سال گذشته شواهد متعددی داریم که 


سیاست‌های دولت به روشنی برای محدود کردن دایره فعالیت بخش 


8( خصوصی درایران عمل کرده است (برای مثال بنگرید به سهام عدالت- 


واقع نمی‌دانم برچه اساسی ادعا می‌شود که توزیع یارانه نان غیرعادلانه 
است! یعنی روشن نیست چگونه محاسبه کرده‌اند که اغنیاء از یارانه 
بیشتری برخوردار می‌شوند؟ البته که مصرف نان درایران زیاد است 
ولی دلیل‌اش به عقیده من این نیست که چون نان ارزان است پس 
مردم زیاد نان می خورند. بلکه نظرم این است که زیادی مصرف نان به 
واقع بازتاب گسترش فقر در ایران است. یعنی وقتی نمی توان گوشت 
و ماهی و مرغ خورد و همین‌طور برنج هم هرهفته گران‌تر می شود 
خانواده‌ها چاره‌ای ندارند غیر از این که مصرف نان را بیشتر بکنند. با 
این وصف. ممکن است این سئوال پیش بیاید که پس چرا دولت 
براجرای این طرح این همه تاکید دارد؟ چرا آقای احمدی‌نژاد این همه 


برای تصویب این لایحه کوشش کرده است و حتی پای آقای خامنه‌ای 
را هم به میان کشاندند و برای چند ماهی مجلس و دولت با یک دیگر 
کشاکش داشتند؟ اکنون هم درزمان بازبینی این یادداشت ( نیمه اول 
ژوئن ۲۰۱۰) اختلافات دولت و مجلس نه فقط علنی شده است بلکه 


کار به تهدید علنی از سوی لاریجانی و نامه نگاری احمدی ناد به 
شورای نگهبان و حتی مداخله مستفیم آقای خامنه ای منجر شده 
است که مثل هميشه موضعی دوپهلو اتحاذ کرده اند که مددکار هیچ 
یک از طرفین این دعوا نیست و تنها می تواند شرایط را بحرانی. تتر 
به نظر من علت اصلی کوشش دولت برای اجرای این قانون به احتمال 
خیلی زیاد آن مسایلی نیست که برای عموم مطرح می‌شود! بعضی از 
ادعاهاتی که می‌شود به واقع مسخره‌اند. فقط همین مانده که سردرد 
و کمردرد مردم هم با هدفمندگردن پارانه‌ها رفع شود (تازه‌ترین 
شاهدی که می‌توانم خدمت شما ارایه بدهیم طرح تازه سردار محسن 
رضاتی است که اگرچه جزئیاتش منتشر نشده است ولی ایشان وعده 
داده‌اند که اگرطرح ایشان مورد توافق قرار بگیرد بعد از ۵ سال. هم 
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که اگرچه آن را بخشی از فرایند «خصوصی سازی» حساب می‌کنند 
ولی مدیریت آن واحدها قرار است هم چنان دردست دولت باقی 
سانقا: با اسلا تگاه کنیخ یه <قضوحی بناای#هانی کی کین که 
همه چیز هست غیر از کوششی برای کوچک کردن بخش دولت و رها 
کردن مدیریت واحدها ازمداخلات دولت (نمونه واگذاری مخابرات و با 
کر کشا خفراه با این ماه مخ فکر کت دلیل اعلی ایت ات #ه 
ف با عاه شسای کک دهوی ک کسم دعه: خایل 
توجهی پیدا کرده است و طبیعتا در این شرایط که بدهی دولت به 
بانکها افزایش چشمگیری داشته و همین طور به شرکت‌های داروسازی 
بدهی کلان دارد و همین طور به سازمان بیمه اجتماعی و از سوی 
دیگر. با همه شعارهائی که می‌دهند خودشان هم می‌دانند که وضع 
بخش نفت در اقتصاد ایران چندان رضایت‌بخش نیست. از آن گذشته. 
اوضاع بین‌المللی نفت هم قرار نیست دستخوش تحولات اساسی بشود 
و ان کته کش مقطی ادف اند اما بی‌شه تشهب نشتکتهای 
۰ دلار برسد. درآن صورت. لازم است دولت برای خودش یک 
منبع درآمدی پیدا بکند که به تمام وابسته به نفت نباشد تا کسری 
بودجه آن از کنترل خارج نشود. از سوی دیگر من فکر می‌کنم که 
دولت هم‌چنین می‌خواهد علاوه بر کنترل سیاسی بر زندگی مردم یک 
کنترل غیر مستقیم اقتصادی هم داشته باشد. به عبارت دیگر. همان 
طور که آقای عبدی هم گفته‌اند دولت می‌کوشد «مادرخرج» بشود و 
نظامی ایجاد بکند که طبق قانون «همگان» از نظر مالی به دولت 
وابسته بشوند. چون خبر دارید که طبق قانون قرار است به همه 
انرات‌ها باراه تقدین پراش کوفوی کیضرههای هنکن 
دولت بتواند- اگرضروری دید- به بعضی‌ها بیشتر پارانه نقدی بدهد. 
ناگفته روشن است که همان طور که از عنوان اين قانون هم روشن 
است اگر مراد به واقع «هدفمند» کردن باشد خوب طبیعتاء یک عده- 


ای از دریافت یارانه‌های نقدی باید حذف شوند. به نظرمن این بازی 


۱۵ 





خطرناکی است که این دولت شروع کرده است. چون خودشان هم 
می‌دانند که با حذف یارانه‌ها تورم چشمگیری پیش خواهد آمد- مضافا 
این که سرمایه‌گذاری‌های لازم برای بروزکردن کارخانجات تولیدی 
درایران صورت نگرفته است و بطور کلی هزینه تولید درایران به خاطر 
کهنگی و فرسودگی ماشین‌آلات و هزار و یک عامل دیگر- ازجمله 
اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. من حتی بعید نمی‌دانم که درپس پرده 
برنامه دیگری درجریان باشد. به نظر من دولت و يا مشاوران این دولت 
براین باورند که اگر بتوانند با هرمیزان درآمدی که ایجاد می‌کنند. به 
دو يا سه میلیون نفر یارانه نقدی قابل توجه بدهند. با این دو یا سه 
میلیون نفر می‌توانند بقیه جمعیت را کنترل کنند- به عبارتی همان 
کاری: که از ومان اتتغابات کذانی پارسال تاکتون کرده‌انة. ولی ایسخ 
بازی به گمان من بازی خطرناکی است. چون حذف یارانه‌ها و به 
خصوص گران کردن بنزین و برق و گاز وضعیت ناهنجار تولیدات 
قاغلن زا به مراب اهاز ی گنه و اش بارش کههنين: الاخ 
هم مشکل بسیار جدی است با تعمیق و گسترش بحران بخش تولیدی 


نقدی مددکار باشد. 


و اما مشکل در کجاست؟ به اعتقاد من مشکل دراین است که حتی در 


چارچوب اقتصاد سرمایه داری هم سر و ذم این سياست‌ها با هم جمع 


نمی‌شود. 

اگرچه رسما و علنا زمینه اقتصادی این نتیجه‌گیری‌ها اعلام نمی‌شود 
ولی دیدگاه اقتصادی که از حذف بارانه‌هاء بهبود وضعیت شهروندان را 
نتیجه می‌گیرد. براین پیش گزاره استوار است که بر بازارهاء رقابت 
کامال مت مامت و آلبفد که هرایم نیع را اما عاشله رل یبد 
هرشکل و صورتی, باعث کاستن از رفاه و یا کاستن از کارآنی خواهد 
شد. درعرصه نظری, دراین شرایط. نه تنها یک «تعادل رقابتی» به 
دست می‌آید که این تعادل کارآمد هم هست. منظورم از کارآمدی هم 
انشا این الست که آندزج «کیک ما #-رلین داشالسی داخنی - 
به حداکثر می‌رسد و هم در کنار آن «رفاه اجتماعی». دراین دنیای 
«تعادل رقابتی ». البته که دولت نمی‌تواند و نباید نقش زیادی داشته 
باشد و اگر بخواهد مداخله نموده و يا به مداخله ادامه بدهد. نتیجه‌اش. 
کوچکترشدن «کیک ملی» و به تبع آن کمترشدن رفاه عمومی است. 


چگونه این نتیجه به دست می‌آید؟ 


دراین شرایط - یعنی در شرایط «تعادل رقابتی »- قیمت هر فرآورده با 
هزینه تولید آن برابر است. دراین‌جاء هزینه تولید علاوه برهزینه‌های 


که «کارآفرینان » را به ادامه کار مشوق باشد. اگر در این شرایط. بطور 
دستوری قیمت فرآورده کاهش یابد» کاهش قیمت موجب می‌شود تا 
مقادیر مورد تقاضا افزایش يافته و از میزانی که با «تعادل رقابتی» 
هم‌خوانی دارد بیشتر بشود. نظر به این که در «تعادل رقابتی» برای 
حداکثرکردن رفاه اجتماعیء قیمت باید با هزینه تولید برابر باشد. 
کاهش دستوری قیمت موجب می‌شود تا قیمت به واقع از هزینه تولید 
کمتر باشد. و البته که تداوم تولید وقتی که قیمت از هزینه تولید 
درست است که هرگونه کاهشی در تقاضا در مقایسه با میزان تقاضای 
هم‌خوان با «تعادل رقابتی» موجب می‌شود که قیمت فرآورده از 
هزینه تولید آن بیشتر باشد. به این ترتیب اگر این وضعیت تغییر 
نکند. رفاه اجتماعی نیز حداکثر نخواهدشد. از سوی دیگر نظر به این 
که قیمت هم بیان پولی ارزشی است که عوامل اقتصادی برای فرآورده 
ها قائل‌اند. در این شرایط. یعنی وقتی که قیمت فرآورده از هزینه 
تولیدش بیشتر باشد. افزايش تولید- وقتی که اقتصاد در«تعادل 
رقابتی » قرار ندارد- موجب می‌شود تا رفاه اجتماعی افزايش یابد و در 
راستای حداکثرشدن تغییر نماید. یعنی می‌خواهم بگویم که وقتی این 
پیش گزاره «تعادل رقابتی» را در نظر می‌گیریم. هم فراتر رفتن از آن 
برای اقتصاد هزینه دارد و هم درسطحی پائین‌تر از آن عمل کردن پی- 
آمدهای منفی برروی رفاه اجتماعی خواهد داثیت: 

به این ترتیب. درحیطه نظری تردیدی نیست که اگر اقتصاد درشرایط 
رقابت کامل و یا «تعادل رقابتی » باشد» پرداخت بارانه- مستقل از 
شکل پرداخت- با کاستن از قیمت. میزان مورد تقاضا را بیشتر از 
میزان هم‌خوان با «تعادل رقابتی » افزايش می‌دهد و به همین دلیل و 
از این دیدگاه» توجیه اقتصادی ندارد. دلیل‌اش هم این است که در این 
شرایط. پرداختن پارانه رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهد. و احتمالا با 
این استدلال است که بانک جهانی معتقد است که پرداخت یارانه 
باعث تخصیص نادرست منابع شده و به همین دلیل» موجب کاهش 
رفاه اجتماعی می‌شود. حتی اگراین مباحث درست هم باشند. پس 
باید به دنبال حذف یارانه‌ها بود نه هدفمندکردن آن‌ها- چون 
حضرات به این مباحث خودشان باور دارند که تغییر درشکل پرداخت 
نباید باعث تغییرات جدی در تصمیم‌گیری عوامل اقتصادی بشود! ولی 
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دربهترین حالت. می‌توانند تنها راهنمای عمل باشند. برای دنیای 
چرا در برخورد به دنیای واقعیء باید از «تعادل رقابتی» فراتر رفت؟ 

پیش گزاره نظری «تعادل رقابتی » وجود بازارهای رقابت کامل است 
به چند عامل که موجب غیر کامل بودن رقابت دربازارها می‌شود. اشاره 


شماره محدود تولید کنندگان 


: وجود «کالاهای عمومی ». برای نمونه دفاع ملی. پلیس: 
چراغهای خیابانها 


1 عملکرد ناقص قانون فرارداد و ضعف قوانین مربوط به 
مالکیت خصوصی درایران 

پیشتر دیدیم که اگر در بازار «تعادل رقابتی» وجود داشته باشد. 
پرداخت یارانه‌هاء توجیه اقتصادی ندارد. ولی اگر بازار در این وضعیت 
نباشد. آیا می‌شود درباره پرداخت یارانه همین گونه نتیجه گیری کرد؟ 
پاسخ به این سئوال. حتی درعرصه‌ی نظری هم منفی است. زمینه 
نظری این نتیجه گیری را لیبسی و لنکستر دربیش از ۵۰ سال پیش 


به دست داده‌اند که در بازاری که در آن نقائص زیادی وجود دارد 
برطرف کردن یک نقص ضرورتا به بیشتر شدن رفاه اجتماعی منجر 
نمی‌شود. بدنیست به یک مثال توجه کنیم. 

فرض کنید که در بازار با وضعیت انحصاری روبرو هستیم و تنها یک 
تولیدکننده وجود دارد. به تجربه می‌دانیم که دراین چنین بازاری 
تعادل در سطحی پائین‌تر از «تعادل رقابتی» اتفاق می‌افتد و قیمت 
فرآورده نیز از هزینه تولید آن بیشتر است. دراین شرایط اگر با 
پرداخت یارانه. مصرف این فرآورده افزایش یابد» افزایش مصرف- 
تقاضا- می‌تواند تعادل بازار را به سمت و سوی یک «تعادل رقابتی » 
موق هی اکزبط مقایبی از تاره اعضای شود طی‌تران 
تعادل بازار را درراستای رسیدن به یک «تعادل رقابتی» متحول کرد 
که موجب افزایش رفاه اجتماعی خواهدشد. البته گفتن دارد که 
افزايش رفاه باید با هزینه پارانه‌ها مقایسه شود. به سخن دیگر» شیوه 
تامین مالی باران‌ها درایشجا اهمیت پیدا مي‌کند. اگر برای قامین بالی 


پارانه‌ها دولت برماليات‌ها بیفزاید. ارزیابی درستی و نادرستی این 
سیاست بدون مقایسه هزینه اين ماليات‌ها با افزایش رفاه اجتماعی 
حتی دراین‌جا نیزه می‌توان از پی‌آمد دیگری سخن گفت. یعنی اگراین 
پالاشبائن از تشوان اسان کیره تقانی, اتتان شتوی. گنه 
بیشترین یارانه‌ها به دهک‌های پائین درآمدی پرداخت شود» در آن 
صورت. استفاده از یارانه به واقع شیوه‌ای برای توزیع درآمد هم هست 
(مثالی که می‌توانم ارایه بدهم نظام بهداشت ملی در انگلستان است 
که اگرچه هزینه‌اش از مالیات ها تامین می‌شود ولی استفاده از این 
خدمات برای همگان- حتی کسانی که اصلا مالیاتی هم نمی‌پردازند- 
رایگان است. به سخن دیگر دراین جا ۱۰۰درصد بارانه پرداخت می- 
شود). البته به شکل و شیوه‌های مختلفی می‌توان برای رسیدن به این 
هدف کوشید. هم می‌توان به شیوه‌ای که دولت انجام داده است. از 
عاوهها نع کر ف یه ان سای انم کار شوه ای 
یگ اک شاند خانی انوم که اگر فش نه غاظم اف کید 
۰ از کسانی که آن فرمها را پر کرده اند اطلاعات نادرست داده‌اند. و 
یا می‌توان. اقلام یارانه‌ای را به گونه‌ای انتخاب نمود که بیشتر مورد 
مصرف دهک‌های فقیرتر جامعه قرار می‌گیرد. به عنوان نمونه. و به 
قاری هی ار فرایزنه فت مسفی .با بازانه چه ناشیا رای وه 
احتمال زیاد بخش عمده‌ای از اين اهداف توزیعی به دست خواهد 
آمد- چون احتمال زیادی دارد که متقاضیان اصلی مصرف نفت 
درایران امروز: دهک‌های پائینی درآمدی باشند. گذشته از مطلوبیت 
عدالت و نابرابری‌های کمتر توزیع برابرتر درآمد و ثروت علاوه بر پی - 
آمدهای اجتماعی و سیاسی. پی‌آمدهای مثبت و مفید اقتصادی هم 
فازم فان فان خاش سل ی ایف متا مانب انشک: 
فرض کنید که چند تنی دریک مسابقه دو شرکت می‌کنند و قرار هم 
براین است که هر کس که اول می‌شود. جایزه قابل توجهی بگیرد. 
فرض کنید که در میان شرکت کنندگان یک تن از دیگران برتر است 
ب هام تا لد وک من م‌واهت که دسا رنه تن 
یک تنء شانس زیادی برای موفقیت ندارند. اکر قرار براین باشد که آن 
کس که برنده می‌شود یک میلیون دلار بگیرد ولی نفرات بعدی چیزی 
دریافت نکنند. به احتمال زیاد» میزان سعی و کوشش دیگران- به غیر 
از آن دونده ممتاز- میزان مناسبی نخواهد بود چون می‌دانند که در 
برابر این دونده ممتاز احتمال موفقیت‌شان بسیار ناچیز است و در 
ضمن. دوم شدن و آخرشدن نیز تفاوتی در اصل قضیه نمی‌دهد. به 
سخن دیگر, کل سعی و کوششی که در این مسابقه‌ی دو می‌شود. به 
پقین در سطح بهینه نخواهد بود. حالا وضعیتی را مجسم کنید که قرار 
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دص 3 


مالبانت ناش تا با خقشد یا لها سوام مالبات‌ها ش قاقفها بایة 


براین می‌شود که همان یک میلیون دلار به این صورت توزبع شود. 
نفر اول. ۶۰۰ هزار دلار جایزه می‌گیرد و نفر دوم هم ۳۰۰ هزار دلار و 
نفر سوم هم ۱۰۰ هزار دلار. بدون تردید» به غیر از اين دونده ممتاز 
کوشش دیگران برای این که سهمی از این جوایز داشته باشند. به 
حداکثر می‌رسد. نه فقط دیگران سعی می‌کنند بهتر بدوند بلکه حتی 
فشار روی دونده‌ی ممتاز هم برای این که حتما برنده شود. افزایش 
می‌یابد و در نتیجه, کل کوشش بیشتر می‌شود. به عبارت دیگرء توزیع 
برابرتر «جایزه» موجب می‌شود که رقابت بیشتر شده و میزان 
کوشش شرکت‌کنندگان هم بیشتر بشود. می‌شود از همین استعاره در 
اداره‌ی اقتصاد یک کشور هم استفاده کرد» یعنی توزیع برابرتر درآمدها 
و ثروت» عملکرد عوامل اقتصادی را بهبود می‌بخشد و نتیجه نهائی را 
به نقطه بهینه نزدیک‌تر می‌کند. 

یک نگاه کینزی هم به پارانه وجود دارد. با توجه به تعیین‌کننده بودن 
تقاضای کل در اقتصاد درنگاه کینزی» می‌توان از یارانه برای افزودن بر 
تقاضای کل هم استفاده کرد. در نتیجه. می‌توان به اشاره گفت و 
گذشت که حذف يارانه دراین نگرش, می‌تواند به کاهش تقاضای کل و 
در نتیجه. کاهش فعالیت‌های اقتصادی منجر شود. البته. اين جا هم 
باید به شیوه تامین مالی یارانه‌ها توجه کرد و پی‌آمدهایش را در 


بررسی پی‌آمدها در نظر گرفت. یعنی اگرمنبع تامین مالی یارانه‌هاء 
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کاهش یابد و در آن صورت. کاستن از ماليات‌ها می‌تواند مشوق 
فعالیت‌های بیشتر اقتصادی باشد. با این همه کم اتفاق می‌افتد که لغو 
پارانه‌ها با کاستن از ماليات‌ها نیز همراه بشود. یعنی اگر بخواهیم این 
دیدگاه کینزی را ادامه بدهیم. با حذف پارانه دراقتصاد. تقاضای کل 
احتمالا کاهش می‌یابد و پی‌آمدهایش با کاهش مالیات جبران نمی - 
شود. براین مبنا؛ کاستن از پارانه‌هاء در شرایطی حتی می‌تواند باعث 
افزایش بیکاری در اقتصاد بشود. 

در این که با حذف یارانه‌ها قيمت‌ها افزايش خواهد یافت. اختلاف 
نظری وجود ندارد. یعنی همه مکاتب اقتصادی براین نکته اتفاق نظر 
دارند و از آن گذشته». یکی از دلایل اصلی حذف بارانه‌ها هم این است 
که قیمت فرآورده‌ها به طور مصنوعی درسطح پائین حفظ می‌شود. به 
افزايش قيمت‌ها خواهم پرداخت ولیء اگر افزايش قيمت‌ها راست باشد 
که هست و اگراحتمال افزودن بر بیکاری هم براساس دیدگاه 
کینزی- واقعیت داشته باشد. درآن صورت. احتمال پیدایش 
استگفلیشن- تورم توام با رکود - ناشی از حذف پارانه‌ها را باید جدی 
گرفت. البته توجه دارید در اقتصاد ایران که حتی قبل از اجرای این 
قانون هم با این مصیبت روبروست. طبیعتا این مشکلات بیشتر و 


واما چه میزان تورم بیشتر 
با توجه به قانونی که به 
تصویب رسیده است. قرار شد 
در ٩ماه‏ باقی‌مانده‌ی امسال. 
دولت ۰ ۲هزار میلیاردتومان 
پارانه‌ها را حذف کند. ۸۵۰ 
نقدی می‌شود. ۲۰/ هم سهم 
دولت اننتت 9 ۳۰ بقیه هم 
تولید کنند گان مورد استفاده 
قرار بگیرد. البته طبق قانون 
دولت باید ۸۲۳ هم مالیات به 
خزانه‌داری کل بیردازد که با 
توافقاتی که انجام گرفته قرار 


در ماه می‌شود. 


مالیات معاف باشد. دولت و مدافعان هدفمند کردن یارانه ها هروقت که 
اين میزان پول را بین خانوارها تقسیم کرد. خوب «درآمدشان» 
اض پرداخت این که برای این که دولت این میزان درآمد داشته باشد. 
قيمت‌ها به چه میزان باید افزایش یابد و پی‌آمد اين افزايش قيمت‌ها 
بر روی رفاه مردم چیست؟ 

آقای احمدی نژاد درباره «هدفمندکردن یارانه‌ها» می‌گوید «این 
قانون باعث کاهش مصرف انرژی نیز می‌شود که برای مثال خانواده ای 
اگر ۱۰۰ لیتر بنزین مصرف می‌کند اگر قيمت‌ها تغییر کند ۲۰ هزار 
تومان بیشتر باید بپردازد که دولت به ازای آن ۲۵ هزار تومان به 
خودش می‌دهد و آن فرد برای صرفه‌جویی به جای ۱۰۰ لیتر از ٩۰‏ 
لیتر استفاده می‌کند. حال اگر آن فرد از ۱۰۰ لیتر به ٩۰‏ لیتر مصرف 
خود را کاهش دهد کل کشور سود می‌برد چرا که آن ۱۰ لیتر در 
کارخانه و سرمایه گذاری‌های گسترده برای پیشرفت کشور می‌شود» 
فعلا به این کار ندارم که منطق اقتصادی آقای احمدی دراینجا می- 
لنگد چون اگر قرار باشد من مصرف کننده در ازای ۲۰ هزار تومان 
هزینه‌ی اضافی ۲۵ هزارتومان «درآمد» اضافی داشته باشم. خوب 


در شرایط امروز ابران برای مصرف ۲۳۰۰ کالری 
روزانه - میانگین جهانی - ۲۶۵۰ تومان لازم است. 
اگراین فرد عضوی از یک خانواده‌ی ۶ نفره باشد 
هزینه‌ی غذای روزانه‌ی این خانوار می‌شود روزی 
۶۰ تومان و ماهی هم ۶۵۷ هزار تومان. اگرچه این 
رقم بیشتر است ولی فرض می‌کنیم که حداقل 
هزینه‌های غیرغذانی برای این خانوار ۶نفره هم 
۰ این میزان باشد. در آن صورت در آمد لازم برای 
این که این خانوار حداقل‌های لازم را داشته باشد- 


بعنی زیر خط فقر نباشد- بیش از ۸۵۴ هزارتومان 


میزان مصرف من وقتی درآمد 
بیشتری دارم افزايش خواهد 
داشت. نه این که کاهش می- 
یابد. ولی نکته بدیهی‌تر این 
احمدی نژاد هم به نظر 
من مصرف کننده ۲۰ هزار 
تومان بیشتر بپردازم» آقای 
احمدی نژاد از کجا ۲۵ 
هزارتومان را می‌آورد که به 
من نوعی بدهد؟ نکته دوم 
دراین‌باره اند کی گیج کننده‌تر 
به ازای ۰ ۲هزارتومان درآمد 
«هزینه» تراشیده است ولی 
درعین حال با درآمدهای حاصل از همان ۲۰ هزارتومان ها قراراست 
شق‌القمر هم بکند و کارخانه هم بسازد. یعنی: «اگر ۲۰ درصد ۱۲۰ 
هزار میلیارد تومان را محاسبه کنیم معادل ۲۶ هزار میلیارد تومان 
می‌شود که با توجه به این مقدار می‌توانیم آن را به ۳۶ میلیارد دلار 
تبدیل کنیم که (با/ ۲۶ میلیارد دلار سالانه ۳۶۰ کارخانه ۱۰۰ 
میلیون دلاری می‌توان ساخت». البته توجه دارید که آقای احمدی 
نژاد 9 حامیان ایشان هیچ‌گاه توضیح نداده‌اند که دولت این 
که اگر ۲۰ درصد آن را حذف کنیم که می‌شود ۲۶هزارمیلیاردتومان. 
با آن می‌شود سالانه ۳۶۰ کارخانه ۱۰۰ میلیون دلاری ساخت. انشااللّه 
مبارک باشد ولی ظاهرا توجه ندارند که براساس آمارهاتی که خودشان 
داده‌اند. هزینه‌های دولت هم برای این که درآمدشان ۲۶هزار 
دولت براساس محاسبات خود ایشان ٩‏ هزار میلیاردتومان کسری دارد 
نه این که پولی در ته دیگ مانده باشد تا با آن بشود کارخانه‌ای هم 


ساخت. 


آقای احمدی نژاد در برنامه‌ی تلویزیونی گفت که اگر درآمد دولت از 


محل اجرای این قانون» ۲۰ هزار میلیارد تومان باشد. دولت بین ۲۰ تا 
۰ هزار تومان ماهانه می‌تواند به مردم یارانه نقدی بدهد. اما اگر 


درآمد دولت تا ۴۰ هزار میلیارد تومان افزايش یابد. دولت می‌تواند بین 
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یا ۷۰ هزار قومان بارانه نقدی پرداخت کند, و بعد خواستار ند که 
اجرا یا عدم اجرای این قانون با همه‌پرسی مشخص شود. 

اگرچه روشن نیست که به چه تعداد از ایرانیان قرار است این بارانه‌ها 
پرداخت شود ولی اگر براساس خوشه‌بندی خود دولت فرض کنیم که 
دو خوشه‌ی اول به این دلیل که زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این 
پارانه نقدی را دریافت می کنند. درآن صورت دولت باید به ۴۷ 
میلیون نفر یارانه نقدی بدهد. همین که این عدد روشن می‌شود. کل 
محاسبات آقای احمدی نژاد درهم می‌ریزد و روشن می‌شود که ایشان 
باز چیزی گفته‌اند برای این که چیزی گفته باشند. یعنی حتی اگر 
درآمد دولت از منبع حذف یارانه‌ها ۴۰هزار میلیاردتومان باشد. طبق 
قانون دولت تنها می‌تواند ۲۰ هزار میلیاردتومان را صرف پرداخت 
پارانه نقدی بکند. درحالی که کل هزینه پرداخت ۶۰ هزارتومان به هر 
نفر» درسال ۲۳هزار و ۸۴۰ میلیاردتومان می‌شود که از پولی که دولت 
طبق قانون می‌تواند توزیغ نماید ۱۳ هزار و ۸۴۰ میلیاردتومان بیشتر 
است. و اگرحد بالا را در نظر بگیریم و آقای احمدی نژاد بخواهد به هر 
نفر ۷۰ هزار تومان بپردازد کل هزینه سالیانه ٩۲هزار‏ و ۴۸۰ میلیارد 
تومان می‌شود که تقریبا دو برابر پولی است که در اختیار دولت است. 
یعنی آقای احمدی نژاد نه فقط اقتصادش خراب است بلکه ظاهرا 
ریاضیات‌اش هم تعریفی ندارد. 


برای این که فکر نکنید دارم درباره دولت «سیاه‌نمائی» می‌کنم. 
اضافه می‌کنم که ارقامی که درباره‌ی قانون کنونی هم می‌دهد 
نادرست است. یعنی اگر قانون کنونی اجرا شود دولت درسال اول ۱۰ 
هزار میلیاردتومان برای توزیع نقدی پول خواهد داشت و اگر این پول 
را بین ۴۷ میلیون تفر تقسیم کنیده سهم ماهیانشان می‌شود ۱۷۷۳۰ 
تومان نه ۲۰ تا ۵۰ هزار تومانی که آقای احمدی نژاد مدعی می‌شود. 

و اما به نظر می‌رسد آقای احمدی نژاد و مشاورانش دراین مضحکهی 
»هدفمند کردن یارانه‌ها» اگرچه به یک طرف معادله توجه می‌کنند که 


اگر کر آمذدشان بیشتر بشود دولت هم می‌تواند به دریافت‌کنندگان 


یارانه‌ی نقدی» وجه بیشتری بیردازد ولی از وارسیدن پی‌آمدهای 
سفن آیخ درآمدهای بیشتر - یعنی این که قيمت‌ها نایبت ینت 
افزايش یابد تا این درآمدهای اضافی به دست آید- غفلت می‌کنند.ای 


به دست بدهم. 


معترضه: در اینجا خواندم که آقای احمدی ناد از یارانه گرفتن ۶۰ 
میلیون نفر حرف زده است. با توجه به این رقم. گاف آقای احمدی 
نژاد بسیار بزرگتر می‌شود. یعنی اگر بخواهد ماهی ۷۰ هزارتومان به 
آنها بپردازد دولت به بیش از ۵۰ هزار و ۴۰۰ میلیاردتومان نیازمند 


است و برای این که این درآمد به دست آید. باید اندکی کمتر از 
۴ هزارمیلیاردتومان یارانه حذف شوند تا باتوجه به مالیاتی که باید 
رنه نام قرو ۲ کی قوان ضرف نی کار وف انم 
مبلغ در ته دیگ باقی بماند. و اما اجازه بدهید کمی هم از تورم ناشی 
از این قانون خدمت شما عرض بکنم. 

آقای میرتاج الدینی معاون پارلمانی آقای احمدی نژاد دریک بحث و 
گفتگوی رادیویی ازجمله فرمودند: «قانون هدفمندسازی یارانه‌ها پا به 
عبات بت قایارن عذالشمته کرون بارافها قاتونی است: که شامل نک 
متحموطه اسعد ای ظور تسکت که یکدنا اضاقد کفته بقیه مارم 
زر پاش مار پت مخ کش ترفن به کازوتیل ست قافتیه اب 
را تغییر دهند. برق را دست نزنند. خیر. همه اینها یک مجموعه است. 
طبق قانون عمل می‌کند و وقتی هم این کار را انجام می‌دهند که قبلا 
حساب‌های مردم باز شده باشد و حداقل دو ماه پارانه نقدی به حساب 
مردم واریز شده باشد [تاکید را اضافه کرده امأ و کمی بعد می‌افزاید 
«ما می‌گوییم اگر تورمی برای مردم می‌آید در صورتی این شکننده 
است که قدرت خرید مردم هم پایین بياید. شما حساب کنید. من یک 
رقمی را روشن بگویم. فرض کنید یک خانواده ۵ نفره در ماه برای 
ایشان ۱۵۰ تا ۲۰۰هزار تومان آماهی ۲۰ تا ۴۰ هزار تومان برای 
هرنفرأً از درآمد یارانه‌ها به حسابشان واریز شود. این هم دو ماهه واریز 
خواهد شد. یعنی در دو ماه می‌شود ۲۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار تومان». 
شاه بان تک کار قاری کف ارتام اب معاز مس ساشگی ات ی 





قرار نیست به هرفرد بین ۳۰ تا ۴۰ هزارتومان پارانه نقدی بدهند. ولی 
مهم نیست از این دروغ هم می‌گذریم. 

قی کنو ار ات یه وان ساسا ییات تولف 
زیر خط فقر زندگی می‌کنند یارانه‌ی نقدی داده شود. با توجه به رقمی 
که آقای تاج الدینی به دست می‌دهد دولت باید ۲۸۲۰ میلیاردتومان 
تا ۷۶۰ ۲میلیاردتومان را برای همان دوماهی که قرار است از قبل به 
حسابها واریز شود بودجه داشته باشد. سئوال اول- این مقدار پول 
قراراست از کدام منبع تامین بشود؟ چون توجه داشته باشید که قبل 
از واریز این پول قرار نیست هیچ قیمتی تغییر کند. 

دوم نظر به این که تنها ۵۰درصد درآمدها می‌تواند به صورت یارانه 
نقدی توزیع شود بودجه سالانه لازم هم بین ۱۶۹۲۰ میلیاردتومان و 
۰ میلیاردتومان خواهد بود. لازم به گفتن است که برای این که 
دولت بتواند این میزان را صرف پارانه نقدی بکند کل بارانه‌ای که باید 
حذف شود ۴۵۱۲۰ میلیاردتومان است. اگرمالیات را هم در نظر داشته 
باشیم. دولت باید نزدیک به ۵۵.۵ هزار میلیاردتومان کسب درآمد 
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کند. درحالی که می‌دانیم قانونی که مجلس تصویب و شورای نگهبان 
تائید کرده است. به دولت اجازه می‌دهد که درسال اول حداکشر ۲۰ 
هزارمیلیاردتومان یارانه‌ها را حذف کنند. یعنی کل پولی که دولت 
برای توزیع دارد- حلا پهر شکلی که توزیع. بکنعه. کسها ۱۶ 
هزارمیلیاردتومان است. سوم فرض کنیم که دولت به قانون مجلس 
بی‌توجهی کرده و همان طور که تقاضا کرده است. سعی کند ۴۰ 
هزارمیلیاردتومان درآمد کسب کند. برای رسیدن به ۴۰ 





هزارمیلیاردتومان درآمد باید ۴۹.۲ هزار میلیاردتومان پارانه حذف 
شوت ی کنو خولت موف اس 1۱۲۳ مالبای .هي به اند ار 
کل بیرداژد: برای رسیدن به این هیزان درآهد قیمت‌ها به.جه فیزان 


باید افزايش یابد؟ 


قبل از آن ولی اجازه بدهید که زمینه‌ای به دست بدهم از وضعیت فقر 
درایران تا بعد برسیم به وارسی چگونگی کسب این میزان درآمد با 
حذف یارانه‌ها. 

ان کات کوید کا نامر انان ترای مصرگ: ۲۳۰۷ 
کالری روزانه- میانگین جهانی- ۳۶۵۰ تومان لازم است. اگراین فرد 
عضوی از یک خانواده‌ی ۶ نفره باشد هزینه‌ی غذای روزانه‌ی این 
خانوار می‌شود روزی ۲۱۹۰۰ تومان و ماهی هم ۶۵۷ هزارتومان. 
اگرچه این رقم بیشتر است ولی فرض می‌کنیم که حداقل هزینه‌های 
فن قافن برای ان انیا وهی ۱۳۰ ان متام پاش هر کی 
صورت درآمد لازم برای اين که این خانوار حداقل‌های لازم را داشته 
باشد- یعنی زیر خط فقر نباشد- بیش از ۸۵۴ هزارتومان در ماه می - 


شود . 
ستوال: چند درصدایرانی‌ها درآمدشان از این میزان بیشتر است؟ 


ازاطلاعاتی که خود دولت منتشر کرده است خبر داریم که درخوشه- 
های پیشنهادی دولت خانواده ۶ نفره. خوشه اول درآمدشان کمتر از 
۳۷۳ هزار تومان انیت 9 تعدادشان هم ۳۰ میلیون نفر اننتت: خانواده ۶ 
نفره خوشه دوم هم درآمدشان درماه بیشتر از ۴۷۳ هزارتومان ولی 
کمتر از ۷۸۸ هزارتومان است و تعدادشان هم اند کی بیشتر از ۱۷ 
بالاتی درآمد در اين خوشه هم بیش از ۸/ کسری دارد ولی روشن 
می‌شود که تعداد کسانی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند بیش از ۴۷ 
میلیون نفر می‌شود و اگر کل جمعیت هم ۷۰ میلیون نفر باشد این 
رقم می‌شود بیش از ۲/۶۷ 

و اما برگردیم به تقاضای آقای احمدی نژاد از مجلس. خوب اگرقرار 
باشد ۴۹.۲ هزارمیلیاردتومان از یارانه حذف شود. پس چه می‌شود 


کرد؟ 


برمبنای فروش روزی ۵۰ میلیون لیتر بنزین به ۶ برابرقیمت کنونی- 
یعنی لیتری ۶۰۰ تومان- و روزی هم ۸۰ لیتر گازوئیل به ده برابر 
قیمت کنونی- یعنی لیتری ۱۶۰تومان- کل درآمد دولت از این دو 
منبع ۱۵۶۲۲میلیاردتومان خواهد بود که هنوز ۲۵۷۸ آمیلیاردتومان 
کسری دارد. اگرهمه جمعیت ایران- یعنی ۷۰ میلیون نفر- از زن و 
مردو شیرخوار برج‌نشین شهری و روستانشین هر نفر سالی 
۵ کآتومان- یعنی ماهی ۳۹۹۷۴ تومان برای آن چه که از دولت 
که خاک بانا یا با اس اس ی کی اخاقه بی دنه اه 
وقت این «دولت مهرورز» می‌تواند به ۵۱۰.۸ میلیون نفر از این ۷۰ 
میلیون نفر ماهی ۱۷۵ ۲۲تومان بارانه نقدی هدفمندشده بدهد که تازه 
برای همین تعداد هم ۷۷۹۹تومان درماه کمتر از آن اضافه‌ای است که 
می‌پردازند. البته باید توجه داشت که من دیگر به وارسیدن پی‌آمدهای 
۶ برابر شدن بهای بنزین و ۱۰ برابرشدن هزینه گازوئیل و ماهی 
۴ ونان اضاقه بیرانهای که بایت پرداخت شووتتا این ا شام 
مورد توجه آقای احمدی نژاد به دست بیاید- نیرداخته‌ام. البته به 
شیوه‌ی دیگری هم می‌توان این شکاف را پر کرد. براساس آمارهای 
دولت می‌دانيم که شماره مشترکین برق و گاز درایران هم ۲۵ میلیون 
واحداست. برای پرکردن اين شکاف درآمدی این واحدها باید سالی 
وان با ماه ۱۱۱۹۲۷ مارب بیش برای معرف بری و 
گاز خود بپردازند. به این ترتیب» مشاهده می‌کنید که حتی رقم 
ترفا یس ی‌آبانی ارقانی کف آقای امد فتاه مهف اف 
جبران هزینه‌های اضافی برق و گاز هم کفایت نمی‌کند. اگر میانگین را 
برای هر اشتراک برق و گاز سه نفر فرض کنیم - درحالی که نزدیک 
به ۲۰ میلیون نفر هیچ یارانه‌ای دریافت نخواهند کرد ولی باید همه 
این اضافات را بپردازند ولی حتی برای کسانی که مشمول الطاف 
دولتی می‌شوند - پارانه نقدی دولت برای پوشش صورتحساب اضافه 
برق و گاز. ماهی ۵۱۳۴ تومان کسری دارد. 

نمی‌دانم خنده‌دار است یا گریه‌آور که براساس وضعیتی این جنین. 
آقای احمدی نژاد لاف در غریبی می‌زند که «من به نمایندگان در 
مجلس نیز گفتم اگر این طرح بدون مانع و مشکل و در یک سازوکار 
روان اجرا شود به شما تضمین می‌دهم ظرف سه سال آینده یک بیکار 
ویک فقیر در کشور پیدا نشود.» 

من از ایران دور هستم و دستم به جائی بند نیست و نمی‌دانم قبل از 
این «انقلاب» اقتصادی, خانوارها برای برق و گاز چه میزان می- 
پردازند ولی همان طور که مشاهده می‌کنید: 
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قرار هست که قیمت بنزین را ۶ برابر بکنند. قیمت گازوئیل را هم ۱۰ 
برابر افزایش بدهند و تازه به این جا برسند که هزینه برق و گاز هم 
بای برای:مشتر کین سلی. ۱۲۲۲۱۲۶ تومان. < بیبیتی, ماهی 
۷ تومان- بیشتر بکنند و وقتی اين کار را کردند آن وقت. می 
شوند اقتصاد اول منطقه!» 


به دو نکته دیگر هم باید بپردازم. دراین اقتصادی که یک تصویر کلی 
از آن را به شما ارائه داده‌ام آقایان نشسته‌اند و میزان حداقل مزد را نیز 


تعیین کرده‌اند. 


حداقل مزد» بنا به تعریف باید به میزانی باشد که برای تامین 
حداقل نیازهای زندگی کفایت بکند. دردنیای امروز کمتر کشوری را 
می‌شناسیم که قوانینی در راستای تعیین حداقل مزد نداشته باشد. 
ناگفته روشن است که در جوامع گوناگون. میزان حداقل مزد درسطوح 
مختلف تعیین می‌شود. اگرچه میزان این حداقل با شیوه‌های محتلف 
اندازه‌گیری می شود ولی آن چه که در همه کشورها صادق است این 
نکته می‌باشد که این میزان باید به حدی باشد که برای تامین حداقل 
نیازهای زندگی کفایت بکند. در ایران اگرچه شیوه اندازه‌گیری حداقل 
مزد ناروشن است ولی در خبرها آمده ات که با ۵ افزایش حداقل 
مزد کارگران درسال ۱۳۸۹ به ۲۰۳ هزار و ۴۸ تومان رسید. اولین 
پرسشی که باید به آن پاسخ داد این که آیا این میزان برای تامین 
مالی حداقل نیازهای زندگی کفایت می‌کند یا خیر؟ برای پاسخگوئی 
به این پرسش. اولین نکته‌ای که جلب توجه می‌کند این نکته هست 
که اگر چه قرار است بخشی از یارانه‌ها- که هنوز به درستی از میزانش 
بی خبریم- درسال جاری حذف شود و طبیعتا میزان تورم هم در 
کارگران میزان تورم ر تنها ۱۱ درصد محاسبه کرده است. دبیر سابق 
کانون عالی شورای اسلامی کار کشور. معتقد است که سال آینده 
برای یک خانوار ۴ نفره باید ۵۲۶ هزارتومان باشد که حداقل مزد 
تعیین شده بوسیله دولت از این میزان تقریبا ۷۴ درصد کمتر است. 
یکی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران می گوید که اگرجه دولت 
میزان حداقل مزد را براساس تورم ۱۱ درصدی افزایش داده است ولی 
برآوردهای موجود حاکیست که تنها از هدفمندکردن پارانه ها تورم 


۷ درصد افزایش خواهد یافت. نائب رئیس مجلس شورای اسلامی 


کمی خوشبینانه‌تر معتقد است که تورم سال آینده ۲۵ درصد خواهد 


بود و با این حساب تردیدی نیست که میزان تورم سال آینده دراین 
محاسبات کم برآورد شده است. همان گونه که پیشتر گفته تقد 


چه که ناروشن اسنت شیوه محاسبه میزان حداقل مزد درایران است 9 


ازآن مهم‌تر رابطه اش با خط فقر هم ناروشن است. اگرچه تا جائی که 
خبر دارم دولت یک خط فقر رسمی اعلام نکرده است ولی براساس 
اطلاعاتی که پیشتر به دست داده‌ام برای این که یک خانواده ۴ نفره 
گرفتار فقر غذائی نباشد. هزینه روزانه شان ۱۴هزار و ۶۰۰ تومان و 
هزینه ماهانه هم ۴۳۸ هزار تومان خواهد بود. برای هزینه‌های 
غیرغذائی هم اگر ۸۳۰ به این هزینه‌ها بیفزائیم» میزان حداقل- برای 
این که این تیار اه یک اقا مگ برش دا رواشم ماع ۵۶9 
هزارو ۰ ۴۰تومان خواهد بود. درمقایسه با این حداقل لازم. حداقل مزد 
تعیین شده از سوی دولت فقط نیمی از این هزینه ها راتامین می‌کند 
و روشن نیست که با این میزان کمبود. زندگی کارگران چگونه باید 
بگذرد؟ به عبارت دیگر این حداقل تعیین شده. ماهی ۲۶۶ هزار و 
۲ تومان. یعنی روزی ۸۸۷۹ تومان کسری دارد. درصورتی که 
حذف یارانه‌ها هم اتفاق بیفتد. تردیدی نیست که فشارهای تورمی 
قابل توجهی ایجاد خواهد شد و میزان کمبود و کسری از آن چه 
دراین جا آمده است بسیار بیشتر خواهد بود. جالب توجه این که 
درجلسه شورای عالی کار کارفرمایان با توجه به ادعای دولت که تورم 
سال آینده ۱۱۰.۳ درصد خواهد بود, اعلام کرده بودند که «اگر ببحث 
افزايش بیش از ۰ ۱درصد حداقل دستمزد ۸٩‏ کارگران درنشست سه 
جانبه مطرح شود. جلسه را ترک خواهند کرد». اگرچه درخصوص 
مدفمندکردن یارنه‌ها بین دولت و مجلس هنوز اختلاف نظر وجود 
دارد ولی ادعای مدافعان هدفمندکردن یارانه‌ها درایران این است که 





اگر این قانون اجرائی شود وضعیت اکثربت بهبود می‌یابد و طبیعتا بر 
روی زندگی کارگرانی که حداقل مزد را دریافت می‌نمایند تاثیر مثبست 
خواهدداشت. به اعتقاد من این ادعا نادرست است و در صورت 
اجراشدن این قانون وضعیت این کارگران بسیار اسفناک‌ترخواهدشد. 
ار اختلاف دولت: و مجلس حل شود که احتمالفن زیاد است؛ در سال 
لول قرار است هلت هبار میلیاردومان ار باراهها را حذق کردم 
۰ آن را به صورت يارانه نقدی بین ۶۱ میلیون نفر تقسیم نماید. دو 
نکته دراین جا باید مورد توجه قرار بگیرد. اول اين که برای این که 
دولت بتواند این میزان درآمد را به دست بیاورد ضروری است که 
روزی ۵۰ میلیون لیتر بنزین را به قیمت ۶۰۰تومان بفروشد یعنی 
قیمت بنزین باید ۶ برابر شود. و اگر روزی ۸۰ میلیون لیتر گازوئیل را 
هم لیتری ۱۵۰ تومان بفروشد- یعنی قیمت آن ده برابر افزايش یابد- 
کل درآمد دولت از این دو منبع سالی ۱۵هزار ۲۲۰ میلیارد تومان 
می‌شود که هنوز ۴هزار و ۶۷۰ میلیاردتومان کسری دارد. برای این 
که این کسری تامین مالی شود لازم است که ۲۵ میلیون مشترک برق 


و گاز هم ماهی نزدیک به ۱۶ هزار تومان اضافه بپردازند تا دولت 
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اند به ۶9 میرن ری کل پراسانن اما گیری: ختواز سکس وه 
است. ماهی ۱۳۶۶۱ تومان بارانه‌ی نقدی بدهد. به سخن دیگر. پیشتر 
گفتیم که یک خانوار ۴ نفره برای تامین حداقل زندگی خویش با توجه 
به میزان حداقل مزد تعیین شده از سوی دولت ماهی بیش از ۲۶۶ 
هزارتومان کسری دارد ولی اکنون با اجرائی شدن این قانون- حتی با 
نادیده گرفتن پی‌آمدهای تورمی ۶برابرشدن بهای بنزین و ده برابرشدن 
قیمت گازوئیل. یک خانوار ۴ نفره. ماهی ۴ههزارو ۶۳۴ تومان یارانه 
نقدی خواهد گرفت. یعنی حتی با نادیده گرفتن تورمی که حتما 
افزایش خواهد یافت. هنوز ۲۲۷ هزارتومان در ماه کسری درآمد وجود 
دارد. از سوی دیگر, برخلاف آمارهای دولت درباره تورم. علی دهقان - 
کا عضو قعت ضیرم کالین شوراهای اسلایین کار اسان تهران: سید 
گوید که از طریق کمیته‌های بررسی مزد ۲۸ استان به این نتیجه 
رسیده‌اند که فقط در بخش مربوط به مواد غذائی. ۲۳ کالا نسبت به 
سال گذشته افزايش قیمت داشته و میانگین افزايش هم ۲۲۰۷ درصد 
بونه است. بهه عبارت دیکره ان -جه که اختمال بسیار بیشتری دارد این 
که وشفیت زناگی گازگزان از آن چه که هس سار کارت خوافت: 


و اما ازمیزان تورم. اگرمسایل را دنبال کرده باشید حتما متوجه شده- 


اید که با اوضاعی که این روزها درایران شاهدیم «قانون هدفمند کردن 
پارانه‌ها» رفته رفته دارد اندکی زیادی مضحک می‌شود؛ حتما نامه 
های ردوبدل شده میان آقای احمدی نژاد و آقای لاریجانی را خوانده- 
اید. احمدی نژاد بدون این که سخن‌اش ابهامی داشته باشد درباره 
قانون مصوبه مجلس که به تائید شورای نگهبان هم رسیده است- می - 
گوید « ژاين قانون مجلس] مشکلات فراوان برای مردم اعم از 
تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد می‌نماید و صدمات جبران‌ناپذیری به 
اقتضاه کشور وا رهب کف اقا لاربحان قیق کوفاه ی ان نسم 
دفاع از قانون مصوبه بطور غیرمستقیم احمدی نژاد را به مستولیت- 
گریزی متهم می‌کند که صحبت از افزایش ۰ ۲درصدی قيمت‌ها نیست 
که اثری نداشته باشد بلکه «بحث چندبرابرشدن قیمت‌هاست که طبعا 
آثار تغییر رفتار مصرفی را در بر خواهد داشت ». و بعد به واقع دست 
احمدی نژاد را می‌گذارد در پوست گردو که با پیش‌بینی تورم و نرخ 
رشد برای دو سناریو به مجلس بیائید. من حدس می‌زنم که خودشان 
هم می‌دانند که چنین نخواهد شد و اکنون می‌دانیم که چنین هم 
تن له فرباره حتف بان شون قییت‌ها س کدف نان آفاین لاریضانی, 
آمده که مربوط به همین قانون فعلی است که تصویب شده است - 
اطلاعات بیشتری نداریم. ولی اگر قرار باشد درآمدهای دولت از ۲۰ 
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هزار میلیاردتومان به ۴۰ هزارمیلیاردتومان افزايش یابد. طبیعتا 
افزايش قیمت بسیار بیشتری در راه خواهد بود که از میزانش فعلا 
خبری نداریم. سیر و سیاحت دراین دنیای مجازی دست اندرکاران 
امور دولتی به گیجی بیشتر دامن می‌زند. 

محمود بهمنی رتیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران در پاسخ 
به پرسشی درباره‌ی تورم حاصل از اجرای طرح هدفمندکردن پارانه‌ها 
در کشور گفت: اگر این طرح با اعتبار ۴۰ هزار میلیارد تومانی اجرا 
شوده خعاکفر 18 حومتا درم از این عل پیش‌زیتی می‌شره ولن. از 
سوی دیگر می‌دانیم که کارشناسان اقتصادی تورم ناشی از 
هدفمند کردن یارانه‌ها را به تنهایی ۳۷ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. در 
این راستا صندوق بین‌المللی پول با انتشار گزارشی اعلام کرد: نرخ 
تورم در سال ۱۳۸۹ حتی با فرض افزایش تدریجی قیمت انرژی سه 
برابر خواهد شد و از حدود ٩‏ درصد به ۳۳۲ درصد خواهد رسید. این 
در حالی است که معلوم نیست میزان جهش تورمی‌در صورت افزايش 
یکباره قيمت‌های انرژی چقدر خواهد بود. به عبارت دیگر» حتی اگر از 
این جهش تورمی صرفنظر کنیم. تورم ۲۳ درصد بیشتر خواهد شد. 
حسن خسته بند. نماینده مردم بندرانزلی در مجلس شورای اسلامی 
هم با بیان اينکه در ابتدای اجرای این طرح در کوتاه مدت شاهد تورم 
۵ تا ۵۰ درصدی خواهیم بود» می‌گوید: این مشکل در درازمدت 
نتایج خوبی برای تمامی جامعه در برخواهد داشت ممکن است نظر 
این نماینده درست باشد ولی چرا دوسر برآوردش از تورم احتمالی این 
همه با یک دیگر اختلاف دارندا؟ 

به ادعای آقای توکلی -رئیس مرکز پژوهش‌ها و نماینده در مجلس 
اسلامی - مرکزپژوهش‌ها با فرض گزینه لایحه دولت این تورم اضافه 
بر تورم موجود را ۶/۵۹٩‏ درصد محاسبه نموده است که رقم قابل 
توجهی است. معاون پارلمانی ریس جمهور در حاشیهی جلسه 
شورای اداری استان قزوین به خبرنگار واحد مرکزی خبر گفت: دولت 
نگران تسورم ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نیست 
چرا که دولت با بازتوزیع یارانه‌ها در جامعه. بسته‌های سیاستی خاصی 
را برای کنترل تورم در نظر گرفته است. او البته درباره‌ی این بسته- 
های سیاستی اص توضیحی نداد. سخنگوی طرح تحول اقتصادی نیز 
گفت: طرح تحول اقتصادی فقط ۱۳ درصد به تورم موجود اضافه می - 
کند. 


آقای پاهنر - نایب رئیس مجلس- می‌گوید اگر ۲۰ هزار میلیارد تومان 


تعیین شده- یعنی اگر مجلس بر قانون مصوبه خویش اصرار بورزد و 


تقاضای آقای احمدی نژاد برای افزايش آن به ۴۰ هزارمیلیاردتومان را 


یک بار دیگر رد کند- درست خرج شود تورم ناشی از اجرای لایحه 
هدفمند کردن بارانه ها بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد نخواهد بود. ایشان 
توضیح نمی‌دهد که اگر اين مبلغ به دو برابر افزايش یابد. آیا میزان 
تورم ناشی از آن هم دو برابر خواهد شد يا این که شاهد افزایش 
بیشتری خواهیم بود؟ ولی از همه جالب‌تر اظهار نظر مرتضی تمدن 
استاندار تهران است. او هرگونه ادعا مبنی بر تورم‌زا بودن قانون 
هدفمندسازی پارانه‌ها را رد کرده است و می‌گوید: بدترین تهمتی که 
به طرح هدفمندسازی یارانه ها وارد می‌شود تورمزا بودن آن است؛ 
وقتی یارانه ها بازپرداخت می‌شود و به مسیر صحیح خود هدایت می- 
شود ضد تورم نیز هست. البته منظور آقای تمدن از «مسیر صحیح» 
روشن نیست. ایشان گوبا توی باغ نیستند! البته آقای استاندار تهران 
به خاطر حفظ موقعیت خود لازم دیده‌اند چنین اظهار نظری هم 


بکنند: میزان تورم ناشی از اجرای این قانون منفی خواهد بود! 


ولی از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی نیز به شدت نگران شده‌اند. 
براساس اولین طرح نظرسنجی از فعالان بخش خصوصی کشور ۱۰۰ 
درصد از پاسخ دهندگان بر این عقیده‌اند که با اجرایی شدن 





لایحه. تورم افزايش بسیار زیادی را تجربه خواهد کرد. ولی این 
عده رقمی را ارائه نداده‌اند. درواقع ما نمی‌دانيم که منظور از «افزایش 
بسیار زیاد تورم » به چه میزان است؟ 

اما سرانجام نگاهی به دیدگاه علیرضا محجوب - که از همان ابتدا از 
مخالفان سرسخت این طرح بود - بيندازيم. او چندی قبل پیشی‌بینی 
کرده بود که تورم ناشی از این طرح سه رقمی خواهد شد. بنابراین؛ 
اولیای امور براین باور هستند که با طرح «هدفمندکردن یارانه‌ها». 
اقتصاد ایران از تورم منفی تا تورم سه رقمی را تجربه خواهد کرد! باید 
منتظر ماند و دید. 


- به جای نتیجه گیری: 

به طور خلاصه. به گمان من آن چه که تحت عنوان این قانون 
کرایران به اجرا گذاشعه خوافه.شد کوششی است از شوی, دولت تا 
بحران مالی خود را از کیسه‌ی شهروندان» و به خصوص کارگران و 
زحمت کشان تامین و حل کند. بدین سان. ما شاهد گسترش فقر و 
بیکاری بیشتری خواهیم بود.این که دقیقا تا چه میزان تورم بیشتر 
خواهد شد. فعلا روشن نیست. ولی سالی که نکوست از بهارش 
پیداست. هنوز قانون را به مرحله‌ی اجرا نگذاشته‌اند که شاهد افزایش 


سرسام‌آور قیمت‌های گوشت. حبوبات. سبزیجات. میوه‌جات 9 لبنیات 
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هستیم. من براین باور هستم که احتمال فراروئیدن این وضعیت به 
آنچه که معمولا از آن تحت عنوان «شورش‌های تعدیل ساختاری» 
هم شرت میا ان آنمک تفه عمقم و ماس 
نیروهای پیشرو افشا و روشنگری درباره‌ی این قانون مضحک است و 
برای مبارزه علیه اين قانون باید دست به سازمان‌دهی زد. برای این 
منظور ارایه‌ی یک بدیل اقتصادی ضرورتی حیاتی دارد. اما این بدیل 
کدام است؟ به نظرمن این نکته مقوله‌ای است که به آن توجه کافی 


نشده و باید بدان پرداخت. 


لندن ژوئن ۲۰۱۰ 


باکاوزی: این ترشتار سفن آکاکی کسترشن رافته نک سخنگوتی تاکن 
است که ۱۳ مه ۲۰۱۰ دراتاق اتحاد سوسیالیستها ارائه شد و دراینجا 
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نون بحران است: 
نه سقوط مالی. کانون ؛ 
اضافه تولید. ده سعه ِ 


شرقی و جهان 
آمریکا. آسیای شرقی و - 


گفتگوی رابرت برنر ؛ 


بخش دوم 


هب ۲ سو د بها 7 ن ۸۹ 
۲ ئا ۱ 
۰ 9 و ۰ 
:۱ ی ۵ ۰ 
و , پرو 








جیونگ: به نظر می‌آید کینزگرائی یا افزایش نقش ۶ 
دولت در اقتصاد دوباره رواج پیدا کرده است. ارزیابی 
کلی شما از احیای دوباره‌ی کینزگرائی یا دولت گراتی 
چیست؟ آپا این سیاست‌ها می‌توانند بحران اخیر را 

از بین برده یا حداقل تعدیل کنند؟ 


برنر: در واقع امروزه حکومت‌ها چاره‌ای ندارند 

جزاینکه برای نجات اقتصاد به کینزگراتی و دولت رو 

بیاورند. سرانجام بازار آزاد نشان داد که اصلاً قادر به 

پیشگیری پا مقابله با فاجعه‌ی اقتصادی نیست. تا 

چه رسد به آنکه ثبات و رشد را تضمین کند. به 

همین علت است که رهبران اقتصادی دنیاء که تا 11 

دیروز مقررات‌زداتی از بازارهای مالی را جشن می- ۱ ۲ 

گرفتند. حالا یکباره همگی طرفدار کینز شده‌اند.ام] | 3۹ 

جای تردید است که کینزگراتی به معنای .سر لا 

بودجه‌های هنگفت دولتی و اعتبار آسان برای افزایش تقاضا بتواند 
تآثیری را که بسیاری انتظار دارند برآورده کند. آخر به برکت وام‌ها و 
خرج‌هاتی که حباب مسکن فدرال رزرو (بانک مرکزی) موجب آن شده 
بود و کسر بودجه حکومت بوش, ما شاهد چیزی بودیم که احتمال 
بزرگترین محرک اقتصاد کینزی در زمان صلح بشمار می‌آید. اما ما 


امروزه مشکل بسیار بزرگتر است. با ترکیدن حباب مسکن و مشکل 
شدن دسترسی به وام. خانوارها مصرف خود و سرمایه‌گذاری روی 
مسکن را کاهش داده‌اند. در نتیجه شرکت‌ها شاهد سقوط سود می- 
باشند. بنابراین مزدها را کم می‌کنند و کارگران را به سرعت اخراج 
می‌کنند. که به نوبه‌ی خود یک مارپیچ نزولی از کاهش تقاضا و کاهش 
سودآوری را سبب می‌شود. خانوارها مدتها روی افزایش قیمت خانه- 
هایشان حساب کرده بودند که به آنها امکان می‌داد بیشتر وام بگیرند و 
از پس‌اندازهایشان استفاده کنند. اما اکنون بعلت افزایش قرض آنها 
باید کمتر وام بگیرند و بیشتر پس‌آنداز کنند. درست هنگامی که 
اقتصاد بیش از هرزمان دیگر به مصرف آنها احتیاج دارد. باید انتظار 
ده باشی کشا ها پیهق نوی را که کیت مر اشتیار انا ی 
گذارد خرج نکنند و پس‌انداز کنند. سیاست‌های کینزی بدشواری در 
دوران رونق می‌توانند محرکی برای اقتصاد باشند. پس ما در بدترین 
رکود بعد از ۱۹۳۰ چه انتظاری می‌توانیم از آنها داشته باشیم؟ 


دولت اوباما برای آنکه بتواند تأثیر قابل ملاحظه‌ای به اقتصاد داشته 


باشد احتمالاً باید موجی عظیمی از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و 


۱۷۵ 


۸6۸۵ 


۳ 
۷ 
ِ 


ال 


غیرمستقیم دولتی را در نظر بگیرد. در واقع نوعی سرمایه‌داری دولتی. 
اما انجام این کار به حل موانع بزرگ سیاسی و اقتصادی نیاز دارد. 
فرهنگ سیاسی آمریکا با اقدامات دولتی بشدت مخالف است. در عین 
حال سطح مخارج و - لازم دولتی می تواند دلار را به خطر بیاندازد تا 
بحال حکومت‌های آسیای شرقی از تأمین کسری‌های خارجی و 
حکومتی آمریکا خرسند بودند چون مصرف آمریکا و صادرات آنها را 
تضمین می‌کرد. اما با رسیدن بحران حتی به چین. این حکومت‌ها 
ممکن است توانائی خود برای تأمین کسری‌های آمریکا را از دست 
بدهندء بخصوص وقتی که این وام‌ها ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کنند. 
چشم‌انداز ترسناک افزایش عرضه دلار در بازار و کاهش ارزش آنها در 


جیونگ: ارزیابی عمومی شما درباره‌ی پیروزی اوباما در انتخابات اخیر 
اس مش تا اب قرف که که ابا مر مایت با 


روزولت قرن ۲۱ می‌دانند. اوباما یک «نیودیل جدید» را وعده داده 


به «نیودیل جدید» او حمایتی انتقادی داشته باشند؟ 


برنر باید از پیروزی اوباما در انتخابات استقبال نمود. پیروزی مک کین 
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طبق دید کلاسیک راه حل لازم خلاص شدن 
نظام از شر شرکت های پرهزینه و کم سود. 
ارزان شدن و شامل تولید و کاهش بهای کار 
است. به طور تاربخی. سرمایه داری از طربق 
بحران نرخ سود را احیاء کرده و شرابط لازم 
برای انباشت پوباتر سرمایه را برقرار کرده است. 





و پیروزی حزب جمهوری‌خواه. پیشروی فوق‌العاده‌ای برای ارتجاعی- 
ترین نیروها در صحنه‌ی سیاسی آمریکا بود. این پیروزی می‌توانست به 
عنوان حمایت از نظامی‌گری افراطی و امپریالیسم دارودسته‌ی بوش و 
برنامه‌ی آشکار او برای ازبین‌بردن بقایای اتحادیه‌هاه دولت رفاه و 
حفاظت از محیط زیست محسوب شود. اينکه گفته شود اوباما مثل 
روزولت یک دموکرات میانه‌رو است. به این معنی نیست که او می‌تواند 
برای دفاع از منافع اکثربت وسیع کارگران کار زیادی انجام بدهد. 
کارگرانی که در معرض حمله فزاینده شرکتهاتی قرار دارند که برای 
جبران افت سودهایشان در صدد کاهش اشتغال, بازخرید و اقداماتی از 
این قبیل می‌باشند. اوباما از کمک‌های عظیم برای جلوگیری از 
ورشکستگی بخش مالی حمایت کرد که شاید بزرگترین غارت مالیات- 
دهندگان در طول تاریخ آمریکا باشد. بخصوص اینکه این کمک با هیچ 
مهاری برای کنترل بانک‌ها همراه نبود. او از کمک برای جلوگیری از 
ورشکستگی صنایع اتومبیل نیز حمایت کرد در حالیکه این صنعت 
بطور وسیع از پرداخت بازخرید کارگران اخراجی امتناع کرد. حداقل 
امکان این است که اگر اوباما مثل روزولت از طریق عمل مستقیم و 
سازمان یافته از پائین زیر فشار قرار گیرد. می‌توان انتظار داشت که 
اقدام قاطعی در دفاع از کارگران انجام دهد. دولت روزولت اصلی‌ترین 
قوانین مترقی نیودیل مثل لایحه‌ی واگنر و بیمه‌ی اجتماعی را موقعی 
به تصویب رساند که زیر فشار موج بزرگ اعتصابات توده‌ای قرار گرفته 


بود. از اوباما هم می‌توان انتظاری مشابه داشت. 


جیونگ: طبق نظر رزا لوکزامبورگ و اخیراً دیوید هاروی. سرمایه‌داری 
برگرایشات بحرانزای خود از طریق گسترش جفرافیایی فاثق می‌آید. 
به قول هاروی به اين امر غالباً به وسیله‌ی سرمایه‌گذاری‌های وسیع 


دولتی در آمور زیربنائی تسهیل می‌شود. در حمایت از سرمایه گذاری 


سرمایه‌داری می‌تواند از بحران کنونی مضری پیدا کند. با اصطلاحات 
هاروی. از طریق یک «ثابت مکانی زمانی»؟ 


برنر: این موضوع پیچیده‌ای است. من فکر می‌کنم» قبل از هر چیز این 
توانید بگوئید که رشد اندازه‌ی نیروی کار و رشد فضای جغرافیاتی 
نظام لازم و ملزوم یکدیگرند و برای رشد سرمایه‌داری اساسی به شمار 
توسعه‌ی چشم‌گیر سرمایه در جنوب و جنوب غربی آمریکا و در اروپای 
غربی 9 ژاپن ا تشن دیده از جنگ است. سرمایه گذاری توسط شرکت 
های آمریکائی در این دوره نه تنها در آمریکا: بلکه در اروپای غربی 
نقش مهمی بازی کرد. بدون تردید» این توسه‌ی نیروی کار و حوزه‌ی 
جغرافیائی سرمایه‌داری برای نرخ های بالای سود که به رونق بعد از 
جنگ چنین پویائی بخشید ضروری بود. از نقطه نظر مارکسیستی این 
یک موج کلاسیک انباشت سرمایه بود و ضرورتاً شامل جذب توده‌های 
عظیم کار از خارج به درون نظام می‌شد. بخصوص از روستای پیش 
سرمایه‌داری آلمان و ژاپن و ادغام يا ادغام مجدد فضای جفرافیائی 
ای به صوانی شیم با از وخود من افکرمی کي کدیطور کال 
لگوی رکود طولانی از اواخر دهه‌ی ۶۰ 9 اوائل دهه‌ی ۷۰ متفاوت بوده 
خارج پاسخ داده است و تلاش برای ترکیب تکنیک پیشرفته با کار 


رزان. 





لبته آسیای شرقی مورد اصلی است و بدون تردید یک لحظه‌ی جهانی 
تاریخی و یک تحول اساسی برای سرمایه‌داری را نشان می‌دهد. گرچه 
گسترش به آسیای شرقی واکنشی در برابر کاهش سودآوری است؛ 
ولی من فکر می‌کنم که اين یک راه حل کافی نیست. چون سرانجام 
کالاهای تازه تولیدشده که به این شکل چشم‌گیر در اسیای شرقی به 
بازار آمده‌اند. به میزان وسیع کالاهای تولید شده در جای دیگر دوبرابر 
کرده‌اند. هرچند با قیمت بسیار ارزانتر. مشکل اینجاست که در سطح 
تطاب ای مداد اي را وا کات کی که 
سخن دیگر. جهانی شدن پاسخی به کاهش سودآوری بوده است. اما 
چون صنایع جدید اساساً مکمل تقسیم کار جهانی نیستند. بلکه 
اضافی بشمار می‌روند. مشکل سودآوری همچنان ادامه دارد. من فکر 
می‌کنم که حداقل لازم حل مشکل سودآوری است که برای مدتی 
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چنین طولانی نظام سرمایه‌داری را تخریب کرده است - ند شدن 
انباشت سرمایه و توسل به ابعاد هرچه وسیعتر قفرض برای حفظ ثبات 
این نظام به بحران نیاز دارد که برای مدتی چنین طولانی به تعویق 
افتاده بود. چون مشکل مازاد تولید است که به افزایش قرض به 
وخامت آن افزوده شده. طبق دید کلاسیک راه حل لازم خلاص شدن 
نظام از شر شرکت های پرهزینه و کم سود. ارزان شدن و شامل تولید 
و کاهش بهای کار است. به طور تاربخی» سرمایه داری از طریق بحران 
سا ایا لماش اقافت بای ماب با 
برقرار کرده است. 


طی دوره‌ی بعد از جنگ بحران مرتباً دفع شده. هزینه‌ی این اقدام 
ناتوانی در احیاء سودآوری و وخیم‌ترشدن رکود است. بحران کنونی 
یک خانه تکانی است که تا اکنون اتفاق نیافتاده بود. 


جیونگ: بنابراین شما فکر می‌کنید که تنها بحران راه حل بحران است! 
خ نک بش کات تا تسس آزمت. 


برنر: من فکر می‌کنم که احتمالاً راه حل همین است. به عنوان 
مقایسه: در ابتداء در اوائل دهه‌ی ۳۰ نیودیل و سیاست کینزی بی اثر 
بودند. درواقع» به رغم طول بحران دهه‌ی ۳۰ مشکلی برای برقراری 
شرایط یک رونق جدید وجود داشت. همانطور که برگشت اقتصاد و به 
رکود عمیق ۳۸ - ۱۹۳۷ نشان داد. اما احتمالاً در اثر بحران طولانی 
دهه‌ی ۳۰ وسائل تولید پرهزینه و کم سود از دور خارج شدند و 
شرایط اساسی برای نرخ بالای سود بوجود آمد. بنابراین در پایان دهه- 
۳۸۰ سای ام قوان کشت که شرابط برام فرح سفق. الا مساعنه 
است و تنها به محرکی برای افزایش تقاضا نیاز داریم. البته این تقاضا 
به وسیله‌ی مخارج هنگفت تسلیحات برای جنگ دوم جهانی فراهم 
شد. پس طی جنگ نرخ‌های بالای سود وجود دارد و اين نرخ‌های بالا 
شرایط لازم برای رونق بعد از جنگ را آماده می‌کند. اما من فکر نمی 
کنم که کسری‌های کینزی در سال ۱۹۲۳ اگر هم بکار گرفته می- 
شدند. کارساز بودند. چون به بیان مارکسی ما مقدمتاً به بحرانی نیاز 
داريم که نظام را پاک و تصفیهه کند. 


جیونگ: آیا فکر می‌کنید که بحران کنونی به چالشی در برابر هژمون 
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ایالات متحده منجر می شود؟ نظریه پردازان نظام جهانی منل امانوئل 
والرشتاین که نشریه هانیکوره با او نیز مصاحبه کرده است. اعتقاد دارد 


که هژمونی امپربالیسم آمریکا در حال افول است. 


برنر: این مجدداً سوالی است بسیار پیچیده. شاید اشتباه می‌کنم. اما 
فکر می‌کنم که بسیاری از کسانی که معتقداند هژمون آمریکا در حال 
افول است. هژمونی آمریکا را عمدتاً تجلی قدرت ژئوپلیتیک آمریکا و 
در نهایت نیروی آمریکا می‌دانند. از اين نقطه نظرء این اساساً سلطه‌ی 
آمریکاست که موجب رهبری او می‌شود. قدرت آمریکا بر و در مقابل 
سایر کشورهاست که آمریکا را در رأس قرار می‌دهد. من هزمونی 
آمریکا را اینطور نمی‌بینم. من فکر می‌کنم که رهبران جهان؛ بخصوص 
رهبران کشورهای مرکزی سرمایه داری از هژمونی آمریکا راضی 
هستند. چون این بدین معنا است که آمریکا نقش و هزینه‌ی پلیس 
جهانی را بعهده گرفته است. من فکر می‌کنم که اين امر امروزه حتی 
در مورد رهبران کشورهای فقیر نیز صادق است. 


پلیس جهانی بودن آمریکا چه هدفی را دنبال می‌کند؟ هدف حمله به 
کشورهای دیگر نیست بطور عمده. هدف حفظ نظم اجتماعی در سطح 
فان تست تفا سای اس رای )فا ساره فان ,وف 
اصلی دفع چالش‌های مردمی در برابر سرمایه‌داری است. حمایت از 
ساختارهای موجود روابط طبقاتی. بخش اعظم دوران پس از جنگ به 
بارعا اختصاین داش که خواهان ایماه عولت‌های سل شلی 
بودند. جنبش‌هاتی از پائین که حرکت آزاد سرمایه را مختل می‌کردند. 
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آن‌ها بدون تردید با خشن‌ترین چهره‌ی قدرت آمربکا و عربان‌ترین 
جلوه‌های سلطه‌ی آمریکا روبرو شدند. 


در بین کشورهای مرکز, آمریکا هژمونی دارد اما خارج از این حوزه 


ویتنام راه سرمایه‌داری را در پیش گرفتند. و با شکست جنبش‌های 
رهاتئی بخش ملی در نقاطی مثل آفریقا و آمریکای مرکزی» مقاومت در 
برابر سرمایه‌داری در جهان در حال توسعه. حداقل برای مدتی بسیار 
ضعیف شد. بنابراین امروز نه تنها حکومت‌ها و رهبران کشورهای 
اروپای غربی و شرقیء ژاپن و کره. بلکه برزیل و هندوچین نیز -- اکثر 
کشورهای قابل ذکر- تداوم هژمونی ایالات متحده را ترجیح می 
دهند. هژمونی آمریکا به علت ظهور کشور دیگری که مدعی سلطه‌ی 
جهانی است. سقوط نخواهد کرد. مهم‌تر از هر چیز. چین هزمونی 
آمریکا را ترجیح می‌دهد. آمریکا برنامه‌ای برای حمله به چین ندارد و 
تاکنون بازارهای خود را برای صادرات چین باز گذاشته است. باوجود 
نقش آمریکا بعنوان پلیس جهانی و حفظ تجارت هرچه آزادتر و 
حرکت سرمایه‌هاه چین توانسته است در شرایط برابر از نظر هزینه‌ی 
تولید رقابت کند و این امر به شکل باورنکردنی به نفع چین بوده است. 
بهتر از این برای چین) امکان ندارد. 


آیا با وجود بحران کنونی هژمونی آمریکا می‌تواند ادامه پیدا کند؟ این 
تن تخشنوا رقم است, اما فکر خی کفو که باسع آیم وال شتا 
آری است. رهبران جهان بیش از هر چیز می‌خواهند که نظم کنونی 
جهانی‌شدن حفظ شود و آمریکا کلید این نظم است. هیچ یک از 
رهبران جهان نمی‌خواهد که از بحران و مشکلات فوق‌العاده اقتصادی 
آمریکا استفاده کند و هژمونی این کشور را به چالش بطلبد. چین 
اعلام می‌کند که «ما دیگر نمی‌خواهیم هزینه‌ی تداوم ولخرجی‌های 
آمریکا را بدوش بکشیم» با اشاره به اينکه چین کسری بی‌سابقه‌ی تراز 
بازرگانی آمریکا را در دهه‌ی اخیر تحمل کرده است و کسری بودجه 
عظیم آمریکا در حال حاضر. اما فکر می‌کنید که چینء آمریکا را در 
مضیقه خواهد گذاشت؟ به هیچ وجه. چین همچنان به ریختن پول در 
بازارهای آمریکا ادامه خواهد داد تا چرخ اقتصاد آمریکا در گردش 
بماند و چین نیز رشد خود را حفظ کند. ام البته هميشه آنجه که 
مطلوب است ممکن نیست. عمق بحران چین ممکن است آنقدر زیاد 
باشد که نتواند از عهده‌ی کسری‌های آمریکا بربياید. یا آمریکا با قبول 
کسری‌های بیشتر و انتشار اسکناس توسط بانک مرکزی باعث سقوط 
دلار و انفجار یک فاجعه واقعی شود. در هردو حالت نتیجه منفی است. 


او این تخوداک اتقاق یفده راد حل: ایخاه یک اطم هیک خواها نیو 


من فکر می‌کنم. تا اين لحظه رهبران جهان هنوز سعی دارند که از 
چنین راه حلی اجتناب کنند. آنها برای این کار آمادگی ندارند. آنها 
می‌خواهند بازارها و تجارث آزاد باشد جون آنها می‌دانند که آخرین 
بار که دولت‌ها به سیاست حمایتی برای حل مشکل دست زدند» در 
زمان رکود بزرگ بود و اين اقدام رکود را وخیم‌تر کرد چون درعمل 
وقتی جند دولت این سیاسترا آغاز می کتنفه همه (فولت‌هار آن. را 
پیش می‌گیرند و بازار جهانی بسته می‌شود. البته بعد از اين نظامی- 
گری و جنگ آغاز می‌شود. امروزه بسته شدن بازارها بدون شک فاجعه 
آمیز خواهد بود. و از این‌رو حکومت‌ها و رهبران نهایت تلاش خود را 
هي کفقه کار ماس خیایی « سا چه اقه ابا هدلتی ه فلف گراکی 
و نظامی گری جلوگیری کنند. اما سیاست بازتابی از آنچه که رهبران 
می‌خواهند نیست و خواست رهبران در طول زمان تغییر می‌کند. 
بعلاوه رهبران معمولاً مواضع متفاوتی دارند و سیاست استقلال دارند. 
بنابراین بعنوان نمونه بسختی می‌توان چنین امکانی را کنار گذاشت. 
اگر بحران به سمت وخامت برود. که در حال حاضر خیلی بعید نیست. 
بازگشت به سیاست‌های راست افراطی دیده نشود - یعنی سیاست 
حمایتی. نظامی گری و ملت‌گرائی ضدمهاجرت. چنین سیاستی نه 
تنها می‌تواند با استقبال وسیع مردمی روبرو شود. بلکه بخش‌های 
وسیعی از سرمایه‌داران ممکن است این را تنها راه برای خروج از 
سقوط بازارهایشان و رکود نظام ببینند؛ چون آنها ممکن است نیاز 
برای حمایت در برابر رقابت و یارانه‌های دولتی برای افزایش تقاضا را از 
طریق هزینه‌های نظامی قابل حل بدانند. البته. این راه حلی بود که در 
بخش اعظم اروپا و ژاپن طی بحران بین دو جنگ [جهانی! رایج شد. 
در حال حاضر (جناح) راست بخاطر شکست سیاست‌های حکومت 
بوش و بحران در وضع بسیار بدی قرار دارد. اما اگر حکومت اوباما 
قادر به مقابله با سقوط اقتصادی نباشد. (جناح) راست بسادگی می- 
تواند به صحنه برگردد. بخصوص اينکه دموکراتها بدیل ایدئولوژیکی 
ارائه نمی کنند. 


جیونگ: شما در باره‌ی احتمال بحران در چین صحبت کردید. درباره- 
ی وضع کنونی چین چه فکر می کنید؟ 


برنر: من فکر می‌کنم که بحران چین از آنچه که مردم انتظار دارند 
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بدتر است و به دو دلیل اصلیء دلیل اول. اینکه بحران آمریکا و بحران 
جهانی بطور عمومی بسیار جدی‌تر از آنست که مردم فکر می‌کنند و 
در تحلیل نهایی. سرنوشت اقتصادی چین وابستگی تفکیک‌ناپذیری با 
سرنوشت اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهانی دارد. این تنها به این دلیل 
نیست که چین تا حدی زیادی به صادرات به بازار آمریکا وابسته است. 
این امر همینطور بخاطر اینست که بخش اعظم از بقیه جهان نیز به 
اقتصاد آمریکا وابسته‌اند. و این بخصوص شامل اروپا می‌شود. اگر 
اشتباه نکنم» اروپا اخیراً به بزرگترین بازار صادرات چین تبدیل شد. اما 
وقتی بحران آغازشده از آمریکاء دامن اروپا را نیز بگیرد بازار اروپا برای 
کالاهای چینی محدود خواهد شد. بنابراین موقعیت چین بدتر از 
آنست که مردم انتظار دارند. چون بحران اقتصادی وخیم‌تر از حد 
تصور آنهاست. دلیل دوم اينکه ابراز احساسات مردم برای رشد 
اقتصادی واقعاً جشمگیر چین؛ نقش حباب‌ها را در پیش‌برد اقتصاه 
ین تادنذهمی گترف. یی اساسا از طریق ضادرات رشت گرفة انست: 
بخصوص یک مازاد تجاری فزاینده با آمریکا. حکومت چین به خاطر 
این مازاد باید به اقدامات سیاسی متوسل شود تا نرخ ارز خود را پاتیین 
نگه دارد و کالاهايش قدرت رقابتی بیشتری داشته باشند. 


بدین منظور با انتشار مقادیر هنگفتی رن‌مین‌بی زیوان هم خوانده 
می‌شود]. یعنی ارز چین به خرید دارائی‌هائی که ارزش‌شان به دلار 
تعیین می‌شود اقدام کرده است. آنهم در سطحی بسیار وسیع. اما 
طولانی باعث ارزان شدن اعتبارات می‌شود. از یک طرف شرکت‌ها و 
عکوست‌های محی اورایخ اغیا ارزای بای امین عالی ماگ تاره 
های وسیع استفاده کرده‌اند. اما این سرمایه گذاری‌ها همواره سب 
ظرقیت مازاه تیف سفنت فاز طرف دی آنهایا این اسیار اشان 
به ریک زمیو» شانه سیام و سایر اشکال دارائن‌های ,مالی اققاه کرقوت 
اند. که باعث افزایش بیش از حد قیمت این داراتی‌ها و تشکیل حباب 
می‌شود. که نظیر آمریکا در اخذ وام 9 مخارج بیشتر نقش عمده‌ای 
بازی می‌کند. با ترکیدن این حباب‌ها در چین عمق ظرفیت مازاد 
مشخص خواهد شد. ترکیدن این حباب مثل سایر نقاط جهان بر 
تقاضای مصرف کنندگان و ایجاد بحران مالی انفجاری تأثیر عظیمی 
خواهد داشت. بدین ترتیب نتیجه‌ی حداقل اینست که بحران جین 


بجای اینکه از حالا و به شکل فن‌سالارانه از بالا 
پاسخ مناسب را طراحی کنیم. نکته‌ی کلیبدی 
برای چپ تسریع در بازسازی قدرت کارگران 
است. جنبش کارگری کره از زمان بحران ٩۸‏ -- 
۷ ظاهراً تضعیف شده است. الوبت حداقل 
برای نیرو های پیشرو در حال حاضر اینست که 
فضا را برای سازماندهی کارگران و قدرت گرفتن 
دوباره‌ی اتحاد به‌ها بهتر کنند. این امر نه تنپبا 
برای کره. بلکه برای هر نقطه‌ای در گوشه و کنار 
جهان لازم است. 


برنر: بله. درست نظیر کره و اکثر کشورهای آسیای شرقی در اواخر 
دهه‌ی ٩۰‏ [قرن بیستم ]. مورد چین تفاوتی ندارد. تنها چیزی که 
هنوز اتفاق نیفتاده تغییر نرخ ارز است که در واقع توسعه صنعتی کره 
را نابود کرد. دولت چین برای اجتناب از چنین حادثه‌ای به هرکاری 


متوسل می‌شود. 


«اقتصاد بازار غیرسرمایه داری» موافق نیستید؟ 


برتر: به هیچ وجه. 


ترگر دم فگز فی کي که کاملا سرسایه‌ها ان اس,همگن اس کته 
شود که چین شاید طی دهه ۸۰ دارای یک اقتصاد بازار غیرسرمایه 
داری بوده است. وقتیکه شرکت‌های شهر و روستا رشد قابل ملاحظه- 
ای داشتند. شرکت‌های شهر و روستا مالکیت عمومی داشتند. آنها 
تحت مالکیت حکومت‌های محلی قرار داشتنده اما پراساس بازار عمل 
م کرفتگرم انیا رکف دیق اشکان مرادن تاه کت یه 


سرمایه‌داری بودند. پس شاید احتمالا تا اوائتل دهه‌ی ٩۰‏ چین هنوز 
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نوعی جامعه بازار غیرسرمایه‌داری بود. بخصوص از این جهت که هنوز 
چنین بخش‌های بزرگ اقتصادی تحت مالکیت 9 برنامه‌ریزی دولت 
مرکزی قرار داشتند. اما از این مقطع به بعد مرحله‌ی گذار به سرمایه- 


داری محسوب می‌شود که تاکنون قطعاً کامل شده است. 


جیونگ: در باره‌ی شدت بحران اقتصادی در شرف وقوع در کره چه 
فکر می‌کنید؟ آیا فکر می‌کنید که از بحران وابسته به صندوق بین- 
ایبول ۹۸ بت ۹۹۷ اون واهق نود حکست ی مینک 2 
پاک باق مقانله با این رن شیوفی ممایه گذاری فولتی در اسجا 
زیربنای اجتماعی وسیع به شیوه‌ی پارک چونگ - هی احیاء کرده 
است. بخصوص در شبه جزیره‌ی کره‌ای «گراند کانال». او در این کار از 
سیاست‌های «رشد سبز» اوباما تقلید می‌کند. اما حکومت لی میونگ - 
باک هنوز از سیاست‌های مقررات‌زدایانه‌ی نولیبرالی بعد از بحران 
۷ هواداری می‌کند. بخصوص در چرخش به سوی موافقت‌نامه 
تجارت آزاد بین آمریکا و کره. می‌توان اين را یک دیدگاه التقاطی 
نامید که یک بازگشت نابهنگام به سیاست‌های توسعه با هدایت دولت 
به شیوه‌ی پارک چونگ - هی را با نولیبرالیسم معاصر ترکیب می‌کند. 
آیا ای سیاسه.هر مقابله با بخرای در حال بقوع و با یی شدت ان 


موثر خواهد بود؟ 


برنر: من تردید دارم که موّثر باشد. اين تردید الزاماً بخاطر بازگشت به 
سرمایه‌داری سازمان‌یافته با هدایت دولت به شیوه‌ی پارک با قبول 
تو یت یسم خست: که یه این عل انسع که کرمحان ی شک 


داخلی‌اش در زمانی که بحران جهانی باعث انقباض فوق‌العاده بازار 
جهانی شده. همچنان به جهانی‌شدن وابسته است. ما در باره‌ی چین 
حرف زدیم و نظر من اين بود که چین احتمالاً با مشکلات جدی 
روبروست. اما در چین مزدها در سطح پائینی قرار دارد و بازار داخلی 
ظرفیت زیادی دارد. پس در طول زمان در مقابله با بحران وضع بهتری 
از کره خواهد داشت. گرچه من در این مورد مطمتن نیستم. من فکر 
می‌کنم که کره ضربه سنگینی متحمل خواهد شد. صدمات بحران ٩۸‏ 
- ۱۹۹۷ نیز سنگین بود. اما با حباب بازار بورس آمریکا و رشد 
اعتبارات» مصرف و واردات ناشی از آن این صدمات کاهش یافت. اما 
هنگامی که حباب بازار سهام طی سالهای ۲۰۰۰ - ۲۰۰۲ ترکید. کره 
وا پم اي یم و ۹ ۱۹ راون باز حبان سکم کر 
سال‌های اخیر کره را نجات داد. اما اکنون دومین حباب آمریکا نیز 
فروپاشیده و حباب سومی وجود ندارد که کره را از بحران کنونی نجات 
دهد. اين لزوماً به این دلیل نیست که کره کار غلطی انجام می‌دهد. 
این بدین علت است که در یک نظام سرمایه‌داری جهانی با وابستگی- 
های متقابل برای هیچ کشوری خروج از بحران جهانی کار ساده‌ای 


۳ ۰ 


جیونگ: پس شما می‌گوئید که شرایط بیرونی (بین‌المللی) خیلی بدتر 


از گذشته است؟ 


جیونگ: پس وظایف مبرم نیروهای مترقی در کره چیست؟ نیروهای 
مترقی نسبت به سیاست‌های لی میونگ - باک انتقادات شدیدی دارند. 


آنها معمولاً از رشد دولت رفاه و توزیع مجدد درآمد به عنوان بدیلی در 
انز چاه نی فا ایدم فر ساففی عااز بر گنک یاب 
تکیت اه احشاع اسهفاع ین عفر از شا انیر نک 
مسأله حاد در کره بشمار می‌رود. نیروهای مترقی کره اشاره می‌کنند 


که گرچه لی میونگ - باک از «رشد سبز» صحبت می‌کند. اما برنامه 


برنر: البته شما باید با چنین برنامه‌هاتی که از نظر زیست محیطی 
فاجعه‌بار است مخالفت کنید. 
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جیونگ: فکر می‌کنید که ایجاد یک دولت رفاه به شکل سوئد یک 
استراتیژی معقول برای نیروهای مترقی کره بشمار می‌رود. آنهم در 
رها گرم بخران اتضادی؟ 


برنر: من فکر می‌کنم که مهمترین کاری که این نیروها می‌توانند انجام 
دهند. تحکیم مجدد سازمان‌دهی طبقه‌ی کارگر در کره است. فقط با 
بازسازی جنبش طبقه‌ی کارگرٍ کره چپ می‌تواند قدرت لازم را کسب 
کند. صرفنظر از اينکه چه خواستی را مطرح می‌کند. تنها راه رشد 
واقعی کارگران. ایجاد سازماندهی جدید در جریان مبارزه است و آن‌ها 
تنها در جریان مبارزه می‌توانند به یک سیاست مترقی دست يابند. یا 
در واقع تصمیم بگیرند که در شرایط کنونی یک سیاست مترقی چه 
می‌تواند باشد. 


من فکر می‌کنم بهترین راه برای زمینه‌سازی یک پاسخ سیاسی چپ 
به افرادی که از این سیاست‌ها آسیب دیده‌اند کمک به سازماندهی 
آنهاست و اینکه بتوانند از نظر جمعی تصمیم بگیرند که چه اقدامی 
منافع آنها را تأمین می‌کند. بنابر این بجای اينکه از حالا و به شکل 
فن‌سالارانه از بالا پاسخ مناسب را طراحی کنیم نکته‌ی کلیدی برای 
چپ تسریع در بازسازی قدرت کارگران است. جنبش کارگری کره از 
زمان بحران ۱۹۹۷-۹۸ ظاهراً تضعیف شده است. الویت حداقل 
پراش قرو فا سین قر ال ای انشسیست. که قفتا را مرا 
سازماندهی کارگران و قدرت گرفتن دوباره‌ی اتحادیه‌ها بهتر کنند. این 
امر نه تنها برای کره. بلکه برای هر نقطه‌ای در گوشه و کنار جهان 
لازم است. این هدف اصلی است. بدون احیای قدرت طبقه کارگر. چپ 
به سرعت در می‌یابد که اکثر مسائل مربوط به سیاست‌های حکومتی 
فار واقع مسائلی اکانمیک محسوب مي شوند, منظورم این اسث که اگر 
قرار است چپ بر سیاست‌های دولت تاثیری داشته باشد. باید تفییر 


بزرگی در توازن قوای طبقاتی بوجود بیاید. 


جیونگ: بنظر شما در دنیای متأثر از سیاست‌های مصیبت بار 


نولیبرالیسم می‌توان برای نیروهای مترقی پیشرفتی را انتظار داشت؟ 


برنرد شکست نولیبرالیسم قطعاً فرصت‌های مساعدی را 
بوجود آورده است که در قبل وجود نداشت. نولیبرالیسم هیچگاه مورد 
استقبال بخش وسیعی از مردم قرار نگرفت. کارگران با بازار آزاد. مالیه 
آزاد و مسائلی از این قبیل هرگز میانه خوبی نداشته‌اند. اما فکر می‌کنم 


برای چپ 


که بخش‌های وسیعی از مردم قانع شده بودند که این (سیاست‌ها 
نولیبرالی) تنها راه ممکن است. آنها متقاعد شده بودند که «بدیلی 
وجود ندارد» (11۸) . اما اکنون» بحران ورشکستگی کامل شیوه‌ی 
سازماندهی نولیبرالی اقتصاد را آشکار ساخته است. و می‌توانید تغییر 
را ببینید. این تغییر خود را در مقابله‌ی طبقه‌ی کارگر آمریکا دربرابر 
کمک برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها و بخش مالی تشان داد. 
آنها اکنون می‌گویند: «به ما وعده می‌دهند که نجات بنگاه‌های مالی و 
بازارهای مالی کلید احیای اقتصاه و شکوفائی است. اما ما این را باور 
نداریم. ما نمی‌خواهیم به افرادی که ما را غارت کرده‌اند» پول پرداخشت 
شود.» پس یک خلاء ایدئولوژیک بزرگ وجود دارد. و به این دلیل 
گشایش بزرگی برای آیده‌های چپ .مشکل ایعست کته شکلات 
کارگری بسیار کوچک‌اند و تأثیر سیاسی ندارند. پس می‌توان گفت که 
فرصت بسیار مساعدی برای تغییر در فضای سیاسی و ایدئولوژیک 
بوجود آمده است. اما این بخودی خود به نتیجه‌ی مترقی ختم نخواهد 


پس. یک‌بار دیگر اولویت اصلی برای نیروهای پیشرو- هر فعال چپ 
بفار فظال فتالیت‌شان: فلا برای اخبای‌شا لته طیهی کارت 
است. بدون بازسازی قدرت طبقه کارگر امکان پیشرفت ناجیز خواهد 
بود» و تنها راه بازسازی قدرت. بسیج برای عمل مستقیم است. طبقه‌ی 
کارگر صرفاً از طریق عمل جمعی و توده‌ای می تواند به سازماندهی و 
قدرت دست یابد. قدرت لازم برای ایجاد یک بنیان اجتماعی در جهت 


تحول آگاهی خویش و ریشه‌ای‌کردن سیاست. 
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در رابطه اقتصاد 9 تحلیل دولت نزد مار کس :# 


مرزهای "میا نگین ابدهآل" 


نویسنده: میکائیل هاینربش 


برگردان: منیژه فروهش 


ویراستار: رضا پر توی 


رفیق میکائیل هاینریش از همکاران فصل‌نامه‌ی پژوهش‌های 
سوسیالیستی «سامان نو» است. او اين نوشتار را برای ترجمه به 


فارسی در اختیار «سامان نو» قرار داده است 


آن‌طور که مارکس در پایان جلد سوم "کاپیتال " تأیید کرده. هدف او 
نشان‌دادن شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در میانگین ایده‌آل" ان 9 آن چه 
ضرورتاً به یک شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری تکامل یافته تعلق دارد. بوده 
است: نه شکل مشخص (کنکرت) سرمایه‌داری انگلستان در سال‌های 
۶۰ 


مارکس دیگر هیچ‌گاه به تحلیل دولت بورژواتی به همین نحو تجرید 
عام نپرداخته است. البته از نظر مارکس نه فقط تحقیق اوضاع 
مشخص (کنکرت) دولت. بلکه همین‌طور مطالب فراوانی از تأملات 
واقعاً پایه‌ای تتوریک درباره دولت یافت می‌شود. 


هی فباضک: هه تیسکمه فمایل بو آبن ضف که ام تاملان یه وخ 
نقل قول‌هاتی برای بنای تئوری دولت مارکسیستی به کار برده شود. 
اينکه هریک از اين اظهارات اصولاً چه درجه‌ای از اعتبار را دارند. غالبً 
دیگر مورد بحث قرار نگرفته است. ولی در هر حال میان اظهارات 
اولیه او در ارتباط فلسفی, و تأملات ماتریالیستی بعدی اش تمایز 


گذاشته می‌شود. 

البقه آنخه که مارکس فر سال ۱۸۵۹ فر پیشگفتار* ند یمان 
سیاسی" به‌عنوان بینش اساسی‌اش بیان می‌کند. مسئلة جدی است بر 
این مبنا که «مناسبات حقوقی مانند اشکال دولت. نه از درون خود و 
نه از تحول ذهن بشری قابل فهم است. بلکه بسا بیشتر در مناسبات 
مادی زندگی ريشه دارند. که هگل مجموع آن را با نظر به پيشينة 
انگلیسی‌ها و فرانسوی‌های قرن هیجدهم تحت نام - جامعة بورژوازی- 
جمع‌بندی کرده است؛ اما ساختار جامعه بورژوازی را باید در اقتصاد 
سیاسی جستجو کرد» ((۱۳,۹۰۸ 1۷1۳۷۷ پس این بینش را هم به 
تحول نظرات خود او در تئوری دولت نسبت داده که در آن صورت 
پرسش این است که تا چه اندازه این اظهارات اساساً مرهون یک درک 
تقوال رافقة فتاه سای ات 


در نسخه‌های فلسفی اولیه مانند "نقد فلسفه حق هگل - ۱۸۲۴" 
پاسخ به این سوّال اسان است: مارکس ابتدا در جهت بینش نامبرده 
نسخه‌های فلسفه‌ی اقتصادی ۱۸۴۴ اولین کوشش برای تحلیل نقادانه 
اقتصاد سیاسی را در خود دارد. آن تحلیل‌ها از این تصور ناشی 
می‌شوند که انسان‌ها در سرمایه‌داری از نوع انسانی خود. بیگانه می- 
شوند. مارکس در پیش گفتار تدوین شده در پایان کارش روی آن از 
جزواتی سخن می‌گوید که بایستی به نقد حقوق. اخلاق. سیاست و 
غیره (۲۱۴ .۶ , ۱/۲ 0۷۲۳۵۸۵ بپردازد. 
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ابا سار کی خرسال ۳۵ سین جتواتی را تقوم تک تاکن 
تزهای فوثرباخ و بعداً مشترکاً با انگلس نسخه‌های مختلف ایدئولوژی 
آلمانی را که در آن‌جا نه تنها هگلی‌های جوان. همرزمان سابق اش؛ 
بلکه همین‌طور لودویگ فویرباخ که در سال ۱۸۴۳۴هنوز مورد احترام 
فوق‌العاده مارکس و انگلس بود. به‌طور اساسی به نقد کشیده می‌شوند. 
به جای اتمام ند اقتصاد آغاز شده در سال 1۸۴۴ اصول مطرخ ده 
در نقد پیشین به نقد کشیده می‌شود. در سال ۰۱۸۵۹ مارکس در 
بازنگری پیشگفتار نقد اقتصاد سیاسی می‌نویسد منظور او و انگلس 
این بوده که: "با وجدان فلسفی سابق خود تسوبه حساب 
کنند" (۱۳,۰۱۰ ۷2۷۷ در ایدتولوژی آلمانی مارکس به "گمانه- 
زنی " )٩0616111211010(‏ فلسفی (که در زمرة آن تفکرات موجود انسانی 


دیوید ریکاردو 


6 66و 


واقعی. یعنی " فرد واقعی "و "شرایط مادی زندگی اش به کرات تأکید 
دارد: "این پیش‌شرط‌ها به طرق تجربی محض قابل‌تعیین هستند" 
(۲۰ ۲,۰ 0۷۱۳۷۷. 


آنچه مارکس و انگلس در به اصطلاح" فصل فویرباخ" ایدئولوژی آلمانی 
مطرح می‌کنند. هم در چارچوب مارکسیسمتلنینیسم و هم در 
بسیاری گونه‌های انتقادی در مقابله با مارکسیسم - لنینیسم. به 
عنوان اولین فرمول‌بندی اساسی مارکس: تحت عنوان "درک 
ماتربالیستی تاریخ" بشماومیآید. البته این *فصل فوئرباخ "ساختاری 
پرهوتتاشده اه شسشههای هن حات ارت کازشدهی تاه رام مخنات 
بوده که. ایدئولوژی آلمانی را تا مدت‌ها بعد از مرگ مارکس. منتشر 
مک انش یکی ۳۲ فا استت‌هان 
سب همای ازتییی که رقي ساتاه روک ووهن سکن که تکمین 
وانکشس هرک انکها نیس زج ۳( در فلسفای ,باعل هکلی: گر 
تفای یه یه نف کشیهه ردنت ناطرس مق کههمر ایآ 


قرار می‌دادند» هنوز وتیها در پیش تفکرات متدیک متوقف مانده بود. 
این به مفهوم آنست که تحقیق مناسبات سیاسی منحصراً بصورت 
طرح گونه (0۲0210101011561) بوده است : 

آخسیت ای اس فا سین که ری سیم تعلیه کته فسا 
هستندء وارد مناسبات معین اجتماعی. سیاسی می‌شوند. مشاهدهة 
تجربی باید در یک یک موارد. ارتباط اجتماعی - تاریخی و مناسبات 
آنها در تولید راء به‌طور تجربی و بدون هرگونه برداشت 
ذهنی (۷۷۹)1111621108) و گمانه‌زنی (۳000120100) تبیین 
کند». (۲۵ ٩۰‏ ,۲ 0۷۲۳/۷۷ 


که در مرحله آغازین بود. وقتی مفهوم می‌شود. که محتوای اصولی 
مفهوم دولت. که در ایدئولوژی آلمانی منظور بوده است مورد تعمق 
قرار گیرد. برمبنای درک شکل غیرمشخص تقسیم کار یک تناقض 
ضروری بین منافع ویژه فرد از یک طرف و منافع مشترک جمع از 
هه دی فا رام نی وه که یط مخت کر .بآ 
مارکس در این زمان تمام اشکال حکومت را نام می‌برد) مستدل می- 
شود: 

«...از تضاد ویژه و منافع جمع. منافع جامعه به عنوان دولت به صورت 
یک شکل مستقل. جدا از منافع واقعی هر فرد و جمع. به عنوان 
جامعیت تخیلی (اعتباری) اما در هر لحظه بر بنیان واقعی 
وابستگی‌های موجود و مختلط تباری و خانوادگی» شکل می گیرد». 
(5.۳۲ ,۲ ۷۱۳۷۷) 


به طرح غیرتاریخی (2۳1510115601) تقسیم کار. تصوری همان‌طور 


غیرتاریخی از دولت. انطباق دارد .اين به مفهوم آن نیست که مارکس 


در ایدئولوژی آلمانی هیچ تغییرپذیری تاریخی برای دولت قائل نبوده 


است. بلکه این تغییرپذیری تاریخی صرفاً به عنوان کالبد تاریبخی از 
یک ترکیب اساسی (110010151011211010)) ثابت و تغییرناپذیر 


براین تناقض منافع فردی و جمعی نتیجه می‌شود. مارکس در 
ایدئولوژی آلمانی از این نگرش که بین شیوه‌ی تولید سرمایه داری و 
ماقبل سرمایه‌داری یک تفاوت اصولی موجود است و اينکه اين تفاوت 
نتایجی هم برای تقسیمات سیاسی جامعه دارد. هنوز مسافت درازی 


دور است. 


۳/۸ 
مارکس. در تحلیل مناسبات اقتصادی در سال‌های بعدی وسیعاً به 
نظریه ریکاردو تکیه دارد. به نظر می‌رسد. این نظریه برای مارکس 
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درست همان "تعیین تجربی" خواسته شده در 
ایدئولوژی آلمانی. به دور از هر گمانه‌زنی فلسفی. 
نمونه‌ای برای کاربرد است. فقر فلسفه منتشره در 
۷ با نظرات ریکاردو علیه پرودن به جدل می- 
پرشازتو ان را با طنینی بلند تمجید می‌کند. 


در این زمان مارکس بر هیچ‌یک از مقولات ریکاردو 
و تیان ایراضی فافل تیست اه کتها بضورت ام 
روش غیرتاریخی اقتصاد بورژوازی را نقد می‌کند: آن 
نظریه. شیوه تولید سرمایه‌داری را که چیزی تاریخی 
گذرا است. مطلق می‌کند. اما حتی این انتقاد هنوز 
محدود است: گرچه برای مارکس این رویه‌ی 
غیرتاریخی (۸۵۳150011517) روشن است. اما اين که چرا به آن می- 
رسد او هنوز مدتها نمی‌تواند پاسخ دهد. این تازه بعد از اینکه 
کالایرستی (۷۷21600161150) را تجزیه و تحلیل کرده است امکان 
می‌یابد ( برای قیاس به ویژه به ۹۵۶۰ ٩.‏ ,۲۳ 1۷۳۷۷ مراجعه شود) 


لیات سوه اعتصاهع یر رنه است: که تض مار کنس,.( 
هم در مورد طبقه و دولت. آن گونه که او آن‌ها را در مانیفست 
کمونیست بیان کرده است. بنا می‌کند. در آن جا وجود (۲15]60102) 
ات ی که ی ای تال تنایص 
قسمت تحلیلی با لحنی غیرقابل انکار (2000116115860۳) آن‌را تبیین 
می‌کند: «تاریخ جوامع تا به حال تاریخ مبارزة طبقاتی 
است». (۴۶۲ .8 ,۷1۳7۷۷۴ این‌جا طبقات جامعه را می سازند 
(00511001676ع, اينکه طبقات خود چیزی ساخته شده هستند. 
برای مارکس هنوز مدتها روشن نیست. همین گونه مانند اقتصاد 
سیاسی» مارکس نظریه طبقات را ابتدا از دانشمندان بورژوازی برمی- 
گیرد. قبل از همه مورخان فرانسوی مثل گیزو (011200) و 
تییری ([01011]) جربان انقلاب فرانسه را به عنوان بیان مبارزة 
اش تحص رشان انس اشتارا خر تاستای نع 
ویدمایر 6(771(67/ در پنجم مارس ۱۸۵۲اظهار می‌کند: «تاریخ- 
نویسان بورژوازی مدتها قبل از من تحول این مبارزة طبقات. و 
اقتصادهداتان بیرتوادی اقاومی یاختا شتات) اقتصادی. آنا بان 
کرده‌اند». (1 ۵۰۷ ۲۸,۹۰ ۷۱۲۷۷) 


مارکس صرفاً مدعی (منطبق بر نقد آن زمان‌اش به اقتصاد بورژوازی) 
کشف وجود تاریخی و گذرای طبقات است (همان مأخذ). بانگرشی که 


مارکس به روشنی پی می‌برد. که یک تفاوت ماهوی بین 
شیوة تولید سرمایه‌داری از یک طرف. و هم شیبوه‌های 
تولید پیشاسرمایه‌داری از طرف دیگر موجوداست. شیوة 
تولید سرمایه‌داری آزادی و برابری حقوقی فعالان‌اش 
(عاملان‌اش ۸16601۳6 ) را پبش شرط دارد. شبوه‌های 


‌م 


تولید پیشاسرمایه‌داری اما مشروط برعدم ازادی و برابری 
اکثربت بلاواسطه تولید کنندگان است. 


نخستین‌بار در مقدمه ۱۸۵۷ ابراز شده. به معنی این باید تلقی شود 
که ترسیم شیوه تولید سرمایه‌داری با جمعیت و طبقات نمی‌توانسته 
آغاز شود (قیاس ۲ ٩.34‏ ,42 2/۲۷ و این بیشتر به عنوان نتيجةٌ 
جمع‌بندی شدة تحلیل به دست می‌آید. که مارکس برای رسیدن به 
آن هنوز به مدت زمانی نیاز دارد. در کاپیتال هم تحلیل طبقات در 
آغاز قرار ندارد بلکه در پایان: فصل آخر جلد سوم به آن اختصاص داده 
شده. که آن هم بعد از یک صفحه و نیم قطع می‌شود. 

در مانیفست کمونیست همراه با طبقات منافع طبقاتی هم بدون 
تفصیلات پیش شرط گرفته شده است. دراینکه وجود چنین نفع 
مشترک برای طبقه مسلط ابتدا باید تعیین شود. این‌جا برای مارکس 





متافم مرک حانه عم پیوشانل ۳ قوه فلت فقرن تفا زک سید 
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مارکس در لندن در مرکز پیشرفته‌ترین کشور 
سرمایه‌داری آن زمان قرار می‌گیرد. نه فقط 
آن‌جا برای مشاهده [روابط ‏ سرمایه‌داری 
بهترین جا بود. بلکه علاوه بر آن موزه 
بربتانیای آن زمان بهترین. و وسیع‌ترین 
کتابخانه با حجمی متنابه از متون اقتصادی را 


در اختیار داشت. در پیشکفتار نقل شده از 
سال ۱۸۵۹ مارکس متذکر می‌شود که او در 
لندن مصمم شد مطالعات اقتصادی‌اش را کاملا 
از ابتدا دوباره آغاز کند. 





اشکه کف رویط موی کل ظقه موازی. ۱ ادرف سکیم # 
(۴۶۴ .۹ ,۴ 0۷۳۷ اينکه این هیئت در چه مناسبتی با این طبقه 
قرار دارده مارکس آن را به همان اندازه کم منعکس می‌کند که تعیین 
منافع طبقاتی را. او البته این تصور را پیش می‌آورد که طبقه بورژوازی 
قولغ قولت وا کاملا تشون واسظه در کسرف هار یک نظر آشرار. تفه 
دیگر در مانیفست [کمونیست] به همین سمت هدف گیری می‌کند: 
تقو سیانسی به سیون ال اش فرع سانمان خاده شدفیک: طام ه 
برای سرکوب طبقة دیگر است». (۴۸۲ ٩۰‏ ,۴ ۷1۳۷۷) 


به نظر می‌رسد برای مارکس در این زمان خصوصیات طبقاتی دولت 


بورژوازی این است که طبقة بورژوازی بر دولت سلطه دارد و ان را 
کاملاً آگاهانه و هدفمند برای منافع طبقاتی خویش به کار می‌گیرد. 


]11 
مارکس به ناچار در سال ۱۸۴۹ به لندن مهاجرت می‌کند. جایی که تا 
زمان مرگش می‌ماند. اين مهاجرت نه فقط یک رویداد زندگینامه‌ای به 
حساب می‌آید. بلکه هم چنین برای تحول شناخت‌های تتوریک‌اش 
یک مقطع عمیقاً تعیین کننده را نشان می‌دهد. مارکس در لندن در 
مرکز پیشرفته‌ترین کشور سرمایه‌داری آن زمان قرار می‌گیرد. نه فقط 
آن‌جا برای مشاهده [روابط) سرمایه‌داری بهترین جا بوده بلکه علاوه 
بر آن موزه بریتانیای آن زمان بهترین» و وسیع‌ترین کتابخانه با حجمی 
متنابه از متون اقتصادی را در اختیار داشت. در پیشگفتار نقل شده از 
سال ۱۸۵۹ مارکس متذکر می‌شود که او در لندن مصمم شد مطالعات 
اقتصادی‌اش را" کاملاً از ابتدا دوباره آغاز کند. (۱۳,۹,۱۱ ۷۲۳۷۷ 
دردست گرفت (که او بعضی را تا آن موقع اصلاً نمی شناخت» بلکه 
ازاین دوره است که مقولات اساسی اقتصاد بورژوازی " نیز به نقد می- 


مارکس ابتدا به نظرية بهره و به زودی نیز نظرية پول ریکاردو شروع 
به تردید می‌کند (مقايسة نامه‌های او به انگلس در هفتم ژانویه و سوم 
فوریه ۸۱۸۵۱ (5۱۷۳۳۳ ,۳۳ ۲۷,۹۱۵۷ 0۷۳7۷ . سپس نقد 
تتوری ارزش در پی آن می‌آید و سرانجام ساختار اساسی متدیک 
اقتصاد بورژوازی و قوانین آن» که از عملکرد رقابت سرچشمه می‌گیرد. 
ابتدا در سال‌های ۱۸۵۰ از کاربرد صرفاً انتقادی اقتصاد سیاسی فراتر 
می‌رود و در یک پروسه‌ی طولانی. نقد واقعی اقتصاد سیاسیء بعنی 
نقد پیش شرطهای متدیک آن را متحول می‌کند. اولین فرموله‌بندی- 
های هنوز ناتمام‌اش. حاوی این نقد در مقدمه ۱۸۵۷ گروندریسه 
۸ است. 


سال‌های ۱۸۵۰ ثه فقط مقطع شکل‌گیری نقد اقتصاد سیاسی را نشان 
می‌دهد بلکه مارکس با حدتی بی‌سابقه به تجزیه و تحلیل تحولات 
مشخص «کنکرت) سیاسی تاریخی یکایک کشورها می‌پردازد: در سال- 
های ۱۸۴۹/۱۸۵۰ "مبارزات طبقاتی" در فرانسة ۱۸۴۸/۱۸۵۰ را 
نوشت و در سال‌های ۱۸۵۱/۱۸۵۲ *هیجدهم برومر لوئی بناپارت" را 
توتکه او خر هر هو بوصته رم به چزه مان و استراژز م‌های هر شک 
از فراکسیون‌های طبقاتی و رابطه‌اش را نه به طورعام با دولت بلکه 
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تیش باه نک فسات کی ینایم فطالعات فان 1 
همقر ۱۸۵۳ ری مقالات اسانیای اقلاتی " (هما‌طور. کته قر 
جلد ۲۲/12 1۲۷ تازه منتشر شدة آن زمان نشان می‌دهد. 
رتاش تسام او ارگ انا ف‌باشد اوق الات مات 


مارکس دربارة سلطه بریتانیا در هند و همچنین در مقالات "تاریخ 


دیپلوماسی در قرن هیجده" ادامه می‌یابد. در این تحقیقات کاملا 


کلی تگرانه ( کی باقن مهافت کموتیست فر باره فولت قاس تاد 


نمی‌توان گرفت. 


۱۷ 

مارکس سر انجام در سال ۱۸۵۷ کاری را که از مدت‌ها پیش برنامه- 
ریزی کرده بود. روی نقد اقتصاد شروع می کنت: ابتدا مقدمه و9 طرح 
کلی شکل می‌گيرند. اما این متون هنوز طرحی برای چاپ نیستند. 
آن‌ها نسخه‌های تحقیقی هستند که در آن‌ها مارکس باید دربارة 
مجموعه‌ای از پرسش‌ها روشنایی کسپ کند. ضمناً موارد هنوز کاملا 
ناروشن متنابهی در مورد مقوله‌های اساسی وجود دارد. به‌طور مثال. 
در گروندریسه مارکس هنوز در بارة خصوصیت دوگانه کار تولید کننده 
کالا نمی‌داند» همین‌طور هنوز از (اصطلاح) کالاپبرستی «کللا 
هستند. به همین نحو طرح بنای اثر مزبور هنوز به هیچ طریقی روشن 
تیسته انتدا فر حین کار فررمغ گرفند سه اس که برتامة اضط ااجاآً 
شش کتاب. آن‌طور که توسط مارکس در مقدمة "نقدی بر اقتصاد 
سیاسی ۳۹ به اطلاع عموم رسانده ات تکوین می‌بابد. این 
برنامه در نظر دارد. بعد از سه کتاب با موضوعات؛ سرمایه. مالکیت 
زمین. و کارمزدی ء که بایستی به بررسی «شرایط زندگی اقتصادی 
سه طبقة بزرگ» (۷ ٩۰‏ ,۱۳ ۷1۳,۷۷) بپردازنده سه کتاب دیگر دربارة 
دولت. تجارت خارجی و بازار جهانی» را نیز در پی بیاورند. 

گرچه در گروندریسه هیچ نقشه‌ای از کتاب‌های مزبور درباره دولت 
نیست. اما برای مارکس حداقل دو نکته که برای تحلیل دولت اهمیتی 
فوق‌العاده دارند. روشن می‌شود. یکی این است که او به روشنی یی 
می‌برد. که یک تفاوت ماهوی بین شيوة تولید سرمایه‌داری از یک 
طرف. و هم شیوه‌های تولید پیشاسرمایهداری از طرف دیگر 
موجوداست. شیوة تولید سرمایه‌داری آزادی 9 برابری حقوقی فعالان- 


اش (عاملان‌اش ۸1606۱16 ) را پیش شرط دارد» شیوه‌های تولید 


فردریک انگلس 


هنوز دو مقوله متفاوت نیستند. برای شیوه‌های تولید پیشاسرمایه‌داری 
فتاستانت دایستگی فردی فوجود فده پرای شیوه‌ی تیلیيه. کتاماا 
متحول شدة سرمایه‌داری, بر خلاف آن دیگر وابستگی فردی 
وجودندارد» گرچه می‌تواند پیش آید. ابتدا تحت شرایط سرمایه‌داری 
می‌توان از جدایی سیاست و اقتصاد صحبت نمود. (قیاس. شکل گیری 
تاریخی دولت‌مندی مدرن از این زاوبه‌ی دید 6767516706۳86۲ 
2006 

به جای وابستگی فردی اینجا یک وابستگی همه جانبة مادی به 
وجودمی‌آید. که نه تنها زیرسلطه‌ها و استثمارشدگان؛ بلکه همینطور 
طبقه مسلط تحت آن قرار گرفته و اين نتایجی برای شکل سیاسی 
جامعه در بردارد: این جامعه بایستی اکنون برابری و آزادی صوری 
شهروندان و همچنین اموالشان را تضمین کند. چون اکثربت 
شهروندان آزاد همچنین عاری از ابزار تولید و ابزار تأمین زندگی 
فتفیهه بای یل آ نی و الکتمفر عین ال 
همچنین پوشش استثمار و سلطه طبقاتی تحمیل شده از طرف دولت 


مورد دیگر اينکه مارکس به وظيفة اصلی دولت بورژوازی برخورد می- 
کند: آن دولت باید شرایط تولید سرمایه‌داری ر؛ که توسط یکایک 


راشقا تس گانند تامین کرک یا کتت تیا تدلیتعشان. ستفدآور 
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نیست. مانند آنچه که مارکس درمورد - راه‌سازی- بحث می‌کند 
۴۳۳۴۳۲ ,۴۲,۹ 0۷۲۷۷) 


در حالی‌که بر او روشن است. که حجم و محتوی این مهیاسازی 
شرایط توسط دولت. یکباره 9 برای هميشه تعیین نشده است. بلکه با 
تحول و توسعة شیوة تولید سرمایه‌داری تغییر می‌پابد. 
اولین دفتر. مارکس در مقدمه کاملاً به اختصار «نتیجه عمومی» 
مطالعا تش را فرموله می‌کند. که توسط نسل های بعدی به سند 
مرکزی «ماتریالیسم تاریخی» (عبارتی که مارکس هرگز بکار نبرده 
است) تبدیل می‌شود. در آنجا همچنین این قول به کرات نقل‌شده 
یافت می‌شود که: مناسبات تولیدی «زیربنای واقعی» را می‌سازند. که 
ین صحبت از زیربنا و روبنا بر بخشی بزرگ از مباحث مارکسیستی در 
قرن بیستم تأثیری حک شونده داشته که به افراط به آن استناد شده 
سا بةه آین کخه فکررا اتقدلال شده که («زیریتا» متحصرا تصییهدت 


کنندمء و ظرویهاضرفاً حشتق شهه از ان و غیمستفل. مس ماش 
ستقلال «نسبی» روبنا خلاف دانسته شده و دربارة میزان این قطعیت 





پرشور نزاع شده است. 


شاید می‌شد از این گونه مباحنه دربارة «زیربنا» و «روبنا» برحذر 


مانذه اگر این تفسیر تمسخرامیز. که مارکس در این مورد فر کاپیشال 
آورده است» جدی گرفته شده بود. در آن‌جا مارکس مجادلةّ کوتاهی را 
با یک منتقد طراحی خود در مقدمة ۱۸۵۹ با این جمله ختم می‌کند: 


«از طرف دیگر دون کیشوت کفاره‌ی این خطا را که هیئت شوالیه‌های 
سرگردان را سازگار با هم اشکال اقتصادی جامعه نامید. داده است» 
٩. ۹۶(‏ ,۲۳ 0۷۲۳۷۷ . تمسخری که هر خوانندة زمان سروانتس را 
قور[ فراگرفته و تکان م‌دهف کرست به این .شیب است» کند. تصورات 
معمول و سیاسی» که دون کیشوت از آن حرکت می‌کند. حتی با 
مناسبات اجتماعی و اقتصادی زمانش تطبیق ندارند. در خصوص رابطة 
«زیربنا» و «روبنا»» منظور مارکس قطعیت بسیار بحث شده این رابطه 
نیست. بلکه اینکه مسسات سیاسی در تناسب با اشکال اقتصادی 


تند. 


/ 


مارکس به عنوان ادامة اولین دفتر نقد اقتصاد سیاسی‌اش که در سال 


مت ده وه تس خانی یی سال‌های. 1۶۱ ۱۸۶۳ 
تدوین می‌کند. مارکس در حین کار بر روی این نسخه مصمم می‌شود 
ادامه‌ی آن را به عنوان اثری مستقل به نام « کاپیتال» منتشر کند. او 
دربارة محتوای طرح خود در ۲۸ دسامبر ۱۸۶۲ به لودویگ کوگلمان 
می‌نوبسد: «عملا آن‌چه را که فصل سوم بخش اول می‌بایستی ساخته 
باشد. یعنی فقط- سرمایه به‌طور کلی- را در برمی‌گیرد. اما رقابت 
سرمایه‌ها و عنصر اعتبار(مالی) را شامل نمی‌شود. آن‌چه یک انگلیسی 
کتشت‌هان افاصاه امس ی انا له ما تسه کم 
اصلی 6210701655672 با بخش اول) . وتکمیل پی‌آمدها (به 
استثنای مناسبات اشکال مختلف دولت با ساختارهای متفاوت 
اقتصادی جامعه) می‌تواند توسط دیگران هم بر پایه داده‌ها به آسانی 
قابل اجرا باشد». ( ( ۹۰۶۳۹ ,۳۰ 1۷1۳21۷ کاپیتال .آن طوریکه 
مارکس اینجا طراحی می‌کند. کمتر از چارچوب برنامة شش دفتر 


در کاپیتال به‌طور نامشخص فقط از آموزش‌های ویژه. که «به اين اثر» 
تعلق ندارند و از یک ادامه احتمالی صحبت به میان است. 

البقه استفنایی که مارکس ایتجا قافل شده. قابل‌ملاحظه: است: 
تمانانی مه ساس ات اشکال سخقلت موش با ساا رها اتعض اي 
مختلف جامعه» را توسط دیگران قابل اطمینان نمی‌داند.مارکس به 
چه دلیلی چنین فکر کرده است. که این نکته را فقط او خودش می- 
تواند تشریح کند؟ ما دراین مورد فقط می‌توانیم حدس بزنيم. اما به 
نظر من نمی‌رسد که بیراهه باشد. به دلیل این که. این‌جا از یک 
قسمت مرکزی تحلیل ساختاری صحبت می‌شود: مسئله پیرامون 
ارتباط بین فرم‌های اقتصادی و سیاسی و نابینایی ساختاری نه فقط در 
اقتصاددانان بورژوازی, بلکه همچنین در سوسیالیست‌هاء برای او کلاً 
روشن بود. 

یک نقطه نظر دیگر» توسط این نامه مفهوم می‌شود. که البته حدس و 
گمان نیست. مارکس این‌جا نه از«دولت» (مفرد) در ارتباط با پاية 
اقتصادی, بلکه از «اشکال مختلف دولت» (جمع) صحبت می‌کند. 
ظاهراً او نمی‌خواسته در کنار تحلیل «سرمایه به طور عام» هیچ نظرية 
«دولت به طور عام» «حداقل نه ویژه و جامع)ارائه بدهد. او دراین‌جا 
ترجیحاً تفاوت اشکالی (ساختاری) را تعیین کننده می‌دید. از آنجائی که 
ات اولتی نامه ما کی به که کلمان ع که کا | توف رای او فاشخاسن 
توف 2 آشته وان کفت:مار کسن مایا خقسا سل شته 
برگزیده است. 


قر تال ۱۶۷ م‌اخاه ای حله کاییتال: اتشار. بشما رکش 
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جلدهای دوم و سوم کاپیتال را نتوانست منتشر کند. آن دوجلد توسط 
انگلس بر اساس نسخه‌های مارکس, که از سال های ۱۸۶۵-۱۸۶۴ 
تکوین شده‌اند. در سال‌های ۱۸۸۵ و ۱۸۹۴ نشر يافتند. این سه جلد 
کاپیتال بسیار گسترده‌تر از فصل «سرمایه به طور عام» یعنی آن‌چه 
در نامه به کوگلمان ابراز شده را دربر می‌گیرند. در اینجا موضوع تنها 
پیرامون رقابت و اعتبارمالی نیست. همچنین بخش‌های اساسی مطالب 


مورد نظرء - در برنامة شش کتاب 7 بررسی می‌شوند که برای تدوین 


پایة تحلیل ساختاری که مارکس در تحقیق مناسبات اقتصاد 
و سیاست پی‌ریزی می‌کند. در یک تبصرة اصولی که در 
نسخهة مربوط به کتاب سوم کاپیتال موجود است. به بیان 
می‌آید. «اين ساختار خاص اقتصادی. که در آن کار اضافی 
بدون مزد از تولید کنندگان بلاواسطه بیرون کشیده می‌شود. 
مناسبات سلطه و زیردستی را به همان گونه که در تولید 


جریان دارد. پدید می‌آورد و خود نیز به طور تعیین کننده‌ای 


برآن تأثیر می‌گذارد». 





ولادیمیر لنین 


کتبی دربارةٌ مالکیت زمین و کار مزدی پیش‌بینی شده بود. به این 
ترتیب می‌توان پذیرفت که کاپیتال «آن‌طور که مارکس آن را از 
۳ طرحریزی» کرده بود. به جای سه دفتر نخستین مورد نظر او - 
اه کی کان- آبته انس بان مه کناب رخ دای 
دولت. تجارت خارجی, و بازار جهانی را تکمیل نمی کند. 

به هرحال وجود دولت (به همین گونه بازارجهانی) مداوماً پیش شرط 
گرفته می‌شود. دولت و بازارجهانی اما سیستماتیک بسط داده نمی- 
شود. صرفاً در چارچوب نموداری مناسبات دیگر 
به آن وارد (پرداخت) می‌شود» تا حدی که 
ضرورت دارد. در بارةٌ دولت مارکس در جلد اول 
کاپیتال بیش از همه در فصل هشت و سیزده به 
واسطة قانون گزاری کارخانه صحبت می‌کند. 


تعیین یک روز کار معمول راء که در فصل هشتم 
مورد بحث است. مارکس حاصل یک مبارزه مداوم 
بین طبقة کارگر و سرمایه‌داران می‌داند (می‌بیند). 
دولت نتیجة این مبارزه را به شکل قواعد دولتی 
عمومیت می‌دهد. در این حین اما دولت نه سوم 
شخص بی‌طرف و نه به سادگی ابزار طبقة 
سرمایه‌دار است. بسا بیشتر باید کل منافع 
سرمایه‌داری در یک استثمار دائمی طبقة کارگر 
توسط دولت برخلاف مقاومت سرمایه‌داران به زور پیش برده (به 
کرسی نشانده) شود. زیرا که این سرمایه‌داران. برانگيخته از رقابت بین 
خودشان می‌خواهند. روز کاری را همواره طویل‌تر و به این نحو نیروی 
کار را زودهنگام نابود کنند ( ۲۸۵ ٩۰‏ ,۲۳۲ 0۷۲۳۷۷ برای این‌که 
کاربرد درازمدت سرمایه ضمانت شود. باید استثمار محدود شود. وقتی 
دولت کل منافع سرمایه‌داری را به پیش برد. با آن شرایط مبارزة 
طبقه‌ی کارگر را هم تغییر می‌دهد: مناسبات سرمایه‌داری رشد می- 
کنند. اشکال انتقالی ناپدید می‌شوند و هم‌زمان مبارزه علیه سرمایه 
می‌تواند عمومیت داده شود. (۰۵۲۶ ,۲۳ ۷۲۲,۷۷ 

پایة تحلیل ساختاری که مارکس در تحقیق مناسبات اقتصاد و 
سیاست پی‌ریزی می‌کند. در یک تبصرة اصولی که در نسخة مربوط به 
کات شمه کالبتال سره تیان مایق زایه شتا بشناس 
اقتصادی, که در آن کار اضافی بدون مزد از تولیدکنندگان بلاواسطه 
بیرون کشیده می‌شود. مناسبات سلطه و زیردستی را به همان‌گونه که 


در تولید جریان دارد. پدید می‌آورد و خود نیز به طور تعیین کننده‌ای 
برآن تأثیر می‌گذارد. و براین پایه است که تمامی کالبد اقتصادی ناشی 
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آنتونیو گرامشی 


از مناسبات تولیدی جامعه در حال رشد. و همچنین کالبد سیاسی آن 
را بنا می‌کند». (۰۷۹ ۲۵۰ )٩۱۷۱۷۷‏ تنها این واقعیت که طبقات 
درمقابل هم ایستاده‌اند و اینکه یک طبقه «مسلط» است. هنوز شرط 
کل مییایی امه فیس آن بت مین شکل غانی اتسار 
است. که « کالبد سیاسی» جامعه را مشروط می‌کند. از ترکیب این 
بیان (تذکر) برمی‌آید که مارکس از اشکال مختاف افتصادی استتمار: 
شیوه‌های تولیدی مختلف تاریخی تولید. مثل عهد عتیق برمبنای 
برده‌داری» فئودالیسم و سرمایه‌داری را در نظر دارد. 


شيوة تولید سرمایه‌داری اما خود را به طور اصولی از تمامی شیوه‌های 
پیشاسرمایه‌داری متمایز می‌کند. زیرا بر عدم آزادی و نابرابری شخصی 
اتکاء نمیکند. بلکه کارگر آزاد حقوقی را پیش شرط می‌گذارده که به- 
عنوان برابر صوری (کارگر) با سرمایه‌دار یک قرارداد کار منعقد می‌کند. 
حفظ آزادی, برابری» و مالکیت اولین وظیفه‌ی دولت بورژوازی می- 
شود. در حین این که حجم این دارایی فقط به شرایط فردی هر یک از 
شهروندان بستگی دارد. در ضمن آن که دولت هر دارایی را حفاظت 
می‌کند. آن طبقه‌ای که تنها داراتی‌اش نیروی کارش می‌باشد مجبور 
است که خود را با قرارداد در یک مناسبت استنماری اقتصادی وارد 
کند. 


داری ضمانت می‌گردد. البته در عین حال به شرط آن‌که طبقة کارگر 
تحول يافته باشد»«که ازطریق تربیت» سنت. عادات» مطالبات آن شیوةٌ 
تولید را به‌عنوان قانون بدیهی طبیعت شناسایی می‌کند» تنها تحت 
این شرائط «اجبار نهفتة مناسبات اقتصادی» برای ضمانت سلطة 
سرمایه کفایت می‌کند (۹۷۶۵ ,۲۳ 0۷1۳۷۷ 


بر این سطح عمومی. تحلیل دولت اما نمی‌تواند ثابت بماند. بعد از 
قطعة در بالا نقل شده از نسخة کتاب سوم کاپیتال. مارکس تأکید 
می‌کند. که «همان زیربنای اقتصادی می‌تواند مطابق همان شرایط 
اصلی» شماری از گوناگونی نشان دهد. «که این فقط توسط تحلیل 
موقعیت‌های تجربی فرضی قابل‌فهم هستند». (۸۰۰ ۰ ,۲۵ 0۷۲۳۷۷ 


این همچنین برای کالبد سیاسی جامعه نیز اعتبار دارد. 


۳ 
قسمت عمدهٌ بحث‌های مارکسیستی دولت در قرن بیستم اين تأملات 
تحلیل ساختاری از مارکس را پی نمی‌گیرد. در بحث‌های ابتدای قرن 
بیستم قبل از همه دو آثر نقش مهمی داشتند: نوشتة مارکس بر کمون 
پاریس جنگ داخلی فرانسه (1۸۷۱) و تحقیق انگلس منشاء عانواده, 
مالکیت خصوصی و دولت (۱۸۸۴) مارکس در جنگ داخلی (فرانسه) 


دربارة تحول «قدرت دولت» در فرانسه می‌نویسد. «آن (قدرت 


دولتی) هرچه بیشتر و بیشتر خصوصیت یک قوهة عمومی برای 
سرکوب طبقة کارگر را به خود گرفت» یک ماشین سلطة طبقاتی». 
(۲۳۶, ۱۷,5۹ ۷۲۲,۷۷ 


این کتبوصیت سر کونگ را دول رز تک تیور سل پابای کتابدي 
نتیجه می‌گیرد. موجودیت دولت را انگلس با تحول تضادهای طبقاتی 
استدلال می کند. که این تضادها فقط با کاربرد زور علیه جامعه می- 
تواند مهار شود. 

اما دولت بی‌طرف نیست. دولت «علی‌القاعده دولت قدر تمندترین طبقةً 
از نظراقتصادی مسلط بوده 9 همچنین واسطة سیاسی طبقة حاکم 
خودش می‌شود». (] ۹۰۱۶۶ ,۲۱ ۷۲۳/۷۷ 


تأکید بر خصوصیت سرکوبگرانة دولت توسط لنین به کار گرفته شده و 
نع[ خن انیت ها سوب اشنم که اسر آنستی فد ای 
دولت و انقلاب تکوین شنه در ۰۱٩۱۷‏ دولت را کاملا به روشنی به 
عنوان «ابزار» طبقة مسلط می‌فهمد. در یک موقعیت انقلابی مثل 
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جنگ داخلی در فرانسه. جائی که انسان دولت را در درجة اول به 
عنوان یک دستگاه زور و خشونت تجربه می‌کند. تمرکز بر این 
تحلیل دولت بورژوازی کافی نیستند» در سال‌های ۱۹۲۰ و ۱۹۲۰ 
تهدید به زور مرعوب نمی‌شوند. همان‌طور که دولت يا به بیان دیگر 
«بلوک مسلط» مطابق با سیاست‌اش برنامه می‌ریزد. «هژمونی» 
کسب می کند. نقش‌هائی که موسسات اجتماعی مختلف مانند مدرسه. 
کلیسا» و علم در حبن آن ایفا می‌کنند. به ویژه. توسط کت آهشسین در 
«دفترهای زندان » بررسی شده‌است. نظریة هژمون ی گرامشی بعد از 
جنگ جهانی دوم بیش از همه در کشورهای اروپای لاتين و در فضای 
انگلوساکسن شناخته 9 اخذ شده و به عنوان جزء بدیهی تعاریف 


بسیاری پذیرفته و برای تدوین تئوریک دولت انجام گرفته است. 


آلتوسر ۸11/1105567 در تمایزگزاری خود در دستگاه دولت 
«ایدتولوژیکی»» و«سر کوبگرانه». این هر دو نقطة ثقل مباحثت 
مارکسیستی را عمومیت می‌دهد. نیکوس پولانتزاس ۸۷۱605 
5 0 سرانجام خصوصیت ثابت دستگاه‌های دولت را زیر 
سئوال می‌برد. او تا کید می‌کند که (برای این خصوصیات) مبارزه‌ای 
ماه فا نان انس فلا یه ال لین ماقم ماس ات 
نیروها بین طبقات و فراکسیون‌های طبقات» تعریف می‌کند. 
(۱۵۹ 5۰ ,۱۹۷۸ 26عصمنا۵) 


نشان می‌دهد. گرچه پرسپکتیو یک‌جانبه متمرکزشده بر خصوصیت 
سرکوبگرانة دولت پشت سر گذاشته شده ایجاد توافق* (تز گرامشی 
سم) - فراخوان_ ایدتولوژزیک اشخاص::: (تز آلتوسرم) - و 
خصوصیت موسسات دولتی که همواره هدف مبارزه است؛ مورد بحت 
کر که قفاب ابا ین ساخاری ما کی مسکونت. مانهه 
۱۳ ۳ ۰ ٍِ و 
از این رو دیگرجای تعجب نیست. که نگرش‌های بر تحلیا 
ساختاری بنا شده توسط مارکس. همانند تحلیا| 


فتیشیسم 011561115110 ۲ (که به کالا فتیش منحصر نمی‌شود. بلکه 
رای اساسی تخل مقر در سل کادکال .و ای 
(جمع‌بندی) آن‌ها در فرمول سه‌گانه ۲0۲7۱61 1710110۳15611671 
یافت می‌شود) برای موّلفان نامبرده هیچ نقشی بازی نمی کنند. 

تحلیل ساختاری مارکس را ابتدا در نيمة اول قرن بیستم فقط 
پاشوکانیس (۱۹۲۹ ۳25010162015) پی می‌گیرد. یک چنین 


پیگیری به نحو گسترده‌ای در«بررسی تعریف دولت»در سال‌های 
۰ آلمان غربی به عمل آمده است. البته این بررسی برای تعربف 
«دولت» بورژواتی در دو نقطه‌نظر متوقف ماند: از یک جهت تلاش 
شد, تعاریف دولت بورژوائی را به طور عام بيابند و نه بیشتر و از جهت 
فیگر دیلت رفاه کیتزی:فر سال‌های, ۱۹۷۶ فر آلمان و غیرخرا وستعا 
با«دولت» تحول‌يافتة بورژوائی یکسان بگیرد: برطبق این گرایش آن- 
چه را که در واقعیت موجودیت داشت ( آن‌چه بعضا مثل سیاست 
اقتضافی کیتای که فقظ حت سال سفق خوبانه کنار #تاقه یاه 
مثابه جزء ضروری دولت بورژوائی به شمار آورده است. 

تمایز با این افراط گری از یک جهت بسته به آن است. که تحلیل 
ساختاری مارکس را به عنوان اساس به کار گرفت و نتایج به دست 
آمده توسط گرامشی تا پولانتزاس را بر زمينة اساسی‌اش بحث و نقد 
کرد از طرف دیگر اما مرزهای تحلیل ساختاری را نبایستی از نظر دور 
داشت. مارکس نیز به این نتیجه رسیده. که «نمودار دیالکتیکی 
نارس فقط اش مه استه که مر‌های خیم را شخاشه» 
۰ (۱۱/۲,۰۹۱ ۷۷ ۷11۱) 

منطق روابط مقولات با هم که موردنظر«ساختار دیالکتیکی نمود» 
است» «میانگین ایده‌آل» (۷1۳/۷۷۲۵,۹.۸۲۹) شیوة تولید سرمایه- 
داری را هدف می‌گیرد. اين میانگین ایده‌آل را نباید با کالبد تجربی 
«حرکت واقعی» ( مأخذ بالا) اشتباه گرفت. در مورد مرزهای 
دیالکتیکی نمود توسط مارکس: به سادگی هر تکمیل یا مشخص 
کردن تاربخی. تحول دیالکتیکی آن نیست. تحلیل ساختارهای 


استدلال کند, در کدام نقاط نمود باید ضرورتاً به یک مشاهدة تاریخضی 
گذر کند,. مارکسن چنین استدلال‌هائی را در ارتباط مبارزه برای روز 
کاری و همچنین «انباشت اولیه» مطرح می‌کند. در بحث دولت. این 
بررسی دربارة رابطة خصوصیات عمومی ساختار دولت بورژوائی با 
معاسیات (ساعتارهای مخعلف دولت به تست ساختارهای اقتصاوین 
جامعه» ٩.۶۳۹(‏ ,۲۰ ۷11۷۷ تازه در مرحلة آغاز است. 


تصام‌تتصزه ۳۲ اممدام1۷]1 


ط‌ووه ]-اوناظ مزظ بعله/۱۵ دق[ ,تعصل‌صیا ونا :ظ1] 
,6 206۲ ع ها طع۲عنطمرموم1نظظ ب(۲1۲5۵۰) 
۰ 61۲ ط ط) وج ۱ بع 212۲۲ نا 2 
12-5 .9 ,2008 ۱(2]006 عقاو ۱۷۷ 


فصلنامه پژوهش های سوسیالیستی سامان نو - ۱۱ و ۱۲ - بهار و تابستان ۸٩‏ 
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پورگن بتره 2004 60۲6ظ 111260 به گونة نو و جالبی کوشش 
کنهه دک هار کن را ااوو لت و سکرانی او توشفه‌های خستی 
اولیه‌اش (به ویژه نقد فلسفة حق هگل و مسئلة بهود) بفهمد. 
درحینی که به خاموشی ادعا می‌شود. که مرکز نگرش‌های تئوریک 
دولت بدون نقد توسعه يافتة اقتصاد هم قابل دسترسی است. 


3 یک نقد اصولی این درک رایج را من در هاینریش ۳۱6101100 
(2004) فرموله کردم. 


- ۱۹۳۲ ایدئولوژی آلمانی هم در چارچوب اولین مجموعه آثار 

مارکس- انگلس و هم در یک به طور متنابهی انحرافی برداشت منتشر 
شده از ]12005 9168211160 زیگفرید لندزهوت و یاکوب پتر 
مایر ۱16/6۲۰ ۳6/6۲ 12100 


- همین طور ارائ ۱۹۷۲جلد نمونه چاپ شده‌ی مجموعه آثار 
مارکس- انگلس وسیعاً همین پرنسیپ را پیروی می کند. اما هنوز از 
تصرفات ناشرانه کاملاً جشم ثمی پوشد زیرای قیاس. کشاب. سال 
مار کید نکن ۱۳۳۴ 


یجاد می کند. آقای برودن این حرکت ر نادیده می‌گیرد 
رزش ریکاردو نمودار علمی زندگی اقتصادی عصر حاضر است؛ نظریه 
رزش آقای پرودون برداشت اوتوپیاتی نظریه ریکاردو است. ریکاردو 


حقیقت فرمول خود را به شیوه‌ای تعیین می کند. به شیوه‌ای که آن 9 





ز تمام پیش رویدادهای اقتصادی مشتق می کند و به این نحو تمام 
تظاهرات آن را توضیح می‌دهد. حتی آنهائی را که در لحظه اول به 
نظرش متناقض می‌آیند... (:1 81 ٩.‏ ,4 1۷1۳۷۷) 
* مانند نامه به آنتکوو 28 ۸6101۷ دسامبر ۱۸۴۶ جائیکه از 
"قطان اقتساههاتانی وهای صخیت اس کی ان مش لات 
اقتضادی قوانین انذایس یتته نم به ایک که عم حول ایک 
معینی» برای یک تحول معین نیروهای تولیدی معتبر است." 
(55 5 ,4 2./۳۷۷) 
7 ‌ ۲ بر قر 1 : 
درست همین مفهوم است. که مارکس در نقل قول آورده شده در 
اشکال دولت..در مناسبات مادی زند گی ريشه دارند ". 


ی که از تایه ناریا کش بریی آیفه کاب کیال ید 


بایستی از چهار مقطع تشکیل شود: سرمایه به طور عام. رقابت اعتبار 
سرمایة سهامی, (,(16 179 5۰ ,2006 طمتتصنع 1 

بای کب درس فاد آاوشدا در کایتال خسف که اخها 
" با علاقمندی بی رحمانة خود به مطالب درهرگونه تمایز فرمی 
کوتاهی می کنند " 

ناما کن هر یهایس اسان کر اوسطظ ۱۸۲۲۰ یه موه 
آمده‌اند. از دید طراحانه اصلا هنوز از " سرمایه به طور عام" حرکت 
می‌کند ) این عنوان را او بهرحال بعد از ۱۸۶۳ به بعد دیگر به کار 
نمی‌برد: نه در نسخه‌ها و نه در نامه‌های توضیحی( به شدت مورد 
۶ 185 .20065 طهزتطزهاآو موضع مقابل با 
آن: 2007 1۷۲056167 


منازعه می‌باشد. . 


ِ از این رو مارکس هم تمسخرآمیز متذکر می‌شود. "فضای دوران" 
یک «بهشت حقیقی حقوق بشر مادرزادی» می‌باشد. 
۰ ۷( 

در 2007 716107100 فصل ۱۱ یک جمع‌بندی از چنین 
گفتارهای عمومی در بارة دولت بورژوائی ارائه می‌دهم. 

7 ربط پولانتزاس با تحلیل فرم را هابه‌لمصصف /0هعتز۲] 


(2006) همچنین 0011882006 بحث می‌کنند. 


"۳ کستد ۱۹۷۶ چشم اندازی دربارة بحث تا آن موقح انجام شده 


ارائه می‌دهد .۰ 16051006 


این مرزها توسط فریدر اوتو ولف - ۷۷۵۱82006 00 ۳1606۲ 
- به کمک سه مثال سازنده مورد بحث قرار میی گیرد. 


کتب معرفی شده از طرف نو پسنده: 


ادبیات ( این تألیفات همه به زبان آلمانی هستند. م) 

لوئیس آلتوسر ۷ :۱۹۷ 10115 ,۸۳۱۹56۲ ایدتولوزی و دستگاه‌های 
انذفولودیگی کول عامیو کن :۷۹5 

یورگن بتره :2004 1178260[ ,36016 استقلال مردم و دمکراسی. 


هک زتم0صمعا مفقللوت . روما رهبهطااعدظ 
جوم وهمصهت۳۵ :18202006,م21ان0 بصطا0[ 


اکتوئل بودن تثئوری مار کسیستی دولت. هامبورگ ۱۹۸۰ 
۳ :2006 ۵1129,162006۲)* کاپیتال را با پولانتزاس 
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خواندن. شکل و مبارزه در نقد اقتصاد سیاسی, در: برتتهاثر (یکی 
ازناشران) صفحات ۱۱۹-۱۰۱ 
:۰ .۸۷۱۴1 .2 60186۲,۳۱6106 06۲90610 

121001000 1150165 زور بدون فاعل. تئوری ایجاد قوة 
دولت بورژوائی. 

۱۹۲۹-۲۵ ۸۵0810 ,۳2۳501) _ آنتونی گرآمشی: دفترهای 
زندان. مجموعه اثر انتقادی. ده جلد» هامبورگ ۱۹۹۱ ,۸۲۵۱۲060 
۳ 


میکائیل هاینریش: عمل و فتیشسم. تذکری بر تئوری مارکس دربارة 
به عنوان معاشرت. پرسپکتیو یک قرائت نوی مارکس.. تحریر محکم 


میکائیل هایتریش 1۲۰۰۶ علم آراش: نقد مارکس بین انقلاب علمی و 
سنت کلاسیک. چاپ چهارم 


۵۶ :6۲)وص]۷لن)000مجصو 1 مطمو11 
میکائل هاینریش ۲۰۰۷: نقد اقتصاد سیاسی. یک مقدمه. چاپ پنجم 
:)2۲اه 

یوآخیم هیرش؛ جان کانانکولام ۲۰۰۶: پولانتزاس و تحلیل فرم. در 
۸۱-۶۵ 
شتسه سالملی هار کی اتکی اف ۲۶۳ سالناته: سارک 
انگلس ۰۲۰۰۲ ۷۵۲۱۵۵۰ ۸20616 :ملظ 

:6 0۲06۲ ,16091606 بحث نوی مارکسیستی دربارة 
02 ) 


دولت بورژواتی. مقدمه- نقد - نتیجه. در 
ضمیمه هاپی به تئوری مارکس ٩۵۵00, ٩‏ :۲/۱۰۰ا ص۳۱۵ 
50-۰ 1. 


لنین. آثار ۱۹۷ 9 دولت و9 انقلاب. درسهای مار کسیسم دربارةٌ دولت 
وان پر یهافر اتقلاي هه ار تنم علد. ۲۵ مفضاق ۰ ۳۹۲ 
2۷ 
کارل مارکس؛ فریدریش انگلس ۱۹۷۲ ,۳۲۵۱0۵۵۵۵0 : ره)۷]۳( 
۰ 1۱1۵127 :۳۲110 

:1 ۳6۲64 ,1۷۲0۹0167 سرمایه به طور عام ورقابت بین 
سرمایه‌های متعدد در تئوری مارکس. ابعاد کمی. در مسسة بین 


الاک ها سک کاس او اش فا رس انگایسی م۲ 


انتشارات آکادمی. صفحات ۱۱۷-۸۱ 


:(1929) مهع۱ظ روتصقلن290 مقوله‌ی عمومی حق و 
مار کننسی. کشقی درف اطظافضایت. سای فان فقس 
3 1۳2 02 ۳۲۵۱0۷0۲۵۰ 

5 ۱۹۷۸ تئوری دولت. روبنای سیاسی. ایدئولوژی: 
شا کیک آتا ری امه ۷۰۲ 

۵ ۳۲166۲ ,]۷۷۵۱ طرح مرزهای دیالکتیکی نموداره مارکس 
)ناشران( 121 ,ت۳0 ۷۷۵1۴ 0660 ۲۲۱۵06۲ رعام)نا٩‏ 0عع1 
5 7101۳ کاپیتال را از نو بخوانیم. ضمیمه‌هایی به فلسفه‌ی 
رادیکال. ۷۷650۶ :عاصا۷۲آن]1000مصنج(1 مطمو1 


* توضیحات مترجم: 


"ایجاد توافق " موضوع عمدءه بحت گرامشی بوده است. این تز براین نظر 
است که دولت ناچار است تا اندازه‌ای توافق تحت سلطه‌گان ر با 
حاکمیت خود جلب کند. در غیراین صورت تنها سرکوب صرف باقی 
# "فراخوان ایدئولوژیکی اشخاص" تز آلتوسر است مبنی براین که: 
دولت شهروندانی ر که صاحب عقیده بوده و توانایی قضاوت دارند. به 
طور مثال در انتخابات فرامی‌خواند تا رأی بدهند. و به این ترتیب افراد 
خود را سهیم در حکومت می‌دانند. 


> ماع منایع.ذ کر دم در متخ همدنا از مارکس .هه( 
مجموعه آثار مارکس - انگلس به زبان آلمانی مورد نظر 


نو پسنده است. 
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+ وه مه 


تفس 


اتحادیه‌های کارگری در مبارزه طبقاتی فراگیر پرولتاربا 


نو بسنده: ۱" لازوسکی 


برگردان: ستار رحمانی 


افکار سیاسی مارکس در دوره‌ای شکل گرفت که اتحادیه‌های کارگری 
گم ون اففلا پوففگ ما کس» فان کموه هه که کر 
بعضی از کشورها - مانند فرانسه - اتحادیه‌های کارگری از دل 
انجمن‌های همیاری. شکل گرفته بودند؛ در حالی که در کشورهای 
دیگر - مانند انگلستان - این اتحادیه هاء به مبارزه و اعتصاب برای 
کسب حق رأی عمومی. دست زده بودند. او شاهد تشکل‌هایی بود که 
از لحاظ ساختانه شکل جنینی و بسیار ابتدایی داشتند. دارای 
ایدئولوژی رنگارنگ بودند و تمام نشانه‌های محل تولد خود را با 
خویش داشتند. برجستگی مارکس دقیقا در این است که دریافت که 
همه‌ی این‌هاء بیان گر قدم‌های اولیه‌ی طبقه‌ی کارگری است که 
هنوز در دوران کودکی خود قرار دارد؛ دریافت که نمی توان نقش 
تاریخی یک تشکل معیّن و مسیر توسعه آن را از این اشکال ابتدایی 


جنبش, داوری کرد. 





مارکس پیش و بیش از هرچیز, اتحادیه‌های کارگری را همچون 
کانون های سازمان‌دهی در نظر می‌گرفت؛ کانونی برای گردآوری 
نیروی کارگران و برای دادن آموزش ابتدایی طبقاتی. اما چه چیزی 
از نظر مارکس بیشترین اهمیت را داشت؟ این واقعیت که: ۳کنون 
کار کیان باکت پهرسال رقایکیا تک دریگن صقوف‌های زا یه شم 
پیوند می‌زنند و متحد می‌شوند." او اين امر را ضامن رشد و تبدیل 
طبقه‌ی کارگر به یک نیروی مستقل می‌دانست. مارکس و انگلس» در 
آثارشان. بارها به این ایده که اتحادیه‌های کارگری؛ آموزشگاه 
همبستگی 9 سوسیالیسم هستند اشاره می‌کنند. آنها درباره‌ی این 
موضوع. به ویژه در مکاتبات خود با یکدیگر بسیار سخن گفتهاند. 
ها ناشن ان کنات ماکان با تشه یه سای 
پایین جنبش, نمی‌توانستند در نشریه‌های اجتماعی و بین‌المللی 


طرح نمایند. صریح‌تر و تند وتیزتر مطرح می‌کردند. 


اي کار کر ام شاه شوشتالم ی ابا سا کی یف 


به فرمول‌ها محدود نمی کند. او ایده‌ی خود را توسعه می‌دهد و9 
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مسئله‌ی اتحادیه‌های کارگری را از زاویه های گوناگون» بررسی می- 
کند. کارل مارکس نویسنده‌ی قطعنامه ای بود با عنوان "گذشته. 
حال و آینده‌ی اتحادیه‌های کارگری"؛ که در کنگره انترناسیونال اول 


در ژنو به تصویب رسید. اما گذشته‌ی اتحادیه‌های کارگری چیست؟ 


در حالی که سرمایه. نیروی اجتماعی تمرکزیافته است. کارگر فقط 
دارای نیروی کار فردی خود است. بنابراین» قرارداد بین سرمایه‌دار و 
کارگر هرگز نمی‌تواند منصفانه باشد؛ حتی طبق تعبیر انصاف در 
جامعه‌ای که مالکیت ابزار مادی زندگی و تولید را در یک سو و 
نیروهای مولد و زنده را در مقابل آن قرار می دهد . تنها نیروی 


اجتماعی‌ای که کارگران در اختیار دارند برتری عددی آنان است. 


این نیروی عددی اما در نبود اتحاد» آسیب‌پذیر می‌شود. عدم وجود 
اتحاد میان کارگران, از رقابت بین آنها ناشی می‌شد و تداوم می‌یافت. 
اتحادیه‌های کارگری. از آغاز در نتیجه‌ی تلاش‌های خودبه‌خودی 
کارگران برای گریز از رقابت. و یا دست‌کم برای محدود کردن آن. 


ظهور یافتند. هدف این بود که کارگران بتوانند حداقل به چنان 





قراردادی در مورد شرایط کار دست یابند. که آن‌ها را از موقعیت 


برده‌های صرف فراتر قرار دهد * 


بنابراین» هدف بلاواسطه‌ی اتحادیه‌های کارگری» به مبارزه‌ی روزمره 
علیه سرفای: محتوق ی شد: اتصاهبه‌ها یک وسیله‌ی دفاعی.. ماه 
تجاوز دائمی سرمایه در عرصه‌هایی چون دستمزدها و ساعات کار 
پودکر این قیع کعالست تایه کف واه سر نلک لم. است: ها 
هنگامی که نظام کنونی پا برجاست. صلاح نیست که این فعالیت 
کنار گذاشته شود؛ بلکه برعکس, این فعالیت باید از طریق ایجاد و 


متحد کردن اتحادیه‌های کارگری در همه‌ی کشورهاء فراگیر شود. 


از سوی دیگر, "اتحادیه‌های کارگری بی آنکه خود آگاه باشند کانونی 
نی پرای شمان بای هک کر گاید هیان که کشت منز 
انجمن‌ها در قرون وسطی, چنین نقشی را برای بورژوازی ایفا کردند. 
اگر اتحادیه‌های کارگری در مبارزه و ستیز و گریز بین سرمایه و کار 
ضروری شده‌اند. "آنها به مثابه نهادهای سازمان‌یافته در کمک رسانی 
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اتحادیه‌های کارگری. تاکنون توجه خود را تا حد زبادی 
منحصرا به مبارزه مستقیم و محلی علیه سرمایه متمرکز 
کرده‌اند. آنها هنوز به طور کامل قدرت خود را برای حمله 
به خود نظام بردگی مزدی و روش کنونی تولید به کار 


سیاسی دور مانده‌اند. 


به لغو خود نظام کارمزدی» حتی اهمیت بیشتری دارند." (۱) 


چندین موضوع در این قطعنامه توجه ویژه‌ای را می‌طلبد. به ویژه 
مشوع متشام و آهمیت افحادید‌های کار گری, سار کنسن تاکید ی کت 
که اتحادیه‌هاء بی آنکه خود آگاه باشند» کانونی شده‌اند برای سازمان- 
یابی طبقه کارگر؛ همچنان که شهرها و انجمن‌ها در قرون وسطی 


چنین نقشی را برای بورژوازی ایفا کردند. 


این مقایسه. بیانگر این واقعیت است که مارکس. اتحادیه‌ها را فقط 
کانونی برای مبارزه 9 سازمان‌دهی اقتصادی نمی‌داند؛ زیرا شهرها 9 
انجمن‌ها در قرون وسطی. ابزار بورژواها برای مبارزه علیه فئودالیسم. 
ابزاری برای مبارزه سیاسی علیه نظام حاکم در قرون وسطی بودند. 
مارکس اما خود را به این مقایسه نیز محدود نمی کند. او در همین 
بخش از قطعنامه می‌نویسد :"اتحادیه‌های کارگری به عنوان نهادهای 
سازمان‌يافته در باریرساندن به لغو خود نظام کارمزدی اهمیت 
آن‌ها را غیرسیاسی و يا از نظر سیاسی خنثی بداند. هر زمان که 
اتحادیه‌های کارگری. خود را در چارچوب تنگ رسته‌ای رخبتفی ۷ 


مارکس در قسمت دوم قطعنامه‌ی کنگره‌ی انترناسیونال اول در ژنو 
باعنوان شرایط کنونی (اتحادیه‌ها). خصلت جنبش اتحادیه‌ای زمان 
خود را این گونه توضیح می‌دهد: 


"اتحادیه‌های کارگری, تاکنون توجه خود را تا حد زیادی منحصرا به 


مبارزه مستقیم و محلی علیه سرمایه متمرکز کرده‌اند. آنها هنوز به 


طور کامل قدرت خود را برای حمله به خود نظام 
بردگی مزدی و روش کنونی تولید به کار نگرفته‌اند. 
به همین دلیل آنها از جنبش اجتماعی و سیاسی 
دور مانده‌اند. اما آنها به تازگی و به طور آشکار دارند 
از خواب بیدار می‌شوند و به ماموریت بزرگ تاریخی 
خود پی می‌برند. اين را برای مثال می‌توان از 
شرکت آنها در جنبش سیاسی اخیر در انگلستان» و 
از درک باه وطایش خوو کر ابالات عفخفه و 3 
تصویب قطعنامه زير در کنفرانس فراگیر نمایندگان 
اتحادیه‌های کارگری در شفیلد ( انگلستان) دریافت که می‌گوید: این 
کنفرانس تمام تلاش‌های انجام شده توسط انجمن بین‌المللی کارگران 
را در متحد کردن کارگران تمام کشورها در یک اتحادیه‌ی برادرانه 
تانیهسی کف مرس یام فزادهای کف اش ام اش تفاس 
حضور دارند مصرانه توصیه می‌کند که به انترناسیونال به پیوندند؛ با 
این اعتقاد راسخ که اين کار برای پیش‌رفت و رفاه کل طبقه 


کارگرضروری است." 


در این قسمت از قطعنامه. ما شاهد انتقاد تند از همه‌ی آن دسته از 
اتحادیه‌های کارگری هستیم که خود را از سیاست. دور نگاه می‌دارند. 
در این فراز از قطعنامه. براهمیت آن دسته از اتحادیه‌های کارگری که 
دارند به ماموریت بزرگ تاربخی خود پی می‌برند. باصراحت تاکید 


می گردد. 


اگر ما سطح جنبش اتحادیه‌ای در سال‌های دهه‌ی ۱۸۶۰ را در نظر 
داشته باشیم آنگاه درمی‌یابیم که مارکس اهمیت زیادی برای جنبش 
اتحادیه‌ای زمان خود قائل بود. او با این که از بسیار جوان‌بودن 
اتحادیه‌ها آگاه بود اما هیچ‌گونه امتیازدهی سیاسی به آنان را جایز 
نمی‌دانست. او نه تنها مشکلات اقتصادی, بلکه همجنین وظایف 
عمومی طبقاتی را هم در مقابل آنان قرار می‌داد. 

اما مارکسء خود را به تبیین گذشته و حال اتحادیه‌ها محدود نکرد. او 
در این قطعنامه در مورد آینده ی اتحادیه‌ها چنین می نویسد: 
تحادیه‌های کارگری. اضافه بر وظایف اولیه‌ی خود. اکنون باید 


بیاموزند که چگونه می‌توانند. آگاهانه, همچون کانونی برای سازمان- 
دهی طبقه‌ی کارگرء درجهت رهایی کامل این طبقه عمل کنند. آنپا 
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باید از هر جنبش سیاسی و اجتماعی که با این هدف هم‌سو است. 
پشتیبانی کنند. اتحادیه‌ها باید خود را مدافعان و نمایندگان همه‌ی 
طبقه کارگر به شمار بیاورند و طبق آن عمل‌کنند. اتحادیه‌های 
کارگری باید موفق شوند که تمامی کارگرانی که هنوز به آنها 
نپیوسته‌اند را به دور خود متحد کنند. آنها باید به دقت از منافع 
کارگران در رشته‌هایی که دستمزدها در آنجا پایین است - مشثلا از 
کازگران کتارروی که به قاط فرابط اس ری خاستاشتههم یرت 
مقاومت از آنها سلب شده است - حمایت کنند. اتحادیه‌ها باید همه را 
متقاعد سازند که کوشش آنها نه تنها خودمحورانه و تنگنظرانه 


نیست بلکه برعکس در جهت رهایی تمام توده‌های ستمدیده است." 


باید توجه کرد که مارکس دوباره براهمیت اتحادیه‌های کارگری به 
عنوان "کانون سازماندهی طبقه کارگر" تاکید می‌کند. اين فوق‌العاده 
مق اس کته داهفه باشیم که ظاشی بای اعادها خر 
گرفته می‌شود عبارت است از: مبارزه برای رهایی کامل طبقهی 
کارگر پشتیبانی از هر جنبش سیاسی- اجتماعی پرولتری و جذب 
همه‌ی کارگران به اتحادیه‌ها. مارکس در همان سال ۱۸۶۸ در پیوند با 
اتحادیه‌ها براهمیت دفاع از منافع کارگرانی که دستمزد پایین دارند- 
برای مثال کارگران کشاورزی - تاکید می‌کند. او از اتحادیه‌ها انتظار 
دارد که "خودمحور و تنگ‌نظر" نباشند و در فعالیت‌های خود. توده- 
های ستمدیده‌ی میلیونی را هدف قرار دهند. اين قطعنامه ۶٩‏ سال 
پیش نوشته شده است. اما آیا می‌توان گفت که قطعنامه‌ی نامبرده 
اکنون کهنه شده و این وظایف. امروزه جزو وظایف اتحادیه‌های 
کارگری در کشورهای سرمایه‌داری نیست؟ به هیچ رو. دراین قطعنامه. 
وظایف پایه‌ای اتحادیه‌های کارگری در کشورهای سرمایه‌داری توسط 
مارکس به روشنی و با دقتی که ویژه‌ی اوست. ترسیم شده است. با 


این وجود مارکس خود را به آن محدود نمی کند. 


مسئله‌ی رابطه‌ی بین سیاست و اقتصاد. همواره در مقابل مارکس و 
انترناسیونال اول که او رهبری‌اش می‌کرد. قرار داشت. و او می‌بایست 
از نقطه نظرات خود در مورد رابطه‌ی سیاست با اقتصاد. در برابر 
طرفداران باکونین» طرفداران لاسال, سندیکالیست‌ها و دیگران دفاع 
می کرد. 


به همین دلیل. مارکس. بطور مرتب به این مسئله باز می‌گردد. در اين 
رابطه, قطعنامه‌ای که توسط او نوشته شد و در کنفرانس لندن - سال 
۱ - انجمن بین‌المللی کارگران (انترناسیونال اول) مورد تصویب 
قرار گرفت. بسیار شاخص و آموزنده است. در این قطعنامه چنین 


می‌خوانيم: 


"از آنجا که ارتجاع تحمل‌ناپذیر موجود. هر گونه تلاش کارگران برای 
رهایی را با خشونت سرکوب می‌کند و می‌خواهد تفاوت طبقاتی و 
ختاظ سای فان ضانضی لوب فا ابش ات تاک مد 


شود- را با زور ددمنشانه ابقا کند؛" 


۳ نها کققر بان موم فدرت ات صاحب مالکيته. ات قه 


را در 
یک حزب سیاسی متشکل کند؛ حزبی که متفاوت و در تقابل با تمامی 
احزاب قدیمی است که توسط طبقات صاحب مالکیت تشکیل شده- 


کارگر نمی اند ید مغایه یک طیقه اقدام کثتم .مک آنکه ود 
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"از آنجا که سامان‌یابی طبقه کارگر در یک حزب سیاسی برای تضمین 


از آنجا که مجموع نیرویی که تاکنون. طبقه کارگر. در مبارزه‌ی 
اقتصادی خود به کار برده است. باید درهمان حال همچون ابزاری در 
خدمت مبارزه او علیه قدرت سیاسی مالکان زمین 9 سرمایه‌داران به 
کار برده شود؛" 

شرایطی که طبقه‌ی کارگر در حالت رزمندگی به سر می‌برد. حرکت 


اقتصادی و اقدام سیاسی این طبقه در اتحاد ناگسستنی باهم قرار 


دارند." ۲ 


این قطعنامه از نظر شفافیت و استحکام یکی از (نوشتارهای) کلاسیک 


قطعنامه مجدداً بر این نکته تاکید می‌شود که اتحادیه‌های کارگری 


باید به عنوان ابزاری نیرومند در دست طبقه‌ی کارگر برای مبارزه علیه 
نظام استثمار به کار گرفته شوند. در برابر تمام تلاش‌های طرفداران 
باکونین برای جداسازی و تفکیک اقتصاد از سیاست و در مقابل هم 
قراردادنآنها,پاسخ انترناسیونال اول این است که: *در برنامه‌ی مبارزه 
طبقه کارگر. جنبش اقتصادی و فعالیت‌های سیاسی به طور گسست- 


نایذیری درهم تنیده شده‌اند ۲ 


دو ماه بعد. مارکس در نامه‌ای به بولت 9016 مسئله‌ی رابطه‌ی 
میان اقتصاد 9 سیاست ر دوباره مطرح 9 نقش مبارزه اقتصادی ر در 


مبارزه عام و طبقاتی پرولتاریا تبیین می‌کند. مارکس می‌نویسد: 


"هدف نهایی جنبش سیاسی طبقه کارگر. تسخیر «قدرت سیاسی » 
از سوی این طبقه است. برای این کاره یک تشکل از پیش موجودرٍ 
طبقه‌ی کارگر. تشکلی که تا سطح معینی گسترش یافته باشد. 


اما از سوی دیگر هرجنبشی که در آن طبقه کارگر به مثابه یک 


طبقه, با طبقات حاکم به مخالفت می‌پردازد و با فشا راز بیرون 
کوشش می‌کند که خود را به آنها تحمیل سازده یک جنبش 
سیاسی است. برای مثال کوشش از راه اعتصاب و غیره برای 
مجبورکردن سرمایه‌داران منفرد در بعضی از کارخانه‌ها و پا در بعضی 
از حرفه‌ها به کاهش ساعات کارء صرفاً یک جنبش اقتصادی است. از 
سوی دیگر یک جنبش که زورمندانه برای کسب قانون هشت ساعت 
کار و غیره مبارزه می‌کند. یک جنبش سیاسی است. و بدین سان. در 
همه جا یک جنبش ء یک جنبش طبقه, با نیروی اجتماعی 
پرصلابت برای رسیدن به اهداف عمومی خود ازمیان جنبش 
اقتصادی جداگانه کارگران فرا می‌روید.. اگر این جنبش‌ها مستلزم یک 
تشکل از پیش موجوداند» خود آنها به نوبه‌ی خویش و به همان اندازه. 


مارکس از یک "تشکل از پیش موجود طبقه کارگر" که جنبش کاملا 
اقتصادی را با جنبش سیاسی پیوند می‌دهد و از شرایط رشد یک 
جنبش به جنبش دیگر سخن می‌گوید. او آن چیزی را مطرح می- 
کند که بعد از مرگ اوء به طور کامل در سطح جهانی فراموش گردید 


و توسط رفرمیسم جهانی تحریف شد. 


این ضروری بود که نه تنها به مسئله‌ی اهمیت مبارزه‌ی اقتصادی 
بلکه همچنین به روابط دوجانبه‌ی میان تشکل اقتصادی و تشکل 
سیاسی طبقه کارگر پاسخ داده شود. تصمیم کنگره‌ی انجمن بین- 
المللی کارگران (تاریخ برگزاری بین روزهای ۲ تا ۷ سپتامبر ۱۸۷۲) 
در شهر لاهه از این لحاظ منحصر به فرد است. کنگره لاهه برمبنای 
پیشنهاد مارکس قطعنامه‌ای "در مورد فعالیت سیاسی پرولتاربا" به 
تکیو یراق بعش ان کط ماه اسهم اس که یلها با قر رنه غیه 
قدرت مشترک طبقات دارا فقط زمانی می‌تواند همچون یک طبقه 
دست به عمل بزند که حزب خودش را در تقابل با تمام احزاب کهنه 
که یط فا دا تاشیی شاه یمام بافت, فض بان 
پرولتاریا در حزب سیاسی برای تضمین پیروزی نقلاب اجتماعی و 


هفافت مین دی ات طعانخ خی اس 

*"تحکیم قدرت کارگرا ن که از مبارزه‌ ی اقتصادی حاص لآمده, 
همچنین باید به مثابه ابزاری دردست این طبقه برای مبارزه 
علیه قدرت سیاسی استثمارگران این طبقه به کار گرفنه شود. 
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کی نو _ نا ۳ 
با توجه به این واقعیت که صاحبان زمین و سرمایه. همواره امتیاز 
سیاسی خود را برای حفظ و تداوم انحصار اقتصادی خویش و بردگی 
کارگران به کار می گیرند. تسخیر قدرت سیاسی به وظیفه‌ی بزرگ 
ری ی رک وی ساسا ناشاک 


لازوسکی است) 
در پایان اين کنگره. مارکس طی سخنرانی در یک جلسه بر مضمون 
میات انقاه شیور کگن عاکیه که ابا اد مارکنی مت + 


ترین تصمیمات کنگره‌ی لاهه - که نقطه اوجی در تکامل انترناسیونال 


اول بود - کدام‌ها هستند؟ 


کنگره‌ی لاهه. جندین کار مهم را به پیش برد. این کنگره ضرورت 
مبارزه‌ی طبقه کارگر در دو عرصه‌ی سیاسی و اقتصادی علیه جامعه‌ی 


روبه فروپاشی کهن را اعلام کرد. 
این کنگره تاکید کرد که در اکثر کشورهای قاره (اروپا) زور 10106 
ابزار انقلاب خواهد بود؛ "اگر قرار است که در نهایت. تسلط کار 


استقرار یابد. کارگران باید در زمان مقر به زور متوسل شوند." 





(استکلوف ۱۹۲۸ ص ۲۴۱) 


ما دوباره در این جا می‌بينیم که نقش مبارزه‌ی اقتصادی در مبارزه‌ی 
عام طبقاتی پرولتاریا به طور روشن و فشرده تعریف می‌شود. اتحادیه- 
های کارگری باید "بزاری " در دست طبقه کارگر "یرای مبارزه علیه 
قدرت سیاسی استثمارگران این طبقه " باشند. 


رابطه‌ی میان مبارزه اقتصادی و سیاسی. جایگاه مرکزی در آموزش- 
های مارکس دارد . بنابراین شلختگی فکری و بی‌توجهی بعضی از 
تاریخ دانان اتحاد شوری نسبت به مسئله را به سختی می توان توجیه 
کرد. اين نوع از شلختگی را می‌توان در کتاب ج. م استکلوف که به 
الرتاسیتان ال اختضاسی فده شم مشافته کریه فقق اسشکلوف 
می‌نویسد که مارکس درباره جایگاه انجمن بین‌المللی کارگران. این 
فرمول را ارائه می‌دهد که: "مبارزه سیاسی. همچون یک ابزاره به 
افزون براین» رفیق استکلوف 


کوشش می‌کند که به توجیه نویسنده این فرمول بپردازد. اما او دراین 


مبارزه اقتصادی پرولتاریا وابسته اتنتفت ‏ 
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کار سردرگم می‌شود. زیرا توجیه اينکه مارکس در حقیقت چنین 
چیزی را نوشته باشد. مشکل است. بگذارید به فصل سوم کتاب 
استکلوف نگاه کنیم. در آنجا در مقدمه چنین می‌خوانیم: "بنابراین 
رهایی اقتصادی طبقه کارگر آن هدف بزرگی است که هر جنبش 
۹ این آن چیزی است که مارکس نوشت. اما آیا "رهایی اقتصادی 
طبقه کارگر" و "مبارزه اقتصادی طبقه کارگر" هردو یک چیز است. 
اگر مارکسن آن خیژی را نوشته بود که رقیق استکلوف به او لسیحت 
باید علیه او مبارزه می‌کردیم. زیرا معنای چنین عبارتیء اولویت - 
داشتن مبارزه اقتصادی بر مبارزه سیاسی است. اما مارکس همانطور 
که دیدیم چیزی شبیه این ننوشت. او نوشت که جنبش سیاسی باید 
بطور کامل تابع هدف بزرگ رهایی اقتصادی پرولتاریا باشد. این 
دیدگاه نابخردانه و از نظر سیاسی زیان‌آور را که به آموزگار بزرگ 
کمونیسم جهانی نسبت داده می‌شود. با قاطعیت محکوم کرد. 


کارل مارکس, ضربان نبض توده‌ها را احساس می‌کرد و می‌دانست که 
در یک زمان معین چگونه با آنها صبحت کند. در اين رابطه مقایسه 
میان "مانفیست کمونیست" با بیانیه افتتاحیه‌ی انترناسیونال اول که 
۶ سال بعد از آن نوشته شد آموزنده خواهد بود. بیانیه افتتاحیه‌ی 
انترناسیونال اول» سندی است که فراخوان به جبهه متحد را می‌داد و 
هدف‌اش این بود که آن اقشار و تشکل‌های طبقه کارگر که هنوز برای 
کمونیسم آماده نبودند را به گرد هم آورد. در بیانیه افتتاحیه. حتی 
یک کلمه در اشاره به کمونیسم وجود ندارد. اما در همان حال این 
سند . در بنیاد. یک سند کموفیست ی است. جان کمونز تاریخدان 
جنبش کارگری در آمریکا می‌نویسد که :آبیانیه افتتاحیه 
رامین ا زگ تفه اتحادینای برد و که ریگ متاتقی بت 
کمفتیسترکفیت ۳۵ ۹۱۸ ۵ ایق آتبایی کامات اقختناه 
است. زیرا این نه شیوه‌ی (نگارش) بیانیه» بلکه محتوای آن است که 
ماهیت‌اش را تعیین می‌کند. بیانیه‌ی افتتاحیه. درواقع نیز از شرایط 
سای کزان فرانین کار ویر ان سخی وید انا ما رگن 


وظیفه‌ی بزرگ طبقه کارگر تبدیل شده آنست او سپس به شیوه‌ای 


"آنها [کارگران] از یک رکن موفقیت برخوردارند: شمار زیادشان. اما 
شمار زیاد» آنگاه در سنجش, به حساب گرفته می‌شود که به هم به 
پیوندد. متحد شود و آگاهی. رهبری‌اش کند . تجربه‌ی گذشته نشان 
می‌دهد که چگونه بی‌توجهی به پیوند برادرانه که می‌باید بین کارگران 
کشورهای مختلف وجود داشته باشد و سبب گردد که آنها در 
مبارزات‌شان برای رهایی. از یکدیگر قاطعانه حمایت کنند. باعث 
خواهد شد که کارگران از آشفتگی همگانی در کوشش‌های خویش 


+ وا بب» 
زیان ببینند 


این گونه فرمول‌بندی در نزد مارکس نامعمول تاه از نگاه مارکس. 
توده‌های کارگر به سه صورت متشکل و متحد می‌شوند: کارگران 
متشکل در اتحادیه کارگری. در حزب سیاسی و در انترناسیونال. 


فرمول‌بندی مربوط به تقش رهبریکننده‌ ی آگاهی نیز نامعمول است. 


او از کدام آگاهی صحبت می‌کند؟ آیا منظور نقش رهبری کننده‌ی 


علوم دانشگاهی است؟ آیا منظور تقش رهبری‌کننده‌ی پروفسورها و 
آکادمیسین‌هاست؟ به هیچ وجه. در اینجا آگاهی» اسم مستعار 
کمونیس م است. مارکس آگاهانه چنین واژه ها و فرمول‌بندی را به کار 
گرفت تا عمیقاً درمیان توده‌ها نفوذ یابد. 


انگلس می‌نوبسد که در انجمن بین‌المللی کارگران "هدف این بود که 
تمام نیروهای مبارز طبقه‌ی کارگر در اروپا و آمریکا در یک ارتش 
بزرگ گرد هم آورده شوند... بین‌الملل می‌بایست برنامه‌ای می‌داشت 
که در را به روی اتحادیه‌های کارگری انگلستان. پرودونیست‌ها در 
لته نانک اشالیا و انساباه اسالستهای آلتان شتق ار کی 
و انگلس ۱۸۴۸ مقدمه انگلس) 


مارکس نوشت: "موضوع و دیدگاه ما باید به شیوه‌ای ارائه می‌شد که 
مورد پذیرش جنبش کارگری در موقعیتی که دارد. قرار می گرفت. 
این کار بسیار مشکلی بود ... باید زمان بگذرد وجنبش از خواب بیدار 
شود تا امکان به کارگیری زبان متهورانه‌ی سابق را بدهد." (مارکس و 
کین تمضوخد از بخ ۳ علد این 088 
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در اینجا مارکس به شکل بیان نظرات اشاره می‌کند و نه به جوهر آن. 
آنجایی که موضوع به اصول, به جوهر نظرات کمونیستی مربوط می- 
شد مارکس سازش‌ناپذیر و بی گذشت بود. اما هنگامی که موضوع بر 
سر شکل بود او انعطاف شگفت‌انگیزی از خود نشان می‌داد. مارکس 
این توانایی را داشت که یک مضمون را به شیوه‌های گوناگون ارائه 
دهد. این آن چیزی است که "زبان اتحادیه‌ای " بیانیه افتتاحیه - این 
برجسته‌ترین سند بعد از مانیفست کمونیست - را توضیح می‌دهد. 
بدین گونه مارکس, با یک هدف و دیدگاه. یعنی اشاعه آگاهصی 
کمونیستی در جنبش کارگری. از شیوه‌ها و آشکال برخورد خود 
به جنبش کارگری (بسته به سطح این جنبش و خصوصیات تشکل- 


های طبقه‌ی کارگر در هر دوره‌ی معین) را تغییر می‌دهد. 


درست تعریف کردن رابطه‌ی میان مبارزه‌ی اقتصادی و سیاسیء همانا؛ 
معنایش ارائه‌ی تعریف درست از رابطه بین اتحادیه‌های کارگری و 
خاب ترا کم هر ام ال کرام بات عیام سا موه 
ی اقتصادی پرولتاریا و اتحادیه کارگری می‌داد. همواره بر برتری 
سیاست بر اقتصاد تاکید می‌کرد. مبنای تمام فعالیت حزب بلشویک و 


وقتی ما از اولویت سیاست بر اقتصاد صحبت می‌کنیم. معنای آن 
تبدیل کردن اتحادیه‌های کارگری به حزب سیاسی و يا پذیرفتن یک 
برنامه کاملا حزبی توسط اتحادیه‌های کارگری. و يا از میان برداشتن 
تفاوت بین حزب و اتحادیه‌های کارگری نیست. خیر. این چیزی نبود 
گرا کین م کفتد مار کی بر اهمسیت نهد به‌هاین کار گیب عقوان 
کالون‌هاق ساومان‌بانن توقهی کسردهی کار گران فاکید داهت و له 
درهم‌آمیزی حزب و اتحادیه‌های کارگری در یک ظرف مبارزه کرد. او 
بر این باور بود که تشکل‌های اقتصادی و سیاسی پرولتاربا هر دو یک 
هدف دارند؛ رهایی اقتصادی پرولتاری. اما هرکدام در مبارزه برای 
رسیدن به این هدف. شیوه‌های خاص خود را به کار می‌بندند. مارکس 


وظایف سیاسی کاملاً طبقاتی اتحادیه‌های کارگری را برتر از وظایف 


رسته‌ای 60100121176درون گروهی ارزیابی می‌کرد. و دوم این که. 


او براین باور بود که حزب سیاسی پرولتاریا می‌بایست وظایف اقتصادی 


ر تبیین کرده و اتحادیه‌های کارگری ر رهبری کند. 


فان از کتاب مارفتن و اتاق یه مایم کا کی اقا رات ما شیم 
لورنس» تاریخ چاپ ۰۱۹۳۸۵ صفحات ۱۵ تا ۲۵ 


قطعنامه انجمن بین المللی کارگران در مورد اتحادیه ها ی 
کارگری هو ۱۸۶2 


قطعنامه کنگره نمایندگان انجمن بین المللی کارگران که از 17 تا 
۳ سیتامبر ۱۸۷۱ در لندن تشکیل شد. جایخانه بین‌الملل در لندن. 


۱۱۱ص دا ان ی هار کش اتکی ناسکی 


60۳۳۵0۳5, 1..,6 ۵01. )1918-35(, -1 
۲5۲۵۳ 0] ۱09۵0۲ ۱ ۳6 ۷۸۳06۵0 5065, 4 ۷/15۰, 
۱۷۵6۶۱۲۱۱۵۱ ۵0 


2 ۶ 006۷۸6۳5 ,(1905-10) .لا ر6 ۳ 0ااادا6 
ر ( ۱ 0 ۲ 0 7 0 ۱ ۲ 6 ۱۳ ۱۳) 5 ۲ ۱ ۷۷ 0 5 
۳۹5 


3- و( 4 ) .۲ ,65 ۷8۵ 011 ,. ,6 ۸۷ 
01 - 65 8 ۵۳۹۲-1۱ ۷() ۷۵۱۱3۵50 06011۱۱۱۸۱۱۱۹ 
و660 ۸۱۷۳۵1۱ 1۷۲۸۶1 ,(22 ۲9 ,21۷0۵5۹60۱۷ ,71151111016 
.0 1 ,07:0011,] 


9/610[[, 6. ۰ )1926( 5/0۲۲ 0:6 ۲ 4 
1۱۷۲۵۱۱66 0011۰ 3111671100110110 ۷ ۲ 


فصلنامه پژوهش های سوسیالیستی سامان نو - ۱۱ و ۱۲ - بهار و تابستان ۸٩‏ 





۰ + 


چرایی و معضل‌های تغییر 


شرایط کار نفتکران 


گفتگوی «سامان نو» با اسماعیل-ع از 
کارگران قدیمی شرکت ملی نفت ایران 


به کوشش: ایوب رحمانی 


در جریان نقلاب ایران آنگاه که. تظاهرات‌ها و اعتراض‌های بان 
مردمء کارآبی و اثرگذاری خود را آرام آرام از دست می‌داد. به میدان 
آمدن کارگران شرکت نفت. به یک باره. فضای سیاسی کشور را تغعییر 
داد. مسیر انقلاب را هموار کرد و شتابی روز افزون به سیر وقایع و تحقق 
اقا شین شکرم یتآ اعصاب سا ود کته یف تاک 


زمانی. شعار کارگر نفت ماء رهبر سرسخت ما" به شعار روزمره‌ی بخشی 
ز مردم تبدیل شد. در وآقع اعتصاب کارگران شرکت نفت. کمر رژیم 
ستبداه سلطنتی را شکست و نقش کلیدی در سرنگونی آن ایقا کرد. 


ز آن زمان تا کنون, اما کارگران نفت. هیچ‌گاه نتوانسته‌اند که به میزان و 
قدرتی که حتا شباهت به آن اعتصاب بزرگ داشته باشد. در جنبش 
خالی که کار کزان بقش‌های فیک مان کا کرام ش‌ کته واخه و 
کار رات هقت ی کواشهانن بشددگای وم زا باتبایی و نا ایجاد کنند: 
کارگران نفت تا کنون موفق نشده‌اند که تشکل مستقل خود را به وجود 
پرتوافکندن بر گوشه‌هایی از ش انگیزه‌ی آغازیق این گفتگو بود. اما بدون 





نفت روی داده است. این پر ستشر حتا نمی تواز ست طرح شود؛ 9 آنگاه که 
درخوتان کتگو: تصویری اه انق قی اک و کی ها ا دش مرس 


پرسش آغازین. دیگر بی مورد شده بود و پاسخ روشن بود. 


قرار بود که زنده یاد یداللّه خسروشاهی» یکی از همکاران «سامان نو»» 
نوشتاری برای این شماره‌ی نشریه درباره‌ی «چرایی و معضل‌های تغییر 
شرایط کار نفتگران» ايران تهیه کند. اما متأسفانه با مرگ نابهنگام او 
این کار عملی نشد. به دلیل اهمیت این موضوع با یکی از پاران 9 
را برای گفتگو پیرامون ريشه یابی معضلات کنونی نفتگران ایران 
آنچنان که خود می‌گوید» سی و پنج سال سابقه‌ی کار که بخش بزرگی 
۲ آن در صنعت نفت بودهء پشتوانه‌ی این گفتگوست. او در اوایل دهه‌ی 
۰ هنگامی که فقط ۱۴ سال داشت. با مدرک ششم ابتدایی وارد 
آموزشگاه فنی و حرفه‌ای آبادان می‌شود. پس از سه سال کارآموزی. در 
قصد کارآموزی به خارج از کشور می‌رود. پیش از انقلاب به ایران برمی- 
گردد و در پروژه‌های صنعتی مختلف. کار می‌ کند. در سال ۰۱۳۶۱ دوباره 
به شرکت نفت بازمی گردد ومشغول کار می‌شود. در اوایل دهه‌ی هفتاد 


پس از حدود سی سال کار کردن مداوم. بازنشسته می‌شود. اما چون 
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هزینه‌های زندگی با حقوق بازنشستگی خوانایی ندارد. ناچار می‌شود 
کف فا خفد تال قیگ و هن کت‌هاع ای در ی ششریه کار 


بپردازد. 


سامان نو 


ایوب رحمانی: از ساختار شرکت ملی نفت و بافت کارگری آن 


شروع کنیم. اگر ممکن است به طور مختصر در این باره توضیح 
دهید و بکویید ساختار و نیز بافت کارگری این شرکت تا چه 
حد پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ تغییر یافته است؟ 


اسماعیل-ع: اگر ما به طور کلی وزرات نفت را در نظر بگیریم» می‌بینیم 
و بخش پتروشیمی. بخش نفت به نوبه‌ی خود شامل سه شرکت است 
کا یهقف بای ای تفای خیی کدی یط وخ 


اپران و شرکت توزیع فرآورده‌های نفتی. 


کف حادطای تقیتا و اش الم نتم قیفر کت سای حقاری است: 
وقتی چاه حفر شد این چاه به قسمت دیگر یعنی شرکت ملی خطوط 
نفت ایران تحویل داده می‌شود که مسئولیت آن. حفظ و نگهداری 
خطوط نفت و رساندن نفت از چاه‌ها به پالایشگاه‌هاست. این خطوط 
لوله. نفت خام را از خوزستان به پالایشگاه‌های مختلف در کشور مانند 
آبادان» تهران» شیراز و دیگر پالایشگاه‌ها منتقل می‌کند. در این مسیر 
تلمبه‌خانه‌هایی وجود دارد که نفت را به سوی پالایشگاه‌ها پمپاژ می- 
کند. همه‌ی این مراحل در حوزه‌ی مسئولیت شرکت ملی خطوط نفت 
ایران است. وقتی نفت خام به پالایشگاه رسید. پالایش می‌شود و 
مشتقات نفت از آن به دست می‌آورند؛ مانند بنزین» گازوئیل. بنزین 
هواپیماء اسید سولفوریک و دیگر مشتقات. سپس این محصولات در 
اختیار شرکت دیگری قرار می‌گیرد که اسمش هست شرکت توزیع 
فرآورده‌های نفتی. وظیفه‌ی این شرکت. توزیع و فروش مشتقات نفت 
از جمله توزیع بعضی از این مشتقات به پمپ بنزین‌ها و جاهای دیگر 


در مورد بخش گاز نیز شرکت ملی گاز را داریم که خودش یک 
مجموعه است 9 شامل پالایشگاه‌ها. تلمبه‌خانه‌ها 9 کمپروسورها و .۰ 


سپس شرکت ملی پتروشیمی وجود دارد. مسئولیت شرکت ملی 
انواع مواد پلاستیکی و مشتقات دیگر است. بنابراین ما در صنعت نفت 
به طور کلی سه شرکت داریم: شرکت ملی نفت ایران. شرکت ملی گاز 


و شرکت ملی پترو شیمی. 


ایوب رحمانی: لطفا در مورد بخش صادرات نفت نیز توضیح 
دهید. این بخش در کجای این زیر مجموعه قرار دارد؟ 


اشطاغیل سم بخ اه اک نی نع کی کت ملی فته آیران. است: 
نفت از چاه‌ها به وسیله لوله‌هایی که زير دریا کشیده شده است. به 
جزیره‌ی خارک منتقل می‌شود. در آنجا اسکله‌ی بسیار بزرگی به شکل 
وجود دارد که کشتی‌های غول پیکر لنگر می‌گیرند و نفت خام, 
یعنی نفت پالایش نشده راء بارگیری می‌کنند و می‌برند. 


ایوب رحمانی: به بافت کارگری در صنعت نفت بپردازيم. برای 
سهولت کار پیش از اينکه به شرایط کار و بافت کارگری در 
حال حاضر بپردازيم. برای آنکه تصویری جامع تر از این شرایط 
داشته باشیم به پیش از انقلاب برگردیم. بگویید در آن زمان 
بافت کارگری در این صنعت چگونه بود؟ 


اسماعیل‌سع: شرکت نفت به طور کلی یک بخش پرسئل اداری و یک 
بخش پرسنل فنی دارد. پرسنل اداری آن اغلب شامل کارمندان می- 
شود که خود به لایه‌ها و رده‌های مختلف تقسیم می‌شوند و دارای 
مدارک تحصیلی متفاوت هستند. مانند دپیلم متوسطه. لیسانس و 
دکترا که در بخش‌های مختلف مشغول به کارند. بخش فنی. شامل 
کارگران (کارگران فنی و ساده ) و کارمندان (تکنیسین‌ها و مهندس- 
ها) است. 


پیش از انقلاب. چه در آن زمان که نفت ایران در اختیار انگلیسی‌ها 
بود و چه پس از آن» یعنی با خلع ید از انگلستان» در شهرهای آبادان. 
مسجد سلیمان و جاهای دیگر آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای وجود 
داشت که به انگلیسی به آنها آرتیزان اسکول 500001 ۸۲)990 
می‌گفتند. این آموزشگاه‌هاء اغلب. فرزندان کارگران شرکت نفت را که 
مدرک ششم ابتدایی داشتند. پس از قبولی در امتحان ورودی. می- 
پذیرفتند و به آنها آموزش می‌دادند. من خودم در در اواخر دهه 
۰ خورشیدی وارد آموزشگاه حرفه‌ای صنعت نفت در آبادان شدم. 
در ابتدا حدود ۲۰۰ تا ۲۰۰ نفر برای کارآموزی تقاضا می‌دادند؛ از بین 
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گرذ یی هرهب تال ببه طول می میم ما زر ول هنعه دوه 
به کلاس درس می‌رفتیم و سه روز هم در کارگاه آموزش می‌دیدیم. 
دوره‌ی کارآموزی شامل یک سال سوهان کاری با ازه و قلم و چکش: 
سه ماه ماشین سازی. سه ماه تراشکاری» سه ماه برق‌کاری و آموزش- 
های فنی دیگر بود. 


کارآموزان پس از پایان دوره‌ی کارآموزی» وارد پالایشگاه می‌شدند و به 
عنوان کارگر فنی به استخدام شرکت نفت درمی‌آمدند. منتها هنوز از 
لحاظ رده بندی شغلی در رده‌ی پایین قرار داشتند و به آن لو گرید 
6 101۷ می گفتند. اين دسته از کارگران پس از وارد شدن به 
پالایشگاه. هم کار می‌کردند و هم دوره‌ی کارآموزی را می گذراندند. 
پس از سه سال به اینها مدرکی با عنوان مکانیک عمومی می‌دادند. این 
کارگران سپس با گذراندن یک دوره‌ی دوساله‌ی دیگر» موفق می‌شدند 
که مدرک سوهان کاری عمومی را دریافت کنند. پس از همه‌ی این 
مراحل آنها به اداره‌ی آموزش پالایشگاه معرفی می‌شدند و در آنجا 
امتحان می‌دادند و در صورت قبولی در امتحان, به رده بندی بالات 


ارتقا می‌یافتند که به آنها کارگر های گرید 8۲3806 11110 می‌گفتند. 


آن بخش از کار کارگر راضی بود و گزارش خوبی در مورد آن کارگر 
می‌یافت تا اینکه کارگر می‌شد سراستاد کار با گرید ۱۰. من خودم تا 
گرید ۱۰ ارتقا یافتم. 


ایوب رحمانی: آنچه شما توضیح دادید در مورد کارگران فنی 
بود. در ضمن به کارگران ساده نیز اشاره کردید. کدام بخش از 
ساده؟ 


اسماعیل -ع: کارگران ساده نیز بودند که به آنها "کولی" می‌گفتند. 
نها کارگرانی بوذنة که زیر دبس کازگران قبی کارمی کزانت: مها 
خود اینها نیز کارگر رسمی و يا دایمی شرکت بودند. اما اکثریت را 
کارگران فنی تشکیل می‌دادند. مثلا در یک قسمت. به آزای هر ۱۰ تا 
۲ کارگر فنی فقط یک کارگر ساده وجود داشت. علاوه بر این 
کارگران فنی دیگری هم بودند که پالایشگاه از بیرون استخدام می- 
کر مانعه تیه کقی ور خوت هساو و کطات ان اشها یس اعدا 
در پالایشگاه دوره‌ی آموزشی می‌گذراندند و به عنوان کارگر فنی کار 
به کار خود ادامه می‌دادند. 


اما بيردازيم به بخش اداری و کارمندان. کارمندان, با مدرک دیپلم 


متوسطه استخدام می‌شدند. آنها نیز پس از استخدام. یک دوره‌ی 
آموزشی در پالایشگاه می‌گذراندند. همین جا لازم می‌دانم که بگویم 
در آن زمان» پالایشگاه آبادن» پالایشگاه اصلی و يا مادر در کشور بود و 
در عین حال بزرگترین پالایشگاه خاورمیانه. محسوب می‌شد. در این 
پالایشگاه» روزانه ۷۵۰ هزار بشکه نفت پالايش می‌شد. محصولات این 
پالایشگاه در آن زمان, نه تنها نیازهای بازار داخلی را بر آورده می‌کرد. 
بلکه به دیگر کشورهای حوزه‌ی خلیج فارس نیز صادر می‌شد؛ به 
همین دلیل بود که انگلیسی‌هاء پالایشگاه آبادان را در کنار اروند رود و 
با شط العرب ساخته بودند. از پالایشگاه تا رودخانه. تونل زیر زمینی 
وجود داشت که از آن بنزین در حلب‌های ۱۸ يا ۲۰ لیتری» به وسیله 
نقاله به اسکله‌ای که در کنار رودخانه وجود داشت. منتقل می‌شد. 
سپس بنزین بارگیری می‌شد و به بصره در عراق و یا کشورهای دیگر 
اینگونه نیست. 


به موضوع برگردیم. کارمندان پس از استخدام» برای دو سال» همراه با 
کار دوره می‌دیدند و سپس به عنوان کارمند مسئولیت پذیر به 
کارشان ادامه می‌دادند. در اين مرحله هر کارمند. ۵ کارگر و يا بیشتر 
را تحت سرپرستی خود داشت و یک قسمت را اداره می‌کرد. کارمندان 
سال به سال گرید می‌گرفتند و ارتقای شغلی می‌يفتند. 


علاوه بر کارمندان» یک بخش فنی رده بالا نیز وجود داشت. در آبادان 
یک دانشگاه فنی وجود داشت که به آن می‌گفتیم تکنیکال. در این 
دانشگاه دیپلمه‌ها را می‌پذیرفتند. آنها پس از گذراندن یک دوره. که 
فکر می‌کنم چهار سال طول می کشید. مدرک مهندسی می‌گرفتند- 
مانند مهندسی نفت. برق. مکانیک و نظایر ان- و سپس به عنوان 
مهندس به استخدام پالایشگاه در می‌آمدند. 


ایوب رحمانی: روابط کارگران و کارمندان چگونه بود؟ 


اسماعیل-ع: این رابطه از نظر کاری به این شکل بود که کارمند هر 
روز صبح. با حکم کاری که در دست داشت. می‌آمد و حکم را بیین 
کارگران تقسیم می‌کرد. مثلا به من می‌گفت برو فلان پمپ را نصب و 
پا تعمیر کن و به کسی دیگر. کار دیگری محول می‌کرد؛ در واقع 
گردش کار به اين ترتیب بود. کارمند خودش کار نمی‌کرد» بلکه بر 
کار ما کنترل و نظارت می‌کرد. ولی خوب. ما هم کارگر رسمی بودیم و 
سندیکا داشتیم. 


ایوب رحمانی: آبا این سندیکا فقط شامل کارگران می‌شد و با 
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ز همان آغاز در صنعت نفت. که انگلیسی‌ها 
پایه‌گزار آن بودند. بین کارگران و کارمندان 
اختلاف شدید و تضاد وحود داشت. نه کارمند 
رابطه‌ی آنها یک رابطه‌ی خشک اداری بود. 
کارمند دستور می‌داد و کارگر باید اجرا می- 
کرد . 


رن پ‌اریر 


از لبعیط 9 لیر ارت 


۷ 


| داشتند. مثلا چشم‌پزشک کارمندان 


۱ م۱ 
ا1۱ 


کارمندان نیز می‌توانستند عضو آن شوند؟ 

اسماعیل -ع: نه کارمندان نمی‌توانستند. کارمندان تابع مقرارت 
وزرات نفت بودند و نمی‌توانستند در سندیکای کارگران عضو شوند. در 
وزارت نفت. کارمند» کارفرما به حساب می‌آید و کارفرما حق نداشت 
که برای خودش سندیکا درست کند. سندیکا فقط متعلق به کارگران 
بود. ما کارگران تابع مقررات وزارت کار بودیم و طبق قانون 


حق را داشتیم که سندیکا تشکیل بدهیم. 


کار این 


ایوب رحمانی: در اعتصاب بزرگ کارگران صنعت نفت در جربان 
انقلاب ۵۷ که نقش تعبین کننده‌ای در سرنگونی استب داد 
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سلطنتی در ایران ایفا کرد. نوعی همکاری بین کارمندان و 
کارگران به وجود آمد. این همکاری چگونه شکل گرفت؟ 


اسماعیل -ع: از همان 
آن بودند. بین کارگران و کارمندان 
نه کارمند از کارگر خوشش می‌آمد و نه کارگر از کارمند. رابطه‌ی آنها 
یک رابطه‌ی خشک اداری بود. کارمند دستور می‌داد و کارگر باید اجرا 
یان» و در خیلی موارد. درگیری بین کارمند و کارگر 
به وجود می آمد. در پالایشگاه. بخشی وجود داشت به نام بخش روابط 
صنعتی که کارش مثل دادگاه در بیرون بود» و در واقع یک دادگاه 


آغاز در صنعت نفت. که انگلیسی‌ها پایه‌گزار 


اختلاف شدید و تضاد وجود داشت. 


می‌کرد . در اين میا 


کارگر درگیری پیش می- 
آمد. کارمند گزارش آن را به رئیس خودش می‌نوشت و سپس بخش 
کارگر را باز خواست می‌کرد. به طور کلی 
رابطه‌ی خوبی میان کارمندان و کارگران وجود نداشت؛ چون کارمندان 
ناظر بر کار کارگران بودند و مزایای خوبی نیز دریافت می‌کردند. مشلا 
حقوق یک کارمند. حدود پنج برابر دستمزد کارگر بود. اصولا 
کارمندان از لحاظ موقعیت. پرستیژ و احترام. در جایگاه دیگری قرار 
با چشم پزشک کارگران متفاوت 


روابط صنعتی» نامه می‌داد 9 


بود. این نوع تبعیض‌ها بسیار بود. 


ایوب رحمانی: بعنی علاوه بر تفاوت در میزان دستمردها و 
مزایاء امکاناتی که شرکت در اختیار کارگران و کارمندان مسی- 
گذاشت با هم تفاوت داشت؟ 


اسماعیل-ع: بله کاملا تفاوت داشت. مثلا در آبادان. مسکن کارمندان 9 


کارگران 
کیفیت و امکانات متفاوت. باشگاه کارگران 


در دو منطقه‌ی جداگانه قرار داشت با دونوع استاندارد. 
از باشگاه کارمندان و نیز 
رستوران کارگران و کارمندان در محل کار نیز جدا بود. دکتر کارمندان 
با دکتر کارگران فرق می‌کرد. حتا سرویس رفت و آمد به پالایشگاه 
جداگانه بود؛ وسیله‌ی رفت و آمد کارگران چیزی بود که به آن می 
یعنی همان اتوبوس بود. البته در پالایشگاه تهران سرویس رفت و آمد؛ 
مثل آبادان نبود. ما کارگرانی که از آبادان برای ساختن پالایشگاه 
تهران و ادامه‌ی کار به تهران رفته بودیم. تقریبا همگی جوان. آگاه و 
درس خوانده بودیم و دیگر نمی‌توانستیم جداسازی سرویس‌ها را 
تحمل کنیم. در اینجا دیگر سرویس رفت وآمد یکی بود و همه از یک 
آتوبوس استفاده می‌کردیم. البته در پالایشگاه تهران نیز. در ابتدا 


کارمندان کوشش کردند که همان شیوه‌ی پالایشگاه آبادن را به گونه- 


- ۱ و ۱۲ - بهار و تابستان ۸٩‏ ۵۶ 


ای دیگر پیاده کنند. به این معنی که خواستند اتوبوس را به دوقسمت 
کارمندان و کارگران تقسیم بندی کنند و کارمندان در قسمت جلو تا 


آری در جریان انقلاب که شورای اعتصاب تشکیل شد. رابطه‌ی میان 
کارگران و کارمندان تا حدودی تغییر یافت. به این معنی که تعدادی از 
کارگران که در سال‌های نزدیک به انقلاب دیپلم گرفته و کارمند. شده 
یط آنیاه کا سای فیک ,را 
نیز تشویق کنند که به اعتصاب 
کارگران بپیوندند. همین 
کارگران کارمند شده. نقش 
مهمی در ایجاد پیوند بین 
کارگران و کارمندان ایفا کردند. 
من در آن زمان در شرکت نفت 
کت ابا ات فان کارا 
خودم. مثلا از زنده یاد یداه 
کارگران در خریان اعتصاب: راه 
می‌افتند و می‌روند به طرف 
رستوران کارمندان - که از 
رستوران کارگران جدا بود- و 
شعار می‌دهند: "کارگره کارمند. 
پیوندتان هبار کن ‏ همان رفققای 
کارگری که کارمند شده بودند. از رستوران بیرون می‌آیند و از کارگران 
استقیال مش کته یی کارات یه به عاطر آن قرایظا خاض و یا 
انقلابی آن زمان را نیز در نظر بگیریم که به اين امر کمک کرد و از 
روی کار آمدن جمهوری اسلامی و سرکوب تشکل‌های کارگری. اوضاع 
دوباره به حالت سابق بر گشت: کارگر جدا و کارمند جدا. 


ایوب رحمانی: آبا اطلاع دارید که کارگران شرکت نفت. چگونه 
توانستند که آن اعتصاب سراسری را سازمان بدهند. 
همانطوری که شما اشاره کردید. شرکت نفت دارای بخش‌های 


متفاوت است و پالایشگاه‌ها در شهرهای مختف قرار دارند. 


در سند یکاء نماین دگانی بودند که انسان‌های 
شریف و مبارز و قابل اعتماد بودند؛ مانند بدالله 
ه ی 
خواست‌های خودشان را با این نمایندگان درمیان 
می‌گذاشتند ‏ و آنها سهم زیادی در ایجاد ارتباط 
بی ن کارگران و سازمان‌دادن اعتراض‌ها و 
اعتصاب‌ها داشتند. البته در سندیکا نما یندگان 
دیکری بودند که طرف‌دا رکارفرما بودند ولسی 
کارگران ی که به اعتصاب باور داشتند. مسایل را از 


- ی آنها پنهان نگاه می داز ند . 


پرسش من به طور مشخص این است که کارگران چگونه 
توانستند با هم ارتباط بر فرار کنند. شورای اعتصاب تشکیل 
دهند و آن اعتصاب را سازماندهی کنند. آبا سندیکای کارگران 
شرکت نفت که از قبل موجود بود و شما به آن اشاره کردید. در 


این میان نقشی داشت؟ 


اسماعیل-ع: نه سندیکا به طور مستقیم نقشی نداشت. ارتباط بین 
کارگران قسمت‌های متفاوت شرکت. در جریان کار به وجود می‌آمد و 
تداوم می‌یافت. به طور مثال هر پالایشگاه. سالی یک بار احتیاج به 
سرویس عمومی دارد که به آن می‌گویند اوورهول 0۲6۲۳2۲1 
[تعمیر و سرویس کردن ]. برای 
انجام آوورهول. نیروی کار زیادی 
لازم است که نیروی کار موجود 
در یک پالایشگاه کفاف آن را 
نمی‌دهد. بدیهی بود که این 
یر از دگر پلایشگاه‌ها میسن 
شود. فرض کنید که پالایشگاه 
تهران می‌خواست اوورهول کند. 
وا کنگ بای کار مناد شا 
نفر کارگر را از دیگر پالایشگاه‌هاء 
به پالایشگاه تهران می‌آوردند. 
خوب این کارگران در مدت 
اوورهول که حدود دو ماه طول 
می‌کشید ضمن کار با هم آشنا 
و رفیق می‌شدند. شرایط کاری 
قر هنن مت 1 بش 


دیدند» و درنتیجه به خودی خود ارتباطی میان آنها شکل می‌گرفت. 


زمینه‌ی دیگر برای بر قراری اینگونه ارتباط کارگری» این بود که وزارت 
کار سالی یک بار. حداقل دستمزد را اعلام می‌کرد و به دنبال آن, 
پیمان‌های دستجمعی با وزارت نفت امضا می‌شد. برای این کار 
نمایندگان کارگران در پالایشگاه‌های مختلف. نمایندگان کارگران در 
خطوط لوله و شرکت گاز و همینطور نمایندگان کارگران در سایر 
زیرمجموعه‌های صنعت نفت. جمع می‌شدند و با تعیین کردن 
قوالسها و بط لاخ لا کی ۲ خخوانستر ای شاقن 
پیمان دستجمعی, آماده می‌شدند و نزد وزیرنفت می‌رفتند. خوب در 
جریان این مذاکره. نمایندگان کارگران با هم آشنا می‌شدند و این 
وابظه آدابه می بافت. علایه. بز هعهی ایتها هر نتدیکای. کارگران 
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شرکت نفت» قسمت‌های مخت مختلفي وجود داشت: مانند اتاق گان اتاق 
از کف کا تیاو فر ب‌های اف رش کف درگرب بیشته با 


زمینه‌ی دیگر برای برقرارشدن بیشتر ارتباط بین کارگران؛ این بود که 
خطوط تلفن پالایشگاه‌های مختلف. به صورت رینگ. یعنی به طور 
از قلفرخ بیرون استفاده کتیی غر بالانشگاه یک که داشتما با گرفتن 
آن کد با کارگران پالایشگاه‌های دیگر ارتباط برقرار می‌کردیم و با 
رفقای خودمان صحبت می‌کرديم. به طور مثال هر گاه می‌خواستیم 
اعتراض و يا اعتصابی را سازمان بدهیم. با استفاده از این خطوط 
تلفنی, با یکدیگر تماس می‌گرفتیم و ضمن اینکه اخبار را رد و بدل 
می‌کردیم با نظریه‌های همدیگر آشنا می‌شدیم؛ مثلا با بخش لوله و با 
تعمیرات پمپ پالایشگاه آبادن تماس می‌گرفتیم 9 بی‌آنکه لازم باشد 
خودمان را معرفی کنیم. به همکارانمان خبر می‌داديم که در تهران 
قرار است سر فلان موضوع اعتراض کنیم و از آنها می‌خواستیم خبر را 
در تدارک یک حرکت اعتراضی بودیم کارگران دیگر پالایشگاه‌هاء در 
قسمت‌ها و در شهرهای مختلف نیز به تدارک یک حرکت اعتراضی 


به علاوه همانطور که گفتم سندیکا نیز وجود داشت. در سندیکا. 
باس کات توحت که ابا تفای فرش پا دود فان آکتیان بویت 
مان تخالله کرو شاف کار کرام سابل مشکاات و خواست‌هان 
خودشان را با اين نمایندگان درمیان می‌گذاشتند و آنها سهم زیادی 
هر انخاه قاط بیم کار رین ساسا نگایی اتراش‌هان ان سنا 
داشتند. البته در سندیکا نمایندگان دیگری بودند که طرفدار کارفرما 
بودند ولی کارگرانی که به اعتصاب باور داشتند. مسایل را از چشم آنها 


مین اینها که بر یرکف امکای قاط کیت دوهی آن 


فراهم کرد. 


ایوب رحمانی: شما برای سالیان دراز در شرکت نفت کار کردید 


و پس از آن به خارج از کشور رفتید. پیش از انقلاب به ایران 
برگشتید و سال‌ها در پروژه‌های صنعتی گوناگون به عنوان 
کارگر فنی کار کردید. سپس در سال ۱ دوباره به صنعت 


نفت برگشتید. این زمانی بود که رژیم اسلامی. شورای کارکنان 
صنعت نفت را سرکوب کرده بود . بسیاری از فعالان کارگری. 
دستگیر شده بودند و در زندان بسر می‌بردند؛ تعداد زیادی نیز 
اخراج شده بودند. - که نام این اقدام را هم بیشرمانه گذاشته 
بودند پاک سازی- و تعدادی از فعالان کارگری نیز برای آنکه 
دستگیر و زندانی و شنکجه نشوند به خارج از کشور مهاجرت 
کرده بودند. شما در چنین شرابطی به صنعت نفت برگشتید. 
می‌خواهم بپرسم که شما شرایط را چگونه می‌دیدید؟ روابط 
کارگران با یکدیگر و فضای کار به طور کلی چگونه بود؟ 


اسماعیل -ع: همانطور که گفتید من در سال ۱۳۶۱ به شرکت نفت و 
به پالایشگاه برگشتم. ین دسته از دوستان قدیمی که از زندان 9 
دستگیری و اخراج» جان سالم به در برده بودند. هنوز آنجا بودند. منتها 
روحیه‌ی یاس و سرخوردگی در همه جا حاکم بود. کارگران می‌دیدند 
که از انقلاب نه تنها چیزی نصیب آنها نشده است. بلکه سرکوب هم 
شده‌اند؛ دوستانشان را دستگیر و زندانی و اخراج کرده‌اند. حق ایجاد 
هیچ گونه تشکل کارگری وجود نداشت. افزون بر اين» جنگ هم وجود 
هی ی که کف کر فالخ که ایسک ه کسی. #سب اه 
خواسته‌های رفاهی را مطرح کند. همه چیز در ظاهر ساکت و آرام به 
نظر می‌آمد اما تقریبا همه‌ی کارگران از اوضاع خشمگین و ناراضی 
بودند. اما هیچ تشکلی با تجمعی برای راه‌اندازی یک حرکت اعتراضی 
و یا اعتصاب وجود نداشت. ما چند نفر از کارگران که همدیگر را خوب 
می‌شناختیم و به یکدیگر اطمینان داشتیم. نشستیم و در باره‌ی اوضاع 
صحبت کردیم و به این نتیجه رسیدیم که باید کاری کرد و اوضاع را 


تغییر داد. 


ایوب رحمانی: گفتید که کارگران از اوضاع ناراضی 9 خشمکین 
بودند. بیشتر از چه چیز ناراضی بودند؟ 


اسماعیل -ع: نارضایتی بیشتر به خاطر شرایط معیشتی بود. گرانی. 
سطح پایین دستمزدها و مزایایی که شرکت نفت از کارگران باز پپس 
گرفته بود. علت اصلی نارضایتی‌ها بود. برای مثال یکی از مزایایی که 
کارگران شرکت نفت. در پیش از انقلاب. به دست آورده بودند» این بود 
که اگر فرزندان آنها تا کلاس نهم درس می‌خواندند و مدرک سیکل 
می‌گرفتند. می‌توانستند به هزینه‌ی شرکت نفت. در خانه‌های شرکت. 
ساکن شوند و با هزینه‌ی شرکت نفت تا دیپلم درس بخوانند و حتا 
برای ادامه‌ی تحصیل. به دانشگاه بروند. این قانون ر حالا برداشته 
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پرسش ما این بود که آبا کارگران شرکت نفت تابع مقرارت وزرات نفت هستند با وزرات کار. 
اهمیت مشخص شدن این موضوع. این بود که به ما امکان می‌داد تا بستکی به پاسخ وزارت نفت. 
حرکت‌های خودمان را سازمان دهیم و مسایل را بهتر پیش ببریم. وزارت نفت به این پرسش. 
پاسخ روشن نمی‌داد و طفره می‌رفت. گاهی می‌گفت که شما تابع وزارت نفت هستید و گاهی دیگر 
می‌گفت که تابع وزارت کار هستید. برای نمونه در مورد تشکیل سندیکاء وزارت کار می‌گفت که به 


شرکت نفت رجوع کنید. وقتی به شرکت نفت رجوع می‌کرديم. پاسخ می‌دادند که شما تابع 





وزرات نفت هستید و نمی‌توانید سندیکا یا اتحادیه داشته باشید 


بودند. موضوع دیگر مدت زمان کار هفتگی بود. پیش از انقلاب» روز 
پنجشنبه برای کارگران شرکت نفت. روز تعطیل بود. غرضی» وزبر 
نفت. بخش‌نامه صادر کرد که کارگران» روز پنج شنبه هم باید تا 
ساعت دوازده» کار کنند. مزایای دیگ پرداخت اجناس به کارگران 


بود. که بخش زیادی از آن را نیز قطع کرده بودند. 


به علاوه» پیش از انقلاب کارگران از حق انقعاد پیمان دستجمعی 
پورکار سفت این مسظه کی الا مسکوت بالات بو وش کیت 
حرفی از آن نمی‌زد. اضافه حقوق‌ها را به بهانه‌ی جنگ قطع کرده 
بودند. از طرف دیگر در حالی که تورم و هزینه‌ی زندگی بالا رفته بود. 
نت دها آگذایین بیدا نکر ده بود. طبیعن اس که .هی ایتیا باتش 
نارضایتی کارگران شود. کارگران می‌دیدند که انقلاب کرده‌اند ولی نه 
فقط چیزی به دست نیاورده‌اند بلکه وضع‌شان بدتر هم شده است. 
کارگران می‌گفتند که پیش از انقلاب وضع‌شان بهتر بود و وزارت نفت 
پاسخ می‌داد که شاه به شما باج می‌داد. اما جمهوری اسلامی حاضر 


نیست به شما باج بدهد. 


از همه‌ی مزایایی که پیش از انقلاب به دست آورده بودیم. فقط 
پرداخت عیدی باقی مانده بود. هر سال هنگام عید. به ما یک سکه به 
عنوان عیدی می‌دادند. قیمت سکه در آن زمانء یعنی سال ۰۱۳۶۱ 
فکر می کنم حدود ۲۵۰۰ تومان بود. سال ۶۳۲ چون قیمت سکه. بللا 
رفته بود. آمدند و گفتند که امسال به جای سکه. بن خواروبار به شما 
می‌دهیم که شامل ۱۰ کیلو برنج و ۵ کیلو روغن و از این قبیل اجناس 
می‌شد. ما حساب کردیم و دیدیم بهای این اجناس. خیلی پایین‌تر از 
ارزش رایج سکه است. یعنی تقریبا می‌شد نصف ارزش سکه. به همین 
دلیل ماء یعنی همان چند کارگری که در بالا به آن اشاره کردم. و 


همچنین دو نفر از کارگران که مذهبی بودند. ولی حزب الهی نبودند. 


نشستیم و در این باره که چه باید کرد صحبت کردیم. مسایلی چون 
اقدام به اعتصاب. اعتراض در رستوران و پا عدم دریافت بن خواربار را 
طرح و بررسی کردیم. سرانجام به این نتیجه رسیدیم که با توجه به 
فضای سرکوب وخفقان و روحیه‌ی کارگران. عدم دریافت بن خواروبا 
و در خواست پرداخت سکه به جای آن» بهترین روش است؛ چون 
نمی‌توانستند کسی را به دلیل عدم دریافت بن خواروبار دستگیر کنند. 


خلاصه سر این موضوع دیوارنویسی شد و درباره‌ی آن؛ میان کارگران 
بحث و گفتگو درگرفت. موضوع را از راه تلفن با کارگران پالایشگاه‌های 
دیگر نیز در میان گذاشتیم. به این ترتیب. جنب و جوشی در میان 
کارگران راه افتاد. این خواست یعنی دریافت سکه به جای بن خواروبار. 
اما سرانجام به موفقیت نیانجامید. عده‌ی کمی رفتند و بن خواروبار را 
گرفتند و اکثربت هم نگرفتند. ما موفق نشدیم که سکه را دریافت 
کنیم. اما همین اعتراض و جنب وجوش, بستری برای اعتراض‌های 
بعدی شد. این اعتراضء نشان داد که روحیه‌ی اعتراضی و شهامت در 
میان کارگران وجود دارد و حاضرند که برای خواسته‌ها و مطالبات 


خود. به طور جمعی, مبارزه کنند. 


اين اعتراض زمینه‌ای شد برای اعتصاب سراسری در سال ۱۳۶۳ که به 
تجمع کار گران در مقانل ساختمان وزارت نفت در فهران کشینه شند: 
کارگران زیادی از بخش‌های مختلف شرکت نفت و از شهرهای 
گوناگون به تهران آمدند و در مقابل وزارات نفت تجمع کردند و 
خواستار رسیددگی به خواسته‌هایشان شدند. این اعتصاب از سازماندهی 
خوبی برخوردار بود. برای برگزاری آن. مدت‌ها کار شده بود. اما 
متاسفانه کار گران فر ایخ اختضاب: یرم تشففته: امعضاپ. خوسظ 
نیروهای رژیم سرکوب گردید. تعدادی از کارگران دستگیر و برخی 


اخراج شدند و تعدادی نیز به کاشان تبعید شدند. 
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ایوب رحمانی: با پایان حنگ ایران و عراق و انتخاب رفسنجانی 


به عنوان رییس جمهور. سیاست اقتصادی رژیم تغییر پیدا کرد. 
آن‌ها اعلام کردند که این دوره. دوران سازندگی است. می‌دانیم 
که سیاست اقتصادی دولت رفسنجانی که دولت‌های بعدی نیز 
تا کنون دنبال کرده‌اند و اصولا نسخه‌ی بانک جهانی و صن‌دوق 
بین‌المللی پول است. بر طرح تعدیل اقتصادی مبتنی بود. به 
طور مثال خصوصی سازی‌هاء کاهش و با حذف بارانه‌های 
دولتی. این سیاست اقتصادی چه تآثیری در شرکت نفت و 


شرایط و مبارزه‌ی کارگران نفت داشت؟ 


اسماعیل-ع: در آن زمان ما با وزارت نفت درگیری داشتیم. ما می- 
خواستم موقعیت کارگران از لحاظ قانونی. مشخص شود. پرسش ما 
این بود که آیا کارگران شرکت نفت تابع مقرارت وزارت نفت هستند یا 
پرات: کار آهمیت سقخی شقن آین موضوع: این برد کف به ما اسکان 
مدای با یگیب اهر ایح ها مان | ساسا 
دهیم و مسایل را بهتر پیش ببریم. وزارت نفت به این پرسش, پاسخ 
روشن نمی‌داد و طفره می‌رفت. گاهی می‌گفت که شما تابع وزارت 
نفت هستید و گاهی دیگر می گفت که تابع وزارت کار هستید. برای 
نمونه در مورد تشکیل سندیکاء وزارت کار می‌گفت که به شرکت نفت 
رجوع کنید. وقتی به شرکت نفت رجوع می‌کردیم. پاسخ می‌دادند که 
شما تابع وزرات نفت هستید و نمی‌توانید سندیکا یا اتحادیه داشته 
باشید و همان انجمن اسلامی که هست. کافی است؛ در حالیکه در 
جای دیگر پاسخ شرکت این بود که شما تابع وزارت کار هستید. 


ایوب رحمانی: کار انجمن اسلامی در شرکت نفت چه بود و چه 
نقشی ایفا می‌کرد؟ 


دولت و تشویق کارگران به پذیرش و انجام فرایض اسلامی» مانند 
شرکت در نمازجماعت بود. اعضای انجمن اسلامی در پالایشگاه. 
مسجد درست می‌کردند» پلاکارد می‌نوشتند. عکس خمینی را به در و 
کردند. به طور کلی انجمن اسلامی را درست کرده بودند برای آنکه 
هست. اگر کارگران مشکلی دارند. با انجمن اسلامی در میان بگذارند. 


بدهیدء می‌گفتند: کارگران تابع مقرارت وزارت کار هستند. 


درنتیجه, ما کارگران هم نشستیم و جلسه تشکیل دادیم و اعلام 
کردیم که ما خواسته‌هایی داریم که می‌خواهیم به طور رسمی مطرح 
کنیم؛ ولی اول می‌خواهیم بدانیم که ما با کدام وزرات خانه طرف 
اه اهنت شش 


باید بگویم که در آن زمان. به سبب اینکه در رژیم. جناح‌بندی وجود 
داشتتة: در پالایشگاه. علاوه بر انجمن اسلامی. یک گروه دیگر ر نیز راه 
انداخته بودند به نام "هیأت عزاداران حسینی" که اینها طرفدار جناح 
دیگر از حاکمیت بودند و با رفسنجانی اختلاف داشتند. اما کارگران 
مشغول تدارک برنامه‌ی اعتراضی خودشان بودند. اعضای "هیأت 
عزاداران حسینی" که از جنب وجوش کارگران. آگاه شده بودند. می- 
خواستند با سوءاستفاده از اوضاع» مبارزه‌ی کارگران را به سمت مبارزه 
علیه آقازاده که وزیر نفت وقت بودء سوق دهند و از کارگران برای 
تسویه حساب‌های جناحی خود استفاده کنند. ما هم به کارگران 
گفتیم که رقابت‌ها و اختلاف‌های انجمن اسلامی و "هیأت عزاداران 
حسینی "» ربطی به ما ندارد و ما باید خواسته‌ی خودمان را طرح کنیم 
و پیش ببریم. به این ترتیب. کارگران. در رستوران شرکت اقدام به 
"اعتصاب نشسته" کردند و گفتند که شرکت نفت. باید به طور رسمی 
اعلام کند که ما تابع کدام وزرات‌خانه هستیم. تا ما بتوانیم خواسته- 
های خود را با آن وزارت‌خانه طرح کنیم. "هیأت عزاداران حسینی" 
می‌گفت که آقازاده باید خودش در رستوران شرکت. حضور یابد و به 
ما پاسخ بدهد؛ هدف آنها این بود که آقازاده به آنجا بیاید تا آنها او 
راهو کنند. پاسخ ما کارگران این بود که ما با فرد طرف نیستیم. ما 
خواسته‌های مشخصی داریم 9 می‌خواهیم این خواسته‌ها برآورده شوند. 


اعتصاب ما اینگونه بود که تصمیم گرفتیم به رستوران شرکت برویم. 
آنجا بنشینیم. اما غذا نخوریم و سپس به سر کار برگردیم. یک هفته 
این کار تکرار را کردیم. اما مسئولان شرکت. هیچ واکنشی نشان 
ندادند. پس از آن» تاکتیک دیگری به کار بردیم» تصمیم گرفتیم برویم 
و غذا بخوریم اما به جای برگشتن به کار یک ساعت در رستوران 
بنشینیم. یک هفته نیز این کار را کردیم. باز هم هیچ خبری نشد. 
سپس تصمیم گرفتیم که برویم رستوران» غذا بخوریم و بعد همان جا 
بنشینیم و سر کار بر نگردیم. در روز اول که انجمن اسلامی‌ها و 
جاسوس ها تیا خن داش فکر ي گردند کهساز یک سامت 
بیشتر می‌نشینیم و بعد به سر کار بر می‌گردیم. اما دیدند ما تکان 
نمی‌خوریم. روز دوم. از طرف انجمن اسلامی» رییس امور اداری آمد و 
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۹۵1 ۱۲۳۳۴-۲] 
گفت چه می‌خواهید؟ اگر خواسته‌ای دارید یک نفر نماینده انتخاب 
کنید تا برود پیش رییس پالایشگاه و با او صحبت کند. گفتیم ما 
نماینده نداریم و اگر رییس پالایشگاه وقت دارد بیاید اینجا و يا به ما 
اطلاع دهد که پنج نفر را به عنوان رابط انتخاب کنیم تا بروند و با او 
صحبت کنند. در ضمن گفتیم که اين پنج نفر فقط برای همان روز 
رابط ما هستند. البته همه‌ی این تصمیم‌ها را پیشاپیش گرفته بودیم. 
سرانجام پنج نفر, که من یکی از آنها بودم انتخاب شدند. تا بروند و با 


ما پنج نفره پس از گفتگو و مشورت با همدیگر نزد رییس پالایشگاه 
رفتیم. رییس پالایشگاه با دیدن ما شروع کرد از تورم و گرانی صحبت 
کردن و اینکه همه‌ی ما دچار مشکل هستیم و.. سپس گفت: حالا 
بگویید موضوع چیست؟ و باز پیش از آنکه ما چیزی بگوییم. گفت: 
البته از دست من کاری ساخته نیست و به سخنرانی در باره‌ی 
پروستریکا و گلاستنوست پرداخت. ما نیز پاسخ دادیم: آقای مهندس. 
عصر که ما به خانه برمی‌گردیم. اگر همسر و فرزندان ما بپرسند که 
صحبت امروزتان با آقای رییس پالایشگاه به کجا کشیده شد و چه 





۳ 
نتیجه‌ای گرفتید. ما باید چه جوابی به آنها بدهیم؟ بگوییم که آقای 
ربیس در مورد گلاسنوست و پروستریکا ما را ارشاد کرد؟ ما اصلا 
حرف‌مان اينها نیست. بحث ما سر نان و غذا و کرایه خانه و کیف و 
کفش فرزندان‌مان است. حرف ما در مورد هزینه‌ی کمرشکن زندگی 


است. 


خلاصه. نتیجه این شد که ربیس از معاون وزیر قرار ملاقات بگیرد. تا 


ما به دیدن او برویم. 


یک هفته بعد زمان ملاقات با معاون وزیر نفت را به ما اطلاع دادند. ما 
پنج نفر و همچنین نمایندگان کارگران شرکت گاز و حفاری و 
نمایندگان زیرمجموعه‌های دیگر شرکت نفت. جمع شدیم و به دیدن 
معاون وزیر نفت رفتیم. ما فیش‌های دستمزد پیش از انقلاب و دیگر 
مدارک را نیز با خود بردیم. در نشست با معاون وزیر به او گفتیم ما 
چیز اضافی نمی‌خواهیم. ما می‌خواهیم همان دستمزد و مزایایی که 
پیش از انقلاب دریافت می‌کردیم. اکنون نیز همان را دریافت کنیم. 
گفتیم که می‌گویند: پشتوانه‌ی پول هر کشور طلاست. حالا شما 
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بنشینید و حساب کنید و ببینید که دستمزد ما پیش از انقلاب. 
معادل چند سکه طلا می‌شد و همان را به ما بدهید. و برای این چند 
ال تیر دبک وان اف احتون تب خراهيم. آفان سماون وزیراقیه 
در پاسخ» مانند رییس پالایشگاه. شروع کرد به سخنرانی و گفتن اینکه 
ی ماک تا اک کی کنو آنعگد مش کات ما دام رمع شب 
انباشته شده و اکنون به صورت کوهی درآمده است و برای وزارت نفت 
الیش اسی که انی ک اا عا تقو از انم نها 


دیدیم به جایی نمی‌رسیم. گفتیم: ما می‌خواهیم بدانیم که جزو وزرات 
نفت هستیم و يا وزارت کار. این که دیگر کوه نیست که وزارت نفت 
نتواند آن را از جا بکند. پاسخ این پرسش را به طور کتبی به ما اطلاع 


دهید. قول داد که در این مورد اقدام کند. 


به سر کار برگشتیم و پس از یک ماه با امضای آقازاده. وزیر نفت وقت؛ 
تدای سای فتسکی برکه کران بات تشه کات 
مقرارت وزارت کار هستند. این را که گفتند ما نیز خواسته‌های 
خودمان را دوباره مطرح کردیم: مانند امضای پیمان‌های دستجمعی. 
افزايش دستمزدها و دیگر خواسته‌ها که در مجموع به بییست مورد 
می‌رسید. یکی از این خواسته‌ها از وزارت کار برگزاری انتخابات برای 
تشکیل سندیکای کارگران شرکت نفت بود. در این مورد. ما را به خانه 
کارگر رجوع دادند. با مراجعه به آنجا متوجه شدیم که خانه کارگر 
می‌خواهد ما تشکلی همانند انجمن اسلامی را تشکیل دهیم. 


خلاصه اینکه خواسته‌هایمان را مطرح کردیم و هم به وزارت نفت و 
هم به وزارت کار ارایه دادیم تا اقدام کنند. در نهایت گفتند: بررسی 


می‌کنيم و به شما پاسخ می‌دهيم. اما در پایان» متأسفانه. نتوانستیم به 


ایوب رحمانی: در همان دوره‌ی رباست جمهوری رفسنجانی. 
دولت طرحی داد مبنی بر اينکه کارگران صنعت نفت بیایند و 
کارمند شود. هدف از این طرح چه بود و سرانجام این طرح به 
کجا انجامید؟ 


اسماعیل-ع: محتوای این طرح این بود که می‌گفت ما در شرکت 
نفت نمی‌خواهیم کارگر داشته باشیم و از همه‌ی کارگران می‌خواست 
که تقاضا کنند. تا کارمند شوند. هدف این بود که بر سر راه تشکل‌یابی 
کارگران مانع ایجاد کنند و حق اعتصاب را به طور قانونی از ما بگیرند؛ 


زیرا کارمند در شرکت نفت. به نوعی» کارفرما محسوب می‌شود و 


بنابراین. حق اعتصاب ندارد. ما کارگران را تشویق کردیم که برای 
کارمند شدن تقاضا نکنند. ما از مسئولان پرسیدیم که این کارمند 
کند. بلکه حکم کار را توزیع و بر انجام کارها نظارت می‌کند. حالا اگر 
همه‌ی ما کارگران. کارمند شدیم. آن وقت چه کسی می‌خواهد کار 
کند؟ پاسخ شان این بود که شما از نظر پرسنل اداریء کارمند خواهید 
بود ولی شرح وظایف کاری‌تان همان کارگری است. خلاصه اینکه. 
طبق اين طرح. کارگران می‌شدند کارمند چکشی. 


ما علیه این طرح تبلیغ می‌کردیم. ما می‌دانستيم که با کارمند 


نداشتند و شرکت. به راحتی می‌توانست آنها را اخراج کند. 


در این مورد نیز متأسفانهه دولت» موفق شد. کسانی که عقده‌ی 
کارمند شدن داشتند. رفتند کارمند شدند. کسانی که به دوران 
بازنشستگی نزدیک شده بودند نیز همین کار را کردند. اما آن دسته از 
کارگران که قدیمی بودند و سابقه‌ی مبارزه داشتند. از کارمند شدن. 
خودداری کردند. این آن چیزی بود که در پالایشگاه اتفاق افتاد. در 


بخش‌های دیگر هم وضعیت کم وبیش, به همین گونه بود. 


ایوب رحمانی: اکثربت با کدام طرف بود؛ آنها که کارمند شدند با 
آنها که کارگر باقی ماندند؟ 


اسماعیل -ع: اکثریت با کسانی بود که کارمند شدند. 


ایوب رحمانی: چرا؟ استدلال این کارگران چه بود؟ و چرا فشکر 
می‌کردند که کارمند شدن به نفع آنهاست؟ 


اسماعیل-ع: در آن زمان. مزایای کارگری را قطع کرده بودند. مثلا 
بن خواروبار را برداشته بودند. در حالیکه این مزایا هنوز برای کارمندان 
وجود داشت. به کارمندان اضافه حقوق می‌دادند. اینها مزایای کارمند 
قتیی باق اما نمی که آشاوه کرفه کار گرانی که کاستها 
می‌شدند دیگر حق اعتراض, حق تشکل و حق اعتصاب نداشتند و هر 
فمات که کت اف کقس سک نیا اخراه کنهر ریش 
رفتند و کارمند شدند و آن اقلیت نیز که کارگر ماندند. ضربه خوردند 
و خیلی چیزها را از دست دادند؛ دیگر دستمزدها را که باید سال به 
تال اضافه می کر فنفه اشافه تک ردتهه | ای تن ها قطع قه و یی 
کارگران ستاره‌دار شدند. یعنی دیگر هیچ مزایایی به آنها تعلق نمی- 
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بسیاری از کارگران قدیمی که کارمند نشده بودند. با دیدن این اوضاع. 
تقاضا کردند که بازخرید شوند. و بازخرید شدند. دولت نیز از این کار 
استقبال و آن را تشویق می‌کرد. هدف نهایی از این طرح اين بود که 
صفوف کارگران را درهم بشکنند. دو آلترناتیو در برابر کارگران گذاشته 
بودند: یا خود را بازخرید کنید یا کارمند شوید. اگر بخواهید کارگر 


باقی بمانید. همه‌ی حق و حقوق‌تان قطع می‌شود. 


کازگرانیم که رقف وتو کار تردن فا - مسا اساناع 


کارمندان» برخوردار شدند. تا آنکه آهسته آهسته. مزایای کارمندان 


دولت اعتراض کنند؛ چون چنین حقی. از آنان سلب شده بود. 


ایوب رحمانی: آبا همه‌ی آن کارگرانی را که به طور رسمی 
کارمند شده بودند. بازخرید کردند با فقط آنهایی را که سابقه‌ی 
کار طولانی داشنند؟ 


اسماعیل-ع: همه را بازخرید کردند. چون در همین زمان و به 
موازات این طرح. برنامه‌ی خصوصی‌سازی را که شما به آن اشاره 


کردیده پیش می‌بردند. 


خصوصی‌سازی نیز در صنعت نفت به این ترتیب بود که آمدند 
پالایشگاه‌ها را به قسمت‌های مختلف تقسم گردنده قلا. قسست 
روغن‌سازی را جدا کردند و دور آن حصار کشیدند و اسمی هم برایش 
انتخاب کردند. مثل شرکت روغن‌سازی فلان و بهمان. قسمت‌های 
دیگر. مانند قیرسازیء تعمیرات تلمبه. تعمیرات برق و ... هر کدام را 
یک شرکت مستقل کردند. خلاصه همه‌ی پالایشگاه را بخش بخش 


کردند و شرکت‌های متعدد درست کردند. 


ایوب رحمانی: و این شرکت‌ها خصوصی بودند؟ 


اسماعیل-ع: بله این شرکت‌ها را پیمان کارهای خصوصی تصاحب 
کردند که يا از نزدیکان عوامل رژیم بودند و يا سرشان به آنها وصل 
بود. خوب. این شرکت‌های خصوصی, به کادر فنی. به کارگر فنی 
احتیاج داشتند و کارگر فنی و کاردان هم که به انداز‌ی کافی در 
بیرون وجود نداشت. بنابراین آمدند همان کارگرانی که بازخرید شده 
بودند را استخدام کردند. این هم به نوبه خود عاملی شد برای آنکه 
عده‌ای داوطلبانه بروند و خودشان را بازخرید کنند؛ چه آنها که هنوز 
کار کر تست ایا که کاز تن شم ب دی بباشسات ای که 
گفتم. دولت همه را به اجبار بازخرید کرد. 


اینکه عده‌ای رفتند و داوطلبانه خودشان را باز خرید کردند» به این 
دلیل بود که اگر دستمزد شما در شرکت نفت مثلا شصت هزار تومان 
بود. اگر خودت را بازخرید می‌کردی» سپس می‌توانستی در شرکت 
پیمانکاری با دستمزد صد هزار تومان در ماه استخدام شوی. مثلا من 
خودم در اوایل دهه‌ی ۱۳۷۰ با حقوق بازنشستگی ماهی سی وسه 
هزار و پانصد تومان بازنشسته شدم و سپس رفتم با یکی از همین 
شرکت‌های خصوصی برای راه‌اندازی پتروشیمی ماهشهر با دستمزد 
ماهی ۱۵۰ هزار تومان کار کردم. پس از آن هم رفتم در یک شرکت 
خصوصی دیگر در پتروشیمی تبریز کار کردم. 


در واقع دولت. توانست با این شیوه‌هاه سیاست خصوصی‌سازی را به 
پیش ببرد. به این ترتیب صفوف کارگران را درهم شکستند. یعنی 
بافت کارگری در صنعت نفت را از پایه تغییر دادند؛ تا پیش از 
خصوصی‌سازی‌هاء کارگران در شرکت نفت. استخدام رسمی بودند. 
امنیت شغلی داشتند. تابع مقرارت وزارت کار بودند. طبقه‌بندی 
تداع مش وه مها یی اقا شفک ان که 
وبیش حق وحقوقی داشتند. همه‌ی اینها با تحقق سیاست خصوصی- 
سازی‌ها از بین رفت. 


ایوب رحمانی: فراردادهای کار با این شرکت‌های پیمانک‌اری و 
خصوصی چگونه است؟ تا چه حد کارگران در این شرکت‌ها از 


اسماعیل-ع: این شرکت‌ها به انواع گوناگون. کارگر استخدام می- 
کنند؛ یک عده را به صورت پیمانی استخدام می‌کنند. مثلا برای یک 
سال. به آنها می‌گویند کارگران پیمانی. برخی دیگر از کارگران» به 
کارگران قراردادی خوانده می‌شوند. عده‌ای دیگر نیز روزانه و يا هفتگی 
شغلی ندارند و چنانچه برای متشکل شدن و مبارزه کردن تلاش کنند. 
قراردادشان تمدید نمی‌شود. به اين ترتیب امنیت شغلی کارگران در 


ایوب رحمانی: آبا این خصوصی‌سازی‌ها و حضور و فعالیت 
شرکت‌های پیمان کاری. فقط در پالایشگاه‌ها روی داد با اینکه 
این امر شامل بخش‌های دیگر صنعت نفت نیز می‌شود؟ 


اسماعیل-ع: تقریبا همه‌ی بخش‌ها و زیرمجموعه‌های صنعت نفت؛ 
خصاضی عنم ایتک در کفزل کال بر کتهاع. میسساتکارس و 
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مدتی پیش به پالایشگاه شیراز رفتم تا به دوستان قدیم که هنوز به 
طهر رسی ار اقا کار م‌ نید و شر تال بای هرانته: 
سری بزنم و از آنچه دیدم. بغضم گرفت. دیگر از آن سرزندگی و 
شادابی و جنب و جوش کارگری خبری نبود. گویا همه چیزدر سکون 
و سکوت بود. برای نمونه به "وورک شاپ" 900۳0 ۷۷۵۲6 سر زدم. در 
گذشته. وسایل و دستگاه‌ها را برای تعمیر به آنجا می‌آوردند. دیدم 
صلا خبری نیست و گرد و خاک روی ماشین‌ها نشسته است. علت را 
ز دوستم پرسیدم» پاسخ داد: دیگر وسایل و دستگاه‌ها را اینجا تعمیر 
تین گفتق, پیبانکاها رای کم ششگاه از مات بارخ اه بش کیت 
ستفاده می‌کنند. 





یوب رحمانی: در جربان انقلاب. هنگامی که کارگران شرکت 
نفت. اعتصاب کردند. مردم با خوشحالی می‌گفتند کارگران. 
شیرهای نفت را بسته‌اند و دیگر یک قطره نفت به خارج صادر 
نمی‌شود. اکنون اگر قرار باشد شیرهای نفت بسته شود. اين کار 
چگونه باید صورت بگیرد؟ آیا این بخش نیز. توسط شرکت‌های 
خضیوی اقاره ی شود 


اسماعیل -ع: اينکه بخش صادرات نفت تا چه حد خصوصی شده 
است من اطلاع دقیق ندارم. به احتمال زیاد در آنجا نین قسمت تعمیر 
ی ی فک که نها ارگ هه شوم هر 
اختیار شرکت پیمانکاری است. افزون بر این سپاه پاسداران در صنعت 
نفت. حضور اقتصادی گسترده و بسیار فعالی دارد. سپاه. قراردادهای 
میلیاردی با وزارت نفت می‌بندد. سپاه به ویژه در عسلوبه بسیار فعال 
بت معا خطوط وله از صتلویه اتف رطان به طون کایلن در کفرل 
سپاه است و همینطور در دیگر قراردادهای بزرگ خطوط لوله و دیگر 
پروژه‌های نفت و گاز. پیمان کار اصلی» سپاه است . 


ایوب رحمانی: با این تکه تکه شدن‌ها. بخش بخش شدن‌ها و 
خصوصی‌سازی‌ها در صنعت نفت. آبا هم‌اینک تماس و پیوندی 
میان کارگرانی که در شرکت‌های خصوصی مختلف در صنعت 
نفت کار می‌کنند. وجود دارد؟ 


عینی آن را از بین برده‌اند. یکی از این زمینه‌هاء دایمی بودن قرارداد 
کارگران بود. دیگری این بود که کارگران بخش‌های مختلف» هر روز 
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مسئله بیکاری یکی از مسائل کلیدی جنبش 
کارگری است. این امر فقط محدود به بیکاران 
نمی شود. بلکه مشکل کارگرانی که کار دارند. نیز 
به صورت قراردادی و پیمانی است و کارگران 
اگر یک تشکل و با یک جنبش گسترده. علیه 
بیکاری به وجود بیاید به نفع همه‌ی کارگران 


همدیگر را هنگام ناهار خوردن در رستوران شرکت می‌دیدند و از 
اوضاع یکدیگر مطلع می‌شدند؛ مثلا هر روزه ۵۰۰ نفر کارگر در 
رستوران جمع می‌شدند و با هم ناهار می‌خوردند وگپ می زدند. در 
حال حاضر چنین چیزی وجود ندارد. کارگرانی که در شرکت‌های 
خصوصی کار می‌کنند. رستوران ندارند. به علاوه همانطور که اشاره 
کردم. پالایشگاه‌ها را بخش بخش کرده‌اند و دورتادور هر بخش را 
حصار کشیده‌اند. با این وضع. کارگران این بخش‌ها اصلا همدیگر را 
نمی‌بینند. در واقع» کارگران در یک پالایشگاه خصوصی‌شده هیچ پیوند 
و تماس مشخصی با یکدیگر ندارند. اما همانطور که پیشتر توضیح 
دا قیاق پیف کا کرام پالانشگاه‌های نفلت تیه اربانط. و سای 
فجوه داشت: انا ماک این ارخباطات فجوه مارد 


ایوب رحمانی: با این تصویری که شما از صنعت نفت و شرابط 
کارگران در آنجا ارایه دادید. بسیار دشوار است که بتوان تصور 
کرد. کارگران نفت در آینده بتوانند یک اعتصاب سراسری را 
سازمان‌دهی کنند. 


اسماعیل-ع: من بنا به تجارب خودم. بنا به مشاهدات اخیرم از 
پالایشگاه‌های تهران و شیراز و با در نظر گرفتن پراکنده بودن کارگران 
در صنعت نفت. بعید می‌دانم که امکان اقدام به چنین اعتصابی وجود 
داشته باشد؛ مگر اينکه کارگران بتوانند بر اساس تجربه‌های خودشان؛ 
مکانیسم جدیدی را پیدا کنند. من چیزی به نظرم نمی‌رسد. تجارب 
من مربوط به دوره» زمان و شرایط دیگری است. کارگران نفت اکنون 


داشتیم» ندارند. به نظر من روش‌های قبلی در اين مورد. زیاد راه گشا 


۶۴ 











اما اگر بخواهم با توجه به تجربه‌ی خودم در مدت حدود ۳۵ سال کار 


در صنعت نفت و دیگر پروژه‌های صنعتی. درباره‌ی موقعیت کنونی 
جنبش کارگری» به طور کلی نظر بدهم. باید بگویم که فعالان کارگری 
کنون باید با درس‌گیری از روش‌ها و تجارب قبلی در فکر سبک کار 
جدیدی باشند. در این ارتباط» چیزی که اکنون به ذهن من می‌رسد. 
گسترده علیه بیکاری سازمان داده شود. مسئله بیکاری یکی از مسائل 
بلکه مشکل کارگرانی که کار دارند. نیز هست. همان طور که گفتم 
کنون بسیاری از کارها به صورت فراردادی و پیمانی است و کارگران 
شاغل هر لحظه در خطر بیکار شدن قرار دارند. اگر یک تشکل و یا یک 
جنبش گسترده. علیه بیکاری به وجود بياید به نفع همه‌ی کارگران 





ایوب رحمانی: علاوه بر نبودن امنیت شغلی. ما می‌بینیم که 
واحدهای تولیدی کشور. یکی پس از دیگری تعطیل و کارگران 
بیکار می‌شوند. در کنار اين. شاهدیم که دستمزد کارگران برای 
چندین ماه و گاه برای چند سال پرداخت نمی‌شود. مب‌ارزه‌ی 
کارگران علیه این ببکارسازی‌ها و عدم پرداخت دستمزدها 
وجود دارد. اما اين مبارزات. پراکنده. موردی و محلی هستند و 
پیوندی میان آنها وجود ندارد. شما به ضرورت مبارزه‌ی گسترده 
و سراسری و متشکل علیه بیکاری اشاره کردید که در واقع به 
نوعی با این اخراج سازی‌ها ربط دارد. نظر شما در مورد مبارزه‌ی 
سراسری علیه عدم پرداخت دستمزدها چیست؟ اصولا چگونه 
می‌شود این مبارزات پراکنده را به یکدیگر پیوند داد؟ 


اسماعیل -ع: این همان معضلی است که ما نیز در شرکت نفت. به 
توعی با آَنْ درگیر بودیم. هر گاه که ما اقدام به مبارزه و یا اعتصاب می - 
کردیم. می‌دانستیم که اگر کارگران صنایع دیگر از اعتصاب و مبارزه‌ی 
ما آگاه شوند و آنها نیز اقدام به اعتصاب کنند. این همراهی نه تنها 
مبارزه‌ی ما را تقویت می‌کند. بلکه بطور کلی به جنبش و مبارزات 
کارگری پاری می‌رساند. درعین حال ما فعالان کارگری در نفت. 
وظیفه‌ی خود می‌دانستیم که از مبارزات دیگر کارگران در همهی 
فرضه‌ها مایت کفیو: نا مشکل یم یه که ما قاط صدیی نا انا 
نداشتیم؛ مثلا ارتباطی بین ما و کارگران ایران‌خودرو و یا بنز خاور و 
دیگر کارخانه‌های تولیدی وجود نداشت. اگر هر کدام از ما توانسته 
بودیم تشکلی به وجود آوربم. در آن صورت. این تشکل‌ها به راحتی 
می‌توانستند با هم ارتباط بگیرند. ولی در نبود این تشکل‌هاء ارتباط 
توانستیم در آن شرایط خفقان, به طور مستقیم با کارگران بنز خاور 
تماس بگیریم و مسایل و مشکلات کارگری را با آنها در میان بگذاریم 
ماهتا کیس رش اقخا کت تفن 


هم‌اکنون نیز در مورد مبارزه‌ی کارگران علیه اخراج‌سازی‌ها و عدم 
پرداخت دستمزدهاء مسئله به همانگونه است. من یقین دارم که 
کارگرانی که در عرصه‌های مختلف علیه اخراج‌سازی‌ها یا برای پرداخت 
دستمزدهای معوقه‌شان مبارزه می‌کنند. ضرورت و اهمیت ایجاد پیوند 
فیق انمض رداک رارق کش کف ون اشاه ابش مد اسان تست 
می‌خواهم بگویم که همین حالاء کارگران اهمیت تشکل‌پابی را حس 
کرده‌اند و می‌دانند که اگر متشکل شوند. خوب است. اگر سندیکا داشته 
تاشتم شرب اسهه ابا از سیف ایت ای را تارفن که اک .و 
این راه دستگیر شوند و به زندان بیافتند چه بر سر خانواده‌شان خواهد 
آمد. کرایه خانه چه می‌شود و هزار مسایل معیشتی دیگر. این مسایل 
سبب می‌شوند که کارگران محتاط باشند. ولی برای غلبه بر این 
مشکلات. باید. راهی پیدا کرد. از یک جا باید شروع کرد؛ مثلا می‌توان 
صندوق اعتصاب و یا صندوق همیاری برای ایجاد تشکل مستقل. 
تشکیل داد. باید از جایی شروع کرد و متشکل شد. غیر از این راهی 


وجود ندارد. 
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این متن در مجموعه‌ای با عنوان درباره‌ی تغییرجهان (# زکارل مارکس 
تا ولتر بنیامین)» توسط حسن مرتضوی, انتشارات روشنگران و 
هاش اف وان م۱ مقر شوه بوق ستم حا میتی 
همان قاله بت اخل این مقاله فخستین اردر شتارمی ۹۶ مش 
۷ ۲6۶ 2۷۵۷ صص. ۱۰۰-۸۸۱ انتشار یافته است. 


۴ ۴ ۴ 


هدف از نگارش این مقاله. بررسی چند جنبه ی مهم نظری و 
روشمندانه‌ی بحت کلاسیک مار کسیستی درباره‌ی مسئله‌ی ملی است. 
این بحث با مواضع نسبتا غیردقیقی شروع شد که مارکس و انگلس در 
آثار خویش اتخاذ کرده بودند و بعدها پیش از جنگ جهانی اول با قوت 
تمام در بین الملل دوم دنبال شد و به نظریه ی واقع گرایانه‌ی حق 
تا اس توش لها که اس میتی کرو موه سانیه: 


مارکس و انگلس: ملیت و انترناسیونالیسم 

مارکس نه نظریه‌ی نظام مندی درباره ی مسئله ی ملی ارائه کرد و 
تعریف دقیقی از مفهوم "ملت" داد و نه استراتژی عامی را برای 
پرولتاریا در این حوزه مشخص کرد. مقالات مارکس درباره‌ ی این 
موضوع عمدتاً اظهارات مشخص سیاسی بوده‌اند که به موارد خاصی 
مربوط می شدند. تا جایی که متون "تئوریک" خاص مدنظر است. 


بی شک مشهورترین و نافذترین آن ها فرازهای نسبتاً مرموزی در 
مانیفست ز(کمونیست) هستند که به جوامع و ملت می پردازد. 


فرازهای یادشده این ارزش تاریخی را دارند که قاطعانه و بی هیچ 


سازشی ماهیت انترناسیونالیستی جنبش پرولتری را نشان می‌دهند اما 
هميشه عاری از اکونومیسم و خوش‌بینی‌های تعجب‌آور نسبت به نقش 
تجارت آزاد نیستند. این موضوع را به‌ویژه می‌توان در اشاره‌ای دید که 
بنا به آن پرولتاربای پیروز فقط وظیفه‌ی نابودی خصومت‌های ملی را 
خواهد داشت که پیش تر با «رشد بورژوازی» تجارت آزاد و بازار 
جهانی» و غیره شروع شده بود. با این حال. این نظر در متن های 
دیگری مربوط به همان دوره رد می‌شود. مارکس در این متن‌ها بر این 
موضوع تاکید می‌کند که «ادر حالی که بورژوازی هر ملت هنوز منافع 
ملی جداگانه ای را پاسداری می کند. صنعت بزرگ طبقه ای آفریده 
است که در همه‌ی ملت‌ها منافع یکسانی دارد و به‌اين دلیل ملیّت 
دیگر مرده است.» (۱) مارکس در نوشته‌های بعدی خود (به‌ویژه در 
نوشته های مربوط به‌ایرلند) نشان داد که بورژوازی نه تنها به ترویج 
خصومت‌های ملی بلکه در واقع به افزايش آن‌ها گرایش دارد زیرا الف) 
مبارزه برای کنترل بازارها. کشمکش هایی را بین قدرت های 
سرمایه داری ایجاد می کند؛ ب) استثمار یک ملت توسط ملت دیگر 
خصومت ملی پدید می آورد؛ پ) شوونیسم یکی از ابزارهای 
ایدتولوژیکی است که بورژوازی را قادر به حفظ سلطه‌اش بر پرولتاریا 
تک 


تأکید مارکس به‌اين که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به بین‌المللی‌شدن 


اقتصاد می‌انجامد. پایه و اساس محکمی‌داشت: ظهور بازار جهانی که 
با ایجاد «وابستگی جهانی ملت ها». «پایه ی ملی صنعت را نابود 


فصلنامه پژوهش های سوسیالیستی سامان نو - ۱ و ۱۲ - بهار و تابستان ۸٩‏ 








با این که در مانیقست حزب کمونیست پایه 
انترناسیونالیسم پرولتری بنیان نهاده شد. اما در 
رابطه با مسئله‌ی ملی. استراتژی سیاسی 
مشخصی مورد توجه قرار نگرفت. بعدهاء در آثار 
مارکس چنین استراتژیی به‌ویژه در ارتباط با 
لهستان و ایرلند (و نیز مبارزه با ناسیونالی‌سم 
لیبرال-دموکراتیک ماتسینی و نهیلیسم ملی 
پرودونیست‌ها در بین‌الملل) به وجود آمد. 


تشه بات یا ایم. بظال. .ی یم اظیازظی مار ده 
«یک دست شدن تولید صنعتی و شرایط زندگی متناظر با آن» به از 
بین‌رفتن (۸۹0۳0061010860) موانع ملی و خصومت‌ها می‌انجامد و 
نیز اين اظهارنظر که تفاوت های ملی را صرفاً می توان معادل با 
تفاوت‌هایی در فرآیند تولید دانست. رگه‌هایی از اکونومیسم به چشم 
می‌خورد. 

اين گفته‌ی مشهور طعنه آمیز و تحریک‌انگیز مارکس را که «پرولتاریا 
وی هار بایت. اساسا باون سا نمی ری که متا زان تسام 
فان عفانم خطیانی فا بمستی که هار کم نی هی ها هب 
از بین رفتن ملیّت معادل می دانست (به قطعه ای که از ایدئولوژی 
آلمانی در بالا نقل شد نگاه کنید)؛ به نظر پرولتاربا ملت صرفا چارچوب 
ام خاغو و آماکه آع رامع کست ففت آسکیا آنق حال 
میهن‌ستیزی مارکس معنای عمیق‌تری دارد: الف) کل بشریت از منظر 
انسان باوری پرولتری» تمامیتی معنادار ارزشی متعالی و هدفی نهایی 
است؛ ب) از نظر ماتریالیسم تاریخی. کمونیسم فقط در مقیاس جهانی 
می‌تواند برقرار شود به‌این خاطر که رشد عظیم نیروهای تولیدی از 
چارچوب تنگ و محدود دولت ملت ها پیشی می‌گیرد. 


با اين که در مانیفست حزب کمونیست پایه ی انترناسیونالیسم 
پرولتری بنیان نهاده شد. اما در رابطه با مسئله ی ملی: استراتژی 
سیاسی مشخصی مورد توجه قرار نگرفت. بعدهاء در آثار مارکس چنین 
استراتژیی به ویژه در ارتباط با لهستان و ایرلند (و نیز مبارزه با 
ناسیونالیسم لیبرال - دموکراتیک ماتسینی و نهیلیسم ملی 


پرودونیست ها در بین الملل) به وجود آمد. حمایت از مبارزه‌ی مردم 
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لهستان برای رهایی ملی هميشه بخشی از سنت جنبش دموکراتیک 
کارگری قرن نوزدهم بوده است. با این که مارکس و انگلس نیز به‌این 
تفگ قفا قاط داشتهانت: ابا مایت آن‌ها پیش از ان که فلین 
اصول عام دموکراتیک حق تعیین سرنوشت ملت ها باشد. ناشی از 
مبارزه‌ی لهستانی‌ها با تزاریسم روسیه یعنی دز اصلی ارتجاع اروپا و 
لولوی سرخرمن بنیانگذاران سوسیالیسم علمی بود. این رهیافت ابهام 
معینی داشت: اگر از مردم لهستان تنها به‌این دلیل حمایت می‌شد که 
مبارزه‌ی ملی‌شان. مبارزه‌ای بر ضد تزاربسم نیز بود. آیا معنای چنین 
رهیافتی اين بود که اسلاوهای طرفدار روسیه (نظیر چک ها) حق 
تحیین. س‌نوشت: خوق را نداشخند؟ این دفیقا مسئله‌ای بيق که انگلس 
در سال‌های ۱۸۴۹-۱۸۴۸ با آن دست و پنجه نرم می‌کرد. 

از سوی دیگر» نوشته‌های مربوط به ایرلند مارکس کاربرد گسترده‌ای 
دارد و تلویحاً ببخی از اصول عام مربوط به موضوع ملت‌های تحت‌ستم 
را به کار بسته است. مارکس ابتدا طرفدار آن بود که ایرلند در 


۶۷ 


چارچوب اتحادی با بریتانیا از خودمختاری 
برخوردار شود و اعتقاد داشت که مستئله‌ی ستم 

بر ایرلند (توسط اربابان بزرگ انگلیسی) با 

پیروزی طبقه ی کارگر (چارتیست ها) حل 

می شود. از طرف دیگر, مارکس در دهه ی 

۰ آزادی ایرلند را شرط آزادی پرولتاربای 

انگلستان می‌دانست. مارکس در آثار این دوره‌ی 

خود در مورد ایرلند سه درون مایه را پرورانده 

است که از لحاظ رابطه ی دیالکتیکی شان با 

انترناسیونالیسم پرولتری برای بسط آتی 

نظریه ی مارکسیستی درباره ی حق تعیین 

سرنوشت ملی حائز اهمیت است: الف) تنها 

آزادی ملی ملت ستم دیده باعث محو تقسیمات 

و خصومت‌های ملی می‌شود و به طبقه‌ی کارگر هر دو ملت [ستم 
کش و ستم دیده! امکان می‌دهد علیه دشمن مشترک خود یعنی 
سرمایه داران متحد شوند؛ ب) ستم بر ملت دیگر باعث تقویت سلطه‌ی 
ایدئولوژیک بورژوازی بر کارگران در ملت ستم گر می‌شود. به نظر 
مارکس «هر ملتی که ملت دیگر را تحت ستم قرار دهد زنجیرهای 
[بردگی) خویش را به وجود می آورد»؛ پ) رهایی ملت ستمدیده 
ایههای اقتصادی» سیاسیء نظامی و ایدئولوژیکی طبقات مسلط در 
ملت ستم گر را تضعیف می‌کند و در مبارزه‌ی انقلابی طبقه‌ی کارگر 
آن ملت نقش دارد. 


انگلس 

مواضع انگلس در مورد لهستان و ایرلند بسیار شبیه به مواضع مارکس 
بود. با این حال» در آثار انگلس مفهوم نظری عجیبی یعنی آموزه‌ی 
«ملت های بدون تاریخ» وجود دارد. اگرچه به نظر من این موضوع 
اساساً با مار کسیسم بیگانه است (2)» اما به عنوان یک نمونه‌ی افراطی 
از خطاهایی که ممکن است حتی از موضع سوسیالیسم انقلابی و 
دموکراتیک در مورد مسئله‌ی ملی روی دهد. جای بررسی دارد. 
انگلس در سال های ۱۸۴۹-۱۸۴۸ با تحلیل شکست انقلاب های 
مگ اک گر اسم. مرک ان وا تاش ان نشف شتاتفارت 
ماله‌ ها نفک شتوی. زک ها اس که کات ها خر ها 
رومانیایی هاء اسلونی هاء دالماسی ها (۲) ۰ موراویایی ها (۴) . اهالی 
روسیه ی صغیر و غیره) دانست که به شکل توده ای در ارتش های 


امپراتوری اتریش و روسیه بسیج و توسط قدرت های ارتجاعی برای 


درهم 7 شکسته انقلاب های آزادی بختر 
مجارستان لهستان. اتریش و ایتالیا به‌کار گرفته 


در حقیقت. ارتش امپراتوری اتریش از دهقانان, 
چه اسلاو و چه آلمانی- اتریشی. تشکیل شده 
بود. یک عامل مهم در پیروزی ضدانقلاب 
رهبری به شدت مردد. «محافظه کار» و ترسوی 
بورژوالیبرالی انقلاب بود که از برپاکردن انقلاب 
ملی ارضی پرهیز کرده بود. در نتیجه. این 
رهبری نتوانست توده‌های دهقانی و اقلیت‌های 


ملی را به سوی خود جذب کند و مانع از تبدیل 


انکلس آن ها به ابزار کور ارتجاع شود. انقلاب ۱۸۴۸ 


ارائه‌ ی راه حلی رادیکال برای مسئله‌ی ارضی و مسئله‌ی ملی شکست 
خورد. (یعنی دقیقا آنچه انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ را موفق گرداندا) 

سال های ۱۸۴۹-۱۸۴۸ را بیابده تلاش کرد آن را با یک ایدئولوژی 
متافیزیکی یعنی نظریه ی ضدانقلابی بودن ذاتی «ملت های بدون 
جنوبی بریتون‌هاء اسکاتلندی‌ها و باسکی‌ها را در ی گنجانده بود. به 
نظر انگلس ««اين بقایای ملت. به قول هگل. در جریان تاریخ با 
بی رحمی درهم تشبکستته: ندنل این زباله های ملی همیشه نماینده‌ی 
متحجر ضدانقلاب هستند و تا زمانی که کاملاً ریشه‌کن یا ملیت‌زدایی 
نشوند. چنین خواهند بود زیرا کل موجودیت شان در خود بیانگر 
مخالفت با انقلاب بزرگ تاربخی است.» (5) هگل. مبتکر این نظریه. 
گفته بود که ملت هایی که نتوانستند دولتی را تشکیل دهند. یا 
دولت شان مدت ها قبل نابود شده؛ ملت‌های «بدون تاریخ» 9 محکوم 


به ثابودی اند. هگل به عنوان نمونه دقیقاً اسلاوهای جنوبی پعنی 


بلغارهاء صرب‌ها 9 غیره ر مشخص می کند. انگلس این بحت تاریخی 
کاذب و متافیزیکی را در مقاله‌ ای در سال ۱۸۵۵ بسط داد. در این 
مقاله عنوان کرد که «پان‌اسلاویسم جنبشی است که می کوشد آنجه ۳ 
که تاریخ طی هزاران سال خلق کرده نابود سازد. جنبشی است که 
نمی تواند بدون جاروکردن عثمانی. مجارستان و نیمی از آلمان از 
نقشه‌ی اروپا به اهداف خود برسد ..» (6) نیازی نیست اضافه کنیم 
که چنین بحثی بیشتر وامدار اصول محافظه کارانه‌ی مکتب تاربخی 
حقوق (ساویگنی) است تا نظرات انقلابی ماتریالیسم تاریخی! عجب آن 
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بحث تروتسکی از این لحاظ که می نویسد 
جنبش کارگری «مهم‌ترین نیروی مولد در 
جامعه‌ی مدرن است». تا حدی مغشوش شد. با 
این همه تروتسکی آهمیت دست اول معیار 
سیاسی را تایید کرد. اما در سراسر دو مقاله بار 
دیگر به موضوع «نیازهای رشد اقتصاد به 
نمرکز» پرداخت که به معنای نابودی دولت‌ملت 


به عنوان مانعی برای گسترش نیروهای تولیدی 


که همین انگلس. در مقاله‌ای در همان دوره (۱۸۵۲) تاکید کرده بود 
که امپراتوری عثمانی باید در نتیجه‌ی آزادی ملت‌های بالکان تجزیه 
شود. انگلس از اين واقعیت اصلاً تعجب نمی کرد زیرا در مقام 
دیالکتیسینی خوب. «تغییرات همیشگی در سرنوشت بشر ... که در 
آن هیچ چیز ثابت نیست جز بی‌ثباتی و هیچ چیز تغییرناپذیر نیست 
جز تغییر» (7) را در تاریخ می‌ستاید. 

سلستله معالات اتکی خر فورق ان کر مان ۶ زوا ارت 
ناویک آقن ول شام می ط وه خر ام لاش یر تال 
«ملت های بزرگ تاریخی اروپا» (ایتالیاء لهستان» مجارستان» آلمان) 
که حق‌شان برای وحدت ملی و داشتن استقلال پذیرفته شده بود و 
«نشانه‌هایی از ملت» که فاقد «اهمیت اروپایی» و «سرزندگی ملی» 
هستند (رومانی. صربستان. کرواسی. چکسلواکی» اسلوانی و غیره) و 
ابزار تزار و ناپلعون شده انده تاکید می کرد. با این حال, در دفاع از 
انگلسم فان امعا کرم. که این ها قالای روتنامه تکاله نود اند و 
سرشت دقیق اثری علمی را ندارند. و بنابراین از شن و مرتبه دیگری 
در قیاس با آثار خاص تتوریک انگلس برخوردار بوده‌اند. علاوه بر اين؛ 
بنیاد موضع انگلس دموکراتیک و انقلابی بود: چگونه می‌توان تزاریسم 
و امپراتوری آتريش را شکست داد؟ محرک انگلس به هیچ‌وجه ترس از 
سلاتها! توف گنر مفاله ام که یقن اه اقلاب 1۸۳۸ تيشقه انیت: 
خواستار شکست امپراتوری اتريش شد تا «تمامی موانع آزادی 
یتالیایی ها و اسلاوها برداشته شود.» (9) علاوه براین انگلس هرگز 
دچار شوونیسم آلمان نیز نبود. گواه روشن آن حملاتی است که به 
قلیت آلمانی مجاری (۹۵0860 6۲عتا160600)می کرد که 








۲ 


پژا لوکزامپورگ ۳ 





«اصرار دارند ملیتی پوچ و بی‌معنا را در کشوری خارجی حفظ کنند.» 


0( 
چپ رادیکال علیه جدایی‌طلبی 
جریان «چپ رادیکال» (11018720116216) به نمایندگی 


ویژگی. البته با درجات و گاهی با اشکال بسیار متفاوت. مشخص 
می‌شدند که به نام اصل آنترناسیونالیسم پرولتری با جدایی‌طلبی ملی 
مخالفت می کرد. علاوه بر این یکی از تفاوت‌های عمده‌ی این جریان با 
لنین. موضع انا درباره ی مسئله ی ملی بودء گرچه در رهیافت 
رزا لوکزامبورگ 

رزا لوکزامبورگ در سال ۱۸۹۳ حزب سوسیال دموکرات پادشاهی 
لهستان (25۳[) را با برنامه‌ای مارکسیستی و انترناسیونالیستی در 
مقابل حزب سوسیالیست لهستان (۴۳) که هدف اش مبارزه برای 
استقلال لهستان بود. پایه گذاری کرد. رزا و رفقایش در حزب سوسیال 
دموکراتیک پادشاهی لهستان با محکوم کردن حزب سوسیالیست 
لهستان (با دلایلی موجه). قاطعانه مخالف شعار استقلال لهستان بودند 
و در عوض پیوند نزدیک بین پرولتاریای روسیه و لهستان و نیز 
«پادشاهی لهستان» (یعنی بخشی از لهستان که به امپراتوری تزار 
الحاق شده بود) باید به صورت قلمروی خودمختار و نه مستقل در 
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چارچوب یک جمهوری دموکراتیک روسی اداره شود. 


لوکزامبورگ در سال ۱۸۹۶ نماینده ی حزب سوسیال دموکرات 
پادشاهی لهستان در کنگره‌ی بین‌الملل دوم بود. مواضعی که وی از آن 
ففاع کرد در مقاللی طرع شده اسست (11) آوافی لهستان. همانقدر 
یال بانانه است که آنافی ملق کم ایرلند و با آلزی- لذرن. تایه 
«مجموعه ای از مبارزات سترون ملی» را جایگزین پیکار سیاسی 
وحدت بخش پرولتاریا کرد. بنیادهای نظری این موضع گیری در 
تحقیقی که رزا لوکزامبورگ برای رساله ی دانشگاهی اش با عنوان 
«توسعه ی صنعتی لهستان« (۱۸۹۸) کرده بود (12)» آمده است. 
درون‌مایه‌ی مرکزی اثر یادشده این بود که از دیدگاه اقتصادی لهستان 
پیش از این در روسیه ادغام یافته است. رشد صنعتی لهستان به 
داسطهی بازازهای روسیاه خی باق در تیه اتضاد: ایام 
دیگر نمی تواند جدا از اقتصاد روسیه وجود داشته باشد. استقلال 
لهستان آرزوی اشرافیت فئودالی آن است؛ توسعه‌ی صنعتی پایه‌های 
این آرزو را سست کرده است. دیگر نه بورژوازی لهستان ناسیونالیست 
است که آینده ی اقتصادی اش به اقتصاد روسیه وابسته است و نه 
پرولتاربای لهستان که منافع تاربخی اش اتحاد انقلابی با پرولتاریای 
روسیه را ایجاب می کند. فقط خرده‌بورژوازی و اقشار پیشاسرمایه‌داری 
هنوز توهم لهستانی متحد و مستقل را در سر می‌پرورانند. به این دلیل 
لرکرامپوزگ کناب عوو را سماذل الهستانی کناب لتیق ,دی توسعق 
سرمایه‌داری در روسیه قلمداد می‌کرد (13). اثری که لنین در آن 


به آرزوهای موهومی و ارتجاعی پوپولیست‌های روسیه حمله کرده بود. 


رزا لوکزامبورگ در سال ۱۹۰۸ مجموعه مقالاتی را با عنوان مسئله‌ی 
ملی و خودگردانی در مجله‌ی حزب سوسیال دموکراتیک لهستان 
رکه بعد از پیوستن یک گروه از مارکسیست های لیتوانی به 
9111 تغییرنام داده بود) منتشر کرد که بحث‌انگیزترین نظرات او 
را در مورد مسئله ی ملی در بر می گرفت (و لنین به ویژه به همین 
نظرات حمله کرده بود). عمده‌ترین - و بحث‌انگیزترین - نظراتی که 
در اين مقالات مطرح شده بود به شرح زیر است: الف) حق تعیین 
سرنوشت حقی انتزاعی و متافیزیکی است. مانند به اصطلاح «حق 
کار» که مورد حمایت آرمانشهرباورهای قرن نوزدهم بود و یا این حق 
خنده‌دار که چرنیشفسکی (۱۴) اعلام کرده بود: «همه باید در ظروف 
طلایی غذا بخورند»؛ ب) طرفداری از حق جدایی هر ملت در واقعیت 
حاکی از حمایت از ناسیونالیسم بورژوایی است. ملت به عنوان 
موجودیتی یک‌دست و همگون وجود ندارد؛ هر طبقه‌ای در ملت منافع 
و «حقوقی» متضاد با طبقات دیگر دارد؛ پ) از منظر اقتصادی. 


رزا تشخیبص داد که دیدگاه‌های انگلس 
درباره‌ی صرب‌های جنوبی اشتباه بود اما 
اعتقاد داشت که روش وی صحیح بوده و 
«واقع‌گرایی معقولانه و عاری از هرگونه 
تساه لو و جر بای ای را 
به ایدئولوژی متافیزیکی حقوق ملت ها 


مبی‌ سنود. 


اقلا ملک‌های کوک پنظور عم و سای بهطرن غاس یا 
ست و قوائین تاریخ آن را محکوم مي‌کند. به نظر لوکزامبورگ» تنها 
یک استتنا در مورد این قاعده وجود داشت: ملت‌های ناحیه‌ی بالکان 
مپراتوری عثمانی «یونان. صربستان» بلغارستان. ارمنستان). رشد 
قتصادی, اجتماعی و فرهنگی این ملت‌ها بالافر از آمپراتوری عفمانی 
بود. امپراتوری منحطی که بار سنگین اش آن‌ها را تحت فشار قرار 
می‌داد. رزا لوکزامبورگ از سال ۱۸۹۶ (به دنبال شورش ملی یوننیها 
در جزیره‌ی کرت) - برخلاف موضع مارکس در زمان جنگ کریمه( 





تجزیه ی آن را به دولت ملت ها برای پیشرفت تاریخی ضروری 


و کوایبونگ بای نکم نت ری آننهه کی مات های گرچک ۱ 
مقالات انگلس در مورد «ملت‌های بدون تاریخ» استفاده کرد (هرچند 
رزا این مقالات را به مارکس منتسب کرده بود؛ تنها در سال ۱۹۱۲ با 
کشف نامه‌های منتشرنشده‌ی مارکس و انگلس نویسنده‌ی واقعی آن‌ها 
مشخص شد.) رزا به‌ویژه از مقاله ی ژانویه‌ ی ۱۸۴۹ انگلس درباره‌ی 
مبارزه‌ی مردم مجار و قطعه‌ای که قبلا ذکر کردیم - «اين بقایای 
ملت که در جریان تاریخ با بیرحمی درهم شکسته شدند» - استفاده 
کرد. رزا تشخیص داد که دیدگاه های انگلس درباره‌ ی صرب های 
جنوبی اشتباه بود اما اعتقاد داشت که روش وی صحیح بوده و 
«واقع گرایی معقولانه و عاری از هرگونه احساسات» انگلس و نیز 
بی‌اعتنایی اش را به‌ایدئولوژی متافیزیکی حقوق ملت‌ها می‌ستود.(16) 
چنان که می‌دانیم رزا لوکزامبورگ در سال ۱۹۱۴ از معدود رهبران 
بین‌الملل دوم بود که در مقابل امواج سوسیال- میهن‌پرستی که اروپا 
را با شروع جنگ در کام خود بلعید» به زانو در نیامد. رزا که مقامات 
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آلمان برای تبلیغات انترناسیونالیستی و ضدنظامی گری به زندانش 
انداخته بودند. در سال ۱۹۱۵ جزوه‌ی مشهور «جونیوس» خود را 
نوشت و مخفیانه به بیرون از زندان فرستاد. لوکزامبورگ در این متن تا 
حدی از اصل حق تعیین سرنوشت دفاع کرده بود؛ (سوسیالیسم به 
تمام مردم حق استقلال و آزادی در تعیین مستقلانه ی سرنوشت 
خویش را می‌دهد.»(17) با این همه. به نظر رزا این تعیین سرنوشت 
نمی‌تواند در چارچوب دولت‌های موجود سرمایه‌داری به‌ویژه دولت‌های 
استعمارگر تحقق پذیرد. چطور می توان در رابطه با دولت های 
امپربالیستی چون فرانسه. عثمانی یا روسیه‌ی تزاری از «انتخاب آزاد»» 
سخن به میان آورد؟ در عصر امپریالیسم. مبارزه برای «منافع ملی» نه 
#یازین زابطه با قرگهای بوک امشماری کی اساط با لکهای 
کوچکی که "فقط پیاده‌های صفحه‌ی شطرنج امپریالیستی قدرت‌های 
بزرگ " هستند. چیزی جز ایجاد سردرگمی نیست. (18) 


نظریه های لوکزامبورگ در مورد مسئله ی ملی که از سال ۱۸۹۳ تا 
سال ۱۹۱۷ بسط یافت. متکی بر چهار خطای بنیادی نظری» 
روش‌شناختی و سیاسی است: 

رزا لوکزامبورگ به‌ویژه پیش از ۱۹۱۴ رهیافتی اکونومیستی در مورد 
این مسئله داشت: لهستان از لحاظ اقتصادی به روسیه وایسته است. از 
این رو نمی تواند از لحاظ سیاسی مستقل باشد - بحثی که ویژگی و 
فردیت نسبی هر موقعیت سیاسی نادیده گرفته می‌شود. این روش 
جبرباور- اکونومیستی به ویژه در رساله ی دانشگاهی لوکزامبورگ و 
نوشته های نخستین وی درباره‌ی مسئله‌ی لهستان چشمگیرتر است: 
رشد صنعتی لهستان. وابسته به بازار روسیه. «با قدرت آهنین ضرورت 
تاربخی» (عبارتی که لوکزامبورگ در این دوره همراه با عبارتی از 
همین جنس یعنی «اجتناب ناپذیری قانون طبیعی» اغلب استفاده 
می کرد)» از سویی ماهیت خیال بافانه‌ی استقلال لهستان و از سوی 
دیگر. وحدت بین پرولتاریای روسیه و لهستان را تعیین می کند. 
نمونه‌ی مشخص جذب بی‌واسطه‌ی سیاست در اقتصاد در مقاله‌ای رخ 
می‌دهد که لوکزامبورگ در ۱۹۰۲ در مورد سوسیال - میهن پرستی 
نوشت. وی در این مقاله تاکید می کند که گرایش اقتصادی -- «و 
بنابراین» گرايش سیاسی در لهستان - به نفع اتحاد با روسیه است؛ 
عبارت ««و بنابراین» تجلی فقدان این واسطه است که اثبات نمی‌شود 
اما بدیهی فرض می‌شود.(19) به تدریج که رزا لوکزامبورگ از دام‌های 
اکونومیستی اجتناب می کند. این نوع استدلال نیز ناپدید می شود. 
به‌ویژه پس از ۱۹۱۴ که عبارت «سوسیالیسم پا بربریت» («جزوه‌ی 
جونیوس») را رواج داد. عبارتی که حاکی از گسست بنیادی 


آنتون پانه کوک 


روش شناختی با اکونومیسم سرنوشت باور کائوتسکیستی بود. 
استدلال های رزا لوکزامبورگ در «جزوه ی جونیوس» درباره ی 
هی جلی. اساسا سای اسخه .و به هیع پیش‌هاوری مکالیستی 


تکی نیست. 
به نظر لوکزامبورگ ملت اساساً پدیده‌ای فرهنگی است. این نظر نیز 
اقتصاد و ایدئولوژی معادل دانست و شکل مشخص آن دولت ملت 
مستقل ریا مبارزه برای تشکیل آن) آیبیت: همین است که لوکزامبورگ 
موافق برچیدن ستم ملی و «رشد آزاد فرهنگی» است اما از 
نمی کرد که نفی حق تشکیل دولت ملت مستقل دقیقاً یکی از 
شکل‌های عمده‌ی ستم ملی آنننت: 

لوکزامبورگ فقط جنبه‌های نابهنگام تاریخی. خرده‌بورژوایی و ارتجاعی 
جنبش‌های آزادی‌بخش ملی را می‌دید و توانمندی انقلابی‌شان را علیه 
تزاریسم (و بعدها در زمینه‌ای دیگر علیه امپریالیسم و استعمار) درک 
نمی‌کرد. به کلام دیگر» رزا لوکزامبورگ دیالکتیک پیچیده و متناقض 
ماهیت دوگانه‌ی این جنبش‌های ناسیونالیستی را درک نمی کرد. وی 
در ارتباط با روسیه به طور کلی نقش انقلابی متحدان غیرپرولتری 
طبقه ی کارگر یعنی دهقانان و ملت های تحت ستم را دست کم 


می‌گرفت. وی برخلاف لنین که انقلاب روسیه را انقلابی به رهبری 
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چون انگلس نتوانست دلایل طبقاتی حقیسقی 
شکست انقلاب‌های سال‌های ۱۸۴۹-۱۸۴۸ را 
بیابد. تلاش کرد آن را با یک ایدئولوژی 
متافیزیکی یعنی نظریه‌ی ضدانقلابی بودن ذاتی 
«ملت‌های بدون تاریخ» توضیح دهد. مقوله‌ای که 
به نحو درهم و برهمی اسلاوهای جنوبی. 
بریتون‌هاء اسکاتلندی‌ها و باسکی‌ها را در آن 





گنجانده بود. 


طبقه ی کارگر می دانست. ۳ را انقلاب خالص طبقه ی کارگر 
رزا لوکزامبورگ نتوانست درک کند که آزادی ملی ملت های تحت 
تنها خواست «خیال بافانه». 


«پیش سرمایه‌داری» خرده‌بورژوازی است بلکه خواست تمام توده‌ها در 


ستم ‏ نه «ارتجاعی» و 


کل از جمله پرولتاربا نیز می‌باشد؛ در نتیجه به‌رسمیت شناختن حق 
تعیین سرنوشت توسط پرولتاربای روسیه شرط جدایی ناپذبر 
همبستگی آن با پرولتاریای تحت‌ستم است. 

خاستگاه این خطاهاء عدم انسجام‌ها و کمبودها در چه بود؟ اگر این 
خطاها را منطقاً مرتبط با روش لوکزامبورگ (به استثنای اکونومیسم 
پیش از سال )۱٩۱۴‏ يا مواضع سیاسی اش در کل بدانیم (مثلا 
مواضعش درباره ی حزب, دموکراسی و غیره) اشتباه کرده ایم. در 
حقیقت. تنها رزا لوکزامبورگ چنین نظریه‌هایی در مورد مسئله‌ی ملی 
نداشت بلکه سایر رهبران حزب سوسیال دموکراتیک لهستان نیز 
حتی کسانی چون دزرژینسکی (۲۱) که بلشویسم را تایید کرده بود. 
همین نظرات را داشتند. به احتمال زیاد. موضع یک جانبه ی 
لوکزامبورگ. در تحلیل نهایی. فرآورده‌ی جنبی ایدئولوژیکی مبارزه 
مستمس حاد و تلخ ایدتولوژیک حزب سوسیال دموکراتیک لهستان با 
حزب سوسیالیست لهستان بوده است. (22)بدینسان تفاوت بین لنین 
و لوکزامبورگ تا حدی (دست کم در ارتباط با لهستان) محصول 
دیهان اون له نو تالیسته هام رس (کف ظرعتار شکیق 


شوونیسم روسیه بزرگ بودند) و انترناسیونالیست‌های لهستانی «که با 





ولادیمیر لنین 
سوسیال میهن پرستی لهستانی مبارزه می کردند) بوده است. ظاهرا 
لنین یک بار «تقسیم کار» میان مارکسیست‌های روسی و لهستانی را 
درباره‌ ی این مسئله تایید کرده بود. با این حال نقد اصلی لنین به 


لو کزامبورگ این بود که سعی کرده بر اساس موقعیت مشخصی 


(لهستان در برهه‌ی ویژه‌ای از تاریخ) این موضوع را تعمیم دهد و در 
نتیجه نه تنها استقلال لهستان را بلکه استقلال تمام ملت‌های کوچک 
و تحت‌ستم را منکر شده است. 

با این وجود. لوکزامبورگ در سال ۰۳۹۰۵ در پیشگفتاری که بر 
مجموعه مقالاتی با عنوان مسئله ی لهستان و جنبش 
سوسیالیستی نوشته بود. مسئله‌ی ملی را کاملاً مانند لنین بررسی 
کرده است.(23) در اين مقاله لوکزامبورگ میان حق انکارنایذیر هر 
می‌گیرد») که تأیید می کرد و فایده‌ی این استقلال برای لهستان که 
انکار می کرد» تمایز دقیقی قایل شد. این مقاله یکی از معدود متونی 
است که رزا لو کزامبورگ اهمیت. عمق و حتی حقانیت احساسات ملی 
را (با اينکه صرفاً به عنوان پدیده‌ای «فرهنگی» به آن‌ها می‌پرداخت) 
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«خصومت و شورش» می‌شود. این مقاله همراه با قطعاتی از «جزوه‌ی 
کلهاه فان واقع ابانه وی کف تب ام با دیدگام‌های: شاف نک 
انعطاف‌نایذیر در یک تراز قرار داد. 

0 

آثار پیش از ۱۹۷ تروتسکی درباره ی مسئله ی ملی ر که موضع 
بنیابینی بین لوکزامبورگ و لنین داشت. می‌توان «التقاطی» تعریف 
کرد (واژه‌ای که لنین برای نقد نظرات او به کار می‌برد). تروتسکی 
به‌ویژه بعد از ۱۹۱۴ به مسئله‌ی ملی علاقمند شد و در جزوه‌اش با 
عنوان جنگ و بین الملل (۱۹۱۴) به آن پرداخت. تروتسکی در این 
جزوه‌ی جدلی از دو دید گاه مختلف (اگر نگوییم متناقض). سوسیال- 
میهن پرستی را نقد کرد: 

گرایش نیروهای مولد به اقتصادی جهانی و چارچوب تنگ دولت‌ملت 
است. در نتیجه تروتسکی «نابودی دولت ملی را به متابه‌ی موجودیت 
مستقل اقتصادی» بشارت داد. این موضع گیری از دیدگاه اقتصادی 
ناب کاملا قابل توجیه بود اما تروتسکی از این فرضء «فروپاشی» 
(طمنطاصعصصصهو )و «اضمحلال» . (ع8صاعصصصناتا2۵) 
دولت‌ملت را در مجموع نتیجه گرفت؛ بدینسان و با این برداشت از 
مفهوم ملت. دولت‌ملت در آینده فقط به عنوان «پدیده‌ای فرهنگی. 
ایدئولوژیک و روانی» موجودیت خواهد داشت. البته چنین استنتاجی 
منطقی نیست. از بین رفتن استقلال اقتصادی یک دولت ملت 
نیست. تروتسکی نیز مانند رزا لوکزامبورگ ملت را یا به اقتصاه یا به 
فرهنگ تقلیل می داد. و در نتیحه جنبه ی سیاسی ویژه‌ ی مسئله‌ ی 
ملی یعنی دولت‌ملت به عنوان یک پدیده‌ی سیاسی را که متمایز از 
زمینه‌های اقتصادی و9 ایدتولوژیکی ی است؛ نادیده می گرفت (هرچند 
زمینه ی سیاسی رابطه‌ی غیرمستقیمی با هر دو زمینه‌ی اقتصادی و 
ایدئولوژیک دارد). 


رهیافت مشخص سیاسی. تروتسکی بر خلاف لوکزامبورگ صراحت 
حق ملت‌ها را در تعیین سرنوشت خویش به عنوان یکی از شروط 
«صلح میان ملت‌ها» یعنی صلحی در تقابل با «صلح دیپلمات ها» 
مطرح می‌کرد. علاوه براین» تروتسکی از چشم‌انداز لهستانی مستقل و 
متحد (یعنی آزاد از سلطه ی تزاریسم. اتریشی‌ها و آلمانی‌ها) و نیز 
استقلال مجارستان. رومانی. بلغارستان. صربستان» بوهم(۲۳) و غیره 


برتری اساسی لنین بر اکثر معاصرانش از 
نقطه‌نظر روش‌شناسی توانایی در «دستور روز 
قراردادن سباست» بود بعنی گرایش 
سرسختانه. انعطاف‌ناپذیر ثابت و تزلزل‌ناپذیر 
به اينکه در هر مسئله و در هر تناقض جنبه ی 
سیاسی آن را درک و عمده کند. 


حمایت می کرد. او آزادی این ملت‌ها و اتحاد آن‌ها را در فدراسیون 
بالکان بهترین مانع در مقابل تزاریسم در اروپا می‌دانست. علاوه بر این؛ 
تروتسکی رابطه ی دیالکتیکی میان انترناسیونالیسم پرولتری و حقوق 
ملی را با درکی روشن نشان داد: سوسیال میهن پرست‌ها با نابودی 
بین‌الملل [دوم! نه تنها علیه سوسیالیسم دست به جنایت زدند بلکه 
«منافع ملی را در گسترده ترین و صحیح ترین معنایش هدف قرار 
دادند» زیرا تنها نیرویی را که قادر به بازسازی اروپا بر مبنای اصول 
دموکراتیک و حق تعیین‌سرنوشت ملت‌ها بود نابود ساختند.» (25) 

کی قر مضنوعه‌ای از قالفت کم سا ۱۹۱۵ تفه رع و 
اقتصاد») (26) کوشید مسئله‌ی ملی را به شکل دقیق تری تعریف 
کنف که البکه بي‌ابهام تبود. خطوط معناقضی بح او پیانگر تفکری اس 
که هنوز شکل نگرفته است. تروتسکی ابتدا بحث را با جدلی بر ضد 
سوسیال امپربالیست ها که موضع سیاسی خوبش را بر اساس نیاز به 
گسترش بازارها و نیروهای مولده توجیه می کردند شروع کرد. ظاهرا 
در این جدل اکونومیسم از نقطه نظر روش شناسی طرد می‌شود: بله. 
مارکسیست‌ها طرفدار گسترش هر چه بیشتر سپهر اقتصادی هستند 
اما نه به بهای تجزبه. عدم تشکل و تضعیف جنبش کارگری. بحث 
تروتسکی از اين لحاظ که می‌نویسد جنبش کارگری «مهم‌ترین نیروی 
مولد در جامعه ی مدرن است» تا حدی مغشوش شد. با این همه. 
تروتسکی اهمیت دست اول معیار سیاسی را تایید کرد. اما در سراسر 
دو مقاله بار دیگر به موضوع «نیازهای رشد اقتصاد به تمرکز» پرداخت 
که به معنای نابودی دولت‌ملت به عنوان مانعی برای گسترش نیروهای 
تولیدی است. این «نیازها» چگونه می تواند با حق ملت ها برای 
تعیین سرنوشت خود که تروتسکی نیز تصدیق می کرد. سازگار شود؟ 
تروتسکی با پشتک زدنی تثوریک که به اکونومیسم هدایتش کرد. از 
این دوراهه گریخت: «دولت اساساً یک سازمان اقتصاد‌ی است و ناجار 


خواهد بود که به نیازهای برآمده از رشد اقتصادی تسلیم شود.» از این 
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رو دولت‌ملت‌ها در «جمهوری ایالات متحده‌ی 
اروپاء» حل خواهند شد. در این جمهوری. ملت 
که از اقتصاد و چارچوب قدیمی دولت رها شده 
است. از لحاظ "رشد فرهنگی" .. از حق 
تعیین‌سرنوشت برخوردار خواهد بود. 

تروتسکی در سال ۰.۱۹۱۷ این مواضع «التقاطی» 
را کنار گذاشت و برداشت لنینیستی را درباره‌ی 
مسطانی سل قیول کرو وی عتوان کمییر غلق 
در آمور خارجه در برست - لیتوفسک (۲۷) به 
نحو درخشانی از آن دفاع کرد. (28) 


جوزف استالین 


پانه کوک و اشتر اسر 

کتاب مبارزه ی طبقاتی و ملت اثر پانه کوک و کتاب کارگران و 
ملت اثر اشتراسر هر دو در سال ۱۹۱۲ در رایشنبرگ (بوهم) به عنوان 
پاسخی انترناسیونالیستی به تزهای اتو باوثر منتشر شد. (29)ایده‌ی 
اصلی مشترک هر دو نویسنده برتری منافع طبقاتی بر منافع ملی 
است. نتیجه ی عملی آن وحدت حزب سوسیال دموکراتیک اتریش و 
عدم‌پذیرش تقسیم آن به بخش‌های ملی جداگانه يا خودمختار بود. هر 
دو نویسنده ملت را با مذهب. به عنوان ایدئولوژیی که با ظهور 
سوسیالیسم محکوم به محوشدن است مقایسه کردند. و آموزه‌ی باوثر 
را درباره‌ی مسئله‌ی ملی به عنوان موضعی غیرتاریخی, ایده آلیستی, 
ناسیونالیستی- اپورتونیستی طرد کردند. 

به نظر پانه کوک «پدیده ی ملت. پدیده ی ایدئولوژیکی بورژوایی 
است.» اعتقاد باوثر به اينکه اين ایدئولوژی می‌تواند نیروی مستقلی 
باشف سای تروقی کانی اس وق مان بالیس با انم خال» 
تکلفین طالپ این است هی بان کیک وه اش ان آنیانی پتایهن 
ملی باوثر و سوسیال دموکراسی اتریش یعنی خودمختاری ملی در 
چارچوب دولت چند ملیتی اتریش- مجار (۳۰) را پذبرفتند. پانه کوک 
بعدها تاکید کرد که این خودمختاری بر پایه‌ی شخصی بنا شده. و نه 
بر پایه‌ ی منطقه‌ای که در نتیجه با برداشت وی از پدیده‌ی ملی به 
عنوان پدیده‌ای صرفا ایدئولوژیک و فرهنگی سازگار است. درست است 
بان کوک و شنت اسر فر خلاف باوقر عفیده تخاشفنی که برنامهی 


یادشده در چارچوب سرمایه داری قابل تحقق است. اما ارزشی صرفاً 


تبلیغی و آموزشی به آن نسبت می‌دادند. 


اکونومیسم در پیش فرض مشترک اصلی دو نویسنده حضوری 
غيرمستقیم دارد: تقدم منافع طبقاتی بر منافع ملی ناشی از 
خاستگاه های اقتصادی منافع طبقاتی است. اشتراسر در بخش بسیار 


جالبی از جزوه‌اش توضیح داد که اگر خرید از 
مغازه های اهالی چک ارزان تر از مغازه های 
آلمانی تمام شود میهن پرست خوب آلمانی- 
اتریشی از مغازه‌های اهالی چک خرید می‌کند. 
اما آیا به واقع همین کافی است که بتوان 
گفت. چنانکه اشتراسر گفت. وقتی منافع ملی 
و منافع اقتصادی در تضاد با هم قرار 
می گیرند. منافع اقتصادی دست‌بالا را خواهد 
داشت؟ جدل پانه کوک و اشتراسر علیه باوثر با 
چشم اندازی انقلابی مطرح شد اما چون 
رهیافت مشخص سیاسی و آلترناتیوی را در 
سپهر عملی مستئله‌ی ملی و به‌ویژه مبارزه‌ی 
ملله‌های خسن ز رای نکر هو به کقانل اک تاست‌تانیسم با اما حظایی 
ملی مارکسیسم اتریشی محدود ماند. ناقص از کار در آمد. 


مار کسیسم میانه رو اتریشی و خودمختاری فرهنگی 

یده ی عمده ی مارکسیست های اتریشی خودمختاری فرهنگی در 
چارچوب دولت چندملیتی از طریق سازمان‌دادن ملیت‌های مختلف در 
نجمن های حقوقی عمومی و برخوردار از اختیارات کامل فرهنگی. 
جرایی و قانونی بود. آموزه‌ی آن‌ها در ارتباط با مستله‌ی ملی و سایر 
مسایل سیاسی با «سانتریسم» یعنی موضع گیری بین اصلاح‌طلبی و 
نقلاب» بین ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم مشخص می شود. این 
جریان می‌خواست هم حقوق اقلیت‌های ملی را به رسمیت بشناسد و 
هم زمان وحدت دولت اتریش مجار را حفظ کند. اگرچه 
مار کسیست‌های اتریشی مانند چپ رادیکال جدایی‌طلبی را به عنوان 
راه حلی برای مسئله ی ملی رد می کردند. موضع گیری‌شان فقط به 
واسطه‌ی دلایلی متفاوت نبود بلکه از منظری تقریباً متضاد سرچشمه 
می گرفت. 

کارل رنر 

کازل رن که عدها 0۱۹۳۰-۱۹۱۸۵ صذراعطم آتزیشن شنعه, پیش 1 


۱۹۲ بررسی‌های متعددی ر درباره‌ی مسئله‌ی ملی منتشر کرده بود 





که نخستین و معروف ترین آن‌ها دولت 9 ملت (۱۸۹۹) نام داشت: 
بیشتر به دیدگاه لاسال (۲۱) شباهت داشت تا دیدگاه مارکس 
(جنانکه مهرینگ (0۲۲. ۰ کائوتسکی 9 حقوقدان بورژوا هانس کلسن 
خاطرنشان کرده اند). حتی در نوشته های نخستین کارل رنر» نفوذ 
دیدگاه دولت سالارانه ی لاسال پیداست اما پیش از ۱۹۱۴ مثلا در 
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اثرش با عنوان مارکسیسم. جنگ و بین الملل (۱۹۱۷) عیان تر 
می شود. اين اثر شامل ایده های زیر بود «که البته ارتباط شان با 
با کمیتنی خاا ح الا نگیو انم الق (فتای هر ری ی 
پیش به انحصار طبقه‌ی سرمایه دار در می‌آید. از طرف دیگر» دولت 
بیش از پیش به پرولتاریا خدمت می کند. ب) امروز نطفه ی 
سوسیالیسم در همه‌ی نهادهای دولت سرمایه‌داری وجود دارد." (33) 
مواضع رنر درباره‌ی مسئله‌ی ملی را باید بر اساس دیدگاه «سوسیال 
دولت سالاری»» درک کرد؛ هدف اصلی او ممانعت از «تلاشی 
امپراتوری» و «اضمحلال اتریش» است. به کلام دیگر نجات «دولت 
تاریخی اتریش»» مدنظر است. بدین سانء دولت امپراتوری اتریش - 
مجار چارچوب بنیادی تفکر سیاسی رنر را تشکیل می‌دهد. چارچوبی 
که باید با اصلاحاتی چند و دادن امتیازاتی (فرهنگی, قانونی و غیره) 
به اقلیت های ملی حفظ گردد. تناقض در این جاست که رنر بنا به 
دیدگاه دولت‌سالاری‌اش کوشید با غیرسیاسی کردن مستله‌ی ملی» آن 
را هه سای آخرآین روط به قای ابایی ق نمت ( ۹ 
و به مسئله ای قانونی تبدیل کند. رنر تلاش می کرد با کمک دستگاه 
ظریف و پیچیده‌ی قضایی- نهادی. خطر تجزیه‌طلبی سیاسی و تلاشی 
دولت چندملیتی را خنثی کند یعنی به کمک شوراهای ملی که بر 
پایه‌ی شخصی (قطع نظر از محل سکونت آن‌ها)) بنیان نهاده می‌شد 
و از همفیی افرآه طلیت‌های کوناگین با فهرسنت التحاباتی جداگانه برای 
هر اقلیت ملی. منطقه‌ای پا گروه‌های ملی با خودمختاری اجرایی و 
غیره «ثبت‌نام ملی» به عمل می‌آمد. در واقعیت مواضع رنر که فاقد 
چشم انداز طبقاتی یا جهت گیری انقلابی بود. با وجود ادعایی که 
می‌کرد کاملا خارج از چارچوب سیاسی و نظری مارکسیسم جای دارد. 
اتو باوثر 

اثر بزرگ باوثر با عنوان مسئله ی ملی و سوسیال دموکراسی ( 
۷ نسبت به آثار رنر از بار تئوریک و نفوذ چشمگیرتری برخوردار 
است. اما باوثر نیز مانند رنر به حفظ دولت چندملیتی یعنی پیش‌فرض 
بقیااف شا سس ادن فقی آتیظ باق تمعن( 
قدامات اصلاح طلبانه (تحول ملی عنوانی است که رنر برای بیان 
تراتژی اش استفاده می کرد) و نیز دستکاری تدریجی در نهادهای 
تریش - مجاری می‌دانست: «احتمال این که خودمختاری ملی 
بتواند در نتیجه ی تصمیمی حیاتی يا اقدامی جسورانه تحقق یابد. 
ناچیز است ... اتريش در فرآیند طولانی تحول. در مبارزات مختلف» 
آهسته آهسته به خودمختاری ملی نزدیک خواهد شد. نمی‌توان صرفا 





بر مبنای یک اقدام بزرگ قانونگذاری. قانون اساسی تازه‌ای وضع کرد؛ 


این امر فقط با وضع مجموعه ای از قوانین ایالتی و ولایتی میسر 
می‌گردد.* (35) 

ویژگی تحلیل باوث نظریه‌ای است که در مورد ماهیت روانی- فرهنگی 
مسئله‌ی ملی می‌دهد و بر مفهوم گنگ و ناروشنی به نام "خصایص 
ملی " استوار است. مفهومی که بر مبنای اصلاحات روان شناسی. چنین 
تعریف می‌شد: «تنوع مقاصد. این واقعیت که محرکی واحد می‌تواند 
جنبش های مختلفی را برانگیزاند و این که موقعیت های همانند 
خارجی می‌توانند به تصمیم گیری‌های متفاوتی بیانجامند." در واقع این 
مفهوم کاملا متافیزیکی بود و ریشه‌ی نوکانتی داشت. تعجب‌آور نیست 
که رقبای مارکسیست باوثر (کائوتسکی, پانه کوک. اشتراسر و دیگران) 
از این موضع به‌شدت انتقاد کردند. 

بیگمان دومین مفهوم تعیین کننده در بنای تئوریک باوثر فرهنگ ملی 
بود و پایه‌ی کل استراتژی او برای خودمختاری ملی بر آن استوار بود. 
طبعاً استوارکردن تحلیل بر مبنای فرهنگ به نادیده گرفتن مسئله‌ی 
سیاسی یعنی تعیین سرنوشت از طریق تشکیل دولت‌ملت‌ها می‌انجامد. 
به این مفهوم» «فرهنگ باوری» باوثر همان نقش روش مندانه ی 


«حقوق‌باوری» رنر یعنی غیرسیاس ی کردن مسئله‌ی ملی را داشت. 


علاوه‌براین» باوثر تقریبا به‌طور کامل طبقات و مبارزه‌ی طبقاتی را از 
سیف کرک سین کار کات مدق مشق آو ای تام که تفای 
کارگر به «امتیازات فرهنگی» و «فرهنگ ملی» که سرمایه داری از 
آن‌ها محروم‌شان کرده بوده دست یابد. همین است که به نظر می‌رسد 
باوثر «ارزش‌های فرهنگی» را کاملً خنثی و خالی از مضمون طبقاتی 
می‌انگارد. بدینسان» باوثر در قبال طرفداران «فرهنگ پرولتری» که 
استقلال نسبی فرهنگ جهانی را نادیده می گرفتند و خواستار تقلیل 
آن به پایه ی اجتماعی اش بودند («فرهنگ پرولتری» در مقابل 
«فرهنگ بورژوایی») دچار اشتباه معکوسی شد. به این ترتیب. 
پانه کوک بی هیچ دردسری در جدلش با باوثر نشان داد که پرولتاریا 
بیش از بورژوازی از آثار گوته و شیلر (و یا فرای لیگرات و هاینه) 
می آموزد. باوثر رابطه ی پیچیده ی پرولتاریا را با میراث فرهنگی 
بورژوازی» یعنی رابطه‌ی فراروی دیالکتیکی (حفظ نفی. تعالی) را به 
عمل ساده‌ی تصاحب يا پذیرش منفعلانه‌ی آن تقلیل داد. البته باوتر 
به‌درستی آهمیت تعیین کننده‌ی فرهنگ را در تعریف ملت مورد تاکید 
قرار داد» اما نظریه‌ی او به بتواره کردن واقعی فرهنگ ملی انجامید که 
بارزترین نمودش این نظر بود که سوسیالیسم به رشد تفاوت 
هتکن من تسا سس 30 


نظریه‌ی باوثر به علت گرایش به «ملی کردن» سوسیالیسم و جنبش 
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اتو باوثر 


کارگری» نفی آنچه که «جهان‌وطنی ساده‌دلانه»‌ی پرولتاریا در دوران 
طفولیتش می نامد و عدم توانایی در درک فرهنگ سوسیالیستی 
صدد مغلوب کردن آن بود آلوده شد. از این‌رو تعجب ندارد که نظریه‌ی 
باوتره آموزه ی جریان های «ناسیونالیستی - فرهنگی» در جنبش 
کارگری چه در امپراتوری اتریش - مجار و چه در امپراتوری روسیه 
(نظیر جریان بوند(۲۷) ۰ سوسیال‌دمو کرات‌های قفقازی) و9 جاهای دیگر 
شد. اما غیر از این محدودیت هاء اثر باوثر به ویژه به دلیل ماهیت 
تاریخ باورانه اش ارزش نظری انکارناپذیری دارد. باوثر هنگام تعریف 
ملت به عنوان محصول سرنوشت عام تاریخی (یعنی پایه ی مادی 
مبارزه ی بشر علیه طبیعت» به ««متوان پیامد پایان ناپذیر روندی 
داتمی» به عنوان تبلور رویدادهای گذشته. «تکه‌ای منجمد از تاریخ» 
قاطعانه به ماتریالیسم تاربخی تکیه داشت و صراحتاً با محافظه کاری 
ملی بورژوایی و افسانه ی ارتجاعی «ملت ابدی» و ایدئولوژی 
کتاب باوتر از لحاظ روش‌شناسی نه تنها به آثار رنر بلکه به بیشتر آثار 
ما فسها ار یم نا کستت‌هانی که تام ی 
دلیل که نه تنها درباره‌ی ساختار ملی موجود توضیح تاربخی می‌داد 
بلکه مفهوم ملت را روند و جنبشی در حال دگرگونی دائمی 


می‌دانست. مرتکب اشتباه انگلس در سال‌های ۱۸۴۹-۱۸۴۸ نشد: این 
واقعیت که ملتی (مانند ملت چک) «تاریخی نداشته است»» ضرورتاً 
به‌اين معنا نیست که آینده‌ای هم نخواهد داشت. توسعه‌ی سرمایه‌داری 
در اروپای مرکزی و منطقه‌ی بالکان به جای جذب ملل «بدون تاریخ» 


لنین و حق تعیین سرنوشت 

مسئله‌ی ملی یکی از زمینه‌هایی است که لنین با شرح و بسط یک 
استراتژی منسجم و انقلابی (بر مبنای آثار مارکس اما بسیار فراتر از 
آن ها) برای جنبش کارگری. متکی بر شعار بنیادی حق تعیین 
سرنوشت ملی. رشد چشمگیری به نظریه‌ی مارکسیستی داد. آموزه‌ی 
لنینی. با انسجام و واقع گرایی‌اش. از مواضع سایر مار کسیست‌های آن 
دوره. حتی کسانی چون کائوتسکی و استالین که در اين مورد 
نزدیک‌ترین موضع را به لنین داشتند. بسیار جلوتر بود. 

موضع کائوتسکی پیش از ۱۹۱۴ شبیه به موضع لنین بود اما به خاطر 
توجه یک‌جانبه و تقریبا انحصاری آن به زبان به عنوان بنیاد ملت و نیز 
به دلیل عدم صراحت و قاطعیت در فرمول بندی حق ملت ها برای 
جدایی متمایز بود. پس از ۱۹۱۴ مواضع دوپهلو و متناقض کائوتسکی 
درباره‌ی حقوق ملت‌ها در بستر جنگ به‌شدت از طرف لنین به عنوان 
مواضعی «ریاکارانه» و «اپورتونیستی» به باد انتقاد گرفته شد. 
استالین 

این موضوع حقیقت دارد که لنین استالین را به وین فرستاد تا مقاله‌ی 
مشهور مارکسیسم و مسئله‌ی ملی (39)خود را بنویسد و در 
نامه‌ ای به گورکی در فوریه ۱۹۱۳ از «گرجی محشری که مشغول 
نوشتن مقاله‌ی بزرگی است» سخن به میان آورد.(40) اما وقتی کار 
نوشتن مقاله به پایان رسید (بر خلاف اسطوره‌ی عامه پسند) به نظر 
نمی‌رسد که لنین شیفته و شیدای آن شده باشد. چرا که در هیچ‌یک 





ز آثار فراوانش درباره‌ی مسئله‌ی ملی. جز یک جمله‌ی معترضه در 
مقاله ای یه تارب ۱۸ سای ۱۹۱۲۷ آشارهای یه آم تکرده اس ررقم 
بخ گفانظزات اعلی آفز استالین همان نظرات نزب بلفونک و تین 
و ما خر خروکیکی هم ری گوین یط یدب شالیق اقری | 
لهام نظارت و تصحیح لنین نوشته شده است نیز جای تردید دارد. 

(41)برعکس, اثر استالین در چند نکته‌ی نسبتاً مهم» چه تلوبحاً و 





چه صراحتا با نوشته‌های لنین متفاوت و حتی ضد آن استا: 


مفاهیم «سرشت ملی»». «ساخت عام روحی» يا «ویژگی روحی»». 
اندا فقافین لشیتنستی ننستته اسات این وضع رکه میات 
باوثر بود که لنين صریحاً او را برای «نظریه‌ی روان‌شناسی‌اش» مورد 


فصلنامه پژوهش های سوسیالیستی سامان نو - ۱ و ۱۲ - بهار و تابستان ۸٩‏ ۷۶ 








مواضع رنر درباره‌ی مسئله‌ی ملی را باید بر 
اساس دیدگاه «سوسیال دولت‌سالاری» درک 


کرد؛ هدف اصلی او ممانعت از «تلاشی 
امیراتوری» و «اضمحلال آتریش» است. به 
کلام دیگر. نجات «دولت تاربخی اتربش» 
مدنظر است. بدین‌سان. دولت امپراتوری 
آتریش_مجار چارچوب بنیادی تفکر سیاسی 
رنر را تشکیل می‌دهد. 


نقد قرار داد.(42) در حقیقت ایده‌ی روانشناسی ملی بیشتر به فولکلور 
سطحی و پیشاعلمی نزدیک است تا به تحلیل مار کسیستی از مسئله‌ی 
ملی. 

استالین با این بیان نامناسب که «تنها زمانی که همه‌ی این مشخصات 
اونانن مش که سر ند کی اتضادی و ات وان ۱ کتار هه 
حضور داشته باشند. ما یک ملت داریم» به نظریه‌اش سرشتی جزمی. 
محدود و صلب داد که هرگز در نوشته‌های لنین پیدا نمی‌شود. مفهوم 
استالینیستی ملت. دقیقا یک تخت پرو کراست(۴۳) ایدئولوژیکی بود. 
بنا به نظر استالین گرجستان پیش از نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم ملت 
نبود زیرا «حیات اقتصادی مشترکی» نداشت و از لحاظ اقتصادی به 
امیرنشین‌های مستقل تجزیه شده بود. نیازی نیست اضافه کنیم که بر 
ان عبت المان تیش اه اقعادشی کم کی (۲۳) تم کواسته نک ماش 
باشد... در هیچ جا از نوشته های لنین نمی توان چنین تعریف 
«غایت گرایانه»» صلب و یک سویه‌ای از ملت یافت. 


استالین صراحتا از پذیرش امکان وحدت يا پیوستن گروه‌های ملی که 
در چارچوب دولت چندملیتی متفرق شده بودند. سر باز می زند: 
تیظه: ای آسته ابا سکن اجه شر اصیتب, اقفافی. مین 
گنه هانی ) کح اخت که خفن پراکيه زد کیده اقب آی 
قابل تصور است که مثلا آلمانی‌های حوزه‌ی بالتیک و آلمانی‌های ماوراء 
قفقاز در ملتی واحد متحد شوند؟» البته پاسخ استالین این بود که‌این 
امر «تصورناپذیر» «ناممکن» و «خیالبافانه» است.(45) لنین 
برعکس کاملا از «آزادی پیوند از جمله پیوند تمام جوامع بدون 
توجه به ملیت شان در هر کشوری» دفاع می کرد و مثلاً دقیقاً از 


آلمانی‌های قفقاز بالتیک و ناحیه‌ی پطروگراد نام برد. لنين اضافه کرد 
که هر نوع آزادی پیوند میان اعضای یک ملت که در نواحی مختلف 
کشور و حتی در سراسر جهان زندگی می‌کنند. «بحث‌ناپذیر است و 
تنها از منظری کوته‌نظرانه و بوروکراتیک می‌توان علیه آن بحث کرد.» 
(46) 

استالین میان ناسیونالیسم ستمگرانه ی روسیه ی تزاری بزرگ و 
ناسیونالیسم ملت‌های تحت‌ستم تمایزی قایل نبود. در یکی از بندهای 
بسیار افشاگرانه‌ی مقاله اش هم زمان ناسیونالیسم «از بالای» تزارها 
که «جنگ طلبانه و ستمگرانه» است و نیز «موج ناسیونالیسم از 
پایین» لهستانی‌هاء تاتارهاء گرجی‌هاء اوکرایینی‌ها و غیره را «که گاهی 
به شوونیسم کور تبدیل می‌شود» رد کرد. استالین نه تنها تمایزی 
میان ناسیونالیسم از بالا» و «از پایین» قایل نبود بلکه شدیدترین 
انتقاد را از سوسیال دموکرات های ملت های تحت ستم کرد که 
تحت‌ستم را بسیار تعیین کننده می‌دانست بلکه هميشه به کسانی که 
به شدت حمله می کرد. بی سبب نبود که آماج اصلی جدل لنین؛ 
سوسیال دموکرات‌های مارکسیست ملت تحت‌ستم یعنی ملت لهستان 
بودند که به خاطر «محکم» ایستادن در مقابل ناسیونالیسم لهستانی 
به انکار حق لهستان برای جدا شدن از امپراتوری روسیه رسیدند. این 
تفاوت میان لنین و استالین بسیار تعیین کننده بود و به کانون 
(دسامبر ۱۹۲۲) (۳۷) یعنی «آخرین مبارزه»‌ی مشهور لنین تبدیل 


آغازگاه لنین در تعیین استراتنی در مورد مسئله ملی مانند 
لوکزامبورگ. تروتسکی و پانه کوک. انترناسیونالیسم پرولتری بود. با 
این حال. لنین رابطه ی دیالکتیکی میان انترناسیونالیسم و حق 
تعیین سرنوشت ملی را بهتر از رفقایش در جریان چپ انقلابی درک 
می‌کرد. اولاً لنین درک کرد که فقط آزادی در جدایی ملت‌ها موجب 
وحدت. همکاری و مشارکت آزاد و داوطلبانه و عاقبت ادغام ملت‌ها 
می‌شود؛ ثانیا جنبش کارگری ملت ستمگر فقط با به رسمیت شناختن 
حق تعیین‌سرنوشت ملت تحت‌ستم. می‌تواند خصومت و سوءظن ملت 
تحت ستم را از بین ببرد و موجب وحدت پرولتاریای هر دو ملت در 
مبارزه‌ی بین‌المللی با بورژوازی شود. 

لنین به همین نحو رابطه‌ی دیالکتیکی بین مبارزات ملی دموکراتیک 
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و انقلاب سوسیالیستی را درک کرد و نشان داد که توده‌های مردم (نه 
کف پرو ربا نلک دهانای و شرنه بو رتوازی) سات یی بیدا 
پرولتاریای آگاه هستند. پرولتاریایی که وظیفه‌اش رهبری مبارزه‌ی این 
«توده ی ناهمگون. ناهمساز و ناهمجنس» شامل عناصری از 
خرده بورژوازی و کارگران عقب مانده با «پیشداوری هاء پندارهای 
اخعاعی: خی ها ور خطاهای شای 4 یه سرا یدزی و درل وهای 
یش ( )با آن ال عقیفت این آیست که کتک موه وه 
تنها پس از آوریل ۱۹۱۷ زمانی که استراتژی اثقلاب مداوم را انضاه 
کرده بود. پی برد که مبارزه ی آزادیبخش ملی ملل تحت ستم در 
امپراتوری روسیه نه تنها جنبشی است دموکراتیک بلکه در انقلاب 
سوسیالیستی نیز متحد پرولتاریاست. 


برتری اساسی لنین بر اکثر معاصرانش از نقطه‌نظر روش‌شناسی توانایی 
در «دستور روز قراردادن سیاست» بود یعنی گرایش سرسختانه. 
انعطاف ناپذیر. ثابت و تزلزل ناپذیر به اينکه در هر مسئله و در هر 
تناقض جنبه‌ی سیاسی آن را درک و عمده کند؛ اين گرايش در جدل 
لنین با اکونومیست‌ها درباره‌ی مسئله‌ی حزب در سال‌های ۱۹۰۲- 
۳ در بحك با منشویک‌ها درباره‌ی اتقلاب دموگرائیک ۰۱۹۶۵ در 
آثار خلاقش درباره ی امپریالیسم در سال ۰۱۹۱۶ در چرخش 
الهام بخشی که «تزهای آوریل» ۱۹۱۷ نماد آن بودند» در سراسر 
مهمترین اثرش یعنی دولت و انقلاب و البته در آثارش در مورد 
مسئله‌ی ملی چشمگیر است. بر اساس این جنبه‌ی روشمندانه (در 
کنار سایر جنبه‌ها)» می‌توان فعلیت برجسته‌ی نظرات لنین را در قرن 
بیستم یعنی در دوران امپربالیسم توضیح داد. یعنی دورانی که بعد 
سیاسی به نحو فزایند‌ای چیره شده است (اگر چه در تحلیل نهایی. 
ا اهب ماس اسف کنذم 

در حالیکه اکثر نویسندگان مارکسیست فقط به بعد اقتصادی». 
فرهنگی و يا «روانی» مستله ی ملی توجه می کردند» لنین صراحتا 
اعلام کرد که مسئله ی حق تعیین سرنوشت «تماما و انحصارا در 
حوزه ی دموکراسی سیاسی» (49)یعنی در حیطه ی حق جدایی 
فاص بو فاشیتی خلت مه شتفل. است لفون. کاملا ‏ انشیاد 
روشمندانه‌ی این تفاوت‌ها آگاه بود: «ملت "خودمختار" حقوق برابری 
با ملت "حاکم" ندارد؛ رفقای لهستانی ما به‌اين موضوع توجه نشان 
نداده‌اند زیرا (مانند اکونومیست‌های قدیمی خودمان) از تحلیل مفاهیم 
و مقولات سیاسی لحوجانه اجتناب کرده‌اند.» (50) لنین به واسطه‌ی 
درکش از خودمختاری نسبی فرآیندهای سیاسی در تحلیل خویش از 
مسئله ی ملی هم از ذهنی انگاری و هم از اکونومیسم اجتناب کرد. 
(51) 


روشن است که به نظر لنین جنبه‌ی سیاسی مسئله‌ی ملی اساسا آن 
چیزی نیست که سفارتخانه هاء دیپلمات‌ها و مقامات نظامی اهمیت 
مهف تن کل تسیتدبه که آیم با اش علت فلگ مسی 
تشکیل دهد يا سرحدات میان دو کشور مفروض چه باشد. بی اعتنا 
که مستلزم شناسایی حق تعیین سرئوشت ملت ها بود. علاوه بر این 
دقیقاً چون نظریه ی حق تعیین سرنوشت لنین بر جنبه ی سیاسی 
متمرکز بوده مطلقاً امتیازی به ناسیونالیسم داده نمی‌شود. این نظریه 
متحصراً در حیطه‌ی مبارزه‌ی دموکراتیک و انقلاب پرولتری جای دارد. 
[مبارزه ی دموکراتیک و انقلاب پرولتری! قائل نبوده است: 
خواست های دموکراتیک باید هميشه تابع منافع عاجل مبارزه ی 
انقلابی طبقاتی پرولتاریای جهانی باشد؛ مثلاً بنا به نظر لنین اگر 
جنبش جمهوریخواهانه در موردی خاص به ابزار ارتجاع تبدیل گردید 
(کامیو ۱۹۷۱ تبایق مار کسیست‌ها از آن حمایت کنند: مقصود اییخ 
نیست که جنبش طبقه‌ی کارگر جمهوریخواهی را از برنامه‌ی خود قلم 
می‌زند. همین موضوع. البته با تغییراتی چند. در مورد تعیین‌سرنوشت 
صادق است. حتی اگر استثنائاتی وجود داشته باشد. قاعده‌ی کلی 
پذیرش حق جدایی برای هر ملتی است. در حقیقت چون در تحلیل 
لنین» به‌رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت اهمیت تعیین کننده‌ای 
ملت‌ها کنار گذاشته می‌شود. 


نتیجه گیری: درس تاریخ 

تاریخ بعضی از بحث های مارکسیست ها را درباره ی جنبه هایی از 
مسئله‌ی ملی حل و فصل کرده است. دولت چندملیتی اتریش- مجار 
پس از جنگ جهانی اول به دولت ملت های گوناگون تجزیه شد. 
باسک‌ها که به گفته‌ی انگلس «ملتی اساساً ارتجاعی» بوده‌اند. اکنون 
در قله‌ی مبارزه‌ی انقلابی در اسپانیا هستند. وحدت مجدد لهستان که 
لوکزامبورگ از آن چون خیالپردازی خرده بورژوایی یاد می کرد. در 
۸ واقعیت: بافت, ملت خخوی ریش چک. که به خاظ. فقدام 
«سرزندگی ملی اش» محکوم به نابودی بود. داوطلبانه از طریق 
تشکیل فدراسیونی با ملت اسلواک کشوری را به وجود آورد. 


تجربه‌ی تاریخ پس از ۱۹۱۷ نشان داد که ملت صرفاً مجموعه‌ای از 


معیارهای انتزاعی و خارجی نیست. عنصر ذهنی یعنی آگاهی به هویت 
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لیندون جانسون زمانی که رییس‌جمهور ابالات 
متحد بود. با ابهت تمام در سال ۱۹۶۶ اعلام کرد: 


«ما برای حمابت از اصل تعیین سرنوشت مبارزه 


می‌کنیم تا مردم ویتنام جنوبی بتوانند ازادانه 
آینده‌ی خویش را انتخاب کنند.» از قرن نوزدهم 
تا به امروز از آن زمان که ترایچکه هنگام برپایی 
شورشی در قاره آفریقا نوشت: «مضحک است که 


بخواهیم در زمان جنگ با وحشی‌ها از اصول 
عادی جنگ پیروی کنیم. قبایل سیاه را باید با 


آتش‌زدن دهکده‌های‌شان تنبیه کرد چون این 
تنها علاج موثر است». چقدر سیاست قدرت‌های 


بزرگ به خاطر این همه به‌رسمیت‌شناختن حقوق 
ملت‌های کوچک تغبیر کرده است! 


ملی. و قبز جنبکن. سباسی. ملی دیگر بی‌اهمیت تییسته. طهور این 
«عوامل ذهنی» غیرمنتظره نبود؛ آن‌ها نتیجه‌ی شرایط تاریخی معین. 
س رکوب. ستمگری و غیره بوده‌اند اما همین امر به معنای 1 است که 
کاربرد حق تعیین سرنوشت باید گسترده تر شود: از آن نباید فقط 
مقوله‌ی «جدایی» را استنباط کرد بلکه باید خود «موجودیت ملی» را 
در نظر گرفت. حق تعیین سرنوشت آموزه ای «تخصصی» مجهز به 
مجموعه‌ای از «معیارهای عینی» (از نوع معیارهای استالین) نیست 
که بر اساس آن بتوان تعیین کرد جامعه‌ای می‌تواند ملتی را تشکیل 
52( 

از طرف دیگر, از زمان وودرو ویلسون (۵۲) به بعد. ناسیونالیسم 
و حق تعیین‌سرنوشت به خود. زرادخانه‌ی ایدئولوژیکی اش را پر کرده 
است. اکنون همه جا دولتمردان بورژوازی داعیه‌ی دفاع از این اصول را 
دارند. لیندون جانسون (۵۴) زمانی که رییس‌جمهور ایالات متحد بوده 
با ابهت تمام در سال ۱۹۶۶ اعلام کرد: «ما برای حمایت از اصل 


تعیین سرنوشت مبارزه می کنیم تا مردم ویتنام جنوبی بتوانند آزادانه 
آینده‌ی خویش را انتخاب کنند.» (55) از قرن نوزدهم تا به امروز از 
آن زمان که ترایچکه(۵۶) هنگام برپایی شورشی در قاره آفریقا نوشت: 
«مضحک است که بخواهیم در زمان جنگ با وحشی‌ها از اصول عادی 
جنگ پیروی کنیم. قبایل سیاه را باید با آتش زدن دهکده‌های‌شان 
تنبیه کرد چون این تنها علاج موثر است» (57)» چقدر سیاست 
قدرت‌های بزرگ به خاطر این همه به‌رسمیت‌شناختن حقوق ملت‌های 
کشت شین کرفه آست| 

امروزه خطری که واقعا سلامت سیاسی جنبش کارگری را تهدید 
می‌کند. بیماری‌های دوران کودکی آن یعنی خطاهای قابل گذشت رزا 
لوکزامبورگ نیست؛ خطر واقعی پدیده‌ای است آسیب‌شناختی از نوعی 
به مراتب خطرناک‌تر یعنی ویروس شوونیسم قدرت های بزرگ و 
تسلیم‌طلبی فرصت‌طلبانه به ناسیونالیسم بورژوازی که بوروکراسی 
روسی و چینی و مریدان بین المللی‌شان در سراسر جهان پخش 
کرده‌اند. در حقیقت امروزه بندرت شاهد دیدگاه «چپ افراطی» 
درباره‌ی مسئله‌ی ملی هستیم. گاهی در برخی از بخش های چپ 
انقلابی هنوز می‌توان پژواک ضعیف تزهای لوکزامبورگ را به شکل 
مخالفت انتزاعی با جنبش‌های آزادیبخش ملی در لولی «اتحاد 
طبقه‌ی کارگر» و انترناسیونالیسم شنید. همین امر در مورد تصور 
انگلس از «ملت‌های ارتجاعی» صادق است. اگر به برخی از مسائل 
ملی معاصر دقت کنیم با مسائل پیچیده‌ای روبرو می‌شویم که در آن 
جنبه‌های ملی» مستعمراتی» مذهبی و قومی در هم ادغام و به هم 
وا مانت کو ن آعرانه و اب ان .با ما0 
کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها در ایرلند شمالی. در چنین مسایلی دو نوع 
وسوسه‌ی معکوس هم ذهن چپ انقلابی را اشغال می‌کند. نخستین 
وسوسه انکار مشروعیت جنبش ملی فلسطینی‌ها يا کاتولیک ها در 
آلستر ژایرلند شمالی! است. یعنی محکومیت این جنبش‌ها به عنوان 
جنبشی «خرده‌بورژوایی» تفرقه‌انداز در طبقه‌ی کارگر و دفاع انتزاعی 
از اصل اتحاد ضروری میان پرولتاریای همه‌ی ملیت ها. نژادها و 
مذاهب. دومین وسوسه. حمایت بی قیدوشرط از ایدئولوژی 
ناسیونالیستی این جنبش‌ها و محکومیت ملت سلطه‌گر (یهودیان 
اسرائیل و پروتستان‌های ایرلند شمالی) در کل بدون تمایز طبقاتی به 
عنوان «ملت‌های ارتجاعی» است؛ یعنی ملت هایی که حق 
ها مشاه آنکار ش‌قیه تفای کار کیست سای اقلا 
دارند. پرهیز از این دو گره کور و کشف مسیر اصیل انترناسیونالیستی 
با تحلیل مشخص از شرایط مشخص است. چنین تحلیلی باید از 
سیاست ملی کمینترن در زمان لنین و تروتسکی (۱۹۲۲-۱۹۱۹) و 
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قطعنامه‌ی مشهور کنگره سال ۱۸۹۶ بین‌الملل دوم الهام بگیرد. 
کنگره‌ای که از اين امتیاز نادر برخوردار بود که هم لنین و هم 
ریوک تاش کروت تفگ خی کاب یی ربتکا 
ملت‌ها را اعلام و با کارگران هر کشوری که در حال حاضر از یوغ 
استبداد نظامی» ملی یا هر نوع استبداد دیگری رنج می برد اظهار 
همدردی می‌کند؛ و از کارگران تمامی این کشورها دعوت می‌کند به 
صفوف کارگران برخوردار از آگاهی طبقاتی جهان بپیوندند و برای 
سرنگونی سرمایه‌داری بیین المللی و دستیابی به اهداف 
انترناسیونالیستی دموکراسی اجتماعی متشکل شوند.» 


بادداشت ها 


,(1964 ,۷۲۵۹60۷۷) 10601027 06۲۵0 ۲۳8۵ رنه تک .1 
م۱200 هل افع فونا رواه‌عص۲ ۳۳۱۵0۲10 ) ,76 .0 
۳۳۵۵16 ۳۳۱۵0۲1۵0۲ پنع۱ اتقکا ما 1846 وخصمل‌صهن 1 
مطم‌عنتوه]1 صعل فبتظ رعالعععقا. 0صفقصتع‌نه۴ . 220 

۰ .0 و(1902 ,8۵]2876) 2 ,۷۵۱ ,02012865 


۲- «روبای جمهوری اروپاء صلح پایدار زیر نظر سازمانی سیاسی همانند 
عبارتی که درباره‌ی وحدت ملت‌ها تحت حمایت آزادی بازرگانی سر داده 
می شود. به موضوع مضحکی بدل شده است ... بورژوازی در هر کشور 
منافع خاص خود را دارد و نمی تواند فراسوی ملیت باشد ... اما در هر 
کشور پرولتاریا منافع انحصاری و مشترک دشمنی انحصاری و مشترک. 
مبارزه ای انحصاری و مشترک دارد. فقط پرولتاربا می تواند ملیت را 
براندازده فقط پرولتاریایی هشیار می تواند برادری ملت ها را تحقق 


بخشد ...»4 


هی مره ادن مه ریت سفالتی سای لها کیت تفانی: 
رومن روسدولسکی. با عنوان 25 4ص فاعم ۳۲۲1۱60۲10۲ 
مت ما۵ مموماطه‌تطنومع .هل مصقاما۲۳۵ 

(1964) 4 ۹071212650۳10016 که جان پل هینکا آن را ترجمه و 


ویراستاری کرده و9 مقدمه‌ای بر ان نوشته ابیت توجه کنید. مقاله‌ی فوق 
در مجله‌ی کربتیک شماره‌های ۹ - ۱۸ (۱۹۸۷) به عنوان مقاله‌ی ویژه 
انتشار یافته است. 


4- طع1امصورام([ امالی منطقه ای در کنار دریای آدریاتیک در جنوب 


غربی کرواسی - م. 


5- 1۷1012۷120 اهالی استانی تاریخی در چکسلواکی -م. 


اتقک ار ماممناه تورمه۱ م۳1 رواه‌ع۳۵ ۳۲160۲10۲ -6 
«(1973 1۵8001) 1848 گم فصمتتاوتق۴ م1 پجته]۱۷ 
221-۰ 00۰ 


۳۵۵6۱۵۷/16 عم 4ص 0صهاطام‌وانباهنا روام‌عصظ ۳۲1600۲ -7 

0 ۱۷۱2۵ ط1 ر(1855 مرعصت00۵-76 میهاظ) ,"1۳8 

,۵۹01616۰ 1 0هازه و(صناععظ) 11 ,۷۵۱ ,۷۷۵۲1۵ روع۳۲۵۵1 
4۰ 0 ,۲۴۵۵15 ۲۳۲۱۵0۲۱6۲ 


م۲ ۵۶ مصط0عظ ما و1 ۲۰۷۷۵۵۲ رواه‌ع۲۴8 ۳۲۱۵0۲۲۵۲ -8 
1 ,(1853 مفصیاطای] اهنا ۷۲۵ ما ۲۱۲0۵۵9 
-9001م صا له و(صتاعظ) 11 ,۷۵۱ ۷/۵۵ رواه‌۳۸۵ 200 

516, ۲ ۳۳۱۵0۲۱۵۲ ۲۵۵۵۱۹ 4 


65 ۷۷۵۲۱۱8۸۵ 6 ۲۵۷۵ ۲۰۷۷۲۳۵۵۲ ,وام‌م۲۸ ۳۲۱۵0۲16۲ -9 
1 )وتز۳۲ م1 رجتع اتقک ظ ,۳۵۱20 طاز7 1۳0 ها 
378-۰ .00 ,(1974 م800۲م) عاک۸ 20 لقطمتاقصه] 


-ع) طا فعض وق عصعئصم ۳ رواه‌عصظ ۳۳۱۵010 -10 
4۱ ۷۵۱ و۷۷۵۵ ووآا۳۲۵۵6 290 ۱۵ 1 (1874) 01۳610 
80310۰ 


۰ ۲ ,عآععت 0اه ۱۷۲22۵2۲ م1 ۲ روام‌ع۳ ۳۳۱۵0۲1۵۲ -11 


21 ۵۱2602ج طممتاومتان .قآ . رععتاطاصصم‌جنانا. 082 .- -12 
6 0۳۱162 ,"1۵00۲2 لل ماهط10معصصعفص مققعتهصمع 
217-0۰ .00 ,(1896 ,16 1217) 14 


م۵۱۱۵ ماامزون0صا مزنا. رعتتاطامجمسا موم -13 
1898(۰ وع1/61071) ۳۲۵1698 


,۷]0560۷۷) 3 ,۷۵۱ و۷۷۵۵ ۵۱۱60060 مطتعما ,] ۷۰ -14 
<(1972 


15- 7 نویسنده ی معروف روسی در قرن نوزدهم و 
خالق رمان معروف چه باید کرد - م 

6- ۷۷۵۲ 11۳0621 جنگی که در سال های ۱۸۵۶-۱۸۵۴ میان 
انگلستان و فرانسه از یک طرف و روسیه از طرف دیگر درگرفت -م 


۳ ,۸0000 4ص )م۱200 رعتاطاصصم‌سسسا ۲۵52 -17 
همم ووهلک۱ . من ویصصوتامممتاممهماص ما 1908 
۰ ,236 00۰ ,(1971 ,۱69۷160 ) 


۵ 1 ,۱۵۲مجرج۳ فباتصیتال فط1 .۰ رعتنامامصمنینا وم -18 
۲ ) ۷۲۷۵۲۵۲5 ۱۷۱2۱۲۰۸۵۱۱۵۵ .۵0 رقههمگ عتنامامهمنا[ 
.4 ,(1970 ,۷0۲1 


-حصعهاصا ۵۶ یاوه[ مط و۵ وعوفط 1 رعتتاطاصمجنان] وم -19 
نانآ قفوم رقتماج ۷۷ 1 1۳۵۴۲۵0۵0 آقاهم لقصمت 
۰ 0۵216 تناما 


فصلنامه پژوهش های سوسیالیستی سامان نو - ۱۱ و ۱۲ - بهار و تابستان ۸٩‏ 





-۳۳10 مممو0ا۰9۵21۵1-02000 . رعتناطاصمسا.. قوم۳۴ .20 
-عهک1 4ص کیصوااهمممتامصماصا صا رد تاهطا0علمتطورم 
یدمع 


ممماهموهان0 همان رومع‌لیسا 060۲2۵ بط -21 

-۵۷0 51و۳۲ ما ۶ه مباوتاتن و عنباماصم‌سسا ۴۵5۵ 

08 و0129 24 01۲)و۳۱1 صا و طملان 
272-5 00۰ «(1971 ,09008) 


2- 122612۳105167 یکی از رهبران برجسته ی بلشویک ها و نخستین 
رییس چکا (خلف سازمان امنیت شوروی) - م. 


٩۵1۶ -‏ 10 فصمتاع ۵۶ هن معط م۵ رحتصما ...01 -23 
0 .0 ,20 ,۷۵۱ ,۷۷۵۲15 0011660160 18 ۲6۵1826101 


۴- «کاملاً قابل درک است که سوسیال دمو کرات‌های لهستانی به خاطر 
شور و شوق شان برای مبارزه با ناسیونالیسم کور خرده بورژوازی لهستان 
(که گاهی شاید به افراط می‌کشد) در بعضی مسائل عبالغه هی کنند.» 


اهوم 2 ۳۰۱۷۵۲۷۲۵۲ رعتناماطصم‌سنا ۳۵۵ -25 

مطموتونله21مو عله مصا. معهع۳ مطمعتصام ۳‏ هرر[؟ 

-لجمووهک1 فص فیاصواهمممتامصماصا 1 رد عصاعه07ظ 
21001 


6- ۲006 کشوری که سابقاً بخشی از اتریش و امروزه قسمتی از 
کشور چکسلواکی است. - م 


۵ ۱۷۷۵۲۱ 200 718عطوامظ فط] رولقام1 «۵من] -27 
۰ 230-31 و21 00۰ ,(1918 ,۷۵۲ ۵۷() 


-ع و(1915 و9 280 3 0[7) 135 ,130 ٩۱0۷0‏ مطوعل -28 
,۷۷۵۲6 0۵۱۱۵۵60 و۱۳۵ صا صهتوفیی؟! 1 0160 
17۰ ۷01 


۹- >1,100۷751-]۳65] مکانی که در آن بین دولت شوروی و دولت 
آلمان در مارس ۱۹۱۸ پیمان صلح جداگانه و الحاقی بسته شد. به موجب 
این پیمان روسیه از تمام حقوق خود نسبت به شهر ریگاء تمام کورلند و 
لیتوانی و بخشی از روسیه ی سفید صرف نظر کرد و اشغال لیتونی و 
استونی را از طرف نیروهای آلمان پذیرفت. عقد اين پیمان صلح هم در 
میان متفقین روسیه و هم میان حزب بلشویک اختلاف نظر شدیدی را 
موجب شد. برای شرح دقیق تر آن به کتاب تاریخ روسیه شوروی اثر 
ای. اچ. کار ترجمه نجف دریابندری جلد سوم. فصل ۲۱ رجوع کنید - م 


]۲۵۷0 صهاووین۳ مطا ۵۶ «تمافول۲ رتوافا۳۵] مهم 01 -30 
2 .0 ,(1967 و1,۵8008) 3 ,۷۵۱ 101 


۱- تروتسکی نوشت: «سرنوشت بعدی اتحاد شوروی هرچه باشد ... 
سیاست لنین در قبال مسئله‌ی ملیت‌ها جای خود را در میان گنجینه‌های 


جاویدان بشر باز خواهد کرد.» 


جمتعلا 4 ۲مرصصهآممعوهاک. راهماممصع۳ _ مملصم. -32 
۲ 12۵0۲ ,02986۲ ]عوول :(۱9۱2 رع۲۵10۵006۵۲) 
1912(۰ ,1610106006182) ۱۲۵۵10۲ 16 1۱20 


۲ گا قیل از اسلا مخارستان خر سل ۱۹۱۸ هنگزی بخفی اد 


امپراتوری اتریش - مجارستان بود - م. 


4- 1,255216 فردیناند لاسال (۱۸۲۵ - ۱۸۶۴) یکی از رهبران جریان 
سوسیالیستی در آلمان قبل از تشکیل بین‌الملل اول-م. 


5- ۷6002 فرانس مهرینگ (۱۸۴۶- ۱۹۱۹) مورخ آلمانی و از 
رهبران سوسیال دموکراسی آلمان -م. 


-09اقصعاص1 ما روفتنک رقتاططول ۷2۱ رتفصصف آتقک -36 
۰ .0 و(1917 م8۱۵2۵1) 216 


-50018 6 22108816 مممتاوعنام) رتالمصوم) مصتبت‌تظ .]0 -37 
«(1969 مقطع۵۱۵ظ) همعط .0 و تمصعمم؟ ‏ عا. :مصصو1 
.8۱۰109 


8 4ص معهمماااناممما۱۱2 وان رتمتتوظ ‏ 00 -38 
٩071210688016072116 )۷ 16882, 1924(, ۱. 4‏ 


105-8۰ .و0 1010 -39 


0- 300 سازمان اتحادیه‌ ی کارگران بهودی روسیه و لهستان که 
قدیمی ترین سازمان سوسیال دموکراتیک روسیه بود و در کنگره ی 
تاسیس حزب سوسیال دموکراتیک در سال ۱۸۹۸ به عنوان «سازمان 
خودمختاری که فقط در مسایل مربوط به پرولتاریای یهودی مستقل 
است» به حزب پذیرفته شد. در کنگره‌ی دوم ۱۹۰۳ نمایندگان بوند 
تلاش کردند که امتیاز بوند را به عنوان «یگانه نماینده ی پرولتاریای 
یهودی در هر جای روسیه که زندگی کند و به هر زبانی که سخن بگوید» 
نگهدارند؛ اما پس از شکست سختی که در رای گیری خوردند از کنگره و 
از حزب بیرون رفتند. در چهارمین کنگره‌ی حزب در ۱۹۰۶ بوند بار دیگر 
به حزب پذیرفته شد -م. تاریخ روسیه ی شورویی انقلاب بلشویکی. 
ای اچ کار جلد اول. ص ۵۰۳. 


41- 1014 0۲. 239-21. 
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۲ بای اشاقد کرد که ای خووتتارعر فرهیکی بای از ری 
ارزش‌ها به عنوان مکمل - و نه بدیل - سیاست متکی بر به رسمیت 
شناختن حق تعیین سرنوشت برخوردار بود. در حقیقت. در اولین قانون 
اساسی اتحاد شوروی. به نوعی اصل خودمختاری فرهنگی اقلیت‌های ملی 
گنجانده شده بود. 


-0۱66) ۱۱2/10 عمط 4صه وله رصتاهاه طممومز -43 
-300 .00 و(1953 ,۷]۵560۳) 2 ۷۷۵۲۱۵۰۷۵ 1 و101 
381۰ 


.4 .0 و35 :۷۵1 ۷۷۵۲15 01160160) رطتصونآ -44 


۰ ,(1969 مطملصصا) 1 با۷۵ مطتلهاو رواعام] جهمصآ .01 -45 
.233 


لو ما عممتاعآ ۵۶ تفن مط1 مصتصما ب[ ۷ -46 
۰ .0 20 ,۷۵۱ ,۷۷۵۲15 0۵11601۵0 طا ,10)فصتصه‌ای(] 


7- ۳100۲05]620 مشتق از نام ۳۲۵0۲5165 دزد افسانه ی ۲۳686056 
که در آتیکا زندگی می کرد و مسافران را مجبور می‌ساخت روی تختش دراز 
بکشند و با قطع کردن یا دراز کردن پاهای‌شان, آن‌ها را به اندازه‌ی تخت در 


می‌آورد - فرهنگ کمبریج 


8- طمنحرلا حطمنتاونان) اتحادیه‌ای متشکل از چند ملت که محدودیت‌های 
گمرکی میان خود را کنار می گذارند و سیاست گمرکی مشترکی اتخاذ 
می کنند. اتحادیه‌ی گمرکی بنلو در سال ۱۹۴۸ و جامعه‌ی اقتصادی اروپا در 
سال ۱۹۵۸ نمونه‌هایی از این اتحادیه‌ها هستند - فرهنگ کمبریج 


9۰ ,306-7 ,305 .0۳0 و2 ,۷۵۱ ,۷۷۵۲15 مطتلهاه -49 


فص ۵۶ مصصصح‌ع۳:۵ تحممتاول مط1- مرصتجما ب] ,۷ -50 
0 ,543 .۵ و19 ,۷۵۱ ,۱۷۷/۵۲۵ 0۵۱۱۵00۵0 ط ",ناباف۵؟۲ 
-ام ظ1 و "طمتاوعنا0 تقصمتاع۲ معط وم وعاتمصم؟ م۳010 

160160 ۷۷۵۲16, ۷۵۱, 20, 00.39, 0۰ 


۱- برای شناخت بیشتر از این ماجرا به نامه‌ی «درباره ی مساله‌ی ملیت‌ها 
یا درباره‌ی حق تعیین سرنوشت در آخرین نامه های لنین و نیز به 
زندگینامه ی سیاسی استالین اثر ایزاک دویچر. مترجم علی اسلامی و 
محمود ریاضی, نشر نو سال ۱۳۶۸. صفحات ۲۸۳-۳۰۴ و تاریخ روسیه ی 
شوروی» جلد آول: اف ی آچن کار ضقانت ۳۱۹2۴۱۹ و 2۳۷۸+ ۳۷ روخ 
کنید -م 


۲- در مورد این نکته. تحلیل لنین از شورش سال ۱۹۱۶ در ايرلند 
نمونه ای از رئالیسم انقلابی است. به مقاله ی «جمع بندی بحث در مورد 


۳ نگاه کنید. 


اطاعن؟ مطا فص ممتتامی؟ )فتلفتهمو مط1 ۳ رصتجمنا .]۷ -54 
0 طا هبو و1 فصمتاعل 0۴ 
۰ .0 و22 ,۷۵۱ ,۷۷۵۲16 


مامتها (1۲]- او من مموویم‌ور(1 م۳1 رصتصما ب] ,۷۰ -55 
ترجمه تغییر کرده است)) .344 .0 ,"10 60اه 


۶- چنان که ۷۵1۲ ٩.‏ .۸ و ۹6۵۵120۲100 .2) در مقاله‌ی عالی شان در 
مجله‌ی پارتیزان ۶۰-۵۹ (مه و اوت ۱۹۷۱) با عنوان 000651108 1/2" 
"مصصمتان ۲۵0 مافل همه معط 1 فصقل ۵0108216تا کید 


کرده اند. 


۷- نگاه کنید به سخنرانی تروتسکی برای سیاهان ایالات متحده: «در این 
مورد معیارهای انتزاعی تعیین کننده نیستند. آنجه تعیین کننده تر است 
آگاهی. احساس و عواطف تاریخی است.» 120ظ ۲ 1۳0۲5۷ 


[1967 ,۷۲۵۲ ۵۲| ممتامصتجهاع ]9۵1 همه صونلهمم)ع۱ 
(0.16) 


-۱٩۹۲۴( ۷۷۵۵0۲0۷ ۷۷11908 58‏ ۱۹۵۶) بیست و هشتمین 


رییس جمپور ایالات متحده در زمان جنگ جهانی اول - م 


9- 1002508 09ص (۷۳ - ۱۹۰۸) سی و ششمین رییس 


جمپور ایالات متحده. جانسون بعد از ترور کندی رییس جمهور شد. 
در زمان او دخالت آمریکا در جنگ ویتنام شدت گرفت - فرهنگ 


-۲۱۵۲۲ تعتااظ مظ] و وتهعصاععاط80 ۸ 1 0۵1۵1۵0 -60 
۰ .0 و(1967 ,0509ظ) ها 


1- 11610501160 سیاستمدار برجسته ی پروسی -م 


2 .۷01 ,و1۳۵ صم7 . طمتتله] . -62 


4 .0 ,(1916 ,ع0ه۲۵) 


۳011165, 
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گفتکوی سامان نو» با میشل لووی 


درباره‌ی ها رکسیسم و مساله‌ی ملی » 


برگردان: منصور موسوی 


درود رفیق میشل لوی گرامی. سامان نوء فصل‌نامه‌ای سوسیالیستی 
که به زبان فارسی انتشار می‌یابد» فصد دارد یکی از مقالات شما را با 

غوان ما رگکسیست‌ها و مسئله‌ی مل ی » در شماره‌ ی آینده ی خحود 
بازچاپ کند. این مقاله مدت‌ها پیش به زبان فارسی ترجمه شده و در 


مجموعه‌ای از مقالات به نام «درباره‌ی تغییر جهان » انتشار یافته بود. 


ناگفته پیداست که موضع شما درباره‌ی مسئله‌ی ملی همم در 
تقالهی بادیده و هرق وهای دیگز کامار مت ات :ربا یس 
همهء با توجه به مسائل موجود در مبارزات ضدسرمایه‌داری و 


در میان بگذاريم و خواهشمندیم پاسخ مکتوب خود را به ما ارلئه 


دهید. 


تتامان نود شبازی اد سوسالیست‌ها این اعقاق فا ند کتف با 
توجه به تغییرات بنیادی در جهان سرمایه‌داری و تغییر در 
نیروهای اجتماعی و طبقاتی. فرمول معروف لنین «حق تعیین 


کنونی معتبر نیست. و به جای آن موضع رزا لوکزامبورگ برای 


بحث چیست؟ 


میشل لوی: گمان نکنم بتوان چنین نتیجه‌گیری عامی کرد. اما 
فکر می‌کنم برخی تجارب تاریخی - مثلا مورد یوگسلاوی 
سایق - نشان می‌دهد که در مورد «حق آزادی برای 
جدایی» باید با احتیاط عمل کرد. پیش از هر چیز حق با 
لوکزامبورگ بود که بر تفاوت میان انترناسیونالیسم 
مار کسیستی و انواع ایدتولوژی‌های ناسیونالیستی تاکید 
می‌ورزید. تاریخ قرن بیستم نمونه‌های فراوانی را درباره ی 
گذار از انسانیت به وحشیگری از طریق «ملیت» در اختیار 
می‌گذارد... تجربه‌ی یوگسلاوی نمونه‌ی غم‌انگیزی است که 
نشان می‌دهد چگونه از پی جدایی ملی پاکسازی قومی رخ 
می‌دهد و چگونه ملت‌های ستمدیده خود به سرعت ستمگر 


می‌شوند. هیچ‌نوع آزادی برای جدایی بدون حقوقی 
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تضمین‌شده برای آقلیت‌ها نمی‌تواند وجود داشته باشد. علاوه 
براین. حق با رزا لوکزامبورگ بود که تاکید می کرد 
مارکسیست‌ها نباید از جدایی ملی طرفداری کنند بلکه باید 
مدافع فدراسیون‌های چندملیتی باشند. اما اين دیدگاه ضد 
نظریه‌ی حق تعیین سرنوشت لنین نیست: چنانکه لنین 
مطرح کرد هیچ ازدواج آزادی بدون حق طلاق نمی تواند 


وجود داشته باشد... 


سامان نو: معروف است که نخستین نامی که برای حکومت پس 
از انقلاب در روسیه انتخاب شد «جمهوری سوسیالیستی فدراتیو 
روسیه‌ی شوروی» بود که بعدها به «اتحاد جماهیر شوروی 
سوسیالیستی» تغییر کرد. نسل جدید سوسیالیست ها از این 
تغییر و چرایی حذف اصطلاح «فدراتیو» از نام دولت شوروی 
کیک ادن ای ان وه بت جات اما 
طرف برخی گرایش‌های سیاسی شعار جمهوری فدراتیو 
ولتت ی سا هقی نع ردو این 
مسائل آیا باردیگر بازگشت به شعار فدراتیو توجیهی دارد؟ 


میشل لوی: خود لنین با عنوان «اعلامیه حقوق کارگران و 
جمهوری‌های آزاد شورایی ر ارائه کرد. درست است که 
اصطلاح «فدراسیون» بعدها ناپدید شد. اما مدتی به عنوان 
اصل همبستگی آزادانه در اتحاد شوروی حاکم بود. من فکر 
دمکراتیک برای جوامع چندملیتی ۰ و بدیلی برای 
تکه‌تکه‌شدن بی‌پایان به کشورهای کوچک. آنگونه که در 
یو گسلاوی سابق اتفاق افتاد. باشد. 


سامان نو: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های فروپاشی اتحاد شوروی و 
متحدان آن برپایی شورش‌هایی توسط اقلیت‌های ملی آن‌ها 
بود. این شورش‌ها پیش از هر چیز سطح ستم موجود در این 
کشورها را نشان می‌دهد. شما ريشه این ستم را چگونه و در 
کجا می‌بینید و چگونه تحلیل می‌کنید؟ 


میشل لوی: ستم ملی ویژگی اصلی امپراتوری روسیه تزاری 
بود. ابتدا؛ انقلاب روسیه مانع بروز این‌شکل‌های وحشیانه 
سلطه شد اما دیری نگذشت که این موضوع از نو پدیدار شد. 
حمله‌ی شوروی به گرجستان در سال ۱۹۲۱ یک نمونه ی 
مش البق آماتهست کي لقن راهان میم ددع 
بالایی از حق تعیین سرنوشت و خودمختاری برای گرجستان 
درون اتحاد جماهیر شوروی بود. در حالی که استالین با 
دیدگاهی که ريشه در شوینیسم و بوروکراتیسم روسیه کبیر 
داشت. با آن مخالف بود. این جدال به خوبی مستند است. به 
ویژه در کتاب موشه لوین که «واپسین پیکار لنین» نام 
دارد. بنابراین» خواست‌های ملی مردمان گوناگون اتحاد 
جماهیر شوروی قابل درک است. چنانکه برخی از 
خواست‌های ملی در «فدراسیون روسیه»ی کنونی در برخی 
موارد با جنگ و سرکوب خشونت‌آمیز مانند مورد چچن. 
فروتشانده شده است: با این همه جتانکهر۱ وکام ورگ 
پیش‌بینی می‌کرد» رهبری ناسیونالیستی برخی از کشورهای 
جدایی طلب مانند گرجستان. اوکرایی. کشورهای بالتیک 
اغلب به سیاست‌های ارتجاعی و شوینیستی و جدال های 


قومی. و غیره منجر شده است. 


سامان نو: جنبه‌ی دیگری از فروپاشی اردوگاه شرق این بود که 
بخشی از بوروکراسی استالینیستی به کمک حزب کمونیست و 
حمایت نیروهای امنیتی به شوینیسم و بنیادگرایی مذهبی 
متوسل شد تا به قدرت بچسبد و وضعیت برتر پیشین خود را 
حفظ کند. این پدیده را می‌توان در کشورهایی مانند یوگسلاوی 
سابق آلبانی. چچن و آسیای مرکزی و در حقیقت در خود 


روسیه دید. چه نظری در این باره دارید؟ 


میشل لوی: اين تشخیص موجه اما تاحدی یک‌سویه نیز هست. 
محافل شوینیستی و بنیادگرای مذهبی در اردوگاه سایق 
شرق هميشه بخش‌هایی از بوروکراسی استالینیستی پیشین 
نبوده است بلکه مثلاً در کرواسی. گرجستان. آسیای مرکزی 
یا خود روسیه از محافل جدید محافظه کار ملی» مافيامانند یا 
بورژوایی تشکیل شدهاند. 
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سامان نو: از سوی دیگر» جدا از کشورهای وابسته به بلوک شرق 
سابق. مسئله‌ی ملی مردم ایرلند و باسک هنوز باید مورد توجه 
دولت‌های بریتانیا با اسپانیا قرار گیرد که دولت های 
بورژوادمکراتیک تلقی می‌شوند. از دیدگاه سوسیالیستی» چه 
اقداماتی باید انجام شود تا از عهده‌ی حل مسئله‌ی دیرینه‌ی ملی 


در این دو کشور براید؟ 


میشل لوی: فکر می‌کنم باید به اين مسائل پیچیده‌ی ملی با 
اصولی جهان‌روا برخورد کرد: حق تعیین‌سرنوشت. با حقوق 
تشمنین فنله.بزای اقلیت‌های ی هار کسیست‌ها بای به تماق 
جدایی‌طلبی از فدراسیون دمکراتیک/ سوسیالیستی دفاع 
کته ابا شتا مرقم ان کضور‌ها عستتهه که نایم تلم 
بگیرند. در اسپانیا اين امر نه تنها به اهالی باسک بلکه به 


اهالی کاتالان یا گالیسیا نیز مربوط است. موضوع در مورد 
ایرلند شمالی حتی پیچیده‌تر است زیرا اکثر مردم آنجا 
(ایرلند شمالی) پروتستان هستند و می‌خواهند جزء کشور 
متحد پادشاهی (مجموعه جزایر بریتانیا که شامل انگلستان, 
اسکاتلند. ولز و ایرلند شمالی می‌شودا ( 17160 


0 باقی بمانند. اما ترکیب جمعیت ممکن است 
طی چند سال اخیر تغییر کرده باشد... مسئله ی ایرلند 
فطل رف فا هاش همه توق هیکت اس مرا 


سامان نو: ارزیابی شما از کاهش نفوذ ناسیونالیسم و رشد 
بنیادگرایی مذهبی در مناطقی مانند کشمیر و کشورهایی مانند 


میشل لوی: هر کدام از اين تجارب متفاوتند: در عراق 
ناسیونالیسم (به شکل حزب بعث) شکل دیکتاتوری 
وحشیانه‌ای را به خود گرفت که معتقدان به مذهب اکثریت 
(تشیع) را تحت پیگرد قرار می‌داد؛ در فلسطین به شکل 
رهبری ملی فاسدی تبدیل شد که نمی‌توانست مبارزه ی 
واقعی توده‌ای علیه اشغال اسرائیل را هدایت کند. به طور 
کلی. می‌توان گفت که نابودی بوروکراسی بلوک شرق؛ 


این پوستر شووینیسم بهودی ستیز بورژوازی روسیه علیه 
ناوتیم متوسیالیستی لشویکن را انس هه فروتیتکی 
«بلشویک یهودی» رهبر ارتش سرخ نظاره گر اعدام سربازان ارتش 
سفید بر روی انبوهی از استخوان های وطن پرستان روسیه. آنهم به 
دست بیگانگان چینی متشکل در ارتش سرخ است. 


سامان فو: برای سوسیالیست‌های منطقه خاورميانه و سراسر 
جهان. حل مسئله‌ی ملی فلسطین و چگونگی مبارزه علیه دولت 
صیهونیستی اسرائیل همواره موضوع عمده‌ای بوده است. با توجه 
به بن‌بست کنونی, راه‌حل دمکراتیک در برابر این مسئله ی 
به‌ظاهر لاینحل چیست؟ آیا راه حل «دو دولت» می تواند به 
عنوان راهی به جلو برای این موضوع تلقی شود؟ 
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میشل لوی: تکرار می‌کنم. باید از اصول دمکراتیک جهان‌روا آغاز 
کنیم: حق تعیین‌سرنوشت - که پیش از هر چیز به معنای 
پایان اشغال. برچیدن شهرک‌ها و بازگشت اسراییل به 
مرزهای سال ۱۹۶۷ است. فکر نمی کنم راه‌حلی برحسب 
اقلیت (در این مورد فلسطینی‌ها) توسط اکثریت («در حال 
حاضر اسراتیلی‌ها) می‌انجامد. در آینده‌ای قابل پیش‌بینی» 
این شیور اسایان سل که یعاس که 
اسراییل دیگر به عنوان یک دولت شوینیستی و استعمارگر 


سامان نو: اشغال امپربالیستی عراق و افغانستان به شکاف میان 
نیروهای ناسیونالیست گوناگون در این دو کشور انجامیده است. 
یعنی بین کردها و عرب‌ها در عراق و بین پشتوها و تاجیک‌ها و 
دیگران در افغانستان. همچنین اشغال» موجب تقویت نیروهای 
شوینیستی و بی کضان بنیاد گرایی ارتجاعی مذهبی شده است. با 
توجه به بن‌بست کنونی» چگونه سوسیالیست‌ها می‌توانند به این 


میشل لوی: شکاف‌های بین کردها و عرب ها با اشفغفال 
امپریالیستی آغاز نشد. در واقعء خطرناک‌ترین و مرگبارترین 
کشمکشی که با تهاجم آمریکا به عراق شعله ور شد 
نمی‌توانند در این مبارزه میان جناح‌های گوناگون ارتجاعی 
جانب هیچ کدام را بگیرند: آنان باید خواستار عقب‌نشینی 
انجمن‌های زنان» اتحادیه‌های کارگری 9 گروه‌های چیگرا 
حمایت کنند. این نیروها در حال حاضر هنوز ضعیف هستند 
و به حمایت بین‌المللی بسیار نیازمندند. 


سامان نو: ایران جامعه‌ای چندملیتی و چندفرهنگی است. 
ای سید کف قفا ها کی‌ها و خی‌شا مر 
سراسر تاریخ معاصر (اين کشور) سرکوب شده‌اند. یکی از راه‌هایی 
که جنبش سوسیالیستی بین‌المللی (به ویژه سازمان‌های 
برخاسته از اپوزیسیون چپ کمینترن) برای برخورد با این مسئله 
مطرح کرده است. تشکیل «مجلس موّسسان ملیت‌ها» برای حق 
تعیین سرنوشت ملیت‌های گوناگون است. به ویژه. تشکیل 
«مجلس موسسان ملیت‌ها» در زمانی رخ خواهد داد که طبقه ی 
کارگر کنترل قدرت دولتی را به دست بگیرد. این پیشنهاد 
برنامه‌ای» به ویژه» در مورد کشورهایی صادق است که پیشینه ای 
از ستم بر آقلیت‌ها توسط دولت ستمگر داشته باشند. نظر شما 
درباره‌ی تشکیل مجلس موسسان به عنوان رهیافتی دمکراتیک 
برای حل مسئله‌ی ملی چیست؟ 


میشل لوی: مجلس موسسان زمانی گام ضروری است که 
طبقه‌ی کارگر. یا دست کم ائتلافی مترقی» قدرت را در ایران 
- و اخیراً در بولیوی - در دست گرفته باشد. اما پاسخ به 
مسائل تاریخی ستم ملی مستلزم حق تعیین سرنوشت برای 
مردم مربوطه است. سوسیالیست‌ها نباید طرفدار جدایی 
باشند بلکه در عوض باید مدافع فدراسیون جمهوری ها یا 
ماه خیمتتار ناشن ابا انم تایه خر 


مردم به صورت دمکراتیک بگیرند. 


سامان نو: از اينکه وقت‌تان را به ما اختصاص دادید بی نهایت 


سپاسگزاريم. 
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ملاحظاتی درباره‌ی 


«خطابه‌ی کمبته مرکزی به لیک کمونیست» 


فصلاب روهس های سوسیالسنی سامان و ۱و ۱۳ ار ه اسان ۸٩‏ 





پیش گفتار 


چگونگی تبیین و تعیین راه‌کار (تاکتیک) و رابرد (استراتژی) انقلابی 
همواره از مهم‌ترین معضلات پیشاروی جنبش سوسیالیستی ایران 
بوده است. به جرأت می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین عوامل شکست 
شاسااهای ض شمسا تافلت ۰۱۱۵ کمشیسا وف 
کارآمدن ضدانقلاب متکی برسلسله مراتب روحانیت شیعه شد. گیجی 
ناشی از عدم وجود راه‌کار درست و راه‌برد انقلابی در مداخله گری‌های 
جنبش سوسیالیستی بود. این دسته از گروه‌ها و سازمان‌ها مدعی 
بودند که از منظر کمونیسم انقلابی و تحلیل «علمی» جامعه‌ی ایران 
و تشریح تضادهای مناسبات سرمایه‌داری و امپربالیسم در مبارزه‌ی 
ظیقاتی مداشله مب کنند. آما کخربه تشان خاه که علیل‌های راکاری و 
راهبردی آغلب سازمان‌های چپ ایران بیشتر برگرفته از مفاهیم 
غیرمارکسیستی برخاسته از سنن استالینیستی روسی و مائوئیستی 
چینی, و يا رفرمیستی و تکامل گرایان‌ی «سوسیال‌دموکراسی» 
اروپایی بود. یعنی روشی که بیشتر اوقات از بایگانی‌های نامربوط 
دایرهالمعارف‌ها و آذهان ژورنالیستی عزیمت می‌کرد و مبتنی بر تحلیل 
مشخص از شرایط مشخص و متکی بر پراکسیس انقلابی. انتقادی و 
حسی و درک همان پراکسیس انسان در عرصه‌ی ایران و جهان نبود. 

با خیزش اخیر جنبش اعتراضی مردم ایران» تعیین راه‌کار و راه‌برد 
درست سوسیالیستیء بار دیگر به یکی از بحث‌های کلیدی محافل 
گوناگون «مارکسیستی» تبدیل شده است. اما متاسفانه بقایای همان 
اندیشه‌ورزی و کنش‌ورزی ناهنجار و جان‌سختی که ذکر آن رفت هنوز 
در فا ها توشتتارهای برش از فعالان چپ زان ماقفه استه هرایم 


میان. برخی از تحلیل‌گران «چپ». که مدعی نقد «تبیین»‌های 
راهبردی گذشته‌ی خود هستند با استفاده از رسانه‌های ماهواره‌ای و 


اینترنتی دوباره به تبلیغء ترویج و بازآفرینی تجربه‌های نظری و 
سیاسی چندین‌بار شکست‌خورده‌ی پیشین. روی آورده‌اند. مباحثی از 
قبیل «ضرورت دو مرحله‌ای بودن انقلاب» يا این که «جامعه‌ی ایران 
مبتنی بر روابط پیشاسرمایه‌داری است و هنوز با مناسبات سرمایه- 
داری فاصله دارد»! و يا «تقدم دموکراسی بر سوسیالیسم و یا 
برعکس. تقدم سوسیالیسم بر دموکراسی» و انواع و اقسام نظریه‌های 
من‌درآوردی و «مرحله‌بندی»های تصنعی دیگر از سوی این افراد و 
گرایش‌ها تبلیغ و ترویج می‌شوند. 

آن‌ها البته این مداخله‌ی نظری را با اتکاء به برخی متون کلاسیک 


فردریک ویلهلم چهارم 


بررسی کرد که این گونه نظریه‌پردازی‌های رایج تا چه میزان متکی بر 
روش علمی. تجربی و تحلیلی خود مارکس است؟ 

یکی از مهمترین اسناد راهگشای جنبش کمونیستی که هنوز به 
دلایل نامعلوم در میان طیف چپ ایران کمتر مورد شناسایی. نقد و 
بررسی قرار گرفته است «خطابه کمیته مرکزی به لیگ کمونیست» 
در ماه مارس ۱۸۵۰ است. این سند را مارکس پس از تجربه‌ی 
شکست آقلات‌های ۱۸۳۸ در آلمان و آرویا توشته آراقه کرد. ما زک 
در آن دوره نظریه‌پردازی دور از صحنه‌ی جدال طبقاتی نبود. او و 
اعضای لیگ کمونیست فعالانه در انقلاب شرکت داشتند و بهمین 
علت این سند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا متکی بر جمع- 
بندی تجربه‌ی مداخله‌گری سوسیالیستی و چکیده‌ی تحقیق, تبیین و 
تدوین متدولوژی کمونیسم انقلابی است. روشی که با نگرش جبری» 
مکانیکی و ژورنالیستی این دسته از «مارکسیست»های معاصر 
مغایرت دارد. 


انقلاب ۱۸۴۸ اروبا 


انقلاب ۱۸۴۸ در چندین نقطه‌ی اروپا و به طور مشخص در برلین. 
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پاریس وین و فرانکفورت آغاز شد. هنگامی که قیام برلین اتفاق افتاد. 
فردریک ویلهلم چهارم پادشاه پروس نخست کوشید که قیام را با 
بارش ازتفن سر کوب کتف اما بعدا تصمیم خهف را تغییر خاض اه رای 
کنترل جنبش انقلابی در ۱٩‏ مارس ارتش را فراخواند و کوشید ابتکار 
عمل را به دست گیرد و بدین سان خود را در ۳ جنبش قرار داد. 
فردریک ویلهلم قول داد تا برخی آزادی‌های دموکراتیک را به رسمیت 


فردریک وبلهلم سپس «قانون اساسی پادشاهی مشروطه پروس» را 
تهیه کرد. اما او از آن هنگامی که دریافت که موقعیت سیاسی خود را 
دوباره مستحکم کرده است دستور داد تا ارتش به اشغال شهر برلین 
روی بیاورد و در ماه دسامبر مجلس ملی را منحل کرد. با اینوصف. او 
برای مدتی خود را متعهد به وحدت آلمان نشان داد. بدین سان. 
فردریک ویلهلم در رأس پارلمان فرانکفورت نشست. آن مجلس, تاج و 
شفت آلمان و فد امین ۱۴۹ یه فردر یک میالم سین انا 


پادشاه پروس از پذیرش آن خودداری کرد و گفت: تاج و تختی که 
مجلس « فقرا» به وی اعطا کند را نخواهد پذیرفت چون که در شأن 


پادشاه نیست!+ 


مارکس و انقلاب ۱۸۴۸ 


اد سنوی نکر با آغاه الاب کارل مار کمن اه تدم یه برد سا .و 
کمونیست» ر در پاریس مستقر کند. او ترارق بود تا به وسیله‌ی «لیگ 
شالت ای رم سکم سایت رام انا . الما 
فرانسه و اروپا ساماندهی کند. مارکس در پاریس «مطالبات حزب 
کمونیست آلمان» را نوشت و پس از چند هفته به شهر کلن در آلمان 
و 

باید به این نکته توجه داشت که در آن هنگام یک سازمان سیاسی به 
نام «حزب کمونیست آلمان» در آن کشور وجود نداشت. منظور 
مارکس مطالبات برنامه‌ای «جنبش» کمونیستی آلمان بود. چرا که در 
میانه‌ی قرن نوزدهم به جای استفاده از واژه جنبش بیشتر از واژه 
«حزب» استفاده می‌کردند. 


مارکس در شهر کلن روزنامه «نیورايشه زایتونگ» را منتشر کرد که 
پس از مدتی گرفتار سانسور شد و او مجبور به فرار شد. 


راه‌کارهای مبارزاتی مارکس در آن هنگام براساس این تحلیل سیاسی 


بنا شده بود که چون در آلمان هنوز انقلاب بورژوادموکراتیک رخ نداده 
است» پس بنابراین طبقه‌ی کارگر و کمونیست‌ها باید با نیروهای 
دموکراتیک. یک جبهه‌ای اثتلافی به وجود بیاورند تا جنبه‌های 
دموکراتیک انقلاب آلمان را تقویت کنند و به نتیجه‌ی لازم تاریخی 
برسانند. به همین دلیل بود که مارکس روزنامه‌ی خود را «ارگان 
نیروهای دموکراتیک» می‌خواند. مارکس براساس راه‌کار خود می- 
کوشید تا اتحاد پرولتاریاء دهقانان و خرده‌بورژوازی را به شکل «جناح 
چپ» انقلاب سامان دهد و مداخله‌های روزمره مبارزاتی طرفداران 
خود را از این طریق شکل دهد. جناح منشویک حزب سوسیال 


دمکرات روسیه بعدها موضعی راهبردی شبیه به این راه کار مارکس ر 


فریاد شادی انقلابیان آلمانی پس از نبرد مارس ۱۸۴۸ 


در انقلاب روسیه اتخاذ کرد؛ براساس این راه کاره نقش نیروهای 
سوسیالیست و جناح چپ چنین بود که تاسرحد امکان با همکاری 
سایر نیروهای «دموکراتیک» علیه نظام پادشاهی و فئودالیسم مبارزه 
کرده و با درهم‌شکستن مناسبات پیشین: آن دسته از وظاکف 
دموکراتیک «انقلاب بورژوادموکراتیک» را به سرانجام برسانند. البسته 
موش سارک کخوش‌هایی زا موم رذگ موضم سا تین 
مبتنی براین پیش شرط بود که هرگاه که نیروهای دموکراتیک حاضر 
به درهم‌شکستن مناسبات فتودالی نمی‌شدند آن گاه می‌بایست دست 
به افشای آن‌ها زد و تزلزلشان را در برابر ارتجاع فقودالی به باد انتقاد 
گرفت. افزون براین» در دوران مارکس. کمونیست‌ها نسبت به دوران 
منشویک‌ها دراوایل قرن بیستم. از نظر تشکیلاتی چندان توان‌مند 
نبودند و جنبش کارگری آلمان در صفوف خود کادرهای باتجربه و 
مجرب به اندازه‌ی کافی نداشت. 


ذکر این نکته شایان توجه است که یکی از رهبران کمونیست به نام 
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یکی از مهمترین اسناد راهگشای جنبش کمونیستی که هنوز به دلایل نامعلوم در میان طیف چپ 
ایران کمتر مورد شناسایی. نقد و بررسی قرار گرفته است «خطابه کمیته مرکزی به لیک 
کمونیست» در ماه مارس ۱۸۵۰ است. این سند را مارکس پس از تجربه‌ی شکست انقلاب‌های 





۸ در آلمان و اروپا نوشت و ارائه کرد. 


سالک مخالت,ادکان آغازین مار کس بد شالک تقد یه افو 
سیاسی طبقه کارگر و ساماندهی راه کاری مستقل از «نیروهای 
دموکراتیک» بود. شالک و این دسته از مخالفان مارکس در جنبش 
کمونیستی آلمان. مخالف طرح شعار جمهوری بودند و با اتحاد با 
نیروهای دموکراتیک نیز توافق نداشتند. آن‌ها بیشتر بر خواسته‌های 
طبقه کارگر تاکید داشتند؛ البته نه به طور مشخص بر سر مبارزه برای 
انقلاب کارگری. بلکه بیشتر بر سر کسب امتیازهای بیشتر برای طبقه 
کارگر پافشاری می‌کردند. ایراد مارکس به مخالفان راه‌کارش در این 
نکته نهفته بود که آن‌ها به جنبه‌های دموکراتیک شعارها توجه لازم را 
تم نی این اقا کاکتیگی اه هر پسارن مواقم بین 
مارکس و لیگ کمونیست در شهر کلن اختلاف به وجود بیاید. چندین 
انجمن کارگری در آن شهر که روزنامه‌ی خودشان را منتشر می‌کردند. 
مواضع مارکس در نشریه «نیورايشه زایتونگ» را نقد می‌کردند و او را 
متهم می‌ساختند که به مسائل کارگری توجه چندانی ندارد. 

بدین سان, با درنظرداشتن این پیش‌زمینه که در میان کادرهای 
«لیگ کمونیست» اختلافاتی راه کاری وجود داشت. مارکس دخالت- 


های سیاسی خود را با نشریه‌ی «نیورايشه زایتونگ» آغاز کرد. 


تجربه انقلاب 


در چنین اوضاعی انقلاب آلمان روند رو به جلوی خود را ادامه می‌داد. 
پیش از این اشاره شدء وضعیت سیاسی 9 اجتماعی آلمان در ان دوران 
خود امتیازاتی سیاسی به بورژوازی واگذار کنند. بورژوازی آلمان هم از 
این فرصت استفاده کرد و به «تکالیف 9 وظائف تاربخی» خویش 
پشت کرد 9 به ار تجاع پیوست 9 به سلطنت رضایت داد. در اق دوره‌ی 
تاریخی بود که مارکس و بلوک «نیروهای دموکراتیک» که کارگران. 


دهقانان و خرده‌بورژوازی را در بر می‌گرفت. از این خیانت بورژوازی 
آگاه شدند. این واقعه مصادف شد با آغاز جنگ آلمان و دانمارک که به 
که وهای الما نها شکب کی هک مس هام 
انباشت‌شده‌ی اجتماعی در آلمان را افزايش داد و زمینه قیام را در 
چندین شهر آماده ساخت. در شهرهای فرانکفورت کلن و برلین 
شرایط انقلابی فراهم شده بود. در شهر فرانکفورت حتا «نیروهای 
دموکراتیک» در ماه مارس رهبری قیام را به دست گرفتند. در 
تابستان همان سال, مارکس موضع پیشین خود یعنی حمایت مشروط 
از انقلاب بورژوادموکراتیک را تغییر داد و به دفاع از موضع فیام بلوک 
«نیروهای دموکراتیک». علیه بلوک مشترک بورژوازی و فردریک 
ویلهلم چهارم روی آورد. 

در شهر کلن هم موقعیت برای قیام آماده بود. مارکس پس از 
مشاهده‌ی تجربه‌ی جدید. به ضرورت راه‌کار ایجاد تشکیل «میلیسیای 
مسلح توده‌ای دموکراتیک» در برابر ارتجاع حاکم رسید. بدین سان. 
«نیروهای دموکراتیک» در شهر کلن در ماه نوامبر. این ارتش انقلابی 
را سامان‌دهی کردند. اما مارکس مخالف قیام زودهنگام بود؛ دلیلی که 
باز کنی ارافد هفاک از این اسکلا خاشتی م‌شد کم یه خاظر راز 
تعداد زیادی از نیروهای ارتش در شهر کلن. قیام علیه دولت در آن 
مقطع تاریخی. اقدامی درست و منطقی نیست. اماء در شهر کلن مردم 
سر به شورش گذاشتند و قیام در آن شهر نیز آغاز شد. البته ارتش هم 
دخالت کرد و تعداد زیادی از انقلابیون را به زندان انداخت و انتشار 
نشریه‌ی «نیو رایشه زایتونگ» متوقف شد. نشریه تا ماه اکتبر انتشار 
تاقت شالت رعش تا سوه زیاه‌ی سانم کار نی فة؛ 


در ماه نوامبر همان سال. قیام مردم وین نیز شکست خورد. پس از 
سرکوب قیام مردم وین ارتش پروس که برای برقراری «نظم» به آن 
جا رفته بود برای سرکوب مردم مناطق دیگر آلمان اعزام شد. پس از 
ماه نوامبره دولت آلمان ارتش عظیمی را بسیج کرد. همانطور که پیش 
از این نیز اشاره شد ارتش آلمان وارد شهر برلین شد و در پارلمان 
(مجلس) را بست و تمام امتیازات دموکراتیکی که طبقه‌ی حاکم 
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نشربه نیو رايشه زایتونگ 


آلمان پیش از آن به بورژوازی داده بود را ملغا کرد. با آغاز موج جدید 
اختناق به دست فردریک ویلهلم چهارم» بورژوازی تسلیم سلطنت و 
ارتجاع گشت و هیچ مقاومتی را سازمان نداد. از این دوره به بعد است 
که تغییری عمده در راه‌کار مبارزاتی و تبیین راه‌بردی مارکس از 
انقلاب آلمان دیده می‌شود. 





هه که فس ی کارا کش حربارمی تیک ای بر 
آلمان بدین شکل بود که بورژوازی همانند انقلاب کبیر فرانسه. می- 
بایست پس از سرنگونی ارتجاع» قدرت را به دست بگیرد وسپس 
پرولتاربا نیروهای خود را بسیج کرده و قدرت را از چنگ بورژوازی 
درآورد. اما چنین اتفاقی روی نداد. مارکس پس از مشاهده‌ی خیانت 
بورژوازی به «انقلاب دموکراتیک»اش اعلام کرد که بورژوازی دیگر 
حاضر نیست برای سرنگونی نیروهای واپس گرا دست به مبارزه بزند. 
بنابراین» این وظیفه بردوش پرولتاریا افتاده است. پرولتاریا از همان 


از منظر مارکس رهبری «کمیته مرکزی» لک 
کمونیست و مبارزه برای تمرکز مجامع کارگری از 
اهمیت فوق‌العاده‌ای بر خوردار است. اما می‌دانيم که 
مارکس سهم زبادی در پردازش نظریه‌ی سازمان- 


دهی و «حزب سیاسی» پرولتاریا نداشت. این لنین 
بود که این جنبه از فعالبت «متشکل سیاسی» 


طبقاتی در جنبش کارگری را ساخته و پرداخته 
کرد. 


آغاز خیزش جنبش انقلابی می‌بایست برای تسخیر قدرت دولتی و 
۸ دیگر دیر شده بود. چرا که انقلاب آلمان درآن مقطع تاریخضی 
عملا شکست خورده بود. افزون برآن» اگر انقلاب هم شکست نخورده 
بود» «لیگ کمونیست» و طرفداران مارکس دارای تمرکز لازم. برنامه- 
ی منسجم. و کادرهای ورزیدهه‌ی کافی برای تحقق جنین راه‌بردی 
نبودند. 

بهرحال» مارکس از ماه فوریه ۱۸۵۰ روزنامه‌اش را دیگر ارگان بلوک 
نیروهای دموکراتیک نمی‌نامید. او نشریه‌ی خود را ارگان حزب خلق و 
یا بلوک سه طبقه‌ی پرولتاری؛ دهقانان و خرده‌بورژوازی می‌خواند. در 
ماه مه انقلاب آلمان شکست کامل خورد و روزنامه «نیورايشه 
زایتونگ» هم توقیف شد و بسیاری از انقلابیون دستگیر و متواری 


چکیده‌ی چند درس و نکته‌ی مهم در این سند تاربخی 


۲ نخستین مبحث مهم در این سند تاکید درباره‌ی ضرورت 
کار مخفی» و تلقیق کار علنی و غیرعلنی برای سازمان‌دهی سیاسی و 
طبقاتی کمونیست‌ها و کارگران است. مارکس به ویژه برروی روابط 
دائمی تشکل‌های مخفی و علنی با «دفتر مرکزی» سازمان سیاسی 


5 نکته‌ی مهم دیگر در این سند پندان شت خوش‌بینانه‌ی 
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مارکس بر قریب‌الوقوع بودن انقلاب دیگری - پس از شکست انقلاب- 
های ۱۸۴۸ - در اروپا بود. تجربه نشان داد که بورژوازی و ارتجاع 
اروپا با تجدید قوا توانستند برای یک دوره‌ی نسبتاً طولانی - تا کمون 
پاریس در سال ۱۸۷۱ - کنترل اوضاع سیاسی را در دست داشته 
تا ایو وش قفتا ما گس تشر اتکی خانیس, 
سیاسی و نظامی نیروهای انقلابی برای مقابله با ترفند و یورش 
نیروهای ارتجاعی بورژوایی و حتا خرده‌بورژوایی از اهمیت ویژه‌ای 


برخوردار 9 همواره به قوت خود باقی انتتا: 


ِ نکته‌ی بسیار مهم در این خطابه. برجسته‌کردن نقش 
متزلزل خرده‌بورژوازی» و به ویژه دهقانان. به دست مارکس است. از 
منظر مارکس مفهوم راه کار اتحاد عمل و «جبهه واحد» با نیروهای 
خرده‌بورژوا علیه ارتجاع و بورژوازی نیز باید مورد توجه قرار بگیرد؛ 
پرولتاریا با حفظ استقلال خود و با حق انتقاد و طرح خواسته‌ها و 
برنامه‌ی «انتقالی» هنگامی که می‌بیند که خرده‌بورژوازی درصدد 
تثبیت وضعیت موجود است. می‌بایست با افزايش سقف خواسته‌ها؛ با 
تمام نیرو به مقابله با آن برخیزد. 


مارکس در این جمع‌بندی به اهمیت سازماندهی نطفه‌ای و 
ضرورت حیاتی تسلیح مستقل و مقابله‌ی نظامی کارگران در مقابل 


توسط بورژوازی و «خرده‌بورژوازی دموکرات» تاکید ویژه دارد. 


ِ یکی از موارد قابل ذکر در این سند روشن نبودن تفاوت 
«حزب» 2۳/۲ با «جنبش» 1۷0۷61006116 در ادبیات سیاسی 


میانه‌ی قرن نوزدهم - و به تبع آن در نوشته‌های مارکس - است. این 
ناروشنی در این سند هم مشاهده می‌شود. تفکیکی که بعدها تا حدود 
زیادی دقیق‌تر گردید. 


بکین از مهم‌ترین جنبه‌های این سند. نقد اندیشه‌های 


9 نکته بسیار مهم دیگر در جمع‌بندی مارکس» تاکید بر 
ضرورت انترناسیونالیسم و تدوام و گسترش انقلاب و مبارزه به سایر 
کشورهای جهان. و ناممکن‌بودن ایجاد سوسیالیسم در یک کشور 


۱ نکته‌ی قابل ذکردیگر» درباره‌ی روش سازماندهی پیشاانقلابی 
کتک هاست: از منظر ماز کین زهبری سیف م6 ایتک 
کمونیست و مبارزه برای تمرکز مجامع کارگری از اهمیت فوق‌العادهای 
برخوردار است. اما می‌دانيم که مارکس سهم زبادی در پردازش 
نظریه‌ی سازمان‌دهی و «حزب سیاسی» پرولتاریا نداشت. این لنین 
بود که این جنبه از فعالیت «متشکل سیاسی» طبقاتی در جنبش 
کارگری را ساخته و پرداخته کرد. 


بسیاری از سوسیالیست‌های معاصر از اين فراز در «خطابه» 
برای مداخله‌ی انتخاباتی علیه نامزدهای غیرپرولتری» برداشت‌های 
نادرست و فرقه‌گرایانه‌ای می‌کنند که «در همه جاء کاندیداهای 
کارگران تا حد ممکن باید از اعضای لیگ کمونیست باشند»». به طور 
کلی این فراز برای آن دوره از تاریخ آلمان درست است. اما باید توجه 
داشت که در ان منگام سنا تشکل شبیعا مقر کز ننوسالیشکی 
آلمان «لیگ کمونیست» بود (و تازه خود مارکس در همین سند ,+ 
ازهم گسیختگی آن در فرایند آغازین انقلاب اشاره کرده است). و : 
همانند زمان حال که ده‌ها گروه و فرقه به اسم «کمونیسم» سعی 
مداخله‌گری در جنبش کارگری می‌کنند و علاوه بر گیچ‌کردن فعالان 
و پیشگامان کارگری. به سامان‌یابی متمرکز سیاسی و طبقاتی آسیب 
زده و خود به ابزاری برای پراکندگی و خرده‌کاری طبقه‌ی کارگر 
تبدیل شده‌اند. تجربه‌ی انقلاب روسیه و بین‌الملل کمونیست (کنگره 
چهارم) نشان داد که برای غلبه بر این معضل. کارآمدترین شیوه. راه- 


کار «جبهه واحد کارگری» است. 


۱ مارکس به چگونگی حل مساله‌ی زمین نیز می‌پردازد؛ 
کشورهایی که مانند آلمان ۱۸۴۸هنوز ائقلاب ارضی نداشته‌اند. او به 
ویژه به نقد اندیشه‌های رایج خرده‌بورژوایی و نظریه‌ی «زمین از آن 
کسی است که بر روی آن کار می‌کند» پرداخته است. توصیه 
راهبردی مارکس در کشورهایی که انقلاب بورژوادمکراتیک نداشته‌اند 
و تکالش ش اش مهس توف پاک ماهنت اش یرای 
وحدت کارگران با «کارگران روستا»یی است. این راهبرد در اکتبر 
۷ با استقرار حکومت کارگران و دهقانان بی‌زمین به وقوع 
پیوست. تجربه‌ی نقلاب روسیه. برنامه‌ی بلشویکی و قطع‌نامه‌های 
بین‌الملل کمونیسم بود که این فرمول‌بندی مارکس را تکمیل کرد. 
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ِ یک نکته مهم و مورد تعمق در این سند درباره‌ی ضرورت 
تاریخی وحدت آلمان» و مبارزه برای تشکیل کشوری قوی و متمرکز 
واه مارکس تاکید ویژه بر مبارزه علیه «خودسری در مناطق 9 
استان‌ها» و طرح خودگردانی در آلمان دارد. از منظر تاربخیء شاید 
این بحث مارکس در مورد مشخص آلمان صحت داشت. اماء آیا مبی- 
توان این خواست «دموکراتیک» ر در مورد دیگر کشورهایی که 
شرایط تاریخی. قومی و اجتماعی متفاوتی دارند. و به وبژه متشکل از 
ملل و اقوام «تحت ستم» هستند. تعمیم داد؟ آیا از منظر تاربخی. 
طرح لنین و برنامه‌ی بلشویکی در مورد «حق تعیین سرنوشت ملیت- 
های تحت ستم» و خودگردانی و خودمختاری برای حل تکالیف 


یک جنبه‌ی بسیار مهم در جمع‌بندی مارکس مربوط به 
روش برخورد با رفرمیست‌ها و مبارزه‌ی «کش»دار و 
انتقالی و تداوم آن به «تعرض مستقیم علیه مالکیست 
خصوصی» است. درک این جنبه از مفهوم روش تبیسین 
«برنامه عمل» و طرح مجموعه خواستههای مرکب 
(دموکراتیک. حداقل. انتقالی و سوسیالیسنی) از 
مهمترین آموزه‌های نبرد طبقاتی و ضرورت تدوین 


نظربه‌ی «انقلاب مداوم» نزد مارکس است. 


۹ یک جنبه‌ی بسیار مهم در جمع‌بندی مارکس مربوط به 
روش برخورد با رفرمیست‌ها و مبارزه‌ی «کش»دار و انتقالی و تداوم 
آن به «تعرض مستقیم علیه مالکیت خصوصی» است. درک این جنبه 
از مفهوم روش تبیین «برنامه عمل» و طرح مجموعه خواسته‌های 
مرکب (دموکراتیک. حداقل, انتقالی و سوسیالیستی) از مهمترین 
آموزه‌های نبرد طبقاتی و ضرورت تدوین نظریه‌ی «انقلاب مداوم» نزد 


مارکس است. 
چند وجه کلی از نظریه‌ی «انقلاب» مارکس در ۱۸۴۸ 


گفته شد که تصوبری که مارکس پیش از وقوع انقلاب‌های اروپا در 
سا ۱۸۳۸ ۱ اتقلوی نس فاد گر ایک خاش رسای ان ره 


ترسیم شده بود که او رادیکال‌ترین نوع انقلاب‌های بورژوازی را از نوع 
نکلاب کنیر ق ان مها سا سا کین بترم تشاب 
مداوم خود ر پراساس ان تجربه تدوین و9 تبیین کرده بود. انقلاب 
کبیر فرانسه که از آغاز انقلابی بورژوایی بود. مرحله به مرحله با 
گسترش انقلاب رادیکال‌تر شد و درهر مرحله از آن لایه‌های رادیکال- 
تر بورژوازی و سپس خرده‌بورژوازی تداوم آن را حفظ کردند و 
نگذاشتند تا آن انقلاب متوقف شود. در هر دوره از انقلاب کبیر فرانسه 
لایه‌های رادیکال‌تری رهبری آن را به دست می‌گرفتند و هر کدام از 
ین لایه‌های رادیکال, آنچه که از مناسبات پوسیده‌ی جامعه‌ی کهن 
باقی مانده بود را نابود می‌کردند. از این روی. یک وجه از نظریه‌ی 
فرانسه بنا شده بود. وی این راهبرد را در اوایل به راه افتادن جنبش 
تقلایی یر لماع ۱۸۳۸ یه کاز ک فقه بیرف رها بد این فظیان. بتوی که 
مارکس پیش از آن که به آلمان برود در «مطالبات حزب کمونیست 
آلمان» نظریه‌ی خود را چنین جمع‌بندی کرده بود که 
انم ایشا سای لین اسان 





بورژوادموکراتیک فراتر نخواهند رفت. 

کارل مارکس نظریه‌ی خود را چنین ساخته و پرداخته 
بود که برای پرولتاربا در انقلاب بورژوا دموکراتیک نقش 
رادیکال‌ترین جناح چپ انقلاب بورژوایی را قائل بود. اين 
نظر آغازین مارکس در اوایل دوره‌ی انقلابی در آلمان 
بود. اشاره شد که منشویک‌های روسیه نیز بعدها 
نظریه‌ای شبیه به این خوانش از مارکس را در 
اپوزیسیون روسیه‌ی تزاری به کار گرفتند. منشویک‌ها 
براین باور بودند که چون انقلاب در روسیه برضد 
تزاریسم و دستگاه استبداد دولتی است. سوسیال- 
دموکرات‌ها (یعنی منشویک‌ها) باید به عنوان جناح چپ 
و رادیکال‌ترین بخش جامعه در انقلاب بورژوایی علیه تزاربسم شرکت 
کنند. یعنی بورژوازی لیبرال روسیه باید قدرت را به چنگ خود 
درآورده و مناسبات سرمایه‌داری را گسترش داده و سرانجام با 
آشکارشدن تضاد کار و سرمایه و سامان‌یابی پرولتاریا پیش‌زمینه برای 
اقلانی ولتت قراهم خراهق هم لاس گرو سوبالست > 
ها می‌بایست نقش اپوزیسیون را در پیش و پس از انقلاب بورژوایی 
اقا گنف 

البته باید توجه داشت که موضع مارکس ملاحظاتی را درنظر داشت 


که با موضع منشویک‌ها تاحدود زیادی تفاوت می‌کرد. مارکس در 
کتاب ایدئولوژی آلمانی (که پیش از انقلاب ۱۸۴۸ آلمان تألیف کرده 
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است)» یادآور شده بود که با وجود این که آلمان هنوز رشد نکرده و 
کشوری عقب‌افتاده است اماء به خاطر مراوده با اروپای پیش‌رفته. 
تضادهای جامعه‌ی اروپایی را به درون ساختار اقتصادی و اجتماعی 
خود منتقل کرده و از این تضادها بی نصیب نمانده است. از این روی» 
قر از را الماک ای یه شون اه انیت که ایشا ٩۱‏ 
کشوری پیش‌رفته‌تر (انگلستان یا فرانسه) به کشوری عقب‌افتاده‌تر 
(آلمان) منتقل شده‌اند. در واقعء او در کتاب «ایدئولوژی آلمانی» طرح 
نخستین نظریه‌ی انتقال تضادهای درون‌ساختاری بورژوازی را توضیح 
می‌دهد. نظریه‌ای که بعدها به دست تروتسکی به عنوان «رشد 
ناموزون و مرکب» مناسبات تولیدی و سرمایه‌داری فرمول‌بندی شد. 
از کی کنات انونلیای الیاتی البته معفه اس که آم فان 
تاریخی هنوز نمی‌توان گفت که در آلمان تضاد کار و سرمایه عمده 
شده است. 

افزون براین» مارکس در مانیفست کمونیست می‌گوید که هم اکنون 
آلمان, در شرف یک انقلاب است. و هر وقت که بورژوازی روشی 
اتعلانی علبه یداه ملطتی و مالکنت ارضی قتووالی عاشهتاشه: 
کمونیست‌ها در کنار آن به مبارزه ادامه می‌دهند. با این وصف. 
مارکس در همان سند معروف «مانیفست کمونیست» که در آستان‌ی 
زب ۱۸ توشکه د عقفر فن فرباری دطاف کمونیستها قر 
الفانشاط ففای مس کته که کمولیست‌ها از این تکفه غافل کییسکتی ۶ 
«در ذهن طبقه‌ی کارگر روشن‌ترین آگاهی نسبت به تضاد خصمانه 


بین بورژوازی و پرولتاریا را رسوخ دهند تا کارگران آلمانی مستقیماً از 
تمام سلاح‌ها و شرایط اجتماعی و اقتصادی که بورژوازی الزامأً در 


طول سیادت خود به وجود می‌آورد. علیه خود بورژوازی استفاده 
کت یش اا شظ طقايق | صاعی در اساسا معا شون 
بورژوازی بی‌درنگ آغاز» می‌گردد. 

مارکس در «مانیفست» ادامه می‌دهد که آلمان «در آستانه‌ی انقلابی 
است بورژوایی که مجبور است تحت شرایط پیش‌رفته‌ترین تمدن اروپا 
به اجرا درآید؛ و نیز به دلیل آن که اين کشور, پرولتاریایی به مراب 
پیشرفته‌تر از پرولتاریای قرن هفدهم انگلستان و پرولتاریای قرن 
هجدهم فرانسه دارد؛ و باز به دلیل آن که انقلاب بورژوایی در آلمان؛ 
پیش‌درآمدی خواهد بود بر انقلابی پرولتاریایی که بلافاصله به وقوع 
خواهد پیوست». (تاکیدها از من است) 


مارکس براین باور بود که نسبت به دوران انقلاب کبیر فرانسه. در 


این که دراین کشور هم‌اکنون واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی ایجاد 


شهاک که مسیب ق که تودفی عظیصی اد وتا ربا شمان و ابا 
وجود این که وزنه‌ی عددی پرولتاریا نسبت به طبقات دیگر اجتماعی 
کف اک سای تفا ریاق آلسای مر سل ۱۳ رتش وخ 
پرولتاریای فرانسه (در سال ۱۷۸۹) در جامعه دارای قدرت بالقوه‌ی 
تناکی انبت جوم این که انقلاب غریب له بورا فسفی شک آلسان 
در شرایط جدید تمدن اروپایی و رشد «آگاهی سوسیالیستی» 
متحقق می‌شود؛ مارکس براین نظربه استوار بود که لایه‌ای از پرولتاریا 
ای دا کی اه رومام ات و رک با اف نک 
خود تبلور و تجلی پیدایش و ژرفای گسترش نسبی سوسیالیسم در 
جامعه‌ی آلمان بودند. به عبارت دیگر, پرولتاریای ۱۸۴۸ آلمان با 
پوولتانیای: ۱۷۸۹ فر شارت کی ناه رال و هما تور که 
از شتسار کی ری کت الب :۱۳۸ آنلمان. با 
یک‌جمع‌بندی جدید رسید. نظریه‌ی مارکس را می‌توان از سه جنبه‌ی 
کلی مورد ارزیابی قرار داد: 


۱- راه‌برد انقلابی. ۲- برنامه‌ی انقلابی. ۳- سازمانیابی انقلابی 


راه‌برد انقلابی پرولتار با 


مارکس در این جمع‌بندی به این نتیجه رسید که انقلاب آلمان نشان 
داد که از منظر تاربخی. بورژوازی نقش انقلابی خود را از دست داده 
ست؛ یعنی آن نقشی که بورژوازی در انقلاب کبیر فرانسه ایفا کرد و 
مناسبات فئودالی و سازوکار دستگاه خودکامه و واپس‌گرای پادشاهی. 
شراف و زمینداران را درهم‌کوبید. به عبارت دیگر انقلاب آلمان نشان 
داد که بورژوازی از پرولتاربا ببشتر می‌ترسد تا از ارتجاع و فتودالیسم. 
فزون براین بنابراین تجربه. مارکس به این نظریه دست یافت که اگر 
خرده‌بورژوازی هم رهبری انقلاب را به دست بگیرد. دست آخر به 
ردوگاه ارتجاع و بورژوازی ملحق می‌شود. بدین سان, از فرمول‌بندی 
مارکس می‌توان به اين نتیجه رسید که در کشورهایی که انقلاب 
بورژوادموکراتیک هنوز رخ نداده و تکالیف دموکراتیک انقلاب به تأخیر 
افتاده است, تخل این تکالیف یه خهدمی پرولتاربا م‌افتده این جها 
پرولتاریا است که باید از همان آغاز خیزش انقلابی» راه‌برد تسخیر 
قدرت را در دستور کار خود قرار دهد تا علاوه بر حل تکالیف 
ضدسرمایه‌داری انقلاب. تکالیف به تأخیرافتاده‌ی تاریخی دمکراتیک 





آن انقلاب را نیز انجام بدهد. 


برنامه انقلابی پرولتار یا 
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براساس تجربه‌ی انقلاب ۱۸۴۸ مارکس معتقد می‌شود که در هر دوره 
از مبارزه‌های طبقه‌ی کارگر اگر خرده‌بورژوازی برنامه‌ای برای جلب 
پشتیبانی و در نتیجه تحمیق پرولتاریا ارائه کرد. پرولتاریا با ارائه‌ی 
برنامه‌ای رادیکال‌تره باید سیاست‌های خرده‌بورژوازی را خنثا کند و 
مبارزه‌ی طبقاتی خود را یک گام در مسیر منافع تاربخی خودش به 
پیش ببرد. ارائه این برنامه می‌بایست به پیروزی انقلاب کارگری در 
آلمان منجر گردد که این خود سرآغازی است برای گسترش انقلاب 
تواشیا تشر ناساس ارام ماس فا کی انم اه 
همانند روش تدوین خواست‌ها در مانیفست کمونیست. پیوند منطقی 
همه‌ی خواسته‌های پرولتاربا در راستای سامان‌یابی مستقل سیاسی؛ 
تشکیلاتی و مبارزاتی طبقه‌ی کارگر است و هیچ دیواری میان برنامه- 
ی حداقل, دموکراتیک. انتقالی و حداکثر در این نگرش از مفهوم و 
تدوین برنامه وجود نخواهد داشت؛ به عبارت دیگر پرولتاریا باید 
طبقه‌ها و لابه‌های «دموکراتیک» دیگر اجتماعی را نیز به سوی 
برنامه‌ی (مرکب: هم دموکراتیک و هم ضدسرمایه‌داری) خود جلب 
کند. نظریه‌ی «انقلاب مداوم» مارکس از این تحلیل نتیجه گیری می- 


شود. 


سازماندهی انقلابی پرولتاربا 


مارکس به این نتیجه رسید که خرده‌بورژوازی که به خاطر دربوزگی 
بورژوازی منزوی شده است به دنبال متحدان جدیدی در میان 
پرولتاریا و زحمتکشان می‌گردد. بدین سان. خرده‌بورژوازی تمام 
کوشش خود را به کار می‌بندد تا پرولتاریا را غیرمتشکل و بی‌برنامه به 
داخل صفوف خود کشیده و زیر چتر خود سامان‌دهی کند. از این رو 
پرولتاریا برای خنثاسازی ترفندهای خرده‌بورژوازی چاره‌ای به جز 
سازماندهی مستقل سیاسی و تشکیلاتی خود ندارد. پیشنهاد مارکس 
این بود که پرولتاریا دست به ایجاد هرچه بیشتر تشکل‌های مستقل و 
خود گردان. از قبیل محفل‌ها و انجمن‌های کارگری زده و در راستای 
گسترش, هماهنگی و پیوندشان تلاش بورزد. او به ویژه به ضرورت 
تلفیق سازماندهی علنی و مخفی و تسلیح تشکل‌های کارگری تاکید 
کون 


+ قانل یه میلتان ظام باد‌شاه * کسانی کشرفیی‌های: مق وتا 


سلطنتی اروپا ر به عنوان نمونه‌ی دمکراتیک اداره‌ی جامعه ایران 


تجویز م ی کنند. این عده فراموش می‌کنند که استقرار پارلمانتاریسم 


از منظر مارکس رهبری «کمیته مرکزی» لیک 
کمونیست و مبارزه برای تمرکز مجامع کارگری از 
اهمبت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. اما می‌دانیسم 
که مارکس سهم زیادی در پردازش نظریهی 
سازمان‌دهی و «حزب سیاسی» پرولتاربا نداشت. 


این لنین بود که این جنبه از فعالیت «متشک| 
سیاسی » طبقاتی در جنبش کارگری را ساخته و 
پرداخته کرد. 


ربطی به نظام پادشاهی نداشت. درواقع» از یک سوء سلطنت در اروپا 

برای حفظ ساختار خود چاره‌ای به جز پذیرش حاکمیت مناسبات 

سرمایه‌داری و در نتیجه کاهش قدرت سیاسی و اجتماعی خود 
نداشت. از سوی دیگر, نظام سرمایه‌داری نیز برای تداوم حاکمیت نظام 
سرمایه‌داری چاره‌ای به جز معامله و سازش با دستگاه سلطنت (البته 

از ترس پرولتاریا» نداشت. 

* خواسته ها یا برنامه‌ی دموکراتیک یعنی خواسته‌هایی که الزاماً 
سلطه‌ی سیاسی بورژوازی را زیر سوال نمی‌برند ام.ء حقوق 
دموکراتیک طبقه‌ی کارگر و توده‌ی زحمتکش و ستم دیده را 
افزايش می دهند. خواسته‌ها يا برنامه‌ی حداقل. خواسته‌هایی 
هستند که وجه تولید سرمایه‌داری را زیر سوال نمی‌برد اما 
اصلاحاتی در این نظام به نفع کارگران و ستمدیدگان ایجاد می- 
کت خوایتها سای اقالی نی خوانکه‌هانی که فرته 
به طور مستقیم سوسیالیستی نیستند. اماء به طور منطقی. اگر به 


طور مداوم مبارزه پیرامون‌شان ادامه یابد. جامعه‌ی سرمایه‌داری 


خواست‌هایی هستند که به طور مستقیم سوسیالیستی و 


ضد‌سرمایه‌داری هستند. 
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«خطابه ی کمبته مرکزی» به لیگ کمونیست 


برادران! 

لک کتویست هه فوسان قافن ۱۱۳۸-۰۳۹ بت ی رش 11 
محک آزمايش سربلند بیرون آمد. نخست از این‌راه که اعضایش همه 
جا با جدیت در جنبش شرکت کرده‌اند و در مطبوعات. سنگرها و 
میدان‌های نبرد» در صف مقدم» در صف پرولتارباه این تنها طبقه ی 
انقلابی» قرار گرفتند. علاوه بر این شایستگی لیگ از این طریق نیز به 
اثبات رسید که معلوم شد نظریاتش درباره‌ی جنبش بدان نحو که در 
بخش نامه‌های کنگره‌ها و قرارهای دفتر مرکزی سال ۱۸۴۷ و در 
"مانیفست کمونیست " مطرح شده بود. تنها نظریات درست در 
ام تاره دنو پیش پی ها که ور آخ تاه بان کات ایا 
تحقق یافتند و نظریاتی که لیگ کمونیست] پیش تر درباره اوضاع 
اجتماعی موجود می‌داد و برای شان مخفیانه تبلیغ می‌نمود. امروز بر 
سر زبان همه قرار گرفته و در ملاء‌عام موعظه می‌شوند. در عين حال» 
ی انش وان کتاوت مراتها سس اتییت: بستور قابل 
ملاحظه‌ای سست شد. بخش بزرگی از اعضایی که مستقیما در جنبش 
انقلابی شرکت داشتند. تصور کردند که زمان انجمن‌های مخضفی به 
بات مه اس فالیط ای خی مان کاس ترش 
تک همانهاش رات رز اس ها روا خوی ربا دفو مرکتيی. زب 
دست خمودگی و قطع تدریجی سپردند. 

رز سای سای راتسا سا شر ویو تواها, خاشیا 
متشکل‌تر می‌شد. اردوی کارگران تنها پایگاه مستحکم خود را از دست 
میداد و در بهترین حالت تنها در چند محل به منظور اهداف محلی, 


کارل مارکس 


برگردان: انتشارات نسیم 


تشکیلات خود را حفظ کرد و به این خاطر در جنبش عمومی به طور 
کامل تحت سلطه و رهبری دمکرات‌های خرده بورژوا درآمد. به این 
وضعیت باید خاتمه داد استقلال کارگران باید احیا گردد. از آن‌جا که 
٩‏ - ۱۸۴۸ نماینده ی خود. یوزف مول 01 0560[ را برای 
ماساه دض فک لیک | کموتیست رهسار السان. شساشفتت: وی 
ماموریت مول نتایج پردوامی به بار نیاورد. بخشی به این علت که 
کارگران آلمانی درآن زمان هنوز تجربه کافی نداشتند و دیگر به دلیل 
ان که فا او مه خی ای نمیا رت اف سول شوه 
بیست‌ونهم ژوئن در نبرد مورگ ۷101 از پای درآمد. لیگ با مرگ او 
یکی از قدیمی‌ترین. فعال‌ترین و قابل اعتمادترین اعضای خود را که در 
تمام کنگره‌ها و دفترهای مرکزی شرکت دانسست 9 قبلا نیز 
ماموریت‌هایی را با موفقیت‌های بزرگ اجرا کرده بود» از دست داد. بعد 
از شکست انقلابی های آلمان و فرانسه. در ژوئیه ۱۸۴۹ تقریبا تمام 
اعضای دفتر مرکزی در لندن دوباره گرد آمدند. صفوف خود را با 
نیروهای انقلابی خود تکمیل کردند و با جدیت تازه‌ای دست به تجدید 
سازمان‌دهی لیگ زدند. سازمان‌دهی مجدد تنها از عهده‌ی یک 
فرستاده ویژه ی کمیته مرکزی بر می‌آید. دفتر مرکزی [لیگ! برای 
ای که انم فرسفاهه عونت هر اه مر خاش کت که ام شش 
درجه اول قائل است. زیرا اکنون انقلابی نوین در پیش است و اردوی 


کارگری اگر نخواهد دوباره هم چون ۱۸۴۸ مورد بهره‌برداری 
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بورژوازی و دنباله‌رو آن بشود. باید هر چه متشکل‌تر. هم رآی‌تر و 
مستقل‌تر وارد صحنه بشود. 
ما در همان سال ۱۸۴۸ به شما گفتیم» که بورژوازی لیبرال آلمان به 
زودی به قدرت خواهد رسید و فورا قدرت تازه به دست آورده ی خود 
را علیه کارگران به کار خواهد برد. شما دیدید که چگونه این 
پیش‌بینی واقعیت یافت. در واقع اين بورژوازی بود. که پس از جنبش 
کارگران. یعنی هم رزمان خود. به شرایط جور و ستم گذشته به‌کار 
گرفت. بورژوازی بدون این که با حزب فئودال‌ها. که در مارس ۱۸۴۸ 
کنار زده شد. متحد بشود و قدرت را دوباره به دست این جناح 
لطف گرفتاری‌های مالی دولت. بورژوازی برای خود شرایطی فراهم 
کرده که در درازمدت می‌تواند قدرت را مجددا به دست آورد و 
حکومتش را تضمین کند. البته. مشروط به این که جنبش انقلابیء به 
اصطلاح» طریق مسالمت‌آمیزی را دنبال کند. در چنین حالتی. 
بورژوازی حتی دیگر به این نیاز ندارد که برای حفظ حکومت دست به 
اقدامات قهرآمیز علیه خلق زده و خود را منفور سازد» زیرا نیروی ضد 
انقلابی فتودال تمام اين گام‌های قهرآمیز را برداشته است. اما سیر 
مقدس» (۱) علیه بابل انقلابی آن را موجب شود. 
نقشی را که بورژوازی لیبرال در ۱۸۴۸ آلمان در مقابل خلق ایفا کرد 
(اين نقش خائنانه را در انقلاب آینده خرده بورژوازی دمکرات که 
اکنون چون بورژوازی لیبرال قبل از ۱۸۳۸ در موضع اپوزیسیون قرار 
دارد» بازی خواهد کرد. این جناح. جناح دموکرات که برای کارگران به 
مراتب خطرناک‌تر از جناح لیبرال سابق است. از سه عنصر تشکیل 
می‌سو3: 

۱- مترقی‌ترین بخش‌های بورژوازی بزرگ. که 

هدف‌شان سرنگونی فوری و تام فئودالیسم و 

حکومت مطلقه است. نمایندگی این دسته را 

میانجی گران برلینی سابق و تحریم گران مالیات به 

عرهده دارند. 

ْ- خرده بورژوازی دمکرات مشروطه طلب. که 

هدف اصلی‌اش در جنبش قبلی ایجاد یک دولت 

متحد کم و بیش دمکرات بوده است. همان گونه 


که نمایندگان آن‌هاء یعنی بدواً چپی‌های مجلس 
فرانکفورت و بعداً مجلس اشتوتگارت و خود آن‌هاء 
در رابطه با مبارزه برای قانون اساسی امپراتوری 
دنبال کردند. 

۲ خرده بورژوازی جمهوری‌خواه. که آرمانش یک 
جمهوری متحد آلمانی مانند سوئیس است و 
اکنون خود را سرخ و سوسیال دمکرات قلم‌داد 
م رکفت اتهابا کمام وجیه آز بو داریه که فضار 
سرمایه‌های بزرگ بر سرمایه‌های کوچک و هم 
چنین فشار بورژوازی بزرگ بر بورژوازی کوچک را 
از بین ببرند. نمایندگان این جناح. اعضای 
کنگره‌ها و کمیته‌های دمکرات. رهبران انجمن‌های 


تمام این جناح‌هاء خود را پس از این که شکست خوردند. 
«جمهوری‌خواه» و يا «سرخ» می‌نامند. درست مثل خرده بورژواهای 
جمهوری‌خواه فرانسه که اکنون خود را «سوسیالیست» می خوانند. 
ولی آن ها هنوز هرجا که فرصتی به دست آورند» مثلاً در ورتمبرگ 


۳۲666068 باواریا 2۷272 و غیره. و بتواند به‌طور قانونی 


افتاش وه ان کیه ازع بیط یله تام ها قویدی, 
خود استفاده می‌کنند و عملا نشان می‌دهند که ذره‌ای هم تغییر 
نکرده‌اند. در ضمن. مسلم است که نام تغییریافته ی این جناح‌ها در 
رابطه‌شان با کارگران کوچک‌ترین تغییری ایجاد نمی‌کند. بلکه تنها 
نشان می‌دهد که آن‌ها اکنون باید در مقابل بورژوازی. که متحد 
حکومت مطلقه شده است. جبهه بندی کرده و به پرولتاریا تکیه کنند. 
جناح خرده بورژوازی دمکرات در آلمان بسیار قدرت‌مند است. آن‌ها نه 
تنها اکثریت وسیع اهالی بورژوایی شهر. صاحبان کوچک صنایع و 
استادکاران را در بر می‌گيرند. بلکه دهقانان و پرولتاربای کشاورزی را 
هم تا زمانی که این‌ها هنوز در پرولتاربای مستقل شهری برای خود 
تکیه گاهی نیافته‌اند. در زمره دنباله‌روان خود به شمار می‌آورند. 

رابطه ی حزب انقلاب کارگری با دمکراسی خرده بورژوازی چنین 
است: این حزب به اتفاق آن‌ها علیه جناحی که سرنگونی‌اش را 
می‌خواهد. مبارزه می‌کند. ولی در تمام مواردی که آن‌ها بخواهند وضع 
خود را تثبیت کنند. حزب کارگری علیه‌شان بر خواهد خاست. 

خرده بورژوازی دمکرات. که به هیچ‌وجه خواهان تحول کل جامعه 
برای پرولتاریای انقلابی نیست. سعی دارد در شرایط اجتماعی موجود 
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فقط فان کیب انیا انساد کی که عاسته بای ارنها هت حا 
تحمل‌پذیرتر سازد. بنابراین» آن‌ها بیش از هر چیز خواهان تقلیل 
مخارج دولتی از طریق تهدید بوروکراسی و انتقال بار مالیات‌های عمده 
بر گردن مالکان ارضی و بورژوازی بزرگ هستند. به علاوه. آن‌ها 
خواستار رفع فشار سرمایه بزرگ بر سرمایه کوچک از طریق ایجاد 
موسسات اعتباراتی دولتی و وضع قوانینی علیه نزول خواران هستند. تا 
اش اما مهو ای انم اب اشکام ال شین که 
اه که حول کی یی مین آنها تام 
استقرار روابط ملک‌داری بورژوایی در ده. از طریق حفظ کامل 
فئودالیسم هستند. برای تحقق همه این‌ها» آن‌ها به یک نظام حکومتی 
دمکراتیک» چه مشروطه و چه جمهوری. نظامی که به آن‌ها و دهقانان 
سیادت می‌دهد. نیاز دارند. همین‌طور به یک نظام محلی دموکراتیک. 
که کنترل مستقیم املاک عمومی شهری و یک سری وظایفی را که 
فعلا توسط بوروکرات‌ها انجام می‌گیرند. به دست آن‌ها بسپارد. 


هم‌چنین برای جلوگیری از حاکمیت و افزايش سریع سرمایه. آن‌ها تا 
حدی خواهان محدودشدن حق ورائت و تا حدی خواهان انتقال میزان 
هر چه بیش‌تری از کارها به دولت هستند. ولی» تا آن‌جا که به 
کارگران برمی گردد. یک نکته قبل از هر چیز روشن است. آن‌ها قرار 
ست هم چون گذشته مزدبگیر باقی بمانند. دمکرات‌های خرده بورژو؛ 
برای کارگران آرزوی مزد بهتر و زندگی تضمین یافته‌تر دارند. آن‌ها 
میدوارند» که بخشی از طریق ایجاد مشاغل دولتی و بخشی از طریق 
تدابیر خیرخواهانه چنین امکاناتی را فراهم آورند. خلاصه این که. آن‌ها 
فیدوازند کازگرای راز طریق پرخاعت دق کم ون بفرانی نم 
نموده. با ایجاد شرایط موقتاً قابل تحمل, توان انقلابی آن‌ها را درهم 
شکنند. مجموع این خواسته‌های دمکراتیک خرده بورژوایی؛ به هیچ 
وجه از طرف کلیه‌ی جناح‌های ان مطرح نمی‌شود. بلکه تنها افرادی 


در آن بین هستند که کلیت این خواسته ها را به عنوان هدف مشخص 





خود بیان می‌دارند. اين افراد و جناح‌ها. هر چه بیش‌تر به دنبال این 
هدف ها حرکت کنند. به همان میزان آن‌ها را تبدیل به خواسته های 
ویژه خود می‌کنند و با گنجاندن این خواسته‌ها در برنامه حزبی خود 
تصور می‌کنند که دیگر بدین‌وسیله غایی‌ترین هدف هایی را که 
میر ترا اد تک اقلا انتظار داشعه مطترم. مساشهه‌اسهراسا آیبه 
خواسته‌ها به هيچ‌وجه نمی‌تواند حزب پرولتاریا را راضی کند. در 
حالی که خرده بورژوازی دمکرات خواهان ختم هر چه سریع‌تر انقلاب 
از طریق برآوردن بیشینه ی خواسته‌های فوق‌الذکر است. منافع ما در 
این اس (و خواست ما جات می کف که انقلاب ,را تا ونان که کسام 
طبقات کم و بیش متملک از دایره قدرت خارج نگردیده‌اند و قدرت 


دولتی هنوز به تسخیر طبقه کارگر در نیامده» تا زمانی که همکاری 
بین کارگران نه در یک کشور بلکه در کشورهای جهان چنان رشد 
يافته باشد که رقابت بین آن‌ها پایان پذیرد. و تا زمانی که حداقل کلیه 
نیروهای مولد اصلی در دست پرولتاریا متمرکز نشده است. بی وقفه 
ادامهدهيی. مساله برای ماء صرفا کقبیو فر شکل مالکیست. خضوض: 
کاهش تضادهای طبقاتی و التیام جامعه کنونی نیست. بلکه از بین 
بردن مالکیت خصوصی, محو طبقات و بنیان‌گذاری یک جامعه نوین 
است. در این هیچ شکی نیست. که خرده بورژوازی در جریان رشد 
انقلاب در آلمان موقتا نفوذ بیش‌تری کسب خواهد کرد. در این‌جا این 
سوال پیش می‌آید. که پرولتاریا و به ویژه لیگ کمونیست چه موضعی 
را باید در مقابل دمکراسی خرده بورژوازی اتخاذ کند: 


اما کی اسان کی شون 
بورژواهای دمکرات خود نیز تحت ستم قرار 
دارند. 

۲ در مبارزه انقلابی بعدی» که در پی آن وزنه 


آن‌ها سنگین‌تر خواهد شد. 
۳- در دوره بعد از این مبارزه. یعنی در مرحله 
سیادت آن‌ها بر طبقات ساقط شده و پرولتاریا. 


اولا: در این لحظه که خرده بورژوازی دمکرات در همه جا تحت ستم 
اسقه یقا وحدت ,و توافق با پزولخاریا زا موعظه می کشت آخ‌شا ییا 
پیش‌نهاد همکاری با پرولتاریا می‌کوشند تا یک حزب بزرگ اپوزیسیون 
به وجود آورند که طیف وسیعی از کلیه عقاید را در برگیرد. این بدین 
معناست که آن‌ها می‌کوشند کارگران را در یک تشکیلات حزبی درگیر 
کنند. که در آن مواضع کلی سوسیال دمکراسی غالب است و به عنوان 
وسیله‌ای برای پنهان کردن منافع ویژه آن‌ها و کنار زدن خواسته های 
مشخص پرولتاریا (تحت بهانه حفظ صلح ) عمل می‌کند. یک چنین 
وحدتی. کاملا در جهت منافع آن‌ها و به زیان پرولتاریا خواهد بود. 
پرولتارباه از این طریق, تمام مواضع مستقل خود را که با چنان بهای 


گزافی به دست آورده است. از کف خواهد داد و بار دیگر به زائده‌ی 


دمکراسی رسمی بورژوایی تنزل می‌پابد. این چنین وحدتی می باید 
قویا طرد گردد. کارگران و به ویژه لیگ کمونیست. می‌باید به جای 
این که به مشوقان بی اختیار دمکرات‌های بورژوا تبدیل شوند» برای 
ایجاد تشکیلات مستقل کارگران در دو سطح مخفی و علنی به موازات 
شک اشفا ری لیف کت آ رها اند ام حر تاه با فک 
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ص۳۳۳ 
مهم‌تر از هر چیز. کارگران چه در طول مبارزه و چه بلافاصله بعد از آن می‌باید تا آن‌جا که مسمکن 
است تلاش‌های بورژوازی برای خواباندن توفان انقلاب را خنثی کنند و دموکرات‌ها را مجبور سازند تا 
ادعاهای قهرآمیز کنونی خود را اجرا کنند. آن‌ها می‌باید برای این فعالیت کنند که شور انقلابی 
بلافاصله بعد از پیروزی سرکوب نشود. بلکه برعکس تا آن جا که ممکن است برای مدت زمانی 
طولانی تری زنده نکه داشته شود. نه تنها نباید با به اصطلاح زباده‌روی مخالفت کرد. یعنی با موارد 


انتقام توده‌ای علیه افراد و یا ساختمان‌های دولتی منفور که با خاطرات تنفرآمیز تداعی می‌شوند. 





بلکه این موارد باید حایز شمرده و رهبری آن‌ها به دست گرفته شود. 


و کانونی برای سازمان‌های کارگری تبدیل کنند» که در آن‌ها مواضع و 
منافع پرولتاریا مستقل از تاثیرات بورژوایی مورد بحث قرار می گیرند. 


حقوق مساوی و مستقل در کنار آن‌ها قرار داشته باشد غیرجدی تلقی 
می‌کنند. می‌توان از مطالب دمکرات‌های بروسلاوا ۳65121 در 


ارگان‌شان. "نیو آردر زایتونگ" 067-766۲8 6۱:6 فهمید که 


در آن سبعانه به کارگران که به‌طور مستقل متشکل شد‌اند. حمله 
که اما را توص ی با تایه ده 
مشترک. اتحاد ویژه‌ای ضروری نیست. به مجرد این که مبارزه علیه 
چنین دشمنی لازم تشخیص داده شود. منافع جناح‌های درگیر به‌طور 
لحظه‌ای با یک‌دیگر انطباق می‌یابد. در آینده نیز هم چون گذشته. این 
پیوند لحظه‌ای به وجود خواهد آمد. بدیهی است که در برخوردهای 
خونینی که در پیش است. مانند تمام موارد گذشته. عمدتا این 
کارگران خواهند بود که با شهامت. عظم راسخ و از خودگذشتگی» 
پیروزی را به دست خواهند آورد. در اين مبارزه نیز چون گذشته. 
توده‌ی خرده بورژواها حتی‌الامکان مردد. نامصمم و غیرفعال خواهند 
بود و سپس به مجرد قطعی شدن پیروزی تلاش خواهند کرد تا آن‌را 
به تسخیر خود درآورند. آن‌ها از کارگران برای به اصطلاح جلوگیری از 
زیاده‌روی خواهند خواست که آرام گیرند و دوباره به سرکار خود باز 
گردند. سپس به دنبال آن» دست کارگران را از دست‌آوردهای پیروزی 
قطع خواهند کرد. اين در قدرت کارگران نیست که از چنین عمل 
دمکرات‌های خرده بورژوا مطلقا جلوگیری کنند» ولی این در قدرت 
آن‌هاست که مانع از آن شوند که خرده بورژوازی در مقابل پرولتاربای 
مسلح دست بالا را پیدا کند و این در قدرت آن‌هاست که بتوانند از 
همان ابتدا شروطی را بر خرده بورژوازی تحمیل کنند که در بطن خود 
زمینه براندازی حاکمیت حکومت آن‌ها را فراهم کرده و برکناری بعدی 


این حکومت توسط پرولتاریا را به نحو قابل ملاحظه‌ای تسهیل کند. 
مهم‌تر از هر چیز, کارگران چه در طول مبارزه و چه بلافاصله بعد از 
آن می‌باید تا آن‌جا که ممکن است تلاش‌های بورژوازی برای خواباندن 
توفان انقلاب را خنیی کنند و دموکرات‌ها را مجبور سازند تا ادعاهای 
قهرآمیز کنونی خود را اجرا کنند. آن‌ها می‌باید برای اين فعالیت کنند 
که شور انقلابی بلافاصله بعد از پیروزی سرکوب نشود. بلکه برعکس تا 
آن جا که ممکن است برای مدت زمانی طولانی تری زنده نگه داشته 
شود. نه تنها نباید با به اصطلاح زیاده‌روی مخالفت کرد. یعنی با موارد 
انتقام توده‌ای علیه افراد و یا ساختمان‌های دولتی منفور که با خاطرات 
تنفرآمیز تداعی می‌شوند. بلکه اين موارد باید جایز شمرده و رهبری 
آن‌ها به دست گرفته شود. هنگام مبارزه و پس از آن کارگران می‌باید 
خواسته های خود را در مقابل خواسته‌های دمکرات‌های بورژوا قرار 
دهند. هر زمان که احتمال رود دمکرات‌ها قدرت را به دست گکیرند. 
اقا مایق تشمی هانی ای وه مطالنه که ی :در و 
لزوم چنین تضمین هایی را باید با اعمال زور کسب کرد. به‌طور کلی. 
کار کرام ی تایه اش یفن اقا ان فا که ای ها 
همه نوع امتیاز و وعده مقید سازند و این بهترین راه برای واردآوردن 
فشار بر آن‌هاست. کارگران باید به هر صورت. و تا آن‌جا که ممکن 
است. جلوی سرمستی پیروزی و اشتیاق را برای شرایط جدید که پس 
از هر نبرد پیروزمندانه ی خیابانی دست می‌دهد از طریق ارزیابی 
واقع‌بینانه و خون‌سردانه ی خود از شرایط و با نشان دادن بی اعتمادی 
خود به دولت جدید بگیرند. آن‌ها باید يا به شکل کمیته‌ها و شوراهای 
محلیء و يا به صورت باشگاه‌های کارگری و کمیته‌های کارگری. دولت 
انقلابی کارگری خود را مقارن و در کنار دولت رسمی جدید به وجود 
آورتن خلت بورخیا فیک ات نه مها بافاضله ار پشفیبای کار گرا 


محروم شود بلکه مهم‌تر از آن احساس کند که به وسیله‌ی اولیای امور 
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که از پشتیبانی تمام توده‌های کارگری برخوردارند. نظارت و تهدید 
شده است. در یک کلام: از اولین لحظه ی پیروزی و پس از آن. عدم 
اعتماد کارگران دیگر نباید علیه جناح ارتجاعی مغلوب هدف‌گیری 
شود. بلکه باید علیه متحد قبلی کارگران» یعنی علیه دمکرات‌های 
خرده بورژوا که می‌خواهند ثمره‌ی پیروزی مشترک را تنها برای خود 
در چنگ داشته باشند. نشانه گیری شود. 

افیا اماب یه خاطر این که بان بانلنن اس که خیانت ام به کار گران 
از همان ساعات اول پیروزی آغاز می‌شود. به مقابله ی پرتوان و 
تهدیدآمیز برخاست. کارگران را باید مسلح و متشکل کرد. تسلیح 
کارگران با تفنگ, توپ. فشنگ و مهمات جنگی را باید بی‌درنگ به 
اجرا درآورد و در مقابل بازسازی نیروی قدیمی شبه نظامیان شهری؛ 
که علیه کارگران سازمان داده می‌شود. مقاومت کرد. معهذا در جایی 
که تا این اي شوه ها ات بای نی یه رسفا 
به عنوان گارد پرولتاریایی با فرماندهان و ستاد منتخب‌شان متشکل 
شوند و خود را نه تحت فرمان قدرت دولتی» بلکه تحت فرماندهی 
شورای محلی انقلابی. که به همت کارگران به وجود آمده است. قرار 
دهند. در هرجایی که کارگران در استخدام دولت هستند. باید خود را 
در گارد مخصوص خود با فرماندهان منتخب خود. و پا به مثابه 
بخشی از گارد پرولتاریایی متشکل و مسلح کنند. کارگران تحت هیچ 
عنوانی نباید اجازه دهند. که سلاح‌ها و مهمات را از دست‌شان خارج 
کنند. هرتلاشی در جهت خلع سلاح کارگران, باید در صورت لزوم با 
اعمال زور عقیم شود. نکات اصلی ای که پرولتاریا و در نتیجه لیگ 
[کمونیست] باید در طول مدت و پس از قیامی که درپیش است به 
خاطر بسپارند. از این قرار است: انهدام نفوذ دمکرات‌های بورژوا در 
بین کارگران؛ سازماندهی فوری مستقل و مسلح کارگران؛ تحمیل 
شرایط هر چه سخت‌تر و آشتی‌ناپذیرتر بر حکومت موقت دمکراسی 
بورژوایی که به‌طور اجتناب‌ناپذیری بر سرکار خواهد آمد. 

ثالنا: دولت جدید به مجرد این که خود را تا حدودی تثبیت کند. 
مبارزه‌اش علیه کارگران را آغاز خواهد کرد. در اين موقع. به خاطر 
این که کارگران بتوانند با خرده بورژوازی دمکرات قویاً مقابله کننده 
قبل از هر چیز لازم است مستقلا در مجامعی متشکل و متمرکز شوند. 
کمیته مرکزی لیگ ]. به مجرد اين که دولت موجود سرنگون شود به 
آلمان آمده و در کنگره‌ای که برگزار می‌کند پیشنهادهای لازم را برای 
ایجاد تمرکز مجامع کارگری تحت رهبری که در راس جنبش قرار 
دارد. مطرح خواهد کرد. سازمان‌دهی سریع انجمن های کارگری در 
دست کم یک مجمع ایالتی. یکی از مهم‌ترین نکات برای تقویت و 
رشد حزب کارگری است. نتیجه بی واسطه ی واژگونی دولت موجود. 


خواسته‌های کارگران در همه جابستککی به 
امتیازات و اقداماتی خواهد داشت که دمکراتها 
مطرح میکنند؛ اگر کارگران آلمان بدون گذار 
کامل از یک فرایند رشد طولانی انقلابی قادر به 
گرفتن قدرت و اجرای کامل منافع طبقاتی خود. 
با اتخاذ هر چه سریعتر موضع مستقل حزبی خود 
و با بستن راه عبارت‌های سالوسانه‌ی خرده 
بورژوازی دمکرات. مبنی بر عدم نیاز به تشکیلات 
مستقل حزبی پرولتارباء بخش عظیمی از پیروزی 
نهاییشان را خود به سرانجام برسانند. ندای نبرد 
آنها باید این باشد: "انقلاب مدوام " 


انتخاب نمایندگان در سطح کشوری خواهد بود. در این‌جا پرولتاریا 
باید به نکات زیر توجه کند: 


۱- تحت هیچ عنوانی اجازه ندهد که هیچ گروه از 
کارگزان بهنباه دسجیه هی تانوتی مقانا معلنی با 
کمیسرهای حکومت از دادن ری محروم شوند . 

۲ هه اه کاشیفاهای: کار گران ها هد جشسکن 
باید از اعضای لیگ کمونیست باشند. در مقابل 
کاندیداهای دمکرات‌های خرده بورژوا قرار گیرند و با تمام 
وسایل ممکن برای انتخاب شدن آن‌ها کوشش شود. حتی 
در قاط که اننکان انقعاب آ رها به واه رسوجوه 
نیست. کارگران باید کاندیداهای خودشان را تعیین کنند. 
استقلال خود را حفظ کرده. نیروهای خود را محاسبه 
کنند. و موضع انقلابی خود و مشی حزب را به میان مردم 
برند. دررابطه با این مساله, آن‌ها نباید به خود اجازه دهند 
که عبارات دمکرات‌ها فریب‌شان دهد. برای نمونه. 
ان گوته ادعاها که فعالیت مسففان کارگرات وب 
دمکرات را دچار انشعاب خواهد کرد و در نتیجه امکان 
پیروزی برای ارتجاع را فراهم خواهد ساخت. هدف نهایی 
بای این وه عبا رات هسیفاه خی پرولتارتا انس 
بی شک. پیش‌روی‌ای که حزب پرولتاریا از طریق فعالیت 
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مستقل خود خواهد داشت. بی‌نهایت مهم‌تر از زیانی است 

که از وجود چند نفر ارتجاعی در نهادهای نمایندگی 

متحمل می شود. اگر دمکرات‌ها از همان ابتدا به‌طور 

مصمم و قهرآمیز علیه ارتجاع عمل کنند. آن‌گاه نفوذ 

ار تجاع در انتخابات از ابتدا منهدم خواهد شد. 
خواهند کرد مساله الغا فتودالیسم خواهد بود. مطالبه خرده بورژوازی 
در این شرایط همانند مطالبه اش در نخستین انقلاب فرانسه این 
خواهد بود که اراضی فتودالی به‌طور رایگان به دهقانان به عنوان ثروت 
آزاد واگذار شود. به عبارت دیگر» خرده بورژوازی می‌خواهد پرولتاریای 
روستا در وضعیت سابق خود نگاه داشته شود و یک طبقه خرده 
بورژوازی دهقانی به وجود آید که همان روال فقر و بدهکاری را طی 
کند. که دهقانان فرانسه هنوز هم در حال پیمایش آن هستند. 
کارگران باید به خاطر منافع پرولتاریای روستا و منافع خویش: با این 
طرح مخالفت ورزند. آن‌ها باید بخواهند که املاک ضبط شده‌ی 
فئودالی در مالکیت دولت باقی مانده و به مزارع مشترک کارگران بدل 
شوند. که از تمام مزایای زراعت بزرگ برخوردار هستند و بر روی آن‌ها 
کشت و زرع به‌طور جمعی صورت می‌گیرد. بدین ترتیب اصل مالکیت 
اشتراکی در میان روابط لرزان مالکیت بورژوایی ريشه استوار خواهد 
گرفت. کارگران باید همان‌طوری که دمکرات‌ها با دهقانان هم داستان 
می‌شوند. با کارگران روستا منحد گردند. به علاوه دمکرات‌ها با 
مستقیماً برای استقرار یک جمهوری فدرال فعالیت خواهند کرد و یا 
اگر در موقعیتی باشند که نتوانند از ایجاد یک جمهوری یک پارچه و 
تفکیک ناپذیر طفره روند» دست کم سعی خواهند کرد که با طرح هر 
چه پیش نز استفاال, داعلی رای نیرف و مشاه حکومت: مر کری .را 
تضعیف کنند. کارگران در مخالفت با این طرح نه تنها باید برای 
جمهوری یک‌پارچه و تفکیک‌ناپذیر آلمان» بلکه هم‌چنین باید در درون 
این جمهوری به‌خاطر تمرکزیافتن هر چه قاطعانه‌تر قدرت در دست 
نیروهای دولتی تلاش ورزند. آن‌ها نباید بگذارند که سخنان دمکرات‌ها 
درباره‌ی آزادی برای محلات. خودگردانی و غیره گمراه‌شان کند. در 
کشوری چون آلمان که آن همه بقایای قرون وسطایی باید ملغی شود. 
در سرزمینی که آن همه خودسری در مناطق و استان‌ها باید از بین 
برده شوند. تحت هیچ شرایطی نباید اجازه داد که هر ده. شهر و 
استانی» مانعم جدیدی در برابر فعالیت انقلابی باشد. فعالیتی که تنها از 
طریق یک مرکزیت می‌تواند قدرت کامل خود را به دست گیرد. نباید 
اجازه داد. که وضعیت موجود مجددا احیا گردد - وضعیتی که در آن 


مردم آلمان در هر شهر و هر استان, به‌خاطر اجرای یک برنامه 


مشترک به‌طور جداگانه مبارزه می‌کنند. به عبارت دیگر, تداوم مالکیت 


هم‌بایی [0۳0012/) نبایستی تحمل شود مالکیتی که شکل آن 
بسیار عقب‌افتاده‌تر از مالکیت خصوصی معاصر بوده و در همه جا 
مالکیتی که منشاء تخاصم های بین محله های غنی و فقیر است. 
هم‌چنین. نباید اجازه داد که قوانین مدنی محلی. با دسیسه های خود 
علیه کارگران. در کنار قوانین عمومی کشوری تحت عنوان به اصطلاح 
قوانین آزاد محلی به وجود خود ادامه دهند. در حال حاضرء وظیفه 


۱۳۹۳ ۱ بخ شد. (۲) 


ما تا به این‌جا دیدیم. که دمکرات‌ها چگونه در جنبش انقلابی آتی به 
قدرت خواهند رسید و چه‌طور مجبور خواهند بود اقدامام هایی کم و 
بیش سوسیالیستی پیش‌نهاد کنند. سوال خواهد شد که کارگران 
چگونه پیش‌نهادهایی را باید مطرح سازند. البته در آغاز جنبش. 
۱ دمکرات‌ها را مجبور کنند تا در عرصه‌های هرچه بیش‌تری از نظام 
اجتماعی کنونی دخالت کنند. روال عادی این نظام را مختل کنند. 
اصول خود را فدا کرده و بخش بیش‌تری از نیروهای مولده. وسایط 
حمل 9 نقل. معادن. کارخانه ها 9 راه‌های آهن ر در دست دولت 


۲ آن‌ها باید پیشنهادهای دمکرات‌ها راء که از جانب خود آن‌ها در 


هرصورت نه به شیوه انقلابی. بلکه صرفاً رفرمیستی انجام خواهند شد. 
تا حد ممکن کش دهند و آن‌ها را به تعرض مستقیم علیه مالکیت 
خصوصی تبدیل کنند. برای مثال اگر خرده بورژوازی خریدن راه‌آهن و 
کارخانه ها را پیش‌نهاد کننه آن وقت کارگران باید بخواهند که این 


راه‌آهن و کارخانه هاء که املاک مرتجعان هستند. بدون هیچ‌گونه 
خراستی به تما فلت هرا تراک مرها الا متفشاست. .را 
پیش تیاه کنکت کار کرام باین غیانیقار مالیات ای باتک 
قیگرات‌فا خوشان مالانت نامه تصامتی ملایمی 1 مط رنه 
آن‌گاه کازگران باند بر وضع مالیات تصاعدی, بافشاری کیند که متاخ 
نرخ آن چنان سرسام‌آور باشد که سرمایه بزرگ را به سرعت داغان 
کف اک کتکاش‌ها خواستار کعطن بدهکای‌های بالف هنن ارفا 
کارگران باید طالب ورشکستی دولت شوند. بنابراین. خواسته های 
کارگران در همه جا بستگی به امتیازات و اقداماتی خواهد داشت که 
دمکرات‌ها مطرح می‌کنند؛ اگر کارگران آلمان بدون گذار کامل از یک 
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فرایند رشد طولانی انقلابی قادر به گرفتن قدرت و اجرای کامل منافع 
طبقاتی خود. با اتخاذ هر چه سریع‌تر موضع مستقل حزبی خود و با 
بستن راه عبارت های سالوسانه ی خرده بورژوازی دمکرات» مبنی بر 
عدم نیاز به تشکیلات مستقل حزبی پرولتارباه بخش عظیمی از 
پیروزی نهایی‌شان را خود به سرانجام برسانند. ندای نبرد آن‌ها باید 
این باشن؛ "تقلاب مذوام۳ 


لندن. مارس ۱۸۵۰ 
پانوشت ها 


۱- اتحاد مقدس ائتلاف رژیم‌های سلطنتی اروپا بود که علیه جنبش‌های 
تفلک مایق نظام‌ساین ستطن ققیوالی ککا کرقطی سال‌های 
اقلانی ۱۸۳۸-۳۵ و سال‌های نهد ار آنمحافل خه اکلایی. فر اثتریش: 
پروس و روسیه تزاری سعی کردند اتحاد مقدس را در شکل تازه‌ای به پا 
کنند. (ویراستار) 

۲- امروز باید یادآور شویم که این عبارت از یک سوتفاهم سرچشمه گرفته 
است. درز آن زمان؛ به شکرانه ی بناپارتیست‌ها و لییرال هلییی که تازیخ را 
تحریف کرده بودند. چنین جا افتاده بود که ماشین متمرکز ادارات دولتی با 


نمایندگان به مثابه اسلحه‌ای برنده و مطلقا ضروری در مبارزه علیه ارتجاع 
سلطنت طلب و فدارلیست و9 دشمن خارجی استفاده شد . ولی امروز این 
یک حقیقت محض است که در سراسر طول انقلاب (فرانسه] تا هجدهم 
برومر» تمام دستگاه اداری محلات؛ بخش ها و9 کمون‌ها از صاحب منصبانی 
مانند آمریکا بود که به آن‌چنان اهرم قدرت‌مندی بدل گردید که ناپلئون پس 
از کودتای خود در هجدهم بروم سراسیمه تلاش کرد آن را با دستگاه 
اداری استانداری تعویض نماید. دستگاهی که هنوز هم به جای خود باقی 
است و به همین جهت هم از ابتدا کاملا اسحله ارتجاع بود. اما درست هر چه 
که خودگردانی ایالتی و محلی با مرکزیت سیاسی و ملی در تضاد می‌افتد. 
لزوما همان قدر هم با روحیه‌ی خودخواهی تنگ نظرانه محلی گری مربوط 
می‌گردد. چیزی که آن چنان در سویس مشمئزکننده است و جمهوری 
خواهان فدرال جنوب آلمان می‌خواستند در آلمان ۱۸۴۹ از آن قانون حاکم 
بسازند.(یادداشت انگلس در چاپ ۱۸۸۵ زوریخ). 


#این متن از روی ترجمه ی فارسی کلیات انگلیسی آثار مارکس و انگلس 
(انتشارات نسیم - ژوئیه ۸ برگرفته شده و با متن آلمانی سنجیده و 


سپس روزآمد گردیده انیت 


سامان نو 


انقلاب کبیر پا به عرصه ی وجود گذاشت و به ویژه به وسیله ی مجمع سح 
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نیش سیز؛ دمکراسی 9 شبکه‌های احتماعی 


نو بسنده: لیلا دانش 


ویراستار: ساسان دانش 


مقدمه 


دهمین دوره‌ی انتخابات ریاست جمهوری در ایران» جمهوری اسلامی 
را در مقابل حادترین بحران حیاتش گذاشت. انتخابات بهانه‌ای شد 
برای آغاز اعتراض‌هایی که در طول سی سال حاکمیت جمهوری 
اسلامی در جستجوی فرصتی برای طغیان بوده است. نیاز به تغییر در 
جامعه با گشایش فضای سیاسی در دوران عروج اصلاحات (ریاست 
جمهوری خاتمی) نیز آشکار شده و در نهایت نتوانسته بود منجر به 
تغییراتی قابل اعتنا در زندگی مردم شود. این بار اما حضور گسترده‌ی 
مردم با زیر سوال رفتن پایه‌های نظام موجب عیان شدن شکافی 
مهلک در پیکر حکومت اسلامی شده بود. با آغاز سرکوب خشن پسا 
انتخابات» مردم از صحنه خیابان بیرون رفتند تا اعتراض نهفته‌ی 
خویش را از سطح به عمق برند. در طول این خیزش اجتماعی. نیروبی 


که جنبش سبز نام گرفته بود با بخش داخل و خارج کشورش یک پای 
هویت بخشی به فضای سیاسی جاری شد. جنبش سبز از بدو پیدایش 
به شکلی پوشیده‌تر و امروز بسیار صریح (بيانیه شماره ۱۸ آقای 
میرحسین موسوی) به طور مستمر بر فعالیت شبکه‌ای تأاکید کرده 
آنتک قالیت سای قاس بخش یرای آن که مکی وه 
تکنولوژی جدید است» جزیی از پروسه‌ی استقرار آلترناتیوهایی بوده 
که توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی بر محور قدرت بیکران بازار را در مرکز 


اهداف خود داشته است. 


استفاده‌ی گسترده از شبکه‌های اجتماعی و روابط مبتنی بر ارتباطات 


الکترونیکی. فعالیت سیاسی و اجتماعی را در دهه اخیر بسیار متحول 
کرده است. انقلاب انفورماتیک عرصه‌های جدیدی را در حیطه‌ی 


فعالیت اجتماعی و سیاسی گشوده و مقوله‌ی دمکراسی را قابل بازبینی 


و بازتعریف کرده است. غرب پیروز پس از سقوط بلوک شرق با پرچم 
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پیروزی دمکراسی و ترویج مدل غرب در چارسوی جهان در راستای 
میلادی و پس از آن. تماما متأثر از این فضا بود. گرچه نیاز به استقرار 
این دمکراسی به ویژه در جهان سوم و کشورهای توسعه نیافته اشاره 
به بی حقوقی گسترده سیاسی و اجتماعی مردم و سیستم‌های 
استبدادی در بسیاری از این کشورها داشته و دارد. اما در عین حال 
تنها در چارچوب‌های معینی قابل دسترسی و تحقق بوده انتتا: جنگ- 
های آمریکا در عراق و افغانستان که تا همین امروز بار سنگین ویرانی- 
اش بر دوش میلیون‌ها مردم بی‌گناه این کشورها سنگینی می‌کند نیز 
در مسیر تحقق چنین دمکراسی‌هایی دسته بندی می‌شود. با این حال. 
علیرغم اينکه با بحران گسترده مالی سال گذشته بسیاری گفتند که 
دوران قدر قدرتی نثولیبرالیسم هم سرآمد. هنوز همین رویکرد است 
که آرمان طبقات حاکم در کشورهایی نظیر ايران را شکل می‌دهد. 
وقایع سال‌های اخیر بر بستر جنبش اصلاحات و امروز ادامه آن در 
جنبش سبز نیز یکی دیگر از همین موارد دمکراتیزاسیون بوده است. 
بستر سیاست‌های نتولیبرالی. نماینده‌ی تغییرات در آرایش درونی 
طبقه حاکم. به منظور هموار کردن رویکرد بازار آزاد در جامعه است. 
هم اصلاح طلبان حکومتی و هم جنبش سبز هر دو در پی این نوع 
کنندگان در اعتراض‌های پسا انتخابات که خواهان رهایی از نکبت همه 
ی حقوق فردی و اجتماعی و رابطه‌ی دولت با جامعه هستند به 
یکی از عناصر پایه‌ای این نوع «دمکراسی» یعنی فعالیت شبکه‌ای و 
جایگاه سیاسی آنها بپردازد. 


تغییرات عظیمی که در عرصه‌ی تولید و انقلاب انفورماتیک در دهه- 
های اخیر در جهان به وقوع پیوست. سمبل شروع فاز جدیدی شد. به 
موازات گسترش گلوبالیزاسیون که نام دیگر همه این تحولات بوده 
تصور می‌شد که راه پیشرفت کشورهای توسعه نیافته گشودن هرچه 
تمام تر بازارهایشان به روی سرمایه‌های کلان چند ملیتی است و 
شرط موفقیت آنها در اين کار نیز ترمیم و بازسازی ساختار سیاسی 
حکویرت و یات دستگاه ساکی خر آنبانست. برای اضااعاک ساشفاری 
از سوی نهادهای بین‌المللی درگیر درکار توسعه که همگی از جمله 
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زیر سایه‌ی سرمایه‌های چند ملیتی رشد يافته بودند. نسخه‌هایی صادر 
ای تون زا فازه کی س گرونت فرشم سای سارنامای خی 
دولتی (آن جی او). یک نقش محوری در گسترش این فرهنگ سیاسی 
رواج نهادهای غیردولتیء استفاده از اینترنت به عنوان فشرده و سمبل 
بخش اعظم تحولات تکنیکی جاری در مرکز این رویدادها قرار گرفت 
(۱). 


در همین دوره. تحقیقات و بررسی‌های فراوانی در مورد اینترنت و 
دمکراسی در عرصه‌ی سیاست. فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و 
شنگد‌های مالیت مد انتام شقه برع فاهیم گاید اه مرن 
صنعتی مثل دمکراسی با انبوهی از تعاریف مواجه شد و در نتیجه خود 
تبدیل به یک موضوع چالش شد. آزادی بیان و افکار عمومی سازی با 
اینترنت معنای دیگری یافت و ژورنالیسم هم به عنوان حرفه و هم به 
عنوان نوعی از فعالیت سیاسی و اجتماعی به نحو بی‌سابقه‌ای گسترش 
پیدا کرد. انبوه نشریه‌های اینترنتی» قدرت نشربات چاپی صد سال عمر 
کرده را به چالش گرفتند. اینترنت امکان ابراز وجود سیاسی و 
اجتماعی را در ابعادی ممکن کرده بود که دمکراتیک ترین قوانین 
جامعه‌ی بورژوایی مدرن در مقابلش دچار معضل شده بودند. اگر در 
جوامع مدرن صنعتی در مقابله با این معضل. مساله بر سر بازتعریف 
حقوق فردی شهروندان جهت مصون ماندن در مقابل اين آزادی بی 
پروا بوده در جوامعی که اصولا آزادی بیان در آنها به رسمیت شناخته 
شده نبود. اين پدیده سرآغاز حرکتی مهم و جدی در چاللش قدرت 
حاکمان مستبد و برای تحمیل آزادی بیان در اين کشورها شد. تجارب 
تاریخی. ادبیات و محصولات فرهنگی کشورهای مختلف که پیشتر در 
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به موازات بی‌رونق شدن اتحادیه‌ها و سازمان - 
های کارگری در کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی 
که پاره‌ای آن را پایان مبارزه‌ی طبقاتی و 
پایان جامعه‌ی طبقاتی نامیدند. شبکههای 
احتماعی به عنوان بک شکل سازمان‌باسی 


نوین مورد توجه بیشتر قرار گرفتند 


حیطه‌ی اختیار بخش‌های کمتری از جامعه که قدرت مالی و 
اجتماعی‌اش را داشتند قرار می‌گرفت. به اين ترتیب برای توده‌ی 
بیشتری قابل دسترس شد. و این خود سرآغاز تسهیل مراودات 
فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در ابعادی شد که پیشتر برای هر 
کدامش چندین و چند حزب و سازمان و جبهه باید ساخته می‌شد. 
تکنولوژی جدید در قالب اینترنت روابط اجتماعی و همچنین سیاسی 
را متحول کرد. گرچه مساله‌ی فقر و عدم دسترسی به این تکنیک و 
محصولات تابعه‌ی آن. خود مانعی جدی برای همه گیر شدن اینترنت 
بوده است با این وصف همچنانکه در ایران می‌بینیم هیچگاه این درجه 
امکان ابراز وجود در عرصه‌های مختلف و اغلب. خارج از حیطه‌ی به 
رسمیت شناخته شده‌ی قوانین جاری موجود نبوده است. بدیهی است 
که تحولات سیاسی هر دوره بر مجاز بودن يا نبودن تداوم چنین 
خر کت تاتیر اش گفارک: اما مساله آیی امتت که آوادی بیان یه ایسخ 
ترتیب یا در عمل به چنین دولت‌هایی تحمیل شده و یا استفاده از آن 
هر روز به نوعی تناقض‌های استبداد و دیکتاتوری در این کشورها را در 
اتعافی کتگرهه چه انش ی طلیتز ۲ وقایع: سا اتتگاباک. کر سا 
گذشته و انتشار گسترده‌ی اخبار آن یک نمونه روشن در اين زمینه 


بود. 


۱. نهادهای مدنی و شبکه‌های اجتماعی 


نهادهای بین‌المللی دست اندرکار توسعه. بودجه‌های کلانی را صرف 
سامان‌یابی سازمان‌های غیردولتی کردند که وظیفه‌ی آنها به 
طورعمده. تأثیرگذاری بر جنبش‌های اجتماعی برای استقرار دمکراسی 
بازار آزاد بود. چنین رسالتی نیز اساسا ناشی از قید و شرطی بود که 
سازمان تجارت جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی با هدف برخورداری 
از وام های این نهادهاء برای پاکسازی و کنترل عرصه‌ی سیاست و در 


جهت توسعه‌ی نهادهای مدنی در مقابل این کشورها گذاشته بودند. در 
این رویکرد. سازمان‌های غیر دولتی بنا بود خلاء احزاب سیاسی و 
نهادهای مردمی را پر کنند و در عين حال فقط محدود به کار مدنی 
باشند. در حقیقت این راهی بود برای اصلاح ساختار سیاسی حاکم در 
این کشورها در عين کنترل اعتراض‌های قابل پیش‌بینی به عوارض 
سیاست‌های نثولیبرالی که می‌توانست به سرعت این «مدنیت» کم 
دامنه را پشت سر بگذارد. به عبارت دیگر سازمان‌های غیردولتی می- 
بایست نقش بسترسازی فرهنگی در راستای ترویج دمکراسی لیبرالی 
را برمتن فعالیت در جنبش‌های اجتماعی به عهده گیرند(۳). در ایران 
نیز نهادهای غیردولتی پا ان جی اوها که در دوران اصلاح طلبان شکل 
گرفتند. مقوله‌ی شناخته شده‌ای هستند. اما فعالیت شبکه‌ای که 
بیشتر معطوف به عمل مستقیم و فعالیت کلان اجتماعی است با عروج 
جنبش سبز به مهم‌ترین موضوع آموزش سازمانی تبدیل شده است( 
یقت انم شبکه‌های ابا زار اسه: محصیل. کار 
نهادهای غیر دولتی را بر بستر یک اعتراض عمومی آرایش دهند و 
همچنین خود. سرچشمه‌ی حرکت‌های اجتماعی در راستای جنبش 
مادر (جنبش سبز) شوند. 


فعالیت شبکه‌ای به عنوان یکی از پیامدهای تحولات دهه‌های اخیر 
ابتدا در حیطه‌ی فعالیت‌های اقتصادی فراملی به کار گرفته شد. این 
شکل فعالیت البته راهی برای تسهیل فعالیت کلان سرمایه‌های چند 
ملیتی و نه الزاما جایگزینی سازمان هرمی با غیرهرمی بود. مدتی بعد 
برای به کار گرفتن این شکل فعالیت در عرصه‌های دیگر. شبکه‌ها از 
زوایای دیگری نیز مورد توجه واقع شدند: شبکه صرفا از زاویه فنی و 
تکنیکی. شبکه به عنوان یک مدل فعالیت سیاسی. و شبکه به عنوان 
تاختا سامانیقر غرضهی شالیت‌های بای و یه واه در تقایل 
با عوارض گلوبالیزاسیون این شکل فعالیت ظرفیت‌های بالایی از خود 
نشان داد. تظاهرات گسترده‌ی فعالان جنبش‌های اجتماعی در سیاتل 
علیه مرکز تجارت جهانی در سال ۱۹۹۹ و در اعتراض به سیاست‌های 
نتولیبرالی این نهاد یکی از اولین نمونه‌های فعالیت بر مبنای سازمان- 
های شبکه‌ای بود(۵). گفته می‌شود که آنها در اين اعتراض گسترده. 
فلا رابرای مایت درسطالفت یا فلا موه ربانب اس 
شکل دادند که بعدها به عنوان الگو در بیشتر فعالیت‌های اجتماعی و 
سیاسی مورد استفاده قرار گرفت؛ برای مثال فعالیت در مورد مسایل 
محیط زیست. اعتراض‌های گسترده علیه کشورهای جی هشت در ژنو, 
سوسیال فوروم جهانی (و نمونه‌های تابعه‌ی آن) اعتراض علیه جنگ 
آمریکا در عراق و افغانستان در قالب جنبش ضد جنگ. در حوزه‌ی 
مسایل اجتماعی برخلاف نهادهای غیر دولتی که معطوف بودند به کار 
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فرهنگ سازی در عرصه‌های مختلف و تمرین و آموزش فعالیت 
دمکراتیک. این شبکه‌ها نهادهای کنش‌گری و فعالیت مستقیم بودند. 
از آنجا که شبکه‌های اجتماعی, در نقد به نوعی فعالیت سازمانی شکل 
می‌گرفت که با اقتدار» اتوریته و نظم یک‌جانبه تداعی می‌شد. توانست 
به ویژه مورد توجه نسل جوان قرار بگیرد که اغلب تصور می‌کنند. 
شبکه‌ها و مجموعه فعالیت‌هایی که از طریق آنها انجام می‌شود. 


خودجوش و بدون رهبری است. 


به موازات بی‌رونق شدن اتحادیه‌ها و سازمان‌های کارگری در 
کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی که پاره‌ای آن را پایان مبارزه‌ی طبقاتی 
و پایان جامعه‌ی طبقاتی نامیدند. شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک 
شکل سازمان‌بابی نوین مورد توجه بیشتر قرار گرفتند. همچنانکه گفته 
شد در حوزه‌ی مسایل اجتماعی این شکل فعالیت. نخست در حوزه‌ی 
اعتراض علیه عوارض گلوبالیزاسیون و معضلات ناشی از وام‌های دولت- 
های جهان سوم به کار گرفته شد. اما بازتاب این تحولات در 
کشورهای در حال توسعه گسترده‌تر و موثرتر بود. در این کشورها 
عموما نهادهای جامعه‌ی مدرن بورژوایی حتی شکل نگرفته بودند. چرا 
که اصولا پروسه‌ی تکوین و پیشرفت کاپیتالیسم در این کشورها نیازی 
به چنین نهادهایی نداشت. برای مثال بسیاری از این کشورها توانسته 
بازلجاتی فیاه‌های‌زمونی سل آسایهها یهن یادها اجاشی 
در آنها پدیده‌ای جا افتاده باشند. همین موضوع باعث شد که سازمان- 
فالیت اخات اه پا مانب در ین کشی‌مای کاروه اتم اس 


در کشورهای بلوک شرق سابق نیز در دوره‌ی گذار از سوسیالیسم 
مدل شوروی به دمکراسی غربی پس از پایان جنگ سرد. همین پروسه 
یعنی پرو بال دادن به نهادهای غیر دولتی و شبکه‌های اجتماعی. البته 
با تفاوت‌هایی در دستور کاربوده است. در اینجا جامعه‌ی مدنی با همان 
مفهوم رایج خویش از بسیار پیشتر مستقر شده بود. وظیفه‌ی کلیدی 
این نهادها دراینجا زمینه سازی جهت پذیرش دمکراسی مدل غربی؛ 
دور زدن آخرین بقایای فرهنگ سرمایه‌داری دولتی و چرخش به بازار 
آزاد بود. بلوک پیروز غرب در پایان جنگ سرد با تمام قوا بر آن بود تا 
شکل گیری سنن سیاسی جدید در بلوک از هم پاشیده‌ی شرق را به 
زير نفوذ خود کشد. از این روی» چنین نهادهایی در این دسته از 
کشورها اولا نقشی صریحا پروغرب داشتند و دوم. به یمن نقش 
گسترده‌ی تکنولوژی توانستند جنبش دمکراسی بازار را تقویت و به 


یکی از مهم‌ترین وقایع سیاسی دهه‌های 
اخیر. به بقین وقایع آمریکای لاتیسن بوده 
است. در پروسه‌ی توسعه اقتصادی 9 سیاسی 


در این کشورهاء الگوی نئولیبرالی پیشنهادی 
صندوق بین‌المللی پول و بانک حهانی به بهای 
تنش‌های سیاسی 9 خانه خرابی 1 قتصادی 


برای میلیون‌ها انسان در این کشورها تمام 


سرانجام رسانند. طبیعی است که میان ارزوهای مردم معترض مبنی 
بر داشتن استاندارد بالاتر در زندگی (مشابه کشورهای پیشرفته‌ی 
صنعتی) با رویکردی سیاسی که در پی استقرار بازار آزاد و بازپس- 
گیری استانداردهای آولیه زندگی کت سرمایههاری فولتی عنل پلرک 
شرق بود. تفاوت باید قایل شد. اینجا منظور. همان چرخش سیاسی 
است که با ارجاع به ارزش‌های «غرب» خوشبخت! زمینه‌ساز فلاکتی 
به مراتب عظیم‌تر در این کشورها شد. 


استفاده از شبکه‌های اجتماعی و تسهیلات تکنولوژیک در سال‌های 
اخیر موضوع تحقیقات و بحث‌های زیادی بوده است. در ادامه به دو 
مورد از کارکرد این شبکه‌ها در تحولات سیاسی می‌پردازيم. در هر دو 
مورد. سازمان‌های غیر دولتی و شبکه‌های اجتماعی» نقش برجسته‌ای 


در دامن زدن به اعتراض‌های عمومی داشته‌اند. 
۲. انقلاب بولیواری و سوسیال فوروم جهانی 


یکی از مهم‌ترین وقایع سیاسی دهه‌های اخیر. به پقین وقایع آمریکای 
لاتین بوده است: در پروسه‌ی توسعه اقتصادی و سیاسی در ان 
کشورهاء الگوی نتولیبرالی پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول و بانک 
جهانی به بهای تنش‌های سیاسی و خانه خرابی اقتصادی برای 
میلیون‌ها انسان در این کشورها تمام شد. آمریکای لاتین با وجه نسبتا 
برجسته‌ی اقتصاد روستایی و جنبش ارضی قوی. از حوزه‌هایی بود که 
برنامه‌های مدرنیزاسیون پس ان جنگ دوم جهانی در ات ناکام مانده 
بود. در سطح سیاسی نیز از یک سو سیمای اين قاره با کودتاهای 
های اعتراضی با جریان‌های چپی که تلفیقی از چریکیسم شهری و 
دهقانی با محتوای پوپولیسم ضد امپریالیستی داشت. نمایان می‌شد و 
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دمکراسی خواهی جنبش سبز نیز نمونه‌ی دیگری از تلاش بورژوازی برای تنظیم مناسبات درون 
طبقه حاکم است. به این معناء انتظار به رسمیت شناخته شدن حقوق دمکراتیک مردم و تآمین 


آزادی‌های سیاسی گسترده در چارچوب جنبش سبز انتظاری بیهوده است. جنبش سبز جیزی 


بیش از دمکراسی بازار آزاد نمی‌خواهد و رشد بازار آزاد با آزادی و حق و حقوق مردم سازگاری 





ندارد. 


انتهای قرن بیستم. که عمدتا بر بستر سنت بولیواری یعنی 
ای و ی ام ان ی و 
گیری سوسیال فوروم جهانی شد. سوسیال فوروم جهانی با وجه 
مشخصه‌هایی چون حرکت توده‌ای گسترده (به طورمشخص در 
مکزیک و برزیل)» حزب کارگری در قدرت (برزیل)» رهبر کارگری (لولا 
- برزیل). جنبش کارگری رادیکال (آرژانتین» ضد امپریالیسم 


«ونزوئلا) موجی از شادمانی. به ویژه در کشورهای جهان سوم 





اعتراضات کشاورزان بی زمین برزیل- عکس از سالگادو 


بستر اصلی شکل گیری آن بود. تاریخ دهه هشتاد میلادی در بخش 
بزرگی از این قاره تاریخ کشمکش‌های گسترده‌ی مردم با شرکت‌های 
چند ملیتی و دولت‌های بومی سرسپرده به بانک جهانی و صندوق 
بین‌المللی پول بود. در عرصه‌ی اجتماعی دهه‌های آخر قرن بیستم. 
دوره‌ی عروج نهادهای مدنی. تقریبا در همه‌ی عرصه‌هاست. گرچه این 
شاد کی ای اکتا سای 
آمریکای لاتين بزرگترین عرصه پیشبرد آن در حیطه‌ی مساله زن, 
کودکان خیابانی. محیط زیست. آزادی بیان و انتشار نشریه‌های 
متقاوت, فعالیت‌های اتخادیه‌ای کارگزی» قعالیت‌های فرهتگی, وغیره 
بود( ۶). 


تعرض عنان گسیخته‌ی نهادهای بین‌المللی و روند رو به رشد قرض- 
های دولتی در آمریکای لاتین. با اعتراض‌های گسترده‌ای مواجه شد. 
فزیی این اه اف خاک و ما یک وب خی کی سا 9 
سرکار آمد که حمایت چپ آمریکای لاتين را عموما از آن خود کرد؛ 
بزرگترین کشور این منطقه یعنی برزیل از سال ۲۰۰۳ صاحب یک 
حکومت سوسیال دمکراتیک شد؛ و در آرژانتین از سال ۲۰۰۳ کرشنر 
که متعلق به جناح چپ پرونیست‌ها بود نمایندگی چرخش به چپ در 
آرژانتین را از آن خود کرد. تغییر سیمای سیاسی آمریکای لاتیین در 


برانگتخت.راهی بیدا شدة بود که می‌تواسنت با غکیه به سفت اققلایی - 
گری رایج منطقه و پس از صدها و صدها اعتصاب و بگیر و ببند و 
کشتار, استقلال ملی را در عروج دمکراسی مشارکتی جشن بگیرد(۷). 
پورتوآلگره در اوایل هزاره‌ی جدید. مرکز تجمع فعالان جنبش‌های 
اجتماعی. سازمان‌های غیر دولتی و بسیاری حرکت‌های اعتراضی از 
سرتاسر جهان و با محتواهای بسیار متفاوت شد. تصور می‌رفت که 
فوروم جهانی می‌تواند راه نوینی را پیش پای جهان سوم در مقابله با 
تهاجمات عنان گسیخته‌ی سرمایه‌های چند ملیتی و بی‌کفایتی دولت- 


های بومی بگذارد. 


بررسی سوسیال فوروم جهانی از زاویه‌ی تأثیرش بر شکل دادن به 
حرکت‌های آلترناتیو در مناطق دیگر و به عنوان راهی در مقابل تهاجم 
نتولیبرالی سرمایه عصر گلوبالیزاسیون بحث ضروری و جالبی می‌تواند 
باشد. اما نکته مورد نظر در بحث حاضر این است که چنین حرکتی و 
گسترش آن تا آسیا و آفریقا و اروپاه برگزاری نشست‌های سللانه 
فعالین این حرکت در فوروم جهانی و منطقه‌ای علیرغم کمک های 
مالی در دسترس جز با اتکا به شبکه‌های اجتماعی و امکانات فنی و 
تکنیکی موجود و اینترنت در مرکز آن میسر نبود. اين دیگرنه یک 
فرضیه‌ی نظری. بلکه یک واقعیت است که هسته‌ی اصلی دمکراسی 
مشارکتی و حلقه‌ی اصلی در گسترش فوروم جهانی وجود همین 
شيگههای ی فالین ی ما ایو ارقیاط. اهنا قر 
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مقیاسی فراملی یعنی تلفیقی از شبکه‌های واقعی و شبکه‌های مجازی 
بوده است. بولیواریسم آمریکای لانین با اتکا به این امکانات توانست 
خود را در قالب یک مدل جدید سیاسی تعمیم دهد. گرچه برآمد 
سوسیال فوروم جهانی و همچنین پروسه‌ی عروج دمکراسی و اقتصاد 
مشارکتی به عنوان شاخه‌ای از سنت سوسیال دمکرائیک در این قاره 
نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد. اما در محدوده‌ی مورد نظر این 
نوشته می‌توان گفت که وجود جنبش و اعتراض‌های توده‌ای که متکی 
به یک سنت سیاسی مشخص بودند در کنار امکانات و تسهیلاتی که از 
طریق شبکه‌های اجتماعی و امکانات فنی و تکنیکی فراهم شذه. بوده 
یک حرکت سیاسی نوینی را در این منطقه از جهان پایه‌گذاری کرد 
که تا همینجا به عنوان یک راه قابل حصول. سرمشق جریان‌های 
مشابه در دیگر کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است. 


گسترش برنامه‌های توسعه بر مبنای صادرات و خصوصی‌سازی‌ها که از 
اوایل دهه‌ی هشتاد میلادی در مقابل بخش بزرگی از جهان سوم قرار 
گرفت. در کشورهای بلوک شرق سابق ترجمان ویژه‌ای یافت. در اینجا 
روی‌آوری به بازار آزاد در گرو نوعی دیگر از تغییرات سیاسی بود که 
می‌بایست پس لرزه‌های درهم شکستن سیستم سرمایه‌داری دولتی را 
پشت سر گذاشته باشد. این پروسه به نحوی قابل فهم مورد علاقه‌ی 


کشورهای غربی و به ویژه آمریکا بود که می‌خواستند نفوذ خود را بر 
سیر تحولات سیاسی در این منطقه به هر قیمتی حفظ کنند و یکی از 
راه‌های رسیدن به این هدف انقلاب‌های رنگی بود. انقلاب‌های رنگی به 
این معنا پدیده‌ای بسیار جدید است که می‌توان گفت حاصل انتخابات 


بی فرجام و جدال‌های درون حکومتی است. 


نخستین نمونه‌ی این نوع آنقلاب‌هاء انقلاب مخملی چکسلواکی در سال 
۹ بود و پس از آن جمهوری‌های دیگری نیز که پس از فروپاشی 
شوروی شکل گرفته بودند در گذار به یک سیستم کار و با ثبات 
دستخوش آنقلاب‌های رنگی یا مخملی شدنده؛ انقلاب گل سرخ در 
گرجستان, انقلاب لاله در فرقیزستان وانقلاب نارنجی در اوکرائین. این 
نقلاب‌ها با هدف ایجاد ثبات سیاسی و تغییراتی جزیی در ساختار 
حاکم و يا حتا صرفا تعویض شخصیت حاکم را در دستور خود داشته- 
ند. هر چند که بر بستر گذار به شرایط دیکته شده‌ی نهادهای بین- 
لمللی و پذیرش بازار آزاد و شوک درمانی‌های گسترده و عوارض ناشی 
7 آن انجاه گرفته باشند: رظیقهی کلیدی انقلاب‌های رنکی. ساسان 





دادن فضای سیاسی متلاطم ناشی از یک دوره‌ی گذار و همجنین 
پرهیز از وقوع خشونت غیر قابل کنترل با کمترین تغییرات بوده است؛ 


اين البته رایج‌ترین تعریفی است که از اين نوع تنش‌های سیاسی 
موجود است. در عمل اماء پیروی از این تاکتیک شکل‌های دیگری نیز 
یافته است. برای نمونه بخشی از اپوزیسیون پارلمانی در انتخابات 
کووتفام غوان یفاضا کوتاه ی اه نابات رال که کر 
ایران» رنگ آبی را رنگ جریان خود قرار دادند. با توجه به مجموعه 
فتاه ماس ای ات ای توق اتتان تک تم سای 
هیچ انقلاب رنگی (حتا اگر تمایلش موجود بود). بلکه تنها لوگوی 
اتتغابایی, نک جریان نه خدان دی بو فر حالیکه اتتخضاب رنگ سب 
ایب کاشیواها بافنده اشخابانق بیان کششته مر ابرای نبا یک 
لوگوی انتخاباتی نبود و نیست. بلکه سمبل یک جدال جدی در میان 
سران حاکم برای کسب قدرت بیشتر است و به طور کلی بر یک بحران 
ناس کب شاف مکی یگ 


اوکرائین» یکی از نمونه‌های انقلاب رنگی است. اوکرائین کشوری تازه 
شکل گرفته و فاقد سنت‌های با ثبات سیاسی. در چارچوب مرسوم و 
متداول ملی خویش است (۸). اوکرائین محصول فروپاشی شوروی و 
رواج دمکراسی نظم نوینی است با اقتصادی درهم شکسته. عوارض 
بسیاری از شوک درمانی‌های گذار به بازار آزاد و پایان برنامه‌ریزی‌های 
مکی تیوه و شدای او خافیای قهمیی که زا وک انوا خفم. بر 
منابع درآمد طبیعی» ورای مرزهای ملی بسیاری از جمهوری‌های سابق 
شوروی را زیر سیطره‌ی خود گرفته است. یک تحقیق منتشر شده در 
دانشکده حقوق هاروارد به بررسی پروسه‌ی شکل‌گیری انقلاب نارنجی 
ایکرافیق و نشف نهادهای: مخنی و شیکه ها اخماعی. پیش اتقلاب 
پرداخته است: :)٩(‏ گزارش به تقضیل به خگونگی سامان یافتن شی که 
هاش اسایی, ایسای فش ای اتکی موسانت‌های کی ول 
روزهای انقلاب و اعتراض به حکومت ویکتور یانوکوويچ نقش آرشیو 
این حرکت را یافته بودند» به کار گرفتن طنز و جوک برای بی اعتبار 
کردن رئیس جمهوری که باید خلع ید می‌شد و همچنین نقش 
ارتباطات موبایلی و اس ام اس در روزهای اعتراض‌های خیابانی می- 
پردازد. گزارش با بررسی و قیاس مورد اوکرائین با انتخابات آمریکا بر 
نقش شبکه‌ها و نهادهای مدنی و غیردولتی از یک سو و امکانات 
تکنولوژیک متصل به شبکه‌ی جهانی اینترنت از سوی دیگر» در غیاب 
تک مالس نا بان امه ککی گنف جالب انیت داي کید 
قیقانت مشایین هر میریگ کقم ها ماه ایزان که کناتذيه 
عبور از تنگنای «دمکراتیزاسیون» هستند. توسط همین موّسسه انجام 
گرفته که همگی بر اهمیت و لزوم استفاده از امکانات تکنولوزیک. 
سازماندهی اینترنتی» موبایل اس ام اس. تویت یوتیوب و شبکه‌های 
اجتماعی مجازی مثل فیس بوک و .... به عنوان ملزومات سازمان‌یابی 
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شبکه‌ای می‌پردازند که اکنون دیگر جزیی از ابزارهای فعال دنیای 


سیاست شده‌اند( 3 . 


وجه مشخصه‌ی انقلاب‌های رنگی در کشورهای تازه تأسیس باقیمانده 
از شوروی سابق و به ویژه نمونه‌ی نارنجی در کشور اوکرائین» این است 
که اساسا در ارتباط با پروسه‌ی انتخاباتی و با هدف سیاسی بسیار 
محدودی (تعویض رئیس جمهور) انجام گرفته است. همچنین نکته‌ی 
بسیار مهم در اینجاء این است که گرچه بسیاری از این کشورها تازه 
تاسسن و به ابیخ معا فاقف ستخ‌های سنیاسی با کبات: هسکیه آبا 
انقلاب‌های رنگی آنها نشان داد که بر متن یک تمایل آشکار به 
دمکراسی نوع غربی و چرخش به سمت بازار آزاد انجام گرفته و 
جهت‌گیری شده است. دیگر بر کسی پنهان نیست که انقلاب‌های 
رنگی دستاورد پیروزی دمکراسی بازار آزاد بر سوسیالیسم مدل 


شوروی است. 


در هر دو دسته‌ای که به آن اشاره شدء به روشنی قابل مشاهده است 
که شبکه‌های اجتماعی (مجازی و غیرمجازی) ابزار پیشبرد سیاست- 
اج میتی اد آنتکه زرنمش حارش ففی آنن: سیاس ها 
رویکردها به درون این شبکه ها از مجاری شناخته شده و مرسوم در 
سازمان‌های هرمی نمی‌گذرد. هرگز به معنای فقدان مقوله‌ی رهبری یا 
تیگ ها ف کی هن ای ها کیت شین فه‌های ایا تیاه 
و بر مبنای کار در عرصه‌های مختلف فعالیت اجتماعی شکل می‌گيرند. 
اما اینکة این فعالیت در غعمت سار کنام افتاگ سیانی قرار می > 
گیرد. بستگی دارد به حضور سنت با سنت‌های سیاسی‌ای که این 
فک کشکری با به قالان و یشان ی کنف, شبکه‌های الختفاقی 
در اغلب انقلاب‌های رنگی و يا چرخش‌های سیاسی به سوی بازار آزاد 
در جمهوری‌های سابق بلوک شرق, درگیر استقرار دمکراسی پروغرب 
بودنن. در آمریکای لائین نیز این شبکه‌ها در خدمت پیشبرد استفرار 
یک سوسیال دمکراسی جدید در این منطقه ایفای نقش کردند و هر 
قوش اف تسه وهای ابا هه شفوه با سا گهای هت 
که‌هتاه هر سای افعا عفیی ای سافان ش ها 
اجتماعی بی رهبر و یا بدون سیستم مدیریتی نیستند. در شبکه‌های 
مجازی به تجربه دیده شده است که فعال یک شبکه که مورد تأیید 
عناصرگرداننده‌ی شبکه نباشد. نمی‌تواند در فعالیت‌ها سهم چندانی 


ایفا کند و به این ترتیب پی در پی عده‌ای از اين فعالان از صحنه‌ی 


فعالیت کنار زده می‌شوند. این اتفاقی است که هم‌اینک در درون این 


شبکه‌ها می‌افتد 9 گاه رهبران شبکه می‌مانند 9 «خودی»های 
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هواداران جنبش سبز در خارج کشور همان - 
هایی بودند که پیشتر تلاش داشتند با تقویست 


اصلاح‌طلبان دو خردادی بر سیر وقایع در ایران 


تاثیر بگذارند و برای این کار پیرامون توافق- 
های اعلام شده و اعلام نشده. پلاتفرم‌های 


جمهوری خواهی و رفراندوم گرد آمده بودند. 


پیرامون‌شان! و اين دقیقا همان ایرادی است که گردانندگان این 
فعالیت‌ها غالبا به کار در احزاب سیاسی و سازمان‌های هرمی داشته‌اند. 
تصور اینکه شبکه بی رهبر است و اصولا تقویت کردن چنین برداشتی 
از جایگاه شبکه‌های اجتماعی تنها بر متن ناتوانی و عدم کارآیی اشکال 
کلاسیک مبارزه‌ی سیاسی. به ویژه احزاب سیاسی ممکن شده ازنست: 
موضع البته بسیار جای بحث دارد چرا که به طور اصولی فعالیت برای 
استقرار دمکراسی باید در کانون خود چند اصل پای‌ای ناظر بر تعریف 
آزادی تشکل از اصول پایه‌ای حقوق دمکراتیک مردم هستند. به هر 
روی» در حیطه‌ی نظری و عملی مروجان و هواخواهان دمکراسی بازار 
آزاد. این تناقضی آشکار است. شبکه‌های اجتماعی در خدمت استقرار 
دمکراسی مشارکتی از اين لحاظ رویکرد بسیار شفاف‌تری دارند و 
علیرغم حفظ فاصله با اشکال کلاسیک سازمان‌یابی اما عناصر اولیه‌ی 
استقرار دمکراسی بورژوابی را (یعنی آزادی احزاب و تشکل) در خود 
که هر کدام نسبت به توانایی شیوه‌ی فکری و سیاسی خود. درگیر 
هستیم در وجه غالب خود به طور قطع در دسته‌ی معطوف به استقرار 
دمکراسی بازار آزاد منطبق با اهداف برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی 
نتولیبرالی می‌گنجد. در عين حال جربان اصلاح‌طلبی مذهبی در 
پانزده سال گذشته با اينکه به بسیاری از اهداف درازمدت خود نایل 
نشده اما توانست راه اصلاح‌طلبی (به معنای حفظ بنیادهای نظام 
موجود) را به طور کلی در مقابل جامعه باز کند. فراژ و نشسیب این 
جریان در راستای تغییر ساختارهای سیاسی و هموار کردن راه 
پیوستن کامل به بازار آزاد به طور متناوب با رشد چرخش به چپ در 
اصلاح‌طلبی همراه بوده است. همین چرخش به چپ در اصلاح‌طلبی 
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به رگه‌هایی از تمایل به دمکراسی مشارکتی و یا نوعی سوسیال 
دمکراسی امکان بروز داده انیت این ادعا البته بحت 9 استدلال 
بیشتری نیاز دارد که در چارچوب هدف این نوشتار نی گستچت, در 


نتیجه این بحث را به فرصتی دیگر موکول می‌کنیم و به چند پارامتر 


سیاسی در توضیح وضعیت کنونی می‌پردازيم. 


کیت اف ها ریس کل یی مات هر شتا ات 
پارلمانی سال گذشته. نقطه‌ی سرانجام جریان اصلاح‌طلبی اسلامی 
بود. این جریان طی پانزده سال حضور سیاسی و اشغال دو دوره 
رتاشست خولت نا ایتک میفی هد تقییرای را فضای ,سیانسی, ایتراه 
ایجاد کند. اما هرگز نتوانست بخش‌های هویتی برنامه و رویکرد خود را 
متحقق کند. شکست این جریان در انتخابات با بروز خشم فروخفته‌ی 
یایهها اسای ره تساه شا عاضی موی یی شکات 
ارگ موش بای اک اف هگا کش اب اک 
طلبان شکست خورده. از حضور گسترده‌ی مردم وحشتزده شدند و به 
سرعت با نشان دادن خط و مرزهای تحمل خود. مردمی را که هر روز 
در خیابان‌ها بوده و برخی از آنها سر از زندان و کهريزک درآورده بودند 
به سکوت و آرامش و حفظ مصالح نظام فراخواندند. پاپیس کشیدن 
مردم از صحنه‌ی اعتراض‌های عمومی در فاصله‌ی چند ماه پس از 
انتخابات تنها به دلیل سرکوب نبود. وقتی باید جنگ آخر را کرد دیگر 
کسی به خانه نمی‌رود. اما این جنگ. جنگ آخر نبود. برای مردمی که 
این فرصت را برای بیان خشم و نارضایتی سی ساله‌ی خود مناسب 
دیده بودند - همانطور که پانزده سال پیش با رآی دادن به خاتمی 
خواستند از نکبت نظام حاکم بر خود بکاهند - به سرعت معلوم شد 
که برای چنین تغییرات ناچیزی که رهبران شکست خورده در 
انتخابات. طلب می کنند بهایی چنان گزاف جایز نیست. رهبران سبز 
که با اقتباس از حرکت‌های مشابه در دیگر نقاط جهان به ویژه انقلاب- 
های رنگی» تصور می‌کردند که می‌توانند با حضور میلیونی مردم در 
خیابان و انعکاس بین‌المللی اخبار اين وقایع و معجزات اس ام اس و 
پوتیوب و تویتره سران حکومت را پس برانند با پس نشستن تا حد 
«جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر» (در 
مقابل شعار جمهوری ایرانی ). در حقیقت چارچوب‌های مورد قبول 
خود را تعریف کرده و به بخش‌های بزرگی از مردم معترض نشان 
دادند که انتظارات بزرگ از جنبش سبز بیهوده است. سبز در داخل 
کشور در واقع محصول درهم ریختن صفوف اصلاح‌طلبان دو خردادی. 
عروج محافظه کارترین بخش آن و سرانجام شکست این جریان بود که 
پاتعاهگایهای اتختانی زاغ ماکیتی خوردهای فتاخعه شعمی. ایتم 
حرکت تکمیل شد. حذف فیزیکی و ایدئولوژیک مخالفان برانداز در 


دهه‌ی شصت (که بسیاری از اصلاح‌طلبان امروزی نیز در آن شریک 
بودند) به عنوان یک شیوه‌ی نظام حاکم در برخورد به مخالفان 
سیاسی خود. امروز دامن خودی‌ها و هم مسلکان ایدتولوژیک نظام را 
گرفت و جمهوری اسلامی را در عمیق‌ترین بحران مشروعیت خود فرو 
ترقیا این‌ال کفه سیکسا اعدراض‌های سا اتسخشانات جه 
خیابان آمد. نتوانست از محدودیت‌های ترسیم شده توسط جنبش سبز 
عبور کند و در نتیجه حاصل این اعتراض‌ها تنها عربان شدن عمق 
بحران حکومت اسلامی بود. 


۲. هواداران جنبش سبز در خارج کشور همان‌هایی بودند که پیشتر 
تلاش داشتند با تقویت اصلاح‌طلبان دو خردادی بر سیر وقایع در ایران 
تأثیر بگذارند و برای اين کار پیرامون توافق‌های اعلام شده و اعلام 
نشده, پلاتفرم‌های جمهوری خواهی و رفراندوم گرد آمده بودند. این 
نیروها هرگز نتوانستند صفوف خود را از انسجام و هماهنگی لازم برای 
ابراز وجود یک آلترناتیو سیاسی برخوردار کنند و در تمام دوره 
انکشاف اصلاح‌طلبی به عنوان نیروی پشت جبهه‌ی آنها در خارج 
کشور عمل کردند. این بار اما وضع تغییر کرده بود. شکست کامل 
اصلاح‌طلبان و کرنش سبز داخل در مقابل سران حکومت و همچنین 
تبعید شدن بخش‌هایی از چهره‌های سرشناس این جریان به طور 


مستقیم بر رشد سبز در خارج کشور تأثیر گذاشت. افزون بر این 
تشدید فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی به دلیل کشتار 


وحشیانه‌ی معترضان در اعتراض‌های پسا انتخابات 9 همچنین دوباره 


بازشدن پرونده‌ی اتمی و تحریم‌های اقتصادی» زمینه‌ی حمایت‌های 
گسترده‌ی بین‌المللی از فعالیت تحت نام جنبش سبز در خارج کشور 
را فراهم کرد. سبز در خارج کشور توانست بر خلاف دوره‌ی رفراندوم 
و جمهوری‌خواهی‌اش. پر نیروتر و کارآتر و نه الزاما منسجم‌تر ظاهر 
شود. اگر پیشتر نیروی اصلاح‌طلبان در داخل بود که چند وچون 
فعالیت‌های جمهوری‌خواهان و طرفداران رفراندوم را تعیین می‌کرد. 
این بار نیروی سبز در خارج کشور بر تداوم موج سبز در داخل و پیش 
راندن آن موثر افتاد. تمایل آشکار رهبران سبز داخل به همگرایی. 
علیرغم قسم و آیه به ضرورت حفظ «حضور دین رحمانی» (۱۱) در 
ترسیم هویت خویش که یعنی همان حکومت اسلامی. جلب توجه 
عناصر این خط در خارج کشور است که طیفی از سکولار و مذهبی؛ 
ملی‌گرا و سلطنت‌طلب و چپ سابق را دربرمی گیرد. 


۳ در حقیقت دو حرکت موازی در درون اعتراض‌های پسا انتخاباتی در 


جریان بود و درک همین پدیده بود که سران جنبش سبز را به 
وحشت انداخت و به سرعت نشان دادند که ترس‌شان از اعتراض مردم. 
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قسم خوردن به تلاش برای حفظ پایه‌های نظام شد در حالیکه در 
خیابان‌ها سمبل‌های مقدس جمپوری اسلامی زیر پا لگد مال شده و 
پایه‌های ایدئولوژیک حکومت به چالش کشیده شده بود. زیر سوال 
بردن قدرت رهبر و مراجع دینی» بخشی از هویت همان اسلام 
متعطفی است که اصلاح‌طلبان در نهایت طلبش می‌کنند اما ثه به 
قیمت حضور میلیونی مردمی که اعتراض‌شان ظرفیت فراتر رفتن از 
اسلام منعطف و میانه رو را نیز دارد. عروج برخورد «ساختار شکنانه». 
نشانه گرفتن ولایت فقیه و پاره کردن عکس زعماء تنها آغاز شخم 
خوردن زمین قدر قدرتی مذهب در عرصه‌ی سیاست نبود. بلکه تهدید 
حضورنیروی زیر ورو کننده‌ای بود که به صحنه مکی با وخامت 
وضعیت اقتصادی که در همین یکسال ظاهر شدهء سبز 9 سیاهی 
نمی‌شناسد. دقیقا نیاز به مهار زدن و کنترل داشتن بر همین ظرفیت 
استه که سرا خیش شیز را به ا کی کمیاره ی فعالیت. هس کنه‌هاق 
اجتماعی در بيانیه و منشور جنبش سبز می کشاند. چنین تا کش در 
سند هویتی این جریان تنها یک کار پایه‌ای استراتژیک نیست. بلکه 
تاش از شتاخت پتاسیل اغترانی است کهیمن, از سر کوب. سال 


گذشته و با تعمیق بحران اقتصادی همچنان خطری جدی است. 


۴ دمکراسی‌خواهی جنبش سبز نیز نمونه‌ی دیگری از تلاش بورژوازی 


سیاسی گسترده در چارچوب جنبش سبز انتظاری بیهوده است. 
جنبش سبز چیزی بیش از دمکراسی بازار آزاد نمی‌خواهد و رشد بازار 
آزاد با آزادی و حق و حقوق مردم سازگاری ندارد. ابزارهای پیشبرد 
این نوع دمکراسی محدود جدای از مقوله‌های انتخابات و یا احزاب 
پارلمانی بسیار خودیء توسعه‌ی سازمان‌های غیردولتی و شبکه‌های 


جمهوری‌های اقمار شوروی در دو سه دهه‌ی اخیر پیموده‌اند. و آنچه 
که کاربرد این تحرک را در عمل به مقیاسی گسترده ارتقا داده. 
امکانات تکنولوژیک ناشی از انقلاب انفورماتیک همین دوره بوده و بی 


سبب نیست که این پروسه ۳ دمکراسی دیجیتالی نیز نامیده‌اند. 


با همه‌ی اینهاء اتکا به شبکه‌های اجتماعی و نهادهای غیردولتی و 
موی درس رونت ای که در نک ففت وساییی 
زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که متکی به یک ساختار معطوف به 
کسب قدرت سیاسی باشد. در درون صفوف بورژوازی ایران حتا یک 


حزب قابل اعتنا موجود نیست. مجموعه‌ای از سازمان‌های کوچک و 


محافل رنگارنگ نمی‌توانند در شرایطی نظیر اعتراض‌های پس از 
انتخابات سال گذشته موفقیتی کسب کنند. سنت اسلامی در ایران جز 
یک دوره‌ی محدود و در چارچوب حزب جمهوری اسلامی و با یک 
خاستگاه پوپولیستی عقب مانده. هیچگاه متحزب نبوده است. این 
حزب با از رونق افتادن «راه قدس از کربلا می گذرد» و از سکه افتادن 
فتح جهان اسلام. موضوعیت خود را از دست داد. در جناح سلطنت- 
طلبان و مدافعان آشکار دمکراسی مدل آمریکایی و همچنین اصلاح 
طلبانی که دو دوره‌ی ریاست جمهوری ر در دست داشتند. وضع بهتر 
برای صیقل یافتن آلترناتیوی که بن بست حاضر را بشکند» تنها راهصی 
شکستن چنین بن‌بستی الزاما ناظر بر تأمین حقوق دمکراتیک مردم 
نخواهد بود. بلکه اساسا در راستای سامان دادن به جدال درون هیأت 
حاکمه و شاخه‌های پیرو آنها و همچنین شکل دادن به یک آلترنانیو 
به شکل گرفتن یک آلترناتیو اسلامی میانه رو را می‌شناسند و از این 
روی. مدام در پی کشف گرایش به رنگ سبز در دیگر کشورهای 
خاورمیانه هستند(۱۲). شکل دادن به چنین آلترناتیوی اگر بنا باشد 
نقشی منطقه‌ای داشته باشد باید در مقیاس منطقه‌ای نیز سامان یابد. 
احمدی نژاد) به دقت تمام تلاش دارند عناصر فعال این حرکت باشند. 
مورد نظر این جریان و همچنین مهار کردن اعتراض‌های «ساختار 
شکنانه» در مقیاس منطقه‌ای نقش داشته باشند(۱۳). 


اعتراض‌های گسترده‌ی پسا انتخابات» منجر به یک انقلاب رنگی نشد؛ 
جرب تمیق أملاحاتمسامی‌فی متفه انا دورمی: دی 
فشارهای اقتصادی و خانه خرابی ناشی از عوارض آن را به سرعت در 
مقابل همه‌ی جامعه گشود. این اعتراض‌ها در چارچوب اهداف سبز 
نمیگنجید. اما توان فراتر رفتن از صحنه‌ی تعریف شده‌ی میان سبز و 
دولت اسلامی را نیز نداشت. به نظر می‌رسد که این روند با تشدید 
فشارهای اقتصادی و سیاسی جاری باید راه انکشاف خود را به سرعت 
بازیابد. امروز با نگاهی به آنچه در دوره‌ی پسا انتخابات گذشت. اگر 
نکته‌ی تاریک و مبهمی برای فراتر رفتن از جنبش سبز موجود باشد. 
نقش و حضور جنبش‌های اعتراضی است. جنبش‌های اعتراضی در 
صورتی می‌توانند چنین نقشی را ایفا کنند که از مستحیل شدن و بی 
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هویت شدن در شبکه‌هایی که امروز دیگر در یک مقیاس گسترده‌ی 
منطقه‌ای» راه را برای استقرار بی‌مزاحمت دمکراسی قسم خورده به 
بازار آزاد هموار می‌کنند. پرهیز کنند. و اين تنها به نیروی اعتراض 
متشکل و آگاه علیه بنیادهای نظام سرمایه و ورای تقدس بازار آزاد. 


ی 


۱ در مورد نقش نهادهای دولتی در راستای استقرار دمکراسی بازار 


آزاد مقاله‌های بسیاری در نشریه‌ها وسایت‌های اینترنتی (چپ) منتشر 


شده است. یکی از این موارد را می‌توان در منابع ذکر شده در 
یادداشت شماره ۶ همین نوشتار دید. همچنین به همین قلم می‌توان 
به فصل اول کتاب «نئولیبرالیسم» زن و توسعه- در اشاره به ایران. 


۴ رجوع کرد که در آدرس‌های زیر موجود است. 


۱0:///۷۷ 0 
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۲ یکی دیگر از معضلات ناشی از رشد تکنولوژی, مساله‌ی کپی راست 
به عنوان شکلی از حق مالکیت بود که به ویژه در رابطه با در دسترس 
قرار گرفتن کالاهای فرهنگی بر روی شبکه اینترنت موضوعیت یافت. 
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مالکیت خصوصی. این ذردانه‌ی جامعه‌ی طبقاتی که توسط نهادهای 
سرکوب. کتب قطور قانون و نهادهای سخت جان جامعه‌ی سرمایه- 
داری حفاظت می‌شد. به ناگهان به موضوع بحث روزمره تبدیل شد. با 
این حال. دورانی که هر جوان آشنا به تکنیک اینترنت می‌توانست 
همه‌ی این عرصه را به چالش و تمسخر بگیرد». چندان طولی نکشید. 
کمپانی‌های جدیدی که این عرصه‌های تازه را محل سرمایه گذاری 
خود یافته بودند. انواع و اقسام نهادهای حقوقی را بسیج کردند تا راه 
پاس داشتن حرمت مالکیت خصوصی را در پرتو شرایط جدید تعریف 
کنند. کپی رایت و تخطی از آن موضوع مجادلات فراوان قرار گرفت و 
با وضع قوانین جدید خاطیان این عرصه به عنوان بزهکارمحاکمه شده 
و می‌شوند. هر چند حرکت آلترناتیوی برای تعریف موازین جدیدی 
جهت استفاده بیشتر از این محصولات تحت نام کپی لفت جنبش 
پیش رونده‌ی نرم‌افزارها و... به راه افتاد» اما هرگز پیشتر مساله‌ی 
مالکیت در این ابعاد مورد بحث عموم قرار نگرفته بود و هیچوقت نیز 
در این ابعاد. شهروندان ساده‌ی جامعه (همان گورکنان نظام سرمایه) 
جهت استفاده از این امکانات در رده‌ی مجرمان جنایی قرار نگرفته 
بودند ! 

3 شناخت جایگاه اين نهادها برای فعالان عرصه‌های اجتماعی یک 
"باید " است. و در اینجا مطلقا غرض این نیست که گویا هر سازمان 
غیردولتی و يا هر فرد فعال در اين نهادها در راستای اهداف نهادهای 


۳ 








بین‌المللی و امپریالیستی کار می‌کند. 

4 به عنوان مثال نگاه کنید به برخی سایت‌های وابسته به جنبش 
سبز مثل: 

- 2 1 / / ۰ 0 ْ ْ ۱ 
1-0 ما0( 11.126000016:6088/98016.050 
ان ۷۷۷//: 10( 

1۱026 ما۵ موط۱۷۲۱۲۱۷۰۲۵۵۵۵0۵0۵1,:6۵88۵/۵۵۲۵.0//: ۱۱۵ 
299089 

5 برای توضیحات مشروح هم در مورد خود شبکه‌ها و هم جایگاه آنها 
درتئوری‌های رایج دهه‌ی نود میلادی برای نمونه نگاه کنید به مقاله- 
های زیر که روی اینترنت قابل دسترس هستند. 

- 0۲099 ۸ :۹00161۷ ۱6۲۳۷۵۲ 1۳6 :۷۲ رو0291611) 
هنن 

۴۲ 2110105/)0291011/ظ00. وا زو [//:۱)۵ 


11 :۳۵۲۵0181۳0 ۱۵0۷۵۲۱۲ 1۳ :۲۵11 ,80201067 
6 :18۴0۲۳8۵108 0۴ ۸۶2 6( ظ1 ۲0۲88۵۵۲108 
301-۰ ,4 ۲۲ ,14 ۷۵۱ ,ظعع۵ه ۲0۵۵00 


۶ نگاه کنید به : 
۱۵۵1 «0112۳12ط) اد ۲ع0عآ۲] و۱۲00 ۵۶ ۶۲0۵16 مط 1 


,۳۲6۹5 ۱۷۲2۵۳11120 .1997 ,01۵217 وتتصصهمو رفصصماووه 
۰ 0۳2016۲ 


8 ۶ والصصا 20 ویطممماو م1 مرهصتافتیظ م۳۲۳1 
۵۵۵ :۱۷۲۵061 )و۱۵۷۵ و" موه ۱۷۷ ,یآ 
:10010011085۹ 1۵88۵۵00۲۵116 و ام ۱۱۱6۵۲2 
۰ ,3 ۱۱۲ ر34 ۷۵ ,16۷۵ 6۹6۵۲6 ۸۱۱۱۵۲۱6۵ 
همچنین: «سویه‌های مبهم تغییر: پرزیدنت لولا و حزب کارگر برزیل» 
- لیلا دانش. این مقاله ترجمه و تلخیصی از کتابی به نام «پرزیدنت 
لولا و حزب کارگر برزیل» است که در نشریه نگاه شمار ۱۶ درج شده 
است. 

۷7۷۷۷۷ 21 

که با اقتصاد مشارکتی در دهه‌های اخیر طرح شده است. اقتصاد 
مشارکتی به عنوان آلترناتیوی برای سیستم سرمایه‌داری و بر مبنای 
نقد برنامه محوری مدل روسی است. پیوستن برزیل به عنوان 
بزرگترین دولت آمریکای لاتين به این مدل. مبنای تثبیت چپ 
جدیدی در این قاره شد. پرزیدنت لولا به عنوان نماینده‌ی این مدل. 
در تقابل با عوارض سیاست‌های نتولیبرالی در همان سال‌های اول 
ک آق اه یرتکاب یگ بای ساسهام کار 


سازشکارانه اش مورد انتقاد قرار گرفت. ایشان همین اواخر به همراه 
رئیس جمهور ترکیه بر سر توافق‌نامه‌ای در زمینه‌ی سیاست‌های اتمی 
با جمهوری اسلامی هم پیمان شد. مواضع دیگر کشورهای این منطقه 
و رئیس دولت آن (ونزوئلا و آقای چاوز) هم دیگر جای بحث ندارد. 

۸ پرای اطلاع بیشتر نگاه کنید به : 

تقازت‌های ان دزاس نی عبالت. سار ؟ با اتشلنی 
دائمی؟» ویکن چتریان. ترجمه نوذر نظری. 

۱۷۲۱۲۱۷۰۵292۵. 

٩‏ آدرس وبلاگ این موسسه: 
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در بخش انتشارات این وبلاگ. گزارش‌های بی‌شماری از فعاللیت‌های 
شیکفهای استباشی, اسفاده ارآ هی ارقاظی سل وبلاگم فیس 
بوک از کقورهانن ماه وجوه کرک که متا ال شین 

۰ تمرکز و اصرار بر حقوق دمکراتیک مردم در استفاده از شبکه 
جهانی اپنترنت» همگی به خاطر دفاع از حق آزادی بیان نیست. 
اعتراض شرکت گوگل به عنوان یکی از غول‌های این عرصه به فقدان 
دمکراسی در چین نه صرفا از سر نگرانی از نقض حقوق بشر بلکه به 
طور قطع از سر مسدود شدن یک راه مهم برای ترغیب دمکراسی 
دیجیتالی در کشوری مثل چین است. 

۱ بیانیه‌ی شماره‌ی ۱۸ آقای میرحسین موسوی. 

۳ بسیاری از هواداران جنبش سبز در جربان‌های پس از انتخابات. 
به دقت رنگ کراوات‌هاء شال گردن‌ها و روسری‌ها را تعقیب می‌کردند 
و با شوقء نوید می‌دادند که رنگ سبز در انتخابات وقت افغانستان 
هواخواهانی دارد و در کشور یمن. سبز نوید دهنده‌ی شکل گیری یک 
حرکت نوین مترقی اسلامی است و همچنین کراوات سبز آقای محمد 





البرادعی نشانه‌ی رنگ تغییر در مصر پس از حسنی مبارک است! 


یکی از این امکانات باشد؟ 
2( 


اه ۷۷۷//: ۱۳۹/۵ 
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تئوریهای مارکسیستی پیرامون سرمایه داری دولتی و 


پرداخته شده. یک ناسازه است. چرا که ماهیت اقتصاد شوروی سابق 
را از لحاظ داخلی غیرسرمایه داری و صرفاً در بستر بازار جهانی 
سرمایه داری می داند. کلیف که یکی از متفکرین نحله‌ی تروتسکیسم 


شمرده می‌شود. در سال ۱۹۴۸ اثری تحت عنوان ماهیت روسیه 


استالینیستی را چاپ کرد. این اثر در سالهای بعد تحت عنوان روسیه 
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استالینیستی: تحلیلی مارکسیستی و سپس روسیه : تحلیلی 
مارکسیستی با افزوده‌هایی بازچاپ شد. نام اين اثر برای اولین بار در 
سال ۱۹۷۴ به سرمایه داری دولتی در روسیه تغییر کرد. اگرچه نام 
کلیف به عنوان نظریه‌پرداز سرمایه داری دولتی شناخته شده است. 


تحلیل‌های اند کی به تناقض‌های‌موجود در تئوری او پرداخته اند. 


کلیف ماهیت اقتصاد شوروی را در دو سطح بررسی می کند: ۱) 
اقتصاد شوروی منزوی از سرمایه داری جهانی و ۲) اقتصاد شوروی در 
بستر سرمایه داری جهانی. او ادعا می‌کند که در مورد اول اقتصاد 
شوروی خصوصیات جامعه‌ی سرمایه داری را ندارد اما سوسیالیستی 
هم محسوب نمی شود. در مورد دوم او اين اقتصاد را سرمایه داری 
دولتی می‌داند. 


بعن تخت این قاله باه شرع کرک کلیت [ز مافبخه اقفساه 
شوروی خواهد پرداخت. در بخش دوم درک کلیف از مفاهیم ارزش؛ 
رقایت :و اتخضار با رک مار کنی از این عتاهیم شاه گراهک فد نهر 
بخفن سوم غواشدگان با مقاظرهای آشتا خواهنه شن: که در سال‌های 
۱۱۳۵ یرآمون مفیوم رشن و مافیت افساه: شوروی:فر 


۳۳ 





میان اقتصاددانان مار کسیست آمریکایی صورت گرفت. در بخش چهارم 
تئوری کربستوفر جان آرتور نظربه پرداز مارکسیست معاصر انگلیسی 
در مورد مفهوم ارزش و رابطه‌ی آن با ماهیت اقتصاد شوروی مورد 
بحث انتقادی قرار خواهد گرفت. در پیان این پرسش مطرح خواهد 
شد که با درنظر گرفتن جزئیات تئوری کلیف در بستر بحث‌های فوق. 
آیا بهتر نیست تثوری کلیف را روایت دیگری از جمع باوری 
بوروکراتیک بنامیم؟ 


تعربف کلیف از سرمایه داری. مفهوم ارزش و سرمایه داری 


دولتی 


فصل هفتم کتاب سرمایه داری دولتی در روسیه گویاترین و مهم 
ترین فصل این اثر است. این فصل تحت عنوان "اقتصاد روسی و قانون 
ارزش مارکسی و نظریه ی بحران سرمایه داری" عصاره تئوری کلیف 


ر برای خواننده بیان می کند. 


فر آفا. کلیف تاکیدت ند که شاف رین فاوخ اه کار 
که این نظام را از هر نظام دیگری متمایز می‌سازد قانون ارزش است. 
چرا که تولید ارزش تنها در جوامع سرمایه داری امکان‌پذیر است. او 
سره هی ای اقاری کف کم سا ۱۹۳۲ یط 
گروهی از اقتصاددانان برجسته‌ی شوروی در معتبرترین مجله ی 
تئوریک اقتصادی شورویء زير پرچم مارکسیسم. منتشر و در آن 
اذغا شد. که‌قاتون ارذش ند فقط قر شیرمین حاکم اس بلکه:ضمواره گر 
افش یی تانسا رسای کت هه وم ی فان 
ادعای این مقاله را مبنی بر حاکمیت قانون ارزش بر اقتصاد شوروی رد 
کند. 


کلیف. برای اثبات تئوری‌اش پیرامون عدم وجود ارزش و قانون 
ارزش درروابط درونی اقتصاد شوروی. نخست درک خوبش را از 
تئوری مارکسی ارزش چنین توصیف می‌کند: «در نظام سرمایه‌داری و 
تزا ماه ماش سا تم لاهن کالایم ود 
گنت ای فان معصلاک بت کالما رات در خایته تس 
ارم وعوه داشته باشد: اما لین به تتهایی کاقی تیسفه فر. فبایا: 
بدوی نیز تقسیم کار وجود داشت اما کالا تولید نمی‌شد. این امر در 
جامعه ی مبتنی بر لاتیفوندیا [مزارع بسیار بزرگ -م.1 نیز صادق 
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کارخانه ارزش ابجاد نمی کند. زیرا محصولات 
برای مبادله با کارخانه‌های دیگر تولید نمی- 


شوند و در نتیجه کالا شمرده نمی شوند. 


است که با کار بردگان اداره می‌شد 9 خود کفا بود. در یک کارخانه ی 
سرمایه‌داری واحد نیز تقسیم کار وجود دارد. بدون اينکه ثمره‌ی کارهر 
کارگر تبدیل به کالا شود. مبادله محصولات تنها میان کارخانه های 
سرمایه‌داری يا میان قبایل بدوی یا میان لاتیفوندیا انجام می‌شود. و به 
این ترتیب محصولات شکل کالا را به خود می‌گيرند. در هر کارخانه ی 
سرمایه‌داری نیز تقسیم کار وجود دارد. بدون انکه ثمره کار هر کارگر 
به کالا تبدیل شود. .. » (ص. ۱۹۴) او در اینجا به عبارتی از فصل 





این دلیل به کالا تبدیل می‌شوند که محصول کارهای خصوصی یی 
هستند که مستقل از یکدیگر انجام می‌شوند.» (ص. ۱۰۲) 


کلیف ادعا می‌کند تقسیم کار درون یک کارخانه ارزش ایجاد 
نمی کند» زیرا محصولات برای مبادله با کارخانه‌های دیگر تولید نمی- 
شوند و در نتیجه کالا شمرده نمی‌شوند. به عبارت دیگرء چون وسایل 
رقابتی با سرمایه‌داران دیگر وجود ندارد و در نتیجه مبادله ی 
خصوصی يا خرید و فروش محصولات کار بین تولید کنندگان مستقل 


صورت نمی گیرد. پس ارزش تولید نشده است. (ص. ۱۹۶ 


پس از تعریف فوق که ارزش را تنها در چارچوب رقابت بازار آزاد 
ای یی همانهاش تس اف 
نپرداخته است. کلیف همچنین ادعا می‌کند که تنها اقتصلاددان 
مارکسیست که قانون ارزش را در رابطه با انحصار مورد بحث قرار داده. 
رودلف هیلفردینگ. نویسنده کتاب سرمایه‌ی مالی )۱٩۹۱۰(‏ است. 


۱۱۵ 





کلیف با استناد به 
هیلفردینگ می پندارد که 
سرمایه‌داری انحصاری با الغای 
رقابت بازار و استفاده از برنامه- 
ریزی اقتصادی و ترفندهایی از 
ارزش مارکس را بی اعتبار 
که اس انا کاخ فش 
که بنا به نظرات هیلفردینگ. تئوری ارزش و قانون ارزش به دلیل 
ادامه رقابت بین سرمایه‌های انحصاری, «بعضا» و نه کاملاً خنثی شده 


کند. 


اقب رفن 6۱۹9 


کلیف بر مبنای درک خود از مقوله ارزش و ارجاع به نظرات 
هیلفردینگ لازم می‌داند بین ماهیت اقتصاد شوروی در حالت انزوا از 
بازار جهانی و اقتصاد شوروی در بستر سرمایه داری جهانی تمایز قائل 
شود. وی به دلایل زیر نتیجه گیری می‌کند که نمی‌توان ماهیت اقتصاد 


داخلی شوروی را در حالت انزوا از بازار جهانی سرمایه‌داری دانست: 


۱. کلیه کارخانه ها تحت مالکیت دولت قرار دارند. 

۲ اقتصاد به طور کلی تحت نظام برنامه‌ریزی تولید اداره می‌ شود 9 
در نتیجه میزان ساعات کار اختصاص‌داده شده به هر بخش از تولید و 
کالا به حساب نجبی‌آیند. 

17 نیروی کار کالا نیست چون کارگر به معنای سرمایه‌داری رای" 
نیست. کارگر نیروی کار خود را نمی‌فروشد و آزاد نیز نیست که 
نیروی کار خود را به هر خریداری بفروشد. 


"در نتیجه, اگر روابط درونی اقتصاد روسیه را با تجرید از روابط آن با 
اقتصاد جهانی مورد بررسی قرار دهیم. تنها نتیجه‌ای که می‌توان 
گرفت این است که سرچشمه قانون ارزش به عنوان موتور و تنظیم‌گر 
تولید در آن یافت نمی‌شود." (صص. ۲۰۹-۲۰۸) در عوض این 
اقتصاد به نظام برده‌داری فرعونی شباهت دارد. (ص. ۲۰۵) 
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کلیف همچنین با پیروی از هیلفردینگ و 
بوخارین سرمایه داری دولتی را همواره پدیده 
رقابت میان چندین انحصار تلقی 9 امسکان 


تحقق سرمایه‌داری دولتی جهانی را نفی می- 


اما اگر به اقتصاد شوروی در 
بستر سرمایه‌داری جهانی بنگریم 
چه نتیجه‌ای می توان گرفت؟ 
کلیف می‌پندارد که دولت شوروی 
از این منظر مانند کارخانه داری 
است که با کارخانه‌دارهای دیکر 
زقانت: .هی فا( ۳۰۹ 
بی‌برنامگی و هرج ومرج در 
بیع کار اتخضاعی قورت ها اعمال ی کنقر يراي اتصصاه 
پادشده نیز مانند کشورهای دیگر سرمایه‌داری بخش اعظم سرمایه ی 
خود را به سمت گسترش تولید وسایل تولید به بهای کاهش تولید 
وسایل مصرفی می‌راند. هدف آن تولید به منظور تولید و انباشت به 
منطو انتاشت استق: ابا کلیف هر غینرحال امعم تن که مضون 
رقابت میان شوروی و دیگر کشورهای سرمایه‌داری شکل نظامی به 
خود گرفته است. "قانون ارزش خود را به صورت ضد خویش از طربق 
اولوبت دادن به ارزش مصرفی بیان می‌کند."(ص. ۲۱۰) 


آیا بحران در چنین نظامی امکان‌پذیر است؟ اگرچه کلیف اذعان 
می‌کند که تئوری مارکسی بحران به دو پدیده‌ی تولید مازاد و گرایش 
نزولی نرخ سود پرداخته است. او بحث خود را پیرامون بحران» به تولید 
| 
از خود می‌پرسد نظام سرمایه داری دولتی چگونه از تولید مازاد 
جلوگیری می‌کند. پاسخ او این است که سرمایه‌داری دولتی به افزایش 
تولید نظامی و اقتصاد جنگی روی می‌آورد.(ص. ۲۳۰) 


کلیف در مورد بحران در سرمایه‌داری دولتی به نظرات بوخارین و 
تحلیل او در امیر بالیسم [ انباشت سرمابه اشاره می کند: تظرانی 
که بوخارین با استناد به کتاب هیلفردینگ. سرمایه مالی ۰ مطرح 
کرده بود. کلیف به ویژه به اين فراز از بوخارین اشاره می‌کند: 
«سرمایه‌داری دولتی و ظهور بحران که لسن مازاد ت_ م1 
امکان پذیر نیست چون مصرف متقابل کلیه شعبات تولید و به همین 
منوال مصرف از سوی مصرف کنندگان. سرمایه‌دارها و کارگران, از آغاز 
حساب شده است. به جای "بی‌نظمی تولید" برنامه‌ای که از نقطه نظر 
سرمایه منطقی محسوب می‌شود. . . در نتیجه در اینجا رشد تولید 
چندان سریع نیست (تعداد سرمایه‌داران قلیل است.)» «کلیف: صص. 
۲۲۴۳-۲۳ . بوخارین: ص.۲۲۶) کلیف بر این مبنا نتیجه‌گیری 


۱۱۶ 








منظور مارکس از خصلت دوگانه‌ی کار 9 تضاد میان "کار مشخص " 9 "کار انتزاعی" در حجوامع 


می‌شود و ارزش مصرفی ایجاد می کند. این نوع کار مشخصه‌ی تمامی شکل‌های جوامع انسانی 
اب کا رای با ات ا لها باه از تا نامتها اسان ا کار اسان اه ۳اه 


یافته". این نوع کار تنها از لحاظ کمی سنجیده می‌شود و ارزش مبادله‌ای ایجاد می‌کند. 


نیکولای بوخارین 


می‌کند که در نهایت در اقتصاد سرمایه‌داری دولتی. عدم وجود رقابت 
میان سرمایه‌داران داخلی به رکود می‌انجامد. به عبارت دیگر اقتصاد 


سرمایه‌داری فاقد سازوکارهای نوآوری سرمایه‌داری خواهد بود که به 
نظر او ريشه در رقابت بازاردارند. (صص. ۲۳-2۳ ۲). این رکود به 
باق آواید کاشکقی اه تیه ریش ۱۳۳ 


کلیف همچنین با پیروی از هیلفردینگ و بوخارین سرمایه داری 
دولتی را همواره پدیده رقابت میان چندین انحصار تلقی و امکان 
تحقق سرمایه‌داری دولتی جهانی را نفی می‌کند. او نتیجه گیری می- 
کند که اگر تولید جهانی توسط یک قدرت کنترل شود. اقتصاد حاصل 
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نظامی استثمارگر خواهد بود که سرمایه‌داری محسوب نخواهد شد. 
نیکلای بوخارین در سال ۱۹۱۵ در کتاب امپریالیسم و اقتصاد 
جهانی این نتیجه را چنین بیان کرده بود: «اگر خصلت کالایی تولید 
ناپدید شود ( برای مثال از طریق سازماندهی کل اقتصاد جهانی 
توسط یک تراست ملی عظیم که امکان‌ناپذیری آن را در فصل مربوط 
به آرامپریالیسم نشان دادیم با یک شکل اقتصادی یکسره جدید و 
منحصربفردی روبرو خواهیم شد. این دیگرسرمایه‌داری نخواهد بود. 
چون تولید کالایی برچیده شده و سوسیالیسم نیز نخواهد بود. چرا 
که استیلای یک طبقه بر طبقه‌ای دیگر باقی خواهد ماند (و نیرومندتر 
خواهد شد). چنین ساختار اقتصادی بیش از هرچیز به یک اقتصاد 
برده‌داری بدون بازار بردگان شباهت خواهد داشت.» (کلیف : ص. 
۲ خاریواش: 0۱۵۷ 


نظریه‌ی کلیف سئوالات بسیاری را در ذهن خواننده ایجاد می کند: 
برخی از این سئوالات را برمی‌شمرم: 

۱ آیا تتوری مارکس درباره‌ی ارزش بر مبنای رقابت میان سرمایه- 
داران برای مبادله‌ی محصولات تعریف می‌شود؟ 

۲ چه تفاوت‌هایی میان تتوری مارکس و کلیف درباره‌ی ارزش وجود 
دارد؟ 

۳ آيا انحصار سرمایه تتوری مارکس را درباره‌ی ارزش بی‌اعتبار یا 
بعضاً خنثی می‌کند؟ 

سا اش هه اسام شک زاتهدان تسم سا نگ 
شرکت سرمایه‌داری واحد در سطح جهانی پیش رود. آیا نظام حاصل 


غیرسرمایه داری 9 برده‌داری محسوب خواهد شد؟ 


درادامه اين مقاله سعی خواهم کرد با تمرکز بر مفهوم ارزش و 
درک‌های متفاوت مارکسیست‌ها از این مفهوم. به این سئوالات 


۱۱۷ 








بپردازم. 


تلوری ارزش ۰ قانون ارزش و رابطه رقابت با انحصار نزد مارکس 


تونی کلیف پدیده‌ی ارزش را نتیجه‌ی رقابت بین سرمایه‌داران متفاوت 
می‌داند و در نتیجه ادعا می‌کند که تقسیم کار در یک کارخانه 
تب قوانق کالا فولیة کلف ورن تحصون کار میادله تم ود انیه آدعتا 
به نظر بسیار سوال‌برانگیز است چون مارکس در کتاب سرمایه در 
فصلی تحت عنوان "همیاری " که به شکل‌گیری فرایند سرمایه داری 
پرداخته چنین می‌نوبسد: "شمار بزرگی از کارگران که با هم در یک 
زمان. در یک مکان (یا به عبارت دیگر, در قلمرو واحدی از تولید) برای 
تلیق نک تمغ کال کت فرمام یک هن هداد کار کت ساب اقا 
تولید سرمایه‌داری را به لحاظ تاریخی و مفهومی شکل می‌دهند. . . در 
تولید ارزش هیچ تفاوتی ندارد که ۱۲۰۰ کارگر جداگانه یا متحداً 
قخت فرمان تک سرمابه‌هار کار کت" (می ۳۵۸ بایبراین شسکی 
نیست که کارگرانی که با هم در یک کارخانه تحت کنترل یک 


سرمایه‌دار کار می‌ کنند مشغول تولید ارزش هستند. 


اما برای درک مفهوم ارزش از نظر مارکس لازم است به فصل اول 
کتاب سرمایه تحت عنوان. "کال" رجوع کنیم. مارکس این فصل را با 
آیم خل آعاه میاه توت ای که تیوه لش ها یفهاش 
بز افها اک امش هون کتودمی حطییی ا کالاها* سورخ کته 
کالای منفرد شکل ابتدایی آن ثروت به شمار می‌رود. بنابراین کاوش 
خوقن | ماخظیل کال آعازمی کته رصن ۶۵ ان کایفی که 4 
کالا خارای دوعامل استقه اروش مضرقی و اروش مبادله‌ای با شکل 
آاقن میس آبافه ی کفد که خاستگاه: ام فر کات کی, سوقتت 
دوگانه‌ی کار در جوامع سرمایه‌داری يا تضاد میان "کار مشخص" و 
"کار انتزاعی " است. 


منظور مارکس از خصلت دوگانه‌ی کار. و تضاد میان "کار 

ات ‌» ۲ تا انتراعی* در جوامع سرمایه داری جیست؟ "کار 
" کاری مفید و هدفمند است که از نقطه نظر کیفی سنجیده 
می‌شود و ارزش مصرفی ایجاد می‌کند. این نوع کار مشخصه‌ی تمامی 
شکل‌های جوامع انسانی است.(ص. ۷۲ و ۷۶) کار انتزاعی برابر است 
با "لخته‌ای بی‌پیرایه از کار نامتمایز انسانی" (ص. ۶۸ ) يا کار انسانی 
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شکی نیست که کالا محصولی است که برای 
مبادله تولید می‌شود. اما آیا بر این مبنا می‌توان 
نتیجه گیری کرد که تولید کالابی به واسطه ی 
دولتی‌شدن وسابل تولیبد و اقتصاد 


برنامه ریزی شده و الغای صوری تولید برای 


مبادله برچیده خواهد شد؟ 


سنجیده می‌شود و ارزش مبادله‌ای ایجاد می‌کند. مارکس در فصل‌های 
مربوط به همیاری تولید کارگاهی و تولید کارخانه‌ای نوع تقسیم کاری 
که کار مشخص را به کار انتزاعی تبدیل می‌کند به دقت تحلیل 
تولید کارگاهی کار را به فرایندی تکراری و تهی از معنی تبدیل کرده 
و به "انقیاه صوری " تولید کننده مستقیم می‌انجامد. و سیس مارکس 
به فرایند تولید کارخانه‌ای يا "انقیاد واقعی " می‌پردازد که کارگر را به 


مهره‌ای ناچیز تبدیل می کند. 


مارکس همچنین در فصل آغازین سرما به تاکید می کند: فصو 
نخستین کسی بودم که این ماهیت دوگانه ی کار نهفته در کالاها را 
بلاق فیط افصادهانع سیم کار بات تااراش پیت یی 
کار انتزاعی *جوهر ارزش" است. (ص. 6۷۶ 


در فصل اول سرمایه نظریه‌ی برابری ارزش با مبادله یا فرایند 
گردش کاملا رد می‌شود. برعکس در اين فصل تاکید می‌شود که ارزش 
از فرایند تولید ناشی می‌شود. چون کار خصلتی دوگانه دارد. پدیده‌ای 
به نام ارزش تولید می‌شود و محصول کار نیز خصلتی دوگانه پیدا 
می‌کند. ارزش نتیجه‌ی فرایند کار انتزاعی است. اما مبادله شکلی 
است که ارزش به خود می‌گیرد. از این‌رو مارکس همواره تاکید می‌کند 
که بایف ارزش را مستقل از این شکل (مباقله‌ای ) بزرسی. کتیم ۲ 


۱۸ 





(ص. ۶۸) "شکل ارزش یا تجلی ارزش کالا از ماهیت ارزشی کللا 
ناشی می‌شود. نه اينکه برعکس ارزش و مقدار ارزش از شیوه ی 
تجلی‌شان به عنوان ارزش مبادله‌ای ایجاد شوند "(ص. .)٩۰‏ "مبادله‌ی 
کالاها مقدار ارزش آنها را تنظیم نمی کند. بلکه برعکس مقدار ارزش 
ها ان میا یی ایو کل ری 6۳ات ستاد له 
به کالایی که به پول تبدیل می‌شود نه ارزش آن را بلکه شکل ارزش 


تونی کلیف در بحث خود پیرامون ارزش به هیچ‌وجه به خصلت 
دوگانه‌ی کار نمی‌پردازد. در نتیجه, بنا بر تفسیر او می‌توان نتیجه 
گیری کرد که ارزش صرفاً از پدیده‌ی مبادله و خریدوفروش محصول 
کار ناشی می‌شود و نه از خصلت دوگانه‌ی کار. این نوع تفسیر صرفا 
مختص تونی کلیف نیست و ابهاماتی را پررنگ می‌کند که باید به آن 


شک تک که الا وان ات که وا تسده #لی سب شون 
اما آیا بر این مبنا می‌توان نتیجه‌ گیری کرد که تولید کللایی به 
واسطه‌ی دولتی‌شدن وسایل تولید 9 اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده 9 الغای 


عوری تولیخ برای مادله فرچیده خواهه شد؟ 


در اینجا لازم است بار دیگر به نقل قولی از فصل اول سرمایه باز 
گردیم که تونی کلیف برای اثبات درک خود از شیوه ی تولید 
متفه رخوا فلت کالای ق ن اشتاه ی کف واشیاه هی 
تنها به این دلیل به کالا تبدیل می‌شوند که محصول کارهای 
خصوصی‌یی هستند که مستقل از یکدیگر انجام می‌شوند» (ص. ۱۰۲) 


آیا این جمله به این معناست که مارکس صرفاً مالکیت خصوصی 


محصولات کار پا مبادله‌ی خصوصی محصولات کار را مبنای تولید 
کالایی می‌داند؟ در اين مورد اقتصاددان مارکسیست هندی» پارش 
چاتو پادهیای» چنین پاسخ داده است: «در این جمله معروف مارکس . 
کار خصوصی به مالکیت قانونی وسایل تولید اشاره نمی کند. کار 
خصوصی در اینجا اساساً به معنی کار اجتماعی باواسطه است و ربطی 
به شکل مالکیت ندارد.»(ص. ۱۲۲) چاتوپادهیای یادآور می‌شود که 
مارکس در کتاب سرمایه تنها به دو بدیل در برابر کار خصوصی اشاره 
شده بود. ۲( کار اجتماعی بی‌واسطه در جامعه‌ی پساسرمایه داری 
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که آزاد و همبسته است و در آن اعضای جامعه به صورت مستقیم و 
اجتماعی شرایط تولید را از آن خود می‌کنند. 

چاتوپاهیای تاکید می‌کند که این نوع دوم تولید اشتراکی که بر مبنای 
همبستگی "افراد اجتماعی" بنا نهاده شده به هیج‌وجه با فرمان 
یک‌شبه‌ی پرولتاریا تحقق نخواهد یافت و مستلزم تحول درخصلت کار 
است. (ص. ۱۲۴۳) 


بحث فوق در بخش پایانی فصل اول کتاب سرمایه هنگامی مطرح 
شده که مارکس به دورنمایی از یک جامعه پساسرمایه داری 
واسطه با شیوه تولید غیر کالابی مستلزم دو خصلت است: ۱. انسان ها 
به‌ضورت مسستقیم از طریق کارشان با یکذیگز رایظه برقرار ی کنتن: و 


اما ام موه کر انم بای ما تاش ها بر 
ناپختگی بشر از نظر فردی متکی [است م.) که هنوز بند نافش را از 
پیوند با انسان نوعی نبریده است يا به مناسبات مستقیم خدایگانی و 
بندگی ۰۰۰ این سازواره‌های اجتماعی به سطح پایین تکامل نیروهای 
هک یه رم ات 


کار اجتماعی بی‌واسطه در جامعه‌ای پساسرمایه‌داری که مارکس 
آن را «انجمنی از انسان‌های آزاد» نامیده «مستلزم شالوده ی مادی 
معینی در جامعه و يا گردآمدن یک سلسله از شرایط مادی در زندگی 
است» و بر مبنای کنترل تولیدکننده مستقیم بر وسائل و شرایط 
تولید از طریق "رابطه عقلایی" انسان ها با یکدیگر و با طببعت قرار 


کلیف اذعان می‌کند که در شوروی تولیدکننده‌ی مستقیم بر 
وسایل و شرافط تولید. کنترل اعمال. نمی‌کرده است. بتابراینن از 
سویی ادعا می‌کند که تولید کالایی در روابط درونی اقتصاد روسیه الغا 
شده و از سوی دیگر وجود هیج نوعی از کار اجتماعی بی‌واسطه را در 
شورزی اب خی که بتراین اهر رتجا ازم ات به ی جه کوش 
پارش چاتوپادهیای در مورد تئوری کلیف بازگردیم: «موضع کلیف 


برابر است با ایجاد مفهومی از سرمایه که با تجرید از روابط تولیدی به 


۱۹ 








مارکس پدیده‌ی رقابت را نه علت که معلول 
تولید ارزش می‌داند. او در فصل اول سرمایه 
قانون ارزش را مبنای رقابت در نظام 
سرمایه‌داری معرفی می‌کند. در جوامع 
سرمایه‌داری يا جوامعی که در آن کار ارزش 
می آفریند. کمیت کار با طول زمان طبیعی یا 
زمان ساده کار سنجیده نمی‌شود. در عوض 
معیار سنجش زمان کار مقوله‌ای است به نام 
«زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی». 


دست آمده است.»» (ص. ۱۳۹ 


در اینجا برای روشن کردن مفهوم مارکسی ارزش لازم است به 
نقل‌قول دیگری از فصل اول سرمایه استناد کنیم: «نخست از طریق 
مبادله است که محصولات کار به متابه‌ی ارزش. شیئیتی اجتماعی و 


یکسان می‌یابند که از شتثیت محسوس و متنوع آن‌ها به مثابه‌ی شی 
ارزش هنگامی فعلیت می‌یابد که مبادله پیشاپیش از چنان کسترش و 
اهمیتی برخوردار شده است که اشیاء مفید با هدف مبادله تولید 
می‌شوند و در نتیجه سرشت ارزش‌مندی اشیاء پیشاپیش و از همان 
هنگام تولید مدنظر قرار می‌گیرد. از این لحظه به بعد. کارهای 
می‌کنند.» (ص. ۱۰۲) 


به نظر می‌رسد آنچه در این بند مطرح شده با کلیت فصل اول در 
مورد خصلت دوگانه‌ی کار به عنوان جوهر ارزش در تضاد قرار گرفته 






مارکس در فصل چهارم کتاب سرمایه این مسئله را روشن‌تر 













پیتر هودیس 


می‌کند: «سرمایه نمی‌تواند از گردش ایجاد شود و به همین ترتیب 
ناممکن است که خارج از گردش پدید آید.» (ص. ۱۹۶) «تبدیل پول 
به سرمایه هم در قلمرو گردش رخ می‌دهد و هم رخ نمی دهد. این 
تبدیل به وساطت گردش رخ می‌دهد زیرا مشروط به خرید نیروی کار 


در بازار است. در گردش رخ نمی‌دهد زیرا آنجه آنجا اتفاق می‌افتد فقط 





فرایند ارزش‌افزایی را که تماماً به قلمرو تولید محدود است به راه 
می‌اندازد.» (ص. ۲۳۶) «گردش چون واسطه عمل می‌کند. نیروی 
کار در بازار خریده می‌شود تا در قلمرو تولید استشمار شود و در 
همانجا به سرچشمه‌ی ارزش اضافی تبدیل می‌شود.» (ص. ۲۲۶) 


مارکس به ویژه در پاره‌ی سوم و چهارم سرمایه پیرامون تولید 
ارزش اضافی مطلق و تولید ارزش اضافی نسبی, «فرایند ارزش‌افزایی 
را که تماماً به قلمرو تولید محدود است» (ص. ۲۲۶) تحلیل می‌ کند. 
این فرایند به سرقت کار اضافی تولید کننده توسط سرمایه‌دار محدود 


تحول شده و فعالیتی هدفمند و معطوف به کیفیت را تبدیل به 






مویش پوستون. تئوربسین مارکسیست آمربکایی. در کتاب زمان» 
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کار و استیلای اجتماعی رابطه میان قلمرو تولید و قلمرو گردش در 
ایجاد شیوه تولید سرمایه‌داری را روشن‌تر می کند. او ادعا می‌کند 
که در اروپای غربی در اواخر قرن چهاردهم. دو عامل سبب ایجاد 
شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری شد: از سوبی, تشکیل جمعیتی از کارگران 
که چیزی جز نیروی کار خود نداشتند. از سوی دیگر» گسترش تجارت 
و تولید برای صادرات. پوستون می‌پندارد که این عوامل مسفهوم 
زمان کار را دستخوش تحولی کرد که خود فرایند کار را از لحاظ 
کیفی تغییر داد و آن را به فرایندی انتزاعی تبدیل کرد. 


«ظهور این شکل جد ید زمان به شکل کالایی روابط اجتماعی 
مربوط بود. [اين شکل جدید زمان] نه تنها از قلمرو تولید کالایی که 
از گردش کالایی نیز سرچشمه گرفت. با سازمان‌یابی شبکه‌های 
تجارتی در مدیترانه ۰۰ . تاکید فزاینده‌ای بر زمان به عنوان معیار 
سنجش گذارده شد. این امر به علت مستئله کلیدی مدت زمان کار در 
تولید رخ داد و به این سبب که عواملی چون مدت زمان سفری تجاری 
و نوسانات قیمت در مبادلات تجاری به عنوان معیارهای سنجش از 
اهمیت فزاینده‌ای برخوردار شدند»» (ص. ۱۲-۲۱۲ ۲). 


پیتر هودیس, تئوریسین مارکسیست آمریکایی نیز به رابطه ی 
میان قلمرو تولید و قلمرو گردش در تولید ارزش پرداخته است. او عدم 
کنترل تولیدکنندگان مستقیم بر وسایل و شرایط تولید را شرط لازم 
یو ی بسا تا هراق ابا سکع یه 
شرط کافی وجود سرمایه‌داری یک اقتصاد پولی است. «در جلد دوم 
یه ها کی وجره ط کازگای یکی وی 
دا راون اگوی ول یه لاس وانه کل گوتی 
سرمایه‌ی پولی (100۳67-620101) به سرمایه مولد ( 0۲001611۷76 
201621 را بگیرد." دو شرط برای ظهور طبقه کارگران مزدبگیر لازم 
است. یکمم. جدایی کارگران از شرایط عینی تولید. . . بدون جدایی با 
بیگانگی کارگران از فرایند تولید. انباشت سرمایه و کار مزدبگیری 
تنب قواند فق باین. آما این ام کافی فیس تهمانطی که سازکنسن 
در پیش‌نویس نامه‌های خود به ورا زاسولیچ قید کرده بود. اخراج 
تفای روف او زین زان نگ درم روتنک ره سنا بت 
طبقه کارگران مزدبر "آزاد" و به سرمایه‌داری نیز نیانجامید . 


مارکس در جلد دوم سرمایه به اين موضوع می‌پردازد که برای ظهور 
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سرمایه‌داری "جنبه دیگری" نیز لازم است: "برای شکل گیری سرمایه و 
به کارگیری تولید توسط آن. تجارت و بنابراین گردش کالا و همراه با 
آن تولید. کالایی ع‌باید تا خد ععیتی قکامل بافقه ناشن" به: شظن. 
مارکس. نحوه‌ای که جدایی کارگران از شرایط تولید با ظهور اقتصادی 
پولی هم‌سو می‌شود (6010۷70۲86)» تعیین می‌کند که آیا سرمایه‌داری 
ظهور خواهد کرد یا خیر. او نه یک قالب انتزاعی يا ضرورت اجتماعی . 
که صرفاً یک گرایش را با در نظرگرفتن شرایط مشخص, تاربخی و 
تصادفی ارائه می‌دهد» (صص. ۱۸-۱۷) 


درک این دو متفکر از رابطه‌ی قلمرو تولید و قلمرو گردش در 
ایجاد شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری. بندهای ذکر شده از مارکس را 
روشن می‌کند. با در نظر گرفتن نظرات یادشده روشن می‌شود که 
بحث مارکس در فصل اول سرمایه پیرامون کار انتزاعی به 
عنوان "جوهر ارزش " به هیچ‌وجه با بحث او پیرامون ضرورت قلمرو 
گردش برای تولید ارزش در تضاد قرار نمی‌گیرد. مارکس تولید ارزش 
را نیازمند قلمرو تولید و قلمرو گردش می‌داند. اما همواره تاکید می- 
کند که ارزش محصول کار بیگانه شده در قلمرو تولید است. 


اما تونی کلیف به رابطه‌ی میان قلمرو تولید و قلمرو گردش و 
راطق کار ترگاندفته با ریق کي فاعم انیت اند اش راید 


می‌کند که کتاب سرمایه صرفاً به رقابت در بازار اختصاص یافته و 


پدیده انحصارسرمایه را مورد تحلیل قرار نداده است. و سرانجام 
نتیجه گیری می کند که چون تولید ارزش مختص رقابت در بازار است. 
با ظهور سرمایه انحصاری تئوری ارزش و قانون ارزش خنثی يا بعضا 
خنثی می‌شود. 


برای گشودن این کلاف سرد رگم لازم انش نگاه مختصری به 
درک مارکس از رابطه‌ی تولید ارزش با رقابت و رابطه ی رقابت با 
انحصار سرمایه بياندازيم. مارکس پدیده‌ی رقابت را نه علت که معلول 
رقابت در نظام سرمایه‌داری معرفی می‌کند. در جوامع سرمایه‌داری یا 
جوامعی که در آن کار ارزش می آفرینده کمیت کار یا طول زمان 
طبیعی پا زمان ساده کار سنجیده نمی‌شود. در عوض معیار سنجش 
زمان کار مقوله‌ای است به نام «زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی». 
«زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی عبارت است از زمان کاری که برای 


۱۳۱ 





تمرکز سرمابه ها از اینجا ناشی میشود که رقابت برای ارزان کردن کالاها به بهره‌وری کار بستگکی 
دارد و اين بهره‌وری نیز به میزان تولید وابسته است. این امر ابجاب می‌ کند که سرمایه‌های بزرگ - 
تر سرمایه‌های کوچک تر را مغلوب کنند. علاوه بر این. با تکامل شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری. مقدار 
کمینه‌ی سرمایه‌ی منفرد لازم برای به راه انداختن کسب و کار افزایش پیدا می کند. نظام اعتباری 


نیز «به اسلحه‌ای تازه و مهیب در رقابت و سرانجام به سازو کار اجتماعی عظیمی برای تمرکز 





سرمابه‌ها تبدیل می‌شود». 


تولید هر نوع ارزش مصرفی در شرایط متعارف تولید. در جامعه ای 
معین و با میزان مهارت میانگین و شدت کار رایج در آن جامعه لازم 
است. مثلاً پس از رواج ماشین‌های بافند‌گی با نیرهی بخاردر 
انگلستان. کار لازم برای تبدیل مقدار معینی نخ به پارچه به نصف 
کاهش بافت. .هر یقت کارگر تارجهی:هستیاف انکلیسی برآی قولیته 
همین مقدار پارچه به زمان کاری برابر با گذشته نیاز داشت. اما 
اکتین مخضول ساعات کار قصخاق نیانگ تصسافت کار اتیاهن 
است. و در نتیجه ارزش آن به نصف ارزش سایق خود کاهش 


می‌یابد»(ص. ۶۹). 


قانون ارزش یا زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی در نظام 
سرمایه‌داری تعیین خواهد کرد که تولید کننده‌ی مستقیم چه مزدی یا 
چه سهمی از وسایل مصرفی تولیدشده را دریافت خواهد کرد. در 
نتیجه «زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی برای تولید کالاهاء خود را به 
نحوی قهرآمیز و به مثابه‌ی قانون طبیعی تنظیم روابط اشیاء بر روابط 
تصادفی و در حال نوسان مبادله‌ی محصولات حاکم 
می‌کند.»(ص.۱۰۴) هدف آن افزايش بهره‌وری یا کاهش هرچه بیشتر 
زمان کار لازم برای تولید کالا و در نتیجه افزايش زمان کاری است که 
طی آن کارگر کار اضافی انجام می‌دهد یا ارزش اضافی تولید می‌کند. 
(ص. ۳۵۷) 


به عبارت دیگر, رقابت که خود را به نحوی قهرآمیز" و "به مثابه‌ی 
قانون طبیعی " بر جامعه‌ی سرمایه‌داری حاکم می‌کند معلول تولید 
کار لازم از لحاظ اجتماعی برای تولید کالاهاء نتیجه‌ی شیوه تولیدی 


انستت مبتنی بر کار انتزاعی 9 بیگانه‌شده که ارزش می‌آفریند. 
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مارکس همچنین در بحتی بسیار کلیدی در فصل ۲۳ جلد اول 
سرمایه به فرایند تبدیل رقابت به انحصار می‌پردازد. همان طور که 


توضیح داده شد. کلیف ادعا می‌کند که مارکس در تحلیل خود به 


سرمایه انحصاری نیرداخته و در نتیجه در این مورد صرفاً به کتاب 


سرمایه مالی هیلفردینگ استناد می‌کند. عدم توجه کلیف به بحث 
مارکس پیرامون تمرکز و تراکم سرمایه در فصل ۲۳ جلد اول سرمایه 
و خصوصاً اشاره مارکس به تمرکز "کل سرمایه اجتماعی در دستان 
وال فا لکیه ا ای آخیر ی اب فسوی سا ۱۸۷۵-۱۸۲ 
گنحانده شده بود که مارکس 3 ر بر چاپ اول آلمانی ترجیح می داد 
(ترجمه‌ی فارسی جدید جلد اول کتاب سرمایه که توسط حسن 


مرتضوی انجام شده. کلیه افزوده‌های چاپ فرانسوی را شامل است.) 


بحث مارکس پیرامون رابطه رقابت و انحصار نکاتی را مطرح 
که به قانون عام انباشی سرمایه اختساس: داده شنم از کس به فانته 
تراکم و تمرکز سرمایه می‌پردازد. تمرکز سرمایه ها از اینجا ناشی 
میشود که رقابت برای ارزان کردن کالاها به بهره‌وری کار بستگی دارد 
9 این بهره‌وری نیز به میزان تولید وابسته است. این امر ایجاب می کند 
که سرمایه‌های بزرگ‌تر سرمایه‌های کوچک‌تر را مغلوب کنند. علاوه بر 
این با تکامل شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری» مقدار کمینه‌ی سرمایه ی 
منفرد لازم برای به راه انداختن کسب و کار افزايش پیدا می‌کند. نظام 
اعتباری نیز «به اسلحه‌ای تازه و مهیب در رقابت و سرانجام به سازوکار 
اجتماعی عظیمی برای تمرکز سرمایه‌ها تبدیل می‌شود»(ص. ۶۷۳ 


فرایند تمرکز ممکن است از «تغییری صرف در بازتوزیع 


۱۳۲ 








سرمایه‌های از پیش موجود ناشی شده باشد» (ص. ۶۷۴). اما فرایند 
تراکم سرمایه «فقط نام دیگری است» برای انباشت سرمایه یا تبدیل 
ارزش اضافی به سرمایه یا به عبارت دیگر ارزش‌افزایی ارزش. فرایند 
تراکم سرمایه با قراردادن مراحل مختلف تولید از استخراج مواد خام تا 
الا بای رافتف رهگ یک ما شهار پاش کین حساته اش 





فرایند تولید ارزش اضافی را شدیداً تسریع می‌کند. همانطور که در 
نی ول انج ,ری مقالانت کوشیه هه شیه فرایتی اک سرماند گر 
اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم به ایجاد کارتل‌ها و تراست‌هایی 
منجر شد که توسط یک رابطه زنجیره‌ای میان کمپانی های مادر 9 
کمپانی‌های زیردست. فرایند تولید را از مرحله‌ی تولید مواد خام مانند 
راه‌آهن و کشتیرانی در دست گرفتند و از این طریق میزان تولید 
ارزش برای کمپانی مادر را سرسام‌آور افزایش دادند. 


مارکس پس از تعریف فرایند تمرکز و تراکم سرمایه و تمایز میان 
آن دوء چنین نتیجه گیری می کند: «اگر سرمایه‌های منفردی که در 
هر شاخه‌ی معینی از صنعت سرمایه گذاری شده. در یک سرمایه ی 
واحد درآميخته شوند. تمرکز در آنجا به حد و مرز نهایی خود می‌رسد. 
در یک جامعه‌ی معین» این حد و مرز فقط در لحظه‌ای فرا می‌رسد که 
کل سرمایه‌ی اجتماعی در دستان یک سرمایه‌دار واحد یا شرکت 


سرمایه‌داری واحد متمرکز شده باشد»» (ص. #۴ 


در اینجا مارکس نتیجه‌ی حاصل را چیزی جز سرمایه داری 
نمی‌داند و هیچ اشاره‌ای به خنتی‌شدن قانون ارزش نمی‌کند. برعکس. 
«تمرکز با دادن این امکان به سرمایه‌دارهای صنعتی که میزان عملیات 
خود را گسترش دهند» کار انباشت را تکمیل می‌کند. . . تمرکز اثرات 
انباشت را تشدید می‌کند و شتاب می‌دهد. سبب توسعه و تشدید 
دگرگونی‌های ترکیب فنی سرمایه می‌شود که به افزایش بخش ثابت 
آن [سرمایه! به زان بخش متغیر می‌انجامد و به این گونه تقاضای 
نسبی برای کار را کاهش می‌دهد.» (ص. ۶۷۵) تفوق سرمایه ثابت بر 
سرمایه متغیر نیز نمود حاکمیت قانون ارزش بر اقتصاد است. 


حال که مفاهیم کلیدی مانند ارزش. قانون ارزش رقابت و تمرکز 
و تراکم سرمایه را در چارچوب جلد اول کتاب سرمایه شکافته شد. 


لازم است به مناظره‌ای پرداخت که در سال های ۱۹۴۴ تا ۱۹۴۵ 


پیرامون قانون ارزش و ماهیت اقتصاد شوروی انجام شد و از زاوبه ی 
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این مناظره. تثوری کلیف را محک زد. 


مناظره‌ای جنجالی پیرامون قانون ارزش و ماهیت اقتصاد 


شوروی 


در سال ۱۹۴۳ معتبر ترین مجله‌ی اقتصادی شوروی. زیر پرچسم 
مارکسیسمم مقاله‌ای را با عنوان "پرسش‌هایی پیرامون آموزش اقتصاد 
سیانسی من کی ایه الم کی انا ی وم فوگ اس 
ارشد هیئت تحریریه آن مجله لو آ. لثونتیف و دیگر اعضای هیشت 


تحريرية منسوب شده است. محتوی این مقالة رسماً درک پیشین 


اتتصاهوالان شوروی لین اروش راکو انعم کين. کن. اون 


بان هتفگان اتصاهها نها کسسه ای سیک دز 
هنال ۲۲ ماقم مامتها ی یا خاستهم راشای 
پنج ساله‌ی اقتصادی شوروی را تحلیل کرده بود. این مقاله را از 
روسی به انگلیسی ترجمه کرد و گزیده‌هایی از آن را نخست در روزنامه 
نیویورک تایمز و سپس در مجله‌ی علم و جامعه ( 2040 ٩5016866‏ 
7 به چاپ رساند. در سپتامبر ۱۹۴۴ مجله ی امریسکن 
اکونومیک ریویو ( 1۵۷۵۱۷ 160006 6601 متن 
کامل ترجمه‌اش را با تفسیری جداگانه به قلم او منتشر کرد. در 
یا تهاخی ت انم معلفر مس تاداس تندار مار کسسته اسان 
پل باران» لئو روگین و اسکار لانگه به اين مقاله و تفسیر او پاسخ 
دادند. سپس مجله‌ی امریکن اکونومیک ریویو جمع بندی 
دونایفسکایا را منتشر کرد. 


نخست می‌پردازيم به محتوی مقاله لثونتیف و دیگر اعضای هیئشت 
تحربریه زیر پرچم مارکسيسم. ادعای اصلی مقاله این بود که در 
گذشته آموزش اقتصاد سیاسی در شوروی نادرست بوده است جون 
بحث خود را از فصل اول کتاب سرمایه و مفهوم تولید کللایی به 
عنوان وجه مشخص سرمایه‌داری اما می کرده اسنت: در صورتی که 
نویسند گان این مقاله ادعا می‌کردند که اگر از جنبه‌ی "تاریخی" به 
فرایند تولید در جوامع بشری نگاه کنیم خواهیم دید که تولید کالابی 
یعنی مبادله‌ی محصولات کار و پول پیش از ظهور سرمایه‌داری نیز 


وجود داشته و در ننیحه مختص به سرمایه داری نبوده و پس از زوال 


۱۳ 





سرمایه‌داری نیز ادامه خواهد یافت. آنها ادعا می‌کردند که نظامی 
اقتصادی به نام "تولید کالایی ساده" وجود دارد که ارزش تولید 
می‌کند و در نتیجه بر مبنای قانون ارزش عمل می کند. اما اين نظام 
ارزش اضافی نمی‌آفریند و بنابراین استثمارگر نیست. لثونتیف و 
همکارانش همچنین ادعا می‌کردند که اقتصاد شوروی به سبب الغاء 
مالکیت خصوصی وسایل تولید در شوروی و تکیه ی آن بر 


اقتصادی‌برنامه‌ریزی شده. سرمایه‌داری دولتی محسوب نمی شود. 


نویسندگان اين مقاله همچنین به نقد برنامه گوتا و تمایزی که 
مارکس پیرامون مرحله اول و مرحله دوم جامعه کمونیستی قائل بود 
استناد می کردند. مارکس در نقد برنامه گوتا یا یادداشت‌های حاشیه 
ای خود بر برنامه‌ی گوتا (۱۸۷۵) تاکید کرده بود که دستیابی به 
جامعه‌ای مبتنی بر اصل "از هر کس بر مبنای توانایی‌اش و به هرکس 
بر مبنای نیازش " در مرحله اول جامعه کمونیستی امکان‌پذیر نیست. 
مارکس اصل توزیع در مرحله اول جامعه کمونیستی را پرداخت اجرت 
بر مبنای زمان طبیعی کار پعنی مدت و شدت کار هر فرد و نه 
پرداخت بر مبنای زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی یا قانون ارزش 


لئونتیف و همکارانش آشکارا اعلام داشتند که این چشم انداز در 
شوروی امکان‌پذیر نیست. آنها از یک سو ادعا می‌کردند که مرحله 
اول جامعه پساسرمایه‌داری در شوروی تحقق یافته است و از سوی 
دیگر مبنای پرداخت اجرت را زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی. یعنی 
زمان کار لازم برای تولید کالا بر اساس میانگین شدت و میانگین 
مهارت در سطح بازار جهانی می‌دانستند. 


نگاهی بياندازیم به گزیده‌هایی از این مقاله‌ی بسیار خواندنی 9 
گویا: 


«در نگاه اول به نظر می‌رسد که ساده‌ترین راه سنجش کار بر 
مبنای ساعت و روز است يا آنچه مارکس معیار طبیعی کار با به 
عبارت دیگر زمان کار ساعت کار و روز کار و9 غیره می‌داند. اما مشکل 
در این جاست که کار شهروندان جامعه‌ی سوسیالیستی از نظر کیفیت 
. در جامعه‌ی سوسیالیستی عمیق‌تربن ربشه های 
تضاد دیرینه‌ی میان کار ذهنی و کار بدنی ريشه‌کن می‌شود. با این 
حال. همواره میان کار بدنی و کار ذهنی تمایزی وجود دارد. یک نوع 
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«ارزش یک کالا در جامعه سوسیالیستی نه 
توسط واحدهای کار واقعاً مصرف‌شده در تولید 
آن بلکه توسط مقدار کار لازم از لحاظ احتماعی 


برای تولید و باز تولید آن کالا تعیین می‌شود.» 





کار در مقایسه با نوع دیگر به آموزش بیشتری احتیاج دارد. به عبارت 
دیگر» میان کار بامهارت و کار بی‌مهارت و درجه‌های متفاوت مهارت 
تمایزاتی وجود دارد. یک نوع شغل ازنظر فن‌آوری مجهزتر است. 
میزان ماشینی‌شدن و برقی‌شدن تولید در شاخه‌های مختلف تولید 


یکدست نیست.»» 


«به بیان دیگر, کار یک ساعت یا یک روز کارگری معین با کار یک 
ساعت پا یک روز کارگری دیگر برابر نیست. در نتیجه معیار کار و 
معیار مصرف در جامعه سرمایه‌داری تنها می‌تواند بر مبنای قانون 
ارزش محاسبه شود. محاسبه و مقایسه انواع متفاوت کار مستقیماً بر 
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مبنای "معیار طبیعی کار" یعنی زمان کار انجام نمی شود. بلکه 
غیرمستقیم از طریق محاسبه قیمت تمام‌شده و مقایسه محصولات کار 
یعنی کالاها انجام می‌گیرد. کار اعضای جامعه سوسیالیستی کالا تولید 
می‌کند. این محصولات کار در اقتصادی سوسیالیستی از یک سو 
ارزش‌های مصرفی يا به عبارت دیگر اجناس مادی لازم برای برآورده 
کردن نیازهای متفاوت هستند. از سوی دیگر. محصولات جامعه ی 
سوسیالیستی دارای ارزش‌اند. در نتیجه از وسایلی چون تجارت. پول و 
غیره به عنوان وسایل اقتصادی برنامه‌ریزی‌شده استفاده می‌شود. . . در 
اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده شوروی. کالاها خرید و فروش می‌شوند. آنها 


قیمت دارند و قيمت‌شان نمود پولی ارزش آنهاست.» 


«ارزش یک کالا در جامعه سوسیالیستی نه توسط واحدهای کار 
واقعاً مصرف‌شده در تولید آن بلکه توسط مقدار کار لازم از لحاظ 


اجتماعی برای تولید و بازتولید آن کالا تعیین می‌شود. . .» 


«محصول کار در جامعه‌ی سوسیالیستی کالاست. ارزش مصرفی و 
ارزش مبادله‌ای دارد. یعنی کار در جامعه‌ی سوسیالیستی دو جنبه 
دارد: از یک سو کار مشخص که ارزش مصرفی تولید می کند. و از 
سوی دیگر کار انتزاعی. بخشی معین از کار انباشت‌شده‌ای است که 
صرف تولید اجتماعی می‌شود.» 


اما نویسندگان مقاله ادعا می کنند که نحوه‌ی اعمال قانون ارزش 

«اما این خصلت دوگانه کار دیگر با تضاد میان کار خصوصی و کار 
در سطح ملی برنامه‌ریزی شده‌اند. در نتیجه ی خصلت تولید کالاپی را 
الغا می‌کند که باعث می‌شود کار صرف‌شده در تولید یک وسیله ی 
مفید برای جامعه بی‌فایده محسوب شود و کار از نظر اجتماعی به 
رسمیت شناخته نشود چون کالای تولید شده توسط اق بی‌خریدار 
می‌ماند. ۰ .» (صص. ۵۲۵-۵۲۲) 


این مقاله ادعاهای بسیار جدیدی را مطرح کرده بود که در آن 


زمان درشوروی بی‌سابقه بود. آیا ادعای آن مبنی بر وجود شیوه ی 
کولید کالایی ساده" که ارزش می‌آفریند اما ارزش اضافی خلق 
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نمی‌کند و استثمارگر نیست درست بود؟ آیا می‌توان قانون ارزش را بر 
جامعه حاکم دانست و همواره آن جامعه را نمود مرحله اول جامعه 
پساسرمایه داری به آن‌صورت که مارکس در نقد برنامه گوتا نظریه 
پردازی کرده بود دانست؟ آیا می‌توان ادعا کرد که به سبب اقتصاد 
برنمه‌ریزی‌شنده تحوی اعمال نون اروش ستفاوت نت و بشتابزاین 


مترجم این مقاله. رایا دونایفسکایاء و همچنین دیگر اقتصاددانان 
مارکسیست. در شماره‌های بعد امریکن اکونومیک ریویو به نقد و 


دونایفسکایا آن را "یک بازنگری جدید اقتصاد مارکسیستی" 
دانست چرا که برخلاف نظریه‌ی مارکس که قانون ارزش را مشخصه‌ی 
سرمایه‌داری می‌داند. اين مقاله ادعا می‌کرد که قانون ارزش در 
سوسیالیسم نیز ادامه خواهد یافت. او با اشاره به اينکه لشونتیف و 
همکارانش. وجود خصلت دوگانه‌ی کار را در شوروی آشکارا اعلام 
یم مق اک کار ی حانجتا خلت جدرکات: 
داشته باشد. ماهیت آن کار نیز استثمارگر است و محصول آن نیز کالا 
به شمار می‌آید: «مارکس فرایند تولید سرمایه را فرایند بیگانگی 
می‌دانست. کار انتزاعی کار بیگانه شده است... بنا به نظر مارگکس: 
ریکاردو "صرفا تعین کمی ارزش مبادله‌ای را مشاهده می‌کند یبعنی 
اینکه ارزش مبادله‌ای برابر است با مقدار معینی از زمان کار. اما او 
تعین کیفی ارزش مبادله‌ای را فراموش می‌کند. اينکه کار فردی باید 
از طریق بیگانه‌شدن خود به شکل کار انتزاعی, کلی و اجتماعسی 
ارائه شود.» در نتیجه قانون ارزش در تفسیر مارکسی آن. 
نتیجه‌ی استفاده از مفهوم کار بیگانه‌شده با استشمارشده ‏ و 


نتیجه‌ی مفهوم ارزش اضافی است.» (ص. ۵۲۲) 


دونایفسکایا خصوصاً تز *تولید کالایی ساده" و غیرسرمایه داری را 
زیر سوال برد و تاکید کرد که اگرچه تولید برای مبادله به صورت 


ثانوی يا اتفاقی در جوامع پیشاسرمایه داری وجود داشت. شیوه تولید 


کالایی بر ان جوامع حکمفرما نبوده است: «در جوامع بدوی. برده‌داری 
پا فعودالی که ذر آن کلابه ضورتی تضادفی با در مقامی فانوق وجود 
۱۳۵ 





داشت. روابط اجتماعی. هرگونه که تلقی شوند. در هر صورت شفاف 
بودند. تنها در جامعه سرمایه‌داری است که این روابط اجتماعی "شکل 
موطوم دیمان اقداه را کلب مک "زاین اسکلا 
را "در رسیده‌ترین مرحله‌ی [تکاملش م1 تحلیل می‌کند. او قابلیت- 
هاش و نک کال را اه له اقا کی ان ها مس که 6 :(عن. 
۶ درنتیجه دونایفسکایا تاکید می کند که منظور مارکس از تولید 
تالک فیرم لت هر تا پم تایه نتم یا تفای تیم سانهط رخ 


دونایفسکایا همچنین با ادعای لئونتیف مبنی برهمانندی ماهمیت 
ارزش یعنی پرداخت اجرت بر مبنای "زمان کار لازم از لحاظ 
اجتماعی" و درک مارکس از پرداخت اجرت بر مبنای شدت و مدت 


زمان کار طبیعی در مقاله لئونتیف نیز اذعان شده بود. 


پل باران» استاد اقتصاد در دانشگاه استانفورد و یکی از هعمکاران 
نزدیک پل سوئیزی در مجله مانتلی ریویو در پاسخ خود ادعا می‌کند 
که بحث لئونتیف و همکارانش پیرامون حاکمیت قانون ارزش بر 
شوروی و هر جامعه سوسیالیستی صرفاً یک آشفتگی لفظی" 
محسوب می‌شود. (ص. ۸۶۸) به نظر باران نویسندگان این مقاله 
نیازموجه و عینی شوروی به کاهش هرچه بیشتر سطح زندگی توده- 
ها و افزایش هرچه بیشتر تولید وسایل تولید برای صنعتی کردن 
کشور و هم‌تراز شدن با غرب را با قانون ارزش اشتباه گرفته‌اند. (ص. 
۶۹ 


باران با استناد به نقل قولی از کتاب پل سوئیزی تئوری رشد 
ارزشء جامعه‌ای از تولید کنند گانخصوصی است که نیازهای خود را از 
طریق مبادله متقابل برآورده هی کنند.* باران سیس چنین نتیجه- 
گپری. ميی کنه: *حال آشکار است که این شرط اساسی برای عملکرد 
قانون ارزش در شوروی وجود ندارد ۰۰ . نسبت‌های مبادلاتی میان 
کالاها توسط دولت تعیین شده‌اند.»(ص. ۸۶۷) 
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آرتور همچنین تاکید می‌کند که در جوامع 
پیشاسرمابه داری اگر تولید کننده‌ای به هفدف 
تولید میزان معینی محصول دست نمی یافت با 
خطر از دست دادن کسب و کارش روبرو نمی- 
شد. به عبارت دیگر. سازوکار «زمان کار لازم 
از لحاظ اجتماعی» با قانون ارزش بر جامعه 
حاکم نبوده است. در نتبجه. «ارزش تنها با 
رشد کامل سرمایه‌داری تحقق می‌یابد.» 


باران همچنین به نقل قول زیر از پل سوئیزی استناد می‌کند تا 
ماهیت سوسیالیستی شوروی را ثابت کند: «از آنجا که سهم‌بندی 
فعالیت‌های مولد تحت کنترل آگاهانه قرار دارد. قانون ارزش بی‌اهمیت 
و بی‌ربط خواهد شد. اصل برنامه‌ریزی جایگزین آن خواهد شد... 
ارزش و برنامه‌ریزی به اندازه‌ی سرمایه‌داری و سوسیالیسم و به همان 
دلایل با هم مخالفند.» (ص. ۸۶۸) 


او در پایان می‌نویسد: «مقاله‌ی آقای لئونتیف 9 غیره نه یک وداع 


با ارتدو کسی مارکسیستی که اثبات دوباره آن است. هر تفسیر دیگری 
اشنم اه رات یال امس 0۳ 


اسکار لانگه. استاد اقتصاد در دانشگاه شیکاگو. سفیر دولت لهستان 
در آمریکا پس از جنگ جهانی دوم و بنیانگزار تز سوسیالیسم بازان 
پاسخ خود را با دفاع از ارتدوکسی لثونتیف و همکارانش آغاز و از آنها 
قدردانی کرد. او و لثو روگین, اقتصاددان دیگری که به مقاله 
"پرسش‌هایی پیرامون آموزش اقتصاد سیاسی " 
مارکس از اصل توزیع در مرحله اول جامعه پساسرمایه داری را برابر با 


قانون ارزش می‌دانند. 


پاسخ داده بودند. درک 


از نظر لانگه «تتوری مارکسی ارزش برابر با تئوری ارزش اضافی 
نزد او نیست.» (ص. ۱۲۹) لانگه با پیروی از بحث لشونتیف و 
همکارانش پیرامون "تولید کالایی ساده" ادعا می‌کند که در یک 


۱۳۶ 





اقتصاد مبادله‌ای متعلق به تولید کنندگان مستقل خرد که کارگر 
و ارزش اضافه تولید نمی‌شود و طبقه نیز وجود ندارد. اما قانون ارزش 
حاکم است.» (ص. ۱۲۹) 


پاسخ‌های فوق نتایج گوناگون و متضادی را مطرح می کنند. در 
میان آن‌ها پاسخ پل باران و استنادات او به پل سوئیزی اساسا با تلوری 
تونی کلیف پیرامون ماهیت روابط درونی اقتصاد شوروی برابر است. 
آنها الغای مالکیت خصوصی وسایل تولید و اعمال اقتصاد برنامه‌ریزی 
شده را نافی تئوری ارزش و قانون ارزش می‌دانند. جالب اینجاست که 
حتی اعلامیه آشکار لئونتیف» یکی از معتبرترین اقتصاد دانان شوروی 
و همکاران او در مجله زیر پرچم مارکسیسمم. مبنی بر وجود خصلت 


شوروی ‏ باران و سوتیزی را به بازبینی تزهای خود وانمی‌دارد. 


همانطور که در آغاز این مقاله به آن اشاره شد. کلیف درفصلی که 
به "اقتصاد روسیه و قانون ارزش مارکسی" اختصاص داده . به 


ترجمه‌ی مقاله‌ی لئونتیف و همکارانش در امریکن اکونومیک ریویو 


اشاره می‌کند و فوراً تاکید می‌کند که علیرغم ادعای اين مقاله» قانون 


ا تقاط فربتی فان فیس کیت ها کیت: انا کات یه 
هیج‌وجه به جزئیات مقاله فوق و محتوی مناظره ای که میان 
اقتصاددانان مار کسیست پیرامون آن انجام گرفت نمی پردازد. این 
عدم توجه در بحث کلیف به نظر می‌رسد نه صرفا بی دقتی که بیانگر 
بی‌آهمیت شمردن واقعیت و تئوری مارکس است. 

هنگامی که اقتصاددانان شوری اذعان می‌کنند که اجرت به 
تولید کنندگان مستقیم نه بر مبنای زمان کار واقعی آنان که برمبنای 
"زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی" یعنی ارزش کار آنان و با پول 
پرداخت می‌شود. چطور می‌توان ادعا کرد که اقتصاد برنامه‌ریزی شده. 


قانون ارزش را لغو کرده است. 





قانون ارزش و ماهیت اقتصاد شوروی به نظرات کریستوفر جان آرتور 


تئوریسین معاصر. پیرامون ارزش بپردازيم. 


تئوری آرزش نزد کریستوفر جان آرتور 


کریستوفر آرتور در اثر خود. دیالکتیک جدید ‏ وکتاب سرمایه 
مارکس (۳۰۰۷) ,با لستفادهازفو: تن *دیالکتیک نظام‌منده* ,و اتلوری 


شکل ارزش " به بازبینی مقوله‌ی ارزش از نظر مارکس می‌پردازد. 


تز "دیالکتیک نظام‌مند" بر این امر تاکید می کند که ترتیب کتاب 
سرمایه. ترتیبی است مفهومی از مقوله سرمایه و نه ترتیبی تاریخی. 
براین اساس آرتور استدلال می کند که مارکس از همان آغاز در کتاب 
سرما به نظام سرمایه‌داری ر مورد بررسی قرار داده است. به عبارت 
دیگر نظامی به نام *تولید کالایی ساده* که پیشاسرمایه‌داری 9 شامل 
یک طبقه باشد. ارزش ایجاد کند و بر مبنای قانون ارزش عمل کند اما 

آرتور ادعا می‌کند که مارکس هیچگاه به نظامی تحت عنوان 
"تولید کالایی ساده* اشاره نکرده انتبت: این اصطلاح که در جلد سوم 
سرمابه استفاده شده. ساخته و پرداخته‌ی انگلس بوده (ص. ۹( 9 
توسط سوئیزی و میک و دیگر مارکسیست‌ها نیز به صورت غیرانتقادی 
ارائه شده است. (ص. ۱۷) به گفته مارکس در دستنوشته‌های 
اقتصادی ۸-۱۸۵۷ ۰۱۸۵ «مفهوم ارزش پیش از سرمایه‌داری وجود 
داشته اما پیش‌فرض تکامل ناب آن شیوه‌ی تولید بر مبنای سرمایه 
پیشاسرمایه‌داری اگر تولید کننده‌ای به هدف تولید میزان معینی 
نمی‌شد. به عبارت دیگر سازوکار «زمان کار لازم از لحاظ اجتماعی» 
یا قانون ارزش بر جامعه حاکم نبوده انیت (صص ۲۰-۹). در نتیجه. 


«ارزش تنها با رشد کامل سرمایه‌داری تحقق می‌یابد.» (ص. ۲۳) 


به نظر آرتور مرحله‌ی گذار کلیدی در کتاب سرمایه. نه گذار از 
اولیت گالانی شساده به قولیه بسردایهدا زیت که کار از اقلمرو کتردفن 
ساده یا مبادله‌ی کالاها" به منزل پنهان (قلمرو) تولید" است. (ص. 
۴ از اینرو آرتور *تثوری شکل ارزش " را برای درک کتاب سرمایه 
ایک سل تیافک مالفا فتاه اف 
اقتصاد سرمایه‌داری می‌داند."(ص. ۱۱) در "تئوری شکل ارزش" که 
بر مبنای ایده‌های اقتصاددان شوروی» ا.. روبین بنا نهاده شده است. 
ادعا می‌شود که اگر تولید به منظور مبادله باشد. مبادله «نقش خود را 


بر مسیر فرایند تولید برجای می گذارد." در نتیجه "ارزش و کار انتزاعی 
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اشکالی هستند که از یک فرایند تولید به منظور مبادله نتیجه 


شده‌اند.» (ص. ۱۳) 


آرتور اذعان می‌کند که تئوری شکل ارزش با درک مارکس از 
هرایم ی شارت امه یم باب کی اف ریس 
که معتقدم نقطه‌آغاز را باید فراتر از گشکل کالایی محصول"۰ در 
جهان مبادله‌ی کالا به معنای دقیق کلمه یافت. چرا که گمان می‌کنم 
دیالکتیک "شکل ارزش کالا" فی‌نفسه به نتیجه لازم می رسد.»(ص. 
۳۷ 


در نتیجه آرتور مفهوم "کار انتزاعی" را صرفاً نتیجه‌ی عمل مبادله 
می‌داند که محصول کارهای متفاوت را با هم برابر می‌کند. پا به 
عبارت دیگر کار بیان‌شده در یک محصول را با کار بیان‌شده در یک 
محصول دیگر برابر می‌کند (ص. ۴۱ و ص. ۵۵) و چنین نتیجه 
می‌گیرد: «این‌همانی کار انتزاعی. که جوهر ارزش است. با خصلت به 
اصطلام "نتزاعی" فرایند کار مدرن» خطاست.»(ص. ۴۳) بتابراین به 
نظر او واژه‌ی انتزاع در اصطلاح "کار انتزاعی "» "به اين امر اشاره می- 
یف که کارهای ارت سگرند بههم مربوظ فان و که ایتکه: این 
کازها گنه تساه شههاف ‏ زض ۳۵ ابا این نان مفییه کار 
انتزاعی " را از آنجه مارکس در دست‌نوشته‌های اقتصادی و فلسفی 


۴ خود "کار بیگانه شده" نامیده بود جدا می‌کند. 


«من با تمرکز بر شکل ارزش, در وهله اول محتوی کار را کنار 
می‌گذارم و بدین صورت با مارکس که هردو را با هم تحلیل می‌کرد 
مرزبندی می‌کنم." (ص. .)۷٩‏ در نتيجه به نظر آرتور, نخست باید به 
شکل ارزش يا ارزش مبادله‌ای به عنوان نطفه‌ی سرمایه پرداخت و 
شییفی یه کار شرع رگا گنه 
سبب اضطرابش پیرامون ربط دادن ارزش به تولید» بسیار عجولانه به 
کار به عنوان جوهر ارزش پرداخته است.»»(ص. ۸۷) 





بنابراین آرتور نتیجه گیری می‌کند که ارزش نتیجه مبادله‌ی یک 
کالا با کالایی دیگر است یا به عبارتی دیگر«نمی‌توان استدلال کرد که 
ارزش مستقل از مبادله وجود دارد.»(ص. )٩۴‏ او شکل ارزش یا ارزش 
مبادلهای را عیجفی کاربکاند شنده تی‌بینه: برعکتی: مبادلتی. کال 
را غایان تین کقتای راز خر لیوی ری کار باتهم انم 
عبارت دیگر قلمرو گردش را عامل و قلمرو تولید را معلول می‌بیند 
ان ای تا و ان شوم باس 
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استت با انقیاه کارکر از طریق باخساماندهی سیم کار .۵ ایخاه 
سلسله‌مراتب قدرت در تولید کارخانه‌ای.(ص. ۳.۰ اما او این شیوه 
تولید را صرفا مادیت‌یافتگی شکل ارزش یا نظامی مبتنی بر مبادله ی 


آزتور بر میتای جنین تحلیلی ادعا می‌کند که «اتقلاب علیه 
سرمایه‌داری باید به عنوان نتیجه‌ی تضادهای روابط مالکیت موجود 
قلمداد شود. . .» (ص. ۱۳۰) درک او از ماهیت شوروی نیز متاثر از 
نقطه نظرات فوق است. او شوروی سابق را به "ساعتی بدون فنر" 
تشبیه می‌کند. (ص. ۲۰۳) «صحبت از این نظام به عنوان 
دربرگیرنده‌ی ارزش, ارزش اضافی پا انباشت سرمایه بی‌معنی است. . 
شکل قیمت و شکل مزد وجود داشت اما اين‌ها به هیچ‌وجه نمایانگر 
شکل نمود ارزش نبودند چرا که در یک نظام کاملا مدیریت شده 
تعیین می‌شدند .۰۰ . آنجه باقی می‌ماند مادیت‌یافتگی سرمایه یعنی 
نظام کارخانه‌ای بود . . . اما بدون تنظیم‌گر اقتصادی عینی ارزش. 
فقدان یک تنظیمگر عینی ارزش, این سازوکار را بدون فنر گذاشت. 
به عبارتی دیگر هیچ انگیزه‌ای برای انباشت سرمایه وجود نداشت * 
(صص.: ۲۰۸۰۵۲۰۷ 


آرتور ادعا می‌کند که این نظام نه یک اقتصاد واقعاً برنامه‌ریزی‌شده 


که اقتصادی مدیریت شده بود (ص. ۳۰۹ 9 بنابراین. نمی‌توان آن ر 
سوسیالیسم نامید. او شوروی را یک "خودکامگی بوروکراتیک" می- 
نامد و با اشاره به نظرات هیلل تیکتین. می‌نویسد: «یا سرمایه‌داری 9 
ذات آن یعنی قانون ارزش وجود دارد و يا سوسیالیسم و ذات آن یعنی 
قانون برنامه‌ریزی. هر چه میان این دو رخ دهد بیذات است.»(ص. 
٩‏ در نتیجه شوروی در واقع «یک شیوه‌ی تولید نبود» چون 
نتوانست رشد نیروهای مولد را باثبات و مداوم به پیش براند (ص. 
٩‏ نه سرمایه‌داری دولتی بود و نه جمع باوری بوروکراتیک. 
«کارگران از شرایط تولید جدا نشده بودند ... انقیاد واقعی کارگر توسط 
سرمایه وجود نداشت.» (ص. )۲۱٩۹‏ «شکل سرمایه برچیده شده بود 
اما مادیت‌یافتگی آن از ربشه متحول نشد و صرفاً در چارچوب روابط 
اجتماعی جدید مدیریت شد»( ص.۲۱۳). «هیچ انگیزه‌ای برای 


ارزش‌افزایی ارزش»» وجود نداشت (ص. ۲۱۷). 


اگرچه نظرات آرتور شباهت‌های بسیاری به تئوری ارزش نزد کلیف 
دارد» بیانگر بحثی فرهیخته‌تر پیچیده‌تر و روشن‌تر است. بحث ارتور 


۱۳/۸ 








کلیف کارگر شوروی را یک نوع برده دانسته 
بود و ادعا کرده بود که اگر اقتصاد شوروی حدا 
از اقتصاد جهانی قلمداد شود. نه سرمابه‌داری 
که برده‌داری از قسم فرعونی محسوب می‌شود 
چون ارزش تولید نمی کند. او در این مقاله ادعا 
میک که ها ردگان عابل اسلی تون در 
روسیه نیست چرا که کارخانه هایی که 
تسلیحات و ماشین آلات می‌سازند بر مسنای 


نظام کار مزدی اداره می‌شوند. 


پیرامون "تئوری شکل ارزش" آشکارا اذعان کرده که با تز مارکس 
مبنی بر اولوبت قلمرو تولید مخالف است و کار بیگانه‌شده را جوهر 
ارزش نمی‌داند. آرتور برابردانستن "کار انتزاعی" با "کار بیگانه شده" را 
مجاز نمی‌داند چرا که مورد اول صرفا برابری انواع مختلف کار از طریق 
بالات کان ایست و رانتای با نت این رها ساسا 


شده‌اند " ندارد. (ص. ۴۵) 


شاید اگر آرتور بحث خود را در کتاب دیالکتیک جدید ‏ وکتاب 
سرمایه مارکس درباره‌ی «تثوری شکل ارزش» در سطح تشوری 
محدود کرده بود. اهمیت پرداختن به آن در چارچوب موضوع سرمایه- 
دای ات ری نا عیام ای انم کوری رادم 
ارزیابی خود از شوروی مربوط می‌کند. تناقضات این تثئوری را با 
واقعیت آشکار می‌سازد. اولویت دادن به قلمرو مبادله در تولید ارزش 
باعث می‌شود که او الغای مالکیت خصوصی و وجود اقتصاد مدیریت- 
شده در شوروی را نافی تولید ارزش بنامد. در نتیجه به نظر آرتور 
شوروی *ساعتی بدون فنر" بوده چرا که در آن «هیچ انگیزه‌ای برای 
ارزش‌افزایی ارزش وجود نداشته است.» وجود کار بیگانه‌شده در 
شوروی انگار صرفا "بازمانده‌ی" شیوه تولید سرمایه داری و تولید 
کارخانه‌ای بوده و مبنایی عینی در ماهیت اقتصادی شوروی نداشته 
است. (ص. ۲۲۲) 
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آرتور کاملا به این نکتذ واقف است که سرمایهداری شه. ضرفا 
استنمار اقتصادی که نظام کنترل بی‌چهره‌ای است. که فرایند کار 9 
مارکس پیرامون تحول شیوه تولید سرمایه‌داری از انقیاد صوری 
تولید کننده‌ی مستقیم به انقیاد واقعی وی و تبدیل شدن کار نز به 
مهره‌ای ناچیز نیز می‌پردازد. 


مهن آززا رزیت کاممبه فد گرد وقانیی تهج 
قلمرو تولید در تثوری ارزش, واقعیت زندگی و کار در شوروی سابق را 
نه سرمایه‌داری که "خودکامگی بورو کراتیک " می‌داند. در نتیجه, آرتور 
مانند بسیاری از مارکسیست‌ها سرمایه‌داری را به روابط مالکیت يا به 
ناک کر سل کیت قضوین رم کا ساب تمایق که رتور 
قاتا فا به مقالی افو یکاش ور سور شاک شوه 
قانون ارزش بر اقتصاد شوروی نمی‌کند. انگار این مقاله و مناظره 
مار گسیسخ‌ها پیرآمون آن فر سال‌های ۱۱۳۵-۱۹۳۴ کاملا از قارنه 


محو شده است. 


تونی کلیف: شارح تئوری سرمایه‌داری دولتی پا جمع باوری 
بورو کراتیک؟ 


والتر دائوم در اثر خود زندگی و مرگ استالینیسم که به نحو 
انتقادی به جزئیات تئوری سرمایه‌داری دولتی از سوی کلیف پرداخته. 
ادعا می‌کند که تتوری کلیف روایتی از تثوری جمع باوری بوروکراتیک 
است. این تئوری نخست توسط مارکسیست ایتالیایی برونو ریتزی در 
کتاب بوروکراتیزه‌شدن جهان (۱۹۳۹) ارائه شد. سپس در سال‌های 
۵۸ یط با کیت آمرنکایی ماس فاغلیه ه تاد 
مبنای انشعاب او و طرفدارانش از حزب ترتسکیست کارگران 
ولیک مط ی نم ند معا مک که ساهیت اقعصاه 


شوروی نه سرمایه‌داری و نه سوسیالیستی که نوعی برده‌داری است که 
توسط طبقه‌ی جدیدی از بورو کرات‌ها اداره می‌شود. 


کلیف در سال ۱۹۸ در مقاله ای تحت عنوان *تگوری جمع باوری 
بوروکراتیک: یک نقد" ادعا کرد که تشوری او با جمع باوری 


بورو کراتیک برابر نیست. او در این مقاله بر نکات زبر استناد کرده 
است: 
تئوری او برخلاف ریتزی و شاختمن, نظام تولیدی در شوروی 


۱۳۹ 


را مترقی‌تر از اقتصاد سرمایه داری نمی‌داند.(ص. ۶) 


ار کار شاخ خایان اصلی تولیه ار شورف بت ری 2۱۲ 
۴( 


۳ از منظر شاختمن. انگیزه بورو کراسی در استشثمار بردگان» 
ارضای نیازهای بوروکراسی است. در صورتی که کلیف انگیزه 
بوروکراسی حاکم در شوروی را انباشت سرمایه به سبب رقابت بی‌نظم 
میان سرمایه‌ها در سطح جهانی می‌داند.(ص. )٩‏ 


۴ (شکل خالکیت اک سستقل از قواتین حرکت یک اقتصاده رواب 
تولید. لحاظ شود. انتزاعی متافیزیکی بیش نیست.» (ص. ۱۲)) این 
بحث در کتاب سرمایه‌داری دولتی در روسیه نیز به عنوان انتقاد از 
تئوری تروتسکی مطرح شده. (ص. ۲۸۲) 


اما آیا کلیف توانست تئوری خود را از تشوری جمع باوری 
بورو کراتیک متمایز کند؟ همانطور که مشاهده کردیم . او نیز در 
کتاب خود. سرمایه‌داری دولتی در روسیه . کارگر شوروی را یک 
نوع برده دانسته بود و ادعا کرده بود که اگر اقتصاد شوروی جدا از 
اقتصاد جهانی قلمداد شودء نه سرمایه‌داری که برده‌داری از قسم 
فرعونی محسوب می‌شود چون ارزش تولید نمی‌کند. او در اين مقاله 
مزدی اداره می‌شوند. (ص. ۱۴) این تمایز در حقیقت ادامه‌ی بحث او 
پیرامون ظهور سرمایه‌داری در شوروی از طریق رقابت خارجی و 
اقتصاد نظامی است و تز او پیرامون غیرسرمایه‌داری بودن روابط درونی 


اتتضای تو وه ۱ کم نی کنن 


ای میتی بر خدانگرن شک ما کیت او روازط تولیی وزیا 
درک او از ماهیت اقتصاد شوروی در تضاد قرار گرفته است. همانطور 
که مشاهده کردیم کلیف می‌پندارد که الغای مالکیت خصوصی وسایل 
تولید. همراه با برنامه‌ریزی اقتصادی, اقتصاد شوروی را در چارچوبی 
منزوی از اقتصاد جهانی به نظامی غیرسرمایه‌داری تبدیل کرده است. 
از منظر او وجود روابط سرمایه‌داری تنها از خارج یعنی از طریق 
رقابت بازار جهانی بر شوروی تحمیل شده است. در نتبحه, او الغای 
مالکیت خصوصی وسایل تولید ر گواه نفی سرمایه‌داری می‌داند. این 
همانا اصل بنیادی تئوری جمع باوری بوروکراتیک است که الغای 


مالکیت خصوصی وسایل تولید وبه کارگرفتن اقتصاد برنامه‌ریزی شده 


ذر نهایت کلیف ادعا می‌کند: که تفوزی چمع باوزی: بوروکراتیسک 
"خودسرانه " و "فراتاربخی" است چرا که قانون حرکت نظام اقتصادی 
شوروی را تعریف نمی‌کند.(ص. ۱۷) اما کلیف نیز آشکارا اعلام کرده 


بود که روابط درونی اقتصاد شوروی مبتنی بر قانون ارزش نیست. 
اگرچه او سعی کرد چیرگی این قانون را بر شوروی براساس فشار 
رقابت خارجی و اقتصاد جنگی ثابت کند. تثوری او را نیز از این لحاظ 
می‌توان "خودسرانه" تلقی کرد. 


هدف من در اين مقاله اين بوده که با ارزیابی تئوری کلیف در 
بستر تثوری مارکسی ارزش و بحث‌های مارکسیستی پیرامون تشوری 
ارزش و ماهیت اقتصاد شوروی. از یک سو تضادهای میان تئوری او و 
نظریه مارکس و همچنین واقعیت ماهیت اقتصاد شوروی را روشن کنم 
و از سویی دیگر به درک عمیق‌تری از تثوری ارزش و وجه تمایز 
سرمایه‌داری با سوسیالیسم دست یابم. امیدوارم که اين پژوهش به 
خوانندگان نیز فرصت دهد تا با در نظرگرفتن بحث‌های مطرح شده. 
این مسائل را در ذهن خود ارزیابی کنند. از نظرات و سوالات 
خوانندگان استقبال می‌کنم. بخش بعدی این سلسله مقالات به تئوری 
سرمایه‌داری دولتی از نظر شارل بتلهایم اختصاص خواهد یافت. 
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گفتگوی «سامان نو» با مردیت تکس 


تنظیم و طرح پرسش‌ها و برگردان: مینا شادمند 


مردیت تکس (12 ۷6۲60110 از قدیمی‌ترین فعالان 
جنبش زنان در ده شصت اهفتاد مبلادی در ابالات متحد 
آمریکاست. او در عین حال از نویسندگانی است که افزون 
برانتشار مقاله‌های ادبی و سیاسی متعدد در نشربه‌های 
گوناگون مانند د نیشن (21100 116). یک کتاب تاربخی 
دربارة جنبش زنان و دو رمان تاریخی نیز نوشته است. در 
سال‌های پنجاه شمسی در ايران از مردیت تکس مطالبی 
در نشریات آن زمان . از جمله مجلة رودکی انتشار بافته 
است. مردیت در سال ۱۹۸۶ همراه با نویسندة به نام» گریس 
پیلی. کميتة زنان را در انجمن قلم آمریکا (۳۷) بنیاد گذاشت 


و سپس در ۱۹۹۵ شبکه‌یی از زنان نویسنده را ایجاد کرد که با 
سانسور جنسیت محور مبارزه می‌کند. 

مردیت تکس از اعضای گروه «نان و گل سرخ» ( 200 ۳۲6۵0 
05 از نخستین گروه‌های فمینیست سوسیالیست. در شهر 
پستن بود. علاقه‌مندی‌های هنری مردیت تکس منحصر به 
ادبیات داستانی نبود. او طبعی هم در سرودن شعر هم دارد. 
مردیت سرايندة آواز یکی از کارهای معروف پیت سیگر ( ۳6/6 
۲ است زیر این عنوان: 

«زن جوان بود که دروغی را قورت داد» ( 2 ۷۷25 ۳6۲6[ 
2 ۳7/۵۱۱۵۲۷۵0 ۷۷۵۵ صججصن ۲۷۷ عصتاه ۷) 


تکش از نم پیتایش خفیش خن جنک در ابالات متحه آمری‌کا 
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به این جنبش پیوست و هم‌چنان در این عرصه فعالیت می‌کند. 
اکنون در مرکز «آموزش کارگران 10۳ 6۳6۲ 1[۲۷/)) » 
(۲0۱۷6210۳ ۷۵۲166۲ به تدریس مشغول است. او به تازگی 
65 96۳001) ویراستاری کرده است که دربرگيرندة 
خاطرات شاگردان‌اش است. 

برای آگاهی از دیدگاه‌ها و دسترسی به برخی نوشته‌های‌اش این 
جا را ببینید: 

(1 ۱ 

سامان نو 


۶ مینا شادمند: با در نظر گرفتن نوشته‌ها و سخنرانی‌های 
اخیرتان. به نظر می‌رسد که شما همواره توجه‌تان به کارهای 
عملی معطوف است. به بیان دیگر. گویی شما از هر فرصتی 
استفاده می‌کنید که بگویید چه گونه باید برای پیش‌برد امری 
سازمان‌دهی کرد تا آن که صرفا جنبه‌های نظری موضوع را 
بشکافید. دلیل اين کارتان چیست؟ آیا خود را بیش‌تر فعال 
سیاسی/اجتماعی می‌دانید يا نویسنده پا هر دو؟ اگر به هردو کار 
یعنی هم نویسندگی هم فعالیت سیاسیاجتماعی می‌پردازید. با 
تناقضی روبه‌رو نمی‌شوید؟ آیا هرگز پیش آمده است که به دلیل 
پرداختن به نویسندگی از فعالیت سیاسی/اجتماعی باز بمانید؟ یا 
به عکس؟ 


مردیت تکس: راستش را بخواهید اعتقاد دارم نظریه و عمل باید 
به هم پیوند بخورند. نظریه بدون عمل عقیم و آبتر می‌ماند و در 
نهایت پشت درهای دانشگاه محصور می‌ماند. در عین حال عملی 
که بر پایة نظریه شکل نگیرد به قدرت پایداری بدل نمی‌شود و 
مدت طولانی نمی‌پاید. شخصا همواره کوشیده‌ام «روشنفکر 
ارگانیک» باشم. به این معنا که بیش از آن که بخواهم به 
گروهی از نخبگان بپیوندم شعور و توانایی خلاق خود را به کار 
گیرم تا فرهنگ اپوزیسیون را بر پاية برابری جنسی و عدالت 
اجتماعی تقویت بخشم. 


بنابراین من در عین حال که نویسندهام به فعالیت 


سیاسیاجتماعی می‌پردازم. البته مدام میان این دو عرصه از این 
سو به آن سو می‌روم زیرا می‌بینم که فعالیت سیاسیاجتماعی 
به مراتب هیجان‌انگیزتر است و زودتر به بار می‌نشیند و رضایست 
خاطر به بار می‌آورد» اما نوشتن تاثیری دیرپاتر می‌گذارد. چندان 
دشوار نبود برای هر دو کار وقت بگذارم اما هميشه مجبور بودم 
در وهلة نخست برای گذران زندگی و بزرگ کردن دو بچه. آن 


هم دست تنهاء فکری کنم. 


٩‏ مینا شادمند: شما از ده شصت میلادی در فعالیت 
سیاسی اجتماعی زنان درگیر بودید. جنبش زنان در ایالات متحد 
آمریکا تحت تاثیر چه جنبش (با جنبش‌هایی) قرار داشت؟ چه- 
گونه بر جنبش‌های دیگر اثر گذاشت؟ آیا در حال حاضر هم بر 


جنبش دیگری تاثیر دارد؟ به چه ترتیبی؟ 


مردیت تکس: جنبش زنان در این جا به شدت تحت تائیم 


جنبش حقوق مدنی بود. به این معنا که می‌دید زنان نیز مانند 
تبیافان باق کاملی کین که کم شکها م پات دست. یه 
کارهایی می‌زدیم تا تاکید کنیم» نشان دهیم و این ادعای خود را 
به اثبات رسانیم که نه تنها خواهان برخورداری از برابری حقوقی 
با مردان‌ایم بلکه می‌خواهیم حق و حقوق بشری‌مان مانند مردان 
به رسمیت شناخته شود. و در نتیجه مختار باشیم هم چون 
مردان در هر عرصه‌یی وارد شویم. 

به تازگی جنبش جهانی زنان نیز به شکلی مشابه تحت تاثیر 
جنبش حقوق بشر قرار گرفته است و خواست‌های خود را بر این 
پایه بازبینی کرده است. جنبش حقوق مدنی در ایالات متحد 
آمریکا نیز بر برخورداری همگان از حقوق بشر تاکید داشت. 

از سویی. در این جا و بخش‌های دیگری از جهان جنبش زنان 
بر چپ و جنبش‌های دیگر نیز تا اندازه‌یی تاثیر گذاشت ولی 
چندان عمیق پیش نرفت. در واقع. می‌بینیم معمولا این تاثیر 
بیش‌تر در حرف بوده است تا عمل؛ حتی در سازمان‌های 
غیردولتی امروز که زنان قدرت اجرایی را به دست دارند. اصلی- 
ترین دغدغه‌های فمینیستی- از جمله دموکراسی درونی؛ 
شفافیت. آموختن مهارت‌ها به هم‌دیگر- به ندرت پی گرفته 
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نفر اول از سمت راست مردیت تکس است به همراه دو تن از دیگر اعضای گروه «نان و گل سرخ» در تظاهراتی در سال ۰1۹۷۰ 


می‌شوند. در سازمان‌های چپ هم که مردان هم‌چنان به دقت از 
مبانی قدرت مراقبت می‌کنند. برای نمونه» با آن که خودم هنوز 
در هیچ کدام از گردهمایی‌های «نشست‌های اجتماعی جهانی» 
رو۲0۳ 50621 ۷۷۵۲۱۵) شرکت نکرده‌ام اما باخبرم که 
با آن که زن‌ها در این جنبش بسیار فعال‌اند اما مردها بر آن 
مسلطاند. در واکنش به این مسئله. برخی فمینیست‌ها نشست- 
های مشابهی زير عنوان «گفت‌وگوی فمینیستی» (6ظ] 
۵۸۲ 61001101506 ۲) . به راه انداختند ولی تائیرشان 


گسترده نیست. 


۲ مینا شادمند: رابطه میان سوسیالیسم و فمینیسم چندان 
سوسیالیستی با شک و سوءظن نگاه می‌کند. تصور می‌کنم این 
بدبینی جهان گستر باشد. گاهی کنار گذاشتن این تردید بسیار 


دشوار می‌نماید. بنابراین چه‌گونه می‌توانید با اطمینان خاطر از 
ایجاد چپ فمینیستی سخن بگویید؟ اصلا چپ فمینیستی چه 
شکل و شمایلی دارد؟ آیا اصلا نیازی به ایجاد آن است؟ 


مردیت تکس: یکی دو سال پیش از این عبارت استفاده کردم و 
کوشیدم بگویم ما می‌بایست بتوانیم چپ فمینیستی به وجود 
بياوریم. اکنون چندان مطمئن نیستم که بشود به این ترتیب 
مسئله را طرح کرده به همان حلایلی که شما هم بند آن. اشساره 
کردید. زمانی که از ضرورت ایجاد چپ فمینیستی نوشتم. قصدم 
آن بود که بگویم ۱) برای هر مبارزه‌یی که اکنون در دنیا بر ضد 
جهانی‌سازی سرمایه‌داری يا بر ضد یکی از شکل‌های گوناگون 
بنیاد گرایی رخ می‌دهد. مسائل زنان از زمرةٌ اساسی‌ترین موضوع- 


هاست ۲) از این رو, چپ نیز ناگزیر است برای رویاروبی 
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ما از یک سو با جزم‌اندیشی مذهبی (و نیز 
ناسیونالیستی و فشارهای قومی) روبه‌رو 
هستیم که در بی آبجاد محدودیت برای زنان- 
اند. و از سوی دیگر با تنکناهای اقتصادی 


حاصل از جهانی‌سازی و نظامی‌گری دست و 
پنجه نرم می‌کنیم که گذران زندگی را دشوار و 
در جاهایی اساسا ناممکن می‌سازند. 


مستقیم با وآقعیت مسائل زنان را در مرکز توجه خود قرار دهد. 
با این همه. از این بابت شانسی برای چپ نمی‌بینم مگر آن که 
که فمنیست‌ها در رهبری آن قرار گیرند. به همین دلیل بود که 
موضوع چپ فمینیستی را مطرح کردم. ولی در واقع. منظورم 
این است که فمینیست‌ها باید بتوانند در شکل دادن به نظریبه. 
داشته باشند و الگویی ارائه دهند که در آن دل‌نگرانی‌های زنان با 
ارات از یه ظیی کل آسفته پاش اک وان این کار. نا 
به درستی و با موفقیت پیش ببریم» کسان دیگر نیز سرانجام به 
چپ خواهند پیوست. در نوشته‌های اخیرم به این موضوع بیش- 


9 مینا شادمند: پیش از این در سال ۲۰۰۷ به روشنی» در 
مقاله‌یی زیر عنوان "چه نیازی به چپ فمینیستی داریم» به 
ضرورت ایجاد چنین جریانی اشاره کردید و سپس همین موضوع 
را در نشست چپ (ح۲۵ ]مل در سال ۲۰۰۸ در«می زگرد 
چپ فمینیستی» پی گرفتید. در همان جا گفته‌اید که بر سر راه 
ایجاد چنین جریانی چه دشواری‌هایی در پیش است. آیا از آن 
زمان تاکنون نیروهای چپ. خواه در عرصة ملی خواه بین‌المللی؛ 
توانسته‌اند بر آن مشکلات چیرگی یابند؟ 


مردیت تکس: گمان ندارم ما توانسته باشیم. از سه سال پیش 


تاکنون خیلی در این زمینه پیش رفته باشیم. در اين ایام به این 
فکر افتاده‌ام که چه بسا لازم باشد فمینیست‌ها با عمق و شدت 
بیش‌تری اعتقادات جزمی چپ را در عرصةٌ سیاست‌های بیین- 
المللی به چالش بکشند. چه بسا لازم باشد با پیش کشیدن 
موضوع‌هایی مانند «تروریسم» و «ضد تروربسم» به شکلی هم- 
بسته و تام و تمام از دیدگاه حقوق بشر به این کار بپردازیم. در 
این دوران» صرف صحبت کردن دربارة حقوق زنان و مسائل 
مربوط به خانه و خانواده کافی نیست. هم چنان که در پیش 
گرفتن موضع ضد جنگ خشک و خالی هم ساد‌انگارانه است. 
در حال حاضر با دوستانی در سطح بین‌المللی فرآیند گفت‌وگو و 
تبادل نظری را آغاز کردیم که ببینیم چه‌گونه می‌شود در 
چارچوب‌های مورد نظر بازبینی کرد. بر این باورم که اين بازبینی 
چند سالی طول می کشد. 


اهتنا شادمته ساسات سا ش ها نان را شرس اس 
دنیا چه‌گونه ارزیابی می‌کنید؟ چه‌گونه زنانی که خود را 
فمینیسم و سوسیالیست می‌دانند. می‌توانند از تجربه‌های هم 
نکته‌یی فراگیرند؟ به نظرتان (و با توجه به تجربه‌های عملی‌تان) 
این مناسبات به چه شکلی باید پا بگیرد و تقویت شود تا 
فمینیست‌های کشورهای «شمال» و «جنوب» بتوانند در 
مبارزه‌شان بر ضد سرمایه‌داری و مردسالاری به هم نزدیک‌تر 


مردیت تکس: به نظرم ضروری است فضایی چندان گسترده به 
وجود آوریم که بتوانیم گرد هم آییم و اندیشه‌های مستقل خود 
را با یک‌دیگر در میان بگذاريم. ببینید. ما از یک سو با جزم- 
اندیشی مذهبی (و نیز ناسیونالیستی و فشارهای قومی) روبه‌رو 
هستیم که در پی ایجاد محدودیت برای زنان‌اند. و از سوی دیگر 
با تنگناهای اقتصادی حاصل از جهانی‌سازی و نظامی‌گری دست 
و پنجه نرم می‌کنیم که گذران زندگی را دشوار و در جاهایی 
اساسا ناممکن می‌سازند. شخصا جهان را جنیین.. مس پسپشم: اه 
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های چپ‌اند که توانسته‌اند چارچوب تحلیلی «دشمن مضاعف» 
را عرضه کنند. نه هم فمینیست‌ها. ما توانستیم تنها به مدد 
همکاری بین‌المللی» فراگیری از تجربه‌های هم‌دیگر. و مبارزه 
بزای گفذاری از قضاهای سکلازی که خر آن فعالیت :ی کیت 
از عهدة این کار برآییم. لازمة رشد و پیشرفت‌مان حفظ 
مناسبات جهانی است. در حال حاضر نگه‌داری و تقویت این 
مناسبات تا اندازه‌یی از راه شبکه‌های مجازی در اینترنت مسر 
است. هر چند در برخی کشورها سانسور بی‌داد می‌کند و به هر 
صورت این نوع رابطه هرگز نمی‌تواند به تمامی جایگزین گفت- 


گوها و نشست‌های حضوری گردد. 


متا شتسه .انم که ما رویفادهای بیش و کمن از 
انتخابات ايران را در سال ۲۰۰۹ دنبال می‌کردید. با توجه به آن 
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چه رسانه‌های رایج و رسمی مخابره می‌کردند. نقش زنان را در 
ناآرامی‌های سیاسی سال گذشته چه‌گونه ارزیایی می‌کنید؟ 
گروه‌های فمینیست و چپ در ایالات متحد چه برخوردی با این 
موضوع داشتند؟ به نظر شما چه واکنشی باید نشان می‌دادند. 


اگر انتقادی بر آن‌ها وارد می‌دانید؟ 


مردیت تکیی: مردم در این جا دیدند که فعالیت سیاسی زنان تا 
چه اندازه در جریان خیزش‌های اعتراضی اهمیت داشت و متوجه 
هستند که برای پیشرفت ایران رسیدن زنان به حق و حقوق‌شان 
تا چه اندازه امری مهم و حیاتی است. اما در عین حال که 
مایل‌ايم از نیروهای دموکراتیک در ایران پشتیبانی کنیم» نمی- 
دانیم چه طور باید دست به این حمایت بزنیم زیرا مناسبات 


۱۳۶ 





کردید؟ دربارة اتحاد با جریان‌هایی که صرفا 


از دیدگاه «فمینیسم پراگماتیستی» به 
سیاست می‌نگرند چه نظری دارید؟ آیا چپ 
فمینیستی می‌تواند بی‌آن که امتیازی 
استراتژیک بدهد یا هویت سیاسی خود را از 


دست دهد در این اتحاد شرکت جوید؟ 


مردیت : لازم است اشاره کنم که 
شخصا به کار و فعالیت سیاسی در جبهة 
ِ 0 ۳ ِ ۲ ضر ورت دارد برا شبات اف کنان عاسعت 

من واقعا با چپ تنزه‌طلب و فمین, تنزه‌طلب مخالفت ضرورت دارد برای پیش‌برد امر زنان 
به اتحاد عمل گسترده با جریان‌های بسیار 

دارم. چون فکر می‌ کنم ابن کسان خود را منز کنند 9 ۱ 
رم» چون می و 2 که هت تس انش عورگ. توت : 
فقط با کسانی دست به همکاری می‌زنند که باهاشان موافقت ای ایکا فرش ها رود ترا گر 
شرایط سرکوب شدید. چپ نمی‌تواند به 
تنهایی مبارزه کند و جان سالم به در برد. 
بنابراین لازم است با طیف گسترده‌یی از 
ند بات کف ها اقایتا مس کوب 


دارند. تنزه‌طلبی استراتژی باخت است. با پابندی به تنزه- 
طلبی نمی توان دست به کاری واقعی زد. 


قطعا نمی‌خواهیم با اقدامات نابه‌جای خود به نظامیانی که در اين دیکتاتوری مخالف‌اند از در اتحاد درآمد. کار و فعالیت مشترک با 


جا حرف حمله به ایران با تمباران را پیش می‌کشنده گزکنی. یه نیروهای دیگر به معنای دست کشیدن از اعتقادات خود نیست. به 
نظرم می‌بایست چپ‌ها و سکولارها به خاطر خودشان و حفظ 


اعتقادشان هم که شده در جبهه‌یی متحد گرد هم آیند. 


دست دهیم تا موضع خود را تقویت کنند. من شخصا هیچ نوعی 
تحریمی را به مثابة ابزاری برای زیر فشار گذاشتن کشورها تایید 
نمی‌کنم. بنابراین می‌بینید که نمی‌دانیم واقعا چه طوری باید 

در اواخر دهةّ هفتاد میلادی» بسیاری از فمینیست‌های چپ در 


نیویورک گروهی تشکیل دادند به نام «کميتة دفاع از حق سقط 


جنین و بر ضد عقیم‌سازی اجباری» (۸1۸5۸) (۱). ما 
٩‏ مینا شادمند: در دوران اخیر در این جا نظریة "فمینیسم نمی‌خواستیم به خلاف فمینیست‌های اولیه سازمانی تک‌موضوعه 
بو تست وس ای هي گرفه آمص که بسا تشکیل دهیم. بلکه در صدد بودیم اجرای برنامه‌یی گسترده را 
این ظرة فکر در میان, جنیش بین‌المللی زنان نیز .طرفدارانی پیش ببریم که حق سقط جنین را به برخورداری زنان تنگ‌دست 
قاشته باشد: آیا این اضطلام برای شنبا معفای خاصی در بر عاوه. و افلیت‌های نزادی از حق و حقوق دیکر پیوند می‌دادما داشتییم 


آیا هیچ‌گاه در طی مبارزة طولانی‌تان مواقعی پیش آمده است که از حق و حقوق آن‌ها برای برخورداری از پشتیبانی‌های اقتصادی 


کفتمان هام دراکاکتستن رادیکالسم شا را شعنت رده باشته و اجتماعی لازم برای داشتن فرزند دفاع می‌کردیم و بنابراین بر 


(یا به خطر انداخته داشته باشد؟ چه گونه با این مسئله برخورد ضد تصویب و اجرای قوانینی بودیم که بر پاية آن زنان تنگ‌دست 
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هر جنبش واقعی برای حقوق 
دموکراتیک و عدالت اجتماعی 
می بایست فراگیر و گسترده 
باشد زیرا بیان گر آمال و 
آرزوهای طبقات اجتماعی 


بدانید که در همین دوران بسیاری از سازمان- 


فا دیگ. که تقشییان فانتی شقن .سا بهترین تحلیلی که من سراغ دارم و می‌گوید 


چه‌گونه می‌شود بی‌آن که هویت سیاسی خود 
را از دست داد. در اتحاد عمل با دیگران وارد 
شد. همان نوشتة مائو تسه‌تونگ است زیر 


جنین بودند. در عین حال از اقدامات دولت در 
گوناگونی است که دارند در عین 
حال برای کسب رهبری جنبش 
با هم مبارزه می کنند 


خصوص تنظیم جمعیت خانواده‌های تنگ‌دست 


دفاغ می‌کردند. این سازمان‌ها بر آن بودنه که 


قانونی شدن سقط جنین از آن رو مفید است 
که سبب می‌شود به هر رو کودکان کم‌تری به 
دنیا بیاید. در واقع» برنامة «فرزندآوری برنامه‌ریزی شده» ( 
0 /۳1۵۳0۳06۵) عبارت بود از ایجاد درمانگاه‌های 
عقیم‌سازی. با آن که بنا بود مراجعه به این مراکز و استفاده از 
خمانت ان قاری تاشه‌ولی مکی که ره راضبلاخات 
هاید» (۳۲06 06100106006) سبب شد کمک مالی دولتی 
به زنان تنگ‌دست برای سقط جنین از میان برداشته شود. دلیل 
واقعی شرکت زنان در برنامه‌های عقیم‌سازی از روی ناچاری و به 
دلیل کنگهای اقتصادی, آشکار شد. ما بر ضد این اقفامات مبارژه 
می‌کردیم. به این موضوع در سخن‌رانی‌ها و نوشته‌هامان اشاره 
می‌کردیم. می‌کوشیدیم با نفوذ و مذاکره در مراکز قانونگذاری 
مانع اجرای این اقدامات بشویم. البته موفق شدیم. نخست در 
شهر نیویورک و سپس در سطح دولت فدرال. مقررات سفت و 
سختی بر ضد سوءاستفاده از برنامه‌های عقیم‌سازی بر قرار سازیم. 
از سوی دیگر» در همین دوران در اتحاد با گروهی از مردم به سود 
قانونی شدن حق سقط جنین مبارزه می‌کردیم. برخی از این 
کسان روراست خواهان کنترل جمعیت بودند و به گروه‌هایی. به 
ویژه «انجمن عقیم‌سازی داوطلبانه»(۲). تعلق داشتند که ازشان 
متنفر بودیم. اما خوب ما داشتیم در حین پابندی به دیدگاه‌های 
خودمان در اتحاد با آن‌ها کار می‌کردیم و به سبب آن که از نظر 
استدلالی و سازمانی قوی بودیم» در واقع توانستیم در آن اتتلاف 
ملی ماده‌یی را بر ضد سوءاستفاده از برنامه‌های عقیم‌سازی به 
تصویب برسانیم. در طی سی سالی که از طرح بحث‌ها و تحلیل- 
هامان دربارة حق و حقوق باروری می‌گذرد و اکنون به سیاست- 
های رسمی بدل شده است. دیگر کسی در میان جنبش زنان 
حتی به فکرش خطور هم نمی‌کند که دربارة ضرورت جلوگیری از 


متحد». به این ترتیب پاسخ‌ام را به موضوع 
«فمینیسم پراگماتیستی» دادم. هر جبهة متحد گسترده 
فمینیست‌های پراگماتیست. سکولار و احتمالا مردمی را در بر 
خواهد داشت که چه بسا دربارة موضوع‌های جنسیتی حتی در 
طیف راست این دو هم قرار داشته باشند. چنین جبهة متحدی 
عرصل بسیار مهمی برای مبارزة ایدئولوژیک است. من واقعا با 
چپ تنزه‌طلب و فمینیسم تنزه‌طلب مخالفت دارم چون فکر می- 
کنم این کسان خود را منزوی می‌کنند و فقط با کسانی دست به 
همکاری می‌زنند که باهاشان موافقت دارند. تنزه‌طلبی استراتژی 
باخت است. با پابندی به تنزه‌طلبی نمی‌توان دست به کاری 


در عین حال که ضروری است در جبهه‌یی متحد کار کنیم» نمی - 
بایست با انحلال سازمانی و حل شدن در این جبهه تن به نابودی 
خود دهیم. فکر می‌کنم فمینیست‌های چپ و نیز فمینیست‌های 
سکولار به سازمان‌های خود نیاز دارنده ضمن آن که می‌بایست به 
هنگام اتتلاف‌های گسترده برای حفظ جایگاه خود دست به 
ارام تفت پا سای کارا هر های وتات نو 
درگیر شوند. این کار با سخن‌رانی‌های جزم‌اندیشانه میسر نمی- 
شود. بهترین شکل این رویارویی به هنگام اجرای برنامه‌های 
عملی صورت می‌گیرد. در ایالات متحد چنین سازمان‌هایی اند ک 


شماراند 9 از همین رو ما تا این اندازه ناتوان‌ایم. 


بایست فراگیر و گسترده باشد زیرا بیان‌گر آمال و آرزوهای طبقات 
بای تفای ای مد سیم عتال. بواق اسب 
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رهبری جنبش با هم مبارزه می‌کنند. جنبش زنان به شکلی که 
در اواخر دهة شصت و اوایل دههةّ هفتاد میلادی در ایالات متحده 
آغاز گشت. بسیار گسترده و فراگیر بود. مبارزه برای رهبری این 
جنبش میان دو جناح در جریان بود: فمینیست‌های چپ که بر 
حق و حقوق باروری. آزادی جنسی دفاع از حقوق هم‌جنس- 
خواهان» مسایل اقتصادی و آزادی بیان تکیه داشتند و 
فمینیست‌های بورژوا که مبارزة خود را وقف دست‌یابی به حقوق 
برابر (16۸) (۳) کردند. خواست گروه اخیر اصلاح قانون 
اساسی بود که می‌بایست برای زنان از جهت ایدئولوژیک پیروزی 
به شمار آید و گسترة نیرومندتری از برابری حقوقی نصیب‌شان 


کند. بی‌آن که متضمن دست‌یابی زنان به منافع اجتماعی با 


مادی روشنی باشد. «سازمان ملی زنان» (1۷60۷۷) سازمانی 


ایجاد این اصلاحیه در قانون اساسی ایالات متحد آمریکا کرد. در 
مبارزه برای کسب رهبری جنبش زنان. «سازمان ملی زنان» (و 
سازمان‌های مشابه) از نظر ایدئولوژیک هم‌بسته بودند» در 
همکاری و مددجویی از رسانه‌ها مهارت داشتند. در تامین 
ملی دارای دفاتر متعدد محلی بودند. اما فمینیست‌های چپ فاقد 
انسجام ایدئولوژیک بودند. برنامة عملی مشترکی پیش نکشیدند. 
و از نظر سازمانی هم ضعیف بودند. غالبا گروه‌های کوچکی بودند 
که در سطح محلی فعالیت می‌کردند و اعضای آن داوطلبانی 


بودند که طبعا در ازای کار خود مزدی دریافت نمی کردند. 


در همان دوران که اين مبارزه در درون جنبش زنان در جریان 
بود. محافظه کاران در هم جبهه‌ها به بسیج نیرو بر ضد جنبش 
رهائی زنان (و نیز سیاهان) دست زدند. محافظه‌کاران با 
کارزارهای انتخاباتی و تبلیغاتی برای دست‌یابی به حقوق برابر به 
روبارویی پرداختند. با سازمان‌دهی جریانی موسوم به «حق 
زندگی»(۴) که خواستار غیرقانونی شدن حق سقط جنین بود بر 
ضد مدافعان حقوق باروری مبارزه کردند. به پشتیبانان حقوق 
هم‌جنس‌خواهی پورش بردند. با درهم شکستن اتحادیه‌ها حقوق 
اقتصادی مردم را زير پا گذاشتند. همراه با تقویت وزیران و 


به. تحدید آزادی بیان دست زدند و این کار را پسوششی برای 
افزايش حمله‌های خود به آزادی‌های جنسی زنان و هم‌جنس- 
خواهان قرار دادند. زمانی که ریگان در ۱۹۸۰ به ریاست 
جمهوری رسید. اين نیروهای اجتماعی محافظه‌کار به قدرت 
سیاسی نیز دست یافتند و هم‌چنان به رشد خود ادامه دادند تا 
ان که حمله به عراق» بحران مالی فقر فزاینده و رنج و عذاب 
تنگستام و کا ان مر آنمخا ساسه‌های اقا را اعتبار 


جبهة متحد فراگیر زنان نیز از پورش دست‌راستی‌ها در امان 
نماند و جنبش زنان از هم پاشید. به جز چند سازمان زنان در 
واشنگتن که بیش از پیش موضعی صرفا دفاعی به خود گرفتند 
اثری از جنبش زنان باقی نماند. به دلیل همین تجربه‌هاست که 
اکنون به نظر من ضرورت اصلی برای زنان چپ در اين جا آن 
است که بتوانیم آرا عقاید و سازمان‌های خود را بازسازی کنیم 
تا آن گاه که خیزش تازه‌یی از جنبش‌های اجتماعی آغاز گشت. 
در موقعیت مستحکم‌تری باشیم. باید دلایل شکست خود را 
تحلیل کنیم تا بتوانیم پیرامون برنامة مشترکی گرد هم آییم و 
مرا سای که ستدان. نف کفییر ک انم همطل ی 
دست به اقدام بزنیم. در گذشته, به شدت با ایجاد سازمان 
مخالف بودیم زیرا فعالیت در سازمان‌هایی ر تجربه کرده بودیم 
که بسیار مردمحور یا بوروکراتیک يا استالینیست بودند. باید 
رای یم که بانیم ماوت فانی مرن خن گنه چا ون 
دگردیسی‌ها نشوند. 
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مناظره بین سوسیالیست ها: سوسیالیسم بازار 


بخش چهارم 


دیوید شوایکارت. جیمز لاولر. هیلل تیکتین و برتل اولمان 


برگردان: سرژ آراکلی 


ویراستار: ساسان دانش 


نقد نظریه‌های تیکتین - از دیوید شوایکارت 

هیلل تیکتین طرح *سوسیالیسم بازار" را ترکیب متضاد (مانعأألجمع) 
می‌داند. اگر کسی سوسیالیسم را همچون جامعه‌ای به طور کامل 
برنامه‌ریزی شده تعریف می‌کند. چنان که وی تعریف می‌کند؛ و اگر 
کسی بازار را همچون آنتی‌تز برنامه‌ریزی قلمداد می‌کند. که وی نیز 
اینگونه تعریف می‌کند؛ آنگاه آنچه که حاصل نتیجه‌گیری اوست. بسیار 
مخت است. در حقیقت. اگر کسی نه زحمت تحلیل هیچ کدام از 
طرح‌هایی را که سوسیالیسم بازار مطرح می‌کند ونه زحمت برخورد با 
انتقادهایی که آنها بر برنامه‌ریزی مرکزی می‌کنند و نه پیشنهادی برای 
این که چه مسسات اقتصادی منسجمی ممکن است یک سوسیالیسم 
کارآمد را برقرار نمایند؛ ارایه می‌دهد. آدم باید "دقت و منطق " بحث را 


درهرحال در چارچوب نظریات تیکتین برخی اشکالات وجود دارد. اگر 
کسی سوسیالیسم را "براساس میزان برنامه‌ریزی اجتماعی." تعریف 
هنگامی که استالین به آزمایش بازار در روسیه خاتمه داد جامعه‌ی 
مقاومت نماید و این کار را با تعریف دوباره‌ی "برنامه‌ریزی" انجام می- 
تلاش در جهت "برنامه‌ریزی " یک اقتصاد. برنامه‌ریزی "تنظیم آگاهانه- 


بسیار خوب . من فکر می‌کنم هرکس می‌تواند به هر شکلی که می- 
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خواهد اصطلاحات را تفسیر کند. اما اگر برنامه‌ریزی (حقیقی) قرار 
است به این صورت که چه کسی برنامه‌ریزی را انجام می‌دهد؛ تفسیر 
شود؛ باید دستکم چیزی در مورد این که این روند چگونه عملی 
خواهد بود بیان شود به ویژه که در این مورد تعداد "برنامه‌ریزان * 
ممکن است به ده‌ها و يا صدها میلیون برسد. در وهله‌ی نخست. 
تعدادی پرسش موجود است که نیاز به پاسخ دارد. دقَیقاً چگونه 
چندین میلیون "تولید کنندگان همکار" اين برنامه را طراحی می 
نمایند؟ با انبوهی از نمایندگان آگاه و درگیر این مسئله. چگونه 
تصمیم‌گیری خواهد شد که آنها دقیقاً چه می‌خواهند؟ (آیا همه یک 
چیز را می‌خواهند؟ آیا امکان دارد که همه‌ی نیازها و خواسته‌های 
همگان برآورده شود؟ عدم توافق‌ها چگونه داوری و حل وفصل خواهد 
شد؟) در چگونگی تولید آنجه که آنها می‌خواهند به چه شکلی 
تصمیم‌گیری خواهد شد؟(هنگامی که انواع تکنولوژی‌های متفاوت با 
میزان متفاوت کار و مواد اولیه مورد نیاز و شرایط کاری متفاوت 
دردست باشد؛ چه باید کرد؟) چه کسی تصمیم خواهد گرفت که چه 
کس, چه چیزی را تولید کند؟ (کدام یک از مسسات موجود باید 
تولید را گسترش دهد؟ کدام یک از آنها باید قراردادی کار کند؟ آیا 
موسسات جدید تأسیس خواهند شد؟ آیا موسسات قدیمی تعطیل 
خواهند شد؟ کارگران جدید از کجا خواهند آمد و کارگران برکنار 


شده کجا خواهند رفت؟) و چگونه تضمین خواهد شد که هرکس و9 


همه‌ی تولید کنندگان همکار آن چه را که می‌بایست براساس برنامه‌ی 


آگاهانه طراحی شده انجام دهند. انجام خواهند داد؟ (مجازات 
متخلفان چه خواهد بود؟ چه کسی نظارت را انجام خواهد داد؟) 


تیکتین به هیچ کدام آزاین پرسش ها پاسخی نمی‌دهد. او به ما 
اطمینان می‌دهد که تحت سوسیالیسم هیچ‌گونه بوروکراسی وجود 
رای داتشه شالف اسفیای این باه مانب با 
نخواهد بود" وی به ما می‌گوید بوروکراسی تحت سرمایه‌داری 
استالینیسم و سوسیالیسم بازار برقرار خواهد بود اما تحت سوسیالیسم 
واقعی وجود نخواهد داشت. پس چگونه همه‌ی تصمیم‌های پیچیده‌ای 
کق در پرسش‌های یال مظر قیفه استه کف خواهف شوه یکتم 
می‌گوید: بسیار ساده است ما نمایندگانی را برای گرفتن این تصميم‌هاء 
تنها برای مدت یک سال انتخاب خواهیم کرد. و در صورت عدم انجام 


از کازهایی که ما می‌شیاشین بلافاسله ی کتاز خواهنه شید 

اجازه بدهید ببینیم اگر من این حق را داشته باشم؛ ما همه‌ی ده 
میلیون یا صد میلیون وبا یک میلیارد ما (نسبت به جمعیت یک 
کشور) نمایندگانی را انتخاب نموده و اختیار تصمیم‌گیری درمورد 
مصرف سال آینده را به همراه تصمیم‌های مربوط به تکنولوژی مورد 


نیاز و اين که کدام مقسسات باید گسترش یابند» کدام قراردادی عمل 
نمایند و کدام تعطیل شده و یا بازسازی شوند؛ به آنها تفویض اختیار 
تموفه (الیه پرانبایی خولییت‌های ما ورککر یه اخشای بر خلاین 
صورت گرفت. آنها را برکنار و گروه دیگری را انتخاب خواهیم نمود. 


عحب! 


کاستی در ارای‌ی دستکم یک طرح مختصر از ساختار سازمانی 
بان راجایراه رش ایس این نک وود سا عاساکه 
ار اش باهش اتسالسه ات که مر او 
اشتباه می‌دانم. 


در واقع» در اقتصاد بازاره بسیاری برنامه‌ریزی‌ها حتا در لیبرال‌ترین 
اقتصادهای سرمایه‌داری؛ انجام می‌شود. همه‌ی مسسات نیاز به 
برنامه‌ریزی دارند. تصمیم‌های فراوانی باید در مورد اينکه چه باید 
تولید کرد. به چه شکل باید تولید کرد و چگونه تولید را بازاریابی کرد. 
به شرایط آینده باید فکر کرد. تکنولوژی نوين باید ارزیابی شود. 
سرمایه باید انباشت شود. این عملکردها همه نیازمند برنامه‌ریزی 
آگاهانه است. 

هنگامی که ما به ماورای اوهام بازار آزاد اقتصادهای نئوکلاسیک» عبور 
نماییم در می‌بابیم که برنامه‌ریزی بیشتری تحت نظام سرمایه‌داری در 
جریان است. عرضه‌ی پول باید کنترل شود. باید برای هماهنگی با 
خارج از بازار تنظیم‌هایی صورت گیرد. باید از سوی دولت اقداماتی 
برای مسئله‌ی بیکاری طرح شود و همچنین باید مواظب بود تا گردش 
کار از دست خارج نشود. در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته‌ی موفق- 
تره دولت‌ها پژوهش و برنامه‌ریزی اقتصادی درازمدت را به عهده گرفته 
و اغلب در مورد اينکه چه صنایعی را حمایت و کدام یک از آنها را 
کاهش دهند. تصمیم می‌گيرند. بی شک در دنیای واقعی هیچ تناقضی 
بین بازارها و برنامه‌ریزی وجود ندارد. هم مناسبات بازار و هم برنامه- 
ریزی در سرمایه‌داری موجود است. من تأکید می‌کنم که اگر ما 
دستکم اقتصاد سوسیالیستی می‌خواهیم که هم عملی و هم مطلوب 
باشد باید در نظام سوسیالیستی هم بازار و هم برنامه‌ریزی وجود 
داشته باشد. 

در نهایت. اختلاف بین سوسیالیست‌های معتقد و نامعتقد به بازار به 
سادگی قابل تعیین نیست. من از تفسیر سوسیالیسم به عنوان یک 
اقتصاد غیربازار برنامه‌ریزی شده. امتناع می‌کنم اما تفسیر سوسیالیسم 
را هم‌چون جامعه‌ای که در آن خود تولیدکنندگان. اقتصاد را کنترل 
می‌کنند؛ تأیید می‌نمایم. تیکتین و من ممکن است براین تعریف توافق 
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پیش از هر چیز از آنجایی که دمکراسی 
اقتصادی یک اقتصاد بازار است. کارگران که 


خریدهای خود کنترل عظیمی بر تولید 
اقتصادی اعمال می‌کنند. مسسات. هنگامی 


سودآور خواهند بود که محصول دلخواه 
مصرف‌کننده را تولید نمایند و در غیر این 


صورت از بین خواهند رفت. 


ی( اسا نان این ریک راز( قیمع رای 
سوسیالیسم بازاره سوسیالیستی هستند و پا دستکم می‌توان چنین 
کرد خر ریس شود اسر تقو مورا شوه ترلید گنز 
طرق مکانینم‌های بسیاری کثترل را اعمال می‌کنند: پیش از هر چیز 
از آنجایی که دمکراسی اقتصادی یک اقتصاد بازار است. کارگران که 
در عین حال مصرف‌کننده هستند از طریق خریدهای خود کنترل 
عظیمی بر تولید اقتصادی اعمال می‌کنند. موسسات. هنگامی سودآور 
خواهند بود که محصول دلخواه مصرف‌کننده را تولید نمایند و در غیر 
این صورت از بین خواهند رفت.(۲) دوم اينکه. از آنجایی که کارگران 
بر خود مژسسه‌ای که در آن کار می‌کنند براساس یک نفر یک ری 
تسلط مطلق دارند. روند تولید را کنترل می‌کنند. مدیران در صورت 
عم تن متا کت تلم ساسا نگ کا رن عون 
شهروندان تأثیر عظیمی چه در میزان سرمایه‌گذاری و چه در ترکیب 
آن و در نتیجه در جهت‌دهی کلی اقتصاد خواهند داشت. این کیرات 
در سطوح زیادی پدیدار می‌شود؛ در سطح ملی. از آنجایی که هیأت 
قانون گذار میزان مالیات بردرآمد را تعیین می‌کند؛ در سطوح استانی و 
محلی؛ از آنجایی که هیأت منتخب باید اولویت‌های سرمایه گذاری را 
تولید کنندگان مستقیم نه تنها در مقایسه با سرمایه‌داری بسیار بیشتر 
بر اقتصاد نظارت دارند. بلکه تحت دمکراسی اقتصادی "طبقه‌ی برتر" 
وجود ندارد؛ که طبقه‌ای است پابرجا از مردم با قدرتی بیشتر از قدرت 
متخقوعانقی سر لان متتقب: شست وفکرایی اقتصااقی له سرا قاری 
وجود دارد و نه گروهی مسئول غیرمنتخب که قادر به کسب قدرتی 
مشابه قدرت طبقه‌ی سرمایه‌دار در سیستم سرمایه‌داری باشد.(۲) 
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برای اظمیتارن: کتترل هرتولهکننده مطاق تیست اقتضاه خر انیت 
خود منوط به خواست آگاهانه‌ی هرشاخه‌ی تولید نخواهد بود. جه 
مانده به خواست هر یک از آنها. من این را یک نقص کشنده نمی‌دانم. 
هیچ سیستم انسانی به پیچیدگی اقتصاد دنیای واقعی- علی‌رغم هر 
تغییر عظیمی که یک انقلاب در "ماهیت انسان" ایجاد نماید- قادر به 
دستیابی به چنین استاندار‌ی در کنترل تولید کننده نخواهد بود. اگر 
منتقدان سوسیالیسم بازار مخالف این نظرند و یا معتقدند که نوعی از 
سوسیالیسم غیر بازار دستکم قادر است به این استاندارد نزدیک شود. 
من از آنها دعوت می‌کنم طرح خود را با جزئیات مطرح کنند تا م نیز 
بررسی کنیم. سوسیالیسم. چنانکه من می‌فهمم. جنبشی نیست که 
بدون ایمان عملی باشد اما نباید تنها مبتنی و متکی به ایمان باشد. 

به عنوان یک پایان مسالمت‌جویانه. باید این را روشن کنم که من 
تالف انم ی که ار قیاق سا تاک اد مد 
تجربه‌های کشورهای سوسیالیستی در ایجاد رفرم "بازار" در 
اقتصادهای بدون بازار قبلی خود. ما با وضوح هرچه بیشتر شاهد 
هستیم که نیروهای لجام گسیخته در اثر چنین رفرمی چقدر قوی 
خواهند بود و چه انداره ویرانگر ارزش‌های سوسیالیستی. از این رو 
دا بتسالیسم بادار در اراد تگرانی 1 این خطت الق آپسر ختق 
هستند. ما هواداران سوسیالیسم بازار در اشتیاق‌مان برای رد آنهایی که 
ضرورت روابط بازار در مناسبات سوسیالیستی را نفی می‌کنند و در 
بیتابی‌مان با لفاظی توخالی. معمولاً بازار را بی‌آزارتر از آنچه که واقعاً 
هست ارزیابی می‌کنیم و گاهی از تمایز اصطلاح "بازار " مناسب با نوع 
برای نتیجه‌گیری با استفاده از یک گفته‌ی قدیمی معتقدم "بازاریان" 
و "غیربازاریان " باید ذهن‌های خود را برای یکدیگر باز بدارند و به 
یکدیگر گوش فرادهند. هر کدام امکان دارد از دیگری چیزی بیاموزد. 


1 من در نوشته‌های خود سوسیالسیم را به عنوان اقتصادی 
پساسرمایه‌داری توصیف کرده‌ام که در آن مالکیت خصوصی ابزار 
تولید به صورت چشمگیری محدود شده است. این ارزیابی 
۵ فاتطلیب کاه فان شمسا تس آنتکنه آبا اکاه 
شوروی (یا چین یا کوبا و یا هر جای دیگری) واقعاً سوسیالیستی 
است. بی نیاز کند. از دیدگاه من. جوامع سوسیالیستی خوب و بد 


می‌تواند وجود داشته باشد. و برخی بهتر و يا بدتر از دیگری. 


۱۳۲ 


بسیاری از سوسیالیست‌ها از جمله تیکتین ترجیح می‌دهند برای 
سوسیالیم یک تعریف استاندارد قایل شوند. من با این حرکت 
اساسا مخالفتی ندارم تا آنجایی که اين تعریف آنچنان دست و پا 
گیر نشود که تبدیل به اتوپیا گردد. 

بیشتر سوسیالیست‌ها از اعتراف به اينکه بازار تا اندازه‌ای به 
کارگران توان کنترل اقتصاد را می‌دهد ابا دارنده چرا که آنها به 
درستی درک می‌کنند که بازار به جذب پول پاسخ می‌دهد و 
بنابراین تولید را به سمت ثروت‌مندان سوق می‌دهد. اما اگر تحت 
سوسیالیسم بازار تفاوت‌های مفرط درآمد آنچنان که در سرمایه- 
داری وجود دارد. نباشد و توزیع درآمد به شکلی قابل قبول 
عادلانه باشد. آنگاه این مخالفت بسیار کم رنگ‌تر خواهد بود. 

3 به نظر می‌رسد که تیکتین متوجه نیست که دراکترانواع 
سوسیالیسم بازاره سرمایه‌دار بسیار اندک و يا اساسا وجود ندارد. 
وی استدلال می‌کند که "سوسیالیسم بازار نمی‌تواند حیات یابد 
چرا که سیستم انگیزه را محدود می کند. . . و بنابراین سرمایه- 
داران انگیزه‌ی اندکی برای سرمایه‌گذاری و کارگران انگیزه‌ی 
اندکی برای کار خواهند داشت." آدمی نمی‌تواند تعجب نکند که 
آیا تیکتین غیر قابل اجرا بودن هر کدام از اشکالی را که این همه 


به آنها معتقد است آزموده ۳ 


پایان - ۵ ژانویه ۲۰۰۵ 


نقد نظریه‌های شوایکارت. از هیلل تیکتین 


معد مه 


این نقد در ابتدا به سه خطای عمده‌ی مقاله‌ی شوایکارد خواهد 
پرداخت. او می‌گوید چین سوسیالیست است. دوم. او استدلال می‌کند 
که سوسیالیسم مرحله‌ی نخست کمونیسم است و سوم اینکه به نظر 
می‌رسد او سعی در اثبات این دارد که برنامه‌ریزی مرکزی نمی‌تواند در 
هیچ نوع سوسیالیسم موفق وجود داشته باشد چرا که اساسا ناکافی 
است. طراحی مثبت او از سوسیالیسم بازار در مقاله‌ی من به طور 
تلویحی بررسی شده است و نیازی به تکرار جزئیات این نیست که هر 
نوع بازاری مستلزم تحمیل کار مجرد به فرد و به ناچار در بردارنده‌ی 
تشادی ات بنین کرل کارگزی و آن. من کاملا با آولمان موافتم 5+ 
سوسیالیسم بازار یک اتوپیاست و به نظر من دقیقاً همین تضاد است 
که آن را اتوپیایی می‌کند. 


فصلنامه پژوهش های سوسیالیستی سامان نو - ۱۱ و ۱۲ - بهار و تابستان ۸٩‏ 


سوسیالیسم چیست ؟ 


دیکتاتوری بدون هیچ‌گونه کنترل و دمکراسی کارکنان است. و دارای 
نخبگان مشخصی است که بر جامعه حکم می‌رانند و بر مازاد تولید 
کنترلی را دارند که در تقابل اکثریتی است که چنین کنترلی را ندارند. 
ملی‌کردن به خودی خود به هیچ وجه سوسیالیسم نیست. در واقع 
سیستمی می‌تواند کلیه‌ی ابزار تولید را ملی نماید اما همچنان 
سرمایقداری باقی بمائد. 


چنین سرمایه‌داری دولتی پایدار نخواهد بوده اما کم وبیش قادر به 
تراکم سرمایه در مجتمع‌هایی خواهد بود که کارکنان نیروی کارشان را 
به آن می‌فروشند. 

چین به سادگی قابل توصیف به عنوان نظام سرمایه‌داری نیست. اما 
صرفاً به خاطر ملی‌کردن‌های بنیادی. سوسیالیست هم نیست . 

دوم. جدا کردن سوسیالیسم از کمونیسم نه کار مارکس بلکه کار 
استالین بود. 

این حقیقتی است که لنین و دیگران نیز چنین تفاوتی را قایل شده‌اند. 
ات انا انم کفاوت‌ها رز لیرد عمل یرانک وه الا 
می‌کنند. 


همان زمان اماء باید اشاره کرد که آنها گذر کامل به جامعه‌ی 
کمونیستی را با حذف تدریجی بازار ملزم می‌نمودند. این مطلب به 
صورت کاملا روشن توسط پرئوبراژنسکی در کتابش *علم اقتصاد نوین " 
( 6007165 2۷۵۷) تئوریزه شده است(۱). شایان اشاره است که 
لنین اتحاد شوروی ر به جای "سوسیالیست " "سرمایه‌داری ۵ ای 
نامید در حالیکه تروتسکی بر تناقض اشکار بین اقتصاد بازار و اقتصاد 
بین سوسیالیسم و کمونیسم براین اساس که سوسیالیسم بازار 
انیت وجود ندارد. 

بسیار مهم‌تر اينکه. تمایز (بین سوسیالیسم و کمونیسم) بی معناست 
مگر اينکه استدلال شود که بازار رو به مرگ است و در غیاب آن معلوم 
به موت است باید دلایلی برای 1 باشد 9 این دلایل ارایه نشده است. 
تلقی شوایکارد از چین همچون سوسیالیسم و تمایز اساسی که وی 
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نگاه مارکس و مارکسیست‌های کلاسیکی چون من» سوسیالیسم در 
یک کشور به طور نهادینه امکان‌ناپذیر است.(به سادگی می‌توان 
استدلال نمود که سرمایه‌داری در یک کشورنیز امکان‌پذیر بود) علت 
در این نکته نهفته است که تقسیم کار چنان تکامل یافته است که 
همه‌ی کشورها در اقتصاد جهانی در یکدیگر تنیده شده‌اند. هر سیستم 
نوین اجتماعی- اقتصادی برای موفقیت نیازمند فتح سرنوشت‌ساز قلب 
اقتصاد جهانی است. جهت دستیابی به آن علی‌رغم به دست گرفتن 
قدرت. باید از سطح عالی‌تری از بارآوری تولید نسبت به سیستم 
پیشین برخوردار باشد. در غیر این صورت قادر به ادامه‌ی حیات 
نخواهد بود. از این روی. یک کشور عقب‌مانده که دیوارهای حفاظ در 
اطراف صنایع خود ایجاد می‌نماید تنها به عقب‌ماندگی خود تداوم می- 
بخشد چرا که قادر به مشارکت در تقسیم کار جهانی نیست. از سوی 
دیگر اما اگر سعی در گشایش اقتصاد خود نماید ناچار است تحت 
تسلط سرمایه‌ی اقتصادهای پیشرفته‌تر قراربگیرد و اين» هم به جهت 
ابعاد و هم سطح بالاتر بارآوری تولید آنهاست. چین را از این قاعده 
مستثنا دیدن بسیار مشکل است. 

٩‏ نگ وین این اعتقاد که انقلانب باب تست مر کقورمای بیقر فد 
پیروز شود تا سوسیالیسم قادر باشد به عنوان یک سیستم موفق شود. 
امکان بررسی ماهیت واقعی آن را به شخص می‌دهد. یک چنین 
پیروزی» به سرعت به یک پیروزی جهانی تبدیل خواهد شد. حتا اگر 
فقط چند کشور همچون جزایر استثتایی سرمای‌داری باقی بمانند. 
تحت چنین شرایطی سوسیالیسم تنها به جهت سطح بالای بارآوری 
تولید قادر به تثبیت خود خواهد بود. سرانجام اينکه بنیاد اقتصادی 
سوسیالیسم در ريشه‌کنی کمبود از طریق سطح بسیار بالای بارآوری 
تولید نهفته است. 


تئوری ارزش کار و وفور 

این مطلب ممکن است کاملاً خیالی (اتوپیایی) به نظر برسد گرچه به 
روشنیء اساس همه‌ی مار کسیسم کلاسیک است. در عین حال باید 
یادآور شد که تئوری ارزش کار. وفور را همچون یکی از فرضیات 
دربردارد» چرا که بر این باور است که زمان کار. متغیر اساسی و یا 
متغیری است که براساس آن همه‌ی متغیرهای دیگر می‌توانند تقلیل 
پابند. بنابراین هنگامی که ماشین, ماشین را می‌سازد» ما به وفور می- 
رسیم. مواد خام می‌توانند با مواد مصنوعی و پا با موادی که با شیوه- 
های مهندسی ژنتیکی کاملاً پهینه‌سازی شده‌اند. جایگزین شوند. به 
بیانی دیگر هنگامی که دخالت نیروی کار صفر و یا نزدیک به صفر 
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یکی از شرایط سوسیالیسم عدم تمرکز بسیار 
بالا است. واین نه به حهت عدم کارآمدی 


کامپیوتر بلکه از اینروست که کنترل کارگران 


مستلزم این است که هرکس در هر جابی که 
امکان دارد. در تصمیم‌گیری مشارکت داشته 


باشد. علت عدم کار آیی برنامه‌ریزی مرکزی 
در اتحاد جماهیر شوروی سابق این بود که 


کارگران با نخبه‌هابی که برنامه‌ریزی مرکزی را 
به عهده داشتند. بیگانه و مخالف بودند. 


باشد هزینه‌ها ناجیز خواهد بود. درنتیجه به کارگیری قيمت‌ها و غیره 


به يقین در مراحل نخستین گذار به اقتصاد سوسیالیستی این چنین 
وتوری وه تخواهه خاش اما با اسان بردن تولتتدات. قطاسی 
(تسلیحاتی)» تولیدات مشابه جهت رقابت و همچنین دیگر آشکال 
ائتلاف‌های غولآسا همچون بیکاری انبوه. امکان بالا رفتن سریع سطح 
زندگی را برای همه‌ی افراد جامعه جز طبقه‌ی سرمایهداره فراهم 
خواهد کرد. همچنین جهان سوم به جهت سطح پایین زندگی اسیر 
موانع فایق نیامدنی باقی نخواهد ماند. چرا که کشورهای پیشرفته به 
آسانی قادر خواهند بود بخشی از منابع عظیمی را که درگذشته صرف 
هزینه‌های نظامی و تولید تسلیحات می‌شد جهت سرمایه گذاری به اين 
کشورها سرازیر نمایند. زیان‌های عظیمی که در جوامع سرمایه‌داری در 
اند اشکال شتا متقی کار خاک یرشب تضسی, کاق. بای کار 
اقتصاد جهان به وفور در زمانی متناهی خواهد بود؛ البته مشروط بر 
این که سرمایه‌داری در تلاش آخرینش برای بقای خویش به نابودی 
عظیم منابع دست نیازد. 

این بینش گرایش ارزش به سوی صفر همچنین با تئوری سقوط نرخ 
سود در سرمایه‌داری همبسته است. پس بدیهی است که هرنوع اقتصاد 
بازار نیز براین اساس. محکوم به همان گرایش تا نابودی خود خواهد 
بود. ممکن است استدلال شود که امیال بشر سیری نایذیر است و 
تام وان موه این انب تیاه اسان قت شتا رسای 
داری است. که برخی از آنها هدفشان داشتن چندین اتومبیل سوپر 
دولوکس سوپرکامپیوتر و جت‌های خصوصی است. برای یک انسان 
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معقول این نوع اهداف احمقانه است چرا که یک انسان در یک زمان 
تنها می‌تواند از یک اتومبیل استفاده کند 9 اگر شخصی در شرایط 
خاصی نیاز به اتومبیل خاصی داشته باشد همواره قادر خواهد بود آن 
را به امانت بگیرد. وی احتیاج ندارد که آن را در تملک داشته و در 
گاراژ نگه دارد. در حقیقت شبکه‌ی حمل و نقل عمومی چنان گسترده 
و کارآمد خواهد بود که استفاده از آن بسیار راحت‌تر خواهد بود تا 
استفاده از وسیله‌ی نقلیه‌ی خصوصیء گرچه شاید نه برای هر کاری. 
نیازی به تولید انبوهی ازکالاهای نجل و با کیفیت پایین. چه اتومبیل 
چه پوشاک و یا هر کالای مصرفی دیگری که مصرف‌کننده مجبور به 
خرید آن از بازار است. نخواهد بود. یک جامعه‌ی سوسیالیستی قادر به 
تفر نیقی کال با بلاترین کیفیت من خوامه بوگ قفرت 
انتخاب در بازار برای اکثریت مردم که منوط به خرید جنس ارزان‌تر با 
کیفیت پایین‌تر به جهت توان مالی و جنس گران با کیفیت بالا که 
توان مالی برایش نیست. به واقع قدرتی نیست. این واقعیت که کیفیت 


متوسط نیز وجود دارد» تغییری در اصل مسئله نمی‌دهد. 


برنامه‌ریزی مرکزی 


سوم. استدلال شوایکارد علیه برنامه‌ریزی مرکزی به طور ضمنی در 


گفتار اصلی من رد شده است. او حق دارد که می‌گوید هیچ آرگان 
برنامه‌ریزی جهانی قادر به برنامه‌ریزی موفقیت آمیز همه چیز در 
جهان نیست. در حال حاضر محدودیت ما کامپیوتر است و در هیچ 
کامپیوتری قادر به رسیدگی به ۲۵ میلیون کالای مجرد و ارتباط آنها 
با یکدیگر چنان که اتحاد جماهیر شوروی در اقتصادش انجام داد. 


نخواهد بود. این بدان معناست که کامپیوتر قادر به ارایه نتایج قانع- 
کننده در زمانی متناسب نخواهد بود و در شرایط موجود. نیازمند 
سال‌های بی‌شماری است. ممکن است انتظار داشته باشیم که کامپیوتر 
سرانجام در آینده قادر به برآورد نتایج در چند دقیقه شود این موضوع 
تایه شهایی من اتبین تفراد وی هرازه آیکان اقافگ رد 
کالاهای جدید و روابط متفاوت به کل وجود دارد» و هنگامی که ما 
تنوعی را که بشریت تحت سوسیالیسم خواهان آن خواهد بود در نظر 
داشته باشیم به نظر می‌رسد که کامپیوتر همواره در تلاش برای 
رساندن خود وعقب نماندن از پاسخگویی به کاری خواهد بود که می- 
بایست انجام دهد. بنابراین نظرگاه شوایکارد در این سطح 


آینده‌ی نزدیک» درست است. 


و برای 


اما چه احتیاجی به خدایی به نام برنامه‌ریز مرکزی داریم؟ یکی از 
شرایط سوسیالیسم عدم تمرکز بسیار بالا است. واین نه به جهت عدم 
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کارآمدی کامپیوتر بلکه از اینروست که کنترل کارگران مستلزم ایین 
است که هرکس در هر جایی که امکان دارد. در تصمیم‌گیری 
ما کت دافخه باشد, خلت هم کارآی برتامه ری مرگتی در اتساه 
جماهیر شوروی سابق این بود که کارگران با نخبه‌هایی که برنامه‌ربزی 
مرکزی را به عهده داشتند. بیگانه و مخالف بودند. در نتیجه 
دستورهای مرکز تحریف شده. مورد بی اعتنایی قرار گرفته و مبنای 
۳ 
شام سای مکی بر نالیم زار بو که کر جشیخ 
شکافی وجود داشته باشد. نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد. پیش فرض 
ضروری سوسیالیسم» مشارکت خود تولیدکنندگان در برنامه‌ریزی است 
که در نتیجه منجر به حمایت آنان از رهنمودهای برنامه‌ریزان مرکزی 
می‌شود. بدون چنین حمایتی برنامه ریزی» چه مرکزی و چه نوع دیگر 


آن وجود نخواهد داشت. 


علل عدم کار کرد برنامه‌ریزی مرکزی 
استالینی / سوسیال دمکراتیک 


این نکته یعنی کارکرد برنامه‌ریزی مرکزی ارزش تأمل و بررسی را 
دارد. در یک سطح می‌توان استدلال نمود که شوروی سابق در برنامه- 
ریزی مرکزی خود به این جهت شکست خورد که مرکز قادر به اعمال 
کنترل بر واحدهای محلی نبود. واحد محلی همه نوع انگیزه‌ای برای 
دروغ در مورد توانایی‌های خود داشت. در نتیجه گزارش‌هایش به 
مرکزء تناسبی با واقعیت موسسه يا کارخانه نداشت. در مقابل مرکز نیز 
منابع کافی برای بازرسی هر مسسه‌ای جهت تأیید یا تکذیب گزارش- 
ها و قراردادن آن در طرحی متناسب را نداشت. به این دلیل بود که 
تییوت کل خاجو هه در ای رخمودهاین وا کم کون ختزتیب 
مسسه تشخیص می‌داد و اعمال می‌کرد در واقع در جهت منافع واحد 
محلی یوق کت خن هرازی شیتم نتاس هرگ وتو منت 
به چیزی جز مفهوم تئوریک برنامه‌ریزی سازمان تولید بپردازد. مرکز 
استالینی نقش آتش‌نشان و مخترع را بازی می‌کرد. مرکز می‌توانست 
سرمایه‌گذاری را متوجه بخش خاصی نماید هر چند. هر چه اقتصاد 
پیشرفته‌تر باشد این کار مشکل‌تر خواهد بود. چرا که مقدار منابع به 
کار گرفته نشده کاهش می‌یابند. هدف ازاین تحقیق درباره‌ی آنجه 
موسوم به برنامه‌ریزی است استنتاج این حقیقت است که هیچ 
اقتصادی تاکنون به طور موفقیت‌آمیز برنامه‌ریزی نشده است. در اتحاد 
جماهیر شوروی. اقتصاد در یک مسیر ویژه‌ی سازمان یافته و جهت‌دار. 
اعمال مش انم آبا شیاه خی تسه که ار تام دادعا 


۱۳۵ 





با چشم پوشی از توصیف اجتماعی من از برنامه‌ریزی» برنامه‌ریزی 
موجود دارای آن سه تناقضی است که در بالا توضیح داده شد: مسئله- 
بستن تصمیم‌ها. حتا در اقتصادهای غیراستالینی این تناقض‌ها وجود 
دارند. 

کانون این مشکلات راء تضاد منافع کارگر و مدير يا سرمایه‌دار تشکیل 
می‌دهد. منافع کارگر در بزرگ‌نمایی کارش و انجام آن به ضعیف‌ترین 
آننتت: همین عدم اشتراک منافع ر می‌توان در شرکت‌های ملی‌شده‌ی 
هزینه‌هایشان بالاست. محصولات. مطابق خواست "برنامه‌ریزان " نیست. 
به همین دلیل تعجب‌آور نیست که ملی‌کردن حمایت خود را از دست 
داده است. سوسیال دمکراسی. ناچار شده است این مستئله ر به 
فراموشی بسیارد. برای مار کسیست‌ها اما علتی ندارد که از ملی‌کردن 
چه تحت نظام سرمایه‌داری و چه تحت نظام استالینیستی دفاع 
خود. مدیریت و برنامه‌ریزان مرکزی را داشت که با آنها بیگانه نباشد و 
تنها هنگامی با آنها بیگانه نخواهند بود که بر تولید اجتماعی به طور 
مستقیم 9 با به شیوه‌ی نمایندگی کنترل داشته باشند. به هرروی» این 


موضوع به همان نکته‌ی نهفته در ماهیت اجتماعی برنامه‌ریزی مربوط 


می‌شود. 

در این جا من به این بحث برمی‌گردم که برنامه‌ریزی مرکزی واقعی 
الزاماً بی کفایت است. من این مستله را با جزئیات کامل‌تر در مقاله‌ی 
دیگری توضیح داده‌ام(۲). اما در اینجا تلاش خواهم کرد یک طرح 


کی برای یک سیستم برنامه‌ریزی مرکزی با کفایت ارایه دهم. 


شرایط برای برنامه‌ریزی موفق 

نخستین اصل سوسیالیسم / کمونیسم این است که کار به خواست 
ناب بشری تبدیل شود؛ و این نتیجه‌ی همان تئوری ارزش کار است. 
هر کس درحد توانش کار می‌کند چرا که این سرشت آنهاست. و آنها 
یکی | پاما کت یر کا هی ا خادم نتم انم ها 
هنگامی امکان دارد که کار به یک کار خلاقه‌ی اجتماعی ارتقاء یافته 
تفن ق ونم ادن امه که کار این کار واه ات سم کار 
شود. 

به زبانی دیگر هر کسی باید در دوره‌ای از زندگی خویش و هرچه 
بیشتر و به هر شکلی که امکانش باشد در مدیریت مشارکت کند و 
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ضرورت ایجاب می‌کند که همزمان هرکسی به شکل دوره‌ای به 
بخش‌های مختلف تقسیم کار حرکت خواهد کرد. در حالیکه یک 
موسیقی‌دان نمی‌تواند بدون تعلیمات قابل ملاحظه. پزشک خوبی شود 
و همچنین یک پزشک موسیقی‌دان خوبی نخواهد شد. اما هر دو می- 
توانند غیرحرفه‌ای‌های خوبی در حرفه‌ی دیگری شوند. به هرروی؛ 
مهارت‌های بسیار دیگری وجود دارند که بسیار آسان‌تر قابل کسب 
هستند و به مردم این امکان را می‌دهد که در صورت تمایل حرفه‌ی 
خود را تغییر دهند. به طور مثال یک پزشک یا موسیقی‌دان می‌تواند 
به یک نجار برنامه‌ریز یا داروساز تبدیل شود. با رهایی از بند یک 
حرفه‌ی مادامالعمر انسان‌هاء دیگر به تعلقی گروه‌های با علایق مشترک 
که متضاد علایق بقیه‌ی جامعه است در نخواهند آمد. 

که ای کایاس نمی رنه پاک فاشته قاقر هاگره یی 
مگر اينکه اکثریت جامعه قانع شود که عملکرد آن در جهت منافع 
آنهاست. اگر آنها سرشت خود را با روند حرکت جامعه یگانه بدانند. 
انگاه هیا اوه بترگک افش قازان ان عوا هش سوه اه 
ستضلانت عم لا با غتادیتی کین قیمک کست «فقدار تلبت ها قاط ام 
با تقاضا بیان می‌شوند. استدلال شده است که تنهابازار پاسخگوی این 
پیش هاسته مت اتر هلال کرهی گنک خالعهی موانالستی 
کارآمد است چرا که هر کسی در کارآمدکردن آن منافع دارد و عدم 
کارآیی موضوعی اجتناب ناپذیر برای سرمایه‌داری و استالینیسم در 
ازخودبیگانگی اکثریت جامعه نهفته است. 

سیستم موسوم به سوسیالیسم بازار بر این بیگانگی انسان پیروز نمبی- 
شود. چرا که کارگران به سادگی نمی‌توانند مدیر شوند و مدیران 
کارگر شوند. يا حقوقی کمتر از کارگران دربافت کنند و یا بازخواست 
شوند. دراساس؛ یک سوسیالیسم بازار را می‌توان به شیوه‌ی شوایکارد 
فرموله کرد. اما به احتمال زیاد کارکرد نخواهد داشت. رقابت یکی از 
عملکردهای ضروری بازار است همچنان که سود نیز هست. حتا اگر 
سرمایه‌داران در اسم نابود شده باشند. بنابراین حتا در سوسیالیسم 
بازاره عملکرد یک مدیر مبتنی بر فشار بر کارگران برای کار بیشتر در 
جهت رقابت با دیگر مقسسه‌ها و احتمالا با مزد کمتر خواهد بود. 

از سوی دیگر منافع کارگران در این خواهد بود که با دریافت حداکثر 
مزد کمترین کار را انجام دهند. مدیران با حقوقی کمتر از کارگران و 
مورد بازخواست. اقتدار و همچنین تمایلی به اعمال کنترل لازم برای 
هزینه‌ی پایین‌تر را نخواهند داشت؛ يا کارگران رقابت و سود را حذف 
خواهند کرد و يا مدیر نوعی کنترل دیکتاتورمنشانه‌ای که در نظام 
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باشد» بدیهی است که مدیر به تدریج بی تأثیر شده 9 بازار ازبین 


خواهد رفت. 


شکست ناگزیر سوسیالیسم بازار 


بیش از آنکه طرح مارکسیستی سوسیالیسم اکمونیسم خیالی 
در این مورد با برگرفتن نمونه‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق و چین 
به شیوه‌ی تدافعی استدلال کردم. من اما همچنین می‌توانم به شکست 
سیستم موسوم به سوسیالیسم بازار در سوسیال دمکراسی‌های غربی 
اروپای شرقی. که اغلب آنها اکنون مدافع بازار ناب هستند اشاره کنم. 
خواهان سوسیالیسم بازار نبودند. نخبه‌ها احساس می‌نمودند که این 
شیوه. کار آمد نخواهد بود در حالیکه کارگران احساس می‌کردند که در 
بستر چنین شیوه‌ای» چیزی عایدشان نخواهد شد. شوایکارد بر خلاف 
بسیاری از طرفداران شیوه‌ی موسوم به سوسیالیسم بازار یک 
سوسیالیست واقعی است . آلک نوو( (2۷۵۲۵ ۸4766 که اغلب در این 
مقوله قرار داده شده است. آشکارا بیان کرده است که علی‌رغم والدین 
منشویک‌اش. او هرگز سوسیالیست نبوده است. نوو برای مارکسیسم و 
یا نظریه‌هایی مانند بیگانگی و کار مجرد وقت نداشته است. شوایکارد 
رال از مومسم رارق ریم محکرنه فان سود یسم 
را با مقوله‌های همراهش, کار خلاقه, جایگزینی هدف مبادله‌ی ارزش. 
با ارزش مصرفی, با رقابت. اشکال کنترل سلسله مراتبی و به حداکثر 
رساندن سود یک کاسه کنیم؟ چنانکه کسی اشاره می‌کرد. این 
همچون یخ ذوب شده است. 


1 ,0م لا ر6۵00ع ۷۵ ۰ اده ۳۳۵۵۳۵2 ۲ 
6 ,07007,] 
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نقد نظریه‌های اولمان. از جیمز لاولر 

زمانی هانا آرنت گفت که انتقاد عمده‌ی وی از مارکس این است که 
داری - که انسان را از مناسبات سنتی وابستگی بین انسان‌ها و اشکال 
رهایی می‌بخشد. "همه‌ی آنچه را که رشته بودند باد هوا شد" مارکس 
در مورد نظام سرمایه‌داری نوشت. "همه‌ی آنجه که مقدس بود 
واقعی زندگی و مناسباتش با همنوعان خویش, به طور جدی روی در 
روی شود. "(۲) 

نظام سرمایه‌داری نیز به يقین به نوبه‌ی خود. ازخودبیگانگی و 
موهومات ر دامن می‌زند. در عین حال اما انسان‌ها ر وامی‌دارد که با 
ازخودبیگانگی بیگانه شوند و ابهامات را پرده‌دری کنند. منبع موهوم 
پول را که تیمون کسیر ام را چنین خواند "تو. .. خدای دیدنی: ( 
دريافتیم که در واقع این رشد عظیم. ناشی از نیروی کار ازخودبیگانه 
شده‌ی انسان است. در نظام سرمایه‌داری البته پرستش کالا وجود دارد 
اما در عین حال چیزی همچون تکامل تولید کالایی نیز وجود دارد که 
به آشکار شدن و تشخیص ریشه‌ی مرموز آن رهنمون شد. از برکت 
رشد کامل تولید کالایی تحت سرمایه‌داری است که ما به شکل 
روزافزونی ناگزیر شدیم که از قدرت افسونگر پول روگردان شده و 
منبع واقعی آن را در نیروی کار انسان کشف نماییم. 

در روند تولید جوامع مدرن. دو پدیده ظاهر شده است. ۱- کار 
مشترک کارگران. خالق سرمایه است که همچون یک قدرت شبه 
روحانی یا شبه شیطانی بر زندگی آنها حکومت می‌کند. ۲- تحت ستم 
نیروی بی‌ترحم رقابت دربازار سرمایه داری. کارگران در خود قابلیت 
عملی واقعی را که آنها را قادر می سازد از حاکمیت کار ازخودبیگانه‌ی 
این قابلیت‌ها که تکاملش از سوی نظام سرمایه‌داری برانگیخته شده 
بیش به تولید آنها ادامه می‌دهد. سرکوب شده است و حتا بیش از 
س ر کوب با توجه به زندگی‌های بی‌شماری که تلف 9 نابود شده‌اند. 


عنوان فرعی کاپیتال از جانب مارکس "نقدی بر اقتصاد سیاسی" بود. 


اصطلاح "نقد" چنانچه مفهومی کاملاً منفی به ذهن متبادر نماید 
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مار کس در هر حال استدلال 
کرد که در سیستم سرمایه‌داری 
احتمال گسترش تعاونی‌ها در 
سطح ملی امکان ندارد. چرا که 
"اربابان زمین و اربابان سرمایه 
"با به کارگیری امکانات سیاسی 
خود از چنین روندی جلوگیری 
خواهند کرد. مارکس تلاش دارد 
استدلال کند که گسترش 
تعاونی‌ها به سطح (تسالي,, 9 
مشکلات 


درنتیجه تخفی ف 


پروژه سیستم آبیاری فرگانا درسال ۱۹۳۵ رژیم استالینی از حفر آن کانال که با کار اجباری 
افالی اتیای ,مر کش را کونکان) ند دک ۵ شال طول کفتمه ار شیر اسکسقان: 


تاجیکستان» قرقیزستان عبور می‌کرد به عنوان یکی از عجایب جهان نام می‌برد. 


کارگران تنها از طریق ان قلاب 
سیاسی امکان دارد و به حقبقت 


اصطلاح گمراه‌کننده است. نقد دیالکتیکی نگاهش به نقد درونی است. 
نقدی که روندی از درون خود تولید می‌کند و منفی بودن آن ناشی از 
وجوه مثبت خود آن است. 

با پ‌گرفتن گام به کام منعاق دیالکتیکی کاپیتال: مارکس سرانجام در 
جلد ۲ به ظهور "نخستین جوانه‌های جامعه نوین" می‌رسد(۴) و این 
جوانه‌ها کارخانه‌های تعاونی هستند که به تازگی در چارچوب سیستم 
کهن به تصاحب کارگران در آمده‌اند. مارکس, نخست به بررسی عینی 
جامعه‌ی کمونیستی نوین در همه‌ی ابعادش در بخش "اعتبار" مبی- 
پردازد. از خلل وجود اعتبار. پول قادر به بازگشت به کارگران که خود 
وله ام باکت یه کی ات که نیا نا با تم شسشفل 
استثمار می‌کند. 


برتل اولمان. در نخستین ارجاع خویش به کنکاش مارکس از تعاونی- 
از کارخانه‌های تعاونی (کئوپراتیو) زمان خود همچون سیستمی که 
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(کارگران همکار را به سرمایه‌داران خود تبدیل می‌کند) نام می‌برد." 
این چنین نقل قول مختصر شده‌ای» مارکس را همچون منتقد منفی 
خالص تعاونی‌هاء نمایش می‌دهد. اما چنین ترجمانی از دیدن این نکته 
که تعاونی‌ها همچنین. شکوفه‌های جامعه‌ی نوین که از درون جامعه‌ی 
کهن سر برآورده‌اند» توصیف شده است؛ عاجز می‌ماند. ترجمان اولمان. 
1 العکاین ایزن تکته نید که در همان له بیان شته ات که شاه 
کار و سرمایه بین خودشان حل خواهد شد. در می‌ماند." جهت 
اطمینان چنین حل شدنی مشروط است يا محدود. جامعه‌ی نوین در 
آغاز با نمودهایی که همچون جامعه‌ی کهن است ظاهرخواهد شد. در 
آغاز با شیوه‌ی سرمایه‌دارانه بروز خواهد کرد. در اشکالی که باید با 
گسترش روند رشد قابلیت‌های نهادی جامعه‌ی نوین» پوست بیندازد. 

برخورد طولائی‌تر اولمان با اين مستله در بخش هشتم مشاله‌اش 
همچنین از توجه به نکات مثبت و پراهمیت فراوانی عاجز است: که ما 
در تعاونی‌ها نخستین جوانه‌های جامعه‌ی نوین را می‌بینیم» که در آنها 
تضاد کار و سرمایه حل می‌شوند. با اینکه گفته شود تعاونی‌ها نوع 
دنگری از مرمایه هه سای کولس نوکت رم کند وا استلن 
له که تفن کال شهه اسف تفای باس قارف مان اهفا گنه 
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که مارکس یک استراتژی قطعی ارایه نمی‌دهد. بلکه تنها یکی از 
امکانات تکامل را در سرمایه‌داری ارایه می‌دهد. درک او با نظریه‌ی 
مارکس در مورد امکان رشد تعاونی‌های کارگری چون یک شیوه‌ی 
رشدء تحت نظام سرمایه‌داری تباین دارد. شیوه‌ای که مارکس همچون 


مارکس در هر حال استدلال کرد که در سیستم سرمایه‌داری احتمال 
گسترش تعلونی‌ها در سطح ملی امکان ندارده چرا که "ربابان زمین و 
اربابان سرمایه "با به کارگیری امکانات سیاسی خود از چنین روندی 
جلوگیری خواهند کرد. مارکس تلاش دارد استدلال کند که گسترش 
تعاونی‌ها به سطح ملی و درنتیجه تخفیف مشکلات کارگران تنها از 
حقیقت خواهد پیوست. "برای نجات توده‌های زحمتکش. کار تعاونی 
باید به سطح ملی گسترش یابد و در نتیجه باید به شیوه‌ی ملی ترویج 
شود." (۵) اولمان این عبارت ر مشاهده می کند. اما تشخیص نمی‌دهد 
که این استدلالی است در جهت ضرورت انقلاب سوسیالیستی و نه 
پیش‌بینی یکی از راه حل‌های سرمایه‌داری. این عبارت بسیار مهم 
نیازمند نقل کامل است: 

رای تفت ارگ از ۵ ۱2۴۴ بي ردیل قایت گر که فر قنتز 
هم کار تعاونی د راساس عالی و در عمل مفید باشد اگر در محدوده‌ی 
تنک تلاش‌های نامداو مکارگران خصوصی باقی بماند, نه هرگز قادر به 
دستیابی به رشد تصاعدی جهت رهایی نوده‌ها خواهد بود ونه بختتا 
به این جهت است که اشراف ظاهراً منصف, در افشان‌های خیرخحواهو 
طبقه‌ی میانی و حتا اقتصاددانان سیاسی تیزهوش همگی ناگهان به 
طور تهو ع آوری به تمجید سیست مکار تعاون ی که بیهوده سعی می- 
کردند با استهزا ی آن. همچون رژیای خیالبافانه و یا انگک زدن به آن 
چون سرقت سوسیالیستی» در نطفه خفه‌اش کنند» روی آورده‌اند. 
جهت نجات توده‌های زحمتکش, کار تعاونی باید به سطح ملی 
گسترش یابد و در نتیجه باید به شیوه‌ی ملی ترویج شود. اما اربابان 
زمین و اربابان سرمایه همواره با به کارگیری امتیازات سیاسی خود به 
دفاع و تداوم حیات انحصارات اقتصادی خود خواهند پرداخت. .. 
بنابراین کسب قدرت سیاسی به وظیقه‌ی عمده‌ی طبقات کارگر تبدیل 


من بر اين نکته تأکید می‌کنم که تعاونی‌ها چه در اساس و چه در 
عمل» عالی هستند و این به آن جهت نیست که آنها ننها نوعی ۳ 
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سرمایه در رقابت با ش رکت‌های انحصاری هستند. آنچه که تعاونی‌ها ر 
از تحقق قابلیت حقیفی خویش مانع می‌شود محدود شدن آنها در 
چارچوب بازار سرمایه‌داری است. این گفته‌ی مارکس در *تطق 
افتتاحیه‌ی بیزالملل اول" در سال ۱۸۶۴ است. در آنجا پیروزی 
جنبش طبقه‌ ی کارگر را منوط می‌کند به "مبارزه‌ی اساسی بین 
خا تست وین کر ره و اقا کیان افخاه اس عفن 
میانی است و تولید اجتماع یکنترل‌شده با پیش‌نگری اجتماعی که 
اقتصاد طبقه کارگر را شکل می‌دهدء در جریان است." دو عنصر متضاد 
تفکر مارکسیستی در این جا وجود دارد. حاکمیت آزاد پول از یک سو 
و حاکمیت انسان‌ها ی آزاد از سوی دیگر. چگونه می‌توان از یکی به 
سوی دیگری رفت؟ با ازبین بردن اولی» غیرقانونی‌کردن و دفن آن. 
بنابراین امکان دادن به دومی برای جایگزین یآن؟ در وآقع این نوع 
نگرش به سوسیالیسم. از نظر محتوایی چیزی است که من آن ر 
*سوسیالیسم نف یگرا" می‌تام مکه در برابر *سوسیالیسم دیالکتیکی" 

که سعی در درک روندی دارد که جامعه‌ی نوین از درون جامعه‌ی 
کهنه تکامل می‌یابد و انتقال از یکی به سوی دیگری وحلقه‌های میتی 
که دو متضاد را به هم وصل می‌کنند را نشان می‌دهد. در مبارزه‌ی 
عظیم بین این دو بنیاد» مارکس قانون ۱۰ ساعت کار روزانه را همچون 
نخستین پیروزی اساس ی اقتصاد سیاسی طبقه‌ ی کارگر در مقابل قانون 
کور عرضه و تقاضا می‌بیند» که کار زنان ‏ وکودکان را به ۱۰ ساعت 
محدود می‌کند. ما رکس در توصیف حساسیت این قانون عقاید مذهعب 
بت‌پرستان را به کار می‌گیرد." در دوران باستان قتل کودک آئین 
مذهبی مرموز مولک بود که تنها در مراسم بسیار خاص مذهبی انجام 
می‌شد» سالی یک بار شاید؛ و همچنین مولک هیچ تعصب ویژه‌ای برای 
قربانی کرد ن کودکان فقرا نداشت.* در سرمایه‌داری مدرن خدای پول 
بسیار حریص‌تر به قربان ی کردن هر روزه‌ ی کودکان فقرا د رابعاد بسیار 
گسترده‌تر می‌پردازد. بنابراین ما اهمیت تاریخی- جهانی قانون ۱۰ 

ماکان روت رز کرک کی یه تیم از بو خی ان 
سیاسی طبقه‌ی متوسط در روز روشن تسلیم اقتصاد سیاسی طبقه‌ی 
کارگر شد" (۶) 

اولمان می‌گوید همه‌ی صحبت‌های *بازارخوب" در مقابل *بازاربد" 

عامل سرگشتگی و از نظر سیاسی باعث انفعال سوسیالیست‌ها در 
پرداختن به وظایف اصلی‌شان است: عدم تهاجم به انحصارات بزرگ و 
حاکمیت آنها بر جامعه بلکه تعبیه‌ی یک *جبهه, بدون حمله به بازار و 
همه‌ی ب دکاری‌هایش:* ما باید به تولید برای بازار در هرجای ی که ظاهر 
شود حمله کنیم» در موّسسه‌های دولتی» در تعاونی‌های کارگری» و 
حتی در خواربار فروشی سرکوچه همچنان که به مجتمع‌های تولیدی 


۱۴۹ 





در حال گذار. او می‌تویسد "پذیرش سوسپالیسم توسط مردم تنها از 
طریق رد هرگونه مناسبات بازار خواهد بود.* اين البنه به روشنی 
دی دگاه مارکس در جمله‌ای که در بالا ذک رکردم و یا د رکاییتال که او 
این موضع را تکرار می کند. نیست. یک بازار بی‌بندوبار وجود دارد که 
یک "چرخ گوشت" واقعی است . این بازاری است که نمایانگر اقتصاد 
سیاسی سرمایه‌داری است که امروزه سرمایه‌داری به همت نبود 
کنترل سیاسی بر بازار جهانی در حال پدیدارشدن. سعی در بازگشت 
به آنرا دارد. و همچنین بازاری وجود دارد با کنترل اجتماعی. بازاری 
ک ان آ نمی ی سای ای اوه کل کش وا کت اس 
قانون ۱۶ ساعت کار یک گام بزرگ در جهت تغییر بازار چرخ گوشت 
به بازار کنسرو بازکن بود. 


همچنان که امروز بسیار روشن است. این روند هنوز با ادامه‌ی سلطه‌ی 
اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری امکان بازگشت دارد. نه از سوی افراد 
خاص بلکه از سوی مناسبات اقتصادی سیستم سرمایه‌داری که منجر 
به قدرت بین‌المللی شرکت‌های فراملی سرمایه‌ی بین‌المللی و غیره 
می‌شود. پوبایی مبارزه‌ی طبقاتی جهت تحکیم دست‌آوردهای گذشته- 
اش نیازمند ترفیع بیشتر دست آوردهایش است. در نتیجه مارکس به 
پیروزی بزرگترطبقه‌ی کارگر از قانون ده ساعت کار اشاره دارد. 


اما هنوز دخیره‌ی عظیم‌تر پیروزی اقتصاد سیاس یکار» در برابر اقتصاد 
سیاسی سرمایه موجود بود. ما از جنبش تعاونی‌ها صحبت م یکنيم. به 
ویژه کارخانه‌های تعاون ی که بدون هی چ کمکی 1 تعدادی دست‌های 
خالی برپا شد. د رارزش این تجارب عظیم اجتماعی نمی‌توان غل وکرد. 
آنها در عمل و نه در تقوری نشان دادند که تولید در ابعاد بزرگ و در 
هماهنگی با علوم مدرن» بدون وجود طبقه‌ای از اربابان برای استخدام 
طبقه‌ای ا زکا رکنان که محصول را در خود دارد» نیاز به قبصه کردن 
ابزا رکار همچون وسیله‌ی تسلط و اخاذی از خود انسا ن کارگر نیست؛ 
و همچو ن کار برده. همچو ن کار رعیت کار مزدی نیز یک شکل موفت 
است که نقش خود را با دست‌های علاقمند. با ذه نآماده و قلبی پر از 
لذت انجام خواهد داد. 

توجه داشته باشید که مارکس می‌گوید این تعاونی‌ها بدون تلاش خود 
کارکنان برقرار شد. مارکس در مجادله‌ی خودش علیه "سوسیالیسم 
دولتی " لاسال. به تعاونی‌هاحمله نمی‌کند بلکه به تعاونی‌های ساخت 


تعاونی‌ها تنها یک شکل نوینی که سرمایه خود را در آنها تجسد می- 


بازار کار (کارگران 9 سرمایه‌داران) نابود شده است. این گام عمده‌ی 
بعدی از پس گام‌هایی چون قانون ده ساعت کار و قوانین رفاهی 
پسایند آن است که هنوز در محدوده‌های جامعه‌ی کهن به وقوع می- 
با تعاونی‌های خود. کارگران گام بزرگی به ماورای سرمایه‌داری برمی- 
دارند. البته به شکل کارگران همجون سرمایه‌داران خود. در یک روال 
سرمایه‌دارانه. سرمایه‌داری خود در ابتدا با روال 9 سبک فئودالی 
ظهو رکرد. شاید این ضرورت دیالکتیک تکامل تاریخی است. تغییرات 
اصولاً یک باره از شکلی به شکل دیگر صورت نمی‌گیرد. یعنی نفی 
بنیاددی یکی بدون گذر از مراحل میانی. یک مارکسیست منطقی ادعا 
نمی‌کند که چنین مرحله‌ی انتقالی همچون "پایان تاریخ" يا آخرین 
کلام در همزیستی بدون ازخودبیگانگی است. و همچنین یک 
مارکسیست منطقی نمی‌تواند مدعی شود که تا ایجاد سیستم نوین به 
طور کامل. هیچ تحول مثبتی نمی‌تواند به وقوع بپیوندد. 

این موضع آخرین ر نمی‌توان به اولمان تشبحیست. قاده چرا که وی 
تعدادی مرحله را بین سرمایه‌داری و یک کمونیسم کاملاً تکامل یافته؛ 
قایل است. این نظرگاه اما به طور تلویحی گویای این است که 
زخودبیگانگی کار در جامعه‌ی پساسرمایه‌داری هنوز وجود خواهد 
زخودبیگانگی کار وجود خواهد داشت - که به گفته‌ی مارکس بر 
ساس "قانون بورژوازی " (۸) اداره می‌شود- چرا که کارگران برای پول 
کار می‌کنند (به شکل کوپن مختصر کار با کنترل اجتماعی). گفتن 
پنکه تا نابودی بازاره هیچ پیشرفت مداوم. پابرجا و مطمثشنی وجود 
وجود ساده ویا محدود کالاگرایی و9 ازخودبیگانگی 9 امکان ندارد؛ 
طورغیرمنتظره‌ای نسبت به گفته‌های پیشین‌اش) تأیید می‌کند که حتا 





اما قادر به پذیرفتن این نیست که پس از حذف بازار کار و به همراه آن 
سرمایه‌داری. بازار محدود کالا قادر به انجام هیچ کاری بیشتری باشد؛ 


وان بفان جفت است که مق مایل است یر تقش متفی باوار تاکسة 
نماید در عین حالی که به عنوان یک مارکسیست ناگزیر است اعتراف 


نماید که بازار همچنین جنبه‌های مثبت هم دارد. 


آیا ففایت ها کار گرات کی هم تست کار گراخ 
سازمان یافتة است یه سادگی کس‌مایهداران جمع ند که فر رقایتیا 
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مدافعان بازار در چهار مقوله‌ی عمده می‌جنکند: در کنار سرمابه‌داری» کسانی هستند که بازار را 


یک ودیعه‌ی با ارزش اخلاقی می‌دانند و کسانی که چنین اعتقادی ندارند. اما آن را بخشی ضروری 
از زندگی اقتصادی می‌دانند؛ و شاید هم بخش طبیعی آن. در حالیکه در کنار سوسیالیسم. کسانی 
هستند که آنها نیز معتقدند بازار ضروری و اجتناب‌ناپذیر است چنان که به نظر می‌رسد که 
"اجتناب‌ناپذ بربودن " را به جای "طبیعی‌بودن " آن می‌گویند. پس درنتیجه فکر می‌کنند که بازار 
ای و 






















































یک دکل حفاری با مهندسان آمریکایی در شهرک صنعتی 
مکی کوک در بان ۱۹۷۸ 


چرا صنایع سرمایه‌داری تمایل به حداکثر سود با تشدید استشنمار 
نیروی کار دارند. سرمایه به طور مستقل از هر موسسه‌ای موجودیت 
دارد و به سرعت به سّمتی که بازده بیشتری دارد متمایل می‌شود. و 


بخشیدن به آهنگ کار و کاهش دستمزد و حقوق هستند. مفهوم 
اينکه بگوییم کارگران خود را در تعاونی‌ها بسیار موثرتر استثمار می- 


| کنند». چیست؟ آیا یک موسسه درمالکیت کارگران تصمیم خواهد 


گرفت برای انباشت بیشتر سرمایه» کارخانه را به مکزیک منتقل کند و 
در آنجا با یک دهم مزد قبلی کار کند؟ 


موسسه‌های با مالکیت کارگری پاسخی طبیعی است به فرار یا پرواز 
سرمایه‌ی کنونی که در جنون سرمایه‌ی جهانی روزبه روز رواج 
بیشتری می‌یابد. درجایی که مسسه‌های سرمایه‌داری به جهت عدم 
شود کاقن فعظیل مر قون موسبه‌های با مالکیت کار کتان مش توانشد 
به بقای خود ادامه دهند چرا که این تعاونی‌ها همچون مّسسه‌های 
دولتی به هیچوجه نیاز به ایجاد سود ندارند. در رویارویی با چشم‌ان داز 
بیکاری و فقر کارکنانی که موفق شده‌اند که مژسسه‌ی خود را 
خودشان اداره کنند؛ بسیار خرسند خواهند بود که تنها یک زندگی 
مناسب داشته باشند. اگر مسسه شکوفا شده و رونق گیرد. با توجه به 
نبود سهامداران بیرونی که می‌باید ارضاء شوند؛ آنها قادر خواهند بود 
یی کنرنه کقاقرآمت اف نشکا ماع کار کش متا صمی 
قذ شک تیک که ایام مار رنه کضای الب دس گتاسا ی 
تک تههايی ساسا یی انا ایک ها کیت مار 
داری. با کمترین و پا هیچ حمایتی از سوی اتحادیه‌های کارگری و یا 
یک جنبش سوسیالیستی حمایت‌گر. تعاونی‌های منزوی هر چه بیشتر 
تمایل به عملکردی از نوع مسسه‌های سرمایه‌داری دارد؛ تا جایی که 
یک کرو اه کاز رای مالک به افتتض ام کر مدنگ کار گرا مه کی 
بپردازند. در آن صورت اماء این موسسه دیگر به وضوح یک تعاونی 


گام سرنوشت‌ساز و بنیادی در غلبه بر سرمایه‌داری حذف مبادله به 


طور عام نیست. بلکه حذف مبادله‌ی نیروی کار به ازای مزد است. این 
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است علت تلاش مارکس که از خلل بت‌وارگی بازار به اندرون سیستم 
سود و به اندرون روند تولید که از طریق آن ارزش اضافه استخراج 
می‌شود. بنگرد. سود سرمایه‌داران چنان که اولمان متذکر می‌شود. 
حاصل تبادل کار و کالا نیست بلکه به شکل بنیادی تنها حاصل تبادل 
نیروی کار به ازای مزد است. این حقیقت هرگاه که ارزش اضافه تحقق 
می‌یابد. به وسیله‌ی تبادل کالا مخفی می‌شود. 

بازار سرمایه و پول همزمان با حذف سرمایه‌داران باید جذب جامعه 
شوه آما اراد کلام خعسات به ازای پون» بیش اه سسابه‌دارق 
فان صال سوه داش انب ما قباین اققظار داشه اش کته سک 
شبه محو شود. دو طریق برای بت‌وارگی بازار وجود دارد همچون 
خدای نیکوکار و شیطان همچون منبع همه‌ی اهریمنی‌ها. در مخالفت 
با خداوارگی بازار اولمان در خطر اهریمن‌سازی آن است. در هیچ 
کدام این موارد بت‌وارگی بازار قابل چیرگی نیست. 

من تحت تأثیر نظریه‌ی اولمان قرار گرفتم هنگامی که وی می‌گوید؛ 
نقطه‌ی گسترش عمده‌ی تفکر سوسیالیسم بازار ناشی از فروپاشی 
سوسیالیسم دولتی شوروی است؛ به ازای اينکه آن را ناشی از معضلات 
ذاتی خود سرمایه‌داری بداند. این معضلات آیا اشاره به خود بازار به 
عنوان معضل اصلی دارد؟ یا به تسلط بر بازار توسط قدرت‌های مالی و 
صنعتی» که به هیچ کس پاسخ‌گو نیستند و انگیزه‌ای جز مقتضیات 
سود سیری‌ناپذیر ندارند. برای برانگیختن گرایش‌های عمومی به سمت 
سوسیالیسم آیا باید بقالی سر کوچه را و پا تعاونی منزوی کارگران را 
به او نشان داد. پا یک موّسسه‌ی دولتی را که درآمدش معادل هزینه- 
اش است و گفت - اینها نیز به همان اندازه بد هستند و باید ازبین 


بازار به طور عام باید ازبین برود؛ رهنمون خواهد شد. اما در وهله‌ی 
اول برای رسیدن به مرحله‌ی انقلاب سوسیالیستی. باید هدفی برای 
مبارزه وجود داشته باشد. هدفی که هم مطلوب و هم عملی باشد. در 
غیر این صورت اوضاع هر قدر هم که بد باشد. مردم منفعل خواهند 
سای ایا عایی انب که ما موس ال خر لین یک ایا 
بازار و جایگزینی آن به وسیله‌ی اقتصاد با برنامه‌ریزی مرکزی باشد؟ 
می‌کنيم. مردم در کشاکش مبارزه خواهند بود؟ در ابتدا برای آغاز 
مبارزه آیا سوسیالیست‌ها نباید مردم ر آنچنان که هستند بپذیرند 9 


حالی که به ارتقای آگاهی درازمدت آنها برای چشم‌انداز تغییرات 


به نظر می‌رسد اولمان علی‌رغم آنچه که در بخش عمده‌ی مقاله‌اش 
درباره‌ی قدرت بازار در انحراف سوسیالیسم همچون ترکیب دو 
ترکیب‌ناپذیر چون آب و آتش. می‌گوید با تدریج‌گرایی پس از انقلاب 
مارکس توافق دارد که معتقد به یک دوره‌ی چهل يا پنجاه ساله است 
که در آن تولید بازار و حتا بازار تولید سرمایه‌داری. به حیات خود 
ادامه می‌دهد. پس منطق ماهیت ویرانگر بازار در این مدت چه می- 
شود؟ اولمان می‌گوید گرایش‌های دیگر به طور موثر با آن مبارزه 
خواهند کرد. بنابراین بازار آنچنان هم قدرتمند نیست. امکان دارد که 
بازار داشت ولی اسیر آن نشد. آنها می‌توانند قوطی‌بازکن باشند و نه 
گوشت‌چرخ‌کن. من در مقاله‌ام استدلال کرده‌ام که مارکس بین دوره‌ی 
انتقالی سرمایه‌داری و سوسیالیسم از یک سو و خود سوسیالیسم از 
سوی دیگر همچون مرحله‌ی نخست کمونیسم تمایز قایل است. این 
قرف اتتقالي انبت که شتقص تایه فر اشکاد ما کسن .یه تیال 
تشخیص آنچه که عموماً به عنوان سوسیالیسم بازار نامیده شده بگردد 
و پیش‌بینی اینکه چنین سیستمی تا چه مدت باید ادامه یابد؟ 

ایس وی ما کی نامام ایتیی انمیا از مکاط ی ‌مابیهازس- 
سوسیالیستی به مدت چهل يا پنجاه سال پس از انقلاب طبقه کارگر 
را می‌پذیرد. در این جا این پرسش مطرح می‌شود: دولت طبقهی 
کارگر با در دست داشتن قدرت دولتی و یک تجربه‌ی انقلابی با رشد 
آگاهی طبقاتی و همبستگی چرا نباید سرمایه‌داری را به یکباره و 
هرچه سریع‌تر غیرقانونی کند؟ اگر مسئله فقط بر سر قدرت سیاسی 
بود» ادامه‌ی حضور سرمایه‌داری پس از انقلاب سوسیالیستی برای 
تخت هل با شهاه سا به فصیازی یل مرک ات شمان یر که 


ادامه‌ی یک استراتژی صرفاً سیاسی مبتنی بر محکومیت بازار اجازه ی 
ادامه‌ی حیات به بازار پس از انقلاب نمی داد. اجازه‌ی ادامه‌ی فعالیت 


به بنگاه‌های سرمایه داری نیز نمی داد؛ اما همچنان که من توضیح 
کاخف مبخله تد ها سیاست عملی بطق قخضادی. است. گنه 
شمان ای غود تلیه بازانم رکه باققه اسهم کذبانه کمرام کما | 
اداره نماید. 


تواند سرمایه‌داری را نابود کند. عوامل دیگر همچون جذابیت و کارآیی 
اقتصادی مالکیت تعاونی و یک سیاست دولتی مبتنی بر اشتغال کامل, 
دگرگونی سرمایه‌داری را بسیار سریع‌تر عملی خواهد کرد. اين اما به 
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ما باید آگاه باشیم که در یک جامعه‌ی انتقالی 
پیشرفته. محصول, تنها به طور نسبی بر 
تولید کننده غالب است. جامعه طی دوره‌ای 
طولانی عملکرد بازار را آگاهانه تنظیم کرده 
است. در اين جا ما از زمانی که کودکان در 
کارخانه‌ها کار می‌ کنند. بسی دور شده‌ایم. از 
زمانی که بیکاری بسیاری از مردم را 
گیرنده‌ی چک اعانه‌ی دولتی تقلیل می‌دهد؛ 
از زمانی که سرمایه‌داران از طریق کار 
دیگران ثروتمند می‌شوند. 


به 


نیست. پس از آن که سرمایه‌داری از بازی نقش عمده اقتصادی باز 
ماند. بنگاه‌های تعاونی که نقش غالب را به دست آورده‌اند؛ برای مدت 
قابل ملاحظه‌ای قادر به ادامه‌ی عملکرد به شیوه‌ی "تولید سرمایه- 
دارانه " خواهند بود» یعنی ثروت کماکان بر اساس سود بنگاه‌های مجزا 
توزیع خواهد شد. نابرابری‌های ناعادلانه را همچون آنهایی که در 
نتیجه‌ی تفاوت در تولید تکنولوژیکی است می‌توان با سیستم مالیاتی 
کنترل کرد. روند این نوع عملکردهای دولت» سیستم اقتصادی تبدیل 
به تعاونی خواهد شد. پیش از آن که ارتقا به مرحله‌ی پیشرفته‌تری از 
سیستم تعاونی مورد پذیرش قرار گیرد. توده‌های کارگر نیازمند دوره‌ی 
چشمگیری جهت نائل شدن به مفهوم مالکیت بنگاه‌های خود خواهند 
بود. 

همبستگی ملی برای مبارزه‌ی سیاسی به شکل خود به خودی منجر 
به عملکرد روانی متناسب برای انجام کار روزانه نمی‌شود کاری که نه 
مامت ام ساب اسف یت آن کار بلکه یه ار فربافن 
دستمزد انجام می‌شود. پس از پیروزی انقلابی از پس یک دوره‌ی 
مبارزه‌ی شدید انقلابی. چرا کارگران نباید استراحت کنند و امتیازهای 
حاصل از پیروزی را از دولت کارگری حامی خود که از آنان انتظار 
زیادی ندارد؛ دریافت کنند؟ پیش از امکان برقراری یک جامعه‌ی کامل 
سوسیالیستی. براین نوع رفتارها باید به وسیله‌ی "نضباط بازار" شامل 
انگیزه‌های مثبت بازار غلبه کرد. 


آنچه که من آن را مرحله‌ی بالاتر دوره‌ی انتقالی نامیدم. تعاونی غیر 
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گروهی از کارگران دربرابر «تابلوی رقابت سوسیالیستی» شهرک 
صنعتی ماگنیتو گورسک در سال ۱۹۳۱ 


کارگرانی که بیش از اندازه تولید می کردند به عنوان 
«استخانوفیست» شناخته می‌شدند و جیره‌ی زیادتری دریافت می- 


کردند 


مستقیم به اراده‌ی همگانی است که از خلل عملکردهای دولت 
کارگری ابراز می‌شود. اين با جامعه‌ی تعاونی مستقیم» یعنی جامعه‌ی 
کمونیستی در مرحله‌ی نخستین خود که در آن نقش تعدیل کننده‌ی 
دولت به طور چشمگیری کاهش می‌یابد ادامه پیدا می‌کند. در حالیکه 
این یک جامعه‌ی بدون بازار خواهد بود به این معنی که محصول 
تولی‌شدهه بر کارگر همچون علئل تحرک و قنظیم. کفشده. الب 
نخواهد بود. هنوز روابطی شبیه بازار وجود خواهد داشت» یک بازار 
قوطی‌بازکن که نیازمند این است که افراد پولی داشته باشند که 
ترانباس کار آتپانیت و نه شوه اههای انیا در که رای تا 
مارکس می‌گوید که در مرحله‌ی نخست کمونیسم. کارگران براساس 
کارشان به وسیله‌ی کوپن کار حقوق دریافت می‌کنند؛ نوعی گواهی 
نامه مبنی بر این که فلانی» فلان مقدار کار کرده است. وی توضیح 
نمی‌دهد که چنین سیستمی چگونه کیفیت کار را تضمین می‌کند. 
این شاید به این علت است که "سوسیالیسم" و یا اگر بخواهیم به طور 
دقیق بگوییم» یک دوره‌ی طولانی سوسیالیسم بازار را پیش‌فرض قرار 
می‌دهد که طی آن خصلت وجدان کار برای خود. از طریق پاداش و 
جریمه‌ی مبتنی بر بازار برای کارگران ماهوی شده است. 

تایه شیک یک سا ان چیش ام تضول ی 
یی ی کال نت6 اب ات سافته ی فواش طولاشی 
عسلکیخ بانار را اکامانت شظلي کردم نت دایم ها ما سای کته 
کوتگان در کار نها ارم ی ففر تایه 


۱۵۲ 





بیکاری بسیاری از مردم را به گیرنده‌ی چک اعان‌ی دولتی تقلیل 
می‌دهد؛ از زمانی که سرمایه‌داران از طریق کار دیگران ثروتمند می- 
شوند. بازار آزاد به طور پیشرفته, تحت کنترل آگاهان‌ی جامعه به 
شکلی قرار گرفته است که به عامل تحرک و تنظیم کار برای کارگرانی 
که همه‌ی منافع تولید را در دست دارند. تقلیل يافته است. این دوره 
یی بزرکه موسطهتیییت باکت یک خوریی زبانی فنابان 
ملاحظه‌ای است در پاسخ به منطق مشخص اجتماعی- اقتصادی. 
شکل جامعه در شرایط پس از انقلاب است که باید همچون هدف 
بلافاصله‌ی سوسیالیست‌ها طرح شود. اولمان به طور ضمنی با 
سوسیالیست‌های بازار توافق می‌کند. بپذیریم که تا چهل پنجاه سال 
پس از پیروزی سیاسی سوسیالیسم. نوعی سوسیالیسم بازار خواهیم 
داشت. بگذارید برای مردم چنان که امروز هستند چنین هدف انقلابی 
را مطرح کنیم. برخلاف آن نوع از سوسیالیست‌های بازار که معتقد 
هستند بازار ابدی است. اولمان و من به عنوان مارکسیست. با تمام 
توان استدلال خواهیم کرد که بازار حتا بازار تنظیم شده‌ی اجتماعی 
در جامعه‌ی انتقالی؛ سرانجام باید نابود شود. اين اما بحثشی میان 
سوسیالیست‌هایی خواهد بود که ضرورت و حتا امتیاز اساسی تولید 
های حقیقی و سرمایه‌داران با ماسک سوسیالیسم بازار. 

در فیلم اخیر سفر به ستارگان. اولین تماس مسافران زمان» از قرن 
بیست وچهارم باید با بردباری به نمایندگان اواخر قرن بیستم که از 
نظر علمی پیشرفته اما از نظر اجتماعی عقب‌مانده هستند؛ توضیح 
دهند که در آینده, مردم نه برای پول و دستمزد بلکه برای اهداف 
این مارکسیسم است و چهره‌ی کامل انسانی مسئله همین آنننستا: 
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مار کسیست‌ها موظف هستند که جهت کارکرد دقیق عملی درتحقق 
این اهداف درازمدت و کاملاً انسانی در هر گام از دوره‌ی انتقالی تا 


رشد کامل جامعه‌ی آینده مبارزه نمایند. اما همچون سوسیالیست‌هایی 
که هنوز در اواخر قرن بیستم هستند. گام‌ها را باید یک به یک 


برداریم. 


پانوشت‌ها: 


1 "من در ستایش عظیم مارکس درباره‌ی سرمایه‌داری شریک 
نیستم. اگر صفحات نخستین مانیفیست کمونیست را بخوانید. 
بزرگترین ستایش از سرمایه‌داری است که من تا حال دیده‌ام. 
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۰ . 20 .۷۵۱ 1۷/۷۷ . من پس از خواندن پانوشت آلمانی از 
نقل قول. ترجمه را در دو جا تغییر داده‌ام . انگلس این منشور را 
پیشتر در مارس سال ۰۱۸۵۰ درست پس از این که دادگاهی یک 
تولید کننده را که متهم به تخطی از این منشور بود تبرئه کرد؛ 
فخین کرفه بیاعم خیم این عقب ی وف تکاس 
تأکید می‌کند که هیچ راه حلی برای پیروزی بر سرمایه‌داری جز 
برانداختن انقلابی خود سرمایه‌داری وجود ندارد. وی یک شکست 
ویژه‌ی منشور ده ساعت کار را همچون نتیجه‌ی اجتناب ناپذیر 
پس از این گام به عقب. به ویژه حمایت از منشور ده ساعت کار 
قوی‌تر شد و مارکس و انگلس را به سمت ترسیم نتیجه گیری- 
های مهمی هدایت نمود که در این جا نقل شد. 

نگاه کنید به فصل سوم 
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7 از " نقد برنام‌ی گوتا" .86 ,24 ۷۵۱۰ ,1۷۲۳0۲ 


نقد نظریه های جیمز لاولر. از برتل اولمان 

مدافعان بازار در چهار مقوله‌ی عمده می‌جنگند: در کنار سرمایه‌داری. 
کسانی هستند که بازار را یک ودیعه‌ی با ارزش اخلاقی می‌دانند و 
کسانی که چنین اعتقادی ندارنده اما آن را بخشی ضروری از زندگی 
اقتصادی می‌دانند؛ و شاید هم بخش طبیعی آن. در حالیکه در کنار 
سوسیالیسم. کسانی هستند که آنها نیز معتقدند بازار ضروری و 
اجتناب‌ناپذیر است چنان که به نظر می‌رسد که "اجتناب‌ناپذیربودن" 
را به جای "طبیعی‌بودن " آن می‌گویند. پس درنتیجه فکر می‌کنند که 
بازار نیاز به اصلاحات انسانی دارد و سرانجام کسانی که معتقدند بازار 
ضروری است اما تنها همچون یک دوره‌ی انتقالی؛ البته یک دوره‌ی 
خیلی طولانی تا به استقرار دوره‌ی کمونیسم. جیمز لاولر متعلق به این 
گروه اخیر است. که همچنین گوبای این است که او و من عقاید 
مشترک فراوانی در این مورد داریم. صراحت در بیان مهم‌ترین این 
تقاط مقر کشا قایر مي کته که یر اخقااف‌مایمان قو. یی کرش 


لاولر و من معتقدیم که کمونیسم نه تنها یک هدف مطلوب. بلکه یک 
تون یافتء یکی از روش‌ها یرای درک اینکه سوسیالیسم. یک دوره 
موجودند. پس از انقلاب آزاد می‌شوند؛ که تحت شرایط نوین به رشد 
خود ادامه دهند؛ که درست پس از انقلاب. شرکت‌های خصوصی 
بسیاری ازجمله تعاونی‌ها و یک بازار واقعی به حیات خود ادامه 
خواهند داد؛ که تکامل به سوی کمونیسم یک روند پیچیده خواهد بود 
و موفقیت هر فاز از طریق آنجه که در فاز قبلی انجام شده است 
امکان‌پذیر می‌گردد؛ و این که روبنای سیاسی یک دوره‌ی انتقالی که 
به کمونیسم منتهی می‌شود دیکتاتوری دمکراتیک پرولتاریاست. پس 
اما اختلاف عقیده‌ی اصلی ما کدامند؟ ۱- لاولر برنامه‌ریزی مرکزی 
گسترده را همچون یک امکان عملی در تمامی این دوران انتقالی چند 


فصلامه روعش های سر‌سالستی سامان و ۱۱و ۱۳ ارو تاستان ۸٩‏ 


الکسیوویچ پرئوبرژنسکی 


بلط فتازتی‌های کار کمان است باار من‌توانه بی‌خظن. پاش 2۴ 
معتقد است. که یک اقتصاد تحت بلط تعارتی‌های کارکننان». دوران 
انتقال به کمونیسم کامل را مهیا خواهد نمود. ۴- وی سوسیالیسم بازار 
را همچون یک تکامل ضروری که ازمنطق اجتماعی پیروی می‌کند» 
ارایه می‌دهد. و ۵- او مدعی است که مارکس با وی در هرکدام این 
موارد هم‌نظر است. خلاصه اينکه مارکس سوسیالیست بازار بود. 


آیا برنامه‌ریزی مرکزی در سوسیالیسم کارکرد دارد؟ لاولر در پاسخ 
"خیر" بسیار سرسخت است. او مقدار اندکی برنامه‌ریزی مرکزی را 
برای "قوانین جدید بازی" قایل است. اما این قوانین» قوانین بازار 
هستند؛ البته بازاری که در جهت خوشایند تعاونی‌های کارکنان است. 
عنق ای اش کاواس مکش کسف نم ان ارس 
که در اتحاد جماهیر شوروی عملکرد بدی داشته است. این بخش برای 
او از چنان اهمیتی برخوردار است که در بحث سوسیالیسم بازار مقاله- 
اش را با آن آغاز می‌کند. برنامه‌ریزی مرکزی شوروی در خدمت لاولر و 
البته کمابیش همه‌ی سوسیالیست‌های بازار همچون خانه‌ی وحشتی 
قرار می‌گیرد که در کمین کسانی است که آنقدر ساده‌لوح هستند که 


۱۵۵ 





بسیاری معضلات دیگر ناشی از بازار نیز در 
سوسیالیسم بازار مورد نظر لاولر امکان وقوع 
دارد. در مورد بحران‌های اقتصادی دوره‌ای. 
عدم برابری در بین کارگران موسسات 
مختلف. حرص و طمع برای حصول پول و 
همزاد آن ارتشاء مصرف‌زدگی. و عدم 
شفافیت گذشته. حال و آبنده که من در 


مقاله‌ی خود بر آن تأکید کرده‌ام. لاولر هیچ 
موضعی نمی‌گیرد وبه هیچ کدام این معضلات 


راه حل سوسیالیسم بازار را رد می‌کنند. در بحث عملی بودن یک 
اقتصاد مبتنی بر تعاونی‌های کارکنان» به هر حال لاولر فضای زیادی را 
به آشکارکردن پیش‌شرط‌های آن 
هنوز اما در بحث امکان برنامه‌ریزی مرکزی سوسیالیستی, تکامل‌هایی 
در سرمایه‌داری که ممکن است راه‌گشای آن باشند؛ به طور کامل 
نادیده گرفته می‌شوند. به جای آن ما یک سخنرانی 


در سرمایه‌داری اختصاص می‌دهد. 


آتشین. فربازه‌ی 
عدم کارآیی و شیوه‌ی غیردمکراتیک برنامه‌ریزی مرکزی که در شرایط 
کاما ماوت تاریخی بزیا شفه استه دریافت فع کیم ما - کار 
گذاشتن اغراق کامل لاولر در مورد عدم کارآیی آن: اگر تعاونی‌های 
کارکنان در سوسیالیسم را تنها درتاریخ واقعی آن می‌توان درک و 
ارزیابی کرد. پس همان را نیز در مورد برنامه‌ریزی مرکزی که پیش- 
و ارزیابی کرد 
و تجربه‌ی اتحاد جماهیر شوروی که هیچ‌کدام از این پیش شرط‌ها در 
ار وه فش ای روط اس گنه سساليمتم. 7 سفن 
آسودگی که چه خطایی در اتحاد جماهیر شوروی صورت گرفت. 
همانگونه که من در مقاله‌ام توضیح داده‌ام همواره نخستین تاکتیک 
(روش) ضد سوسیالیست‌هاست. در به کارگیری شیوه‌ی آنها در ببحث 


شرطهای آن نیز در سرمایه‌داری وجود دارند باید درک 


درباره‌ی برنامه‌ریزی مرکزی, لاولر به سوءاستفاده از تاریخ جهت بی- 
اعتبار کردن همه‌ی جنبه‌های مثبت سوسیالیسم ازجمله نظرگاه 


خودش؛ امکان می‌بخشد. 


انتقاد دیگر لاولر به برنامه‌ریزی مرکزی متوجه شخصیت برنامه‌ریزان 


فصلنامه پژوهش های سوسیالیستی سامان نو 


است. وی آنها را "نخبه‌گان فن‌آوری" و در جای دیگر *تکنوکرات‌های 
اقتصادی" می‌نامد با این مفهوم که از حساب پس دادن به توده‌هایی 
که برایشان برنامه‌ریزی می‌کنند آزاد خواهند بود. البته که این مقوله 
نیز در شوروی صادق بود. اما آیا در دیکتاتوری دمکراتیک پرولتاریا 
ای کی تاه ی اس سانش یی ات ای 
تنفها کید کات آشتیای افارفق اور شرداو کنک ند انا ۵ 
توان انجام آن را داده است. نیز چنین خواهد بود؟ من فکر می‌کنم در 
خن یدای شزا پیرآمزن تحور رها و گروه که بان 
را برنامه‌ریزی کنند دور خواهد زد. همچنین با توجه به گستردگی 
دانش اقتصادی و فنی در آن زمان. و تعداد هر چه بیشتری از مردم که 

کارکردن همچون برنامه‌ریز را خواهند داشت. نیازی نخواهد بود 
که کسی تمام عمر دراین مقام بماند و اين. امکان به وجود آمدن یک 
گروه ممتاز کوچک برنامه‌ریزان جدای از مردم را بسیار کاهش می‌دهد. 
دومین انتقاد من از لاولر این است که وی نسبت به توان دولت 
کارگری در این که بتواند بازار را در حد جان کندن مهار کند» بسیار 
خوشبین است. از نظر اوه هنگامی که حکومت سوسیالیستی با پی 
افکندن تعاونی‌های کارگران. بازار نیروی کار را از بین ببرد "آنچه که از 
بازارباقی می‌ماند دیگر تولید را با شقاوت ماهوی کنترل نمیکتد. 
بااری که خر خسست کاز گرا است که برای خوفشان کار کششه 


به روز بیشتر مبتنی بر خودآگاهی 
ن بازاری است که آگاهانه در راه سعادت به کار گرفته 


باقی می‌ماند. بازاری است که روز د 
ای ارو رن 


» 


این یک ادعای بسیار بزرگی است. و بیشتر سد راهی برای بحث و 
بررسی مفهوم واقعی بازار است. من به پاسخ "مارک تواین" اشاره می- 
کنم که کسی از وی پرسیده بود. آيا هیچ راهی برای مهارکردن 
زیردریایی (که قوی‌ترین سلاح آن زمان بود) وجود دارد؟ مارک تواین 
پایش امه وداک ما عستی آن‌های اقیاتوس فان ,خوان رنه بای 
گرم کنیم که بجوشد؛ زیردربایی‌ها قادر به کارکردن نخواهند بود. 
پرسشگر گفت اما چگونه این کار را بکنیم؟ تواین گفت ببین تو 
پرسیدی چه بکنیم. انتظار نداشته باش من به تو بگویم چگونه بکنیم. 
و این در مورد لاولر و فکر می‌کنم دیگر سوسیالیست‌های بازار نیز 
ای است: فا ای ارانه ب وت کزان متام کی انا 
هرگز به طورکافی و شفاف نشان داده نمی‌شود که چگونه اين کار را 
خواهنه کوخ و ترا کاز کر خراهد خاشت. لاوتر انشدلال ثم کنه. گنه 
یک "بازار اجتماعی " حتا با ازبین بردن بازار نیروی کار (و می‌توان 
اضافه کرد. حتا طبق نمونه‌ی شوایکارد؛ بازار بدون سرمایه) تحت 
سسپآلیسی موه مین امه کرو اوتی‌های کا رگن شرف رتفا 


- ۱و ۱۲ - بهار و تابستان ۸٩‏ ۵۶ 
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کارگران اعتصابی چین 


به تولید کالا نه برای مصرف بلکه برای فروش و ایجاد سود ادامه 
خواهند داد. بنابراین به رقابت با دیگر مسسات خواهند پرداخت و 
مصرف کنندگان آنها نیز که همچون موسسات به ازدیاد سود می- 
پودارتن وان خسایای را که داقصاتن و پرآيی ابش قفا مهو انش و 
همان شکل حفظ خواهند کرد. همچنان که تحت سرمایه‌داری. عدم 
توانایی پیشرفت در رقابت به معنی عقب‌ماندن از دیگران با نتایج 
اجتناب‌ناپذیر درآمد کمتر, اجبار در کار بیشتر» و احتمللاً حتا 
ورشکستگی است. تحت چنین خطری. چه بر سر "خودآگاهی انسانی" 
که لاولر مطرح می‌کند؛ خواهد آمد؟ بسیاری معضلات دیگر ناشی از 
بازار نیز در سوسیالیسم بازار مورد نظر لاولر امکان وقوع دارد. در مورد 
بحران‌های اقتصادی دوره‌ای. عدم برابری در بین کارگران موسسات 
مختلف» حرص و طمع برای حصول پول و همزاد آن ارتشاء مصرف- 
زدگی» و عدم شفافیت گذشته. حال و آینده که من در مقاله‌ی خود بر 
آن تأکید کرده‌ام. لاولر هیچ موضعی نمی‌گیرد وبه هیچ کدام این 
زان خنهه شش معظوق اف کید کم بدا که یتمعن 
خواهند شد و يا حتا تحت "بازار اجتماعی" ضعیف خواهند شد. 


سومین انتقاد عمده‌ی من از لاولر این است که او در اعتقاد به این که 


سوسیالیسم بازاره که از آن طرفداری می‌کند اگر هم حتا به وجود 
ناهگان و سانن پاشیه کولیس کاب عکانل یه خطامت ال 


فصلنامه پژوهش های سوسیالیستی سامان نو - ۱۱ و ۱۲ - بهار و تابستان ۸٩‏ 


این نکته تنها مورد توجه کسانی همچون لاولر ومن است که معتقدیم 
کمونیسم کامل همچون جامعه‌ای که طبقات. دولت. مالکیت 
خصوصی, و ازخودبیگانگی در آن ازبین رفته‌اند؛ یک امکان واقعی 
است. چنین پیشرفت‌های شگرفی به آسانی و به سرعت به دست نمی- 
آیند. باید برای آن آمادگی داشت پیش شرطها و بستر آن نیز هم- 
اکنون موجود نیست. باید ایجاد و به دقت پرورده شوند. پس پرسش 
کت ان ان ابا هساک ار سا یس بت | فشانن 
همزادش همچون, رقابت. نابرابری» آز: عدم امنیت و توهم تا آستانه‌ی 
کمونیسم کامل؛ یک آمادگی مناسب را برآورده می‌کند؟ من فکر می- 
کنم که اینگونه نیست. برعکس, برای ساختن چفت و بست‌های 
قوانینی که با آنها ساختار کمونیسم کامل را می‌توان ساخت؛ نیاز به 
برنامه‌ریزی مرکزی دمکراتیک به همراه دیکتاتوری دمکراتیک 


پرولتاریاست. سیس پس از این که شرایط مادی به اندازه‌ی کافی بلوغ 


یافت و با اهمیت‌تر از همه. اين قوانین کاملاً از سوی مردم پذیرفته و 


درونی شد؛ نهادهای مختلفی که این قوانین را انسجام بخشیده‌اند؛ به 
ریخ قافر نف معوشکن خرافنه زر با هت کاسی کم باشعار 
کمونیسم قادر به ایستادن سر پای خود باشد. داربستی که برای 
ساختن آن به کار رفته است برداشته می‌شود. ازسوی دیگر به نظر 
لاولر اماء ساختار کمونیسم به نظر می‌رسد که خود را در مقابل 


۱۵۷ 








خصلت مردمی که می‌باید مشغول فراهم کردن پیش‌شرطهای آن 


نیست و نمی‌تواند باشد. تا هنگامی که وی با وضوح کامل توضیح دهد 


که چه چیزی بین اقتصاد رقابتی بازار و روانشناسی جامعه‌ی مبتنی بر 
تعاونی‌های کارگران وی و انتظام خودآگاهانه‌ی اجتماعی کمونیسم 
کامل وجود خواهد داشت. 

چهارمین انتقاد عمده‌ی من از لاولر این است که وی از ایده‌‌ی نهفته 
در منطق مارکسیسم جهت دادن درجه‌ای از ضرورت به نتایج بازار که 
فاقد أَن است؛ سوءاستفاده م ی کند. از دید گاه مارکس "منطق 
اندام کل برای بازسازی خودش, آن را دنبال می‌کند. چنین قوانینی 
فشار قابل ملاحظه‌ای را بر هر آنجه که با آن در تماس قرار گیرد در 
جهت همخوانی با خود. وارد می‌کند. "منطق " در مار کسیسم از دیدگاه 


فصلنامه پژوهش های سوسیالیستی سامان نو - ۱ و ۱۲ - بهار و تابستان ۸٩‏ 


در هیچ موردی سوسیالیسم به سادگی و حتا به 
طور عمده گسترش آنچه که موجود است. 
نیست بلکه یک دگرگونی کیفی باید انجام شود. 
"جوانه‌ها" به هرحال درخت نیستند. حنا 


درخت‌های جوان و آبستن بودن معادل در 
آغوش داشتن کودک نیست. لاولر نسبست به 
استعاره‌ی مارکس در مورد مرحله‌ی بعدی روند 
کمونیسم که مورد نظر مار کس است دجار 
سوءتفاهم است. 


اثرگذاری» آن را می توان چنین نیز فهمید که یک ساختار کل. یعنی 
یک کلیت؛ در اجزای خود نیز ایجاد تغییر می‌کند. 

ارایه‌ی نوعی ارتباط ضروری بین تکامل جامعه‌ی پس از انقلاب. 
همچون یک کل انداموار و گسترش تعاونی‌های کارکنان البته برای 
دیدگاه لاولر از سوسیالیسم. یک بحث اساسی خواهد بود. گرچه او 
تتطی لین قاط انسته انا ان و فان ثم خی تال ان تقیاه 
می‌سازد که تعاونی‌ها براساس منطق سرمایه‌داری برپا می‌شوند (به 
طوراساسی از طریق تغییرات فن‌آوری که نیاز به نظارت سرمایه‌داری را 
حذف می‌کند و سیستم اعتباری آغاز می‌شود). وی اما توضیح نمی- 
دهد که خود این منطق (که در قانون تمایل به حداکثر سود ابراز 
شده) تعاونی‌ها را پیش از انقلاب و همچنین پس از انقلاب» شذیداً از 
عملکرد سوسیالیستی بازمی‌دارد. اين حقیقت که سرمایه‌داری در 
تکامل خاف تفه اش سای کار نان ابا که انار[ مساره 
ازخصیصه‌های هر موسسه‌ای که برای بازار کالا تولید می‌کند مبرا 
نخواهد کرد؛ همچنین گویای این نیست که تعاونی‌ها نقش کلیدی در 
هدف سرنگونی سرمایه‌داری دارند؛ و دیگر اینکه تعاونی‌ها شکل ایده‌آل 
اقتصادی برای جامعه‌ی پس از انقلاب ارایه نمی‌دهند. با ابراز ترجیح 
خود برای شکل تعاونی در سوسیالیسم با اصطلاح گسترش منطق 
اجتماعی - بدون توضیح روشن اينکه آن منطق چه هست و از کجا 
آمده است- لاولر به سادگی از زبان مارکس وام می‌گیرد تا به طرح 
آینده‌ی غیرمار کسیستی خود اعتبار دهد. 

بط بر شتترم دموا تسار من ی میکته: هلوک 
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دیدگاه‌های خود را زیر پرچم مارکس ارایه 
دهد. البته عمده‌ترین وجه تمایز مقاله‌ی 
لاولر. همچنان که در تیتر مقاله منعکس 
است؛ تلاش او در انطباق دعوی خود با 
مارکس است. این پنجمین عدم توافق 
عمده‌ی من با لاولر است. اگر مارکس واقعاً 
سوسیالیست بازار بوده پس مقدار زیادی 
انتقاد ظاهراً مارکسیستی از اين موضع؛ 
ازجمله انتقاد خود من باید بازاندیشی 


که لاولر از او نقل قول می‌کند؛ تقریباً 
دوازده سال پیش همین قدر؛ دستکم 
درباره‌ی مارکس جوان گفته است؛ گرجه 
استدلال لاولر عموماً قانع کننده‌تر است و 


بنابراین بیشتر نیازمند پاسخگویی است. با ارایه‌ی نظریه‌های خویش 
در مقاله‌ی آغازین در این مورد» من در اینجا خود را به مدرک جدیدی 
که لاولر در حمایت از موضع خود ارایه می‌دهد محدود خواهم کرد. 
نخست. لاولر از انگلس نقل قول می‌کند که می‌گوید بلافاصله پس از 
انقلاب» مالکیت موسسات بزرگ به کارکنان‌شان منتقل خواهند شد که 
آنها را به شکل تعاونی‌ها سازماندهی خواهتد کرده با اضافه کردن این 
شرط که؛ *آنها باید به کارکنان تفویض شوند برای کاربرد و استفاده‌ی 
آنها تخت کتران عامعه ‏ (تأکیه از من است). لاولر در تفس وه ایخ 
کنترل را به "کارکنان موسسه" منتقل می‌کند؛ و مالکیت. به روشنی 
بدون کنترل؛ به جامعه واگذار شده است. با این دستکاری» انگلس 
تبدیل به حامی اقتصاد مبتنی بر تسلط تعاونی‌ها و در شکل عام‌تر 
سوسیالیست بازار شده است. اگر جامعه باید کنترل خود را بر 
شواک تولیفی هار راما کی سس بانه باشی ام دا 
باشد. و به جهت تأثیر متقابل جوامع. یکی از طریق نوعی برنامه‌ی 
مرکزی با برنامه‌های دیگری هماهنگ می‌شود. 

دوم» لاولر اشاره‌ی مارکس به کارخانه‌های تعاونی در سرمایه‌داری را 
"نخستین جوانه‌های جامعه‌ی نوین " وهمچون نشانه‌ی شفاف نوع 
تساه سطا وب بر نرای سسالیس هقی ی کفتر او وت تکام لامند 
این برداشت مّید بیانیه‌ی معروف مارکس که کارگران "هیچ ایده‌آلی 
برای تحقق ندارند جز رهاکردن مولفه‌های جامعه‌ی نوین که خود 
جامعه‌ی در حال نابودی» بورژوایی آبستن آن است" پرسش این است 
که به هرحال اين موّلفه‌ها چیستند. و همچنین مفهوم رهاکردن آنها 
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چیست؟ لاولر به خود تردید راه نمی‌دهد که بگوید که آن. تعاونی‌های 
کارگران است؛ که مارکس در نظر دارد؛ و رهاکردن آنها به مفهوم 
اجازه‌دادن به پوپایی بازار که هم‌اکنون عمل می‌کند - با اندکی پاری از 
سوی دولت کارگری- به تمام اقتصاد گسترش یابد. اما سرمایه‌داری 
مملو از "ملفه‌هایی" است که نشانگر امکان سوسیالیسم. يا به نوعی 
شبه‌سوسیالیستی (همچون تعاونی‌های تولیدکنندگان و مصرف- 
کنندگان. صنایع ملی‌شده. آموزش عمومی. و حتا دمکراسی سیاسی) 
است يا با برقراری پیش‌شرط های اساسی برای رشد مناسبات 
سوسیالیستی (همچون فن‌آوری پیشرفته. سازمان‌های پیچیده‌ی 
اقتصادی و اجتماعی» و یک جمعیت باسواد با تخصص بالا و سخت 
کوش). 


از لابلای تحلیل دیالکتیکی اين مولفه‌هاست که مارکس قادر است. 
آینده را در شرایط حاضر متصور کند. "آزادکردن مولفه‌های جامعه‌ی 
نوین," از آنجایی که همه‌ی اين مژلفه‌ها - همانگونه که لاولر می- 
پذیرد- به طور جدی در شرایط سرمایه‌داری مسخ شده‌اند به هر حال 
مستلزم دگردیسی بنیادشکن هستند. چه در آنچه که هستند و چه 
آنگونه که کار می‌کنند. و بسیار فراتر از جایگزینی دولت سرمایه‌داری 
با دولتی است که توسط کارگران اداره می‌شود. در هیچ موردی 
سوسیالیسم به سادگی و حتا به طور عمده گسترش آنچه که موجود 
است. نیست بلکه یک دگرگونی کیفی باید انجام شود. "جوانه‌ها" به 
هرحال درخت نیستند» حتا درخت‌های جوان و آبستن بودن معادل در 


آغوشن ذاشتن. کود که پیست. لاوان تسیت: به استعارعی. هار کسی. اهر 
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مورد مرحله‌ی بعدی روند کمونیسم که مورد نظر مارکس است دچار 
مولفه باید طی کند تا برای "جامعه‌ی نوین" مناسب شود. که همچنین 


ردکردن ضرورت برنامه‌ریزی مرکزی را که باید در انجام اين تغییرات 


سوم . لاولر تحسین مارکس از کمون پاریس را به عنوان سند تآئید 
کامل برنامه‌ی اقتصادی آنها از سوی وی تلقی می‌کند. مارکس کمون 
کوته‌زی را نمونه‌ی دیکتاتوری پرولتاریا اعلام کرد. و کمون؛ بازار را 
ازبین نبرد بلکه موازینی را با هدف تغییر موازنه‌ی قدرت بین کارگران 
و کارفرمایان در مژسسات سرمایه‌داری برقرار و به تشویق ایجاد 
تعاونی‌ها پرداخت. این آیا نشان‌دهنده‌ی تخفیف نقش برنامه‌ریزی 
مرکزی در سوسیالیسم توسط مارکس است؟ به سختی می‌توان 
پذیرفت. پشتیبانی مارکس از کمون به طور اساسی تأئید شکل 
سای ان استه شکلی که عم اس ربا خاکمیت طقس کار کر 
درهم‌آمیخت. سیمایی ازکمون؛ که وی در بیشتر ملاحظات خود به آن 
می‌پردازد ونه همه‌ی سیاست‌هایی که کمون در پیش گرفت. او به 
یقین سیاست‌های نظامی را تأئید نکرد. به هرروی» ما دیده‌ایم که 
مارکس به حکومت کارگری توصیه می‌کند که بلافاصله پس از انقلاب 
گام‌هایی بردارد؛ بازار را دست نخورده باقی می‌گذارد- حتا به جهت 
جنگ داخلی مداوم» بیشتر از این هم گذشت کرد- و این شرایطی 
است که برنامه‌ی کمون برای آن اختصاص یفته بود. همچون یک 
دیکتاتوری حقیقی» کمون برای بقای خویش, می‌بایست اندکی سریع- 
تر ملفه‌های دیگر مرحله‌ی سوسیالیستی ازجمله برنامه‌ریزی گسترده 
تایه اج گداام 


چهارم. لاولر توضیح مارکس در مورد "کوپن کار" در سوسیالیسم را به 


نادرستی همچون نوعی پول» تفسیر می‌کند که دوباره به او اجازه می- 


مارکسیست‌ها بازار را به جنبه‌های مختلف 
از خودبیگانگی چون رقابت. آز. مصرف‌گرایی. 
بت‌وارگی کالاء سردرگمی. و امثال آن مرتبط 
می‌دانند. چه مقدار از این ازخودبیگانگی را 
سوسیالیسم بازار از سرمایه‌داری به ارث 
خواهد برد. و چگونه یک "بازار اجتماعی" آن 
را از بین خواهد برد؟ برای توجیه این نتیجه- 
گیری که به محو و نابودی "زخودبیگانکی" 
اشاره دارد. لاولر باید به این پرسش‌ها پاسخ 


دهد. 


دهد که مدعی شود مارکس تداوم حضور بازار را قبول دارد. سخن 
مارکس درمورد "کوپن کار" که کارگران در سوسیالیسم دریافت می- 
کنند. مبتنی بر مدت زمانی است که کار می‌کنند؛ که می‌توانند برای 
نیازهای شخصی. با کالا معاوضه کنند. مارکس می‌گوید این کوپن- 
اه پول الک یی تفه بلیط کقان" را ین بلیلی پول 
نیست؟ برای این که در گردش نیست. بنابراین هیچ نقشی در ایبنکه 
چه چیزی تولید شود ندارد. این تصمیم در این دوره به عهده‌ی برنامه 
است. همچون بلیط تناتره کوپن کار نیز با آنچه که می‌تواند معاوضه 
شود دارای محدودیت است؛ برخلاف پول, کوپن‌های کار قادر نیستتد 
ابزار تولید. ابزار توزیع اجتماعی» مقام. نفوذ, و یا دوست بخرند. چرا که 
به نسبت کار خود مردم به مردم داده می‌شود و برای اینکه هیچ کس 
نمی‌تواند آنها را به ازای کار دیگران تصاحب کند. کوپن‌های کار 
همان گونه که لاولر به درستی یادآور می‌شود. "شخصی " است. تنها 
یک شخص و تنها وی می‌تواند مقداری ازآن را از سهام عادی (پس از 
ابتکه شهار یدای یفام ای ترداشت هن که یی اد 
چیزی است که او به آن افزوده است؛ برداشت کند. به جای آنکه مانند 
پول عامل تقسیم قدرت باشد. کوپن کار به سادگی وسیله‌ی باداش 
کار است. با چنین عملکرد محدودی این نادقیق است که آن را 
همچون پول تلقی و در نتیجه همانقدر منحرف‌کننده که آن را عامل 
مبادله در بازار قلمداد کنیم. همچنین به نظر می‌رسد که لاولر این 
حقیقت را نادیده می‌گیرد که اگر کوپن کار بر اساس ساعات کار انجام 
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شده داده می‌شود. این خود سندی است از اینکه در تعاونی‌های 
تعیین می‌شود. در این دوران وجود نخواهند داشت. 

از برنامه‌ریزی تحت سوسیالیسم صحبت می‌کند. او هرگز توضیح نمی- 
دهد که چرا مارکس چنین صحبتی می کند. چرا وی می‌باید معتقد به 
ضرورت یک برنامه‌ریزی گسترده باشد. اما لاولر خود نظرگاه مهم 
مارکس در این مورد را نقل می کند: "گر تولید تعاونی ۰۰ . سیستم 
سرمایه‌داری را از دور خارج کند." مارکس می‌گوید. که باید "تولید 
علی راب رآساتی یک بای خصوسی ساماخ داد تا کیق از من استخ: 
چرا؟ برای اينکه این تنها روش برای "پایان‌بخشیدن به هرج و مرج 
دایمی و بحران‌های دوره‌ای که تقدیر تولید سرمایه‌داری است . لاولر 
در اینجا تنها جذب اشاره به "تولید تعاونی" و "جوامع تعاونی" می- 
شود. آما هیچ کس بحث نمی کند که مارکس معتقد بود که در 
سوسیالیسم. تعاون بیشتری خواهد بود (تعاون و نه چیزی مانند 
تعاونی‌های کارگران). باز ازنظر مارکس, تکالیف اقتصادی مهم‌تری که 
به بازار واگذار شده آنشت» پس از انقلاب با سرعت نسبی به وسیله‌ی 


"هرج و مرج" و "بحران" که در بالا اشاره شد نتیجه‌ی عدم توازن بین 
تولید و توزیع است. چرا که تولید از منطق حداکثر سود پیروی می- 
کند در حالیکه مصرف از منطق تقاضای موّثر (افراد خواسته‌هایی را 
می خرند که توان خریدش را دارند)» همواره از هرچیزی پا خیلی زیاد 
هست يا خیلی کم. هرگز به اندازه‌ی کافی نیست. اتلاف بخش‌هایی از 
تقاضاهای برآورده نشده‌ی اکثریت مردم نیز در جریان است» 9 تراکم 
دوره‌ای این تضاد منجر به بحران اقتصادی با ویرانی گسترده و 
خسارت‌های همه جانبه می‌شود. چنان که مارکس نشان می‌دهد. این 
می‌شوند. و نه فقط نتیجه‌ی مالکیت سرمایه‌دارانه‌ی ابزار تولید. 
درنتیحه این "هرج ومرج" این "بحران‌ها" به صورت تضعیف شده 
(گرچه حتا به این هم اطمینان نیست) تحت شرایط نوین مطلوب 
سوسیالیست‌های بازار تداوم خواهد یافت. به طور کلی تنها "برای 
پایان‌دادن" به این وحشت‌هاست که مارکس خواستار "سازمان‌دهی 
تولید براساس یک برنامه‌ی عمومی" می‌شود. چنین برنامه‌ای تولید را 
با مصرف هماهنگ نموده و تضمین خواهد کرد که از همه‌ی نیروهای 


قولیدی موسوی جییت تأمیرن شواست مردم استفادة شود: 


حتا لاولر ناچار می‌شود بپذیرد. هنگامی که هرازگاه از چیزی خیلی 
زباد و يا خیلی کم تولید می‌شود. برخی تنظیم‌ها به کار گرفته می- 
شود. درنتیجه برای جلوگیری از این معضل. سیستم نیازمند 
انیس یی ییات ابش اما رش ای تا مارد ری 
چیزها بسیار زیاد و يا بسیار کم تولید می‌شود و "مکانیسم تنظیم‌ها" 
به معنای برنامه‌ریزی است. جایی که این نیاز وجود دارد» چنان که در 
سطح ملی و در نهایت در سطح جهانی وجود خواهد داشت. به معنای 
برنامه‌ریزی مرکزی است؛ اما لاولر با عزم راسخ این ایده را رد می‌کند. 
در پایان سخن. من می‌خواهم تعجب خود را از آخرین سخن لاولر 
اه کی از مقالعی شید ابا کف آینکه کهاف. نماین ایا 
کمونیستی... رشد مداوم مبارزه‌ی انسان برای رهایی خویش از 
خودبیگانگی خویش است. و به کارگیری همان ازخودبیگانگی چون 
ابزار رهایی خود." با اين نتیجه‌گیری, انتظار می‌رود که وی در متن 
مقاله در مورد "ازخودبیگانگی " بیشتر بحث می‌کرد. به طور نمونه این 
که ازخودبیگانگی چگونه خود را بروز می‌دهد؟ چه آشکالی به خود 
می‌گیرد. و چگونه در روند رهایی مشارکت می‌کند. مارکسیست‌ها بازار 
را به جنبه‌های مختلف ازخودبیگانگی چون رقابت. آز: مصرف‌گرایی؛ 
بت‌وارگی کالاء سردرگمی, و امثال آن مرتبط می‌دانند. چه مقدار از 
این ازخودبیگانگی را سوسیالیسم بازار از سرمایه‌داری به ارث خواهد 
برد. و چگونه یک *بازار اجتماعی" آن را از بین خواهد برد؟ برای 
توجیه این نتیجه گیری که به محو و نابودی "زخودبیگانگی " اشاره 
دارد. لاولر باید به اين پرسش‌ها پاسخ دهد. او چنین کاری نکرده 
است. نکرده است چون نمی‌تواند. سوسیالیسم بازار در ازخودبیگانگی 
غوطه‌ور است. و هرکس که چون لاولر آرزومند کمک به ساختمان 
آینده‌ی کمونیستی جامعه‌ی انسانی است باید همه‌ی بازارها را دیر با 
زود به دور افکند؛ و هرچه زودتر به همان میزان بهتر است. 

چه آشکالی به خود می‌گیرد. و چگونه در روند رهایی مشارکت می‌کند. 
مار کسیست‌ها بازار را به جنبه‌های مختلف ازخودبیگانگی چون رقابت. 
آز: مصرف‌گرایی؛ بت‌وارگی کالاء سردرگمیء و امثال آن مرتبط می- 


دانند. چه مقدار 


ادامه دارد... 
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مکزیک به قتل رسید. اکنون هفتاد سال از آن تاریخ گذشته است. 
بدین مناسبت بخشی از مطالب این شماره نشریه به دو مداخله‌ی مهم 
عملی و نظری این کمونیست انقلابی - و از رهبران انقلاب اکتبر 
۱۹۷ روسیه - اختصاص یافته است: «دفاعیه در دادگاه تزار» 9 
«استالینیسم يا بلشویسم». افزون براین برای آشنایی بیشتر با 
تاریخچه‌ی فعالیت انقلابی رهبر «اپوزیسیون چپ»» متن کوتاه 
بخش کوچکی از خاطرات منشی او رایا دونایفسکا. نیز که 
دربرگیرنده‌ی نکات مهمی از زندگی تروتسکی هستند. انتخاب و در 
اختیار خوانندگان «سامان نو» گذاشته شده است. 


تروتسکی پس از کشتار «یکشنبه خونین» تزاریسم و آغاز انقلاب در 
فوریه ۱۹۰۵ از تبعید به روسیه بازگشت. او از جمله نخستین رهبران 
حزب سوسیال دموکرات روسیه بود که برای مداخله در انقلاب رهسپار 
زادگاه خود شد. تروتسکی در آن هنگام ۲۵ سال سن داشت و عضو 
هیچ یک از دو جناح بلشویک يا منشویک حزب سوسیال‌دم وکرات 
روسیه نبود. او مدتی در شهر کیف به فعالیت زیرزمینی پرداخت و 


سپس به پایتخت (سنت پترزبورگ) رفت. تروتسکی در آن شهر با 
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دفاعبه تروتسکی در دادگاه 


برگردان: باران راد 


کمک یکی از اعضای کمیته مرکزی جناح بلشویک به نام لتونید 
کراسین و کمیته‌ی محلی جناح منشویک به طور مخفیانه به مداخله 
در رویدادهای انقلابی مشغول شد. کمیته‌ی محلی جناح منشویک در 
شهر سنت پترزبورگ. تحت تأثیر تروتسکی. موضعی رادیکال در قبال 
رویداد‌های انقلانی آن ذوره انخاذ کرده بود: البشه فعالیت‌های 
زیرزمینی و انقلابی تروتسکی در سنت پترزبورگ از نظر پلیس مخفی 
تزار دور نمانده بود. یکی از جاسوسان پلیس مخفی تزار در کمیته 
محلی جناح منشویک نفوذ کرده و از آن طریق فعالیت‌های تروتسکی 
را زیر نظر داشت. با لو رفتن فعالیت‌های این گروه در ماه مه. تروتسکی 
ناگویر به قدلانه فرار کرد او در فنلاند تا ماه اکتیر ۱۹۰۵ با کمک 
سوسیالیست آلمانی پارووس - بر روی طرح اولیه تتوری «انقلاب 
مداوم» کار کرد. با آغاز موج بزرگ اعتصاب‌ها و سامان یابی شوراها در 
ماه اکتبر تروتسکی باردیگر به پایتخت بازگشت. او دست به انتشار 
نشریه‌ی به نام گازت روسی زد که در مدت کوتاهی شماره‌گان آن را 


به ۵۰۰ هزار نسخه رساند. 


نخستین رهبر منتخب شورای کارگران شهر پترزبورگ شخصی به نام 
رام میات از رای خازفی بای تقاط تیان زاگ که یهن بحان 
جناح بلشویک در پترزبورگ نظرمساعدی نسبت به شوراها نداشت و 


آن را توهمات پارلمانتاریستی پرولتاریا ارزیابی کرده بود و خواهان 


۱۶۲ 





شد تا جناح بلشویک در شهر پترزبورگ به سرعت موضع اشتباه خود 
را نسبت به اهمیت تاریخی نهاد «شورا» تغییر داده و آن را تصحیح 
کند. بهرحال. اعتصاب عمومی کارگران و زحمتکشان روسیه به رهبری 
شوراها کل نظام رژیم تزاری را فلج کرده بود. در تاریخ ۱۷ اکتبر 
سلطنت خودکامه مجبور به عقب‌نشینی شد و «بیانیه اکتبر» را با 
پذیرش برخی حقوق دموکراتیک منتشر ساخت و گنت ویت نخست- 


وزیر گردید. 


اشاره شد که تروتسکی از نخستین رهبران حزب سوسیال‌دم وکرات 
روسیه بود که به اهمیت تاریخی و دوران‌ساز شوراهای کارگری پی 
برده بود. او با نام مستعار پانوفسکی (روستای محل تولد تروتسکی 
یانوفکا نام داشت» به شورا پیوست و با این که نسبتاً جوان بود به 
عنوان معاون ریاست شورا انتخاب گشت. تروتسکی پس از دستگیری 
خروستالیوف-نوسار در تاریخ ۲۶ نوامبر ۱۹۰۵ به رباست شورای 
کا کات افقاب اش قراس کا رها مق شیر تاش 
تندی علیه حکومت استبدادی تزار منتشر کرد. فردای آن روز نیروهای 
نظامی وفادار به تزار به محل نشست شورا یورش برده و نمایندگان 
کارگران را دستگیر کردند. چندماه بعد. تروتسکی و سایر نمایندگان 
شورای کارگران به اتهام پشتیبانی و تبلیغ «قیام مسلحانه» محاکمه 
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شدند. او به عنوان رهبر شوراهای کارگران در دادگاه متهم اصلی بود. 
تروتسکی در این دادگاه یکی از بهترین سخنرانی های خود را انجام 
داد. در واقع. شهرت تاربخی تروتسکی به عنوان سخنران برجسته و 
«خطیب انقلاب» از اين دادگاه شروع و سپس در سرتاسر روسیه دامن 
گسترد. شهرتی که ۱۱ سال بعد در فرایند دوران انقلابی ۱۹۱۷ تا 
۰ جهانگیر گردید. تروتسکی در این دادگاه به همراه سایر 
نمایندگان شورای کارگری محکوم و تبعید شد. 


تروتسکی در کتاب («۱۹۰۵» که درباره‌ی چگونگی شکل‌گیری و 
عمل کرد شوراها نوشته» پیش‌زمینه‌ی برپایی دادگاه نمایندگان شورا را 
به تفصیل تشریح کرده است. موج اعتصاب‌های ماه دسامبر در سنت 
پترزبورگ و گسترش آن در ساير مناطق امپراتوری روسیه همراه با 
ای نهک کرام وه تفای ای خقظ یشان وهای 
اقالاتن ماه یر بوهه روشک سس گویی که یرت نها 
قداغلات اه تاره میا ۱۹۳۵ با منگیری شاشگان. یرای 
کارگران آغاز شد. با یورش تزاریسم. حدود سیصدنفر از نمایندگان 
نخستین شورای کارگری دستگیر و در سه زندان سنت پترزبورگ 
زندانی شده بودند و سرنوشت نامعلومی داشتند. نمایندگان شورای 
کارگری در سلول های انفرادی محبوس بودند. در آن هنگام. رسانه- 


۱۶۲ 


های نزدیک به بوروکراسی دولتی نوشتند که وزارت دادگستری 
هرگونه امکان برگزاری دادگاه برای محاکمه‌ی نمایندگان کارگران را 
رد کرده است و حتی وزرای تزار مسئولیت بازجویی نمایندگان شورای 
کارگری را به ژاندارم‌ها محول کرده بودند. در ماه‌های «تنبیه‌های 
سنگین» دسامبر (۱۹۰۵) و وانویه !۱۹۰۶ بيم آن می‌رفت که 
گروه نمایندگان کارگران را در دادگاه‌های نظامی محاکمه کنند. اما 
اوضاع سیاسی باثبات نبود و با فراز و فرود جنبش انقلابی. جو حاکم 
نیز تغییر می‌یافت. در اواخر ماه آوریل (در روزهای آغازین نخستین 
دوما «پارلمان). نمایندگان دستگیرشده‌ی کارگران انتظار داشتند که 
مورد بخشش دستگاه دولتی قرار بگیرند. در هر صورت باید خاطرنشان 
نوسان بود. سرانجام. این وضعیت ناروشن با نیروی بازدارنده‌ی 
ضدانقلاب روبرو گردید. حکومت وقت (گورمیکین) تصمیم گرفت تا 
پرونده‌ی رسیدگی به کار نمایندگان زندانی شورای کارگران را به 
دست دستگاه قضایی 9 کارگزاران دولتی بسیارد. کیفر خواست تیه 
شده علیه نمایندگان شوراء بیان گر سند سرهم‌بندی شده و رابطه‌ی 
مسخره‌ی میان دستگاه پلیس 9 ژاندارمری 9 دستگاه قضایی بود. 
نمایندگان شورا را براساس دو ماده قانون جزایی متهم به تدارک قیام 
مسلحانه کرده بودند؛ پراساس یک ماده می‌توانستند متهمان و به 
حداکثر ۸ سال حبس» و براساس ماده‌ی دیگر به ۱۲ سال زندان 9 کار 
اتتباری مشکوی کیییی قرار چیق که کیش خراستفر بای (ربارتشام) 
اول مورد بررسی فراکسیون حزب سوسیال دموکرات قرار بگیرد. ولی با 
انحلال دومای اول. و سپس دستگیری اعضای فراکسیون حزب 
سوسیال دموکرات, این موضوع اصلا مطرح نگردید. 


سرانجام تاریخ برگزاری دادگاه علنی» به ۲۰ ژوئن ۱۹۰۶ موکول شد. 
در آن تاریخ. کارگران موج عظیمی از همبستگی با نمایندگان زندانی 
خود به راه انداختند. طبقه‌ی کارگر پایتخت و سراسر روسیه همایش- 
هاگ رای سابات طامو رم اسان در سای کار شافها و 


واحدهای تولیدی و صنعتی شهر سنت پترزبورگ دامن گسترد. 


تروتسکی نوشته است که اگر در هنگام اعتراض‌ها و اعتصاب‌های بزرگ 
وافراگیر ۲۸ وت دنه برگزار می‌شنه معلوم تبوق که ربا تخت 
رخ می‌داد. افزون براین. او خاطرنشان کرده است که در ای مقطع 
تاریخی (۲۰ ژوتن ۱۹۰۶) اگر پلیس و دادستان (مدعی العموم) در 
دادگاه علنی مدعی می‌ شدند که کمیته‌ی اجرایی شوراهاء گروهین از 
توطئه گران بوده‌اند که می‌خواسته‌اند نظرهای خود ر از بالا به توده‌ها 
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تزاریسم با شکرد تاخیر دادگاه و خربدن وقشت 
در پی فرصت مناسبی برای بازگشت به دوران 


پیشین و استقرار خودکامگکی بود. در ماه 
سیتامیر حکومت نظامی از ساختمان دادگاه 


مراقبت و آن محل را تبدیل به سربازخانه کرده 
بود. دیواری از نظامیان کشیده شده بود تا 
جلوی ارتباط نمایندگان کارگران رابا دنیای 


بیرون مسدود سازند. 


تحمیل سازند. آن گاه دربرابر جنبش کارگری ازپایین سامان‌بافته‌ی 
حاضر در خیابان‌های پایتخت چه توجیهی می‌توانستند داشته باشند؟ 
تروتسکی, در آن نوشتار توجه خوانندگان را به دودوزه‌بازی همیشگی 
لیبرال‌ها نیز جلب می‌کند. او می‌نویسد که اگر رسانه‌های لیبرال که 
پس از پورش تزاریسم در ماه دسامبر ۱۹۰۵ مقاله‌های خود مبنی بر 
«روش‌های انقلابی کود کانه‌ای که دیگر جذابیتی برای توده‌ها ندارند» 
را در تاریخ ۲۰ ژوئن ۱۹۰۶ بازتولید می‌کردند و می‌نوشتند که مردم 
تنها می‌خواهند زندگی آرام و بدون «خشونت» خود را در پناه قانون 
جدید «اساسی» سپری کنند. بی‌شک در برابر همایش‌های عظیم و 
قطعنامه‌های متعدد حمایتی کارگران پترزبورگ از شوراء رسوا می- 
شدند. پشتیبانی و همبستگی همه‌جانبه‌ی کارگران از نمایندگان شورا؛ 
بظال تمام افتراهای پلیسی: دادستان وق فتدهای تبلینی لیبرال‌ها بود. 
کارگران در واختهای یدیم خی فاکتهب گردنن که افتداماات 
شورا براساس تصمیم و اراده‌ی جمعی آن‌ها بوده و سوگند می‌خوردند 
که تشفي‌های ور[ را ها آخامه می دهتد: 


بدین سان در تاربخ ۲۰ ژوتن هزاران نفر از کارگران به سمت محل 
برگزاری داد‌گاه روی آوردند. البته ساختمان 9 خیابان‌های اطراف 
دادگاه به محاصره 9 اشغال نیروهای نظامی 9 پلیس درآمده بود. حضور 
هزاران نفر از کارگران خشمگین و معترض در خیابان‌های اطراف و 
محوطه‌ی بیرون ساختمان داد گاه» سبب وحشت هیات حاکمه شده 
بود. حکومت خود کامه هراسیمه عقب نشست 9 داد‌گاه سید کی به 
اتهامات نمایندگان کارگران برگذار نشد. مسئولان دستگاه قضایی 9 
هیئت حاکمه مجبور شدند که تاریخ دادگاه را به سه ماه بعد ٩(‏ ماه 


۶۴ 





تروتسکی و هیأت رهبری شوراهای کارگران سنت پترزبورگ 


سپتامبر) موکول کنند. البته این تصمیم سیاسی زیر کانه‌ای بود. آری 
در اواخر ماه ژوئن» شرایط روسیه سرشار از «امکان‌های بالقوه‌ی 


نامحدود»» بود... 


تزاریسم با شگرد تاخیر دادگاه و خریدن وقت در پی فرصت مناسبی 
برای بازگشت به دوران پیشین و استقرار خودکامگی بود. در ماه 
سپتامب حکومت نظامی از ساختمان دادگاه مراقبت و آن محل را 
تبدیل به سربازخانه کرده بود. دیواری از نظامیان کشیده شده بود تا 
جلوی ارتباط نمایندگان کارگران را با دنیای بیرون مسدود سازند. 
قراق‌ها و نظامیان سراسر راهروها و اتاق‌های ساختمان دادگاه را به 
اشغال خود درآورده بودند و در چنین محیط رعب‌آور و خفقان‌زایی از 
کارگران خواسته می‌شد که در دادگاه شهادت دهند! اماء کارگران در 
دسته های چند ده نفری هنگامی که برای شهادت فراخوانده می‌شدند 
با خواندن سرودهای انقلابی به دادگاه می‌آمدند. حضور پرشور کارگران 
تاثیر عظیمی در فضای دادگاه می‌گذاشت. آن‌ها با خود نشاط و 
روحیه‌ی انقلابی کارخانه‌ها را به درون دادگاه می‌آوردند. کارگران 
سرودخوان به تذکرهای رئیس رنگ‌پریده‌ی دادگاه گوش نمی‌دادند و 
به نگاه‌های متعجب شاهدان فراخوانده‌شده از طبقه‌ی «محترم» 
حاکم. لیبرال‌ها و روزنامه‌نگارهاء اهمیتی قائل نبودند. 


دادگاه رسیدگی به عملکرد نمایندگان شوراهای کارگری در دوران 
باز کشت آرامش نسبیء به تاریخ ۱٩‏ سپتامبر (۱۹۰۶) آغاز به کار کرد 
و به مدت یک ماه طول کشید. طی این مدت نزدیک به ۴۳۰۰ شاهد 


احضار شدند که حدود ۲۰۰ نفر در دادگاه شهادت دادند. در فرایند 


داوس نات کل ها نها ها که ها سمت تس ها 
خدسکا زان شاما ی نام خامی کی ارات کارسنهام. آذاری 
پست. کودکان دبستانی. نمایندگان پارلمان» اوباشان. سناتورها 
سرایداران» سربازان و کارگران دربرابر دادگاه شهادت دادند. تمام 
رویدادهای گذشته و مربوط به اعتصاب‌های اکتبر و نوامبر اعتراض- 
ها شماغانه و شکومیه کارگران علیه دادگاد. خظاسی, ملواتان 
کرونشتات و تجاوز نظامی به لهستان. مبارزه‌ی قهرمانانه‌ی کارگران 
برای ۸ ساعت کار روزانه. خیزش شوراها علیه بردگی درازمدت 
کارکنان پست و تلگراف و.. مورد بررسی و وارسی دادگاه قرار گرفت. 
برای نخستین بار دستورجلسات همایش‌های شورا و کمیته‌ی اجرایی 
آن به طور علنی مورد بازنگری قرار گرفته بود. بدین ترتیب. برای 
مردم سراسر روسیه کارهای روزمره و تصمیمات نمایندگان پرولتاریا 
در باری‌رسانی به بیکاران» رسیدگی به اختلاف‌های میان کارگران و 


کا انا ی ای اب تاو اقا خرضیق 


در نخستین روز دادگاه» روشن شد که یکی از پنجاه و دو نفر متهمان 
و نماینده‌گان دستگیرشده‌ی شوراهای کارگری به نام تیر- 
مکرچتیانتس, که در فاصله‌ی ۲۰ ژوئن تا ۱٩‏ سپتامبر با قرار وثیقه 
آزاد شده بوده به اتهام شرکت در قیام مسلحانه در خاکریزهای دز 
نظامی کرونشتات تیرباران شده است. با آشکار شدن این جنایست 
غوغایی در دادگاه به راه افتاد. متهمان. شاهدان» وکیلان» شهروندان 
حاضر در دادگاه به احترام جان‌باختن مکرچتیانتس یه پا خاسته و به 
مدت یک دقیقه سکوت کردند... 


سرانجام» تروتسکی به عنوان متهم ردیف اول و رهبر شورای کارگران 
پترزبورگ پشت تریبون دادگاه رفت و سخنرانی تاریخی خود در دفاع 
از شوراهای کارگری را آغاز کرد. 


عالی‌جنابان دادگاه». حضرات نمایندگان سرمایه‌داران و مالکان! 


موضوع قیام مسلحانه. مقصود اصلی تحقیقات این دادگاه است. هرچند 
که این موضوع ممکن است برای دادگاه ویژه عجیب باشد. ولی در 
دستور کار جلسه‌های شورای نمایندگان کارگران. درطول حیات پنجاه 
روزه‌اشء قیام مسلحانه هیچ جایی را به خود اختصاص نداد. همان‌طور 
که در بررسی‌های اولیه دادگاه نیز نتیجه این‌طور بوده است. موضوع 
قیام مسلحانه, با این عنوان. هرگز در هیچ یک از جلسه‌های ما مطرح 
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در سلول انفرادی و در انتظار محاکمه 


ما آنارشیست نیستیم. ما سوسیالیست 
هستیم. آنارشیست ها به ما «دولت‌گرا» می- 
گویند برای این که ما ضرورت تاریخی دولت و 
از همین رو ضرورت تاریخی سرکوب دولتی را 
شناخته‌ايم. اما تحت شرایطی که اعتصاب 
عمومی سیاسی ایجاد کرد که ذاتاً مبتنی بر این 
اصل بود که سازوکار دولت را فلج بکند. تحصت 
چنین شرایطی بود که فدرت کمن روزهای 
پایانی خود را به نظاره نشسته بود. 


پا مورد بحث قرار نگرفت. افزون برآن. موضوعات طرح مجلس 
ارزش بنیادینی که به عنوان شیوه‌ی پیکار انقلابی دارد. در هیچ 


هیچ زمانی شورا لحاظ نکرد. من روشن خواهم کرد که چرا چنین شد 
و رویکرد شورا به قیام مسلحانه را توضیح خواهم داد. 


اما قبل از وارد شدن به این موضوع. که از نظر دادگاه اساسی‌ترین 
است. به خود اجازه می‌دهم که توجه دادگاه را به مسئله‌ی دیگری 
جلب نمایم که در مقایسه با اولی - [قيام مسلحانه)» کلی‌تر ولی حت 
کمتری دارد و آن مسئله‌ی استفاده‌ی شورا از قوّه قهر به طور کلی 
است. آیا شورا خود را محق می‌دانست تا به نمایندگی از تشکل خود 
در موارد مشخصی از قوه قهر پا اقدامات سرکوبگرانه استفاده کند؟ 
پاسخ من به این سوال یک واژه عام است: بله! من به اندازه نمایندگان 
دادستانی می‌دانم که در هر دولت «عادی » روی کار حال در هر 
شکلی. انحصار نیروی قهر و سرکوب متعلق به دولت است. این حق 
"سلب‌ناپذیر" آن دولت است و از این حق غیرتمندانه دفاع می‌کند. و 
همواره گوش بزنگ است مبادا هیچ بدنه‌ای مستقل از دولت از این حق 
انحصاری قهر عدول کند. بدین شیوه است که دستگاه دولتی برای 
بقای خود مبارزه می‌کند. کافی است تصویر مشخصی از جامعه‌ی 
مدرن داشته باشیم که نظام جمعی متناقض و پیچیده‌ای است. برای 
مثال. در کشوری به پهناوری روسیه. با توجه به تمام ستیزه‌گری‌های 
موجود در ساختار اجتماعی‌اش, بلافاصه روشن می‌شود که چرا 
سرکوب تقریباً ‏ جتناب‌ناپذیر است. 


ما آنارشیست نیستیم. ما سوسیالیست هستیم. آنارشیست ها به ما 
«دولت گرا» می‌گویند برای این که ما ضرورت تاریخضی دولت و از 
همین رو ضرورت تاریخی سرکوب دولتی را شناخته‌ايم. اما تحت 
شرایطی که اعتصاب عمومی سیاسی ایجاد کرد که ذاتاً مبتنی بر این 
اصل بود که سازوکار دولت را فلج بکند. تحت چنین شرایطی بود که 
قدرت کهن روزهای پایانی خود را به نظاره نشسته بود. دقیقاً تحت 
چنین شرایطی بود که قدرت کهن خود را در مقابل آنجه اعتصاب 
عمومی هدایت می کرد دید و به درستی خود را به غایت ناتوان از هر 
اقدامی یافت تاو آدان که ظم وی رای با ابتششاهم 1 
خشونت برقرار و حفظ کند. ابزار وحشیانه‌ی خشونت تنها چیزی بود 
که دولت در اختیار داشت. در این میان. اعتصاب صدها هزار کارگر را 
از کارخانه‌ها به خیابان کشاند و اين کارگران را برای زندگی سیاسی و 
همگانی آزاد کرد. چه کسی کارگران را هدایت کرد. چه کسی می‌تواند 
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شورا از سرپرستان کارخانه تقاضا می‌کرد تا با استفاده از تفکر خود به شیوه‌ای عملی دست از کار 
بکشند. شورا از تکنیسین‌ها و مهندسانی که نسبت به اعتصاب عمومی همدردی داشتند استفاده 
می‌ کرد و بر روی کارگران ناآگاه تاثیر می گذاشت. شورا نمایندگانی نزد کارگران می‌فرستاد که 
"دست از کار بکشند" و تنها در مواردی استثنابی اعتصاب‌شکنان را تهدید به استفاده از زور می - 





کرد. اما آبا هیچگاه شورا از زور واقعاً استفاده کرد؟ 


به صفوف انا نظم و ترتیب دهد؟ کدام دستگاه قدرت دولت کهن؟ 
پلیس؟ ژاندارمری؟ پلیس مخفی؟ من از خود می‌پرسم که چه کسی؟ 


و پاسخی نمی توانم بیابم. هیچ کس! هیچ کس به جز شورای 
نمایندگان کارگران. 


وظیفه فوری شورا که این نیروی اولیه‌ی عظیم را هدایت کرد. کاهش 
و بد خداقل رساندن اخلافات:داخلی :و خله‌گیری او الخحاق‌ها و 
اطمینان از اين که تعداد قربانیان حتمی مبارزه تا حد ممکن اندک 
باشد. بود و این چنین هم رخ داد. شورا که نتیجه‌ی اعتصاب سیاسی 
بوده چیزی نبود جز نهاد خودحکومتي_ توده‌های انقلایی یعتی نهاه 
قدرت. فرمانروایی بخش‌هایی از کل را با اراده‌ی کل به عهده داشت. 
این قدرتی دموکراتیک بود و داوطلبانه از آن فرمانبری می‌شد. اما به 
همان نسبت که شورا قدرت سازمان‌یافته‌ی اکثربتی تام بود ناگزبر به 
استفاده از اقدام‌های بازدارنده علیه عناصری بود که در میان صفوف 
متحد توده‌ها هرج و مرج به بار می‌آوردند. شورا به عنوان قدرت 
تاریخی نوین, به عنوان قدرتی یگانه. در زمان ورشکستگی کامل 
اخلاقی. سیاسی و قانونی دستگاه کهن اقدام می‌کرد. شورا به معنای 
دقیق کلمه. تنها تضمین کننده‌ی محافظت از افراد و نظم عمومی به 
حساب می‌آمد و خود را محق می‌دانست تا علیه چنین عناصری نیروی 
خود را به کار گیرد. نمایندگان قدرت کهن که به طور کامل بر خفقان 


گشنده‌ای تکیه دارند حق صحبت خشم آلود اخلاقی را درباره روش- 


های قهرآمیز شورا ندارند. قدرت تاریخی که دادستان در این دادگاه 
مطرح می‌کند قهر سازمان‌یافته‌ی اقلیت بر اکثریت است. قدرت نوین 
که شکل نخستین آن شوراست. اراده‌ی سازمان‌یافته اکثریتی است که 
اقلیت را به نظم می‌خواند. در این تفاوت‌گذاری. حق انقلابی شورا برای 
موجودیت نهفته است. حقی که بالاتر از تردیدهای اخلاقی يا قانونی 


شورا حق خود را برای استفاده از ابزار بازدارنده به رسمیت شناخت. اما 


در چه موارد و در چه مقیاسی؟ ما (در دادگاه] تا به حال صحبت‌های 


حدود یک صد نفر شاهد را در اين باره شنیده‌ایم. شورا پیش از 
هرگونه اقدام بازدارنده از گفتگوی اقناعی سود جست. این شیوه‌ی 
واقعی شورا بود. و در انجام آن خستگی نمی‌شناخت. شورا به طور 
مداوم با تبلیغ انقلابی» و با سلاح گفتگو توده‌های جدیدی را به راه 
خود متقاعد و تحت فرمان خود درمی‌آورد. شورا اگر در درون پرولتاریا 
با مقاومت گروه‌های ناآگاه یا فاسد روبرو می‌شد با جمع خود به گفتگو 
می‌نشست. شورا براساس خردجمعی تصمیم می‌گرفت که به زودی 
هنگام استفاده از ثیروی واقعی برای تبدیل آن گروه‌های ناآگاه و فاسد 
به نیروی بی‌ضرر فراخواهد رسید. چنانکه در شهادت‌نامه‌های شاهدان 
دادگاه دیدید شورا در جستجوی راه‌های دیگری بود. شورا از 
نبویستان کارشانه تقاضاعی رها با اسامه او قفکر ود وه شیوه‌ای 
عملی دست از کار بکشند. شورا از تکنیسین‌ها و مهندسانی که نسبست 
به اعتصاب عمومی همدردی داشتند استفاده می‌کرد و بر کارگران 
تا کاه تاتیر مب گذاشت. شور تباینة کات نود کار گران من‌فرستاد. که 
"دست از کار بکشند" و تنها در مواردی استثنایی اعتصاب‌شکنان را 
تهدید به استفاده از زور می‌کرد. اما آیا هیچگاه شورا از زور واقعاً 
استفاهه گر۵؟ عالیجایان مخکمه خدالت, شما هیچ شواهدی میتی بر 
استفاده از زور را در مدارک بدوی تحقیقات خود ارائه نکرده‌اید. و به- 
رغم تمام کوشش‌ها برای ارائه چنین شواهدی, در طول بررسی‌های 
دادگاه معلوم شد که اثبات آن غیرممکن است. حتی اگر گزارش مبنی 
بر شواهدی از "خشونت " شورا که در برابر دادگاه ارائه شد را جدی 
بگیریم» آن گزارش بیشتر به شکل کمدی است تا ترازدی. در آن 
گزارش آمده است که نمایندگان شوراء چنین و چنان کردند و بدون 
این که کلاه خود را از سر بردارند وارد آپارتمان کسی شدند و پا چنین 
وان رده وشتس کلگری زا وستگی گنه آنستم. با کوافق 
دوطرف... ما باید این مورد کلاه که یک نفر فراموش کرده از سرش 
بردارد را فقط با سر صدها نفری که قدرت کهن اغلب به اشتباه از بدن 
"برمی‌دارد " مقایسه کنیم. مقایسه‌ی نسبت متناسب اعمال خشونت- 
آمیز وانمودشده‌ی شورا با قدرت کهن)] در مقابل چشمان ماست. آما 
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(8) این تمام چیزی‌ست که ما می خواهیم. بازسازی شکل درست 
فعال خود را در این دادگاه ایفا می‌کنيم. 


اجازه دهید تا مسئله‌ی دیگری را مطرح کنم که برای این دادگاه مهم 
است. آیا اقدامات و اعلامیه‌های شورای نمایندگان کارگران براساس 
مبانی قانونی بیانیه‌ی ۱۷ اکتبر (تزار] انجام گرفت و منتشر شد؟ 
رابطه‌ی میان قطعنامه‌های رسمی شورا درباره مجلس موسسان و 
برپایی جمهوری دموکراتیک و بیانیه‌ی [۱۷] اکتبر چیست؟ اجازه 
دهید بی‌پرده بگویم. ‌ مسئله در اک هنگام ابداً برای ما مطرح نشد»ء 
اما بی‌تردید امروزه اهمیت بزرگی برای این دادگاه دارد. عالیجنابان 
محکمه عدالت. ما اینجا شهادت لو کانین را شنیدیم. و برخی نتیجه- 
گیری‌هایش بجا و پرمحتوا بود. به طوری که وی شخص مرا به عنوان 
شخصیتی جالب تحت تاثیر قرار داد. لوکانین در لابلای سایر جیزها 
گفت که شورای نمایندگان کارگران در شعارهای خود بدنه‌ای 
جمپوری‌خواه شتا او گفت. اصول 9 ایده‌های سیاسی شورا به طور 
مستقیم و صحیح بیانگر آزادی‌های بیانیه‌ی ۱۷ اکتبر تزار است و 
درواقع» آن دولتمردانی که مسئول اجرای بیانیه هستند با تمام قوا 
علیه مبانی آن می‌جنگند. آری عالیجنابان محکمه عدالت و حضرات 
نمایندگان سرمایه‌داران و مالکان! آری» شورای کارگران انقلابی. 
حقیقتاً آزادی بیان» آزادی تجمع و مصونیت فردی را به اجرا گذاشت. 


آری» تمام آن چه را که در زیر فشار اعتصاب اکتبر از طرف تزار به 


مردم روسیه وعده داده شده بود. در حالی که تمام آنجه که دستگاه 


قاتینی وا رز بای کت عنام سکیه عوالتا انم سقعی 
مسلم و عینی است که تا به حال بخشی از تاریخ شده است. دربرابر 


این حقیقت نمی توان تردید کرد. چرا که تردیدناپذیر است. 


اگر از من و رفقایم پرسیده شود که آیا ما به طور ذهنی تمام بیانیه- 
ما قاطعانه منفی است. چرا؟ چون که ما عمیقاً متقاعد شده بودیم» و 
اشتباه هم نکردیم که بیانیه‌ی ۱۷ اکتبر [تزار]" هیچ مبنای قانونی 
جدیدی نساخته و هیچ زیربنای قانونیت جدیدی نیز خلق نکرده بود. 
عالیجنایان دادگاه؛ زیرا ما اطمینان داشتیم که سیستم قانونی جدید با 
صتیور ساهه‌ها سفق ثی شوق ناکسا باتفا انس واتمي. کناز 
دستگاه دولت ایجاد می‌شود. زیرا که ما تنها دیدگاه درست بیعنی 
دیدگاه ماتریالیستی را اتخاذ کردیم. و هیچ اطمینانی به هر آنچه که 
در بيانیه ۱۷ اکتبر تزار آمده بود نداشتیم. و ما این را به طور علنی 
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اعلام کردیم. اما معتقد نیستم طرز برخورد ذهنی ما افراد حزبی» و 
طرز برخورد عینی ما انقلابیون و شهروندان دولت نسبت به بیانیه. در 
برابر دادگاه مشخص می‌شود. دادگاه تا آن جایی که دادگاه است 
مجبور است که بيانیه را به عنوان اساس قانونیت جدید در نظر بگیرد 
وگرنه باید به حیات آن پایان داد. ما می‌دانیم در ایتالیا حزب 
جمهوری‌خواه پارلمانی بورژوا بر اساس قانون اساسی پادشاهی وجود 
دارد. در کشورهای متمدن. حزب‌های سوسیالیست که ماهیتاً انقلابی 


فوستن این اب گاه آ با تیانته ۱۷| ککتی حاین وراه سوسالشست‌ضای 
موق خوله موشیا تاقی ی اف اش یش ات که عادگاه 
باید بدان پاسخ گوید. دادگاه باید پاسخ گوید که آیا ما سوسیال 
دموکرات‌ها درست می‌گوییم يا نهه هنگامی که استدلال می‌کنیم 
بيانیه قانون اساسی تنها فهرست وعده‌هایی است که هرگز به صورت 
داوطلبانه (از سوی تزار 1 ارائه نشد. آیا هنگامی که ما آن ضمانت‌های 
کاغذی را نقد انقلایی می‌کردیم حق داشتیم؟ آیا هنگامی که ما مردم 
را برای آزادی تام و تمام و واقعی به مبارزه‌ی علنی فرا می‌خواندیم 
حق داشتیم؟ آیا ما حق داشتیم يا نه؟ اجازه دهید تا دادگاه به ما 
بگوید که بیانیه ۱۷ اکتبر مبنای قانون واقعی بود که در آن ما 
جمهوری‌خواهان» به رغم دیدگاه‌ها و هدف‌هاء می‌توانستیم به عنوان 
افراد قانونی وجود داشته و درچارچوب قانون عمل کنیم. بگذارید تا 
بیانیه ۱۷ اکتبر اینجا از طریق حکم دادگاه به ما بگوید: "شما واقعیت 
مرا انکار می‌کنید. اما من هم برای شما و هم برای بقیه کشور وجود 


» 
دارم ۲ 


من پیش از این نیز گفته‌ام که شورای نمایندگان کارگران هرگز برای 
یک بارهم که شده مسئله‌ی مجلس موسسان و ایجاد جم‌هوری 
دموکراتیک را در نشست‌هایش مطرح نکرد. با این وجود. همانطور که 
از زبان شاهدانی که از طبقه کارگر در این جا شهادت دادند شنیدید. 
طرز برخورد شورا به آن شعارها به طور شفاف مشخص بود. آخر 
چگونه می‌شود به شکل دیگری باشد؟ گذشته از این‌هاء شورا نمی- 
روسیه قبلا حوادث ٩‏ ژانویه. کمیسیون سناتور شیدلوفسکی و مکتب 
طولانی‌مدت. آری بسیار طویل استبداد روسی را در پشت سر داشت. 
موسسان» حق رای همگانی. جمهوری دموکراتیک. و به همراه خواست 
۸ ساعت کار روزانهه شعارهای مرکزی کارگران انقلابی شده بود. به 
همین دلیل شورا هرگز وقت مناسب و همیشگی برای طرح این مسائل 


۱۶۸ 





به عنوان اصول خود نداشت. شورا به سادگی آن خواسته‌ها را در 
چنین چیزی در مورد ایده‌ی قیام هم صدق می‌کرد. 

عالیجنابان دادگاه» قیام چیست؟ قیام. انقلاب کاخ‌نشینان يا یک توطئه 
نظامی نبود بلکه قیام توده‌های کارگر بود! شخص رئیس دادگاه این 
دانست؟ من پاسخ آن شاهد را فراموش کرده‌ام. اما با وجود تردیدهای 


رئیس دادگاه درباره‌ی این موضوع. 


باور دارم و آذعان می‌کنم که از یک سو استبداد که بر روی سرنیزه بنا شده 
است البته می‌کوشید تا حداکثر سردرگمی. 


هرج و مرج و آزهم‌پاشی را در این جربان عظیم 
که کانون آن شورا به عنوان یکدست‌کننده‌ی 


اعتصاب سیاسی در ماهیت خود. 
یک قیام است. این نکته‌ای 
متاقشن تیننت؛ اغزیه مسکیخ 
ات۱ تمه تا گنف وان 
بکی قلمداه شده باشند: غم اکتون 
اعلام و تکرار می‌کنم تعریف من از 
قیام جز در نام. هیچ وجه 
مفترکی :با انار و تعریش قیام 
آنگونه که پلیس و دادستان بیان 
می‌کنند. ندارد. من می‌گویم 
اعتصابت سامت تسام سرت 
واقع. اعتصاب عمومی سیاسی 
چیست؟ اعتصاب سیاسی تنها 
یک وچه مشترک با اعتصاب 
اقتصادی دارد: در هردو نوع 
اغتصاب کارگران فست از کارعن 
کشند و از هیچ نظر دیگر 
شباهتی به هم ندارند. اعتصاب 
اقتصادی هدفی روشن و محدود 
دارد و آن فشار برکارفرما است و به این منظور او را به صورت موقت از 
رضادیب قایت ازج مي‌کند. کار کارشافه مقوفت: نس شوخ ها 
تغییرات مشخصی در چارچوب محدودیت‌های کارخانه بدست آید. 


سرشت اعتصاب سیاسی کاملاً متفاوث است. اغتصاب سیاسی هیچ 
فشاری بر کارفرمای منفرد وارد نمی کند و به مثابه یک قاعده. خواست 
اقتصادی ویژه‌ای ندارد. خواسته‌های اعتصاب سیاسی به طور مستقیم 


بر فراز سرهای کارفرمایان. خود قدرت دولتی را نشانه می‌روند و آن را 
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نیروهای مردمی بود به وجود بیاورد. از سوی 
دیگر. شورا که برروی اعتماد. نظم. تلاش 
فعالانه و یکدلی توده‌های کارگران بنا شده بود 
از درک تهدید بزرگ نسبت به رهایی مردمی. 
حقوق مدنی و امنیت فردی غافل نمانده بود. 
آگاهی شورا از این واقعیت ناشی می‌شد که 
ارتش و تمام سلاح‌های ضروری قدرت در 


دستان آعسه بخون همان کسانی بود که تا ۱۷ 
اکتبر (۱۹۰۵) فرمانرواتی می کر دند. 


به سختی می‌کوبند. پس چگونه اعتصاب سیاسی بر قدرت دولتی تاثیر 
می گذارد؟ به خاطر این که فعالیت‌های حیاتی آن را فلج می‌کند. یک 
دولت مدرن حنی در کشوری عقب‌افتاده مانند روسی». براساس 
ارگانیسم اقتصادی تمر کزيافته, با استفاده از استخوان‌بندی راه‌آهن و 
دستگاه عصبی تلگراف تبدیل به یک کل واحد شده است. هرچند که 
امکان دارد که راه‌آهن 9 تلگراف 9 سایر دست‌آوردهای فناوری مدرن از 
برای سرکوب و اختناق ضروری‌اند. تلگراف و راه‌آهن دو سلاح و 
وسیله‌ی بی‌همتا برای انتقال ارتش از یک سوی کشور به سوی دیگر 
هستند و کارهای اجرائی دستگاه 
دولتی برای سرکوب آشوبگری را 
یک سوء اعتصاب سیاسی دستگاه 
اقتصادی دولت را فلج می‌کند. 
ارتباط میان بخش‌های مجزای 
ماشین اجرائی دولت را قطع می - 
کند. حکومت را منزوی می‌سازد 
توده‌های کارگران را از نظر 
سیاسی در کارخانه‌ها 9 واحدهای 
تولیدی و صنعتی متحد می‌کند 
و اين ارتش کارگری را در مقابل 


قدرت دولتی قرار می‌دهد. 


عالیجنابان دادگاه. در جوهر 
اعتصاب سیاسی یک قیام نهفته 
است. متحدکردن توده‌های 
کارگر پیرامون یک اقدام 
اعتراضی انقلابی برای اینکه آن‌ها را به مثابه دشمن در مقابل قدرت 
سازمان یافته‌ی دولت قرار دهد؛ عالیجنابان دادگاه! این قیام است. آن 
چنان که شورا آن را فهمید و من نیز می‌فهمم. ما پیش از آن که شورا 
شکل بگیرد شاهد چنین برخورد انقلابی میان دو طرف متخاصم در 
طول اعتصاب ماه اکتبر بودیم. درواقع. همین امر موجب زایش شورا 
قف: ان با کب فاتارشی » انتاد کرد و در تقشع او بانیه 
۷ شیر مقر من نیترام داسگام این مومع نز اتکان تک 
چنان که بیشتر سیاستمداران و روزنامه نگاران محافظهکار اذعان 
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داشته‌اند؛ مانند نشریه نیمه‌رسمی نوویه ورمیا ۱0۷۵0۵ 
3 تنها چند روز پیش. آن نشریه نوشت بیانیه‌ی ۱۷ اکتبر 
در نتیجه‌ی هول و هراس دولتمردان از اعتصاب سیاسی نگاشته شد. 
عالیجنابان دادگاه! اما اگر اين بیانیه به زور مبنای کل سیستم جدیدی 
را به پیش انداخت. ما باید تشخیص دهیم که سیستم دولتی حاضر 
براساس هول و هراس سامان‌پافته است و هول و هراس نیز به خاطر 
اتضات سای کار قران فه نک اکن ات شش که اعتعتان 


عمومی چیزی بیش از توقف کار است. 


من گفتم که اعتصاب سیاسی به محضی که به نمایش قدرت برسد. در 
ذات خود قیام را به همراه دارد. بهتر است که دقیق‌تر بگویم که 
عتصاب سیاسی به یک اصل تبدیل می‌شود. به بیشترین شیوه‌ی 
عمومی قیام پرولتاریا: یک اصل ولی نه فقط یک شیوه. شیوه‌ی 
عتصاب سیاسی محدودیت‌های طبیعی خود و دارد. این محدودیت» 
به محض آن که کارگران فراخوان شورا را اجابت کردند و در تاریخ ۲۲ 


کتبر (۲ نوامبر در تقویم جدید) به سر کار خود بازگشتند. روشن شد. 





به بیانیه‌ی ۱۷ اکتبر رأی اعتماد داده نشد. چون توده ها به دلیلی 
روشن واهمه داشتند. امکان داشت که حکومت آزادی‌های وعده داده 
شده ر به اجرا نگذارد. از یک سوء پرولتاریا میدید که مبارزه 
سرنوشت‌ساز اجتناب‌ناپذیر است و به طور غریزی به شورا به مثابه 
کانون قدرت انقلابی روی آورده بود. از سوی دیگره استبداد یس از 
بهبودی از هول و هراس خود. آغاز به بازسازی دستگاه نیمه داغان 
دولتی کرد و به لشکر خود نظم بخشید. در نتیجه. پس از درگیری‌های 
ماه اکتبر این نکته آاشگان یق, که دو قدرت در جامعه وجود دارد: 
قدرت نوین مردمی که متکی بر توده‌ها بود؛ نمایندگان شوراهای 
کارگری جلوه‌ای از این قدرت بودند. و قدرت کهن 9 رسمی که متکی 
داشته باشد: توانایی این یکیء آن دیگری را به نابودی تهدید می‌کرد. 


از یک سوء استبداد که بر روی سرنیزه بنا شده است البته می‌کوشید تا 
حداکثر سردرگمی. هرج و مرج و ازهم‌پاشی را در این جریان عظیم 
که کانون ان شورا به عنوان یکدست کننده‌ی نیروهای مردمی بود به 
یکدلی توده‌های کارگران بنا شده بود از درک تهدید بزرگ نسبت به 
رهایی مردمی» حفوق مدنی 9 امنیت فردی غافل نمانده بود. آگاهمی 
شورا از این واقعیت ناشی می‌شد که ارتش و تمام سلاح‌های ضروری 
قدرت در دستان آغشته بخون همان کسانی بود که تا ۱۷ اکتبو ( 


۵ فرمانروائی می‌کردند. بنابراین مبارزه‌ای عظیم میان این دو 


ما هرگز برای یک لحظه باور نداشتیم که فرایند 
رهایی. مسیر آرامی خواهد داشت. ما به خوبی 
ماهیت واقعی قدرت کهن را می دانستيم. ما 
سوسیال‌دموکرات‌ها قانع شده بودیم و به رغم 
پا ای را کر رس و ار 
گذشته گسست قطعی کرده است. (می- 


دانستیم که این یک عقب‌نشینی ناگزبر و 
موقت است 1. ما می‌دانستيم که دستگاه دولت 


کهن از موقعیت خود آزادانه عقب‌نشینی نمی - 
کند. و از هیچ یک از جایگاه‌های کلیدی خود 
د ست برنمی‌دارد. 9 قدرت را به مردم تسلیم 
نخواهد کرد. 


رشد قیام توده‌ای بود. 


پس از آن که اعتصاب عمومی پرولتاریا را در مقابل دولت خودکامه 
قرار داد. جنبشی قدرتمند آغاز شد و تلاش ورزید تا ارتش را به سوی 
کارگران جلب کند. این جنبش می‌کوشید تا با سربازان روابط دوستانه 
برقرارکند و آنان را به سمت و سوی خود بکشاند. از این جنبش, البته 
خواسته‌های انقلابی سربازان بیرون زد. خواسته‌های انقلابی از سوی 
همان کسانی که استبداد برروی آنان تکیه می‌کرد. اعتصاب دوم نوامبر 
نمایش قدرتمند و ستایش‌برانگیزی از همبستگی کارخانه و سربازخانه 
بود. البته اگر ارتش به سمت توده‌ها می‌رفت دیگر نیازی به قیام نبود. 
اما آیا انتقال صلح‌آمیز ارتش به صفوف انقلاب روی داد؟ خی پاسخ 
منفی است. استبداد دست روی دست نمی گذاشت و منتظر نمی‌ماند تا 
ارتش از هر نوع نفوذ و تأثیر گمراه‌کننده رها شود و پشتیبان توده‌ها 
گردد. خودکامگی» پیش از آن که همه چیز را از دست بدهد ابتکار 
عمل را در دست گرفت و تعرض را آغاز کرد. آیا کارگران پترزبورگ 
این تعرض را تشخیص دادند؟ بله, این تعرض را تشخیص دادند. آیا 
شورای کارگران بر این باور بود که برخورد رودروی دو طرف اجتناب- 
ناپذیر است؟ بله. همین طور است و شکی در آن نیست. شورا می- 
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رسید. 


البته اگر سازمان‌پابی نیروهای مردمی با پورش‌های ضدانقلاب مسلح 
روبرو نمی‌شد و بی‌وقفه در مسیر رو به جلوبی که تحت رهبری شورای 
نمایندگان کارگران وارد شده بود ادامه می‌یافت. کار بدانجا می‌رسید 
که نظام کهن بدون استفاده از قوه‌ی قهر نابود می‌شد. ما چه چیزی را 
می‌دیدیم؟ ما مشاهده می‌کردیم که چگونه کارگران پیرامون شور 
جمع می‌شوند. چگونه اتحادیه‌های دهقانی روز به روز دهقانان 
بیشتری را در صفوف خود جای می‌دهند و نمایندگان خود را به شور 
می‌فرستند؛ چگونه اتحادیههای کارگران راهن و پست خود را با شور 
متحد می‌دیدند. چگونه سازمان‌های حرفه‌های آزاد. و انجمن یگانگی 
اتحادیه‌ها به سمت شورا کشیده می‌شدند؛ ما طرزبرخورد بردبارانه و 





خیراندیشانه‌ی عموم مردم. و حتی مدیران کارخانه» را نسبت به شورا 
می‌ديديم. این گونه بود که تمام ملت تلاشی حماسی به خرج داد و 
کوشید از ژرفترین هسته‌ی اصلی خود. نهاد قدرتی [به نام شورای 
کارگران ] را بیافریند که به راستی با قدرت و بدون چون و چرای خود 
بتواند برگزارکننده‌ی مجلس موسسان قریب‌الوقوع باشد و نظام نوین 
اجتماعی را پی‌ریزی کند. اگر قدرت دولت کهن در این تلاش ارگانیک 
دخالت نمی‌کرد. و اگر هرج و مرج واقعی را وارد زندگی سراسری 
نمی‌کرد. و اگر روند سازمان‌یابی نیروها می‌توانست تا آزادی کامل رشد 
کند. نتیجه‌ی آن زايش روسیه‌ای نوین بود. کشوری که بدون استفاده 
از زور و خونریزی متولد می‌شد. 

اما دقيقا نکته آنجا بود که ما لحظه ای بر اين باور نبودیم که فرایند 
رهایی. مسیر آرامی خواهد داشت. ما به خوبی ماهیت واقعی قدرت 
کهن را می دانستیم. ما سوسیال‌دموکرات‌ها قانع شده بودیم. و به رغم 
بیانیه [اکتبر تزا ! که به نظر می‌رسید از گذشته گسست قطعی کرده 
انینتم. امی‌داستيم که این یک خقب‌تشییی تا گزیر و موفت انست سا 
می‌دانستیم که دستگاه دولت کهن از موقعیت خود آزادانه عقب‌نشینی 


نمی کند. و از هیچ یک از جایگاه‌های کلیدی خود دست برنمی‌دارد» و 


قدرت را به مردم تسلیم نخواهد کرد. ما پیش‌بینی می‌کردیم و علنا به 
ملت هشدار می‌داديم که استبداد تلاش‌های تهاجمی بسیار شدیدی 
خواهد کرد تا قذرت را همچنان در دستان خيد حفظ کنده با رسماً 


آنجه که از آن چشم پوشیده را دوباره بدست آورد. عالیجنابان دادگاه. 
ایق ای دبای یت کص خ اس اي متا از کل اش خایان 
اجتناب بود. چنین بود و چنان خواهد بوده ضرورت تاریخی فرایند 
مبارزه‌ی مردم علیه دولت پلیسی و نظامی. در طول ماه‌های اکتبر و 


2 / 


-ِ 
تروتسکی به همراه سایر نمایندگان شورای کارگران سنت پترزبورگ 


که پس از محکومیت در داد‌گاه تزار به سیبری تبعید شدند 


نوامبر [1۱۹۰۵ این نظر در تمام نشست‌ها و همایش‌های (شورا) 
گل کرد. تمام نشریه‌های انقلابی را به خود مشغول ساخت و از هر 
لحاظ در آگاهی تک تک اعضای شورا متبلور شد؛ و این دلیلی‌ست که 
چرا به طور طبیعی بخشی از قطعنامه‌های شورا را شکل داد و 
همچنین. علتی است که چرا هیچ نیازی نبود که ما آن [موضوع قیام 
مسلحانه] را به بحث بگذاریم. 


نوی سای فا اه ها مات کی بارخ تسس 
همان موقعیتی که در آن تشکل انقلابی توده‌ها برای ادامه حیات خود 
نبرد می‌کرد. براساس قانون نبود زیرا که قانونی وجود نداشت. آن 
وضعیت سیاسی پرتنش با اتکا به وجود نیروی مسلح ضدانقلابی که 
رودررو و در انتظار لحظه‌ی انتقام کمین کرده بود. فراهم شده بود. اگر 
بتوانم اين گونه مطرح کنم. آن موقعیت سیاسی ناآرام. فرمول جبری 
قیام بود. رویدادهای جدید تنها باعث شدند تا ارزش‌های عددی نو به 
این فرمول داخل شوند. خیره به رغم نتیجه‌گری سطحی دادستانی, 
آیده قیام مساحاته تیا خر تضمی‌های اتضاة شندهی قیفر ۷۷ ]کی 
یعنی یک هفته پیش از دستگیری ما [نمایندگان شوراا. به صورت 
شاف و ضریخ. بیان هنن آیته قیام مساحانه فر آشکال گوتاگون 
خود در اصل دارای یک وجه مشترک است. ایده‌ی مبارزه مسلحانه 
مانند خطی سرخ از همان آغاز شکل گیری در تمام تصمیم‌های شورا 
دنبال می‌شد. در تصمیم شورا مبنی بر لغو تظاهرات مراسم تدفین در 
قطعنامه‌ی مربوط به پایان‌دادن اعتصاب ماه نوامبر و در بسیاری 


قطعنامه‌های دیگر که درباره‌ی برخورد مسلحانه با حکومت. و پا در 


باره پورش نهایی پا نبرد نهایی که مرحله‌ای اجتناب‌ناپذیری از مبارزه 
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اما تفسیر خود شورا از این تصمیم‌ها چه بود؟ آیا شورا معتقد بود که 
قیام مسلحانه عمل جسورانه‌ای است که می‌شود به صورتی زبرزمینی 
مهیا کرد و سپس به شکلی حاضروآماده از زير زمین به بیرون آورد و 
روانه‌ی خیابان ساخت؟ آیا شورا براین تصور بود که قیام را می‌توان 
بنابر نقشه‌ی از پیش تعیین شده به پیش برد؟ آیا کمیشه‌ی اجراشی 
شورا فنون نبرد خیابانی را تدارک می‌دید؟ 


دارد که مولف کیفرخواست طرح کرده است. اف مولف هنگامی که 
تعداد اندکی سلاح کمری را مشاهده کرد تنها به این نتیجه رسید که 
مرحله‌ی مبارزه مسلحانه تدارک دیبده می‌شده است. اما دید گاه او تنها 
نقطه نظر قانون جزایی‌ست که همه چیز را درباره انجمن‌هاء توطته- 
گرانه ارزیابی می‌کند. ولی این دیدگاه مفهوم تشکل توده‌ای را نمی- 
تواند درک کند. این نگرش همه چیز درباره‌ی ترور و شورش را می- 
داند. ولی نه می‌داند و نه می‌تواند بفهمد که انقلاب چیست. 


پایه‌ی برداشت حقوقی چیزی که این دادگاه بنابرآن تشکیل شده است 
دهه‌ها از رشد جنبش انقلابی عقب‌تر است. جنبش مدرن طبقه کارگر 
در روسیه به هیچ رو وجه مشترکی با مفهوم توطئه‌گری که با مجموعه 
قوانین جزایی ما تفسیر شده ندارد. مفهومی که از زمان اسپرانسکی که 
در دوران کاربوناری می‌زیست به میزان زیادی تغییر نکرده است. به 
همین دلیل است که از نقطه نظر منطق قانونی» تلاش برای چپاندن 
فعالیت‌های شورا در تعریف محدود ماده‌های ۱۰۱ و ۱۰۲ قوانین 
جزایی ناکام مانده استت: ولی با این وجودء فعالیت‌های ما انقلابی بود 9 


عالیجنابان دادگاه» قیام توده‌ها ساخته نمی‌شود. بل که خودش تحقق 
می‌یابد. قیام مردم نتیجه‌ی روابط اجتماعی است و نه محصول برنامه. 
قیام خلق نمی‌شود بل که قابل پیش‌بینی است. به دلایلی که نه به ما 
ونه به تزاریسم بستگی داشت. وقوع برخورد علنی گریزناپذیر شده بود 
و روز به روز نزدیکتر می‌شد. برای ما نمایندگان شورا) آمادگی برای 
برخورد علنی به این معنا بود که هر عمل ممکن را برای به حداقل- 


رساندن قربانیان این زدوخورد اجتناب‌ناپذیر انجام دهیم. آیا ما برای 


این منظور باید در درجه‌ی نخست سلاح را تهیه می‌کردیم. نقشه‌ی 
عملیات نظامی را آماده می‌کردیم» هریک از شرکت کنندگان در قیام را 


در جای معینی می‌گماردیم» شهر را به بخش‌های متعددی تقسٍ 
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می‌کردیم؟ به بیان دیگر, آیا هنگامی که اولیای امور نظامی. پترزبورگ 
را به چند قسمت تقسیم کردند. برای هر قسمت شهر سرهنگی را 
منصوب نمودند. و هر بخش را مجهز به تعدادی مشخص توپ و تفنگ 
۴ یی رای سیر از هاگره زب سا 
این کارها به مانند شیوه‌ی برخورد علنی شورای کارگران بود؟ 
عالیجنابان دادگاه» این شیوه ای نبود که ما نقش خود را در آن بازی 
کردیم. دادستان تصور می‌ کند و می‌گوید که ما برای قیام تدارک دیده 
توهیی ی خالیضابان داخگاه ماه که رام یاه هک یکی رای 
ما آماده شدن برای قیام ناگزیر در درجه‌ی نخست و بیش از همه به 
مفهوم روشنگری مردم بود. یعنی به آن‌ها توضیح بدهیم که قیام 
کتوتایذیر اشکیه کار گواران کول 1 شام کستامزفهای کسب شفه 
را دوباره پس خواهند گرفت. ما به مردم تبیین کردیم که تنها قدرت 
است که می‌تواند از حق دفاع کند؛ یعنی سازماندهی قدرتمند توده- 
های کارگر ضروری است؛ یعنی سازماندهی قدرتمند توده‌ی 
زحمتکشان ضروری است؛ یعنی با دشمن می‌بایست رودرو شاخ به 
شاخ شد؛ یعنی می‌بایست مبارزه را تا به آخر ادامه داد. هیچ راه 
دیگری وجود نداشت. برای ماء معنای آماده شدن برای قیام این بود. 


ما تحت چه شرایطی می‌انديشیدیم که قیام می‌تواند به پیروزی 
(شورا) بیانجامد؟ شرط طرفداری ارتش. نخستین خواست ضروری ما 
آین نوف که ارتش ,را نه سس خون جلب: کنيم.ها زنمایندگان. شور 
تلاش داشتیم تا سربازان را وادار کنیم تا نقش شرم‌آوری را که ایفا 
از این هم گفته‌ام که اعتصاب ماه نوامبر [۱۹۰۵) حرکت صادقانه‌ای 
از همبستگی برادرانه‌ی مستقیم با سربازانی بود که مجازات اعدام آن‌ها 
را تهذید می کرد. همچتین: آن اعتصاب اهمیت سیاسی قوق‌العاده‌ای 
در جلب پشتیبانی و همبستگی سربازان به سوی پرولتاریا داشت. آن- 
جا همان عکات منت: که دادستای مي‌پاستت هنال ففارک: فستام 
مسلحانه می‌گشت. اماء مطمتناً یک تظاهرات در همبستگی و اعتراض 
به خودی خود نمی‌تواند مسئله را فیصله دهد. پس ما تحت چه 
شرایطی فکر می‌کردیم - و امروز هم هنوز همان تفکر را داریم - که 
احتمال رفتن ارتش به سوی انقلاب می‌رود؟ پیش‌شرط لازم آن چه 
بود؟ سلاح 9 ماشین‌آلات نظامی؟ البته اگر توده‌های کارگر توپ 9 
تفنگ دردست داشتند دارای قدرت زیادی می‌شدند. چنان قدرتی 
حتی می‌توانست به اندازه‌ی زیادی از وقوع ناگزیر قیام جلوگیری کند. 
توده‌ها توانایی داشتن کیفیتی کلان از سلاح را نه داشتند. نه دارند. و 


۱۷۲ 








نه می‌توانند داشته باشند. آیا این بدان معناست که توده‌ها محکوم به 
شکست بودند؟ نه. هرگز. هرچند که داشتن اسلحه مهم است. ولی این 
خود اسلحه نیست که بیشترین نقطه‌ی قدرت در آن نهفته است. نه. 
در اسلحه نیست. آقایان قضات دادگاه» ما براین باور هستیم که این 
ظرفیت عظیم و آمادگی برای جان‌باختن است که دست آخره پیروزی 
قیام مردم را تضمین خواهد کرد. 

هنگامی که سربازان به خیابان اعزام شدند تا توده‌ها را سرکوب کنند 
خود را رودرروی توده ها دیدند و دانستند که اینان مردمانی هستند 
که تا آن لحظه‌ای که آن چه را که می‌خواهند به دست نیاورند. 
خیابان‌ها را ترک نخواهند کرد. مردم درخیابان‌ها آماده‌ی جان‌باختن 


حکومت با به کارگیری تمام نیروی خود یعنی 
ارتش ناآگاه. گروه [شبه‌فاشیستی | صدها 
سیاه. پلیس مخفی. و رسانه‌های فاسد دست 
به کار شد. تزاریسم همه‌ی توان سرکوب و 
خفقان خود را به کار گرفت تا مردم را علیه هم 
بشوراند. تا خیابان‌ها را با خون بپوشاند. تاراج 
و تجاوز کند. بسوزاند. وحشت بیافریند. دروغ. 
تقلب و افترا رواج دهد. این تمام آن چیزی بود 
که قدرت جنایتکار کین باید انجام می‌داد و 
انجام داد و تاکنون نیز انجام داده است. 


هستند تا از کشته‌شده‌های خود پشته‌ها بسازند. سربازان هنگامی 
دیدند که مردم با تمام توان خود برای جنگیدن آمده‌اند و تاپای جان 
ایستاده‌اند» آن زمان متقاعد شدند. قلب سربازان لرزیده بود و همچنان 
که هميشه در تمام انقلاب‌ها هنگام مواجه شدن با حضور مردم. به 
ثبات نظمی که در خدمت‌اش هستند تردید می‌کنند» مجبور شدند که 


به پیروزی مردم ایمان بیاورند. 


مرسوم است که ایده‌ی قیام با سنگربندی‌ها ارتباط دارد. حتی اگر این 
واقعیت در تعریف ما از امکان پدیدارشدن بسیار زیاد سنگربندی‌ها در 


قیام مردمی را به کنار بگذاریم» ولی ما نباید فراموش کنیم که یک 


فصلنامه پژوهش های سوسیالیستی سامان نو - ۱۱ و ۱۲ - بهار و تابستان ۸٩‏ 


سنگر- که به روشنی به عنوان یک عنصر مکانیکی در قیام باید در نظر 
گرفته شود - بالاتر از هر چیزء نقش وجدان را در قیام مردم ایفا مسی- 
کند. در هر انقلاب, اهمیت سنگرها ابداً به مانند اهمیت یک دز در 
نبرد نیست. سنگر فقط یک مانع فیزیکی نیست. سنگر در خدمت 
هدف قیام است. چون سنگر با ایجاد مانعی موقت در مقابل حرکت 
نظامیان» سبب‌ساز ارتباط مستقیم سربازان با مردم می‌شود. سربازان 
در پشت سنگرهاء شاید برای نخستین بار در طول زندگی خود. 
شنیدند. سربازان صدای آگاهی خلق‌ها را شنیدند و در نتیجه‌ی چنین 
ارتباطی که میان شهروندان و سربازان بوجود آمد. انضباط نظامی از 
هم فروپاشید و از بین رفت. اين ام قیام توده ها را تضمین کرد. و به 
به هنگامی که مردم به تفنگ و اسلحه مجهز شده بودند. چون این امر 
به تنهایی هرگز منجر به تدارک قیام نمی‌شد. بلکه "تدارک قیام 
هنگامی مهیا شد که مردم به آماده‌گی برای جان‌بازی در نبردهای 
خیابانی مسلح شدند. 


اما به طور حتم قدرت محاصره شده‌ی کهن شاهد رشد این احساسات 
بزرگ بود. آن قدرت کهن آمادگی مردم برای مرگ در راه منافع زادگاه 
9 جان‌باختن برای شاد زیستن نسل آینده 3 می‌دید. قدرت محاصره 
شده مشاهده می کرد که چگونه توده‌ها آلوده‌ی چنین اشتیاقی شده- 
اند. شور و شوقی که قدرت کهن هرگز احساس و لمس نکرده بود. آن 
قدرت با ملایمت نمی‌توانست شاهد تولد وجدان دوباره‌ی مردم در برابر 
چشمانش باشد. برای حکومت تزاریستی نگاه منفعلانه به این معنی 
بود که به دورانداخته شدن خود ر نظاره کال این موضوع بسیار 
شفاف بود. پس حکومت چه می‌توانست بکند؟ باید با هر ابزاری که 
در اختیار می‌داشت و با آخرین توان خود با اراده‌ی سیاسی مردم می- 
جنگید. حکومت با به کارگیری تمام نیروی خود یعنی ارتش ناآگاه. 
گروه (شبه‌فاشیستی] صدها سیاه. پلیس مخفی. و رسانه‌های فاسد 
گرفت تا مردم را علیه هم بشورانده تا خیابان‌ها را با خون بپوشانده 
تاراج و تجاوز کند. بسوزاند. وحشت بیافربند. دروغ» تقلب و افترا رواج 
دهد. این تمام آن چیزی بود که قدرت جنایتکار کهن باید انجام می- 
داد و انجام داد و تاکنون نیز انجام داده است. اگر برخورد آشکار 
اجتناب‌ناپذیر می‌نمود. به طور حتم اين ما [نمایندگان شورا) نبودیم 
که در پی آن بودیم بل که دشمن آشتی‌ناپذیر ما بود که می‌کوشید تا 
آن را هرچه زودتر عملی کند. 


۱۷۳۲ 


شما در اینجا بارها و بارها شنیدید که کارگران در ماه اکتبر و نوامبر 
علیه گروه صدها سیاه مسلح شدند. اگر کسی بیرون این دادگاه نداند 
که چه اتفاقی افتاده. کاملا به نظرش غیرقابل فهم خواهد رسید که 
چگونه در یک کشور انقلابی جایی که اکثریت عظیمی از جمعیت آن 
از آرمان‌های رهایی‌بخش پشتیبانی کرده‌انده جایی که توده‌های مردمی 
به طور علنی اراده‌ی خود برای جنگیدن تا پایان کار را نشان داده‌اند. 
چگونه در چنین کشوری» صدها هزار کارگر خود را علیه گروه صدها 
سیاه مسلح کردند که بخش کوچک و بی‌اهمیتی از جمعیت این کشور 
است. آیا این گروه منفور - جایگاه اجتماعی‌اش هر چه باشد- در آن 
هنگام اینقدر خطرناک بود؟ نه. البته که نبود. مشکل خیلی کوچکی 
می‌بود اگر آن گانگسترهای مفلوک صدها سیاه به تنهایی در برابر 
مردم می‌ایستادند. ولی ما در اینجا نه تنها از آقای برامسون وکیل که 
به عنوان شاهد ظاهر شد. بلکه از صدها کارگر دیگر که اینجا شهادت 
دادند نیز شنیدیم که تعداد زیادی از مقام‌های حکومتی <- اگر نه 
همه‌ی آن مقام‌ها - از گروه صدها سیاه پشتیبانی می‌کردند. پشت سر 
لات‌های تبهکاری که هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند و هیچ 
چیزی متوقف‌شان نخواهد کرد - نه موی سپید مرد سالخورده و نه زن 
يا کودک بی‌دفاع - بی تردید مأموران حکومتی ایستاده‌اند که گروه 
صدها سیاه را تأسیس و از بودجه‌ی دولتی سازماندهی و مسلح کرده- 


اند. 


و در خاتمه. آیا ما این نکته‌ها را تا پیش از دادگاه کنونی نمی‌دانستیم؟ 
آیا ما روزنامه‌ها را نخوانده بودیم؟ آیا ما شهادت شاهدها را نشنیده 
بودیم؟ آیا ما نامه‌هایی دریافت نکرده بودیم؟ آبا ما با چشمان خود 
هیچ چیزی ر ند بده بودیم؟ آیا ما از افشاگری‌های تکان‌دهنده‌ی پرنس 
ندارد. او نمی‌تواند باور کند. زیرا اگر او چنین کند باید انگشت اتسهام 
دادستان باید خود اعتراف کند که اگر شهروند روسی با اسلحه‌ای خود 
را علیه پلیس مسلح کند این کار اقدامی به خاطر ضرورت دفاع از خود 
خواهد بود. اما اگر دادستان به عملیات کشتارجمعی قدرت‌ها باورمند 
باشد یا نباشد. دست آخر بی‌اهمیت خواهد بود. برای این دادگاه کافی 
است که ما آن (ضرورت دفاع از خود) را باور داشته باشیم و صدها 
هزار نفر از کارگران که خود را با فراخوان ما مسلح کردند نیز آن‌را 
باند حاکم. عملیات عجیب و غریب گروه صدها سیاه را هدایت می‌کرد. 
عالیجنابان دادگاه» ما این دستان شوم را حتی درحال حاضر هم می- 
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آیا ما شهادت شاهدها را نشنیده بودیم؟ آیا سا 
نامه‌هایی دریافت نکرده بودیم؟ آیا ما با 
چشمان خود هیچ چیزی را ندیده بودیم؟ آیا ما 
از افشاگری‌های تکان‌دهنده‌ی پرنس اورسوف 
بی‌خبر بودیم؟ اما دادستان هیچ یک از این 
نکته‌ها را باور ندارد. او نمی تواند باور کند. زبرا 


اگر او چنین کند باید انگشت اتهام خود را به 
سوی کسانی نشانه رود که امروز از آن‌ها دفاع 
می‌ کند. 


دادستان از ما می‌خواهد اعتراف کنیم که شورا کارگران را مسلح کرد 
تا با "شکل حکومت " موجود مبارزه کند. اگر از من با قاطعیت پرسیده 
شود که آیا چنین بوده. پاسخ خواهم داد: بله, بله من این اتهام را 
خواهم پذیرفت اما فقط به یک شرط. اما این را نمی‌دانم که آیا 


دادستان پا دادگاه شرط مرا خواهند پذیرفت یا نه. 


اجازه دهید بپرسم که منظور دادستان از "آشکل حکومت " چیست؟ 
آیا ما واقعاً شکل حکومتی داریم؟ مدت‌های مدیدی سپری شده که 
حکومت: شقیانی ملت. را تدارد. آما قتها دستگاه‌های نظافیه پلیس .و 
فستفی ضهاً سیاه هستتی که از گومت پفتیبانین .ی کتن. آفهدهها 
داریم حکومت ملی نیست بلکه ماشین کشتار جمعی است. من هیچ 
نام دیگری نمی‌توانم بر این دستگاه حکومتی بگذارم که مردم 
کشورمان را لت‌وپار می‌کند. اگر شما به من بگویید که نسل کشی‌ها 
کشتارها. سوزاندن‌ها. تجاوزها و..اگر به من بگویید همه آن جنایت- 
قانی که در ای ور رف گیگ سنوی ید وی کار ۸ 
اگر به من بگویید شهرهای کیشینف ادساء بیالیستوک شکل‌هایی از 
حکومت امپراتوری روسیه هستند. آنگاه با دادستان موافقم که ما در 
اکتبر و نوامبر گذشته خود را بدون درنگ و بدون شائبه علیه شکل 


حکومت در امپراتوری روسیه مسلح کردیم. 


۱۷۴ 








تروتسکی در فوریه ۱۹۳۵ نوشت: «اگر انقلاب در عرصه جهانی در مدار برهم افزاینده پرولتری انبساط نیابد» ناگزیر در درون چارچوب ملی شروع 
به انقباض در مارپیچ بوروکراتیک خواهد کرد» اين فراز بن مایه ی تفاوت نظری و سرآغاز کلیه ی تضادهای سیاسی و تشکیلاتی بلشویسم با 
استالینیسم بود. برای کلیه ی رهبران بلشویک - و حتا تا سال ۱۹۲۶ برای خود استالین - قدرت یابی شوراهای کارگری و دهقانی در روسیه 
می بایست به گسترش انقلاب در اروپا می انجامید وگرنه فرایند ساختمان سوسیالیسم در شوروی به سرانجام نمی رسید و محکوم به شکست 
بود. لنین تروتسکی و بلشویک ها براین باور بودند که بدون پیروزی انقلاب سوسیالیستی در کشورهای پیشرفته ی جهان. ضدانقلاب سرمایه 
داری در «مارپیج بوروکراتیک» دوباره قدرت را درروسیه شوروی به دست خواهد گرفت. پیش زمینه ی قدرت پابی بوروکراسی محافظه کاری که 
با رهبری استالین قدرت را به دست گرفت با طرد این اصل انترناسیونالیستی و پذیرش امکان «ساختن سوسیالیسم در یک کشور» آغاز گشت. 
بوروکراسی با بهر ه بری از این تز به نبرد با اصل بنیادین بلشویسم یعنی «ضرورت انقلاب جهانی برای ساختمان سوسیالیسم» برخاست. بدین 
سان. استالینینیسم. پس از تسخیر قدرت دست به ویران سازی ارزش های پذیرفته شده ی کمونیسم جهانی زد؛ کتاب خانه ها و بایگانی ها پاک 
سازی شدند؛ خاطره نویسی های دوران انقلاب و جنگ داخلی جمع آوری و سوزانده يا بازنویسی گردیدند؛ عکس های دوران انقلاب «بلشویکی» 
را رتوش کردند و فیلم های نادر انقلاب و جنگ داخلی را نابود پا به دست قیچی سانسورچیان سپردند؛ تاریخ نگاری دوران انقلاب را برچیدند و 
به شکل موردپسند استالین تحریف کردند. تروتسکی در آن دوران نوشت: «جعلیات. حتا جعلیاتی که به وسیله یک دستگاه قدرتمند دولتی 
ساخته شده باشند» نمی توانند در آزمون زمان تاب بیاورند و سرانجام به علت تناقضات درونی خود تکه پاره خواهند شد. برعکسء حقایق 
تاریخی. اگر به شیوه ای علمی به ثبت رسیده باشند. دارای قدرت اقناع کننده هستند و سرانجام اذهان را مجاب می کنند.» بورو کراسی سپس 
برای نابودسازی تمام سنن. آثار و شواهد زنده ی بلشویسم دست به جنایتی بزرگ زد. جناح استالین با غصب نام بلشویسم دست به تصفیه ی 
خونین تمامی جناح های حزب بلشویک (کمونیست) و مخالف خود در شوروی و بین الملل کمونیست - از جمله حزب کمونیست ایران- روی 
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ال 
دلیل اساسی انحطاط انقلاب و پیدایش بورکراسی استالینیستی. منزوی ماندن انقلاب شوروی بود. 
شکست انقلاب در اروپا - به خصوص در آلمان - موجب پیدایش یس و رخوت سیاسی توده های 
کارگر شوروی گشت. از سوی دیگر مرگ انبوهی از آگاه‌ترین عناصر انقلابی در جنگهای داخلی. و 
درگیری بخش دیگری در امور اداری حکومت. ارتباط بین قشر پیشرو و تودههای کارگری را قطع 





کرد. 


آورد. بدین سان» استالینیسم بر روی کوهی از اجساد و رودی از خون 
کمونیست ها پیروزی خود را جشن گرفت. انحطاط دولت شوروی در 
آن دوران» و یکسان دانستن استالینیسم و بلشویسم. زمینه را برای 
آغاز موج جدیدی از انتقادها از سوی گرايش های متعدد راست و چپ 
به جنبش کمونیستی مهیا کرد. تروتسکی در نوشتار زیر که ۷۳ سال 
پیش به تاریخ ۲۹ اوت ۱۹۲۷ نوشته شده. ضمن دفاع از سنن 
نویه ری از ای شق ها و اتتفاهها تا دنه یت اس 
تجربه ی تاریخی بخش مهمی از درستی این نظرات را به انبات 
رسانده است. اماء باید توجه داشت که نکات دیگری نیز در این سند 
تاربخی مطرح شده است که در پرتو تجربه های ۷۰ سال گذشته باید 
مورد بازبینی و نقد نسل جدید جنبش سوسیالیستی قرار بگیرند. 
هدف از انتشار چنین اسنادی دقیقا پاسخ گوبی به این نیاز عاجل و 
مبرم جنبش سوسیالیستی در دنیای کنونی است. این همان شیوه ای 
است که مارکسیسم و انقلابیونی مانند خود تروتسکی مبلغ و مروج آن 
بوده اند. بهرحال» فصلنامه ی پژوهش های سوسیالیستی «سامان نو» 
از هرگونه نوشتار انتقادی پیرامون تاریخچه ی جنبش کمونیستی - و 
به ویژه بلشویسم - استقبال می کند. 

الق تفشتتار برای نی تاره ماه ۲۳۵۲ بط انشا رات غاد 
منتشر شده است و با ویرایش اندکی روزآمد گردیده. از آنجا که مقدمه 


ی مترجم - ناشناس - دربرگیرنده ی نکات بسیار مهمی برای نسل 


جوان است. متن توضیحی مترجم آن نیز در اختیار خوانندگان 


گذاشته شده است. «سامان نو» 


مقدمه مترجم 


در این جزوه که بیش از سی‌وهشت سال (۱) از تحریر آن می‌گذرد» 
لئون تروتسکی. سرسخت‌ترین مبارز علیه بوروکراسی استالینیستی, 
تحلیل روشن کننده و هنوز کاملا معتبری درباره‌ی یکی از 
اساسی‌ترین مسائل سیاسی زمان ماء یعنی ماهیت استالینیزم و 


رابطه‌ی آن با مار کسیزم - لنینیزم ارایه می‌دهد. 

شکست‌های طبقه‌ی کارگر ناشی از سیاست استالینیزم و پیروزی 
فاشیزم که خود بر اثر سیاست حزب کمونیست و کمینترن تحت نفوذ 
استالینیزم غالب گشته بود. کاهش نفوذ ایده‌ها و سنن انقلابی کارگری 
را به دنبال داشت. در انظار کارگران مترقی و متفکرین انقلابی که با 
این شکست‌ها نیز از توهم در نیامده بودند» استالینیزم هنوز نماینده‌ی 
مارکسیزم رسمی, بورکراسی شوروی وارث سنن بلشوبزم انقلابی 
پنداشته می‌شد. هژمونی استالینیزم روی کارگران مترقی و متفکرین 
رادیکال, انزوای اپوزیسیون چپ از این عناصر مترقی را باعث گردید و 
به دنباله‌ی آن مبارزات مارکسیزم انقلابی علیه بورکراسی شوروی و 
تام را کیت کلهداق کردم وه فان نی باس 
کارگران و روشن‌فکرانی که از کمینترن استالینیزه شده روی برگردانده 
بودند. از آن‌جا که استالینیزم را نماینده‌ی "مارکسیزم" رسمی؛ و 
کمینترن را ادامه‌ی بلشویزم می‌پنداشتند. دست رد به بلشویزم هم 
زدند. 

امروزه به علت تشدید بحران استالینیزم و نیاز شدید تاریبخی برای 
رهبری انقلابی در سطح جهانی و در نتیجه برای خنشی نمودن 
تبلیعات شمان سوالیزم مان وجه تمایر پلشویرم. از 
استالینیزم بسیار ضروری‌ست. 


انعکاس این بحران در اپوزیسیون ایران نیز قابل رویت است. از یک‌سو 
تشدید مبارزات طبقاتی در ايران و به همراه آن تشدید بحران 
ناسیونالیزم و ورشکستگی سیاسی بورژوازی لیبرال باعث ایجاد 
گرایش‌های "مارکسیست ‏ لنینیست" در داخل جبهه ملی و 
گرایش‌های "مستقل" مارکسیستی در خارج از ۷ شده است. از سوی 
دیگر بحران استالینیزم و مائوئیزم در سطح جهانی. خود گرایش‌هایی 
را به وجود آورده که شروع به بربدن از استالینیزم و مائوئیزم نموده و 
دست رد به "مارکسیزم" بورکراسی‌های شوروی و چین زده‌اند. معهذا؛ 
این گرايش ها چون هنوز قادر نیستند کاملا ریشه‌های تاریخی 
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نتوانسته‌اند کاملا از سنت‌های استالینیستی ببرند. 


واضح است اگر این جناح‌های اپوزیسیون به صورت تجربی و نا گاهانه 
و بدون فهم علل پیدایش ارتجاع استالینیستی و عمل‌کرد آن در 
انقلابات گذشته از استالینیزم ببرند. به نتیجه گیری‌های کاذبی خواهند 
رسید که احیانً زمینه‌ای برای انکار بلشویزم و رد تعلیمات و تعمیمات 


انقلاب اکتبر فراهم خواهد آورد. 

دلیل اساسی انحطاط انقلاب و پیدایش بورکراسی استالینیستی. 
منزوی ماندن انقلاب شوروی بود. شکست انقلاب در اروپا - به خصوص 
در آلمان - موجب پیدایش یأس و رخوت سیاسی توده‌های کارگر 
شوروی گشت. از سوی دیگر مرگ انبوهی از آگاه ترین عناصر انقلابی 
در جنگ‌های داخلی. و درگیری بخش دیگری در امور اداری حکومت. 
ارتباط بین قشر پیشرو و توده‌های کارگری را قطع کرد. و طبقهی 
کارگر را از رهبری انقلابی محروم ساخت. پایه‌های توده‌ای قدرت 
دست دادند. نیروی بورکراسی افزايش یافت و مانند انگلی در بدنه‌ی 
دولت کارگری به رشد و نمو پرداخت. بدین ترتیب ارتجاع مبارزه 
پیگیری را برای تقویت بوروکراسی آغاز نمود. لنین متوجه خطر 
بورکراسی شد و در ماه‌های آخر عمر در اتحاد با تروتسکی مبارزه 
پیگیری علیه رشد بورکراسی در ارگان‌های حکومت شوروی و حزب 
آغاز کرد. با مرگ لنین وظیفه ادامه‌ی اين مبارزه به عهده تروتسکی» 
رهبر دیگر انقلاب اکتبر افتاد. تروتسکی و اپوزیسیون چپ که برای 
کارگر مبارزه می‌کردند. در پروسه مبارزات علیه تحکیم بورکراسی 
ارتجاع و بورکراسی موثر واقع شد. فروکش انقلاب در کشورهای دیگر 
اروپا بود. با وجود این. امکان وقوع انقلاب‌های کارگری نه تنها در اروپء 
بلکه در دیگر نقاط دنیاء هنوز می‌توانست پایه‌های قدرت بورکراسی را 
متزلزل سازد. در نتیجه بورکراسی و نیروهای ارتجاعی از طربق 
استالیمن ده فتاه بین‌المال سبه که عایل آنناسی اقلات خبانی 
بود» زدند و تز سوسیالیزم در یک کشور را در سر لوحه پروگرام 
بین‌الملل سوم قرار دادند. مطابق اين تز ضدمارکسیستیء بورکراسی 
ادعا می کرد: به شرط این که بورژوازی ساير کشورها مداخله نکنند. 
دولت شوروی می‌تواند به تنهایی در روسیه سوسیالیزم بسازد. نتیجه‌ی 
منطقی این تز سیاست سازشکاری با امپریالیزم به منظور جلوگیری از 
حمله نیروهای متخاصم خارجی و دخالت بورژوازی بود» به این ترتیب 


نقش اصلی کمینترن [بین الملل کمونیست)] مصالحه با بورژوازی 
برای حفاظت بو کزاسی شدر این مسالعه را باق انلای تفای ز 
تشکیل "جبهه خلقی" و دو مرحله بودن انقلاب سوسیالیستی بیمه 
کرده. باعث شکست بسیاری از انقلابات گردید. 


روشن نمودن این واقعیت که استالینیزم نه ادامه‌ی بلشویزم و 
فرآورده‌ی انقلاب اکتبر» بلکه حاصل پیروزی حملات ضد انقلاب و 
انحطاط دولت شوروی است. در راه پیش‌برد انقلاب آتی اهمیت 
به‌سزایی پیدا می‌کند و دقیقا به همین علت شناخت تحلیلم 

استالینیزم در دروان کنونی مرکز ثقل تربیت سیاسی را تشکیا 

می‌دهد. 


بهار ۱۳۵۴ 


استالینیزم و بلشویزم 

درباره ی ريشه های تاربخی و تئوریک بین الملل چهارم 

دروان ارتجاعی, مانند دوران فعلی نه تنها طبقه کارگر و پیش‌رو آن را 
تجزیه و تضعیف می کند. بلکه سطح کلی ایدئولوزیک جنبش را نیز 
ین دانی طون نکر سای به رای کل مها قبن کت سیر 
بیش از هر چیز ایستادگی در برابر این جریان قهقهرایی است: 
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حفظ سنگرهای به چنگ آمده ر نامیسر می‌سازد. دست کم بایست 
برای حفظ مواضع ایدئولوژیک به دست آمده بکوشد. زیرا خون بهای 
گرانی بابت این مواضع پرداخت شده است. هستند ابله‌هانی که این 
سیاست ر "سکتاریستی" می‌پندارند. در حالی که تنها از این راه اتسبت 
که می‌توان خود را برای امواج مقاومت‌ناپذیر جنبش پیش‌رونده‌ای که 
با جزر و مد بعدی تاریخ فرا می‌رسد. آماده ساخت. 


ار تجاع علیه مارکسیزم و بلشویزم 

شکست های بزرگ تاریخی به طرز اجتناب ناپذیری سبب پیدایش 
ارزیابی جدیدی می‌شود. این معمولا در دو جهت اتفاق می‌افتد. از 
یک‌سو پیش‌روی واقعی که با تجربیات شکست توان گر گشته است. با 
تمام وسایل از میراث عقاید انقلابی دفاع کرده. براین اساس در راه 
تربیت کادرهای جدید برای مبارزات توده‌ای آتی کوشش می کند. از 
سوی دیگر کسانی که به کارهای روزمره ی عادی عادت کرده اند. 
سانتریست‌ها و آماتورهای بوالهوس از شکست هراسان می‌شوند و تمام 
هم خود را متوجه انهدام نفوذ سنن انقلابی کرده. در تجسس " دنیای 
نوين " به قهقهرا می‌روند. از اين موارد رجعت ایدیولوژیک. که غالبا 
شکل سجود در مقابل ارتجاع به خود می گیرند. نمونه های فراوانی 
می‌توان نشان داد. کلیه ادبیات بین الملل دوم و سوم و اقمارگردان 
پیرامون آن در دفتر لندن چنین نمونه هایی هستند. کوچک ترین 
اشاره‌ای به یک تجزیه و تحلیل مارکسیستی نشده است. حتی یک 
کوشش جدی در بررسی علل شکست نمی توان یافت. حتی یک 
کلمه‌ی تازه درباره‌ی آتیه اظهار نشده است. هیچ چیز جز کلیشه‌های 
پیش پافتاده. فریب و تزوبه و به خصوص دل واپسی های مذبوحانه‌ی 
بورکراسی برای حفاظت خود پیدا نخواهيم کرد. کافی ست بوی 
مشمئزکننده ده سطر از هیلفردینگ و اتوباثر به مشام‌تان برسد تا به 
این فساد واقف شوید. تئوریسین‌های کمینترن (استالینی! که حتی 
ارزش نام بردن هم ندارند. دیمیترویف معروف همان‌قدر نادان و عامی 
است که یک دکان‌دار مست در گوشه‌ی میخانه. این حضرات به دلیل 
رخوت مغزی نمی‌توانند مارکسیزم را انکار کنند» آن‌را ارزان به هرزگی 
سپرده اند. اما اين افراد فعلا مورد نظر ما نیستند. برگردیم به 
"نوطلبان ". 


ویلی اشلام. کمونیست سابق اتریشی. اخیرا جزوه ای درباره ی 
روزنامه نگار با استعدادی است که عمدتا به مسایل سیاسی روز 
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قبل از آن که مارکسیزم در قالب بلشویزم 
"ورشکسته " شود. مار کسیزم در قالب 


سوسیال دموکراسی داغان شده ب‌ود. آبا 
معنای شعار "با ز گشت به مارکسیزم» 


جهش از بالای سر بین‌الملل دوم و سوم... 
به سوی بین‌الملل اول است؟ اما آن‌هم که 
در زمان خود متلاشی گردید. 


مسکو 
وپرده برداری هایش از مکانیزم شکنجه ی روحی "عترافات از روی 
میل" عالی است. لیکن او خود را به این محدود نمی کند: او خواستار 
ایجاد تئوری نوینی برای سوسیالیزم است که در آینده ما را در مقابل 


شکست‌ها و خوطفت‌ها تیه کت لیا از اعا که اشلام اصولا قوری 


نمی‌فهمد و روشن است که به تاریخ تکامل سوسیالیزم آشنایی ندارد؛ 
کاملا به سوسیالیزم قبل از مارکس رجعت می‌کند. آن هم نوع آلمانی 
آن که عقب افتاده‌ترینء احساساتی‌ترین؛ و کسل کننده‌ترین نوع است. 
اشلام دست از دیالکتیک و مبارزه‌ی طبقاتی می کشد. چه رسد به 
دیکتاتوری پرولتاربا. مساله تحول جامعه برای او به سطح تحقق برخی 
2 جقایق کجانذاند؟ اغلاقی تتزل گرده که اد آی بر رای اصحت 
سلطه‌ی سرمایه‌داری نیز می‌توان اشباع نمود. تلاش ویلی اشلام برای 
نجات سوسیالیزم از راه تزریق این سَرم‌های اخلاقی با استقبال شادمانه 
و فخرآمیز نشریه‌ی کرنسکی "روسیه نوین" (۲) (نشریه قدیمی محلی 
روسی که اکنون در پاریس انتشار می یابد)» مواجه گشته است: 
همان‌طور که ناشران به درستی نتیجه گیری می‌کنند. اشلام به اصول 
سوسیالیزم واقعی روسی رسیده است. که از مدت‌ها پیش در مقابل 
سختی و ناهنجاری مبارزه ی طبقاتی. مشی مقدس ایمان» امید و 
نوع‌پرستی را عرضه کرد. دکترین "بدیع" "سوسیال رولوسیونر " روسی 
در صغری کبرای "تئوریک" خود. صرفا رجعت قهقهرایی به سوسیالیزم 
ی آتتا ۱۸۱۳۸۵ التای را موس مدای لنکه کي مفانه 
خواهد بود اگر در مقوله‌ی تاریخ شکلگیری عقاید. از کرنسکی بیش از 
اشلام خواهان دانش جامع‌تری بشویم. مهم‌تر از همه اين واقعیت است 
که یکی که هه ادا شراک ماع بااشلام میت سانین که در 
راس حکومت قرار داشت. محرک تعقیب و شکنجه بلشویک‌ها به جرم 


۱۷۸ 








جاسوسان ستاد ارتش آلمان بود: یعنی همان 
دسیسه هایی که امروزه اشلام علیه آن 
مطلق های ماوراء طبیعی بیدزده ی خود را 
مکانیزم روانی ارتجاع ایدئولوژیکی اشلام و 
نظایر او به هیچ وجه پیچیده نیست. این 
حضرات مدت زمانی به یک جریان سیاسی 
ملحق می‌شوند که به مبارزه‌ی طبقاتی سوگند 
یاد کرده. در کلام خواستار ماتریالیزم 
دیالکتیک می بود اگر چه نه در اندیشه. این 
جربان ها چه در اتريش و چه در آلمان به 
نتایجی فجیع منجر گشتند. اشلام دربست به 
این استنتاج کلی می‌رسد که: این در نتیجه‌ی 
الک ک مسا های ایشا الب 





۱ بوروکراسی استالینی به "کودکان کار" به عنوان "مبارزان ممتاز دروکردن مزارع کلخوزی" مدال می داد 


با از انا که سطه تکاشقه را یه خصریرات 

تاریخی و .. معلومات شخصی محدود نموده 

است. در تجسس کلمات در بقچه ی بی مصرف و مندرسی سقوط 
می‌کند که آن‌را دلیرانه نه تنها علیه بلشویزم بلکه علیه مارکسیزم نیز 
به کار می‌برد. 

در نظر اول داغ ارتجاع ایدیولوژیکی اشلام ابتدایی تر از آن به نظر 
مایق از مارکس با کرک کف قایل مک انس آلوشف بسیاد 
آمووننه آسکه فقتا در متریت شون مشیم مفک سیر اقکال 
ارتجاع را نمایان می سازد. به خصوص آن اشکالی که بلشویزم را 


یک‌سره تقبیح می کنند. 


"بازگشت به سوی مارکسیزم ۲ 


مارکسیزم والاترین تجلی تاریخی خود را در بلشویزم به دست آورد. 
تحت رهبری بلشویزم. اولین پیروزی پرولتاربا به‌ تمر رسید و نخستین 
دولت کارگری مستقر گردید. هیچ چیز قادر نخواهد بود این واقعیات را 
از سینه‌ی تاریخ حذف نماید. اما از آن‌جا که انقلاب اکتبر در شرایط 
کنونی به پیروزی بورکراسی منجر گردیده است با سیستم اختناق. 
چپاول» و تحریفش ‏ به قول اشلام "دیکتاتوری تزویر" - بسیاری از 
ذهن‌های سطحی و ظاهرپرست به ورطه‌ی این نتیجه گیری می‌جهند 
که: بدون انکار بلشویزم. نمی‌توان به مبارزه علیه استالینیزم پرداخت. 
اقلام منطو که یه نفک می‌کانیهه با رآگراثر ف کقازه تشون گنه 
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در انحطاط خود به استالینیزم مبدل گردید. خود از مارکسیزم 
برخاست. نتیجتا نمی‌شود با تکیه به اصول مارکسیستی با استالینیزم 
مبارزه کرد. حضرات دیگری که در تعداد فزون‌تر ولی ناپی‌گیرتر 
هستند. بر عکس می‌گویند: "ما باید از بلشویزم به سوی مارکسیزم 
برگردیم." از چه راهی؟ به کدام مارکسیزم؟ قبل از آن که مارکسیزم در 
قالب بلشویزم "ورشکسته" شود. مارکسیزم در قالب سوسیال 
شم گراشی داغازم شقخ‌بود. آباامتای قعاز کشت یه مار گس وا 
جهش از بالای سر بین‌الملل دوم و سوم ... به سوی بین‌الملل اول 
است؟ اما آن‌هم که در زمان خود متلاشی گردید. بدین سان در تحلیل 
نهایی. مساله رجعت ... به مجموعه‌ی آثار مارکس و انگلس مطرح 
می‌شود. این جهش حماسی را می‌توان حتی بدون ترک اطاق مطالعه 
و تعویض نعلین به انجام رساند. اما چگونه می‌توانیم از متون کلاسیک 
ما کی خر سال 1۸۲ ه اتکی مر ستال 1۸2 کر تساه 
وظایف کنونی خود برسیم. با از قلم انداختن چندین دهه مبارزات 
تئوریک و سیاسی از جمله بلشویزم و انقلاب کبیر؟ هیچ یک از کسانی 
که بلشویزم را به مثابه یک "ورشکستگی" تاریخی طرد می‌کنند. تا به 
ال وه نگ تیان مان تن این بل آنها مسالهها کوس ده 
مطالته سای فتاه بیقا کف ما بات تیه مخااشت 
نمی‌کنیم. ولی بلشویک‌ها نیز "سرمایه " را مطالعه کرده بودند. آن‌هم 
نه با چشمان بسته. لیکن این امر از انحطاط دولت شوروی» و روی 
صحنه آمدن محاکمات مسکو جلوگیری ننمود. پس چه باید کرد؟ 


۱۷۹ 











آبا می‌توان مسئوولیت استالینیزم را از آن بلشویزم دانست؟ 

آیا این حقیقت دارد - بدان گونه که ارتجاعیون ادعا می کنند و خود 
استالین هم بیان می کند و منشویک هاء آنارشیست ها و برخی عناصر 
چپ نمای آموزه پرست 00171۳821765( که خود را مارکسیست می 
پندارند - استالینیسم بیانگر فراورده ی مشروع بلشویسم است؟ اینان 
می‌گویند. "ما اين امر را همواره پیش‌بینی می‌نمودیم " " با تحریم 
سایر احزاب سوسیالیستی. منع آنارشیست‌ها و برقراری دیکتاتوری 
بلشویکی در شوراهاء انقلاب اکتبر تنها می‌توانست به دیکتاتوری 
بورکراسی منجر گردد. استالین تداوم و در عین حال ورشکستگی 
لنینیزم می‌باشد . 

اقضی آبت استلال از نکسا دام قوش اقلا اک و تساه 
جماهیر شوروی سرچشمه می‌گیرد. تکامل تدریجی بلشویزم در فضای 
خلاه جانشین پروسه‌ی تاریخی مبارزه نیروهای متخاصم گردیده است. 
بلشویزم. لیکن صرفا یک گرايش سیاسی است که به طبقه‌ی کارگر 


جوش خورده است ولی با آن یک‌سان نیست. در اتحاد جماهیر 
شوروی گذشته از طبقه‌ی کارگر. یک‌صد میلیون دهقان» ملیت‌های 
مختلف» در میرائی از ستم. فقر و جهالت زیست می‌کنند. دولتی که 
پاشویک‌ها بتا کافتف تا اشسکانی ات اه تایه و رادم تقو 
بلکه هم‌چنین بازتابی است از سطح فرهنگی کشور از ترکیب 
اجتماعی جمعیت شدت اختناق گذشته‌ی بربری و بیش از آن بربریت 
امپربالیزم جهانی. وانمود کردن پروسه انحطاط دولت شوروی, به مثابه 
سیر تکاملی بلشویزم خالص, تجاهل یک واقعیت اجتماعی تحت لوای 
یکی از عناصر این واقعیت است که به کمک منطق صرف منفرد شده 
است. کافی است چنین خطای ابتدایی را به نام صحیح آن بخوانيم تا 
هر گونه رد پای آن را محو کنیم. 

بلشویزم. هویت خود را به هیچ‌وجه چه با انقلاب اکتبر و چه با دولت 
شورایی زاده‌ی آن یک‌سان نمی‌دانست. بلشویزم خود را یکی از عوامل 
تاریخی به‌شمار می‌آورد. عامل "آگاه" - عاملی پراهمیت- ولی نه 
تعیین کننده. ما هرگز مرتکب ذهنی گرایی تاریخی نگشتیم. ما عامل 
تعیین کننده را بر اساس نیروهای تولیدی موجود - در مبارزه‌ی 
طبقاتی» نه صرفا در مقیاس ملی. بلکه در سطح بین‌المللی 
می‌دانستيم. 

مات که پاش ها ند کایش‌های ,ای که خیاستار ما کیت 
خصوصی بودند امتیاز دادند. مقررات سختی برای عضویت حزب 
تدوین نمودند» حزب را از عناصر بیگانه تصفیه نمودند. سایر احزاب را 
تحریم کردند. "سیاست اقتصادی نوین" را تنظیم نمودند. امتیاز ایجاد 
کارخانجات را اعطا کردند. یا قراردادهای دیپلماتیک با دول 
ا لس مه کدی انم اد انه ات اس که تیتاط 
تئوریک از بدو امر بر آنان روشن بود. به این استنتاجات می‌رسیدند: 
که تسخیر قدرت. با تمام اهمیتی که فی‌نفسه دارا است. اضطراً حزب 
را به حاکم مقتدر پروسه تاریخی تبدیل نمی کند. حزب بعد از تصرف 
دولت. با در دست داشتن قدرتی که پیش از این دست نیافتنی بود. 
تما قام: ایتدم این ماکان بکقار هه لیم وی که 
در عوض به مراتب شدیدتر تحت تاثیر سایر عوامل جامعه قرار 
می‌گیرد. مثلا امکان دارد در صورت وقوع حمله‌ی مستقیم نیروهای 
متخاصم از قدرت بیفتد. امکان دارد» در صورت آهنگ کندتری از 
تحولات. در حین ابقای قدرت خود به پوسیدگی درونی دچار شود.این 
دیالکتیک پروسه تاربخی دقیقا همان نکته‌ای‌ست که منطق‌دان‌های 
دکتا مت خی اتحظاظ تست وهای معر گنای اه 


بلشویزم می‌جویند. درک نکرده‌اند. 
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جوهر حرف این آقایان این‌ست: حزب انقلابی که حامل تضمینی در 
مقابل انحطاط درونی خود نیست به درد نمی‌خورد. با چنین استدلالی 
طبیعی است که بلشویزم محکوم می‌گردد: قدرت جادویی که ندارد. 
معهذا این استدلال از ريشه غلط است. طرز تفکر علمی به یک تحلیل 
مشخص نیازمند است: چگونه و به چه دلیل حزب رو به انحطاط 
گذاشت؟ تا به امروز هیچ کس غیر از خود بلشویک‌ها چنین تحلیلی 
عرضه نکرده است. آنان برای انجام این کار احتیاجی به بریدن از 
بلشویزم نداشتند. بر عکس آن‌چه که برای روشن نمودن عاقبتش 
ضروری بود. در مخزن ذخایر بلشویزم يافتند. آنان به این نتیجه 
رتیت مها استالی شوم اک هه متطقی الهش فبا لکش کت وار: 
"در دامن بلشویزم رشد کرد" نه در جهت تایید انقلابی بلکه به 
منزله‌ی نفی ترمیدوری آن. ماهیت این دو به هیچ وجه یک‌سان 


بلشویک‌ها مع‌الوصف برای تشریح عوامل تجزیه حزب حکومت کننده‌ی 
اتحاد جماهیر شوروی نیازی به چشم به راه داشتن دادگاه‌های مسکو 
نداشتند. از مدت‌ها قبل: آن‌ها امکان تقوریک چنین تکاملی را 
پیش‌بینی و بحث می‌کردند. بگذارید پیش گویی بلشویک‌ها را نه فقط 
در شب انقلاب اکتبر, بلکه حتی سال‌ها پیش از آن را به خاطر آوریم. 
صفآرایی خاص نیروها درسطح ملی و بین‌المللی می‌تواند ابتدا در 
کشور عقب مانده‌ای مانند روسیه. پرولتاریا را به قدرت برساند. لیکن 
همان صف‌آرایی نیروها از پیش ثابت می‌کند که حکومت کارگری در 
روسیه. بدون پیروزی کم وبیش سریع پرولتاربای کشورهای پیش‌رفته 
دوام نخواهد آورد. در شرایط انزواء رژیم شوروی می‌بایست یا منهدم یا 
فاسد گردد. به معنای دقیق‌تر: ابتدا فاسد گشته بعد منهدم می‌گردد. 
کتازنی انم مساله اد سال ۱۹۵ یه دم ها ها ای کر 
کتابم. "تاریخ انقلاب روسیه" (رجوع شود به قسمت "ضمیمه" آخرین 
جلد: "سوسیالیزم در یک کشور"). کلیه اظهارات رهبران بلشویک در 
موره انم له اتدسال ۱۹۳۲ ۱۹۱۷ جنم اور قهه است: بان 
این اظهارات بدین نتيجه گیری منتهی می شوند: بدون انقلاب در 
غرب. بلشویزم يا از طریق ضد انقلاب داخلی و یا مداخله خارجی و یا 
ترکیبی از هر دو نابود خواهد شد. لنین همواره تاکید می‌کرد که 
بورکراتیزه شدن رژیم شوراهاء یک مساله تکنیکی پا سازمانی نییست. 
بلکه بالفتلن آغاد اتسطاط درلت: کار رت 

در گر بارهم تعزب دراه مان ۱1۹۷۷۳ تین شاه ضما تن 
را که چند سیاست‌مدار بورژوایی به خصوص پروفسور لیبرال 


اوستریانف به هنگام برنامه "سیاست اقتصادی نوین" داده بودند. مطرح 
نمود. اوستریانف علی‌رغم این که یک کادت. یک بورژوا و حامی مداخله 
خارجی بود. می‌گفت:" من طرفدار دفاع از قدرت شوراها در روسیه 
هستم. زیرا در حال حاضر در جهت یک قدرت معمولی بورژوایی 
می‌لغزد". لنین این پیام طعنه‌آمیز دشمن را به "یاوه گویی‌های شکرین 
کمونیستی " ترجیح می‌داد. او هشیار و سخت گیرانه حزب را از خطر 
رخ رس داشته راید شرا کته عبر کهآ تغربنات, مس خبویده 
مکی کیشست تا بخ شافت سست‌های کی جوده نکر 
سیاست. اعتماد به ایمان و وفاداری و دیگر خصوصیات عالی اخلاقی؛ 
مطلقا مبتذل است. تنها گروه محدودی دارای خصلت‌های برجسته 
اخلاقی هستند. در حالی که تصمیمات تاریخی را توده‌ی عظیمی در 
دست دارد که در صورت ناخشنودیش از این گروه محدود با هیچ یک 
اه انا مودیانة رفتار تقوامه کی به یک کلام خر بکتاته. سامت 
تکلمل و هر مقیاین تاریتی وشو رم خامل یو گنها دق 


لنین در این کنگره که آخرین کنگره‌ای بود که با حضور وی تشکیل 
شد این‌طور ادامه داد *..ملتی بر ملت دیگر پیروز می‌شود. این امری 
است ساده و قابل فهم عموم. ولی بر سر فرهنگ این دو ملت جه 
می‌آید؟ این دیگر به آن سادگی نیست. اگر ملت پیروز دارای فرهنتگک 
والاتری از ملت مغلوب باشد. فرهنگ خود را بر ملت اخیرالذکر 
تحمیل می کند. لیکن اگر عکس این جریان صدق کند. ملت مغلوب 
فرهنگ خود را بر غالب تحمیل می‌نماید. آیا چنین اتفاقی در پایتخت 
جمهوری شورایی فدراتیو سوسیالیستی روسیه روی نداد و آیا 
بدین‌سان نبود که ۴۷۰۰ کمونیست (تقریبا در حدود یک لشگر آن‌هم 
از آزهوده‌تریتشانن) تسلیم, یک فرهنک بیکانه گشتند؛ در اوان فبال 
۳ بدین موضوع. نه برای اولین بار اشاره شد. تاریخ به دست 
چندین نفر حتی "بهترین‌ها" ساخته نمی شود و گذشته از بن» این 
"بهترین ها" می توانند با تن دردادن به یک فرهنگ بیگانه. یعنی 
است. تحت شرایط نامساعد تاریخی. بلشویزم خود را از دست بدهد. 
درک صریح این خطر بود که منجر به تشکیل قاطع اپوزیسیون چپ 





مقابله با ترمیدور رشدیابنده. اراده‌ی آگاه پیش‌رو پرولتاریایی را عرضه 
داشت. لیکن این عامل ذهنی نابسندگی خود را به انبات رساند. 
"توده‌ی عظیم" که بنا به گفته‌ی لنین فرآورد مبارزه را تعیین 
می کفنده از محروسیت‌های داعلی و اتتظار طولانن فر راه ظهور اتقلاب 
جهانی خسته گشت. روحیه توده‌ها فروکش کرد و بورکراسی تفوق 
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انقلاب اسپانیا: چهار وزیر آنارشیست دولت بورژوای جبهه خلق به نخست وزیری فرانچسکو لارگو کابالرو: 


خوان گارسیا اولیور ( وزیر داد گستری) خوان لوپز سانچز (وزیر بازرگانی) 


یافت. پیش‌روان انقلابی را تضعیف نمود. مارکسیزم را لگدمال کرده. 
حزب بلشویک را به ابتذال کشاند. استالینیزم غالب گردید. بلشویزم در 
قالب اپوزیسیون چپ از بورکراسی شوروی و کمینترن برید. این مسیر 
واقعی تحولات بود. 

مطمئناه استالینیزم به معنای صوری از بلشویزم مشتق گردید. حتی 
امروزه. بورکراسی مسکو هنوز خود را حزب بلشویک می‌خواند. 
بوروکراسی به روشنی برای بهتر فریب دادن توده‌ها از برچسب 
بلشویزم استفاده می‌نماید. رقت انگیزتر از همه آن تتوریسین‌هایی 
هستند که پوسته را به‌جای هسته عوض گرفته و ظاهر را واقعیت 
می‌پندارند. اینان در تعیین هویت بلشویزم و استالینیزم بهترین خدمت 
ممکنه را به ترمیدوری‌ها نموده. و دقیقا از این طریق نقشی ارتجاعی 
ایفا می‌کنند. 

با تحریم سایر احزاب از پهنه‌ی سیاست. منافع و گرایش‌های 
آنتاگونیست اقشار مختلف اجتماع می‌بایست کم وبیش تجلی خود را 
در حزب حاکمه بازیابند. حزب تا بدان درجه چه در ترکیب اجتماعی 
و چه در ایدئولوژی دست‌خوش تغییر گشته که مرکز ثقل سیاسی آن 
از پیش‌روان پرولتاربایی به سمت بورکراسی تغییر جهت داده است. 
طی پانزده سال گذشته» حزب در نتیجه‌ی مسیر بی‌پروای تحولات از 
انحطاط ریشه‌ای‌تری گذشته است. تا سوسیال دموکراسی طی یک 
نیمه‌ی قرن. تصفیه کنونی صرفا نه خطی خونین بلکه رودی جاری از 
خون بین بلشویزم و استالینیزم رسم می‌کند. نابود ساختن تمامی 
نسل قدیمی بلشویک‌ها و قسمت مهمی از نسل میانه که در جنگ‌های 
داخلی شرکت داشتند و آن بخشی از جوانان که سنن بلشویک‌ها را 
فا کیت کرففافت ای کمتای تلا سک یانش سای باه 


فدردیکا مونت سنی (وزیر بهداری) خوان پیرو (وزیر صنعت) 


ناهم‌سازی جسمانی میان بلشویزم و استالینیزم است. چگونه می‌توان 


این امر را نادیده گوفت؟ 


استالینیزم و "سوسیالیزم دولتی" 

آنارشیست‌ها به نوبه خود. سعی می‌کنند استالینیزم را نه تنها محصول 
ارگانیک بلشویزم و مارکسیزم بلکه به‌طور کلی فرآورده‌ی "سوسیالیزم 
دولتی " قلم‌داد کنند. اینان می‌خواهند فرمول جدیدتر "فدراسیون 
شوراهای آزاد" را جانشین فرمول پدرشاهی باکونین "فدراسیون 
کمون‌های آزاد » نمایند. لیکن به مانند گذشته» مخالف مرکزیت قدرت 
دولتی می‌باشند. درحقیقت: یک شاخه از مارکسیزم "دولتی" یعنی 
سوسیال دموکراسیء هنگامی که به قدرت رسید. به عامل بارز 
سرمایه‌داری مبدل گشت. شاخه‌ی دیگر هم به کاست نوین ممتازان 
تبدیل گردید. واضح‌ست که سرچشمه‌ی این انحراف در موجودیت یک 
دولت نهفته است. از یک دید وسیع تاریخی. در این استدلال» یک جو 
حقیقت وجود دارد. دولت به متابه یک دستگاه اختناق. بدون شک 





مه عقوت مان و اطاوی ات این اعفه رسای که کس رنه 
نشان داده در مورد دولت کارگری نیز صادق است. بنابراین می‌توان 
کته انعالشیوم فرآفرکهی فرایط اخمامیت کههر آن خاسمه 
هنوز قادر به رها ساختن خود از تنگنای دولت نبود» لیکن این کیفیت 
هیچ گونه ارزش‌یابی بلشویزم یا مارکسیزم را در بر ندارد و صرفا 
نمایان گر سطح فرهنگی رایج بشریت و بالاتر از همه تناسب قوا میان 
پرولتاریا و بورژوایی است. پس از توافق با آنارشیست‌ها در این مورد که 
دولت حتی دولت کارگری» زاده‌ی بربریت طبقاتی است و تاریخی 
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که چه راه‌ها 9 متدهایی عاقبت‌الامر به نابودی دولت خواهد انجامید؟ 
قضریهی خی تام کته که این راسا مظیشا عدهای تا شرف 

رهبران تنها سازمان معتبر آنارشیستی در جهان» یعنی جامعه کارگران 
اسپانیا؛ در ساعات بحرانی به وزیران بورژوایی تبدیل گشتند. اینان 


خیانت بارز خود نسبت به تئوری آنارشیزم را در لفافه‌ی تحت فشار 


"موقعیت‌های استثنایی " قرارگرفتن. توجیه می‌کردند. اما مگر رهبران 
سوسپال دموکراسی آلمان در زمان خود. دست به دامان چنین عذر و 
عادی بلکه یک *"موقعیت استثنایی" است. اما هرسازمان انقلابی 
قاطعی. خود ر دقیقا برای این "موقعیت‌های استثنایی " آماده می کند. 
تجربه ی اسپانیا یک بار دیگر نشان داد که "رد" دولت تنها در 
جزوه‌های منتشره در زمان "شرایط عادی" با جواز حکومت بورژوایی 
باقی نمی ماند که هیچ. برعکس. این شرایط خود خواستار تسخیر 
این که موفق به از بین بردن دولت صرفا به ضربه‌ی قلم نشدند نداریم. 
یک حزب انقلابی. حتی پس از تسخیر قدرت (چیزی که رهبران 
آنارشیست علی‌رغم از خود گذشتگی‌های کار گران آنارشیست عاجز از 
آن بودند). اضطراراً هنوز حاکم مقتدر جامعه نیست. لیکن ما تلوری 
به طور اکمل متناسب به نظر می آمد. ولی به محض آغاز "شرایط 
اسئتثنایی " انقلاب به سرعت افول کرد. در گذشته بت و احتمالا امروزه 
برخی از ژنرال‌هاء جنگ را مضرترین عنصر برای ارتش می‌دانستند. 
از همین زمره هستند انقلابیونی که ادعا می‌ کنند دکترین شان در اثر 
انقلاب نابود گشته است. 

مارکسیست‌ها کاملا با آنارشیست‌ها در مورد هدف نهایی: نابود ساختن 
دولت. موافقند. مارکسیست‌ها صرفا تا آن‌جا "دولت- گرا" هستند که 
معتقدند با تجاهل نمی‌شود به سادگی دولت را نابود ساخت. تجربه‌ی 
استالینیزم ند تنها اصول مارکسیزم را تکذیب نمی کند. بلکه آن‌را به 
در تمام موقعیت‌ها و استفاده‌ی فعال از آن را به پرولتاریا می‌آموزد. 
واضح‌ست که حامل ضمانت پیروزی نیست. لیکن پیروزی تنها از راه 
به کار بستن این آموزش ها ممکن است. علاوه بر اين پیروزی را 
نبایست به عنوان یک رویداد منفرد در نظر گرفت. باید آن‌را در محتوا 


یک اقتصاد پایین تر و درمحاصره ی امپريالیزم - به ژاندارمری 
استالینیزم بدل گشت. ولی بلشویزم راستین مبارزه‌ی مرگ و زندگی بر 
علیه این ژاندارمری را بسیج کرد. استالینیزم برای حفظ موجودیت 
خود ناگزیر در لفافه ی مبارزه با "تروتسکیزم" به جنگ داخلی 
مستقیم علیه بلشویزم. نه تنها در اتحاد جماهیر شوروی, بلکه در 
اسپانیا نیز گردیده است. حزب کهن بلشویک نابود گشته ولی بلشویزم 
در همه جا در حال برخاستن است. 


استالینیزم را از بلشویزم پا مارکسیزم منشعب دانستن» به مقیاس 
گسترده‌تر مانند این می ماند که ضد انقلاب را از انقلاب مشتق 
دانست: این کليشه همواره-توضیف کفنده‌ی طرز نکر لیبرال د 
محافظه کارانه و رفرمیست بوده است. بنابر ترکیب طبقانی جامعه. 
انقلاب همواره ضد انقلاب را در برداشته است. منطق‌دان می‌پرسد. آیا 
ای فان بان تست کم التااتی کارا نی نم اس :ها 
وجود این هیچ یک. چه لیبرال. چه رفرمیست. موفق به ابتکار متدی 
که بیش‌تر "مقرون به صرفه " باشد. نشدند. اما اگر تعبیر عقلانی 
پروسه‌ی زنده تاریخ دشوار است. تعبیر عقلانی تناوب امواجش آسان 
است. بدین قرار بر اساس منطق صرف می‌توان استالینیزم را از 
"سوسیالیزم دولتی » فاشیزم را از مارکسیزم. ارتجاع را از انقلاب و 
خلاصه به یک کلام آنتی تز را از تز منشعب دانست. در این حیطهه. 
طرز تفکر آنارشیستی به مانند بسیاری از حیطه‌های دیگر, اسیر عقل 
باوری 12110211510 لیبرال است. طرز تفکر انقلابی بدون دیالکتیک 


"گناهان " سیاسی بلشویزم. به مثابه منشاء استالینیزم 


برخی اوقات استدلاي عقل باوران حداقل در شکل برونی خوده 
خصوصیات ملموس‌تری به خود می‌گیرد. آنان استالینیزم را نه از نهاد 
بلشویزم. بلکه از گناهان سیاسی آن ناشی می‌دانند.(۲) به عقیده‌ی 
گرتر پانکوک و برخی از "سپارتاکیست‌های" آلمان و دیگران -- 
بلشویک‌هاء دیکتاتوری حزب را جانشین دیکتاتوری پرولتاریا کردند؛ 
استالین دیکتاتوری بورکراسی را جانشین دیکتاتوری حزب نمود. 
بلشویک‌ها به استثنای حزب خود. تمام احزاب را نابود ساختند؛ 
استالین حزب بلشویک را به نفع یک دارودسته بناپاریستی به دنیای 
عدم فرستاد. بلشویک‌ها با بورژوازی مصالحه کردند. استالین متفق و 
حامی آن گردید. 
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۳ 

بلشویک‌ها ضرورت شرکت در اتحادیه‌های کارگری پیشین و پارلمان 
بورژوایی را موعظه کردند؛ استالین با بورکراسی اتحادیه‌های کارگری و 
دموکراسی بورژوایی عهد رفاقت بست. این نوع مقایسه را می‌توان به 
دل بخواه ادامه داد. با وجود ظاهر موثرشان» تمامی یک سره خالی از 

محتوق هت 
پرولتاریا تنها از طریق پیش‌روان خود می‌تواند به قدرت برسد. ضرورت 
اقتدار دولتی به خودی خود از سطح فرهنگی نارسای توده‌ها و عدم 
تجانس‌شان سرچشمه می‌گیرد. در پیش‌روی انقلابی متشکل در یک 
حزب. اشتیاق توده‌ها برای تحصیل آزادی متبلور است. بدون اعتماد 
طبقه در پیش‌روانش و حمایت از آنان» تسخیر قدرت ممکن نیست. 
بدین ترتیب انقلاب و دیکتاتوری پرولتاریا عمل‌کرد تمامیت طبقه 
می‌باشد. لیکن تنها تحت رهبری پیش‌روانش. شوراها صرفا شکل 
سازمان یافته‌ی رابطه ی میان پیش‌رو و طبقه هستند. بدین شکل. 
تنها از طریق حزب می‌توان محتوای انقلابی بخشید. تجربه‌ی مثبت 
انقلاب اکتبر و تجربه‌ی منفی کشورهای دیگر (آلمان. اطریش و 
بالاخره اسپانیا) حاکی از اين واقعیت اند. هیچ کس در عمل نشان 
نداده يا سعی نکرده به‌طور مفصل روی کاغذ تشریح کند که چگونه 
پرولتاریا می‌تواند بدون رهبری سیاسی یک حزب که به اهداف خود 
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واقف است. به قدرت برسد. این واقعیت که این حزب. شوراها را تحت 
تبعیت سیاسی رهبران خود درآورده. به خودی خود سیستم شوراها را 
به همان اندازه مختل می‌سازد که تسلط اکثریت محافظه کار سیستم 


بارلماتی ترستانیا را تابوه شساخته اسسخ, 


ممنوعیت سایر احزاب در شوروی. از هیچ گونه "تئوری" بلشویزم 
سرچشمه نمی گرفت. بلکه اقدامی بود در جهت دفاع از دیکتاتوری در 
کشوری عقب‌مانده و تاراج گشته. در شرایط محاصره‌ی همه جانبه‌ی 
دشمنان. بر بلشویک‌ها از اوان امر روشن بود که اقدام مزبور که بعدها 
با ممنوعیت ایجاد فراکسیون در داخل حزب تکمیل گشت. نشانه خطر 
عظیمی می‌باشد. منتهی ريشه اين خطر نه در دکتریین با در 
تاکتیک‌هاء بلکه در ضعف عادی دیکتاتوری و در مشکلات موقعیت 
داخلی و بین‌المللی‌اش نهفته بود. اگر انقلاب. حتی فقط در آلمان 
پیروز گشته بود. لزوم ممنوعیت سایر احزاب شوروی بلافاصله از میان 
برای آغاز سیستم استبداد استالینیستی فراهم نمود. مع‌الوصف علت 
اين پیدایش و گسترش را نه در بلشویزم و نه در ممنوعیت سایر 
پرولتاریا در اروپا و آسیا باید جستجو کرد. 

اين استدلال در مورد مبارزه علیه آنارشیزم نیز صدق می کند. 
بلشویک‌ها در دوران حماسه‌ای انقلاب» دست در دست آنارشیست‌های 
پیوستند. نویسنده این خطوط بارها با لنین درباره امکان واگذاری 
برخی از ناحیه‌ها به آنارشیست‌هاء که در آن بتوانند با موافققت ساکنین 
محل. نظام بدون دولت خود را به آزمایش بگذارند. گفتگو نمود. لیکن 
جنگ داخلی. محاصره و گرسنگی» محلی برای چنین طرح‌هایی باقی 
استحکامات نظامی را که برای دفاع از پایتخت به کار می‌رفت» صرفا 
چون تعدادی از آنارشیست‌های مشکوک به شورش ارتجاعی دهقانی - 
سربازی پیوسته بودند. به ملوانان شورشی "هدیه کند". یک تجزیه و 
تحلیل تاریخی واقعی از این رویداد. کوچک ترین محلی برای 
افسانه پردازی مبنی بر جهالت و احساسات سانتی مانتال در مورد 
کرنشتات. ماخنوء و سایر حادثه‌های ضمنی انقلاب باقی نمی گذارد. 

در این جا تنها اين واقعیت به جا می‌ماند که بلشویک‌ها نه تنها اقناع 
که بورکراسی رشدیافته از بطن انقلاب بعدها سیستم اجبار را در 


خدمت خویش به انحصار خود درآورد. هر مرحله از تکامل. حتی 
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مراحل مصیبت آوری نظیر انقلاب 
و ضد انقلاب از مرحله‌ی ما قبل 
خود سرچشمه می گیرد و پاره‌ای 
از کیفیت های آن را به خود 
می گیرد. لیبرال ها از جمله 
خانواده وب همواره بر این عقیده 
بودند که دیکتاتوری بلشویکی 
صرفا نسخه‌ی جدیدی از تزاریزم 
می‌باشد. آنان چشمان خود را بر 
اشراف زادگی. 
مالکیت بر سرمایه. ابتکار اقتصاد 


امپراطوری و 


با برنامهه سیستم فرهنگی 
غیرمذهبی و غیره. فرو می‌بندند. 
طرز تفکر آنارشیست - لیبرال 
نیز این واقعیت را نادیده می‌گیرد 
که اتتلات: تلشویک» با وجوق 
تمام خفقانش. باعث دگرگونی مناسبات اجتماعی به نفع توده ها 
گردید. در حالی که تحول ترمیدوری استالینیستی» تبدیل جامعه ی 
شوراها به نفع یک اقلیت ممتاز را به همراه دارد. واضح ست که در 
یک سان دانستن هویت استالینیزم با بلشویزم ردپایی از محک 
سوسیالیستی نمی‌توان یافت. 


گردید. 


مساله تئوری 


یکی از خصلت‌های برجسته‌ی بلشویزم برخورد سخت‌گیرانه» دقیق و 
حتی ستیزه جویانه‌اش درباره مسایل اصل نظری بوده است. بیست و 
هفت جلد آثار لنین برای همیشه نمونه‌ی والاترین آگاهی تتوریک 
باقی خواهد ماند. بلشویزم بدون این کیفیت اساسی. هرگز قادر به 
ایفای نقش تاریخی خود نمی‌بود. از زاویه‌ی این دید. ات تیزم 
بی‌مایه. جاهل و کاملا امپریک. در قطب مخالف قرار دارد. 


حدود ده سال پیش» اپوزیسیون در برنامه‌ی خود اعلام داشت: از 
زمان مرگ لنین تا به حال موجی از تئوری‌های جدید ظاهر گردیده 
پرولتاریایی بین‌المللی است." همین چند روز پیش, لیستون ام . اک؛ 
نویسنده‌ی آمریکایی که در انقلاب اسیانیا شر کت داشته» نوشت: *به 
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لیبرال‌ها از جمله خانواده وب. همواره بر این 
عقیده بودند که دیکتاتوری بلشویکی صرفا 


نسخه‌ی جدیدی از تزاریزم می‌باشد. آنان 


چشمان خود را بر "جزییاتی " نظیر انسهدام 
امپراطوری و اشراف زادگی. واگذاری زمین به 
دهقانان. الغاء مالکیت بر سرمایه. ابتکار اقتصاد 
با برنامه. سیستم فرهنگی غیرمذهبی و غیره. 
فرو می‌بندند. طرز تفکر آنارشیست - لیبرال 
نیز این واقعیت را نادیده می‌گیرد که انقلاب 
بلشویکی, با وجود تمام خفقانش. باعث 
دگرگونی مناسبات اجتماعی به نفع توده‌ها 


حق استالینیست‌ها امروزه 
افراطی ترین رویزیونیست‌های 
مکتب مارکس و لنین هستند س 
حتی برنشتین جرات ننمود به 
انداژه‌ی نصف اسخالین در را 
تجدید نظر مارکس پیش‌روی 
کنن:۳ 

این نکته کاملا حقیقت دارد. فقط 
می‌بایست به آن اضافه نمود که 
برنشتین در واقع ضرورت برخی 
از مسائل تئوریک را درک کرده 
بود: او آگاهانه در ایجاد رابطه 
میان برنامه و اعمال رفرمیستی 
سوسیال دموکراسی سعی 
می‌ورزید. لیکن بورکراسی 
اتالینیستی, نه تنها هیچ‌وجه 
مشترکی با مارکسیزم ندارد. بلکه 
به‌طور کلی با هرگونه اصول 
نظری و سیستمی بیگانه می‌باشد. "یدیولوژی" این بورکراسی یک‌سره 
باق کاس پلیم ااع گردینم اسک یقت ان ار ای از 
امپریسیزم اعمال زور. کاست غاصب در راه ادامه‌ی حفاظت علایق 
عمده خود. با هرگونه تتوریی خصومت می‌ورزد: این بورکراسی قادر 
نیست توضیحی در توجیه نقش اجتماعی خویش چه برای خود و چه 
برای دیگران ارایه دهد. استالین در مکتب مارکس و لنین نه به مدد 
قم وی سینه لکد با پفته‌های کد سب او همین ری گنز 


شکوه از "فساد اخلاقی" بلشویزم» علی‌الخصوص از جانب آن گم‌نامان 
لاف زنی می‌آید که بلشویزم ماسک دروغی‌شان را از چهره‌شان 
برداشته است. در مجامع خرده بورژوایی» روشن‌گری. دموکراتیک. 
"سوسیالیستی"» ادیبان. پارلمانتاریستی» و سایرین» ارزش‌بابی‌های 
قراردادی و يا کلام قراردادی به‌منظور پوشاندن فقدان ارزش‌ها 
مستولی گشته است. این اجتماع بزرگ و مغشوش طرفدار مصونیت 
متقابل - زندگی کن و بگذار زندگی کنم - نمی‌تواند تماس نیزه‌ی 
مارکسیستی را بر روی پوست حساسش تحمل کند. تتوریسین‌ها 
نویسندگان و اخلاقیون در حال نوسان بین موضعات مختلف که فکر 
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می‌کردند و هنوز هم می‌اندیشند که بلشویزم کینه توزانه به مبالغه‌ی 
اختلافات می‌پردازد» عاجز از هم‌کاری "صادقانه" می‌باشند و با 
"دسایس" خود اتحاد جنبش کارگری را مختل می‌سازند. علاوه بر 
اين» سانتریست احساساتی و زودرنج همواره اندیشیده که بلشویک‌ها - 
صرفا چون اندیشه‌های نارس او را تا به آخر رساندند. به او "افترا 
زده‌اند": او خود هرگز قادر به انجام آن نبود. معهذا اين واقعیت پابرجا 
خواهد ماند که برخورد آشتی‌ناپذیر علیه نیرنگ‌ها و طفره‌روی‌هاء یگانه 
عصایت ال سیت که قافر به یت یک نی اقلای. هه "قاط 
استثنایی " غافل گیرش نمی‌سازند. می‌باشد. 


حتی امروزه». به رغم روی‌دادهای دراماتیک دوره‌ی اخیر. شخص عامی 
بی‌فرهنگ ترجیح می‌دهد. مبارزه میان بلشویزم ("تروتسکیزم) و 
استالینیزم را زاییده تضاد جاه‌طلبی‌های شخصی و یا به بهترین 
تعبیرشء یک ناسازگاری میان دو "رنگ" بلشویزم. بداند. نارساترین 
این نوع ادعاها را نورمن توماس. رهبر حزب سوسیالیست آمریکا؛ ارایه 
داقه تمالس یی )سای ۹۳۷ صشته ۶۰ 
می‌نویسد: "هیچ دلیلی برای اذعان این عقیده وجود ندارد که اگر 
تروتسکی به جای استالین پیروز می‌گشت. پایان دسایس و خاتمه 
حکم‌فرمایی رعب و وحشت در روسیه به سر می‌رسید." و این شخص 
موق زاب نکن مار کیت لام کنق با جلین اسان مب شرا 
ادعا کرد: هیچ دلیلی برای اذعان این عقیده وجود ندارد که اگربه جای 
پایس یازدهم نورمان اول مقر مقدس را اشغال می‌کرد. کلیسای 
کاتولیک به برج و باروی سوسیالیزم مبدل می گشت". توماس عاجز از 
فهم اين امر است که مساله بر سر رقابت میان استالین و تروتسکی 
نیست. بلکه مساله بر سر تضاد آشتی‌ناپذیر بین بورکراسی و پرولتاریا 
می‌باشد. قشر حاکم در اتحاد جماهیر شوروی در حالی‌که از طریق 
جنگ داخلی ("تصفیه " خونین - اعدام توده‌ای معترضان) دگرگونی 
رژیم اجتماعی را مهیا می‌سازد. هنوز که هنوز است. ناچار به انطباق 
خووریا غیرات کاملا مضینه تگقعمی لاف اس انا در اسیالیا 
دارودسته استالینیستی هم اکنون به‌مثابه‌ی برج و باروی نظام 
بورژوایی. بر علیه سوسیالیزم عمل می‌کند. مبارزه علیه بورکراسی 
بناپاریستی جلوی چشمان ما به مبارزه‌ی طبقاتی مبدل می‌شود: دو 
دناد فه بتاش وداضن الا ات آگر سای تصوری وه 
پیروزی پرولتاریای سوسیالیستی بر کاست رسوای متجاوزان» احیای 


سیاسی و اخلاقی رژیم شوروی را به همراه نخواهد آورد. صرفا این 
تکقا را به اتات بب رشان کهتا کیام محافظه کای‌ما بای باری‌ها و 
آه و زاری‌های پرهیزکارانه‌اش به بورکراسی استالینیستی خیلی 
شک کر ان تاه اک شمان اند سای افاگان "فتاه 
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اخلاقی" بلشویکی, خیلی ساده برای تقبل اصول اخلاقی انقلابی بالغ 


ب هِ 3 


سنن بلشویزم و بین‌الملل چهارم 


آن "چپی‌هایی" که در صرف نظرکردن از بلشویزم سعی می نمودند به 
سوی مارکسیزم رجعت کنند عموما خود را به نوشداروهای درقرنطینه 
محدود می کردند: تحریم شرکت در اتحادیه‌های پیشین کارگری. 
ریق کته خر با لمات انساف شوراهای کی ۲ کلبه ایس اف اسب ات 
هنوز می‌توانستند در بحبوبه‌ی اولیه دوران پس از جنگ. بی نهایت 
جامع به نظر بيایند. ولی در حال حاضر در پرتوی تجربیات اخیر, این 
نوع "امراض کودکانه " حتی کنجکاوی صرف را هم برنمی‌انگیزند. گرتر 
و پانکوک هلندی "اسپارتاکیست‌های" آلمانی. بوردیگیست‌های 
ایتالیایی. استقلال خود از بلشویزم را صرفا با برجسته نمودن ساختگی 
یکی از خصوصیات آن و قراردادن آن در مقابل سایر خصوصیات» نشان 
دادند. اما از این گرایش‌های "چپی " نه در پراتیک و نه در تثوری اثری 
به جا نمانده است: این خود گواهی غیرمستقیم ولی پراهمیت در اثبات 
ناخ فکقه ان که شیم انشا مکی ما گس مرانم سر 
حزب بلشویک در عمل ترکیبی از والاترین جسارت آنقلابی و رئالیزم 
سیاسی ر نشان داده است. برای نخستین بار یگانه نوع رابطه بین 
پیش‌روان و طبقه را که می‌تواند ضامن پیروزی باشد. برقرار کرده 
است. در تجربه ثابت کرده است که اتحاد بین پرولتاریاء توده‌های 
ستم‌زده‌ی روستایی و خرده بورژوازی شهری تنها از طریق سرنگونی 
سیاسی احزاب خرده بورژوازی سننی ممکن است.: حزب بلشویک. راه 
پیش برد قیام مسلحانه و تسخیر قدرت را به همه دنیا نشان داده است. 
کفتانی هک اه را نف فک یرم این میک فاکوشن. جنی 
بیان مس کسد این فرظ #اقفه باشته که صپابا کنک: هس 
بلشویک بود که شوراها قادر بودند خود را از لجن‌زار رفرمیزم بیرون 
کفیوه با خرف وله بای فا ون عون افیتک در ننک 
داخلی موفق به حصول ترکیبی صحیح از هنر نظامی و سیاست 
مارکسیستی شد. حتی اگر بورکراسی استالینیستی موفق به از بین 
بردن پایه ی اقتصادی جامعه جدید شود تجربه‌ی اقتصاد با برنامه‌ی 
تحت رهبری حزب بلشویک. برای هميشه در تاریخ به عنوان یکی از 
بزرگ‌ترین تعلیمات بشری ثبت خواهد گردید. تنها فرقه گرایان 
کوبیده شده 9 سرخورده که بر پروسه تاریخی پشت کرده‌اند. می‌توانند 
این حقیقت را انکار کنند. 


اما این تمامی‌اش نیست. حزب بلشویک تنها بدان سبب که بر هر قدم 


۱۸۶ 





_حضحضس ۳ 
مارکسیزم تئوری حرکت است و نه رکود. فقط رویدادهابی در یک مقیاس عظیم تاربخی. قادر به 
غنی کردن تئوری هستند. بلشویزم با تحلیلش از عصر امپربالیزم به عنوان عصر جنگ‌ها و انقلابات. 
از دموکراسی بورژوایی در دوره‌ی انحطاط سرمایه‌داری. از رابطه بین اعتصاب عمومی و قیام. از نقش 
حزب. شوراها و اتحادیه‌های کارگری در دوره انقلاب پرولتاربایی. در تئوریش از دولت شوراها. از 
افتصاد انتقالی. از فاشیزم و بناپار تیزم در عصر زوال سرمایه‌داری و بالاخره در تحلیلش از مسخ شدن 





خود حزب بلشویک و دولت شوراها. خدمت ارزنده‌ای به مارکسیزم نمود. 


سیاسی خود نور تئوریک می‌افشاند. توانست کارهای با شکوه 
"عملی‌اش" را به پیش ببرد: بلشویزم این تشئوری را خلق نکرد. 
مارکسیزم ساز و برگ آن را فراهم آورده بود. ولی مارکسیزم تشثوری 
تک وق گنه نها شی هیک ای کی اویش 
قادر به غنی کردن تئوری هستند. بلشویزم با تحلیلش از عصر 
امپربالیزم به عنوان عصر جنگ‌ها و انقلابات, از دموکراسی بورژوایی در 
دوره‌ی انحطاط سرمایه‌داری, از رابطه بین اعتصاب عمومی و قیام. از 
نقش حزب. شوراها و اتحادیه‌های کارگری در دوره انقلاب پرولتاریایی؛ 
در تتوریش از دولت شوراهاء از اقتصاد انتقالی» از فاشیزم و بناپارتیزم در 
عصر زوال سرمایه‌داری و بالاخره در تحلیلش از مسخ شدن خود حزب 
بلشویک و دولت شوراهاء خدمت ارزنده‌ای به مارکسیزم نمود. بگذار 
روند دیگری نام برده شود که کوچک‌ترین نکته اساسی‌ای به نتایچ و 
یشان تاشوبنم اضاقت کرد افیا لحاط ریک مساسن» واند 
زولد. دبروکر, هیلفردینگ اتوبائر, لئون بلوم. زبرومسکیء چه برسد به 
سرگرد اتلی و نورمان توماس از مخروبه‌ی بقایای گذشته تغذیه 
می‌کنند. پوسیدگی کمینترن به ناهنجارترین شکلی در اين واقعیت 
بیان می‌شود که به سطح تئوریکی انترناسیونال دوم نزول کرده است. 
سایر گروه‌های گوناگون میانه (حزب کارگر مستقل بریتانیا؛ پوم اسپانیا 
(۵) و از این قبیل)» بنا به احتیاج جاری خود. همین طوری قطعات 
درهم ريخته ی جدیدی از مارکس و لنین به عاربت می‌گيرند. اینان به 
کارگران هیچ چیز نمی‌توانند بیاموزند. تنها بنیان گزاران بین‌الملل 
چهارم. که کلیه سنن مارکس و لنین را از آن خود کرده‌اند. نسبت به 
تئوری برخورد قاطعانه می‌کنند. بی‌فرهنگان ممکن است استهزا کنند 
که بیست سال پس از پیروزی اکتبر انقلابیون دوباره به مواضع فروتنانه 
ی مقدماتی تبلیغاتی عقب‌نشینی کرده‌اند. در این مورد باز هم تمیز 
سرمایه‌دارهای بزرگ بیش‌تر از خرده بورژواهایی است که خود را 
"سوسیالیست" يا "کمونیست" تصور می‌کنند. تصادفی نیست که ستون 


نشربات جهانی پر از مطلب درباره بین‌الملل چهارم است. نیاز شدید 
تاریخی به رهبری انقلابی نوید گسترش به‌طور استثنایی سریعی را به 
بین‌الملل چهارم می‌دهد. بزرگ‌ترین تضمین پیروزی گسترده‌تره آن در 
این واقعیت نهفته است که بین‌الملل چهارم خارج از مسیر پهناور 


تاربخی رشد نکرده استته بلکه فرآورده‌ی ار گانیک بلشویزم آننست: 


۱- این جزوه در تاریخ ٩‏ اوت ۱۹۲۷ به تحریر در آمده است. ترجمه فعلی از 
متن انگلیسی آن 
فص اومم)و۲۱ مطا عصتصه‌عصمع صوزبعطواهه فصع صعتصتاهاه 
اعصمتاعصعاما طاسم۲ معط ۵۶ دام لهعتا07عظ [ 
چاپ 1970 ,۷0۲1 ۱6۷ ,۳۲655 ۲2۸/۳11۳067 می باشد. 


۱0۷۵۵ ۵5512 ۲ 


۳- یکی از برجسته ترین نمایندگان این طرز تفکر ب - سووارین» نویسنده 
فرانسوی کتابی درباره استالین می باشد. جنبه ی مستند و اطلاعاتی اثر 
سووارین حاصل تحقیقات دقیق و طولانی است ولی فلسفه تاریخ نویسنده به 
خاطر ابتذالش چشم‌گیر است. برای تعبیر کلیه حوادث تاریخی بعدی نویسنده 
در جست‌جوی نقایص درونی بلشویزم است. برای او تاثیر شرایط واقعی پروسه 
تاریخی بر بلشویزم وجود خارجی ندارد. حتی تین هم با آن تئوری محیط 
خود از سووارین به مارکس نزدیک‌تر است. 


٩001و)‎ ۵۷۱6۷۷ ۴ 


۵- (۱۷2۵۲9)2۵ جمتمصهم‌لننا و متمتهام0 مهتانع۴۳) ,0۵.۱0۲.:۷.ظ 
حزب کارگری وحدت مارکسیستی 
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به: کمیته اجرائی بین‌الملل چهارم 


به: کمیته سیاسی حرزب کارگران سوسیالیست (آمریکا) 


رففا: می‌دانید که من در طول پنج. شش سال گذشته از زمان پایان 
که شما در اتفاقات مهم اخیر اتخاذ کرده‌اید نشان داد که به جای 
اصلاح خطاهای پیشین تان بر آن‌ها پای فشرده و بر ژرفای آنْ افزوده- 
اید. مسیری که شما در پیش گرفته‌اید مرا به جائی رساند که دیگر نه 
امکان سکوت بود و نه می‌توانستم به اعتراض داخلی قناعت کنم. 
اکنون زمان آن رسیده تا مواضع‌ام را علنا ابراز کنم. 


گامی که حس می‌کنم وادار شده‌ام بردارم برایم بسیار تاثرآور و سخت 
واه شانتی ابا ای ای ماکهه ات نس زر 
بازاندیشی‌ها و تردیدها پیرامون مسئله‌ای که عمیقا مرا به درد آورده. 
دریافتم که بایست به شما بگویم که راه دیگری جز بیان سرگشاده‌ی 
ت ان‌هانی نهد ماع وی با یریگ باشفت ایسم 


دلایل این اقدام آخر من را اکثر شما می‌دانید. در این‌جا تنها برای 
کسانی که از آن بی‌اطلاع‌اند رئوس آن را طرح می‌کنم. تنها به ذکر 


روزانه‌ای که به این تضادها مربوط است يا از آن ناشی می‌شود. 


شما همچنان با فرمول‌های منسوخ و قدیمی دولت استالین را دولتی 
کارگری می‌نامید. نمی‌توانم و9 نمی‌خواهم در این‌باره از شا پبیروی 


نم 


تروتسکی تقریباً هر سال پس از شروع نبرد علیه بوروکراسی‌ی 
غاصبانه‌ی استالینیستی تکرار می‌کرد که اين رژیم به راست گرائیده» 
به‌طوری که انقلاب جهانی را کنار گذاشته و تمام مشاغل سیاسی در 
روسیه را با بوروکراسی تصرف کرده است. بارها او نشان داد که چگونه 
استالینیسم وضعیت سیاسی. اقتصادی و اجتماعی کارگران را تنزل 
داده و سبب‌ساز پیروزی اشرافیت [ترمیدوری! مستبد و مرفه شده 
است. تروتسکی اعلام کرد اگر این روند ادامه یابد انقلاب پایان یافته و 


سرمایه‌داری باز خواهد گشت. 
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متاسفانه این چیزی‌ست که به وقوع پیوست ولو در آشکال جدید و 
غیرقابل پیش‌بینی. به سختی می‌توان کشوری را در جهان یافت که 
عقاید و حاملان اصیل سوسیالیسم را چنین وحشیانه به بند کشیده 
باشد. بایست بر همگان آشکار شده باشد که استالینیسم انقلاب را 
کابلا تابوق کرده انستهبا انتخال شما رهم دهشفتاک: روسیه.:.ا 
همچنان دولت کارگری و سوسیالیستی می‌نامید. آن‌ها بدترین و 
خطرناک‌ترین دشمنان سوسیالیسم و طبقه‌ی کارگراند. اکنون بر این 
باورید که دولت‌های اروپای شرقی که استالینیسم در طول جنگ و 
پس از آن بر آنها سلطه یافت. حکومت‌های کارگری هستند. این باور 
معادل با آن است که بگوپید استالینیسم نقش انقلابی سوسیالیستی را 


ایفا کرده است. من نمی‌توانم و نمی‌خواهم در این راه همراهتان باشم. 


پس از جنگ و حتی قبل از آن که جنگ پایان یابد جنبش انقلابی 
توده‌ها در کشورهای [بلوک) شرق به پاخواست. اما نه این توده‌ها 
قدرت را به دست گرفتند و نه دولتی کارگری از طریق مبارزات آنان 
مستقر شد. این استالینیسم ضد انقلایی بود که با خفه‌کردن توده‌های 
کارگر و پیکار انقلابی و آرمان‌های انقلابی آنان. قدرت را به چنگ 


آورده و این سرزمین‌ها را به اقمار کرملین مبدل کرده بود. 


شما با بیان این که بوروکراسی استالینیستی در این کشورها دولت‌های 
کارگری را بنا کرده نقشی مترقی و حتی انقلابی به استالینیسم اعطا 
کرده‌اید. با پراکندن این مزخرفات هولناک در میان کارگران پیشگام. 
تمام بنیان‌های اساسی بین‌الملل چهار برای ادامه‌ی حیات در مقام 
حزب جهانی انقلاب سوسیالیستی انکار کرده‌اید. در گذشته. ما همواره 
استالینیزم را در تمام اشکال آن ضدانقلایی مي‌دانستيم. شما دیگر 
چنین ارزیابی نمی‌کنید. اما من همان موضع را ادامه خواهم داد. در 
شا ۱۱ ۱۹۳۳ انسالیکیمت‌ها به ی توچیه وق شرماو 
خود با هیتلریسم. اعلام کردند قدرت‌گیری فاشیسم چندان مهم 
نیست چرا که سوسیالیسم پس از و از طریق حاکمیت فاشیسم به 
قدرت می‌رسد. تنها جانوری درنده‌خو بدون ذره‌ای فکر و روح 
شین ی تواستت این گنه مخت کت خال علی زغم آربا ند 
ها اتقلای. کل تما را نهر کت وا فا قه شا ارخجاع. ای نت 
استالینیستی را که در شرق اروپا پیروز شد را یکی از راه‌هایی می‌دانید 
که از طریق آن نهایتاً سوسیالیزم فرا خواهد رسید. این نظر گسستی 
نومید کننده از اصیل‌ترین اصولی است که جنبش ما همواره بر آن بود 


۱۸۹ 












غیرقابل پذیرش‌تر از همه 


جنگ اتخاذ کرده اید. (خطر) ۳ 


رو کرده است. موضع ما تنب ا 
پس از آزادانه‌ترین و صادقانه - : 
ترین مباحثات باید اتخاذ شود. | 
اما در پرتو همه‌ی اتفاقات 
سال‌های اخیر شما همچنان با 
گروگذاشتن تمام جنبش. 
مدافع دولت استالینیستی بوده ‌ 
وار ان ج ری ۳ ۳۵ ۳ 

حتی اکنون از ارتش‌های ( 
استالینیسم در جنگی که مر دم 
رنج کشیده‌ی کُره در برابر آن , ثر 








۳ 


ایستادگی می‌کنند حمایست ناتالیا سدوفا تروتسکی در میان للون تروتسکی. فریدا کهل و دیوگو ریورا (نقاشان مکزیکی) و 


آندره برتون (هنرمند سورئالیست فرانسوی) 


می‌کنید. من نمی‌توانم و نمی - 


ت ها ها ۱ 
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و من نیز می‌خواهم آن را ادامه دهم. 


من در مورد مسئله‌ی رژیم تیتو در یوگسلاوی 
پیروی از (سیاست)] شمارا غیرممکن می- ٩‏ 
یابم. تمام همدلی‌ها و حمایت‌های انقلابیان و ۱ 
حتی دموکرات‌ها باید نثار مردم یوگسلاوی 
شود که مصممانه در برابر مسکو که می کوشد 
آنان را به یکی از اقمار دست نشانده‌ی خود 
تاکن متس کات شین گنه 
اکنون رژیم یوگسلاوی را واداشته است تا به 
سوی مردم معطوف شود را بایست غنیمت 


شمرد. اما تمام رسانه‌های شماء خود را وقف 


ایده‌آل جازدن نابخشودنی بوروکراسی 


تیتوئیستی نموده‌اند که فاقد هیچ زمینه‌ای در سنن و اصول جنبش ما 


این بوروکراسی [تیتوئیستی] تنها شکل جدیدی از مدل بوروکراسی 
دیرپای استالینیستی است. تیتوئیسم دست‌پرورده‌ی عقاید. مشی و 
اخلاق اداره امور سیاسی پلیس استالین گ پ یو (۳))ست. رژیم 
آن کشور با استالین تفاوت ماهوی ندارد. اعتقاد یا تبلیغ این که رهبری 
انقلابی خلق یوگسلاوی از درون اين بوروکراسی تکامل خواهد یافت» و 


پا هر شیوه دیگری جز مبارزه علیه این بورو کراسیء بی‌معنی است. 


غیرقابل پذیرش‌تر از همه موضعی است که نسبت به جنگ اتنخاذ 
کرده اید. [خطر! جنگ جهانی سوم که انسانیت را تهدید می‌کند 
جنبش انقلابی را با دشوارترین معضلات. پیچیده‌ترین شرایط و 
حیاتی‌ترین تصمیمات رو در رو کرده است. موضع ما تنها پس از 
آزادانه‌ترین و صادقانه ترین مباحثات باید اتخاذ شود. اما در پرتو همه‌ی 
اتفقات سال‌های اخیر شما همچنان با گروگذاشتن تمام جنبش, 
مدافع دولت استالینیستی بوده و از آن جانبداری کرده‌اید. شما حتی 
اکنون از ارتش‌های استالینیسم در جنگی که مردم رنج کشیده‌ی کره 
در برابر آن ایستادگی می‌کنند حمایت می‌کنید. من نمی‌توانم و نمی- 


خواهم در این مسیر با شما همراه باشم. 


تروتسکی در سال ۱۹۲۷ در پاسخ به پرسش عدم وفاداری که استالین 


در جلسه‌ی دفتر سیاسی به او نسبت داد نظراتش را چنین ابراز داشت: 


برای سرزمین سوسیالیستی بله! اما برای رژیم 
استالینیستی نه! این در سال ۱۹۲۷ بود. اینک 
۳ سال بعد از آن تاریخ. استالین هیچ چیز از 
آن سرزمین سوسیالیستی باقی نگذاشته است 
و به جای آن بردگی و خفت خلق‌هایی قرار 
گرفته که زیر یوغ استالین خودکامه قرار 
دارند. این دولتی است که شما پیشنهاد می- 
کنید که بایست در جنگ از آن دفاع شود و 


هم‌اکنون در جنگ کره از آن دفاع می‌کنید. 


من به خوب می‌دانم که چقدر شما مکررا ته 

نقد استالینیسم و مبارزه با آن مبادرت کرده- 

اید. اما واقعیت این است که نقد و مبارزه‌ی 
شما ارزش خود را از دست داده و هیچ نتیجه‌ای به بار نداشته است 
زیرا موضع شما در دفاع از دولت استالینیستی مشخص شده و پیروی 
میزننود: عرکنسی که از این روم سر کویگر وحضتی,دفاع کنوهاعرفنظر 
این امول شوسالسی و تواس لیم را یر اکن 
اس درشفانی گد اضیر) ا زگره آنیدلیوین: (ضب کا گرا 
سوسیالیست آمریکا) به من فرستاده شد اعلام کردید عقاید تروتسکی 
همچنان راهنمای شما خواهد بود. باید بگویم من اين کلمات را با 
تلخی زایدالوصفی خواندم. همانطور که پیش از این در بالا نوشتم من 
نشانه‌ای از عقاید او را در سیاست‌های شما نمی‌بینم. من همچنان 
معتقدم تنها راه خروج از وضعیت کنونی انقلاب سوسیالیستی و 


خودرهایی پرولتاریای جهان است. 


مکزیکوء ٩‏ می ۱۹۵۱ 


منب: ۲0۲۲/0 06) 200 1۳۵۱5۲ ۱۷۵۲۵۱12۵ 


2 ,۳۲6۵ ۳۱۵۸۵ افصمتامصه)۱0] 


چاپ نخست: ۱۹۷۱(ترجمه انگلیسی) 


سس 
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برای گرامی‌داشت یاد لئون تروتسکی که در ۲۱ ماه اوت سال ۱۹۴۰ به 
دست یکی از ماموران استالین به قتل رسید. نوشته‌یی را از رایا 
دونایفسکا [منشی تروتسکی) زير عنوان «چند خاطره از تروتسکی» 
در این جا می‌آوريم که در سال ۱۹۶۵ ضمن دیداری از ژاپن به نگارش 
در آورد. دونایفسکا این مقاله را به طور اختصاصی برای آساهی شیمبان 
نوشت که در ۱۵ دسامبر ۱۹۶۵ زیر عنوان «خاطره‌هایی از تروتسکی» 
انتشار یافت (نک مجموعه آثار رایا دونایفسکاء ش ۹۸۷۶ . 


بسیاری از مطالبی که در سال‌های بعدی دربارة تروتسکی نوشته 
شد به سبب شجاعت «کمیساریای روسی سابق جنگ»». دشواری‌های 
تبعید پس از پیروزی استالین در نبرد برای کسب قدرت. و تراژدی قتل 
او به دست مامور گی پی یو [سازمان امنیت استالینی) (/671). در 
هاله‌یی از غرض‌ورزی فرو رفته است. گویی آخرین سال‌های عمر 
تروتسکی به موضوعی برای به کارگیری رویکردهای روان‌شناختی» حتی 
از جانب تحلیلگران سیاسی. بدل شده است. اخیرا رمانی نیز در این 
باره انتشار یافت و برنام «ویزهٌ» تلویزیونی هم از آن ساخته و پرداخته 
شد که به تروتسکی تغییر نگرشی سیاسی را نسبت می‌دهد که ظاهرا 
تروتسکی خود مایل نبود به آن افعان کند. تنها کسانی که شودشان 
درکی از موضوع ندارند می‌توانند چنین درک اشتباه‌آمیزی از فکرهای 


دیگران داشته باشند. 


لئون تروتسکی خود هیچ‌گاه نگذاشت عنصری از غرض‌ورزی به 
کرد. 


در زمان محاکمه‌های مسکو رویدادی را به یاد می‌آورم از این قرار 
که استالین «فرماندهی کل انقلاب» را از ريشه کنده بود و تروتسکی 
خود متهم به ارتکاب وحشتناک‌ترین جنایت‌ها شده بود. بورکراسی 
روسی نه تنها قدرت دولتی را به دست گرفته بود بلکه لوبیانکا (۱) و 
منابع مالی را هم در اختیار داشت. به تاریخ کم‌ترین توجهی نداشت و 
بیش از هر چیزی زمان را در برابر خود داشت؛ یک دههة کامل را تا به 
بزرگ‌ترین دسیسه‌چینی‌های کل تاریخ دست زند. 

مطبوعات مکزیک دو ستون را به تروتسکی اختصاص دادند تا به 
جرم‌هایی که بر ضد او در محاکمه‌های مسکو در سال‌های ۱۹۳۷ تا 
۸ اغلام می شنته باسخ افق. فروشسکن نها یکی اه ساعته فرصت 
داشت تا پاسخ‌های خود را بنویسد- آن هم به مدد رییس جمهور 
کارهناین که سا اه مطیو‌غانق: خوانسته وف نمی کباش عتراح 
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۳ 8 
جدایی من از سیاست ورزی تروتسکی به هیچ رو در نگرش ام نسبت به او تغییری ایجاد نکرد و هم 
چنان او را یکی از بزرگترین انقلابیان عصرمان می دانم که به همراه لنین انقلاب کبیر اکتبر را رهبری 
کردند. تروتسکی «همواره» مرد اکتبر باقی خواهد ماند 























اتهام‌ها از راه تله‌تایپ. تروتسکی را از مضمون آن با خبر سازند. 
تروتسکی از اين یا آن اتهامی که به او نسبت می‌دادند يا از سال وقوع 
از بات فنخ قی دااست: آفزوخ بر نی ما کمههای سکن فر قورع 
انگیزترین دوران زندگی شخصی تروتسکی برگزار می‌شد. در این زمان 
بوک که شاه رش رف طویل پلیس ای اسفالنین 0۳ 
توانسته بود به لئون سدوف. تنها پسر تروتسکی که زنده مانده بود. 
دست یابد و او را به قتل برساند. دسیسه‌چین اعظم با آگاهی از اين که 
محاکمه‌های مسکو در ظرف دو هفتة کوتاه برگزار می‌شود چنین کاری 
را با حیلهگری از پیش طراحی کرده بود. به امید آن که چنان ضربه‌یی 
بر تروتسکی وارد آید که نتواند به اتهام‌ها پاسخ دهد. 


در واقع. مرگ لئون سدوف عمیق‌ترین زخم را در مخاطره- 
آمیزترین زمان وارد آورد. لو داویدویچ [تروتسکی] و ناتالیا ایوانووا 


هشیر ۱ وق راهن تاه شاه کبس کت ها فبفان ناکسا 
خودداری ورزیدند. آن‌ها به مدت یک هفته اتاق‌شان را ترک نکردند و 


تنها به یک نفر که‌براشان نامه‌ها با غذایی را می‌برد (که اندکی از آن 


5 می‌ خوردند). اجازةٌ ورود می‌دادند. 


غم‌انگیزی بود. ما لو داوبدویج یا ناتالیا ایوانووا را نمی‌دیدیم» نمی- 
دانستیم چه‌گونه دارند با پی‌آمدهای این تراژزدی کنار می‌آیند یا جه 
نگزای‌هایی خرن ام ماشیه یرما قافن ی گر را که 
اتاق‌شان شنیده می‌شد. به اتاق نگهبانی منتقل کردیم. بخشی از خانه 
رشته کوه‌های مکزیک به تمامی بر این خانه فشار می‌آورد. 
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ضربةً سختی بر آن‌ها وارد آمده بود زیرا لئون سدوف گذشته از 
آن که تنها پسر بازمانده‌شان بود. نزدیک‌ترین همکار ادبی و سیاسی 
تروتسکی نیز به شمار می‌آمد. زمانی که تروتسکی را در نروژ بدون 
تفهیم اتهام زندانی کردند. ساکت نگه داشتند و مانع از آن شدند که 
۱۹۳۶ اعلام شده بودء پاسخ دهد سدوف کتاب سرخ ر نوشت 9 به 
طور درخشانی دست تحریف‌کنندگان را در مسکو رو کرد و ضربه‌یی 


در آن دوران تیرة پس از رسیدن خبر غم‌انگیز قتل لئون سدوف؛ 
زمانی که لو داویدویچ و ناتالیا ایوانووا خود را در اتاق‌شان حبس کرده 
بودند» تروتسکی داستان زندگی کوتاه پسرش را نوشت. این نخستیر 
بار پس از دوران پیش از انقلاب بود که تروتسکی مطلبی را با دست 


روز هشتم. لئون تروتسکی از اتاق بیرون آمد. از دیدن‌اش یکه 
خوردم. لئون تروتسکی آراسته و مرتب یک هفتة تمام صورت‌اش را 
اصلاح نکرده بود. چین و چروک‌هایی عمیق بر چهره‌اش افتاده بود. 
چشمان‌اش از شدت گریه ورم کرده بود. بی‌آن که کلمه‌یی بر زبان 
آورد» دست‌نوشته‌اش و زیر عنوان «لئون سدوف: پسرم» دوست و 
مبارز» به من داد. این نوشته از جمله اندوه‌بارترین آثار تروتسکی 
است. در یکی از بندهای آن می‌گوید: «خبر مرگ پسرمان را به ناتالیا 
دادم درست در همان ماه فوریه‌یی که او سی و دو سال پیش خبر 
تولد لئون را در زندان به من داده بود. بنابراین برای ما در روز ۱۶ 
فوریه. سیاه‌ترین روز زندگی شخصی‌مان, این ماجرا به پایلن رسید... با 


مرگ پسرمان هر چیزی که هنوز برامان جوان می‌نمود. فرو مرد...». 


اما حتی این اندوه بزرگ از شور و شوق تروتسکی برای پی‌ گیری 
هدف انقلابی فرو نکاست. داستان زندگی پسرش را به «کارگران 


تروتسکی نا به جا از آب درآمد» روی شخص نامناسب حساب باز کرده 


بودند. 


صبح روز بعد. روزنامه‌ها اطلاعیه‌یی دربارة آغاز سومین دوره از 
ماکههای هگ راشارین ۱۹۳۸) سفت. کردنه قوشتکی فا باس 
از شب در این باره کار می‌کرد. یک روز هفت صبح بیدار شد و تا 
نیمه‌شب می‌نوشت. روز بعد ساعت هشت صبح از خواب برخاست و تا 
ساعت سه صبح روز بعد هم‌چنان کار می‌کرد. در آخرین روز هفته, تا 


ساعت پنج روز بعد بیدار ماند. از خودش بیش از همکاران‌اش کار می- 
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«پیرمرد»» که از روی محبت چنین می‌نامیدیم‌اش, روزی ۲۰۰۰ 
کلمه می‌نوشت. بیانیه‌هايش را برای انتشار به خبرنگاری نانا ( 
۸ سیونایتدپرس (0/۳)». آسوشیتد پرس. خبرگزاری فرانسه. 
دیلی اکسپرس لندن» و روزنامه‌های مکزیکی می‌سپرد. نوشته‌هايش را 
به زبان روسی و آلمانی برمی‌گرداندیم. مطالب‌اش را به روسی دیکته 
می‌کرد. وظيفة من نوشتن نسخهة اولیه بود. بقیه منشی‌ها او را از 
ری سم تاره وتا آفران و ضعل‌های که کر معا کمه تیه آینما 
اشارفکه سمسشی ی بای یشک آتمارت کات :خر 
کار پژوهشی خود دقیق و بی‌طرف باشیم؛ کسانی که اتهام وارد می- 
آوردند. اکنون خود در معرض اتهام قرار می گرفتند. 

با این همه. این فرد انقلابی چندان دور از غرض‌ورزی بود که 
عمیقا عصبانی شد وقتی شنید مطبوعات روز «شایعاتی» را به چاپ 
من رنه مش ی ان کف انتالیی مت کاه اقاکی توف هار 
«عامل تزار» بوده و اکنون دارد «انتقام می‌گیرد». زمانی که برایش 
روزنامه‌هایی را بردم که دربارة تصفية خونین حاصل از محاکمه‌های 
مسکو توضیح داده بودند. با تعجب گفت: «ولی استالین انقلابی 
بوده!)». 


از اتاق که بیرون می‌آمدم صدایم زد و گفت: «یک لحظه صبر 
بان به وت مرو یک سطالن شاه کی 4 وی رکه کر 


«اکنون مطبوعات دارند به طور گسترده اخباری را منتشر می- 
کنند مبنی بر این که ظاهرا استالین عامل نفوذی تزاریسم بوده است و 
اینک در صدد انتقام گیری از دشمنان قدیمی است. من درستی این 
شایعه را به هیچ رو تایید نمی کنم. استالین از جوانی انقلابی بود. همة 
حقایق زند گی‌اش گواه این موضوع است. بازسازی زندگی‌نامة استالین. 
پس از واقعه. در حکم تقلید از بوروکراسی ارتجاعی حاضر [در 


ووسیه 1 است.»4» 


بار دیگر» زمانی که «کمیسیون جان دیوئی برای بررسی دعوی 

بر ضد لثون تروتسکی» کم به تبرای تروتسکی داد و در نشستی 

مطبوعاتی از او پرسید که «آیا جریانی از بدبینی نسبت به سوسیالیسم 

بر اثر محاکمه‌های مسکو و حخکم «کمیسیون» به راه نیفتاده است؟»». 
تروتسکی پاسخ داد: 

«خیر من دلیلی برای بدبینی نمی‌بینم. باید تاریخ را همان‌گونه 

که هست در نظر گرفت. بشریت به پیش می‌راند. به همان شکلی که 

در سفر برخی از زائران رخ می‌دهد: دو گام به پیشء یک گام به پس. 


۱۹۴ 





این فرد انقلابی چندان دور از غرض‌ورزی بود که 
عمیقا عصبانی شد وقتی شنید مطبوعات روز 
«شایعاتی» را به چاپ میرسانند مبنی بر این که 
استالین هیچ‌گاه انقلابی نبوده و همواره «عامسل 
تزار» بوده و اکنون دارد «انتقام می‌گیرد». زمانضی 
که برایش روزنامه‌هایی را بردم که دربارة تصفيه 
خونین حاصل از محاکمه‌های مسکو توضیح داده 
بودند. با تعجب گفت: «ولی استالین انقلابی بوده!». 


























در نظر شکاکان و بدبینان. به هنگام پس‌نشینی» همه چیز از کف رفته 
می‌نماید. اما این جز اشتباهی در دیدگاه تاریخی نیست. چیزی از کف 
نمی‌رود. بشریت از زمان میمون‌های انسان‌نما تا تشکیل «کمینترن» 
تحول يافته است. به همین ترتیب از زمان تشکیل «کمینترن» تا 
سوسیالیسم واقعی نیز به پیش خواهد رفت. داوری کمیسیون بار دیگر 


این اعتقاد بر پاية استوار خوش‌بینی انقلابی قرار دارد.» 





متاسفانه فقط خوش‌بینی» و نه دوری از غرض‌ورزی» پاية 
رفتارهای سیاسی قرار می‌گیرد. اما در واقع» نظریه- به عبارتی پاية 
۱ آورده‌ایم: 

فلسقی نظریفت. امبت که اهمیی خارک او ای رمق زک یا ۳۳ 


شدم زیرا از دیدگاه من نظرية او- این که روسیه «با وجود از هم 


5 
7 ۱ 7 ۳ نی ۶ ۸( د/ [ ,10۲049 
پاشیددگی» هم‌چنان به شکل دولت کارگری «هرچند منحط» باقی ل‌ دس( م/ ۶ 11 نوی 
۲ ۳ ۲ ۳ ۳ ۲ ۲ 927-8 مم ده صد بوافکمت دمم و ترتووم 0و3 
مانده است و می‌بایست چبن از وقوع جنک جهانی دوم و پس از بسن 8 +) موه ۵اه ات ۵۶ عمط تا 


8 ۷0 ۸۱۱ ۸0۱۸۲۲01 مه عومصوووت 1۳0 


قرارداد میان هیتلر و استالین هم از آن دفاع کرد- که با واقعیت 324 ۷ ۱و6 


تما نتهارخر کول خاگم بز روسته وید هش کنامسلن. ای زا 

اومانیسم مارکسیسم به مثابة نظرية رهاتی‌بخشی مغایرت داشت. البته 

جدایی من از سیاست‌ورزی تروتسکی به هیچ رو در نگرش‌ام نسبت به ۱- ساختمان لوبیانکا در مسکو افزون بر آن که مقر (لا2۳)) بود. 
او تغییری ایجاد نکرد و هم‌چنان او را یکی از بزرگ‌ترین انقلابیان زندانی را نیز در بر می گرفت که در اختیار پلیس مخفی استالین بود. 
عصرمان می‌دانم که به همراه لنین انقلاب کبیر اکتبر را رهبری کردند. این نیرو بعدها به کی. جی. بی. شهرت یافت. 

تروتسکی همواره «مرد اکتبر» باقی خواهد ماند. 


فصلنامه پژوهش های سوسیالیستی سامان نو - ۱۱ و ۱۲ - بهار و تابستان ۸٩‏ 








کتاب سرخ 


ژ / 
۱" ۳ 


در مورد دادگاه های مسکو 


بخش دوم 


نو بسنده: لمّون سدوف 


برگردان: سهراب معینی 


دو دادگاه: 


ژانوبه ۱۹۳۵ و اوت ۱۹۳۶ 


محاکمات مسکو در واقع تجدید نظری در اولین دادگاه (۱۵-۱۶ 
ژانویه ۱۹۳۵) بود که در آن زینوویف کامنف اودوکیمف» باکف و 
دیگران به زندان‌های درازمدت محکوم شده بودند. حکم زانویه ۱۹۳۵ 
بدین قرار بود که: "تحقیقات دادگاه نتوانست حقایقی مبتنی بر 
تروریستی که علیه رفیق کیروف سازماندهی یا توصیه‌ای [برای عمل 
تا سای | شده باشد» بیابد." 


اکنون این "حقایق" ظاهراً به اثبات رسیده‌اند. روایت رسمی این بوده 
است. بنابراین دادگاه جدیدی تشکیل شد. "پرونده‌ی" زینویوف و 
دیگران دوباره مورد بازنگری قرار گرفت. ممکن است کسی فکر کند 
که این (دومین) محاکمه براساس شواهد محاکمه اول به پیش می- 
رفت. 9 براساس کل "ساختار" داد‌گاه 9 تکمیل آنْ چه که در گذشته 


اثبات نشده بود" برگزار می‌شد. 9 داد‌گاه دوم می‌بایست. به طور 
علنی و9 بدون فراموش کردن توضیحات و9 دلایل و۰ داد‌گاه اول. 
خود را تصحیح می کرد. اما به هیچ وجه این اتفاق رخ نداد. ایین 
دادگاه. حنی تلاش برای برقراری تداوم (داد‌گاه وقت خود ر برای این 


وبراستار: باران راد 


خنوها تلف‌لمی کندل بیان داد گاه رل و یم را هام فاد وش اهتد 
صورت جلسه دادگاه اول و موارد دیگر را نادیده گرفت. دادگاه دوم به 
سادگی تمامی شواهد دیگر را به همچون زباله به کناری نهاد و بدین 
گونه دادگاه اول را به مثابه دسیسه بازی پلیسی در معرض دید عموم 
قرار داد. دسیسه ای که آن موقع لازم بود ولی اکنون لازم نبود. بسیار 
آموزنده است که این دو دادگاه را با هم مقایسه کنیم تا تمامی دروغ- 
هام انباعا "یبش قضانی استالیفستی فا خرند. 

"مرکز مسکو" و "مرکز متحد" 

در دادگاه اول کل کیفرخواست بر محور به اصطلاح "مرکز مسکو" 
تووطیستها) من کف که اعایقن نمسای . کت فادش‌شاهه 
شارف. کوکلین» گرتیک. فدروف. گورشنین» زینووبف» کامنفه 
اودو کیمف و باکف بودند. یعنی فقط شامل زینویفیست‌ها می‌شد. در 
پرونده هیچ کلمه‌ای در مورد *تروتسکیست‌ها" وجود نداشت؛ نه تنها 
درباره‌ی تروتسکیست‌های واقعی, بلکه حتی کلمه‌ای درباره‌ی آن شبه 
تروتسکیست‌های تسلیم شده‌ای نظیر اسمیرنف و مراچکوفسکی در 
کیفرخواست وجود نداشت. 


در دادگاه کنونی» "مرکز مسکو" تقریبا به طور کامل فراموش شده و 
تعقیب کیفری دادستان انحصارا براساس فعالیت به اصطلاح یک 
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متحد* بنا شده است (با تر کیب کاملا متفاوت). 


در دادگاه اول» هرگز اشاره ای به این "مرکز متحد" نشد. تنها به این 
دلیل ساده که گ پی یو 62۳ هنوز موفق نشده بود که ۱ ر 


اختراع کند. 


نه دادگاه و نه دادستان هیچ تلاشی برای روشن کردن آن چه که می- 
توانست روابط سیاسی و سازمانی بین این به اصطلاح "مرکز مسکو" ( 
۲ و "مرکز متحد" خوانده شود. به عمل نیاوردند. با این وجود. ایین 
سوال باید برای دادستان بسیار جالب باشد که به مرکز اولی کسانی 
پیوسته بودند که در مرکز دومی حضور نداشتند و تعدادی نیز نظیر 
زینوویف» کامنف باکف و اودوکیمف به هر دو گروه تعلق داشتند. 


نفر متهم بودند که همچنین باید به آن‌ها ۱۴ نفری را که در قضیه‌ی 
نیکلایف تیرباران ششتل اضافه کنیم). وجود مت کر ربق ۷ ر در 
دسامبر ۱۹۳۴ و ژانویه ۱۹۳۵ پنهان کردند. در حالی که در همان 
هنگام. به هر چیز دیگری که از آن ها خواسته شده بود. اعتراف کرده 
بودند. این باورکردنی نیست. زینوویف و کامنف و دیگرانی که از 
اعتراف علیه خود و حتی نزدیک ترین اطرافیان خود دریغ نکرده 
ویب لین تاقتدا هام یه اقیی راگیس ها که که 
هیچ گونه هم‌دردی ویژه‌ای با آن ها نداشتند» اشاره نکردند. در آن 
هنگام» نام بردن از تروتسکیست‌ها شاید می توانست زندگی زینوویف 
و کاستف را تعات ده خر که شریتی اصای گدسی.نه 6۳۱۰ 
آشکارا متوجه تروتسکیسم بود. 


نوزده نفر و چهار نفر 


در دادگاه اول زینوویف و دیگران. مجموعاً ٩‏ نفر محکوم شدند. 
اسامی آن‌ها از این قرار است: ۱- زینوویف به عنوان "سازمان دهنده 
عا آشلن و شیف رک مس کرکیه یت ال و ۳ 
کوکلین؛ ۴- ساخوف *به عنوان فعال‌ترین اعضا" به مدت ۱۰ سال 
زندان؛ ۵- شارف؛ ۶- اودو کیمف؛ ۷- باکف؛ ۸- گورشنین؛ -٩‏ زا رکف 


به مدت ۸ سال زندان؛ ۱۰- فدوروف؛ ۱۱- هرزبرگ؛ ۱۲- هسن؛ ۱۳- 
زاراسف؛ ۱۴- پریموف؛ ۱۵- آنیشف؛ ۱۶- فیویلوویچ» هرکدام به مدت 
ال فان ۷ا کا ۸ باشگیروف۹ سبزیی زیه. خاظتر 
فعالیت کم‌تر) هر یک به پنج سال زندان محکوم شدند. 


در ارتباط با این پرونده. ۴٩‏ نفر دیگر به حبس در اردوگاه کار اجباری 


از چهار تا پنج سال محکوم شدند که در بین آن‌ها از زالوتسکی. 
واردین و دیگران می توان نام برد. ۲٩‏ نفر دیگر به تبعید به مدت دو 
تا پنج سال محکوم شدند. جمعا ۹۷ نفر از رهبران قبلی "پوزیسیون 


زینوویف" سابق. 


از ۱٩‏ نفری که در دادگاه اول محکوم شده بودند. تنها ۴ نفر که با 
دقت تمام انتخاب شده اند در دادگاه کنونی حضور دارند. چرا پانزده 
نفر دیگر. حتی به عنوان شاهد هم احضار نشده‌اند؟ چه بر سر آن 
پانزده نفر آمده است؟ چرا تنها ۴ نفر و چرا دقیقا این ۴ نفر؟ بگذارید 
یک بار دیگر به این مطلب اشاره شود: حکم دادگاه در بین "فعال- 
ترین" افراد نزدیک به زینوویف» یعنی گرتیک» کوکلین و ساخف ۱۰ 
سال زندان انفرادی بود. در حالی که ادوکیمف و باکف در ردیف 
کسانی که کم‌تر فعال بودند قرار داده شدند و کامنف در ردیف 
کمترین فعالان قرار گرفت و تنها به ۵ سال زندان انفرادی محکوم 


اکنون این طور وانمود شده است که کامنف در کنار زینوویف» بااکف 9 
اودو کمیف یکی از رهبران اصلی بوده است. از سوی دیگر. گرتیکه 
باکف و چندین نفر دیگر, گرچه در دادگاه کنونی چندین بار عنوان 
شد که از جمله تروریست‌های اصلی بوده‌اند. اما در جایگاه متهعمین 
دادگاه قرار داده نشدند! از اسامی بسیاری از آن ۱۹۳" نفر در پرونده‌ی 
کنونی حنی نامیی برده نشده است. می توان فرض کرد که محاکماتی 
که در دادگاه سال ۱۹۳۲۵ انجام گرفت یک اشتباه قضایی بوده است. 
پس لازم بود که (آن ٩‏ نفر) یا در این دادگاه نیز حضور بیایند و با 
از آن‌ها اعاده حیثیت صورت بگیرد. آن‌ها در هر صورت می‌توانستند 


به عنوان شاهد در دادگاه حاضر باشند. 


ادا ۱٩‏ اشزیک قنیی یه خاظر ش کتشان ز حته که قابت نف 
در قتل کیروف به زندان‌های درازمدت محکوم می‌شوند. سپس ۴ نفر 
از آن‌ها به انتخاب استالین» در دادگاه تجدیدنظر حاضر شده و 
هر چیزی» یک حقوق‌دان پست و بی‌وجدان (یعنی وکیل انگلیسی به 
نام پرایت ۳1 با بی‌شرمی "جریان این دادگاه* ر به عنوان "نمونه- 
ای برای کل جهان " ارزیابی می‌کند! 


این ۴ نفر زینویفیست (زینوویف. کامنف اودوکیمف و باکف) که با 
زور در دادگاه حضور بافتند. مسلماً به خاطر رعایث عدالت. انجخاب 
تشده بودند» بل که دلیل انتخاب آن‌ها به دلایل سیاسی 9 پلیسی بود. 
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زینوویف و دیگران پس از آن که تمام اتهاماتی را که متوجه مسوولیت سیاسی‌شان در ترور 
کیروف در ۱۹۳۵ می شد را پذ برفتند. به خواست‌های بیش ‌تر استالین در سال ۱۹۳۶ نیز تن دادند 
و افتراهای مخوف بیش‌تری را علاوه بر نقشه‌ی قتل کیروف پذیرفتند. آنان هم در سال ۱۹۳۵ و 
هم در سال ۱۹۳۶ دروغ گفتند. اما دروغ‌های سال ۱۹۳۵ آنان (اعتراف به "مسئولیت سیاسی" در 
قتل کیروف) اساسا قابل مقایسه با دروغ‌های وحشتناک سال ۱۹۳۶ که نشان از شکنجه و اجبار 


دارد. نیست! 








استالین به حضور زینوویف و کامنف برای نشان دادن اهمیت سیاسی نکرده بود". (چه جنایت وحشتناکی). 


تام این دادگاه نیاز داشت. باکف و اودو کیمف احتمالا به این خاطر 
باکف اعتراف می‌کند که "در اين جا در میان زینوویفیست‌ها تنها 
انتخاب شدند که امکان به اعتراف واداشتن‌شان بیشتر وجود داشت. و 
۲ 1 ِ داشت." (حتی یک کلمه در مورد تلاش برای ترور توسط "مرکز 
واقعیت که کوکلین و گرتیک به این دادگاه احضار نشدند را تنها بدین 
۲ ۳ متحد* 9 غیره وجود ندارد!) 
صورت می توان توضیح داد که به اعتراف واداشتن آن دو نفر 


ممکن نبود. به اين دلیل, برای استالین حتی به عنوان شاهد در این زینوویف ( زیر تهدید اسلحه) می‌گوید: " 
دادگاه "نمونه "ی افراد مناسبی نبودند. البته نمی‌توان از نظر دور زمانی که از مسوولیت سیاسی گروه ضدحزبی قدیمی "زینوویفستی" 


داشت که در صورت برگزاری یک دادگاه جدید. برخی از آن ها به در ترورهایی که انجام شد. سخن می‌گوید." 


عنوان افراد ذخیره. می‌توانند برای استالین به کار آیند. 1 ۱ 
اودو کیمف: "ما باید مسئولیت (در قتل کیروف) را بپذيريم. زبرا ما 


بهای اعترافات اطرافیان خود را با سم در یک دوره ی ۱۰ ساله چنان مسموم کردیم 


که این جنایت توانست متحقق شود." 
در داد گاه مسکق هیچ سند و مدرکی (گذرنامه‌ی اولبرگ هون دوراس 
5 ۶ 106۳2() را نمی‌توان جدی گرفت) ارایه نشد و اوت ۱۹۳۶ 


هیچ شاهدی که مستقیما به قضیه مربوط باشد. فراخوانده نشد. 4 
تن سیگ [دادستان 1: بنابراین شما تایید می کنید که در جمع 


دومین داد گاه درست نظیر دادگاه ۱۹۳۵ انحصارً بر اساس اعترافات شم جنین نقشه‌ی مخوفی (تصرف قدرت به وسیله ی ترور) وجود 
(تماماً ساختگی) خود متهمان شکل گرفته بود که در همان حال داشته است؟* 

شاهدین (دروغین) دادستان نیز بودند. ۴ نفر از آن‌ها یعنی زینوویفه 
کامنف. اودو کیمف و باکف نقداً در همان دادگاه اول شهادت خود را 
داده بودند. بگذارید آن‌ها [شهادت‌ها) را با هم مقایسه کنیم: ویشینسکی: "یا نقشه ی ترور کیروف. کار مستقیم شما بوده است؟" 


کامنف: *بله» این نقشه ی مخوف وجود داشته است." 


ژانوبه ۱۹۳۵ ی 


کامنف اذعان داشت که "فعالانه یا با توان کافی در مقابله با دلسردی ویشینسکی: "شما دستور نقشه ی قتل رفیق استالین را دادید؟" 
که نتیجه‌ی مبارزه علیه حزب و زمینه ساز باند راهزنان (نیکلایف و 


۲ ۱ 9 
هی ی یت فا اب ایآ شا کسی فش ۴ ۰ 


نایستاده بود." او اقرار کرد که "تمامی ارتباطاتش ر با زینوویف قطع ویشینسکی: تا در ترور کیروف شرکت داشتید؟" 
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باکف: ان 


ویشینسکی: "آیا این به این معناست که همگی شما رفیق کیروف را 
به قتل رساندید؟" 


زینوویف: یله" 


کیروف تدارک دیده شد؟* 
اودو کیمف: بله. من آن را به گردن می‌گیرم." 


زینوویف و دیگران پس از آن که تمام اتهاماتی را که متوجه مسوولیت 


خواست‌های بیش‌تر استالین در سال ۱۹۳۶ نیز تن دادند و افتراهای 
مخوف بیش‌تری را علاوه بر نقشه‌ی قتل کیروف پذیرفتند. آنان هم در 
سال ۱۱۳۵ شم فر سا ۱۱۲۴ قرو کفتند. سا آمربغشای. اسان 
۵ آنان (اعتراف به "مسئولیت سیاسی" در قتل کیروف) اساسأ]ً 


قابل مقایسه با دروغ‌های وحشتناک سال ۱۹۳۶ که نشان از شکنجه و 
اجبار دارد. نیست! آیا تنها همین "بله, بله" گفتن‌ها که در پاسخ به 
هر سوال دادستان تکرار می‌شد. نشان‌دهنده‌ی دروغ بودن تمامی این 
اقرارها نیست؟ خود ویشینسک (دادستان) شهادت متمهمین را 
وه ورد باه کار کت تایه وان ان تدایع ۲ 


ما از ویشینسکی دادستان می‌پرسیم: شهادت متهمینی که "قبلا دروغ 
گفته‌اند و اکنون نیز دروغ می‌گویند" چه ارزشی دارد؟ و این دادگاه 
که "انحصارا" بر این شهادت سراپا "نیرنگ دروغ و پنهان‌کاری" شکل 


گرفته. چه ارزشی دارد؟ 


"احیبای سرمایه داری" با و 4 برای قدرت + 


زینوویف و کامنف» در ارتباط با دادگاه اول» به حمایت از بازگشت به 
سرمایه‌داری و "احیای سرمایه‌داری " متهم شدند. با این ترجیع‌بند 


است که روزنامه‌های شوروی در آن زمان (وایل ۱۹۳۵) زینوویف و 


کامنف را محکوم کردند. 


اگر ماهیت فعالیت زینوویف و کامنف (ترور) را در آن هنگام نمی‌شد 


ثابت کرد دستکم مقصود آن‌ها به روشنی در دادگاه تثشبیت شد: 


0 ۹ ْ 
روزهای خوش بوروکراسی ضدانقلابی. از چپ به راست وروشیلف. 
مولوتف استالین و یژف 


| رتوش و پاک 
کردند. استالین دستور پاکسازی فیزیکی و حتا تصویری همدستان 


خود را صادر می کرد. 


برقراری دوباره سرمایه داری. 


در دادگاه دوم "احیای سرمایه‌داری" کاملا به فراموشی سپرده شد 
روایت جدیدی در متن کیفرخواست ارائه شد: *بدون کوچک ترین 
تردیدی ثابت شد که تنها انگیزه ی سازمان بلوک تروتسکیست - 
زینوویفست. تصرف قدرت به هر قیمتی بوده است ". و دادستان ده‌ها 
بار آن را تکرار کرد: "برای قدرت. برای تصرف قدرت به هر قیمتی, 


تشنه‌ی قدرت شخصی. این است کل ایدئولوژی این باند." 


کیفرخواست مورد تایید قرار گرفت و متهمان به خاطر استفاده از ترور 
برای کسب قدرت شخصی محکوم و تیرباران شدند. استالین جند 
هفته پس از این داد گاه» به ناگهان داستور بازگشت به رواییت 


کیفرخواست اول را می‌دهد. چرا که آن را "مناسب‌تر" می‌بیند. 
پراودا (۱۲ سپتامبر) مقاله ی بسیار بلندی منتشر می‌کند که بر 
اساس متهمان *تلاش داشتند تا هدف واقعی مبارزه‌شان ر ینهان 
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کنند. آن‌ها این گونه می‌خواستند وانمود کنند که هیچ برنامه‌ای 
نداشتند. اما درواقع چنین برنامه‌ای وجود داشت. و آن برنامه عبارت 
بود از نابودی سوسیالیسم و احیای سرمایه‌داری". و هم اکنون 
رشن تفای این مستیر زا در تیش گرفته است, 


یکی از مهم‌ترین سوال‌ها (یعنی انگیزه‌ی متهمان) با تعدادی مقاله که 


آن چه را که 


در روزنامه‌ها منتشر می‌شوده تغییر می‌کند و تمام 
مقابل دادگاه گفته شده بود را کاملاً نادیده می‌گیرد. 


هنگامی که استالین نیاز دارد تا ثابت کند که متهمان افرادی 
غیراضولی هسخنده اعلام می کتف که آن‌ها هیچ برنامه‌ای خداششفد. و 
هدف تنها "تشنگی کسب قدرت بوده است." اما زمانی که می‌خواهد 
"شخصیت ضدانقلابی "شان را ثابت کند. بدون شرم‌زدگی اعلام می- 
کفه که آن‌ها به ققیال کسب قدر تنب جهانته یل که خدف‌فارن احیاق 


سرمایه‌داری بوده است. یک دهه قدرت مهارنشدنی چه رفتار یت 


ملاحظه‌ای را به این اشخاص آموخته است! 
پایان افسانه‌ی کنسول 


استالین با درگیرساختن گروه زینوویف در قتل کیروف در سال 
۵ بالاتر از هرچیز می‌خواست از طریق این گروه به 
می‌خواست نام تروتسکی را مستقیما به قضیه‌ی نیکلایف پیوند زند. 


نیکلایف در بیستمین روز () از بازجویی‌اش (۲۰ دسامبر۱۹۳۴) 
سرانجام اشاره کرد که یک "کنسول " ناشناس «که نیکلایف بارها با او 
ملاقات داشته است) "گفته بود که می‌تواند با تروتسکی ارتباط برقرار 
سازد چنانچه من نامه ای از گروه را به تروتسکی برسانم" و اين تمام 


هم چنان که می‌بينیم. ابتکار این پيشنهاد از طرف یک کنسول 
ناشناس بوده است. علاوه بر اين» دادستان و دادگاه در محاکمه 
نیکلایف حتی داوری در مورد ضرورت شفافیت این نکته را لازم 
ندانستند که آیا نامه‌ای نوشته شده و به دست تروتسکی رسانده شده 
اش ااگ شک یه ام یه باه انم ات هد کب 
یو 2۴0 ترجیح می‌داد که وارد جزئیات این جریان نشود. زیرا به 
درستی از آن می‌ترسید که مبادا کل برنامه‌ی آش‌درهم‌جوش‌اش بهم 


خورده و رسوا گردد. 


در ۲۹ دسامبر ۱۹۳۴ ل‌تمپس 1617175 8 اعلام کرد که: "محافل 
خارجی در مسکو ... نتوانستند ملیت این دیپلومات را حدس بزنند." 
ق ۳ فیتامیی آ قافن یی لگ اف اعانم داش که فا آتشیر 7 
کف[ هاعشکان رام مین ک فد که که او ,شام اش 
شوروی خواسته شود تا نام اين کنسول مظنون را برای اطلاع عموم 
اعلام کنند." بنابراینء استالین مجبور شد در ۲ ژانویه ۱۹۳۵ از این 
کنسول نام ببرد. "کنسول خارجی ذکر شده در کیفرخواست پرونده‌ی 
مربوط به ترور کیروف. کنسول لاتویایی» م. بیسنیک نام دارد." و یک 
روز بعد در ۳ ژانویه» خبرگزاری تاس اعلام کرد که کنسول نام برده 
توسط *حکومت متبوع خویش فراخوانده شده است." 


کنسول موردنظر هیچ لزومی بر انکار هیچ موردی يا دادن هرگونه 
اطلاعات اضافی ند یده بود. او حنی لزومی نمی‌دیده که اشاره کند چرا 
او به گرفتن نامه‌ای از نیکلایف تروریست برای تروتسکی نیاز داشته 
گ پی بو 6۳6 و حتی شراکت در پختن آن داشته است. 


اشخاص [سیاستگذار ] در مسکو بلافاصله دریافتند که پختن آش- 
درهم‌جوش با کنسول موفقیت‌آمیز نبوده و بهتر است که در اين مورد 
سکوت کنند. براین اساس؛ مسکو با پافشاری زبادتر به نوکران 
فرانسوی خود دستور داد تا علیه تروتسکی بلوا برپا سازند و به وبژه. 
برای او که در آن هنگام در فرانسه زندگی می کرد. مشکلات پلیسی 
ایجاد کنند. آن اقداماتی که در آن موقع در فرانسه موفقیت‌آمیز نبود. 
هم‌اکنون در نروژ به نتیجه رسیده است. بااین وجود دوکلوس (۲۴) با 
بی‌شرمی بی نظیر در نشریه اومانیته ژارگان حزب کمونیست فرانسه 
و وابسته به بوروکراسی مستقر در شوروی] در تاریخ ۲٩‏ دسامبر 
و ۳ 0 ۱ 
تروریست و هم کارانش» تروتسکی و نماینده‌ی دیپلوماتیک یک قدرت 
افیرپالیستن (کقور وبا روابطی وجود:داشته اسست:(39) که انکان 
مسئولیت تروتسکی را در ترور کیروف ثابت می‌کند." اومانیته سپس 
ادامه می‌دهد که: "کنسول به عنوان حلقه‌ی رابط بین تروتسکی و 
گروه قاتلان در لئینگراد عمل کرده است. * 


این کنسول (در سال )۱٩۹۳۵‏ یگانه "مبنا"برای متهم کردن 
تروتسکی با خون یک رهبر پرولتاریا (کیروف) قرمز شده‌اند. به چه 
کلیل؟ ان کول | 
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متهمان به دو گروه کاملا مشخص تقسیم شده‌اند. 
هسته‌ی بنیادی اولین گروه را بلشویک‌های قدیمی 
با شهرت جهانی نظیر زینوویف. کامنف. اسمیرنف 
و دیگران تشکیل می‌دهند. دومین گروه 
دربرگیرنده‌ی جوانان کم‌تر شناخته شده. که در 
بین آنان چندین عامل مستقیم گ پ او 2۳1) نیز 


وجود دارد. 


به هر حال. این کنسول در دادگاه مسکو به سادگی و به طور مطلق 
فراموش شد. کسم که "حلقه‌ی رابط " بوده. و ثابت شده که ِ ل 
"ارتباط موجود" بین تروتسکی و نیکلایف بوده و غیره. - یک مرتبه 
هیچ کلمه‌ای. حتی یک کلمه درباره‌اش گفته نمی‌شودا! 


آش درهم‌جوش نیخته بی رودرواسی به انبوه زباله‌ها پرتاب شد و 
آش‌درهم جوش دیگری پخته شد. آیا کسی می‌تواند بیش از این خود 
را رسوا کند؟ این افراد اعتماد چه کسانی را می‌توانند جلب کنند 


هنگامی که خود را هم چون مفتربان و متقلبان رسوا می‌کنند؟ 


متهمان [ رفتار آنان در دادگاه 


(متهمان و اتهام زنندگان شان) 

متهمان به دو گروه کاملا مشخص تقسیم شده‌اند. هسته‌ی بنیادی 
اولین گروه را بلشویک‌های قدیمی با شهرت جهانی نظیر زینوویف 
کامنف. اسمیرنف و دیگران تشکیل می‌دهند. دومین گروه 
دربر گیرنده‌ی جوانان کم‌تر شناخته شده» که در بین آنان جندین 
عامل مستقیم گ پ او /7۳) نیز وجود دارد. چون که حضور آنان 
در دادگاه بدین دلیل ضروری بود که نشان دهند که تروتسکی در 
فعالیت‌های تروریستی شرکت داشته است. و بدین وسیله بتوانند 
رابطه‌ای بین زینوویف و تروتسکی را تثبیت کنند. و از طریق 
[شهادت عوامل گ پ او رابطه با گشتاپو [پلیس مخفی آلمان 
نازی] را به کرسی بنشانند. اگر این عده (عوامل گ پ او با وجودی 





استالین و پژوف. یژوف در سپتامبر ۱۹۳۶ به جای یاگودا 


نشست. استالین در دسامبر ۱۹۳۸ یژف را نیز برکنار کرد. به 
احتمال زیاد. بژف در سال ۱۹۳۹ اعدام شده است. 


وطایت وله شانن راد خی تسام دادن کیربا ان شدلی صوفا ایند 


این خاطر بود که استالین نمی‌خواست چنین شاهدان خیلی مطلع و 
باخبری زنده بمانند. 


ترکیب مصنوعی این دو گروه در دادگاه نمونه‌ی بارزی از آش درهم 
جوش است. حتی رفتار این دو گروه در دادگاه به همان اندازه‌ی 
ترکیب‌شان متفاوت است. مردان قدیمی در دادگاه کاملا درهم- 
شکسته و داغان حضور دارند و با صدایی که از ضعف و حتی با گریه 
توأم است. پاسخ می‌دهند. زینوویف لاغره خمیده. سراپاخاکستری و با 
گونه‌های تورفته حضور دارد. مارچکوفسکی خون استفراغ می‌کند. 
بیهوش می‌گردد و به بیرون از دادگاه فرستاده می‌شود. تمامی آنان. 





گویی آدم‌هایی هستند که به زمین خورده‌اند و کاملاً از نفس افتاده- 
اند. اما اين اراذل جوان» بی قیدوبند و با چهره‌هایی سرحال و تقرببأً 
شاه و عندان در هادگاه خضور دارنف: انگار که در یک جهمایی کت 
کرده‌اند. این گروه با شوق و شعفی که حتی سعی در پنهان کردن‌اش 
ندارند. از روابط با گشتاپو و دیگر دروغ های خود داد سخن می‌دهند 
(۲۵). 


متهمان گروه اول 


۱- زینوویف (متولد ۱۸۸۳) بلشویک قدیمی از زمان تشکیل جناح 
بلشویک‌ها در ۱۹۰۳ اودترای سال‌ها تادیک ترین همکار تین کر 
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باگودا در سال ۱۹۳۴ از سوی استالین به سمت کمیسیر امور داخلی 
(دستگاه امنیتی شوروی) برگزیده شد. او مسئول پرونده سازی 
اعدام شدگان اوت ۱۹۳۶ بود. استالین باگودا را در سال ۱۹۳۷ 


دستگیر کرد. او در ۱۵ مارس ۱۹۳۸ اعدام شد. 


تبعید بود. زینوویف عضو کمیته ی مرکزی و دفتر سیاسی. رئثیس 
شورای پترزبورگ پس از انقلاب اکتبر بود. او یکی از پایه‌گذاران 
انترناسیونال کمونیستی و برای سال‌ها رئیس دائمی آن بود. زینوویف 
در ژانویه‌ی ۰۱۹۲۸ "پوزیسیون" را ترک کرد. 


۲- کامنف (متولد ۱۸۸۲) نظیر زینوویف عضو حزب از ۰۱۹۰۱ و عضو 
جناح بلشویک از زمان تشکیل فراکسیون در کنگره‌ی دوم حزب 
سوسیال دموکرات روسیه بود. او همکار دیرین لنین در خلال سال- 


های تبعید. رئیس پیشین کمیته‌ی مرکزی و دفتر سیاسی حزب. 


رئیس شورای مسکو و رئیس شورای کارگران و دفاع. معاون 
کمیساریای خلق شوروی بود. کامنف در ژانویه ی ۱۹۲۸ از 


"|پوزیسیون " خارج شد. 


۳- اودو کیموف (متولد ۱۸۸۴) یکی از قدیمی‌ترین کارگران بلشویک. 
رهبر شورای لنینگراد و سازمان حزبی لنینگراد بود. او عضو پیشین 
کمیته‌ی مرکزی و "دفتر سازمانی کمیته ی مرکزی" بود. اودوکیموف 
یک زینوویفیست بود که در ژانویه‌ی ۱۹۲۸ خود را از "پوزیسیون" 


۴- باکف (متولد ۱۸۸۷) یکی از قدیمی‌ترین کارگران بلشویک عضو 
پیشین کمیسیون کنترل مرکزی. فعال در جنگ های داخلی. و مدت 
زمانی از رهبران "چکا" (کمیسیون فوق العاده مقابله با ضدانقلاب و 
خرابکاری! بود (۲۶). باکف یک زینوویفیست که در ژانویه ی ۱۹۲۸ 


"پوزیسیون " را ترک کرد. 


#اسمیت سول ۱۸۸۸ عضو وب اد سا 21۸88 یکی 
قدیمی‌ترین بلشویک‌ها بود و تحت حکومت تزاری بارها به زندان و 
تیک تکوم هر و تقکن فعالی کر انقلاب اکتیر خاش فرماشهه ی 
رتش پنجم بود که کولچاک [ژنرال ارتش سفیدا] را درهم کوبید. 
سمیرنف تمامی فعالیت‌های شوراها و حزب را پس از پیروزی انقلاب 
کتبر در سیبری رهبری می‌کرد. او عضو کمیته‌ی مرکزی و 
کمیساریای پست و تلگراف بود. اسمیرنف عضویت "پوزیسیون چپ" 
ز سال ۱۹۲۳ را داشت و سرانجام در سال ۱۹۲٩۹‏ از "پوزیسیون " جدا 





یی تست اتود 
نقلابی (لو در زندان به دنیا آمد) بزرگ شد. او بلشویکی قدیسی: و 
تک ینعی ی زاون دوجو سای 
وظائف مهم نظامی را به عهده می‌گرفت؛ از جمله فرماندهی نظامی 
مناطقی مثل ولگا. مارچکوفسکی عضویت "پوزیسیون چپ" را از سال 
۲ کداشتان قر سال ۱۹۲۱ از ان حدا یه 
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۷- ترواگانیان (متولد ۱۸۹۳) بلشویکی قدیمی و 
نویسنده‌ای مارکسیست. پایه گذار نشریه‌ی "زیر پرچم 
مارکسیسم " بود. او مولف یک سری از آثاره به ویژه 
درباره‌ی پلخانف. لنین و دیگران بود. تر-واگانیان از 
سال ۱۳۲۳ عضویت "پوزیسیون چپ" را داشت و در 
سال ۱۹۲۹ از آن کناره گرفت. 


۸- هولتزمن (متولد ۱۸۸۲) بلشویکی قدیمی و 
اقتصاددان بود. او هرگز در "اپوزیسیون" فعالیت 
نداشت. اما هولتزمن در سال های ۱۹۲۶-۲۷ به و 


-٩‏ پیکل (متولد ۱۸۹۶) عضویت حزب از زمان آغاز 
انقلاب ر داشت 9 هم کار زینوویف 9 یک نویسنده بود. 
او زینوویفیستی بود که در ژانویه ی ۱۹۲۸ خود را از 
"پوزیسیون " کنار کشید. 


۰- دریزر (متولد ۱۸۹۴) عضو حزب از سال ۰۱٩۹۱۷‏ 
و شرکت فعالی در جنگ داخلی داشت. او از سال 
۴ عضویت "اپوزیسیون چپ" ر دانیت و در سال 


۹ از آن جدا شد. 


۲ رای یلق یله ۱۸۹۷ یب اد سا ۱۹۱ موق و 
اقتصاددانی مشهور و زمانی معاون کمیساریای امور مالی و عضویت 
دانشگاه آن وزراتخانه را داشت. او هرگز در "یوزیسیون" فعال نبود. 
راین گولد یک زینوویفیست بود که در ژانویه‌ی ۱۹۲۸ از آن کناره- 
گیری کرد. 


متهمان گروه دوم 


۱- برمن - یورین (۲۷) (متولد ۱۹۰۱) هرگز در "پوزیسیون چپ" 
فعال نبود 9 هیچ ارتباطی هم با ۳ نداشته اس : او در دستککگاه 
زا باراتوس | استالیتیسی :۵ تکام که‌ضر آلمام. اشامت خافیش 


2 3 ۳ 
عکس های فرزندان «خائنان به سرزمین مادری». این کودکان توسط 
استالینیست ها وادار می شدند که از والدین زنده با اعدام شده ی خود 

برازانزجار کنند 


فعال بود. او پس از آمدن به روسیه. در دستگاه استالینی به کار خود 
اقامه خاقه تام برس وروی خر اناد تاشناشته است: تیا بسک 
خبر کوتاه در روزنامه‌ی استالینیست‌های آلمانی دویچفولکس 
زایتونگ 761100118 ۵1013610۷01165( 1276 در ۶ سپتامبر ۱۹۲۶ 
منتشر شد که اشاره کرده است که برمن - یورین با نام دیگر ستاور 
۳ نیز شناخته می‌شده است. این خبر این امکان را فراهم 


107711-7 [ -3601100011] وجود داشته است. 
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تروتسکی از ژانوبه ۱۹۲۸ به بعد. نه شخصاً و نه از طریق واسطه. به هیچ وجه تماس و ارتباطی با 
زینوو بفیست ها نداشت... و این نکته قابل فهم است. راه ابوزیسیون چپ که موضع اش مبارزه ی 
آشتی ناپذیر با استالینیسم بود و راه گروه هایی که سر تسلیم در مقابل استالین فرود آوردند به 





شدت از هم جدا بود 


۲- فریتز دیوید 120۷۶0 71/2 (متولد ۱۸۹۷) هرگز با "اپوزیسیون 
چپ" نبود و هیچ وجه اشتراکی با ام نداشت. او با دستگاه 
استالینیستی, به ویژه در ارتباط با اتحادیه های کارگری. کار کرده 
است. فریتز دیوید نظریه‌پرداز پیشین حزب کمونیست آلمان در 
مورد مسایل جنبش اتحادیه‌ای کارگری و سردبیر ارگان مرکزی 
اتحادیه‌های کارگری سرخ بود که در آن نشریه چندین بار به 
"ایزوستیا" و "پراوداآی مسکو همکاری می‌کرد. 


۳- لووری امل 12/76 961 (۲۷) (متولد ۱۸۹۷) عضو حزب 
کمونیست آلمان و حقوق‌بگیر آن حزب بود. او وابسته به اپوزیسیون 
زینوویفیست بود. اما در دوران برگزاری کنگره پانزدهم حزب 
کمونیست روسیه (ژانویه ی ۱۹۲۸) تسلیم (استالین! شد و به 
همین دلیل از حزب اخراج نشد. از آن پس. او نه تنها هیچ رابطه‌ای 
با "آپوزیسیون" نداشت» بل که مدافع *خط عتصوصیی 
"متخصص " در نوشتن مقالاتی به سبک (گروه شبه فاشیستی] 
صدها سیاه 171011076015 8/0616 (۲۸) علیه تروتسکیسم گردید. 


" شد و 


برای این که کمی از انزجارتان کاسته شود اجازه بدهید تا به یکی 
از افتراهای امل (لوری) در نشریه شماره ی ۹۶ امپرکور 
۳ که در دسامبر ۱۹۳۲ منتشر شد نظری بيندازيم: 
ین رهبری اجتماعی (بورژوازی برای تهمت زدن به روسیه‌ی 
شوروی) اکنون به وسیله‌ی لنّون تروتسکی صورت می‌گیرد. 
تروتسکی در لهستان پیلسودسکی به بخش نخست "کتاب سرخ" 
سامان نو ۱۰ صفحه ۱۵۹ و پانوشت شماره ۸ مراجعه کنید! از 


همان اعتبار پلیس سیاسی برخوردار است." 


هرگونه تفسیر دیگری غیرضروری است. ارگان مرکزی اپوزیسیون 


چپ آلمان "انقلاب مداوم* 6۷۵0/14/1071 ۳۲۵۳۷۱۵۷۵۵۲۵ ۵(] 


(شماره ی ۳۲ و ۳۴) در آن زمان دو مطلب کوتاه در مورد کارهای 


البته در نوشته‌های فریتز دیوید نیز چنین خزعبلاتی فراوان است. و 
این اشخاص در دادگاه [مسکو/ به عنوان "تروتسکیست" معرفی 
شدند! کمیته‌ی مرکزی حزب کمونیست آلمان, اخیراً این سه 
"تروتسکیست" یعنی فریتز دیوید. مويشه لوری و برمن -بورین را 
یک ماه و نیم پس از اعدام شان. از حزب اخراج می‌کند (نشریه 
فوبخة فولکنن زانتونگ: ۱۱ اکفر ۱۹۳۶ 


را نمی‌شناسد. تاکنون. از او هیچ اثر و رد پایی پیدا نشده است. 


چهار نفر ذکر شده در بالا نه فقط شخصاً برای تروتسکی» سدوف و 
نام آنان فقط از طریق مقالات جدیدی که در مورد دادگاه‌های 


مسکو منتشر شنلاه است: استا ش‌فاند: 


۵- اولبرگ (متولد ۱۹۰۷) در سال ۱۹۳۰ تلاش می‌کند تا به 
اپوزیسیون چپ آلمان در برلین (که در آن زمان "قلیت لنینی" 
خوانده می‌شد) بییوندد. امه با عضویت اولبرگ مخالفت شد به 
الماخ باقی عاند و با قضریات اشتالیتیستی همکاری کزف: اوتیرک 
سپس رو به سوی گروه اپوزیسیون ودینگ (گروه لاندوا) آورد و به 
عضویت آنان پذیرفته شد. اولبرگ به خاطر وحدت این دو گروه 
[اقلیت لنینی و گروه لاندوا! توانست در سازمان آلمانی اپوزیسیون 
چپ رخنه کند. در طول این دوران است که او پیشنهاد داد تا به 
عنوان منشی تروتسکی شروع به کار کند. یکی از دوستان 
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تروتسکی در برلین به نام فمفرت ۴6110/071 (فمفرت ناشر مشهور 
بخشی از نامه‌ای است که او (فمفرت] به تروتسکی در تاربخ اول 
آوریل ۰ در مورد اولبرگ می نویسد: "...اولبرگ تاثیر بسیار 
بدی بر من گذاشت. او قابل اعتماد نیست." فمفرت در همان نامه 
آن چه را که باعث چنین تأثیر ناخوشایند و مشکوکی نسبت به 
مبالغه آمیزی نسبت به تروتسکی, اپوزیسیون چپ. زندگی تروتسکی 
و غیره نشان می‌داد. البته واضح است که اساساً دیگر مساله‌ی سفر 
اولبرگ برای دیدار با تروتسکی به هیچ وجه مطرح نشد. 


در آوریل - مه ۰۱۹۳۲۱ اولبرگ از اپوزیسیون چپ آلمان اخراج 
می‌شود. او در فوریه ی ۱۹۳۲ تقاضای بازگشت به صفوف سازمان 
[اپوزیسیون چپ] را می‌کند. این درخواست او رد می‌شود. اجازه 
دقن یگی از تائیه‌هایی را که قر مور اولی رک ضافر شنده اسک. را 
در این جا نقل کنیم. نوبسنده ی آن ا. بافر 190۷۵۳ .12 است. که 
تشکل تروتسکیستی را ترک کرده و هم‌اکنون عضو حزب 
کار گزان سوسیالیست المان 4 9 (۲۹) است, آما آء بافر فر ان 
زمان منشی اپوزیسیون آلمان بود. این چیزی است که بافر در مورد 
اولی که تشه تاضای وی که ره وی کر ری ۱۱۸۳۲ 
در مورد درخواست بازگشت به اپوزیسیون» توسط نامه‌ای که شخصاً 
به وی نوشتم. رد شد. از آن هنگام. کسی از میان ما از اولبرگ هیچ 
خبری ندارد." 


سدوف. با مسئولیت شخصی خودش, چندین بار با اولبرگ در 
نیمه‌ی دوم سال ۱۹۳۱ و آغاز ۱۹۳۲ دیدار داشت. هدف این 
دیدارهاء بیش از هرچیز, خدماتی فنی بود که اولبرگ عرضه می- 
داشت. اولبرگ کتب و بریده‌ی مقاله‌های روزنامه‌ها و چیزهایی از 
این قبیل را جمع‌آوری می‌کرد. ماهیت این دیدارهاه به مفهوم 
واقعی کلمه نه سیاسی, و نه حتی به مراتب کمتر تشکیلاتی بود. 
زیرا که اولبرگ عضو تشکیلات [اپوزیسیون/ نبود و خود سدوف 


نیز در خارج از چارچوب تشکیلاتی اپوزیسیون آلمان کار می‌کرد. 


ما تکرار می‌کنیم از ۱۹۲۳ به این سو,. هی چکس, نه سدوف و 
نه هیچ‌یک از ترونسکیست‌ها یآلما نکوچک‌ترین ثماس و 


رابطه‌ای با اولبرگ نداشته ند. از ۱٩۳۲‏ به این سوء یعنی به 
مدت بیش از ۴ سال تا زمان برگزاری دادگاه (مسکو. ما 
کوچک‌ترین خبری از او لبرگ نداشته‌ايم. اين بیانیه به پایه 
نیست. ده‌ها نفر هستند که در صفوف اپوزیسیون چپ آلمان بوده- 
اند و برون کوچیده‌اند یا از نزدیک با آن در تماس بوده‌اند. و حتی 
هستند کسانی که از نظر سیاسی با اپوزیسیون چپ آلمان خصومت 
داشته‌اند» ولی بدون تردید. تمامی‌شان از این بیانیه‌ی ما پشتیبانی 
خواهند کرد. برخی هم‌اکنون این کار را کرده‌اند. به ویژه در میان 
آلمانی‌های مهاجر در شهر پراگ. شهری که اولبرگ این سال‌های 
اخیر را در آن‌جا سپری کرده است؛ بدو نآ نکه او با هیچ‌یک 
از ترونسکیست‌ها ی آلمانی تماسی داشته باشد. پراگ شهری 
است که تعداد زیادی از تروتسکیست‌های آلمانی در آن زندگی 
می‌کنند. 


و چنین شخحصی در دادگاه؟ ادعا فیس گنک که سور مستج ی 
ترونسک د تجا بودء و ترونسک به او "اعتماد مطلةٌ ِ داشت و 
اپوزبسیون چپ برای تهیه‌ی گذرنامه و چیزهای دیگر پول در 
اعتیا را و گذاشت! 


چند کلمه‌ی دیگر نیز می‌بایست در مورد نقش‌های مطلقا متفاونتی 
که در طول دوران تحقیقات توسط این دو گروه از متهمان اجرا 
می‌شد, گفته شود. یعنی گروه بلشویک‌های قدیمی و گروه جوانان 
ناشناس, نخست آین که شهاهت‌نامه‌ی اکفزیت بلشویک‌های قدیتی 


محدود به چند صفحه می‌شد. در واقع» شهادت‌نامه‌های که نقل 


صفحهی ۲۸۱۲۱۴ کاتف او صفجیی ۱۰ ۲۳ وا گکاتیان 
از صفحه‌ی ۱۱ تا ۲۳۲) و جز این‌ها بود. تاریخ شهادت به سوگند 


آن‌ها بین اواخر ژوئیه و اوایل اوت بوده و تا ۱۴ اوت می‌رسد. 


اما داستان در مورد "جوان‌ها" فرق می‌کند. به عنوان منال اولبرگ 
شهادت‌نامه‌ی خود را پس از ژانویه آغاز کرد (او تا اين زمان یبعنی 
۱ فوریه به صفحات ۷۷-۷۸ رسیده بود). در تاریخ ٩‏ مه تحقیقات 
درباره‌ی اولبرگ تقریبا به پایان رسیده بود (۳۰). شهادت‌نامه‌ی 
اولبرگ سر به ۲۶۲ صفحه می‌زند. اما تنها در صفحه‌ی آخر است 
که او ناگهان روابط بین تروتسکیست‌ها و گشتاپو را به یاد می‌آورد- 


در آخرین روز از بازجویی و در آخرین صفحه از أقْ شهادت‌نامه ( 
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0۳۱ 


بدین ترتیب می‌بینیم که بازجویی از اولبرگ تقریبا سه ماه پیش از 
اولین "اعترافات" قدیمی‌ها یعنی کامنف تر-واگانیان» اودوکیموف 
اسمیرنف و دیگران؛ به پایان رسیده بود. شهادت‌نامه‌ی ام. لوری 
6 .]1۷ پیش از شهادت‌نامه‌های بلشویک‌های قدیمی, در ۲۱ 
ژوئیه به صفحات ۲۴۲-۲۳۴۴ رسیده بود. و باردیگ او تنها در 
صفحه‌ی آخر است که از رابطه با گشتاپو سخن می‌گوید و تنها در 
صفحه ی ۰۲۵۲ یعنی به روشنی در آخرین 


اپوزیسیون چپ خود را بلشویک- لنینیست تاسکه . اعضای 
اپوزیسیون چپ در ژانویه ی ۱۹۲۸ از زینوویفیست‌هاء هنگامی که 


آنها لیم نالیم شفنده دا گنت اسفی تفه فا سکوفسکن: 
تر- واگانیان و دریزر دوسال بعد یعنی در پایان سال ۱1۹۲۹ از 


تروتسکی از ژانویه ۱۹۲۸ به بعدء نه شخصاً و نه از طریق واسطه. به 
هیچ وجه تماس و ارتباطی با زینوویفیست‌ها نداشت. او هیچ نامه‌ای 

به آنان ننوشت و هیچ نامه‌ای هم 
ز آنان دریافت نکرد. و این نکته 


شهادت می‌دهد که ظاهراً زینوویف 
می‌بایست در مورد اين ارتباطات. 
مطلع می‌بود. ان. لوری .لا 
6 در همان روزی (۲۱ 
ژوئیه) که ام لوری 1/1۲16 .1۷۲ 
شهادت می‌دهد. در صفحه‌ی ۱۴۲ 
از بازجویی‌هايش به ارتباط با 


حتی باید توجه داشت به شهادت 
دریتزر ۲61026۲( و به ویژه 
رینگولد 101۳8010 که در 
دادگاه خود را به عنوان اون 
گ.پ.او معرفی و هرکس را به 


البته نه در شوروی که متاسفانه بسیار 
خوب هم درک می‌شود؛ هنگامی که 
پرسیده می‌شود که چرا افرادی نظیبر 
زینوویف. کامنف. و به ویژه اسمیرنف و 
مراچکوفسکی - این انقلابیون قدیمی - 
چرا تا این حذد سقوط می‌کنند. [غربی‌ها) 
تصویر زینوویف و اسمیرنف سلل‌های 
قهرمانی دوران انقلاب روسیه را به یاد 
دارند. اماء آنان در نظر نمی‌گیرند که از آن 
زمان حدود ۲۰ سال گذشته است که 


نیمی از آن دوران. تحت رژیم فاسد 


کاملا قابل فهم انیت راه 
پوزیسیون چپ که موضع‌اش 
مبارزه‌ی آشتی‌ناپذپر با 
ستالینیسم بود. و راه گروه‌هایی 
کین ینش نان الب 


فرود آوردند» به شدت از هم جدا 





بود. 


در سال‌های ۰1٩۲۲-۲۲۳‏ 
زینوویف و کامنف به همراه 
استالین؛ به عنوان "گروه سه 
نفره" شناخته شده بودند. این 
"گروه سه نفره" به هنگام 
بیماری لنین» و به ویژه پس از 


هرچیزی متهم می‌کرد. دریتزر 
همچنین. در صفحات زیادی که 
سیاه کرده. به ناگهان در صفحات 
۲۳ به خاطر می‌آورد" که تروتسکی شخصاً نامه‌ای با دست 
تروریستی دست زده‌اند. از شهادت‌نامه‌ی رین گولد بیش از هر کس 
دیگری نقل قول شده است. از اظهارات او به عنوان مادهه‌ی اصلی 
ادعانامه‌ی دادستانی. به ویژه برای متقاعد کردن دیگر متهمان. 


استفاده شده است. 


جالب اینجاست که در میان متهمان محاکمه‌ی مسکو. حتی 
یک بلشویک -لنینست واقعی هم وجود نداشت (طرفداران 


ترمیدوری استالین بوده ار 


در دستان خود متمرکز کرده 
تایآ مه سا ی 
آپاراتوس حزبی, مبارزه علیه 
تروتسکی و "تروتسکیسم" را تدارک و رهبری کردند. اما خیلی زود 
این "گروه سه نفره" از هم پاشید. زینوویف و کامنف با آموزش‌های 
بین‌المللی که دیده و تجربیاتی که در قبعید داشتندء و بخشاً تصت 
نفوذ کارگران لنینگراد. علیه استالین و سیاست ملی ساختن 
سوسیالیسم در یک کشور بازگشت به کولاک‌ها [دهقانان 
ثروتمند! و غیره. ایستادند و دست به تشکیل اپوزیسیون زدند. 
زینوویف و کامنف در این مبارزه متکی به آپاراتوس (دستگاه) 
حزبی لنینگراد بودند و آشکارا توانایی کنترل کل آپاراتوس واحد 
[خزیی متاطق هیک 1 ب[ تداشتنی اسعالیین تمامن وحفت. آبار انوس 


حزبی را به طور خود بخود در نبرد علیه زینوویف و کامنف به کار 
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گرفت. زینوویف و کامنف به رغم مبارزات قبلی شان علیه 
"تروتسکیسم " به زودی» یعنی در سال ۰۱۹۲۶ خود را در توافق با 
پلاتفرم اپوزیسیون چپ دیدند و درستی خط مشی آن را تایید 
کردند. تغییر جهت به اردوی اپوزیسیون چپ توسط خود 
"مخترعان" تروتسکیسم - که به عنوان گرایشی ناسازگار با 
لنینیسم معرفی می‌شد- ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به افسانه‌ی 
تروتسکیسم زد. اما اپوزیسیون زینوویفیستی که ریشه‌اش در درون 
آپاراتوس حزبی بود. شدیداً تمایل به دیپلوماسیء ائتلاف مانورهای 
تاکتیکی. سازش با آپاراتوس و تسلیم داشت. در ژانویه‌ی ۰۱۹۲۸ در 
جریان برگزاری پانزدهمین کنگره‌ی متحد کل حزب کمونیست. 
زینوویف» کامنف و دوستان شان در مقابل فراکسیون استالینیستی, 
فرالهال لو شفه دون آنام سل قت قه تما یه نار 
نداشتن شجاعت سیاسی, بل که. همچنین به خاطر این که صادقانه 
متقاعل شفه نوفته: کهآ رهری سا جه ها سد شاه عامسکن 


زینوویف» کامنف و دوستان‌شان. پس از آن دوبار دیگر هم سر 
تسبلیم فرود آوردند. آنای با هو سلی‌شستن. جتدايته. آمشبازات 
بزرگتری به استالین دادنده و خود را حقیرتر و حقیرتر ساختند و تا 
آن جا پیش رفتند که به اسیران استالین تبدیل شدند. استالین هم 
تيشتر و پیشتر آنان را در چنکال خود محکم گرفت و. فشوة. اکتر 
زینو یف بقیست‌ها 1 در ابتدا "فقط " به تصدیق خصلت ضدحزبی 
اعلی تانق ایعایی ان یه اتاه مور هه قرش 


۳ 


"مسئولیت اخلاقی و سیاسی" گروه خود در ترور کیروف را بپذيرند. 
با پذیرش هر آن چه که استالین از آنان خواسته بود. شرم آورترین 
اعترافات را علیه خود و رفقای خود و علیه حزب کردند. آنان به 


بازیچه‌ای در دست روسای بنایارتیسم استالینی مبدل شدند. 


| 
مسیر را طی کردند. آنان نیز در برابر استالین تسلیم شدند و در 
سال ۱۹۲۹ نشان دادند که دیگر نه تنها مبارز انقلابی نیستند. بل 
که انسان‌های ازیاافتاده‌ای هستند که هرچند گذشتهی بزرگی 
داشته‌اند. اما آینده را از دست داده‌اند. آنان برای هميشه با دست 
کشیدن از مقاومت. از بنیاد خرد شدند. رفتار متهمان در جریان 


دادگاه. فقط سرانجام تراژیکی بود از آخرین مرحله از فرسودگی و 


سقوط سیاسی این واپسین سال‌ها. 


تمامی آنچه که در این جا توضیح داده شد. در غرب به دست 
فسوی م6 شاه انش ال که فر وی که متا سا 
خوب هم درک می‌شود؛ هنگامی که پرسیده می‌شود که چرا 
افرادی نظیر زینوویف. کامنف و به ویژه اسمیرنف و مراچکوفسکی 
- این انقلابیون قدیمی - چرا تا این حد سقوط می‌کنند. (غربی- 
ها تصویر زینوویف و اسمیرنف سال‌های قهرمانی دوران انقلاب 
روسیه را به یاد دارند. اماء آنان در نظر نمی‌گیرند که از آن زمان 
حدود ۲۰ سال گذشته است که نیمی از آن دوران: تحت رژیم 
فاسد ترمیدوری؟: استالین بوده است. خیر. تنها سایه‌های اسمیرنف 
جنگ‌های داخلی, یا زینوویف سال‌های اول کمینترن [بین الملل 
کمونیست] در جایگاه متهمان حضور داشتند. در جایگاه متهمان 
اتتیات‌های کته هو کساکته نله بودنق: اتشالسیسن 
پیش از آن که آنان را به قتل برساند و از نظر جسمی نابود کند. از 
لحاظ اخلاقی درهم‌شکسته و نابودشان کرده بود. 


تسلیم‌شدن هم چون سریدن روی سرازیری است: هیچ کس 
تاکنون موفق به ثابت ماندن بر روی آن شیب تسلیم. نشده است. 
وقتی در سرازیری تسلیم غلطیدید. چاره‌ای به جز تا ژرفای آن فرو 
بغلطید, نخواهید داشت. راکوفسکی که بیشتر از مردان (بلشویک]) 
قتییی هفادست کرد ع رصان ۳۱۳۳ مایم شور ام ما تسا 
سرخورده که خواهان اعدام زینوویف. کامنف و تروتسکی شده 
است! چنین رفتاری. دقیقً از طرف راکوفسکی, در غرب با حیرت 
ویژه‌ای روبرو شده است: مردی با صداقت. با اخلاقی عظیم و ناب و 


به ناگهان .. 


چگونه می‌شود این (سقوط ] را توضیح داد؟ انگار راکوفسکی قادر 
به فرار از له‌شدن در زیر سنگ آسیاب سنگین بوروکراسی نمی‌بود 
که این چنین [بوروکراسی/ مبارزان پیشین را به انسان‌های ذلیل- 
شده تبدیل می کند! 


فراتساتی شون خواهفر برسین که عگونه راگفسکی کذتا سال 


۴ در راس اپوزیسیون بود. از وجود تروربسم (اگر وجود می- 
داشت) بی اطلاع بوده است؟ راکوفسکی که‌عا سال ۱۹۳۴ در 


اپوزیسیون (چپ] باقی مانده بود. به عنوان دلیل برای وجود 
"ترور" به زینوویف. کامنف و دیگرانی که در سال ۱۹۲۸ از 


اپوزیسیون (متحد با چپ جدا شده بودند. اشاره می‌کند. استبداد 
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استالینیستی تسلیم نیمه‌کاره را قبول ندارد. همه چیز پا هیچ 
چیزء باید کاملا تسلیم شدء راه وسط وجود ندارد. 


"هنر" استالینیستی درهم شکستن شخصیت‌های انقلابی آن است 

که با احتیاط. آرام و گام به گام به پیش می‌رود و همواره. مرحله به 
مرحله آنان را به درجه‌ی بیشتری از سقوط می‌کشاند ...و 
متهمان 1 چه انگیزه‌ای برای مبارزه داشتند؟ آنان نه فقط به انکار 
انهای رن برد یی بل کمربه لین کیک نها اما 
به لجن نیز آلوده کند. اگر جنبش بین‌المللی کارگران در چنین 
وضعیت ویران‌شده‌ای قرار نگرفته بود. قطعاً این متهمان نیز به نحو 
دیگری عمل می‌کردند. انسان‌هایی که از جنبش انقلابی» و حتی به 
طور کلی از جهان منزوی شده بودند. فقط ظهور و قدرتی‌بابی 
فاشیسم در اروپا. و نومیدی استالینیسم را در شوروی می‌دیدند. 
رفتار غم‌انگیز متهمان» بیش از همه. بیانگر ناامیدی زرف کسانی 
است که هرگونه چشم انداز خود را از دست می‌دهند. 


و چگونه این روزها مردم (حتی بهترین‌شان) در شوروی نباید 
دلسرد باشند؟ آیا انقلابیون هرگز در فضای خالی پیشرفتی داشته- 
اند؟ خیر» پیشرفت انقلابیون نیازمند کار جمعی, روابط دوطرفه» 
ارتباط با توده‌ها و خودآموزی تئوریک و کارهای دیگر است. تنها در 
خسن کی آبی کو ای کر راشویتی اسگاان 
باق با انم روطب امس دی یر ول ۳ از 


گذشته در شوروی - و نه فقط در آن جا- فرایند وارونه‌ای صورت 


گرفته است. فقدان زندگی اجتماعی, اندیشه‌ورزی آزاد و فعالیت 


جمعی, به همراه جوش‌خوردن با انضباط نوکرمابانه - و نه انضباط 


شده است. 


بدین دلیل است که مقایسه‌ی رفتار متهمان در دادگاه! مسکو با 
رفتار برخی از مبارزان شجاع در برابر جلادان فاشیست. مرتکب این 
خطای سطحی‌بودن می‌شود. آن مبارزان [ضدفاشیست)] با ده سال 
سلطه‌ی استالینیستی شکسته نشده بودند. و همانند قربانیان 
دادگاه مسکو به دست استالین منزوی نشده بودند بل که آنان 


احساس می‌کردند که در پشت سر خود کارگران جهان را دارند. 


این کماند رمیاخ رفتار تسام دادگاه .مسک و سسبارزان 
قذفاشنیست | شتا کید موفه تمانه خاشسمیا کم‌تس نف 
و کامنف در دادگاه مسکو هرچند دربرابر دادگاه ترمیدوری غاصبان 


استالینیستی قرار گرفته بودند. اما این دادگاه به هر حال از نظر 
عبارت‌پردازی خود را فرجام‌خواه انقلاب اکتبر و سوسیالیسم می- 
دانست - و چه وقاحت نفرت‌انگیزی! لازم به گفتن نیست که 
بازجویان گ.پ.او 62۳ در کنار شکنجه‌های اخلاقی وحشتناک. 
از همین عبارت‌پردازی» و به ویژه از خطر وقوع جنگ (جهانی] 
استفاده می‌کردند که در شکستن مقاومت این متهمان نگون‌بخت 


پاری می‌رساند. 


مقایسه [رفتار متهمان دادگاه مسکو/ با رفتار رهبران انقلاب کبیر 
فرانسه نیز سطحی است. رهبران (انقلاب کبیر فرانسه) در اوج 
قدرت بودند. هنگامی که رویدادها با سرعتی باورنکردنی پیش می- 
رفتند. هیچ کس نمی‌توانست توقع کوچک‌ترین ترحمی داشته باشد 
و بالاتر از همه, همه چیز در دوره‌ی فوران قدرتمند انقلابی روی 
می‌داد که نمونه‌ی آن هرگز در طول تاریخ وجود نداشت. انقلاب 
کبیر روسیه نیز دوران مشابهی را تجربه کرد (۱۹۱۷-۲۳). لیکن 
دقیقاً در همین سال‌هاست که اسمیرنف‌ها و ماچکوفسکی‌ها 
قهرمانانه در خطوط مقدم جبهه‌های جنگ داخلی جنگیدند و به 
جان باختند. اگر بخواهیم به مقایسه‌ی تاریخی [رفتار متهمان 
دادگاه مسکو/ با رفتار ژاکوبین ها دست بزنیم. نباید با رفتار 
[زاکوبین‌ها] در فاصله‌ی سال‌های ۱۷۸۹-۹۴ بل که باید با ده 
سال بعد. یعنی در جریان دوران امپراتوری [ناپللون بناپارت] 
مقایسه کنیم؛ هنگامی که بسیاری از آنان به مقامات کشوری و 
لشکری و دیگر صاحب‌منصبان زیر فرمان ناپلتون تبدیل شده 


بودند. 


اما باز هم پرسیده می‌شود که چگونه این موضوع را می‌توان توضیح 
داد که تمامی این یازده نفر (آن چهار نفر جوان را به حساب نمی- 
آورند)» بدین گونه در مقابل دادگاه رفتار کرده باشند؟ نباید 
فراموش کرد که این بازده نفر به تصادفی انتخاب نشده بودند. بل 
که متهمان حضوریافته دردادگاه در طول یک دوره‌ی طولانی و 
وحشتناک بازجویی از میان بیشتر از ۵۰ نفری انتخاب شده بودند 
که استالین نتوانسته بود بقیه‌ی آنان را درهم‌بشکند. دقیقا همان 
زندانیانی به دادگاه آورده شدند که درهم‌شکسته بودند. 
اینکه سرنوشت بقیه به کجا انجامیده است را کسی خبر ندارد. 
ترس ما از بدترین حالت ممکن است و قطعا آنان سرنوشت شومی 


داشته‌اند. ما هیچ شکی نداریم که برخی از زندانیان در جریان 
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صدها 9 هزاران کمونیست. سوسپالی‌ست 9 
دیگر رهبرانی که خود را با بورو کراسی شوروی 


و با با سرمایه داری وفق دادند. تحمل حتسی 
یک‌صدم فشار مداوم 9 وحشتناکی که 


زینوویف. کامنف و دیگران در معرض آن قرار 


گرفته بودند را نداشتند. 


بازجونی‌ها کشته شده‌انده همان کساتی که در مقانل. بناج‌خواهتی 
انیم لین کف یربا ای شقدایق. انا ای اسااش هقی ۲ 
دیگران اعدام شده‌اند. متهمان دادگاه مسکوء در کنار شکنجه در 
زمان بازجویی - از بامداد تا شامگاهء و برای هفته‌های بی‌انتهاء و 
همان پرسش‌های همیشگی از متهمانی که هم چنان برسر موضع 
خویش ایستاددگی می‌کردند - و درکنار عذاب دایمی بی‌خبری از 
تیورشنت خاتواد‌های: خود مواخة با فتکشه‌های دگر برشاسته: )1 
زرادخانه‌ی سیاه و وحشتناک‌ترین نوع تفتیش و بازجویی بودند. به 
ضرب گلوله ازپادرآوردن تعداد مشخصی از متهمان؛ یکی از تعیین- 
کننده‌ترین "مباحث" تحقیقات استالینیستی بود. قاعدتا باید به 
اسمیرنف و یا اودوکیموف گفته باشند: امروز اين یا آن متهم 
تیرباران شده است (مثلاً کوکلین یا گرتیک». فردا نیز فلانی و 
بهمانی اعدام خواهند شد. چون که درخواست ما برای شهادت به 
رگا نساب نهد ان از ام ها غررهن ره انیم 
البته تنها یک فرضیه است». 


زینوویف و کامنف با احساس سردی اسلحه بر پیشانی با خود می- 
گویند: اگر پای این سند ننگینی که استالین از ما می‌خواهد را 
امضاء نکنیم. او ما را بدون سروصدا و بدون محاکمه اعدام خواهد 
کرشاما اک انشا کی بالاگره قایه ایکان تسا پاش اتالین 
شاید ما را نمی‌فریبد وقتی که قول می‌دهد دربرابر اعتراف‌های ماء 
آققه ذاهیم مانت:. باسله ما کیه‌های یندیس که اکتریت آتاف 
براساس اعتراف‌های دروغین بنا شده بود- و متهمان احکام سَبک یا 
بی‌پایه گرفتند. امیدشان را نیز تقویت کرد. علاوه براین» متهمان به 
نجات زندگی خویش تنها فکر نمی‌کردند. آنان در اين فکر بودند که 
فقط با زنده‌ماندن خود و در صورت فراهم‌شدن وضعیت جدید. 


امکان افشاگری ملغمه‌ی (آش‌درهم‌جوش] استالینیستی و امید به 


اشتباهی تراژیک شدند و اين اشتباه "تصادفی نبود" زیرا همان 
گونه که با تألم نشان داده شد. اين اشتباه ناشی از تمامی رفتار 


پیشین خودشان بود. 


اما حتی در میان همین متهمان. هنوز هم ذره‌ای از استقامت» و 
آخرین قطره از شأن انسانی باقی مانده بود. هیچ کدا/م از بلشویک- 
های قدیمی. به رغم آن که کاملا درهم‌شکسته شده بودند. اتسهام 
"ارتباط با گشتایو" را برعهده نگرفتند - به این دلیل ساده که از 
لحاظ فیزیکی قادر به عهده گرفتن ار نبودند. 


ما فکر می کنیم که قدرت اخلاقی درونی زینوویف و کامنف از حد 
متوسط هم بسیار بالاتر بود - و این تصور ممکن است برای کسانی 
که به مسایل به طور سطحی و ظاهری می‌نگرند. متناقض به نظر 
برسد - هر چند که برای آنان که در شرایط مطلقاً استثنایی به سر 





می بردند. اینهم کافی نبود. صدها و هزاران کمونیست. 
سوسیالیست و دیگر رهبرانی که خود را با بوروکراسی شوروی و یا 
با سرمایه داری وفق دادند. تحمل حتی یک‌صدم فشار مداوم و 
وحشتناکی که زینوویف کامنف و دیگران در معرض آن قرار گرفته 


بودند را نداشتند. 


یک نکته‌ی دیگر باقی مانده است. سخنان متهمان به هیچ‌وجه از 
سخنان دادستان و هزاران مقاله‌ی به خون تشنه‌ای که نشریات را 
پر کرده بودند قابل تمایز نبود. متهمان با سخنان خویش در 
دادگاه. خود را بدون کوچک‌ترین مدرک يا اثباتی شخصاً متهم 
می‌کردند. متهمان با تکرار طوطی‌وار آن چه که دادستان از آنان 
می‌خواست. به زبان می‌آوردند. متهمان با اشتیاق زیاد می‌کوشیدند 
تا خود را روسیاه کنند و بدین وسیله می‌خواستند به جهانیان اعلام 
کنند: سخنان ما را باور نکنید» چرا نمی‌بینید که تمامی آنجه مبی- 
گوییم دروغ محض است. از آغاز تا پایان هر آنچه که گفته شده 


دروغ است؟ 


ار تس زلقویک‌ هی ققییی + یه ایتا فقط یف تفر ور باساخ 
کار پاک خسته و کوفته شده بودند. آنان بار سنگین زیادی را به 
وق کفتی تین کرک در شمه اقا رال ها لیخ مق و 
زندگی زیرزمینی» زندان و جنگ داخلی توان‌شان را به پایان رسانده 
و اعصاب‌شان را داغان کرده بود. اما هنوز هم انقلابیون شکسته 
نشده‌ای در شوروی وجود دارند. چندین هزار بلشویک - لنینیست 
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در وصیت‌نامه‌ی لنین. از ۶ نفر نام برده شده است: تروتسکی. استالین. زینوویف. کامنف. 
بوخارین و پیاتاکوف؛ که دو نفر آخری "شاخص‌ترین چهره‌های جوان" خوانده شده‌اند. دو نفر از 
انقلابیونی که لنین از آنان نام برده. به دست استالین به قتل رسیدند. تروتسکی در غیابش به 
مرگ محکوم شده و پیاتاکوف به اتهام تروریسم در زندان به سر می‌برد. 


وجود دارند و از آن جا که استالین نمی‌تواند همگی را به دادگاه 


سربه‌نیست می‌شوند» اما شکسته نمی‌شوند. این رزمندگان انقلابی. 


۲ شوم 2 ۲ و سازش را انتخاب نکرده‌اند و نخواهند کرد. زیرا 


ترجیح می دهند تا در سلول‌های زیرزمینی گ.پ.او. ناشناس و 
بدون حمایت و هم‌دردی جان ببازند. همین انقلابیون هستند که 
تداوم انقلابی گری ر تضمین می‌کنند 9 نیک‌نامی انقلابی گری 


جنبش کارگری شوروی را نجات خواهند داد! 


متهمانی که در دادگاه حضور نداشتند 


علاوه بر شانزده نفری که تیرباران شدند. تعداد زیادی نیز به ترور یا 
گر کتقر فتالیت‌شای روشک سم دنه سا بة. دلاین 
نامعلومی که البته در تضاد با قوانین دادگستری است. هیچ یک از 
آنان نه به عنوان متهم و نه شاهد به دادگاه احضار نشدند. (در این 
جا منظور "سافونووا" یا "یاکوولف " نیست که در دادگاه چون دست 
راست ویشینسکی عمل کردند) کیفرخواست پرونده‌ی ۱- گوون 
0 ۲- گرتیک 26۳116)؛ ۳- کاریف 6216۷]؛ ۴-کنستانت 
۲ ه۵- ماتورین ۷]2]01۳170: ۶-پی. اولبرگ ۳.۰ 
۵۲۵ ۷- رادین 168011؛ ۸- سافونووا 521080۷2 -٩4‏ 
۰ - ان ت )900۳0010: ۱۱- 


فیویلوویچ ۲۵۱۷1۱0۷160۳0 
استرمن 561111210/؛ و ۱۲-کوزمیجف 161121111616۷ را بسته 
اعلام می‌کند. چرا؟ به دلایلی کاملا خودسرانه. مثلاً گوون (که بعدا 
تروربستی تروتسکی به اسمیرنف خوانده شد» در داد‌گاه حضور 
ندارد. گرتیک. فی وبلویچ» کاریف و رادین ترور کیروف را "سازمان 


0۲( ر گریخته‌اند" 9 ... اما در مورد این دوازده نفر 
حداقل کیفر خواست پرونده‌ی آنان ر بسته اعلام می‌کند. اما از 


بسیاری افراد دیگر سخنی به میان نمی‌آید. اسامی اين افراد از اینن 


۱ آنیشوف ۸115116۷ محکوم به ۶ سال زندان در دادگاه اول 


زینوویف؛ 


شرا 


۳ بوگدان 208020 عضو قدیمی حزب. منشی سابق 
زینوویف (دست به خود کشی زد)؛ 


۴ بوخارین 2016021107 عضو کمیته‌ی مرکزی حزب 


کمونیست. عضو سابق پولیت بوروه رییس سابق کمینترن سردبیر 
ایزوستیا؛ 


۵- دریتزر 7611201( خواهر یکی از کسانی که اعدام شد؛ 


ایسمونت ]15111017 عضو قدیمی حزب که در سال 
۲ کیرد 


فدوتوف ۳600/0۷؛ 

فریدلند ۳۲1601870 نظریه‌پرداز جوان شوروی؛ 
فریدمن ۲16010317 

فرتیشف 0۳/۷۹6۷ عضو قدیمی حزب؛ 


گاوسکی 226۷516۲ کمونیست قدیمی. قهرمان جنگ- 
های داخلی؛ 
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۳۲- گرونشتاین 2۳111056010 بلشویک قدیمی. مجرم سابق 


سیاسیء صاحب سمت مهمی را در امور نظامی؛ 


۳- هرتزبرگ 16۲70672 عضو قدیمی حزب. در دادگاه اول 


زینوویف محکوم شد؛ 


۴- کوکلین 160116117 یکی از قدیمی‌ترین کارگران بلشویک. 
یکی از رهبران سازمان حزبی لنین‌گراد. عضو سابق کمیته‌ی 
مرکزی. محکوم به ۱۰ سال زندان در دادگاه نخست زینوویف؛ 


۵- کونت ]16117؛ 
شیتز پی. ۳۰ 05۱107 ]؛ 
۷- لومینادزه 01001103026 منشی سابق انترناسیونال 


جوانان کمونیست. یکی از رهبران جنبش جوانان. عضو سابق 
کمیته‌ی مرکزی (خودکشی کرد)؛ 


۸- مدودف 1۷1607606۷ بلشویک قدیمیء رهبر اپوزیسیون 
کارگری سابق؛ 

- موخین ۷۲0۱۳18؛ 

۰- اوکودزاوا ۰6۱160021272 یکی از قدیمی‌ترین بلشویک‌ها, 
رییس حزب در قفقاز؛ 

۱- پیاتوکوف 12001607 بلشویک قدیمی. عضو کمیته‌ی 


مرکزی. معاون کمیساریای صنایع سنگین؛ 


۲- یوتنا ۳02( یکی از مهم‌ترین مقامات نظامی و تا همیز 
۳- رادک 1390616 عضو سابق کمیته‌ی مرکزی» روزنامه‌نگار 


معروف؛ 


۴- ریوتین 16111010 عضو سابق کمیته‌ی مرکزی و ربیس 
سازمان حزبی مسکو؛ 


کمیساربای خلق شوروی که تا همین اواخر از کمیساریای پست و 


۶- سربریاکوف 96۲6۵0۲121607 یکی از قدیمی‌ترین کارگران 


۷- شاروف 11210۷ کارگر بلشویک قدیمی. زینوویست. 


محکوم به ۸ سال زندان در دادگاه اول زینوویف؛ 


۸- شاتسکین 902051610 یکی از رهبران گروه لومینادزه 
60 عضو قدیمی حزب. ربیس سابق 

۹- شلیاپنیکوف 901120111160۲7, بلشویک قدیمی» عضو سابق 
کمیته‌ی مرکزی. رهبر اپوزیسیون کارگری؛ 


سابق سکیلیانسکی 9161121516۷ معاون تروتسکی در جریان 
جنگ‌های داخلی؛ 


۱ سلیکوف 916۳0160۷ تئوریسین جوان جناح راست "مکتب 
بوخارین » روزنامه‌نگار؛ 

۳۲- سمیلگا 1101189 عضو سابق کمیته‌ی مرکزی». یکی از 
۳ سوکولنیکف 901601101160۷ بلشویک قدیمی. فرمانده 
نظامی سابق. کمیسر سابق امور مالی. عضو سابق کمیته‌ی مرکزی؛ 


۳۳" ستن عصد یکی از رهبران گروه لومینادزه (جناح جچپ). 
عضو قدیمی حزب. عضو سابق کمیسیون کنترل مرکزی؛ 


۵- تامسکی 1015167 رهبر سابق اتحادیه‌های کارگری» عضو 
سابق کمیته‌ی مرکزی و پولیت بورو (خودکشی کرد)؛ 


۶ اوگلانوف 2131107[ منشی سابق کمیته‌ی مرکزی و 


۷ یاکوولو 2۵10۷716۷ 2؛ 

۸- اتسک 205616 ۰۷ عضو قدیمی حزب؛ 
۹- لین 011۳0 ۷ 

۰- یودین ۱1018 ؛ 


۱- زیدل 7.21061 
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تمامی این افراد يا به فعالیت تروریستی (اکثریت آنان) و یا گراییش 
به تروریسم و یا ارتباط با تروریست‌ها متهم شدند! 


به این لیست (۲۲) باید کسانی را افزود که در آن زمان مانند 


زینوویف - در ژانویه‌ی ۱۹۳۵ - در زندان به سر می‌بردند و در 
لیست قبلی از آنان نامی برده فشده است که شابنل: 


۱ ساخف 9۵1600۲۷: ۲- گورشنین 020۲506010 
تسارک وف 1931160۷ ۴- فدوروف ۲۵00۲0۲؛ 
هسن 099010]]؛ ۶- اراس وف 121250۷؛ 

پری موف ۳6۲11000۷]: ۸-باشکی روف 2501110۷ 


براوو 8873۷0 که اکثر آنان از بلشویک‌های قدیمی هستند. 


(زالوتسکی 210115167 واردین ۷21018 و دیگران) را نیز افزود. 
که در جریان دادگاه اول زینوویف به اردوگاه فرستاده شدند. دست 
سدوف ٩660۲‏ را نیز افزود. به این ترتیب به لیستی ۱۴۲ نفره 
می‌رسیم که هر یک از آنان به پلیدترین جنایات متهم شده‌اند. اين 
لیست به استثنا چند نفر. مشهورترین نمایندگان بلشوپسم را دربر 
می‌گیرد. 


اگر کسی بخواهد لیستی از ۲۰ تا ۲۵ نفر از برجسته‌ترین 
نمایندگان بلشویسم را تهیه کند. کسانی که بیشترین نقش را در 
تاریخ حزب و انقلاب به عهده داشته‌اند. توصیه می‌کنیم که این 
لیست به همراه لیست بلشویک‌های قدیمی که پس از محاکمه‌ی 
مسکو اعدام شدند را مبنا قرار دهد. این لیست دربرگیپرنده‌ی ۶ 
عضو سابق پولیت بورو و رهبران حزب است: بوخارین» زینوویف» 
کامنف, رایکوف, تامسکی و ترونسکی. از پولیت بوروی لنین. ۵ نفر 
د راين لیست هستند (به اضافه‌ی لنین و استالین). از پولیت بوروی 
تین آمروز کنها آستالین فقی سانده است؛ بقیه ب یراران اند 
و یا به تروریسم متهم شده اند (تامسکی خو کش یکرد). 


در وصیت‌نامه‌ی لنین, از ۶ نفر نام برده شده است: تروتسکی. 
استالین» زینوویف. کامنف بوخارین و پیاتاکوف؛ که دو نفر آخری 
"شاخص‌ترین چهره‌های جوان " خوانده شده‌اند. دو نفر از انقلابیونی 
که لنین از آنان نام برده. به دست استالین به قتل رسیدند. 
وی تن هبایق ره مرک موم هی تارف ید یام 


تروریسم در زندان به سر می‌برد. بوخارین مورد عفو قرار گرفت (اما 


براف مه مه کی کس کانق )یک از دی اضرا این مق 
ار اه بای یراق فمسا بد: فسال‌ هاش 
تروریستی متهم شده‌اند. ۱٩‏ نف راز اعضای ساب ق کمیته‌ی مرکزی 
وان کنه توشا نی اردو کسافت قرف اسنت:. کم قتایی ‏ 
لومیادزه. پیاتاکوف, رادک» ریوتینء رایکوف». سربریاکفه 
شلیاپناکوف. اسمیلگاه اسمیرنف سوکولنیکف تامسکی. تروتسکی. 
اگلانف» زینوویف (بوخارین و رایکف هنوز هم عضو کمیته‌ی مرکزی 
دا و شین و ماق کمسری کتترل مرگتری 
باکف. گاوون و اشتن. گل‌های سرسبد حزب بلشویک» تمامی 
رهبران انقلاب اکتبر. "سگ‌های دیوانه" "راهزن" و "عوامل 
گنه تیه اک یه تیرس ۱۳۲ ره الا تشه 
تیرباران شدند و ۱۰۲ نفری را که در رابطه با ترور کیروف اعدام 
شدند. ۱۲ عضو گ.پ.او. که در زندان‌اند (و اینان تنها مجرمین 
واقعی هستندا) را بيفزاييم. به لیستی ۲۸۶ نفره می‌رسیم که 
عموماً هیچ وجه اشتراکی با هم ندارند. به استثنای نیکلایف» برخی 
از دوستانش و چند عضو گ.پ‌.او لنین‌گراد. هیچ یک از آن‌ها 
رین ای تن کی هتفای با وضو ای 
استالین آن‌ها را به مشارکت در اين قتل متهم کرد و هیچ‌کس 
نمی‌داند که استالین چند بار دیگر از جنازه‌ی کیروف سود خواهد 
جست و چند نفر دیگر را به جرم قتل وی یا شراکت در آن متهعم 
خواهند کرد؟ و چند نفر بدون هیچ اطلاعی "در خفا" اعدام شده- 
اند؟ و چند ده هزار نفر بازداشت يا به تبعید در اردوگاه‌ها محکوم 


شده‌اند؟ 


پیش از این گفتیم که ترکیب‌بندی متهمان من‌درآوردی بود. نه 
فقط به به این خاطر که با آش‌درهم‌جوشیده‌ای سر و کار داریم. 
درهم شکتد. لیست متهمان مطمفتا تربار دستخوشن کفپییر 
شده بود» و درست تا لحظه‌ای که دادستان احکام را صادر می‌کرد و 
به تصویب نهایی نرسیده بود. اين واقعیت که استالین این ۱۶ متهم 
را از لیست بلندبالایی انتخاب کرده را نه فقط ملاحظات ما در این 


پرونده بلکه با منطقی ریاضی نیز به اثبات رسانده است. 


پرونده‌ی هر یک از متهمین شماره‌ای دارد (اين شماره‌ها که در 
پرانتز قرار داده شده‌اند» از برگه‌های بازجویی نقل شده‌اند). اگر 
متهمان را براساس حروف الفبایی طبقه‌بندی کنیم. به جدول زیر 


می ر سیم: 
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بوخارین و رایکوف توسط ماموران استالین دستگیر شده اند. استالین به بوخارین قول داده بود که اگر به «خیانت» خود اعتراف کند به همسر 
جوان و پسر خردسال او آسیب نمی رساند. با وجودی که بوخارین به خواسته ی استالین گردن نهاد و خود را خائن دانست اما همسر او را به 


۱ باکوف ۵2166۷ ۲- زینوویف 71120716۷ 

۴- برمن - یورین ۷۱۲7 - ۵6۲۵۵0 ۵- کامنف 163811161067 

۸- دیوید 12۷10 و فریتز ۲۲2؛ ۸- مارچکوفسکی ۷]2۲۱0۷۹1۷؛ 
۰- دریتزر ۲6[]261(؛ ۱- اولبرگ واو. ۷۰ 6)106۲2؛ 
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«ما هی آهنگ می نوازیم و هی می نوازیم اما کسی گوش نمی کند» 


کاریکاتوری برای تمسخر تروتسکی. زینوویف و کامنف در 
سال ۱٩۹۲۷‏ توسط کارگزاران استالین در مجله کروکودیل 


۵- پیکل ۳11661؛ 
۷- رینگولد 1011080010 


۹- اسمیرنف ای.ن. 1.۷۰ 11111110۷ 


شماره پرونده‌های این ۱۱ متهم» دقیقاً از نظمی الفبایی برخوردارند 
(الفبای روسی . از آن‌جا که شهادت هولتزمن ۳1017۳087 در 
جریان دادرسی به هیچ‌وجه نقل نشد. شماره‌ی پرونده‌ی وی برای 
ما ناشناخته است. دیگر متهمان دارای شماره‌های زیراند (۲۵): 


۲- لوری م. ۱۷۲۰ و۱116 ]؛ 


۳- لوری ن. ٩.‏ و۱۲16 ]؛ 


۶- بودو کیموف ۱100161700۷,]؛ 
۸- تر- واگانیان 223101210 ۰16۲-۲۷ 


با استفاده از این جدول. می‌بينیم که یک سری از شماره‌ها از فقلم 
افتاده. یعنی همراه با شماره‌هاء زندانیان پرونده مربوطه نیز گم 
شده‌اند. برای کل ۱٩‏ نفر متهم (به اضافه‌ی پرونده‌ی شماره‌ی ۰۲۱ 
که ما از آن در پانوشت یاد خواهیم کرد). ۲۸ شماره‌ی پرونده 
وجود دارد. بنابراین» آن ۱۸ شماره‌ی دیگر از آن چه کسانی بوده 
است؟ به نظر می‌رسد که (به استثنای چند نفر. نظیر سافانووا 
که گ.پاو. آن را شاید برای محاکمات بعدی حفظ 
کرده است. این متهمان "غایب" کسانی باید باشند که استالین 
موفق به درهم‌شکستن آنان نشده و به احتمال زیاد بدون تشریفات 


دادرسی تیرباران شده‌اند. 


آیا «مرکز متحده» وجود داشت؟ 


محور محاکمه و در عین حال اساس احکام صادره همین به اصطلاح 
«مرکز متحده» بود. این مرکز نه تنها تصمیم گیرنده راه ترور بود. 
بلکه حملات تروربستی ر نیز همین مرکز سازمان داده و9 اجرا کرده 
است. در نتیحه. مسئله‌ی «مرکز متحده»» اهمیت اساسی برای تحلیل 
بررسی قرار دهیم. تاکنون کوشیدیم تا نشان دهیم که چگونه استالین 
در اين مرکز را به آنها داد. اما استالین به هر هزینهای هم که میشد 
باید تروتسکی را در این برنامه میگنجاند. زیرا بدون دخالت دادن 
تروتسکی تلاشاش به جایی نمیرسید. زمانیکه «مسئله کنسول» 
نتوانست کارساز باشد. باید راههای دیگری را پیدا میکرد. استالین 
میدانست که زینوویفیستها که در ژانویه ۱۹۲۸ از اپوزیسیون چپ 
زمان دیگر هیچ تماس با اپوزیسیون چپ نداشتند و نمیتوانستند 
برای این هدف استالین مورد استفاده قرار گیرند. پس باید آنها را 
درجایی «متحد» میکرد. همان‌هایی که پیش از این مسئولیت 
سیاسی ترور کیروف را با همراهی تروتسکیستها به عهده گرفته بودند 
و دقیقا بهخاطر این «وحدت» بود که «مرکز متحده» باید به خدمت 
تروتسکیستهای واقعی توطتههای استالین میتوانست تنها متوجه 
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تروتسکی در پنجمین کنگره بین الملل کمونیست )۱٩۹۲۴(‏ در کنار رهبر حزب کمونیست گوادالوپ (از مستعمرات فرانسه در 


دربای کارائیب) جوزف گوتون-لونیون و هوشی مین رهبر آبنده حزب کمونیست وبتنام (سیگار برلب با پیراهن سفید) 


عدم پذیرش قاطع آنها باشد. به این دلیل استالین توجه خود را بر 
چند نفر از اپوزیسیونهای سابق متمرکز کرد (اسمیرتف, مارچکوسکی 
وتر- واگانیان). این افراد در سال ۱۹۲٩‏ یعتی هفت سال قیل از 
اپوزیسیون چپ جدا شده بودند ودر غیاب تروتسکیستهای واقعی 
(بگذارید بار دیگر خاطرنشان کنیم که در بین متهمان حتی یک 
تروتسکیست واقعی هم وجود نداشت)» استالین مجبور بود با 
زمانی با پسر تروتسکی در برلین دیدار کرده بود. و اين دیدار حداقل 
میتوانست زمینه به دست دهد تا او بتواند از «ارتباطات» در خارج ا 
زکشور صحبت کند. 


بدینگونه کل ایدهی ایجاد «مرکز متحده» تنها در ذهن پلیس 
لیخ شکل کر وزتتین ماحر نبا تکگوای بیس بو 


ترکیب مرکز 
در کیفر خواست ترکیب مرکز متحده به صورت زیر داده شده است: 


زینوویف. کامنف. اودوکیموف باکف (از طرف زینوویفیستها). 


اما حتی در همین ترکیب هم متهمان هیچچگونه مناسبتی با هم 
نداشتند. علاوه بر این صحبت از یک کمیتهی بزرگ که ترکیب ان 
کنند. نیست. بلکه صحبت از یک گروه کوچک تروریستی است که 
تنها به فعالیت تروریستی میپردازد. اما به هر حال ترکیب همین 
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ویشینسکی در حال قرائت حکم اعدام یازده نفر از محکومان دادگاه های فرمایشی 


0 یکی از شاهدان اصلی دادستان» ترکیب دیگری را برای 
مرکز برمیشمرد. او میگوید: «من در رابطهی سازمانی و همچنین به 
طور مشخص با تعدادی از افراد مرکز تروتسکیست - زینوویفیست 
بودم. زینوویف. کامنف سوکولینکف و دیگران». و تکرار میکند که 
«اعضای مرکز تروتسکیست - زینوویفیست. زینوویف. کامنف باکف. 
اودکیموف. اسمیرتف. مارچکوسکی, تر- واگانیان و سوکولینکف 
بودند». واقعیت عضویت سولولینکف در مرکز توسط کامنف نیز 
تایید شده, که در پاسخ به سوال دادستان میگوید که سوکولینکف 
«عضوی از مرکز بود که شرکتاش در مرکز شدیدا مخفی نگه داشته 
شده بود»» تا در صورت پیشآمد خطری برای مرکز بتواند عملیات 
تروریستی را ادامه دهد. در اینجاست که آدمی در شگفت میشود که 
چرا دادستان سوکولینکف را که چنین وظیفهی خطیری را به عهده 
داشته به دادگاه احضار نکرده است. 


دلیل آن بسیار ساده است: احضار سوکولینکیف در آن لحظه به دادگاه 


کشکننده ی محاکمات ميشد. 


نب کشک اکتا باندیر اطاقیای باجوین. - شکنجه کیران 
[ آماده میشد و این کار حتی در صورت موفقیت همم به زمان 
نیاز داشت. اينکه رینگولد 101112010 به دستور استالین از 
سوکولینکف نام میبرد. بهخاطر آن بود که اعدام او را حتی بدون 
بخاکیه سین گفخ: 


کامنف در حالیکه در مورد سوکولینکف شهادت میدهد. روایت 
دیگری از مرکز را حکایت میکند (آن چنانکه خود مطرح میکند یک 
«توطته») که بر اساس آن مرکز از افراد زير تشکیل میشده: از 
زینوویفیستها؛ زینوویف خودم. اودوکیموف, باکف و کوکلین. پبس 
علاوه بر سوکولینکف. کوکلین نیز ظاهرا عضو این مرکز بوده است. 
نظیر مورد سوکولینکف دادستان نیازی به فراخواندن کوکلین به 
دادگاه نمیبیند. در همین حال. کوکلین. یکی از قدیمیترین 
بلشویکهای کارگر و یکی از افراد برجسته زینووفیست. که در ژانویه 
۵ ال ام کی لور طولب راکسا 
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الکساندر مالچنکو. این عکس پس از دستگیری او در سال ۱۹۲۹گرفته شده 
است. او در ۱۸ نوامبر ۱۹۳۰ به جرم خرابکاری به دست رژیم استالینی اعدام 


ِ‌ 


سد. 


چندین بار به عنوان یکی از رهبران فعالیتهای تروربستی مطرح 


ميشود. 


بر اساس شهادت اسمیرنف. گروه لومینادزه 010172076 نیز به 
این بلوک پیوسته است (اسمیرنف ((همانگونه که خواهیم دید)) هیچ 
سخنی از مرکز نمیگوید و حتی سپس وجود آنرا انکار میکند). توجه 
داشته باشید که هیچ‌یک از اعضای این گروه حتی به دادگاه احضار 
نشدند. ترواگانیان که «شهادت اسمیرنف را تایید میکند» . نامی از 
گروه لومینادزه نمیبرد. اما مراچکوفسکی برعکس نه تنها از گروه 
لومینادزه - شاتسکین 911851617 به عنوان اعضای این بلوک نام 
میبرد. بلکه علاوه بر آن میگوید که لومینادزه شخصا یکی از اعضای 
مرکز بوده است. باکف نه تنها از کوکلین نام میبرد. بلکه نام شارف 
یکی از دیگر از بلشویک - زینووفیستهای قدیمی را که در جریان 
داد‌گاه اول هر سال ۱۹۳۵ محکوم شند را نیز مظرح میکند. از کارف 


شهادت زینوویف. صرف‌نظر از هرچیز دیگر 
بسیار عجیب است. زیرا او خود. با کسانی چون 
اودو کینف . باکابف و کامنف از دسامبر ۱۹۳۴ 
در زندان به سر می‌برد (تا پایان ۱۹۳۴ هیچ 
یک از اعضاء مرکز در مسکو نبودند). در نتیجه. 
آشکار می‌شود که آنان از پایان سال ۱۹۳۴ تا 
پایان سال 1۹۳۶ در زندان به فعالیت‌های 


تروریستی مشغول بوده‌اند. 


۲ به عنوان یکی از مهمترین شرکتکنندگان در یک کنفرانس 
تروربستی (مرکز؟) نام برده میشود. اما او نیز در جایگاه متهمان 
حضور ندارد» زیرا به دلایلی پروندهی او «کنار گذاشته شده». 


از این هم بیشت کامنف شهادت نمیدهد که علاوه بر سوکولینکف. 
سربریا کف 9۵۲6۵0۲1۵160۷ و رادک نیز به عنوان اعضای ذخیره در 
صورت کشف توطتههای تروریستی در نظر گرفته شده بودند تا 
عملیات با موفقیت بیشتری اجرا شوند. بهخاطر داشته باشید که 
بت کلتکت فرسال ۱۹۲۸ مات و ردکت در همان ستان. ‏ 
اپوزیسیون چپ جدا شده بودند. از سال ۱۹۲۹ به بعد. رادک بارها 
در نشریات به عنوان یکی از مخالفان سرسخت تروتسکی مطرح شده 
بود. اما این موضوع هیچ کمکی به او نکرد! در جریان برگزاری 
محاکمه سافونوا 99]0100۷2 را نیز به عنوان «یک شاهد» از 
زندان به دادگاه آوردند و بازجویی او تائیر بسیار دردناک و 
رقتبرانگیزی بر جای گذاشت. «سافونوا» با امید نجات خویش (و در 
واکم نی از موقتا رام یک اه گام تیف نگان خاش فا مها 
بتواند او را به همراه تمامی گروه برمن-یورینز - 671028 
5 تیرباران کند). با شور زیادی علیه اسمیرنف موضع 
میگیرد. و همین «خانم سافونودا» بر طبق گزارش دادگاه «خود 
یکی از اعضای مرکز تروتسکیست بود ..... و در جریان کار اين مرکز 
نقش فعالی داشت». پس چرا او تنها به عنوان یک شاهد به دادگاه 
فراخوانده شده؟ 


آنخ تفر که طاضرا مدا کراتی تفر ری فعالیت رک (یعتی. کرو 
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سمت چپ عکس معروفی از لنین. مارتف و دیگر فعالان گروه اتحاد مبارزه برای آزادی طبقه کارگر است که در فوریه ۱۸۹۷ در سنت 
پترزبورگ گرفته شده. کسی که در پشت سر لنین ایستاده است الکساندر مالچنکو نام داشت. مادر مالچنکو کسی است که در آن دوران 
لنین را در منزل خود مخفی می کرد. در عکس سمت راست که در سال ۱٩۹۳۹‏ دستگاه استالینی منتشر کرد مالجنکو رتوش و ناپدید شده 
است. عکس بالا الکساندر مالجنکو ( با شماره ۲۳۴ بر روی سینه اش) در چنکال دستگاه استالینی. 


با افراد زیر نیز داشته است: شاتسکین. استن («چپگرا»). رایکف. 
بوخارین» تامسکی («راستگرا»). شلیاپنیکوف و مدودف 


(«اپوزیسیون کارگری» سابق). 


تقلب و دستکاری در واقعیت کار آسانی نیست. هر چهقدر هم که 


این متهمان درهم‌شکسته و له‌ولورده شده باشند» اما دروغها و 
تناقضات خود را آشکار میکنند. این تناقضات در ترکیب آن مرکنه 


بدون شک با این واقعیت توضیح داده میشود که در جریان دادرسی, 
ترکیب آن چندینبار دچار تغییر میشود. برخی از «کاندیداها» که 
در مراحل اولیه برای اینکار انتخاب شدند. درهم‌شکسته نشدند. 
بنابراین باید در این مسیر قربانیان جدیدی در «مرکز» يافته میشد 
و دوباره تاریخها و شهادتها را با هم تطبیق میدادند. 

علاههیر آفخ تما هه با مان ای مار دیق قوه برد که 
تمامی متهمان فرصت کافی برای یادگرفتن نقششان در اختیار 


دا ۷9 


دقیقا در چه زمانی "مرکز متحده" شکل گرفت و از چه زمانی 
فعالیت خود را آغاز کرد؟ 


این عبارت دقیقا از کیفرخواست نقل می‌شود: *در پایان سال ۱۹۳۲ 


وحدت تروتسکیست‌ها و گروه زینویوفیست شکل گرفت و آنان مرکز 
متحده ر سازمان دادند...* بنابر کیفر خواست. این مرکز در اواخر 
سال ۱۹۳۲ شکل گرفت و فعالیت‌های تروریستی خود را به مدت 
چهار سال. یعنی "از ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۶" ادامه داده است. بنابراین. 
اواخر سال ۰-۳۹۳۲ زمانی است رو این ده‌ها بار در جریان دادرسی 
مطرح می‌شود) که زینوویفیست ها از یک سو و به اصطلاح 
وروی بای اه که هه که یهاش انعم یک اند 


عملیات تروریستی است" اطاعت کردند. 


بعد چه شد؟ این جا مجموعه‌ای از گفته‌های متهمان و به ویژه باکف 


را در دست داریم: "در پاییز ۱۹۳۲ زینوویف و کامنف از حزب 


اخراج شده بو دند 2 و تصمیم گرفته شد که موف عملیات تروریستی 
متوقف شود. در پاییز ۱٩۳۴‏ این مساله دوباره مطرح می‌شود." 
رینگولد 161108010 نیز می‌گوید: "بین پاییز ۱۹۳۲ و تابستان 


۳ در فعالیت‌های تروربستی ما وقفه‌ای ایجاد شد. تناقض 
دست‌اندر کاران (محاکمات)] تنها در وقتی نمایان می‌شود که هنگام 
ازسرگرفته شدن عملیات بود. بدین گونه مشخص می‌شود که 
"مرکزی " که در پایان سال ۱٩۹۳۲‏ شکل گرفته بود» فعالیت‌های خود 
را برای مدتی در پاییز ۱۹۳۲ (یعنی قبل از شکل گرفتن آن) متوقف 
کرد ابیت ۱۲۴ 
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در واقع این مرکز (اگر حتی اصلاً وجود هم داشته می‌داشت) نمی- 
توانسته کاری به جز توقف فعالیت‌اش در پاییز ۱۹۲۲ انجام داده 
باشد. و این نیاز به هیچ مدرک و شاهد دیگری ندارد. واقعیت این 
تبعید شده بودند و در زمستان (یعنی در اول ژانویه ی ۱۹۳۳) 
سمیرنف دستگیر شده بود. مارچکوفسکی نیز خارج از مسکو بود؛ 
و بر اساس اطلاعاتی که از ای روزها در دنت ات نظیر تشر 
واگانیان 161-72221121 و تعدادی دیگر از اعضای سابق 





پوزیسیون. اخراج شده بودند. بنابراین» می‌بينيم که که از پاییز 
 ۲‏ تضاقل فا پایستان ۱۹۳۳ یا کشت رتوویت ون کاشست. ‏ 


تبعید)» آن مرکز اساسا نمی توانسته است که مجود داشته باشد. 


اماء همه‌ی این‌هاء دریتزر 10761126۳ را از گفتن این مطلب باز 
نمی‌دارد که "بهار 7" ۱۹۳۲ او "دستوراتی از مرکز تر ود بر تسکیست: س 
زینویوفیست دریافت کرد مبنی بر این که به عملیات تروریستی 
علیه رهبری حزب کمونیست در شوروی شتاب بخشد." در نتیجه. 


براساس آن‌چه دریتزر می‌گوبد. متوجه می‌شویم که درست در دوره- 


1 
وین 
استالین با بربا جانشین یژف و رئیس پلیس مخفی دستگاه مخوف گ پی بو در خانه ی بیلاقی خود. بربا پس از درگذشت استالین 
متهم به خیانت گشت و به دست خروشچف و شرکا در سال ۱۹۵۲ اعدام شد. 





ای که مرکز "فعالیت‌هایش را متوقف کرده بود" از درخواست 
شده است که تدارک برای عملیات تروربستی ر "شتاب بخشد ". 


آدمی در این پلیشوی آکنده از چرندیات 9 مزخرفات حیران می‌ماند. 
مرکز سازمان می‌یابد و منحل می‌شود. عملیات خود را متوقف می- 


بالاخره فهم تاریخ از سرگیری عملیات مرکز مرموز حیرت را 
دوچندان م ی کند. باکف که به این سوال با دقتی زیاد پاسخ می‌دهد. 
می‌گوید: "در پاییز ۱۹۳۲۴ . یعنی دو سال بعدتر. این تاریخ تصادفی 
انتخاب نشده است. باید برای "اعتراف" به قتل کیروف زمانی برای 
تدارکات صرف شده باشد. اگر شهادت باکف را قبول داشته باشیم. 





تنها دوره‌ای که ان مرکز می‌توانست وجود داشته باشد و خود را 
درگیر عملیات تروریستی کرده باشد. نیمه‌ی دوم و به ویژه پاییز 
۲ ات زیت خقها نک فورین وتا تن ماشتا اکیر رواست 
دیگر متهمان (پیکل 1661 رینگولد. زینوویف و کامنف را 
حداکتر یک سال و9 نیم وجود داشته و فعالیت می‌ کرده است. اما 
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نه دادگاه و نه دادستان هرگز به این تناقضات 
نگاهی هم نینداختند؟ آنان به درستی هراس از 
آن داشتند که با "عمیق‌ترشدن "در جربان 
با جویی‌ها به تناقضات بیشتری برخورد کنند و در 





کش خاش قعالیه ارم کدمرسال‌هانم. ۱۹۳۲ ۱ ۲۹۲۶ 


حکایت می کند. برای آن که این ادعا چندان بی‌اساس هم به نظر 
نرسد. ویشینسکی از زینوویف می‌پرسد: "مرکز چه مدت فعال بود؟" 


ژینوویف پاسخ می‌دهد: "در واقع تا سال ۱۹۳۶ ۳۷ 


این شهادت زینوویف صرف‌نظر از هرچیز دیگر بسیار عجیب است. 
زیرا او خود» با کسانی چون اودوکینف ۷۲00۱۱۵۲, 
باکایف 91620۷7 و کامنف از دسامبر ۱۹۲۴ در زندان به سر می- 
برد (تا پایان ۰.۱۹۲۴ هیچ یک از اعضاء مرکز در مسکو نبودند). در 
شید آشکار می‌شود که نان از بایان مان ۱۹۳۴ ۶ پایتان. سل 
۶ در زندان به فعالیت‌های تروریستی مشغول بوده‌اند. یکی 
دیگر از اعضای آن مرکز. یعنی مارچکوفسکی ۷120۳0160۷5۹۱۷ 
در جریان چهار سال "فعالیت تروریستی‌اش" تنها دو بار آن هم 
برای مدتی کوتاه در ۱۹۳۲ و ۱۹۳۴ از مسکو دیدار کرده بود. 
چگونه در چنین شرایطی می‌توانسته فعالانه در آن مرکز مشضول 
باشد» با عقل جور در نمی‌آید. 


علاوه بر این» یکی از اعضای مرکز» یعن ی الف. ن. اسمیرنف ۰ 1.۰ 
توانسته زمانی که ی مرکز تازه سازمان یافته بود. و او درست در 
همان زمان در زندان بوده است. در ان نقشی داشته باشد. جالب ان 
که چگونه در شرایطی که از دو سال پیش از ترور کیروف 
(اسمیرنف] بلانقطاع زندانی بوده, می توانسته نقشی فعال در ترور 
او (کیروف] داشته باشد. اماء رای دادگاه به صراحت می‌گوید که به 
خاطر همین اتهام تیرباران شده است - به اتهام "سازمان‌دهی ۲ 
اجرای ترور کیروف در اول دسامبر ۴ 


اما-دیش‌سکی. (داکستان استالیخ ام تایه گرا این ابفام بای 
داشته است. ویشنسکی در مورد دستورات تروریستی که دریتزر 
ظاهراً دریافت می‌کرده (در سال ۰۱۹۳۴ یعنی در همان زمانی که 
اسمیرنف برای مدت طولانی در زندان بود. می‌گوید: "من 
[ویشنسکی 1 عمیقا () متقاعد شدم (!) که شما حتی زمانی که در 
انزاوی سیاسی به سر می‌بردید» از این فعالیت‌ها آگاهی داشته‌اید." 
جای دلایل و شواهد مادی را اعترافات" دروغیین و ذهن‌خوانی 


در طول دادگاه از چند جلسه نام برده می‌شود: در خانه‌ی بیلاقی 
زینوویف و کامنف در الینوسک 111۳50166 در آپارتمان زینوویفه 
در آپارتمان کامنف و در کوپه قطار مارچکوفسکی. در سه جای 
تخس متخضراً زیتوه پقیست‌ها شر کنت داشته‌اند در آخرین جا 
یعنی در کوپه‌ی قطار مارچکوفسکی, برخلاف سه جای نخست. 
حضور تروتسکیست‌ها (به استثنای اودوکیموف) جعل شده است. 
الب یسرک یی آره کار که انیت ام ان اف 
(حتی اگر واقعا وجود داشته باشند) نمی‌توانسته جلسات مرکز 
"متحده" باشد. زیرا تنها اعضای یک گروه "به تنهایی" در آن حاضر 
بودند. داذگاه هم پس از آن هیچ تلاشی برای نشان دادن این 


جلسات به عنوان جلسات رسمی "مرکز متحده" انجام نمی‌دهد. 


ویشینسکی برای درهم‌شکستن اسمیرنف از زینوویف می‌پرسد: 
"شخصا پیشنهاداتی از طرف اسمیرنف (در مورد ترور) شنیدید؟" 


زینوویف: "من شخصا دوء سه بار گفتگوهایی با او داشته‌ام " 


همین گفت‌وگو. ماهیت دروغین و غیرواقعی آن مرکز را افشا می- 
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تروتسکی تحت محافظت ماموران گ‌ ی بو . 


او را در سال ۱۹۲۹ به تبعید فرستادند 


دوران فعالیت‌های تروربستی‌شان تنها "دو سه بار" "گفت‌وگوهایی 
تاتدانه و کار اضلی آن مر که هبو شرت جمتی گر تسه 
های آن مرکز انجام گرفته؟ و چه صحبت‌هایی شده است؟ نه حتی 
یک کلمها 


بدین گونه؛ در تمامی طول دادگاهء هیچ مد رکی وجود نداشت تا 
اجازه دهد کسی بتواند بپرسد که آيا آن "مرکز متحده" هرگز 
اسمیرنف که در جربان بازجویی‌های اولیه هر اعترافی" کرده بود. 
زمانی که در دادگاه حضور یافت. تلاش کرد تا جبران مافات کند. « 


۸ وقتی که از او در مورد آن مرکز سوال شد. چنین پاسخ داد: 


ویشینسکی: چه زمانی از آن مرکز خارج شدید؟ 
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اسر تف؛ من از ان خارج نشدم. چیزی وجود نداشت که من از 


خارج شوم. 
ویشینسکی: آیا اصلا مرکزی وجود داشت؟ 
اسمیرنف: چه مرکزی؟ (۲۹) 


داد گاه مجبور شد ثبت کند که اسمیرنف در تایید این سخنان در 
رابطه با آن مرکز به این واقعیت اشاره کرد که "مرکز هرگز نشستی 
نداشته است ". اسمیرنف با این گفته. آخرین ضربه به افسانه‌ی "مرکز 


۰ ‌» ۳ 
منتحده ر وارد ساخت. 


آیا ارزش ندارد که به این واقعیت اشاره کنیم که نه دادگاه و نه 
دادستان هرگز به این تناقضات نگاهی هم نینداختند؟ آنان به درستی 
هراس از آن داشتند که با "عمیق‌ترشدن" در جریان بازجویی‌ها به 
تناقضات بیشتری برخورد کنند و در نتیجه از آن ها سرسری می- 


۰ 


منشی دادگاه که با آش درهم‌جوش استالینیستی آشنایبی اندکی 
داشت. تنها می‌توانست به خود بگوید که: "چه مرکز عجیبی! نه مبی- 
توان از ترکیب آن چیزی فهمید. نه از تاریخ ایجادش ونه از طول 
دوران فعالیت‌اش. و اصلا این که چه کارهایی انجام داده, به هیچ وجه 
معلوم نیست!" حتی اگر چنین مرکزی وجود خارجی هم داشته باشد. 
باز هم مرکز عجیب و غریبی است. (۳۰) 


چه چیزی در واقعیت وجود داشت؟ 


استالین پس از درهم‌شکستن اپوزیسیون چپ در ۱۹۲۷-۲۸ و در 
حالیکه تا آن زمان امکان صنعتی‌شدن. جمع‌گرایی- 
کردن 6011601171221108 و اقتصاد برنامهریزی شده را انکار کرده 
بود. گردش به چپ کرد. سیاست اقتصادی جدید استالین که شدیدا 
متناقض و درهم برهم بود و با شیوههایی صرفا بوروکراتیک اجرا 
ميشد. کاملا از دست‌نوشتههای مربوط به پلاتفرم اپوزیسیون چپ 
برگرفته شده بود. همانها که استالین شدیدترین و خشنترین سرکوبها 
را علیه آنها به کار گرفت. 


گردش به چپ استالین (همراه با بیشترشدن سرکوب). در سال 














به ترتیب از بالا: گریگوری اودو کیموف فعال کارگری در پتروگراد. او از سال ۱۹۰۳ عضو حزب بلشویک بود. ماموران استالین وی را تا قبل از 
حضور در دادگاه به شدت شکنجه کرده بودند. 


عکس پایین سمت چپ: لوری - م عضو حزب کمونیست آلمان از سال ۱۹۲۲ و مامور مخفی گ پ یو و استالین بود. 


لوری - ن هنگامی که حکم اعدام خود را در دادگاه شنید با صدای بلند فریاد زد: زنده باد آرمان مارکسء انگلس, لنین و استالین. 
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جدید و چشماندازهای تازهای را گشود. تحت این شرایط بسیاری از 
اعضای اپوزیسیون به سمت رژیم که روزبهروز بورگراتیکتر میشد. 
متمایل شدند و با موجی از تسلیم‌شدنها از صحنه حذف شدند. در 
میان آنها میتوان از رادک. پرئوبرازینسکی ۳۲۵۵0۲۵2۳6۵0۹۷ 
اسمیرنف» مارچکوفسکی تر-واگانیان. درایتزر 2۳61076۲( و دیگران 


نام برد. 


تباتهای ۱۹۳۰۵۳۲ ساتهای, مدیزیت. تشر نمی 
بوروکراتیک اقتصاد توسط مدیران استالینیستی بود که کشور را به 


این بحران بهویژه در سال ۱۹۳۲ بسیار حاد شد. دستور اداری الغای 
طبقات در روستاها و جمع‌گرایی کردن «کامل» اجباری. کشاورزی 
را از بنیاد مختل کرد. 


در اقتصاد شوروی. عدم تناسب ابعاد فوقالعادهای یافت: عدم تناسب 
بین صنعت و کشاورزی و در خود صنعت. کاهش شدید کیفیت 
حمل و نقل. شرایط مادی تودهها روز به روز بدتر شد و سوءتغذیه به 
صورت گرسنگی دائمی درآمد. میلیونها کارگر جدید فاقد مسکن 
بودند و در ساختمان‌های بدقواره سکنی گرفتند که عموما فاقد برق 
گسترش یافت که نظیر آن از زمان جنگهای داخلی دیده نشده بود. 
خستگی و نارضایتی عمومی خود را نشان می‌داد. کارگران مرتبا و 
6 - تظاهرات شدیدی از طرف کارگران صورت 
گرفت. کلخوزنشینان سلاح در دست از محصولات خود در مقابل 
روستاییان منفرد دفاع کردند. در قفقاز و کوبان جنگ داخلی 
کوچکی در گرفت. فسادی که در حزب گسترش یافت. نارضایتی و 
عدم اطمینان رهبری را به درون کل دستگاه حزبی تزریق کرد. از 
بلشویکهای قدیمیء کارگران و کومسومولهای جوان همگی این را 


اینها شرایطی بود که رهبران پیشین اپوزیسیون چپ که از آن جدا 
شده بودند» در آن دست و پا میزدند. آنها پس ازآنکه در زمانهای 
مختلف سرتسلیم فرود آوردند. حداقل در ابتدا خالصانه کوشیدند تا 
با این امید که در مبارزه برای صنعتی‌شدن و مبارزه علیه کولاکها 
شرکت کنند. و خود را با دستگاه استالینیستی تطبیق دهند. اما 


در سال ۱۹۳۲ می‌شد دید که یک بیداری 
مشخص (هرچند ضعیف) در بین گروههایی 
که ابتدا در مقابل استالین سرتسلیم فرود 
آورده بودند. به وجود آمده: گروه زینوویف و 
کامنف. گروه استالینیستهای چپ قدیمی - 
استن. شاتسکین. اومیناد. گروه اسمیرنف و 
دوستانش و برخی از راستها نظیر ریوتیسن. 
اسلپکوف و دیگران. اما در مورد اين بیداری 
نباید زیاد اغراق کرد. زیرا برای اکثریت آنها 
این تنها خصلتی خانگی داشت و از گفتگوها 
دوستانه و خیالبافی در مورد بسهمترشدن 
اوضاع در صورت تغییر سیاستها و رهبری 
فراتر نمیرفت. 


بحران شدید اقتصادی و سیاسی آنها را از دستگاه استالینیستی کنار 
نیاز داشتند تا با همدیگر سخن بگویند و از سیاستهای استالينيستي 
نتقاد کنند. بدینگونه در سال ۱۹۳۲ می‌شد دید که یک بیداری 
ستالین سرتسلیم فرود آورده بودند. به وجود آمده: گروه زینوویف و 
کامنف» گروه استا بنر لینیستهای چپ قدیمی ۳ ستن ۵ سا تسکیه ۰ 
ومیناد (۳1۴8۵0) . اوه 900 گروه اسمپرنف و 
۲7 و دیگران. اما در مورد این بیداری نباید زیاد اغراق کرد. 
زیرا برای اکثریت آنها این تنها خصلتی خانگی داشت و از گفتگوها 
دوستانه و خیالبافی در مورد بهترشدن اوضاع در صورت تغییر 
سیاستها و رهبری فراتر نمیرفت. به احتمال زیاد این افراد از 
شاید شجاترین آنهازمانی گفته باشد که بد لیست که یک 
«بلوکی» هم تشکیل دهیم. اما از این حد هیچگاه فراتر نرفت. 
بدینگونه استالین اکنون (یعنی در واقع چهار سال بعد) یک «بلوک» 
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و یک «مرکز متحده» از خود میسازد. 


«البته که بلشویک ‏ لنینیستهای روسیه. نه داخل گروه مورد 
سرتسلیم فرود آوردند و به همین دلیل ساده نیز شدیدا با بلشویک 
- لنینیستهایی [اپوزیسیون چپ به رهبری تروتسکی] که تسلیم 
شدن در مقابل استالین را جنایت بزرگی علیه کمونیسم و منافیع 
طبقه کاو گر میدانستند. مخالف بودند. در مورد این مساله 
اپوزیسیون چپ. دیدگاهی کاملا سازشناپذیر داشت. از نظر بلشویک 
لنینیستها» این گروهها و افراد هیچ موضع قاطع سیاسی و یا 
اخلاقی نداشتند و نمیتوانستند هم داشته باشند. 


اپوزیسیون چپ. با دلبستگی در آغاز اهمیتی دال بر بیداری این 
گروههایی که خود را «لیبرالهای حزب» مینامیدند. میداد. و البته این 
میتوانست نقطهی عزیمتی برای زینوویف کامنف» اسمیرنف و دیگران 
برای بازگشت به زیر پرچم قدیمی بلشویکها- لنینیستها باشد. اما این 
فقط یک امید بود. استالین. گ.پ.او و «کمیسیون کنترل مرکزی»» 
از این وضعیت فکری در میان مخالفان (اپوزیسیونیستهای) قدیمی 
آگاهی کامل داشت. و این وضعیت فکری در آن زمان. اکثریت حزب 
را در برمیگرفت. در اوایل اکتبر ۱۹۲۲ زینوویف و کامنف در لیست 
مشترکی به همراه راستهای مهم نظیر اوگلانف 2132110۷7 ] (منشی 
پیشین کمیته مرکزی و کمیته مسکوی حزب). ریوتین 1610117 
(عضو کمیته مرکزی و رهبر سازمان حزبی مسکو). اسلپکوف 
مارتسکی 1۷13760516۷ (تئوریسین دست‌راستی جوان و شاگرد 


بوخارین) و دیگران, از حزب احراج شده بودند (۴۲). ریوتین 


0 در واقع همان کسی بود که نقد شدیدی در مورد 


سیاستهای استالینیستی و رژیم استالینی نوشته بود و در آن 
گستاخانه به شخصیت استالین پرداخته بود («نابغهی تبهکار حزب» 


9 فقس علی‌هذا). زینوویف 9 کامنف به این جرایم منهم شده بودند: 
«آنها با توجه به اينکه میدانستند اسنادی ضدانقلابی در سطحی 
وسیع منتشر شده. به جای محکوم کردن آنهاء به بحث دربارهی آنها 
پرداخته و بدینوسیله خود را شریک جرم یک گروه ضد انقلابی - ضد 
حزبی کرده بودند» (یراودا 0۱٩۳۲‏ (۴۳). 


زینوویف و کامنف فقط بهخاطر آن «محکوم نکردن» و نه هیچ اتهام 
دیگری از حزب اخراج و از مسکو تبعید شدند. اعلامیه اخراج آنها هیچ 
ذکری از هرنوع فعالیت سیاسی توسط زینوویف و کامنف نمیکند (زیرا 


هیچ فعالیتی وجود نداشت). 


و این چنین بود «اولین» روایت رسمی (روایتی قابل قبول) از 
«فعالیت» زینوویف و کامنف در سال ۰1۹۳۲۲ «دومین» روایت («در 
۴ از یک «مرکز مسکو» که «گرایشات تروریستی» داشته 
است» سخن میگوید. «سومین» روایت (دادگاه نیمه‌ی ماه اوت 
۶ شامل «مرکز متحده» تروربسم و ترور کیروف میشود! هر 
چه این واقعیتها به گذشته باز میگردند. استالین بیشرمانهتر آنها را به 
حعلیات آغشته میکند! 


بهزودی اخباری از مسکو مبنی بر دستگیری تعدادی از اپوزیسیونهای 
معروف و بلشویکهای قدیمی میرسد: اسمیرنف پروبراژینسکی 
7 افیمتسوف 11110567]/]. مارجکوقسکی 
۷ تر-واگانیان 161-۷2823112 و دیگران (۴۴). 


در بالا اشاره کردیم که تبعید زینوویف» کامنف و دیگران میتوانست 
نقطه شروعی برای بازگشت آنها به صفوف بلشویک - لنینیستها باشد. 
اما این گونه نشد. آنها در بهار سال ۱۹۳۳ یک‌بار دیگر در مقابل 
استالین سر فرود آوردند و با ستایش استالین و کارهای دیگر خود. از 
گذشته نیز بیشتر خود را تحقیر کردند. آنها به مسکو بازگشتند. و این 
است آنچه که تروتسکی در مورد ارزیابی اين تسلیم جدید نوشت: 
«زینوویف و کامنف با به رسمیت شناختن نبوغ استالین. آنها سرانجام 
به پایینترین مرتبه سقوط کردند...». «نظیر قهرمان داستان گوگول. 
استالین ارواح مرده جمعآوری میکند ...» (بولتن اپوزیسیون ۲۳ مه 
ان ۳۵ 


این سخنان جهقدر از تشکیل یک «بلوک» يا یک «مرکز متحده» 
فاصله دارند! از نظر یک انسان صادق سیاسی. همین نقل قول تنها از 
زینوویف را که پایه‌ی این محاکمه را تشکیل میدهد. باطل میکند. 


تسلیم جدید زینوویف و کامنف را میتوان کاملا در ارتباط با بهبود 
شرایط داخلی شوروی دانست. در سال ۰۱۹۳۲۳ بحران تا حدودی 
کاهش يافته و احساسات مخالفت‌ورزی فروکش کرده بود. و گروههای 
تسلیمگرا که جانی گرفته بودند. دوباره به انفعال بازگشتند. در سال 
۴ این گرایشات [منفعل) بسیار قویتر شدند. 


در داد گاه به ما تصویر کاملا متفاوتی ارائه می‌شود. ۳ زمانیکه بحران 


عمیق و نارضایتی عمومی حاکم بود (۱۹۳۲-۳۲). تروریستها هیچگونه 
فعالیتی نداشتند. اما بنا به شهادت کامنف: دقیقا درست در زمانیکه ( 
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تروتسکی از اوایل جوانی. قاطعانه و برای 
همیشه جذب مارکسیسم شد. اگر قرار به چاپ 
آثار نوشتاری تروتسکی باشد. حجم آن از ده ها 
جلد نیز فراتر می‌رود و در تمامی آن آثار. حتی 
یک سطر هم نمی‌توان بافت که موضعی دوپهلو 
نسبت به ترور فردی داشته باشد. و امروزه 
چقدر عجیب است که می‌بایست حتی درباره‌ی 


آن هم صحبت کردا! 





سیاست کمیته مرکزی اتحاد سراسری حزب کمونیست (بلشویک) 
تحریک کننده‌ی فوران جدیدی از دشمنی و نفرت علیه رهبری 
حزب... گردید». 


مقدمه‌چینی ضروری برای پایه‌ریزی اتهام در مورد ترور کیروف (در 
سال ۱۹۳۴) بود. 


استالین پس از توافق با عفو زینوویف کامنف و دیگران به آنها هیچ 
اعتمادی نداشت. و کوچکترین کاری به آنها محول نشد. آنها 
[زینوویف» کامنف و دیگران ) از سیاست به دور نگاه داشته شدند. از 
همان زمان به بعد. یعنی از بهار ۰۱۹۳۳ زینویوف کامنف و تمامی 
آنهایی که سر تسلیم فرود آورده بودند. دیگر موجودیت سیاسی 
نداشتند. آنها از نظر اخلاقی درهم‌شکسته شده بودند و دیگر زندگی 
نمی کردند و گیاه‌وار می‌زیستند. آن اسلحهای که توسط نیکلایف 
شلیک شد. این وضعیت را دگرگون کرد. زینوویف, کامنف و دیگران 
توسط استالین "نه به خاطر خودشان, بلکه به خاطر استالین" 
وحشیانه به زندگی سیاسی «فراخوانده» شدند. به مثابه قربانیان 
رهبران بناپارتیست. مارکسیستهای قدیمی. یعنی آنهایی که تمامی 
زندگیشان را در اختیار حزب طبقه کارگر و جنبش تودهها قرار داده 


بودند. به شرکت در «تروربسم» متهم شدند. 


مارکسیسم و ترور فردی 


و حتی یک انقلاب سیاسی را بشوراند. در روسیه‌ی پیش از انقلاب. 
مسالدی کرور فروی قه نها به عتبای یک آضان عمومی اقمیت فاشت: 
بل که از اهمیت سیاسی فوق‌العاده‌ای نیز برخوردار بوده زیرا که در آن 
زمان حزب بورژوایی "سوسیالیست رولوسیونر " (پیروان نارودنا ولایای 
دلاور ۷۵/۲۵ 0۷2۳0002۲2 در روسیه فعال بود که از تاکتیک 
ترور فردی وزرا و فرمانداران تزاری پیروی می‌کرد. مارکسی‌ست‌های 
روسیء و از جمله تروتسکی, نیز در نخستین سال‌های فعالیت‌های 
انقلابی خود علیه این تاکتیک ماجراجویانه‌ی ترور فردی و توهمات 
آن مبارزه کردند که نه برجنبش توده‌های کارگر بلکه بر بمب 
تروریست‌های برای با ز کردن راه انقلاب حساب می کرد. مار کسیسم در 
مقابل ترور فردی, انقلاب پرولتری را قرار می‌دهد. 


تروتسکی از اوایل جوانی. قاطعانه و برای هميشه جذب مارکسیسم 
شد. اگر قرار به چاپ آثار نوشتاری تروتسکی باشده حجم آن از ده ها 
جلد نیز فراتر می‌رود و در تمامی آن آثاره حتی یک سطر هم نمی- 
توان یافت که موضعی دوپهلو نسبت به ترور فردی داشته باشد. و 
امروزه چقدر عجیب است که می‌بایست حتی درباره‌ی آن هم صحبت 


کردا! 


در این جاء آن چه را که تروتسکی در مورد موضع مارکسیسم نسبت 
به ترور فردی بیان کرده است و در روزنامه‌ی اتریشی در کمپ 16۲ 
1 به سال ۱۹۰۲۱ به چاپ رسیده انستت و مرور می کنیم: 


"این که عملیاتی تروریستی (حتی موفق) بتواند اختلالی در نظم 
طبقات حاکمه ایجاد کند. کاملا به شرایط سیاسی عینی بستگی دارد. 
اماء به هر حال. حتی این اختلال هم بسیار کوتاه‌مدت است. دولت 
سرمایه‌داری بر وزرا و حکام‌اش استوار نیست و با از بین رفتن آنان؛ 
نابود نمی‌شود. طبقاتی که این دولت در خدمت آن‌ها قرار دارد. 
مشاه آف ام جذیتی زا بیدا ی کنفن. با عم یات ترورستی ۱ 
مکانیسم سرمایه‌داری دست نخورده باقی مانده و به کار خود ادامه 
می‌دهد. اماء اختلالی که عملیات تروریستی در صفوف خود توده‌های 
تسلیج یک فره به یک سلاح کافی باشد. پس چرا مبارزه‌ی طبقاتی به 


این وسیله به هدف نرسد؟ اگر یک فرد بتواند رده‌های بالای جامعه را 
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9 انجام دهد؟ ۳ 


تروتسکی مارکسیست تمامی زندگی آگاهانه‌ی خود را (چهل سال!) 
وقف جنبش کارگران کرده است. بیست سال آخر فعالیت انقلابی 
تروتسکی در جلوی چشم تمامی دنیا سپری شده است. دراین 
فعالیت. هیچ کس نمی‌تواند کوچک‌ترین تردیدی نسبت به تعهد او به 
مارکسیسم پیدا کند. تروتسکی به مدت چهل سال همیشه مسیر 
مستقیم را برای رسیدن به هدف نهایی طی کرده است. تروتسکی در 
صورت پیمودن مسیر ترور فردی» یعنی انکار مارکسیسم نه تنها به 
اتکاز حودیی بر یرنه خن که ری عم مان فالیت اشازی امش 


را به هدر می‌دهد. و این یعنی خود کشی سیاسی. 


مارکسیست‌های بلشویک-لنینیست ترور فردی در دولت پلیسی 
بورژوایی را رد می‌کنند. زبرا تنها پرولتاریا "خود" به دست خود می- 
تواند این دولت را سرنگون کند. در کشور شوراهاء که بزرگ‌ترین 
انقلاب اجتماعی در طول تاریخ در آن به وقوع پیوسته است. ترور 
فردی ژاز سوی بلشویک لنینیست‌ها) به شدت مردود اعلام شده 
است. "ترور فردی در کشور شوروی" کاملا مستقل از اهداف خود 
تروریست‌هاء "تنها می‌تواند در خدمت ضدانقلاب بناپارتیستی باشد. و 


پیروزی فاشیسم را در کشور شوراها تسهیل کند" 


اپوزیسیون چپ. برخلاف بوروگرات‌ها و تروربست‌هاء همیشه براین 
تاو تفه انس که مساله نها یه شقض لین توت روف اه بنه 
تغییرات اجتماعی‌ای که در شوروی صورت گرفته وابسته است. که در 
وف شاف تس که یی گیل قاریشی و اسش#شیها 
شخص استالین نیست که از قدرت نامحدود برخوردار است. بلکه 
بوروکراسی به عنوان یک قشر اجتماعی از طریق استالین برخوردار از 
این قدرت شده است. این قدرت نامحدود. را ارتجاعی که پس از 


دوران تاریخی انقلاب روسیه حاکم شد. به [اين قشر اجتماعی) اهدا 
کرده است. قدرت بورو کراسی 9 قدرت استالین. (میان‌مایه‌ترین 
شخصیت صاحب‌نام "آن حزب"). به هیچ وجه ناشی از "نبوغ " نهفته 
در استالین نیست. بلکه در رابطه‌ی نیروهای طبقاتی (رابطه‌ای شدیدا 


به زیان پرولتاریا) قرار دارد که در دوران اخیر در داخل و خارج از 


برکناری استالین (از دبیرکلی حزب). مساله‌ای شخصی نبود. بلکه در 
اوایل سال ۱۹۲۲ لتیین آن را پیشتهاد داده و این امر. د رآن. مان 


می‌توانست کاملا منطقی باشد. زیرا می‌توانست مبارزه علیه 
بوروکراسی را که در آن زمان هنوز قدرتی نگرفته بوده تسهیل کند. 
امروزه. 9 حنی شاید سال‌ها پیش مساله‌ی استالین به عنوان یک امر 
مستقل هرگز مطرح نبوده است. ایجاد تغییر در رابطه‌ی نیروهای 
اجتماعی و توقف راه واقعی تکامل اجتماعی, با ترور فردی امکان‌پذیر 
نیست. اکنون برکناری شخص استالین هیچ تغییر مهمی را ایجاد 
نمی کند. زیرا مطبوعات شوروی می‌توانند یک شبه نابغه‌ی دیگری از 
کاگانوویچ‌ها 168822100۷100۳ را جانشین او کنند. 


"بوروکراسی‌ی شوروی بزرگ‌ترین خطر در شوروی است " این 
بوروکراسی را تنها با قیام کارساز طبقه‌ی کارگر می‌توان سرنگون کرد. 
اين قیام. تنها در نتیجه‌ی تولد دوباره‌ی جنبش کارگران در "فرب" 
شدنی است که هنگامی که به شوروی برسد استبداد استالینیستی را 
فیک رابب عافد کرفرما ها اقلا اه کرش تا ان 
ابتالیخ با کیک میور کلتهاي بلیسی خوه خخراشه خراسه 
ما نا ها سار سکس و بان ارت 
که پلیس در عرصه‌ی بین‌المللی از بیسمارک گرفته تا ناپلتون سوم 
توف آیه له کار کرقه با فا رانسه کداففظ میهام وم | 
بسوزاند. جعلیات پلیسی و دوزوکلک‌های استالین به سختی می‌توانند 
ز این نمونه‌هایی که ذکر کردیم فراتر بروند؛ اما او به همان شیوه 
عمل کرده است و چه عمل‌کردنی! با لت‌وپارکردن و گرفتن "اعتراف" 
ز متهمان و با استفاده از خالص‌ترین روش‌های تفتیش و بازجویی. 


ستالین برای بی‌اعتبارکردن مارکسیسم. همان رینگولد 136108010 
تفه اد سرا اصول ما که ی یز وه ایب 


رغم عدم انطباق ترور با مارکسیسم» درحال حاضر استفاده از آن 


ضرورت دارد (!)". چه انباشت زیبایی از واژه‌ها! چرا این را نمی‌بینید. 





زینوویف مبنای ترور) را بر این امر مسلم قرار می‌دهد. هرچند که با 
مارکسیسم انطباق ندارد و این باید "به دور انداخته شود". چه بلاهت 
تمام عیاری! 


استالین از مارکسیسم. همانند تئوری به طور عام. واهمه دارد و در 
عین حال آن را تحقیر می‌کند. استالین. به عنوان یک تجربه‌گرای 
محدود. و "یک شخص عملی 06۲۹08۳ 0۲۵۵1621 8 هممیشه 
نسبت به تئوری‌ی مارکسیسم بیگانه بوده است. برای او مارکسیسم (و 
اگر دقیق تر گفته باشیم. مباحث "برگرفته از مارکسیسم") در وهله‌ی 
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مربوط به زندگی روزمره هستند. و به ویژه مباحث گانگستریسم 


اگر بخواهیم به مساله‌ی ترور فردی در شوروی نه از نظر تئوریک بل- 
که صرفاً از نظر "تجربی " و به اصطلاح عقل سلیم بپردازيم» باید به 
این نتایج برسیم: کیروف ترورشده بلافاصله جای خود را به یک 
کیروف - ژدانف دیگری می‌دهد (استالین به اندازه‌ی نیازش (افراد) 
جایگزین دارد). دراین فاصله. صدها نفر تیرباران شدند و هزاران نفر و 
به احتمال قریب به‌یقین ده‌ها هزار نفر تبعید گردیدند. گیره با پیچ- 


های متعددی سفت‌تر شده است. 


ترور کیروف به نفع کسی نبود. به جز دستگاه بوروکراسی 
استالینیستی. بورو کراسی نحت پوشش مبارزه علیه "تروریست‌ها" 
آخرین مظاهر اندیشه‌ی انتقادی ر در روسیه خفه کرده است. 


استالینیسم سنگ قبر بزرگی بر روی هر آن چه که زنده است. گذارده 


در واقع این خود استالین است که جوانان از نظر سیاسی عقب‌افتاده 
را منزوی کرده بود که از سر ناامیدی تنها راه را تروریسم دیدند. 
استالین با کاهش آزادی به کنترل زیرسلطه و مطیع بودن. خفه کردن 


هرگونه زندگی اجتماعی در شوروی» و ندادن امکان اظهار عقیده به 
هیچ کس در چارچوب دموکراسی‌ی پرولتری» وضعیتی را به وجود 
آورده تا انسان‌های منزوی و ناامید از هرگونه تغییری را ضرورتاً به 
مسیر تروربسم ببرد. مظهر رژیم در فرد - نه حزب وجود دارد و نه 
طبقه‌ی کارگر- چرا که تنها استالین وجود دارد و کاگانوویچ‌های 
محلی 16922100۷7100 - که خود همین امر برای تغذیه‌ی گرایش- 
های تروریستی کافی است. این گرایش تا اندازه‌ای در شوروی وجود 
دارد. و مسئولیت کامل سیاسی آن بر شانه های استالین سنگینی 
می‌کند. این رژیم استالینی است که زایش تروریسم را فراهم کرد و نه 


اپوزیسیون چپ. 


و درست در همین جهت است که سرکوب و خفقان هولناک و 
غیرانسانی عمل می‌کند. به ویژه در جریان آخرین اعدام‌های مسکو (و 
در سرتاسر شوروی قطعا اعدام‌های زیادی صورت گرفته که ما از آن 
ها بی‌خبر هستیم). درست در زمانی که اسلحه نیکلایف (قاتل 
کیروف! شلیک کرد. "ما کمونیست -انترناسیوالیست‌ها"» و حتی 
بسیار پیش از آن» ترور فردی را به شدیدترین و بارزترین شکل 
ممکن» محکوم کرده بودیم. و امروزهه حتی بیش‌تر بر این نقطه‌نظر 
خود پافشاری می‌کنیم. اگر استالین با سیاست‌هایش. با رژیم‌اش و با 


نابودی اپوزیسیون» قصد ایجاد جو تروریستی را دارد. وظیفه‌ی انقلابی 
فورا ایجاب می‌کند تا بلشویک - لنینیست‌ها یک بار دیگر با تمامی‌ی 
قام داعای که کی او نمیا تس ان تاه اس 
که تنها به نابودیی انقلاب ختم می‌شود. ترور فردی» تنها پیروزی‌ی 
ضدانقلاب بناپارتیستی را هموار می‌کند و بس. 


لنین, اولین تروریست: "استالین را برکنار کنید" 


در طول محاکمه و در جریان بازجویی و تحقیقات. اتهام زنندگان 
رسمی و غیررسمی (یعنی متهمان). عبارت "استالین باید برکنار 
شود" را با سماجت زیادی به کار می‌بردند. در جریان بازجویی و 
تحقیقات از این عبارت فرمول‌بندی‌شده چون تکه آهنی بی‌شکل 
استفاده می‌شد که یکی از آن چماق می‌ساخت و یکی دیگر هیچ. آبا 
و در کنگره‌های حزبی بود. که وظیفه‌اش انتخاب مجدد و با 
جایگزینی‌ی دبیر کل می‌باشد. و یا به معنای دیگر "غیرقانونی" آن؟ 
این مساله. در آغاز جریان تحقیقات با دقت در هاله‌ای از ابهام باقی 
ماند که در این جا. را روشن خواهیم کرد. تا زمانی که متهمان 
برای هميشه نبریده بودند آنجه که به صورت تکه تکه از اعترافات 
آن‌ها بیرون می‌آمد قصد "برکناری" استالین بود. یعنی جایگزینی 
شخص دیگری به جای استالین بود. سپس مثل این که تصادفا به آنان 
امتهمان ) دستور داده مي‌شود کا اتراف کشند. که. با "شیوه‌های 
اعتراف با هم مخلوط می‌شوند و زمانی که متهم کاملا درهم می- 
شکند» قاضی دادگاه دست خود و رو ی کنتگا: شیوه‌های افراطی به 
*ترور" تعبیر می‌شوند و *برکناری" با کشتن مترادف می‌شود. و آن 
چه که در نگاه اول تکه آهنی بی‌شکل به نظر می‌رسد. آن چنان تیز 
می‌گردد که به سلاحی کشنده تبدیل می‌شود. در دادگاه. فرمول 
"برکناری استالین" با معنای جدیدش ظاهر می‌شود: برکناری یعنی 
"کشتن . (۴۵) 


اقا تالم ماد اش ها آنی اندامم انم ارم نسراس 
پیدا کرده‌اند؟ این عبارت برای اولین بار در کجا مورد استفاده قرار 
گرفت؟ ویشینسکی در اظهاریه‌اش مساله را کمی روشن می‌کند: 
سکیف ماس ۲۲ 2۹یا شم قماما سانشان شاسه‌ی 
سرگشاده‌ای را با عنوان "استالین را برکنار کنید" منتشر کرد (این 


نامه در آستر مخفی چمدانی متعلق به هولتزمن 1011210211 بیدا 
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شد و به عنوان مدرک جرم به پرونده اضافه گردید). البرگ نیز به آن 
شاره می‌کند و شهادت می‌دهد: "سدوف [پسر تروتسکی و مولف 
کتاب سرخ برای اولین بار در رابطه با مسافرت من به شوروی» پپس 
ز نوشتن نامه‌ی تروتسکی که به دنبال محروم شدن‌اش از حق 
شهروندی شوروی بوده صحبت کرده است. تروتسکی در آن نامه این 
یده مبنی بر ضرورت ترور استالین را طرح می‌کند. این اندیشه در 





برکنار شود». سدوف پس از نشان دادن متن تایپ شده‌ی این نامه به 


من گفت: «خب. اکنون می‌بینی که صریح‌تر از این نمی‌شود سخن 


پس بنابراین اکنون می‌فهمیم که با نامه‌ی سرگشاده‌ای سر و کار 
داریم که تروتسکی در مارس ۱۹۳۲ پس از آن که از شهروندی 
شوروی محروم شد. نوشته است. ویشینسکی ضرورتی نمی‌بیند که 
ذکری از چنین مدرک مهمی بکند. هر چند که اين نامه "به عنوان 


مدرک جرم ضمیمه‌ی پرونده شده است " 


چرا؟ به زودی درخواهیم یافت. "فراخوان" تروتسکی برای ترور 
استالین» چیزی نیست جز نامه‌ی سر گشاده تروتسکی به هیشت 
رئیسه‌ی کمیته‌ی اجرایی مرکزی. یعنی به کتالعیشیتن ۱۱ 
پتروفسکی 1-0۱۲ 9 دیگران. که ابتدا در *بولتن اپوزیسیون " [) 
۶ و سپس در تمامی نشریات اپوزیسیون چپ منتشر شد. 
تروتسکی به کالینین و پتروفسکی است که دستورالعمل ترور استالین 


را - از طریق نشریات! - می دهد. 


چقدر مسخره! و چرا کالینین در میان متهمان نیست؟ و پا شاید هنوز 
نوبت اش فرا نرسیده است؟ 


در این جا بخشی از آن "نامه سرگشاده" را که به این موضوع مربوط 
است. می‌آوریم: "استالین ما را به بن‌بست کشانده است. هیچ راهی به 
تلا اسالیتیسم باق مایقه است ,باب به رقم کارگر اععماة 
داشت. باید به پیشاهنگ پرولتاریا امکان انتقاد آزد برای بازیینی کل 
سیستم شوروی از پایین تا بالاه را داد تا بتواند بیرحمانه آن را از این 
همه کثافاتی که روی هم تلنبار شده پالایش کند. سرانجام کسی باید 
آخرین اندرز لنين را اجرا کند: استالین را برکنار کنید (بولتن 


اپوز یسبون. شماره‌ی ۰۲٩‏ مارس ۱۹۳۲). 


وی با تیه ۱ همیت دارد» نقل نمی کند. اگر وب 7 پشینسکس 


تمامی جمله را نقل می‌کرد. اوضاع از این هم بدتر می‌شد. تروتسکی 
نه تنها برکناری - "ترور"- استالین را خواستار می‌شود. بل که بیشتر از 
آن. از لنین هم نقل قول می‌کند! 


پس بنابراین روشن می‌شود که آن کس که پایه‌های تروربسم را بنیان 
نهاد و اولین تروریست به حساب می‌آید. لنین بود و نه تروتسکی. 


1 


خرین اندرز اضطراری لتیون » وصیت‌نامه‌ی معروف اوست. اجازه 
دهید بخشی از آن را نقل قول کنیم: "رفیق استالین با دبیرکلی 
حزب. قدرت عظیمی را در دستان خود متمرکز کرده است و من به 
هیچ وجه متقاعد نبوده‌ام که او بتواند با احتیاط لازم از این قدرت 
استفاده کند. استالین بسیار خشن و9 بی‌نزاکت است 9 این ضعف که 
در بین ما و در روابط بین ما کمونیست‌ها قابل تحمل است. در موضع 
یک دبیرکل غیرقابل تحمل است. به همین دلیل به رفقا پیشنپاد 
می‌کنم تا راه‌هایی را برای برکناری استالین از اين پُست بیابند و 
فردی را جانشین او کنند که در تمام زمینه‌ها بتواند از رفیق استالین 
متمایز باشد. یعنی کسی که صبورتر وفادارتره مودب‌تر بوده. نظر 
رفقايش را درنظر گرفته و کم‌تر دم‌دمی مزاج باشد و قس علی هذا. 
ممکن است که این شرایط به نظر کم‌اهمیت به نظر برسد. اما من فکر 
می‌کنم که از نقطه نظر جلوگیری از یک شکاف (در حزب] و از نقطه 
نظر آن چه که من در بالا در مورد روابط متقابل بین استالین و 
تروتسکی نوشتم» یک امر جزیی‌ی نیست. درغیراین‌صورت این امر 
جزیی می‌تواند اهمیت سرنوشت‌سازی پیدا کند." ۴ ژانویه ی ۱۹۲۳ ( 
۳۸ 


برکناری استالین (و يا زمخت‌تر: او را بیرون بیاندازید) از پست 
دبیر کلی» چیزی است که لنین در وصیت نامه‌ی خود پیشنپاد 


آن خودداری می‌کندا 


اپوزیسیون چپ. از زمان تشکیل‌اش تاکنون در صدها مقاله. سند. 
تراکت. در پلاتفرم ۰ در مقالات "بولتن اپوزیسیون" و بالاخره در 
"نامه‌ی سرگشاده تروتسکی به کمیته‌ی اجرایی مرکزی (در زمان 
پختن یکی دیگر از آن آش‌درهم‌جوش‌های کم‌اهمیت و اولیه‌ی 
استالین. یعنی محروم کردن تروتسکی از شهروندی شوروی). 
درخواست اجراشدن وصیت‌نامه‌ی لنین را داشته است. و این نامه 


"چهار سال و نیم پیش" نوشته شده است. چرا استالین جرات آن را 
نکرد که در همان زمان به تروتسکی اتهام تروربستی بزند؟ زیر 
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اک وا ی هي را بت ای ال اف و ۱ 
باید به طبقه‌ی کارگر اعتماد داشت. باید به پیشاهنگ پرولتاریا امکان انتقاد آزاد برای بازبیسنضی 


دی ار مین ری را یس با رم ار یه ریا ری رات 


کنند 





۳ 


3 ِ» ۰ 
جوت ۶ (اع ۵ 


استالین برای تدارک زمینه برای اتهامات زهرآگین‌اش به *زمان" نیاز 
تا بر کم ابطالیم (یروی تام و پراساتی گنک تیم یه 
معنای گرفتن قدرت عظیمی بود که استالین از زمان رسیدن به مقام 
دبیر کلی در دستان خود متمرکز کرده بود. یعنی محروم کردن وی از 
امکان تیوعاتسفاده اد ام ففرت: 


کند که تا چه حد استالین از این قدرت سوءاستفاده خواهد کرد. بله. 


اگر لنین زنده مانده بود. نه تنها هم اکنون در زندان به سر می‌برد 


(کروپسکایا در سال ۱۹۳۶ گفته بود: * تنها مرگ باعث شد تا لنین از 


زندان نجات یابد") بلکه به عنوان اولین و خطرناک‌ترین تروریست 


چنین است انتقام دیرهنگام -۱۳ سال بعد - از وصیت‌نامه‌ی لنیین. 
استالین به‌عنوان گورکن انقلاب» ۱۳ سال لازم داشت فا بلشویسم را 
درهم بکوبد و بزرگ ترین انقلاب سراسر تاریخ را به رژیمی بناپارتی 
که هم اکنون بر شوروی حاکم است. تبدیل کند. 


ادامه دارد... 


(۲۲) ما مطمئن هستیم که مرکز مسکو (زینوویفیست) هرگز و به 
هیچ و جه وجود خارجی نداشته است. طی سال‌های طولانی عده‌ای 
تلاش‌های مشترکی داشته‌اند. با هم‌دیگر صحبت هایی کرده‌اند. و 
انتقاداتی داشته‌اند ... همین. مثلا وبشینسکی (مدعی العموم استالین)] 
می‌گوید که "کامنف (در ژانویه ۱۹۳۵) گفت که او هیچ اطلاعی از 
وجود چیزی به نام "مرکز مسکو" تذ‌اشنته: است:* او (کامنف) در ادامه 
می‌گوید "تا آن جا که چنین مرکزی وجود داشته باشد و وجود آن 
هم ثابت بشود (؟؟؟)» آن گاه او پاسخگوی آن خواهد بود." 


(۲۳) 19010107 : زندان سیاسی ویژه یا سلول انفرادی 


(۲۴) ۷6105( 1001/65 متولد ۱۸۹۶. پس از جنگ جهانی اول 
که او در آن زخمی شده بود. دکلوس پس از "کنگره تور" به حزب 


کمونیست فرانسه پیوست و به سرعت به یکی از رهبران آن تبدیل 


شهرت رسید و هوادار پارلمانتاریسم بود. بیش از آن سر به هوا بود که 
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به رهبری برسد. اما نفر دوم حزب پس از "تورز" بود و فرمانبردار بی 
چون و چرای استالین. تروتسکی او را عامل گ پی یو 0۳0 می- 
پاشب ای اشعا رات ید رال نی شرا 
مسکو بود. او رهبری عملیات مخفی در فرانسه را به عهده داشت. 
خاطرات زیادی و طویلی نوشته است که در آن‌ها به تحریف تاربخ 
پرداخقه و سیاست‌های اتضالیی را خرجیه گرهد انتگ, 


1 
در 


(۲۵) ما این اطلاعات را از گزارش‌های خبرنگارن انگلیسی که 
در دادگاه حضور داشتند جمع‌آوری گيم. اباهداشنتت: قفوم 


(۲۶) چکا: عنوان «کمیسیون فوق العاده برای مبارزه علیه 
ضدانقلاب. خرابکاری و سوداگری» بود. پلیس مخفی شوروی از 
۸ تا ۱۹۲۲ 


(۲۷) به ما (اپوزیسیون چپ) گفته شده است که این سه نفر 
استالینیست آلمانی (برمن-یورین, ام لوری فزبتز دیوبد) در 
داخل حزب کمونیست آلمان بودند و به باند نیومان 
01 تعلق داشته‌اند و از نزدیک با گ. پ. یو. در 
اتقباط مودفانی ان بان یکی از میت هنن کروفعای بود 
که در کمینترن [بین الملل کمونیستی که تحت هدایت 
استالین داش به وجود آمده بود. براساس اطلاعاتی که در 
خارج از شوروی به دست آمده است. [بوروکراسی استالینی] 
مس تالم انا کنک کاس ات گرگ ابسفاه یه 
از گ. پ. یو به عنوان وسیله‌ای برای مبارزات داخلی بخش‌های 
کمینترن برای مدتهای طولانی پدیده‌ی شناخته‌شده‌ای است 
که باعث شده تا آپاراتوس کمینترن را به مرز دلسردی برساند. 
حضور جاسوسان سابق استالین (فربتز دیوید» برمن-یو رین و 
ام. لوری) در دادگاه. بخشی از نابوددسازی باند نیومان بود 
زیادد‌اشت لثون سدوف]. 

(۲۸) 1110107605 8/001 (صدها سیاه) در روسیه ی تزاری: 
اعضای گروه سلطنت طلب افراطی که برنامه‌ریزی قتل و نسل- 
کشی را علیه کارگران, انقلابیون. اقلیت‌های ملی و غیره انجام 


دافتت. آنان هواران تفر را بامکاری نات تدای به فقل 


رساندند. 


)۲٩(‏ طظ ۷۷۵۳۵5 9000151 «حزب کارگران 


سوسیالیست) یک گروه سانتریست در آلمان که در اکتبر 
۱ هنگامی که تعدادی از رهبرانش از گرایشتاگ" اخراج 
شنتنه بسانمان گرفتر در ۱۹۳۳ موافقت کرد که با آبوز یسیو 
چپ هم‌کاری کند. اما به مخالفت با انترناسیونال چهارم 
پرداخت و از تروتسکیسم جدا شد. 


(۲۰) در مورد منابع این پول (و همین گونه کل داستان 
پاسپورت هوندوراسی اولبرگ) ما به اطلاعات بسیار جالبی 
فیس بافایوی ابا ها سی ار مرش این ا سومان بنه 


انتشار عمومی‌شان دست خواهیم زد | یادداشنت لئون سدوف ]. 


(۲۱) با قطعیت کامل این جریان از این واقعیت ناشی می‌شود 
که که اولبرگ در ۳۱ ژوئیه (یعنی بیش از دو و نیم ماه پس از 
شهادت تاریخ ٩‏ ماه مه در دادگاه) دوباره توسط دادستانی در 


مورد گشتاپو مورد بازجویی قرار گرفت. 
(۲۲)- ما در این جاء افرادی را که بر اساس اطلاعات دادگاه در 
خارج به سر می بر ند. در ملاحظات‌مان وارد نکرده‌ايم. ویتز 


2 لوموویتز 1770۷12 و دیگران. 


(۳۳)- در این لیست می‌توان روث فیشر ۳56۳6۲ 1 و 
ماسلو 1/06/0۷ را نیز وارد کرد. 


(۳۴)- (برای آن که بررسی‌مان ارزش واقعی خود را حفظ کند. ما 
نظم و ترتیب الفبای روسی را حفظ کرده‌ایم). پرونده‌ی شماره‌ی 
۱ در پرونده‌ای که بازجویی‌های رینگولد 6178010 پیکل 
6 سافانووا 960110۷ و دریتزر "1276011201 وجود دارد نیز 


آمفه آنسته کرو کت فری او شرفنده‌ها نید. شوم هارود کته آیسن 
شماره‌ها را دارند: ۳- کارف 076۷ ۱۴-ماتورین 0107717 
۴- اولبرگ. پ. .۲ ,016۲8۵. آن‌ها از نظم الفبایی برخوردار 
نیستند. احتمالا به این خاطر که هریک از آن‌ها اختصاصاً به یکی 
از متهمان مربوط می‌شوند: کارف 076۷ باکایف 801606۷ و 
ماتورین 110107171 به زینوویف و کامنف و اولبرگ 021678 به 
براترشن, وشاند به این کلیل باشه کهسماره‌های: آن‌ها بیان 
شماره‌های شهمانی کذبه آنان مربوط بودهانت آمفه اس 


(۳۵)- این واقعیت که یودوتیموف 210010117710۷ و تر- واگانیان 
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67-0 7 در آخر از همه آمده‌اند. بدین ترتیب لازم به 
آنان را به محاکمه بکشد. اجازه دهید این را نیز اشاره کنیم که 
اعترافات یودوتیموف تنها از ۱۰ اوت شروع شده» یعنی تنها جند 
روز پیش از انتشار کیفرخواست و اعتراف تر-واگانیان تنها از ۱۴ 
اوت» یعنی درست روزی که دادستان کیفرخواست را امضا کرده 
است. دادستان با دردست داشتن این اعترافات عجله داشته تا هر 
چه زودتر پرونده را ببندد. این احتمال نیز وجود دارد که قرار 
نبوده که برادران لوری 1/776 در محاکمه منظور شده باشند و 


بعدا چنین تصمیمی گرفته شده است. 


(۳۶) - در کیفرخواست. تلاش شده است تا این موقعیت 
متناقض را با این گفته که مرکز نه در پایان سال ۱۹۳۲ بل که 
در پاییز سال ۱۹۳۲ تشکیل شده. تصحیح کند. اماء این هم 
تغییری در اصل قضیه ایجاد نمی کند. معلوم می‌شود که مرکز 
تشکیل شده و درست در همان زمان هم منحل شده است. بدون 
شک این مرکز با اهداف خاصی تشکیل شده ... که بعدا از فعالیت 
دست برداشته است. 

(۳۷) - ویشینسکی با ذکر گفته‌ی زینوویف (تا سال ۱۹۳۶. 


ال ۹ فان ۱۹۲۲ یر می‌کهه فا از ام وحسة 


داشت که دروغ‌هایش بیش‌تر اشکار شوند. 


(۳۸) - این امر نشان می‌دهد که چرا گفته‌های اسمیرنف در 
جریان دادگاه با گفته‌هایش در جریان بازجویی در تناقض است. 
اسمیرنف که در جریان "اعترافات‌اش" که به زور توسط گ. پ. او. 
از او گرفته شده بود. شهامت برخورد صریح را نداشت. تلاش کرد 
تا در جریان دادگاه از خود مقاومت نشان دهد. عدالت حکم می- 
کند که ما توجه داشته باشیم که اسمیرنف از بقیه‌ی متهمان 


برخورد بهتری داشته است. 


(۳۹) - این‌ها ترجمه‌ی رسمی "مکاتبات بین‌الملل (شماره ویژه- 
ی دادگاه‌ها) هستند. پاسخ اسمیرنف کمابیش همان است که در 


انگلیسی هنگام تشویق می‌گویند: *011 0076 


(۴۰) - در جریان داد‌گاه معلوم می‌شود که علاوه بر "مرک 
متحده" یک مرکز تروریستی مسکو «که نباید آن را با مرکز 


زینوویفیستی ۱۹۳۴ مسکو اشتباه گرفت) نیز وجود داشته است. 


ترکیب رسمی این مرکز به قرار زیر است: دریستزر ۳61126۳( 


رینگولد 1101718010 و پیکل ۳1/661. بسیار ساده است که نشان 
دهیم که تمامی 1 چه که در مورد مساله‌ی مرک متحده"۳ 
گفتیم. کمابیش در مورد این "مرکز" هم صدق می‌کند. ترکیب 
آن بسته به شهادت‌های متفاوت» فرق می‌کند. این "مرکز" توسط 
تشتگیال شفه است: با چکوشنکی ای که‌فورسال. سم به 
مسکو باز می‌گردد. گزارشی را از رهبر این مرکز» یعنی دریتزره 
می‌شنود که براساس آن ... مرکز مسکو سازمان یافته و چه و چه! 


۱ -اگر «بلوک» بین اپوزیسیون چپ و گروههای گوناگونی که در 
مقابل استالین تسلیم شدند. وجود داشت. چگونه میشود توضیح داد 
که هیچگونه ذکری از آن در نشریات. بهویژه در نشریات استالینی 
نشده باشد. اپوزیسیون چپ هميشه مخالف سرسخت توافقات 9 
ساختوپاختهای پشت پرده بوده است. برای اپوزیسیون (براساس 
پلاتفرم سیاسیاش) هر گونه افتلاف تنها در شفافیت کامل سیاسی و 
در منظر تودهها قابل تصور بود. تاریخ ۱۳ سالهی مبارزات اپوزیسیون 
چپ گواه این ادعاست. بدون تردید دیدگاه سیاسی کاملا تسلیم طلب 


لیست. نشاند‌هندهی توطتههای استالینیستی است. 


۴ این است آنجه که خبرنگار «بولتن» (یک بلشویک - لنیست) در 
مسکو از اين رویدادها گزارش میدهد: «دستگیریهای متعدد کسانی که 
اپوزیسیون 3 ترک کرده بودند (تنها در مسکو ۰ ۱۵ نفر دستگیر 9 
تبعید شدند). به عنوان اقدامی پیشگیرانه عنوان کردند. اگر جچه 
بسیاری از کسانی که از اپوزیسیون خارج شده بو دند» هیچگونه فعالیت 
سیاسی نداشتند. اما دیگر قابل اعتماد نبودند. استالین ضروری میدید 
تا پیش از آنکه کسی حتی فکر کند. از شر او خلاص شود» (بولتد 
اپوزیسیون شماره ۲۵ جولای ۱۹۳۳). 
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(۴۵) این مقاله به ویژه در شهادت تر-واگانیان 167-۲۷۵8۵0۵1 به 


روشنی آشکار می‌شود. 


(۴۶) هرچند که این نامه منتشر شده بود. اما احتمالا "سدوف" باید 
به البرگ کیی "ماشین تحریر شده ی ان ر نشان داده باشد. البرگ 
به این نامه نیاز داشت تا حالتی مرموز و توطثه گرانه به آن بدهد. چه 


برنامه‌ی رقت انگیزی! 


(۴۷) به نظر می‌رسد که تنها "کرنسکی" این لقمه را بلعیده باشد: او 
می‌گوید "یک مدرک (به هر حال وجود داشت) که هیچ اهمیتی 
نداشت."» "ویشینسکی یک جمله که هیچ‌کس (هیچ کس. البته به 
استثنای کرنسکی) به آن توجه نکرد" را بیان کرد. سپس او نقل قول 
ذکر شده در بالا را از سخنرانی ویشینسکی ذکر می‌کند. 

(۴۸) شماره‌ی سپتامبر ۱۹۲۶ *بلشویک " (ارگان کمیته‌ی مرکزی 
حزب کمونیست). وصیت‌نامه‌ی لنین را پس از عبارت زیر نقل قول 


منصوب کرد۳ 


یادداشت ویراستار: 


یک توضیح: در شماره پیشین «سامان نو» دو فراز کوتاه از آخرین 
پاراگراف بخش نخست «کتاب سرخ» و قسمت «ترور کیروف» در 


صفحه‌بندی جا افتاده بود که در زير درج شده است: 


.. بی شک اگر محکومان یک دهم کارهایی که بدان متهم شده بودند 
واقعیت داشت. آن‌ها دستکم دوسال قبل محاکمه گردیده و تیرباران 


شده بودند. 


ترور کیروف اقدام چند نفر مستأصل اعضای کومسومول (سازمان 
جوانان کمونیست در شوروی) لنینگراد بود که به هیچ وجه آن‌ها 
ارتباطی با هیچ سازمان تروریستی مرکزی نداشتند. چون که چنین 
سازمانی وجود نداشت. نه زینوویف. و نه کامنف. و نه هیچ کدام از 
بلشویک‌ها قدیمی هیچ ارتباطی با ترور کیروف نداشتند. 


یادداشت مترجم: 


# ترمیدور و بناپارتیسم. ترمیدور: نام ماه یازدهم از تقویم جدید 


بود که پس از انقلاب کبیر فرانسه اختیار شد. تروتسکی برای 
شفاف کردن ماهیت ارتجاع استالینیستی در شوروی از تمنیل- 
سازی برگرفته از انقلاب کبیر فرانسه کمک گرفته است. هنگامی 
که در نهم ترمیدور (مطابق با ۲۷ زوئیه) ۱۷۹۴دیکتاتوری 
انقلابی ژاکوبین‌ها به رهبری روبسپیر سرنگون شد با گروهی که 
از هیأت حاکمه‌ی جدید که نماینده‌ی جناح راست بورژوازی 
بناپارت گروه نماینده‌ی جناح راست بورژوازی فرانسه را 
نظامی ناپلتون بناپارت اما به مناسبات سرنگون‌شده‌ی فتودالی 
بازنگشت و همچنان از روابط مالکیت بورژوایی که پس از انقلاب 
کبیر فرانسه مستقر شده بود حمایت می کرد. تروتسکی از واژه‌ی 
ترمیدورین برای توضیح استقرار ارتجاع سیاسی‌ی - جهت 
مقایسه روی کارآمدن دو رژیم ضدانقلابی استالین و ناپلشون - 
بدون این که پایه‌ی طبقاتی رژیم را دستخوش تغییر اساسی 
بدهد. استفاده کرده است. بناپارتیسم نیز به منزله‌ی توضیح 
علت نام گذاری حاکمیت دیکتاتوری فردی استالینی در دوران 
بحران شدید رژیم حاکم - شکست انقلاب کارگری روسیه و 
سلطه‌ی بوروکراسی - به عنوان قیاس تاریخی از سوی 
تروتسکی مورد استفاده قرار گرفته است. 
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دانیل 


مه 


بن سعید : بادداشتی 


3 


بر زندگی و آثارش 


ار ۹ ِ ِ 
هو سی‌ه4ر 
ِ ِِ ِ 


یر نویه ۳۱۲۰ تسار ۱۵ یال وتیل تن ,صعیه سراتهاه ای 
ربود و نه تنها جنبش جهانی طبقه کارگر و کلیه جنبش های رهایی 
بخش و مترقی جهان یکی از وفادرترین» مبارزترین و پی گیرترین 
پارانش را از دست داد بلکه هم چنین یکی از با استعدادترین 
روشنفکران مارکسیست در طی چند دهه گذشته را هم از از میان ما 
رفت. در طی سال های اخیر چند مقاله کوتاه از او به فارسی 
برگردانیده شده اما چهره واقعی اش نزد ایرانیان ناشناس باقی مانده 
است. در محافل چپ ایرانی دانیل را عمدتاً به عنوان یک فیلسوف 
مار کسست اسان حانهگاه صاحب: کقاب رم شاف انا لین فقط 
بخشی از شخصیت سیاسی او بود و به هیچ وجه حق مطلب را درباره 
اش ادعا نمی کند. عمده ترین بخش فعالیت های دانیل یعنی نقش او 
در بازسازی نظری و تشکیلاتی چپ رادیکال نه فقط در فرانسه بلکه 
در سطح جهان کاملاً ناشناخته باقی مانده است. برای کسانی که از 
نزدیک دانیل را می شناختند او کمونیستی انترناسیونالیست. 
مارکسیستی انقلابی. و مبارزی خستگی ناپذیر بود. هم چنین یک 
وقبر ممیانبی» نک نیازبان تدم فظاهرات یک میشتور و ضاع یک 
مجادله گر سیاسی. یک استاد فلسفه در دانشگاه. یک نویسنده پر کار و 
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صاحب سبک بود. او در عين حال فردی بود فروتن» خوش برخورد. و 
به رغم بیماری جانگدازش, در همه جا حاضر با لبخند فراموش نشدنی 


اش 


دانیل در سال ۱۹۴۶ در شهر تولوز در جنوب فرانسه در یک خانواده 
یهودی بسیار تنگدست به دنیا آمد. پدرش حییم بن سعید سال ها 
پیش از تولد دانیل در قهوه خانه ای در شهر اوران واقع در الجزایر با 
شغل گارسونی امرار معاش می کرد. مادرش یک فرانسوی از طبقه 
کارگر بود که در نوجوانی فرانسه ی در اشغال نازی های ضد بهود را 
رک کف و یه آیخرایر کوج می یه از در رانک به بیع وک 
عرب یهودیء دل می بندد. در دورانی که الجزایر مستعمره فرانسه 
افته متسه من اشفا اسان ها و بابک کیت فاشیی 
ضدیهود» دختر جوان باید یک تنه به جنگ همه برود. حییم بن سعید 
همراه با دو برادرش توسط حکومت ویشی دست نشانده هیتلر به دلیل 
یهودی بودن دستگیر شده و به اردوگاه مرگ فرستاده می شوند. دختر 
جوان فرانسوی با تهییه اوراق هویت جعلی در اثبات « یهودی 
نبودن » همسر عرب خود موفق به آزادی حییم می شود اما دو برادر 


۱۳۳ 





دیگر اعدام می شوند. کمی بعد زوج جوان به فرانسه نقل مکان می 
کنند و در تولوز یکی از شهرهای جنوبی در مرز اسپانیا اقامت می 
گزینند. دانیل در کتاب زندگی نامه اش" " که به نقل این ماجرا می 
پردازد اشاره میی کند که *.. شگرف این که فاصله زمانی بین این 


بربریت و رویداد های سال ۸ | کم ت راز ۳۰ سال بود." 


حییم در تولوز برای امرار معاش کافه ای باز می کند به نام *کافه 
دوستان " این کافه پائوقی اس برای بناهندگان اسپانیولی ضد فرانکو: 
ایتالباي های. ضنف فاشیدی آفضای سایق. خیش مقاومت طرانبهو 
کارگران مبارز با گرایشات مختلف. جلسات حزب کمونیست محل هم 
در آن جا برگزار می شود. مادرش که فرزند یک کمونار بود سرنترسی 
داشت. او جمهوریخواه دوآتشه ای بود که به خاطر این که یکی از 
اعضای خانواده اش در مخالفت با اعدام لوتی شانزدهم سخن گفته بود 
تخت قمسال چا ال کرک نی کف رین بل آست که انا 
نوجوان شاهد انفجار خانه پدر دوستش توسط اعضای یک گروه دست 
راستی- فاشیستی است. واقعه ای که به گفته خودش بر او بسیار تأثیر 
می گذارد. پدر دوستش یک پزشک کمونست خوش نامی بود از 
اعضای یرمق مایت که فزرای اشال. فراشته ی لیات 
هیتلری با نازی ها می جنگیدند. در تاریخ ایجاد وحشت و ترور همواره 


روش ارتجاع و نیروهای سیاه بوده است. 


در این که دانیل فرد با استعداد و تیزهوشی بود جای کم ترین شکی 
نیست. اما برای این که این دانیلی که ما از دست دادیم پرورده می 
شد استعداد و هوش مسلماً لازم بود اما به هیچ وجه کافی نبود. 
شرایط اجتماعی و خانوادگی هم بسیار نقش داشتند ( "ردوگاه مرگ 
نازی ها" " کافه دوستان" الجزایر مستعمره» بمب گذاری فاشیست 
ها و...). 


کشتار الجزایربان در متروی پاریس در سال ۱۹۶۲ توسط پلیس 
فرانسهه پر داتیل تأثیر زیادی می گذارد. اه در همان سال است. که ذر 
۶ سالگی به عضویت سازمان جوانان حزب کمونیست فرانسه درمی 
آید. اما به سرعت از سیاست های حزب و دگماتیزم آن سرخورده می 
شود و به اتفاق فکرانش نظیر آلن کریوین و هانری وبر جناح چپی را 
در سازمان به وجود می آورند. در آن دوره پیروزی انقلاب کوبا و 
تخیاییه حه. گا ۱ ید کنر یام ن. جواان: امتکالی سانفه دای 
کفار ده وف ال و هگ ات اسان پم شاط ستالنخ. قنام با 
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سیاست حزب دررابطه با حمایت حزب از نامزدی فرانسواً میتران در 
همان سال دانیل موفق به ورود به مدرسه معتبر اکول نرمال سوپرییور 


می شود و به پاریس نقل مکان می کند. 


دانیل یکی از پایه گذاران تشکل "جوانان کمونیست انقلابی" 
(03 | ,86۷۵۱۵۲۵8۵۵۵1۲66 06008۲۴۲۷۱۵۲۵6 عووع باه [) 
فرشا ۱۱۶۶ جوه هیک از گزدانتدکان نی ۲۲ مارتین یک کشکان 
دانشجوئی .او از چهره های اصلی جنبش ماه مه ۱۹۶۸ در فرانسه بود 
و در بین رهبران آن جنبش در زمره افرادی نادری بود که تا آخرین 
روز زندگی به باورهای انقلابی خود پای بند باقی ماند و برای آن ها 
مبارزه کرد. 


در پی رویدادهای مه ۱۹۶۸ حکومت زنرال دوگل رتیس جمهور وقت 
فرانسه. سازمان "جوانان کمونیست انقلابی" *) [ را غیرقاونی اعلام 
می کند و رهبرانش تحت تعقیب قرار می گيرند. دانیل از روی ناچاری 
به زندگی مخفی روی می آورد. مارگریت دوراس نویسنده سرشناس 
دانیل را در خانه خود پناه می دهد و در آن جا با هانری وبر مشترکاً 


اولین کتابشان بنام "مه ۶۸ تمرین کلی" را می نویسند. این کتاب 
از رویدادهای سال ۱۹۶۸ و حال و هوای زمانه سخن می‌گوید. 


در سال ۱۹۶۹ دانیل "اتحادیه کمونیست های انقلابی" 96[ا) 
(۵5 ,8۵۷۵۱۵۵۵۵۵۲۵ ۵۳۱۳۵۷۷۱56 را با کمک آلن 
کریوین و دیگر هم فکرانش تأسیس می کنند. او تا آخرین روزهای 
حیاتش از رهبران قّ محسوب می شد. "تحادیه کمونیست های 
انقلابی" یکی از بخش های اصلی بین الملل چهارم بود و دانیل هم 
یکی از متفکرین و از سازمان دهان آن. دانیل انترناسیونالیستی معتقد 
بود. او علاوه بر زبان فرانسوی به زبان های اسپانیولی و پرتغالی مسلط 
بود و نقش مهمی در سامان یابی سازمان های چپ رادیکال در 
آمریکای لاتین» اسپانیا و پرتغال داشت. 


سراسر در جشن است. اما نه جشن پابرهنگانی امروزینی که پدران و 
مادران شان دویست سال پیش برای زندگی بهتر انقلاب کرده بودند. 


۳۳۴ 





پزشکان حداکثر بک سال به او فرصت زندگی می دهند. خوشبختانه آنان در ارزیابی مقاومت انسانی 
اشتباه کردند. از این هنگام دانیل با سرعت حیرت انگیزی به نوشتن می پردازد. هرجه از قدرت 
فیزیکی اش بیشتر کاسته می شود برقدرت فکری اش بیشتر افزوده می شود بطوری که در طی ۱۵ 
سالی که با مرگ دست و پنجه نرم می کند بیش ۳۸۵ کتاب و ۲۰۰ مقاله مهم درباره مسوضوعات 


گوناگون به نگارش درمی آورد. گویی با اندبشه و قلمش می خواست برمرگ فیزیکی اش غلبه کند. 





غاصبان آن شدند و امروزه تاریخ نویسان و نظریه پردازان قلم به 
مزدشان در مضرات انقلاب و خشونت صدها کتاب می نویسند. همان 
هائی که روبسپیر را که نخستین کسی بود که قانون لغو مجازات اعدام 
زیت ال یی ید تافسف را ها ابا امه ماه 
جناح راست بورژوا تصویب نشد. به خونخواری متهم می‌کنند و مارا را 
که در حمام به قتل رساندند. تروریست معرفی می‌کنند .در اين اوضاع 
و احوال است که دانیل دو کتاب "من انقلاب"" و * دویستمین 
سالگرد ترمیدور"" را می نوبسد. به مسائلی نظیر "حقوق بشر 
تروریزم» پیشرفت» پول. و ارزش های اخلاقی" می پردازد و از 
ریاکاری های سیاست بازان بورژوا و تاریخ نویسان تحریف گر تاریخ 
پرده برمی دارد. این دو نوشته به خوبی نشان می دهند که او تداوم 
ترکیبی است از ژاکوبنیزم انقلابی بابوف - بلانکی و کمونیزم رهاتی 
بخش کمون پاریس. 


دو کتاب بعدی دائیل» درباره والثر بنيامین " و ژاندارک» " به واقع 


محصول دوران محزون و خموده ناشی از سال‌های بعد از ۱۹۸۹ است. 
دوران تهاجمات همه جانبه علیه مارکسیزم» پیروزی سرمایه در 
نبردش علیه کار و یکه تازی نئولیبرالیزم. رشد راست افراطی تحت 
لوای ناسیونالیزم به غایت ارتجاعی. بی جهت نیست که یکی دیگر از 
کتاب‌های این دورانش عنوان "شرط بندی محزون"" بر خود دارد. 

سقوط دیوار برلین. فروپاشی شوروی و بلوک شرق. جنگ اوّل عراق؛ 
جنگ های منطقه بالکان در پی فروپاشی یوگسلاوی سابق. جنگ 
تاریی لایر ول ام وی که فون اسام ی تایه 
رویداد هایی بودند که طی چند سال چهره جهان را کاملا دگرگون 
ساختند. سردرگمی ناشی از این رویدادهاء که هنوز هم ادامه دارد» یک 
کندوکاو نظری جدی» طولانی و یک واکنش و کنش سیاسی سریعی را 
از چپ می طلبید. برای شناخت انکشاف انديشه سیاسی دانیل در این 


دوران یادآوری دو مورد تاریخی کمابیش مشابه می تواند مفید باشد. 


در فردای شکست انقلابات اروپا در سال ۰۱۸۳۸ مارکس با اوضاع و 
احوال مشابه ای مواجه می شود. در این دوره است که او شناخت 
علمی نظام سرمایه داری را در دستور کار خود قرار می دهد. پروژه 
کپوا متان هام وت نف کین خطلیت افو 
مورد مشابه دیگر واکنش لنین به رویداد غیر مترقبه و فاجعه انگیز 
رأی موافق دادن احزاب سوسیال دموکرات به بودجه جنگی دولت های 
جنگ طلب خود بود: درپی این فاجعه است که لنین به بازخوانی هگل 
و مارکس روی می آورد. 

کف کي کت مسفن رتلیف سا قا ای از یی گنوی 
تأثیر بوده باشد. آگاهی اش از ابتلاء به بیماری علاج ناپذیر و از فرجام 
گریزناپزیرش بود. پزشکان حداکثر یک سال به او فرصت زندگی می 
دهند. خوشبختانه آنان در ارزیابی مقاومت انسانی اشتباه کردند. از این 
هنگام دانیل با سرعت حیرت انگیزی به نوشتن می پردازد. هرچه از 
قدرت فیزیکی اش بیشتر کاسته می شود برقدرت فکری اش بیشتر 
افزوده می‌شود بطوری که در طی ۱۵ سالی که با مرگ دست و پنجه 
نرم می کند بیش ۳۵ کتاب و ۲۰۰ مقاله مهم درباره موضوعات 
گوناگون به نگارش درمی آورد. گویی با انديشه و قلمش می خواست 
برمرگ فیزیکی‌اش غلبه کند. 

از اواسط دهه ۱۹۹۰ به بعد عمده ترین آثار دانیل به مسائل کلیدی 
سار کسام اعتطاای خاففه ها مارکش: اطلات. اه مفظ 
زیست. فمینیزم. مسأله بهوده فلسطین و تدارک یک طرح سیاسی 
نوین برای چپ رادیکال ضد سرمایه داری .در سال ۱۹۹۵ ابتدا کتاب 
"مارکس نابهنگام. عظمت و مصائب یک نقد"" و در پی آن کتاب 
"ناموزنی زمان ها . جستاری درباره بحران هاء طبقات و تاریخ "۳" 
را می نویسد. این دو کتاب که در واقع مکمل یکدیگرند نه تنها دفاعیه 
اند برای مارکس در دورانی که او متهم اصلی است. بلکه بسیاری از 
ابهامات درباره ی اندیشه ی مارکس را برطرف می سازند. 
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در دو کتاب فوق او با به مانند یک نقاش چیره دست به مرمت شاهکار 


کانلا زنک. واوه رققة اه غتار گرفته انستاذفی ضی مبرفاوقه به جنگ 


برداشت‌های ساده انگارنه. بی روح» مکانیکی. دگماتیک 9 مذهبی شده 
متداول از انديشه مارکس می‌رود و با خوانشی زنده. پویا و کارا دروازه 
دنیای تاکنون ناشناخته باقی مانده انديشه های مارکس را برما میی 
گشاید. شگرف نیست اگر این خانه تکانی به مذاق آن دسته 
ازمار کسیست‌های خشک مغز که نوعی "ماتریالیزم تاریخی" مکانیکی و 
دگماتیک به متابه قوانین خدشه نایذیر جامعه و طبیعت از انديشه 
مارکس استنتاج کرده اند. خوش نیاید. دانیل نخست به دفاع از 
مارکس در برابر حملات فیلسوفان معاصر می پردازد: کارل پوپر 
عنوان "مارکسیزم تحلیلی " پیرامون جون الستر گرد آمده و به مخالفت 
با نظریه مارکس درباره ارزش و کار پرداخته بودند .سپس به بررسی 
الستر در حملاتشان به مارکس نظراتی را به او نسبت می‌دهند که به 
هیچ وجه ارتباطی با مارکس ندارند. برای مثال پوپر مارکس را به 
"تاریخ گرائی" متهم می کند. تاریخ گرائی بدین معنا که با مطالعه 
گذشته می توان آینده ر پیش بینی کرد: با خواندن کتاب "سرمایه" 
می‌توان رسیدن به کمونیزم را پیش بینی کرد. شبیه آن فرد دینداری 
که با خواندن نماز روزانه اش ظهور ناگزیر امام دوازدهم را تصدیق 
می‌کند . 

در کتاب "مارکس نابهنگام. عظمت و مصائب یک نقد" که شاید 
مهم‌ترین اثر نظری اش محسوب شود او به خوآنشی نامتعارف از کتاب 
"سرمایه " مارکس می‌پردازد و بی اساس بودن بسیاری از ایراداتی که 
به لحاظ نظری به اين کتاب می گیرند را اثبات می کند. این کتاب 
سه بخش تشکیل شده است؛ بخش اوّل به بازخوانی کتاب "سرمایه" 
مارکس می پردازد. سامانه اقتصادی- سیاسی و مقولاتی نظیر بحران؛ 
چرخه‌های اقتصادی را مورد تحلیل قرار می دهد تا از آن طریق بتواند 
چشم اندازی برای تحولات دوران کنونی بیابد. بخش دوم اختصاص 
دارد به تضاد های طبقاتی» رابطه متقابل بین آن ها: مناقشات 
اجتماعی. سلطه سلسله مراتب و فشار ناشی از سرکوب جنسی . 
منازعات قومی (بین ملیت هاء اقوام » پیروان ادیان در چارچوب جهانی 
شدن سرمایه معاصر). آخرین بخش بر پایه کارهای ارنست بلوخ والتر 
بنيامین و شارل پگی به ساختار شکنی فتیشیزم تاربخی می پردازد. 
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در این کتاب دانیل تلاش می کند نشان دهد که انديشه مارکس 
در طی ضد سا کته کید از سه تفسیر نادرست رنج برده است. 
بدین معنا که مارکسیزم: (۱) تاریخ گرا نیست. یعنی دارای یک فلسفه 
پایان تاریخ نیست؛ (۲) جامعه شناسی منطقی آمپریک طبقات نیست؛ 
(۲) یک بررسی پوزتیوبستی‌علمی اقتصاد و تکامل تک خطی جامعه 
که اجباراً به کمونیزم منتهی می‌شود هم نیست. او نشان می‌دهد که 
مارکس, این متفکری که در قرن نوزدهم می زیست کماکان بهترین 
مفسر سرمایه داری جهانی شده قرن بیست و یکم و پاسخ گوی 
معضلات آن است. به تعبیری او مارکس "پسا- پست مدرن" را به ما 


می‌شناساند . 


دانیل با یک بررسی جامع نشان می دهد که صرف نظر از برخی از 
نوشته‌های کم اهمیت ژورنالیستی مارکس, تقریباً در کلیه آثار مهم او 
کم ترین نشانه ای از اين تز که کمونیزم پی آمد گریزناپزیر سرمایه 
داری است. دیده نمی شود. بازخوانی مارکس او را متقاعد می‌سازد که 
سیر تاریخ خطی نبوده و هم چون یک درخت دارای شاخه ها و 
اتشغابات: فراوان اسکه ستجموعه‌ای از رویذاه‌های سحتملی که پی 
آمد‌هایفان. غیرفایل پیش بیتی. هستتن, البته در رون اتکشاف این 
رویداه‌ها پیکا های طیقاتی جانگاه اصلی را دارتد آما قش تصادف:: 
احتمالات را تبایخ, تادیهه گرفت. کنیل قشان.سی. دهد که آتار سیم 
مارکس بر غیر خطی بودن انکشاف تاریخ تأکید دارند و نادرست بودن 
پرخاشگه ها وان را سل ی سای ات ند چارکس که 
شا رکمیست‌هان توففق که یک تین اه شمان کی ای زا پر کم 
انديشه و آثار مارکس کردند و قوانین حاکم بر طبیعت مرده را بر 
جامعه انسانی زنده و پر از جنب و جوش تحمیل کردند. دانیل مستدل 
می سازد هرآینه این جهانشمولی را بپذيريم آنگاه الزاماً قابل پیش 
بینی بودن آینده را هم باید قبول کنیم. در این دیدگاه نقش انسان به 
مثابه "عامل آگاه" و "عنصر موّثر" به حداقل کاهش داده می‌شود. این 
دقیقاً ایدتولوژی و خواست سرمایه داری است. بوارون. دقیقاً در دوران 
شکست. عقب نشینی و افول مبارز طبقاتی است که بیش از هر زمان 
دیگری لازم است که بر ضرورت مبارزه طبقاتی و این که کمونیزم 
محصول خود به خودی جامعه طبقاتی نمی باشد. پای فشاریم. این 
کتاب را شاید بتوان مهم ترین اثری دانست که چپ رادیکال در طی 


چند دهه گذشته تولید کرده است . 


در عصری که نظریه "پایان جهان " فوکویاما به ظاهر یکه تازی می کرد 


۳۳۶ 








و نثو لیبرالیزم سرمست از باده پیروزی بود. اين دو کتاب "خروس بی 
محل" به نظر می رسیدند. اما این دو کتاب هنوز از چاپخانه خارج 
نشده بودند که اعتصابات عظیم و طولانی کارگران فرانسه علیه 
تهاجمات همه جانبه سیاست های نتولیبرال» دولت دست راستی را 


ساقط می کند وباردیگر مارکس زنده می‌ شود و9 شبحش از دور نمایان. 


اگر قرار باشد از میان دست آوردهای با ارزش دانیل در بازشناسی و 
تکامل انديشه مارکسیستی تنها یکی را در این جای برشمریم بی شک 
گسست ریشه ایش از پوزيتیویزم و دترمینیزم است که تار و پود 
فار کستزم. ارخدوکسی عمیقا به ای آغشته نود فر انم ان نی شک 
باتک ناسین قر ای نان تنودنهه قر کناب تامنزده این یلها 
بلانکی را می يابيم: *... چیزهای شگرف انسانی» چیزهایی که در هر 
لحظه قابل تغییر می توانند باشند» بندرت شبیه چیزهای کهکشانی 
هستند که مقدرند و سرنوشتی گریزناپدیر دارند". يا این جمله والتر 
تاش هر له ریش رکه و ریگ ات که در سا ان 
ناجی‌ای می‌تواند ظاهر شود. یعنی انقلاب این جهش ناگهانی رویداد 
محتملی است در واقعیت" . 


تأثیر انکار ناپذیری گذاشته بود. دفاع و وفاداری خستگی ناپذیر از 


محرومان و پرهیز از هر گونه خشک مغزی و تعصب عقیدتی را از 
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سیر تاریخ خطی نبوده و هم چون یک درخت 
ای ها تا را اه 


مجموعه‌ای از رویدادهای محتملی که ی 
آمدهایشان غیرقابل پیش بینی هستند. البته 


طبقاتی حابگاه اصلی را دارند اما نش 
تصادف و احتمالات را نبابد نادیده گرفت. 


بخش عمده از آثار دانیل به مسأله استراتژی. خصوصا استراتژزی 
انقلابی در قرن بیست و یکم اختصاص دارد. در کتاب "شرط بندی 


۳ اتخ ۵ با ۶ اد ها 
به این مهم می پردازد و با نوجه به رویداد های دو دهه 


محزون" 
گذشته و جو شدیداً بدبینانه ناشی از شکست ها و آرزوهای برباد رفته, 
قوباً به دفاع از "تعهد سیاسی و انقلابی" برمی خیزد. اما دفاعی نه 
برپایه مفروضات. الگوها و دگم‌های از قبل تعیین شده و خدشه ناپذیر 
گذشته بلکه بر پایه فرضیات استراتژیک و چشم انداز واقعی. در این 
کتاب که به گفته میشل لووی زیباترین نوشته او است بار دیگر به 
منظور تأکید بر نکته فوق این جمله از پاسکال که حمل رهائی بحش 
کارین است که پیاهدش از قبل نعیین تشه " را به ما خاطر نشان 
می شود. میشل لووی که خود شاگرد و همکار لوسین گلدمن بوده بر 
انم بای که تن ی یی با سطالفه رسای شم وی 
مارکس را در پاسکال می‌بیند. تعهد و درگیر شدن در سیاست انقلابی 
را هم چون یک شرط بندی حساب شده بر روی یک" تحقق تاریخ ی" 
می بیند که "خطر باختن همه چیز و یا خود باختن " را در بطن خود 
دارد. بدین ترتیب انقلاب دیگر ناشی از یک ضرورت تاربخی و از 
ملزمات قوانین آن و يا زائیده تضادهای اقتصادی سرمایه نیست. بلکه 
یک استراتژی مفروض و محتمل, و یک چشم انداز اخلاقی ای است 
که *بدو ن آن اراده پس می‌نشیند. روحیه مقاومت عقب می‌نشیند. 
تسلیم می‌شود» پیمان می‌شکند, اعنبار و حثیتش را برباد می‌دهد." 

در رابطه با مغبون شدن توده‌ها از حکومت حزب سوسیالیست فرانسه 


و برباد رفتن آرزوهایشان توسط سوسیال دموکراسی کتاب "چپ آنها 


۳۳۷ 








میشل لووی که خود شاگرد و همکار لوسین 
گلدمن بوده بر این باور است که دانیل بن سعید با 
مطالعه کارهای گلدمن روش مارکس را در پاسکال 
می‌بیند. تعهد و درگیر شدن در سیاست انقلابی 
را هم چون یک شرط بندی حساب شده بر روی 
یک" تحقق تاریحی " می بیند که "خطر باختن 
همه چیز و يا خود باختن" را در بطن خود دارد. 
بدین ترتیب انقلاب دیگر ناشی از یک ضرورت 
تاریخی و از ملزمات قوانین آن و با زائیده 
تضادهای اقتصادی سرمایه نیست. بلکه یک 





استراتژی مفروض 9 محتما 3 یک > چشم انداز 
ان اس نت در ی ری 


و 


بو من 
ی 0 





» 3 ۳ 1 ۰ ۱۸6 

و چپ ما " را می نویسد و سراب ان نوع "سوسیالیزم" رابر ملا 
می‌سازد. صدوپنجاهمین سالگرد انتشار "مانیفست حزب کمونیست " نوشت و در 
آن سال های پیروزی ارتجاع سرمایه داری» فرآرسیدن مجدد "شبح 


تب یی یس کمونیست" را نود می‌دهد. پیش بینی‌اش چندان هم بیربط نید 
یک سال از فروپاشی شوروی و اردوگاهش بیشتر نگذشته است و 


توپخانه ارتش ایدئولوژیک ارتجاع جهانی با تمام قوا یکه تاز میدان 
است. در همین سال است که "کتاب سیاه کمونیزم" در ظاهر یک کار 


در "تحویل ناپذیران. تزهای مقاومت مناسب زمانه ۲۳ که در سال 
۱۳۰۰۱ نوشت با بیانی زیبا با تزهای پنج گانه اش به نبردی حماسی 


تحقیقاتی علمی جمعی در بیش از هزار صفحه افشای جنایات علیه منفی بافی های شوم و نغمه‌های بدبینانه و تسلیم طلبانه ی بی 


کمونیست‌ها را هدف خود اعلام می کند. این کتاب سریعاً به اکثر 
زبان‌های مهم ترجمه شده و زیور تمام کتاب خانه‌ها و کتاب فروشی‌ها 
در سراسر جهان می‌شود. دانیل بیان حقیقت. مبارزه با افتراء و تحریف 
تاریخ . انتقال خاطرات و گنجینه انقلابی را وجه همت خود قرار 
می‌دهد و کتاب "چه کسی قاضی است؟"" را در پاسخ به محترفین 
به اصطلاح محقق تاریخ می نویسد و تاریخ را تنها داور واقعی به 


۳ 


کتاب "لبخند شبح. روح نوین کمونیزم" 
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وقفه روشنفکران و هم رزمان گذشته خود می پردازد و در سکوت 
خفقان زای زمانه با نهیبی فرآرسیدن طوفانی خروشان را نوبد می‌دهد: 
دستورالعمل هائی برای مقاومت و تسلیم نشدن دربرابر فشارهای 
دوران نثولیبرالیزم» عصر انتقالی بین گذشته مخروبه و آینده نامعلوم. 

کتاب "مقاومت. جستاری کلی درباره موش کور"" که در تداوم 
همین موضوع می نوبسد. تلاشی است در جهت دست یابی به یک 
یات مقاوست ۶ در کار اقبیات اه شکسییر حرفته کا مار کمن موف 
کور همواره نماد سرسختیء مقاومت زیرزمینی و ظهور ناگهانی و غیر 
مترقبه در جائی است که انتظارش نمی رود. حیوانی که با انرژی خارق 


۳۳۸ 


العاده ای در زیرزمین صبورانه به نقب زدن می پردازده شبکه زیر 
زمینی تودرتوئی ایجاد می کند و به ناگهان جائی از زمین سر در می 
آورد که به هیچ وجه انتظارش نمی رود. موش کور نماد تسلیم نشدن 
اتبت قر برایز ان جه.کن ظاض غمرشی پسر آمده است, دائیل هر این 
کتاب به نظریات فیلسوفانی می پردازد که در برابر طوفان های مخرب 
یه ای اکن مایم فد فقران ریات | لقوس تاک سا نگیم زا 
زير ذره بین نقد می برد و در جدالی رفیقانه با آنان به تدوین و تکامل 


در سال ۲۰۰۱ بار دیگر به مارکس بازمی گردد و کتاب کارل 
مارکس. هیرو گلیف مر تیته ۲۳۳ ر می نویسد. او بسط سرمایه داری 
در دوران مارکس ٍ با ید یده گلوبالیزاسیون سال های اخیر مقایسه 
می‌کند و هردو را کم و بیش از یک قماش می‌بیند. برای بهتر فهمیدن 
کتاب "سرماید" توصیه می کند که آن را به شیوه کتاب‌های پلیسی 
بخوانیم: "جنایتی به وقوع پیوسته و ارزش افزونه‌ای ربوده شده» و این 
ارزش به یغما رفته بین دست‌های مختلف رة و بدل می‌شود. سارفان 
هر یک به سهم خود بحشی از آن را می ربایند: سرمایه دارء عمده 
فروش» خرده فروش, رباخور, کلاهبردار و مرد رند و ... بطوری که در 
طی این رود منبع اولیه این ارزش فراموش می‌شود.. باید به شیوه 
شرلوک هلمز به کشف این جنایت پرداخت " .او در این کتاب. انديشه 
های مارکس را از دگم های مذهبی می زداید. شمای مقدس را از 
چهره انسانی اش برمی دارد. او را دوباره زنده کرده و به پیشواز قرن 
بیست و یکم می فرستد. بیش از پانصد صفحه مطالب نو در باره 
مارکس و مکاتباتش با انگلس, مادرش و نزدیکانش را ارائه و مورد 


بررسی قرار می دهد. 


تروتسکی یکی از رهبران انقلاب اکتبر. سازمانده ارتش سرخ و نظریه 
پرداز مارکسیست از اوایل دهه ۱۹۲۰علیه جناح استالین وبوروکراسی 
در حال رشد درون نظام جدید شوروی مبارزه سیاسی آشتی ناپذریری 
را به پیش می برد. پس از سلطه کامل استالین بر حزب و ماشین 
دولتی» نخست تروتسکی را به تبعید فرستاده و کمی بعد آدم کشان 
استالین سرانجام او را به قتل می رسانند. تروتسکی میراث تئوریک 
عظیمی در جهت تداوم و تکامل مارکسیزم انقلابی و انترناسیونالیزم از 
خود برجا گذاشت. دانیل به درخواست انتشارات مجموعه *"چه می 
دانم؟" کتاب "تروتسکیزم ها"" را می نویسد و به تروتسکی و 
تروتسکیزم ها می پردازد. این کتاب شرح مختصری است از گرایشات 
مختلف تروتسکیستی. آن هاتی که با شور و شوق زائدالوصف و در 
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شرائط بسیار دشوار در جهت زنده نگاهداشتن کمونیزم انقلابی. 


انترناسیونالیزم 9 اعاده حیثبت از آن تلاش کردند. 


بخش عمده‌ای از آثار دانیل به مسأله استراتژی چپ در رویاروتی با 
تهاجمات سرمایه و نئولیبرالیزم در دهه اخیر اختصاص دارد. اودر این 
دسته از نوشته هایش توضیح می دهد که در سده نوزدهم میلادی 
جهانی شدن سرمایه انگلیسی در عهد ملکه ویکتوریء تأسیس بین 
الملل اول را به همراه آورد. او گلوبالیزاسیون سرمایه داری سال های 
اخیر را مشابه آن دوران ارزیابی می کند و به مقاومت در گستره ی 
جهانی با این گلوبالیزاسیون اشاره می کند: تظاهرات عظیم در 
پورتوالگره در جنوآء در سیاتل و یا در فلورانس؛ فوروم های مختلف در 
سطح منطقه و در گستره جهانی. او به اين ارزیابی می رسد که در طی 
دو دهه اخیر ما شاهد ظهور و گسترش یک نوع انترناسیونالیزم نوینی 
هستیم: کارگران؛ کشاورزان؛ هواداران محیط زیست؛ فمینیست ها؛ 
سازمان های غیردولتی؛ جنبش های فرهنگی و ... و نه صرفاً در سطح 
کشورهای پیشرفته بلکه در کل جهان.[] دانیل کاملاً درگیر مباحثات 
مبارزه با "گلوبالیزاسیون" و چگونگی سازمان دهی این مبارزات 


۳۹9 


می شود. دو کتاب انترناسیونالیزم نوین" و "دنیائی برای 


۳۰ 


تغییر" را در همین رابطه می نوسد. مجادلاتش با تونی نگری و جان 
هالووی در کتاب "دنیائی برای تغییر" " در بین چپ جهانی کاملا 
شناخته شده اند و حضور فعالش در فوروم‌های اجتماعی. سمینارها و 
کنگره‌های جهانی فراموش نشدنی است. او به این نکته اشاره می کند 
که سیاست های اقتصادی نئولیبرال سال های اخیر و بحران ها وپی 
آمدهای ناشی از آن نظیر نابرابری های اجتماعی و به حاشیه جامعه 
پرتاب شدن بخش مهمی از جامعه فجایع محیط زیستی, عدم تضمین 
در برابر پی آمدهای تکنولوژی های جدید هم بر روی محیط زیست و 
طبیعت هم برای آینده نوع بشر, موجب بیداری وجدان مردم دنیا شده 


در سال ۲۰۰۳ در کتاب " ناشکیبانی کند" " زندگی اش را روایت 


می کند. او در مقدمه کتاب می نوسد: آين کتاب هدفی ندارد جز 
کمک به فهم یک زندگی سیاسی, آن هم بعد از فاجعه استالینیزم. در 
عصر تعبد کالا و دردوران یکه پرده اسرار مدرنیته برزمین افتاده است ". 
در این کتاب زندگی سیاسی فردی اش در جمع را روایت می کند. 
راوی داستان به تناوب "من" و "ما" است. خاطرات فردی و تجارب 
جمعی. از اواسط دهه ۱۹۶۰ تا زمان نگارش کتاب. چهار دهه سرشار 


۳۳۹ 








او توضیح می دهد که بررسی نکات فرعی یک 
برنامه اقتصادی نه تنها به هیچ وجه کافی نیست 
بلکه اصولاً فریب دهنده است. باید یک برنامه را 
در کلیتش مورد ارزیابی قرار داد و سرانجام ننیجه 
می گیرد که کلیه پیشنهادهای کینز و اصولاً کل 
برنامه اقتصادی او در جهت نجات سرمایه داری از 
سقوط و خلاصی از شر زباده روی‌های مخرب آن و 
در بهترین حالت مرهمی است بر زخم چرکین 
سرمایه داری. در حالی که برنامه مارکس سرنگونی 


ان است. 


از رویدادهای گوناگون 9 نه همواره نوید دهنده: کافه دوستان با 
مشتریان مهاجر خارجی اش؛ تجربه حزب کمونیست؛ سازمان جوانان 
کمونیست انقلابی )/٩(‏ )؛ مه ۱۹۶۸؛ سازمان کمونیست های انقلابی 
(0۲)؛ رویدادهای دلخراش آرژانتین؛ سقوط دیکتاتوری ها در 
اسپانیا و پرتقال؛ انقلاب ایران؛ فروپاشی شوروی و بلوک شرق؛ 
بازخوانی مارکس و بازسازیش و .. این کتاب روایتی از یک طغیان 
شیر کین بایست که مارم سابتفد یک تاشکان کف رز 
فردی با چنین پشوانه پر بار و با ارزشی با فروتنی خاصی می نویسد: 
*. قلمی حقیر و گواهی ساده برای کمک به فه مآن چه انجام دادیم... 
در پاره‌ای موارد دچار اشتباهاتی شدیم. شاید هم تعداد این موارد 
ان دک نیاشند, اما در پیکارمان هرگز دچار اشتیاه نشدیم و هیچ گاه 


دشمن مان را عوضی نگرفتیم " 


او در کتاب "گفتمان های یک خدا ناباور" " توضیح می‌دهد که یک 
انقلایی. کاملاً متفاوت از یک دیندار است. در حالی که دیندار از 
دریافت اجرش در آخرت کاملاً مطمتن است اما یک انقلابی بر روی 
رویدادهایی که نتایج شان از قبل تعیین نشده اند شرط بندی می کند 
و تمام هم و غم و توان مطلق خود را در خدمت یک حقیقت نسبی 
قرار می دهد. در یک کلام انقلابی کسی است که بطور خستگی 








والتر بنجامین 


ناپذیری تلاش می‌کند تا این حکم والتر بنيامین در آخرین نوشته اش 
با عنوان "تزهایی در باره تاریخ" را در عمل متحقق سازد: #اریخ را 
بگونه ای گزنده باید کاوید." 


فرسال 1۴۲ مرک یک ماسله تطالیی تفر کرن قه عمدتا ور 
رابطه با مباحثی بودند که در پارلمان ایالت راين در مورد "سرقت 
چوب های خشک جنگلی" مطرح شده بودند. مباحث پارلمان راین 
سرانجام منجر به تصویب قانونی شدن تا به استناد آن فقرائی که به 
مه آزرن تعیب هاش خاک ای می اههد را ناتک 
مارکس توضیح می دهد که چطور با گسترش سرمایه داری مرز بین 
حق سنتی توده ها (دراین مورد حق جمع آوری چوب های خشک 
جنگل) و حق مالکیت خصوصی ( دراین مورد مالکیت خصوصی 
جنگل) دائماً به ضرر محرومان جامعه و به نفع غاصبان اموال عمومی 
جا به جا می شود و سلطه حق مالکیت خصوصی بر همه چیز چنگ 
می اندازد. دو سال پیش تر پرودن جزوه معروفش در باره مالکیت را 
نوشته بود و در آن به دفاع لیبرالی از حق مالکیت خصوصی پرداخته 
بود. این سلسله مقالات مارکس در واقع پاسخی بودند در رد نظریات 


فصلنامه پژوهش های سوسیالیستی سامان نو - ۱ و ۱۲ - بهار و تابستان ۸٩‏ ۳۳۰ 














آلن کربوین 


پرودن. با گذشت بیش از ۱۵۰ سال از آن زمان بار دیگر حق مالکیت 
در مواردی چون تولیدات فکری. هنری و فرهنگی» حق داشتن سرپناه 
و مسکن به لحاظ نظری و حقوقی مسأله حاد جوامع امروزی می شود. 
دانیل کتاب "محرومان. کارل مارکس. چوب دزدان و حق فقرا۳ 
را به اين موضوع اختصاص می دهد و با بازخوانی مقاله مارکس آن 
بحث فلسفی و حقوقی را دوباره از نو مطرح می کند. او می نویسد که 
امروزه هم چون ۱۵۰ سال پیش محرومان و خلع ید شدگان علیه 
خصوصی کردن دنیا. علیه به مالکیت خصوصی درآمدن جهان و علیه 
معط یضیب ری مایق خیش مانهب شون با اه اند. 


سکولاریزم از ویژگی های رادیکالیزم فرانسوی است و دانیل مدافع 
سرسخت آن» دو نوشته اش به این مسأله اختصاص دارند .در کتاب 
"یک دین شناس جدید: برنار هانری لوی"" با به اصطلاح 
"فیلسوفان جدید" این مرتجعان مبلغ ارتجاع نئولیبرالیزم نظیر برنار 
هانری لوی و شرکا به مجادله می پردازد و اندیشه‌های جنگ طللبانه 
این کارگزاران نوین امپربالیزم و صیهونیزم جهانی که در پس نقاب 
دفاع از دموکراسی مخفی شده اند را بر ملاً می سازد. در سال ۲۰۰۸ 
کتاب "در ستایش سیاست الحادی ۲۳ ر می نویسد که عمداً به 
تحولات ناشی از مدرنیته و مقولات آن می‌پردازد. مسأله استراتژی در 
دوران تهاجمات نئولیبرال و نحوه مقاومت با آن بخش مهمی از کتاب 
را در برمی گیرد .در همین سال در کتاب "کارل مارکس و فردریک 


انگلس, انديشه ناشناخته"" را منتشر کرد. این کتاب به بررسی 
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نظریات مارکس و انگلس در مورد کمون پاریس می‌پردازد و از مارکس 
به عنوان یک "تحلیل گر بی نظیر" اوضاع و احوال سیاسی- اجتماعی 
ای که رفظم رخ بات مایم شزا 
اقتصادی کاهش نداد و جبرگرایی اقتصادی ای که دیگران به 
مار کین تست می‌دهت ۱ کاملا می ااس و تست دازنه 

زندگی دانیل نبرد بی پایانی بود برای رسیدن به حقیقت: از کشتار 
الجزایریان در متروی پاریس در ۱۹۶۲ تا آخرین لحظات زندگی اش او 
به خوبی فهمیده بود که کشف حقیقت نه با دگماتیزم سازگار است و 
نه با سکتاریزم» که برای شناخت حقیقت. نظریه به تنهائی کافی 
نیست و بدون قطب نمای تئوریک هم خطر گم شدن در پیچ و 
خم‌های سفر عمل وجود دارد. مهم ترین ویژگی دانیل این بود که 
رابطه متقابل نظریه و عمل را به خوبی درک کرده و بدان عمل 
می‌کرد. در عین آن که مستولیت یک طرح تحقیقاتی نظری را برعهده 
داشت مسئولیت انتظامات یک تظاهرات را هم برعهده می گرفت. 
زندگی اش بین جلسات حزبی و جلسات دانشگاهی. سازمان دهی و 
شرکت در تظاهرات خیابانی. سازمان دهی و آموزش در مدرسه 
تابستانی حزب تقسیم شده بود. او نماد پراکسیس مارکسی بود و رمز 
موفقیت و محبوبیتش در همین نکته بود .کتاب "ندیشه- کنش*۲ 
او به توضیح این امر اختصاص دارد. او در اين اثر ورشکستگی دوگانه 
ای که در دهه های اخیر بشریت با آن ها مواجه بوده است را تشریح 
می کند: هم ورشکستگی سرمایه داری مخرب و هم چپ 
پارلمانتاریستی مرتد و توهم آفرین را او بر اين نکته تأکید می گذارد 
حال که سرمایه داری وارد بحران های ساختاری-تاربخی خود شده 
است نه فقط تأمل عاجل برای دست یابی به یک بدیل اجتماعی بلکه 
تحقق مبرم و فوری آن هم در دستور کار قرار دارد. 

در آستانه تأسیس *حزب نوین ضد سرمایه داری" او مشترکاً با اولیویه 
بزآنسونو کتابی نوشت با عنوان "پیش به سوی سوسیالیزم قرن 
بیست و یکم" با هدف مسلح کردن فعالیت های روزمره ضد 
سرمایه داری آن حزب با چشم انداز استراتژیک دراز مدت. از دید او 
کمونیزم قرن بیست و یکم چیزی نبود جز تداوم میراث مبارزات 
گذشته. از کمون پاریس گرفته تا انقلاب اکتبر از ایده‌های مارکس. 
لنین گرفته تا تروتسکی. رزا لوکزامبورگ و چه گوارا. اما او همواره 
عامل زمان و شرایط روز را در نظر داشت. برای نمونه در مواجهه با 
فاجعه محیط زیستی که امروزه بشریت به واسطه نظام سرمایه داری با 
آن روبرو شده است او در برابر واژه اکولوژی که در دست سیاستمداران 


بورژوا و عوام فریب ابزاری شده در جهت تامین منافع سرمایه دارن و 


۳۳۱ 


تخریب بازهم هرچه بیشتر طبیعت و محیط زیست واژه کوکمونیزم" 
را ابداع می کند. 


یکی از آخرین کتاب های بن سعید "کتاب راهنما برای مارکس "۳ 
نام دارد. کتابی است خواندنی و جذاب برای کسانی که می خواهند با 
مارکس و با ایده‌های او آشنا شوند. هدف این کتاب صرفاً آشنا کردن 
خواننده با انديشه های مارکس نیست بلکه می خواهد کاربرد 
انديشه های مارگس در رابطة با منطق سرمایه داری؛: کموتیزم 
تشکیلات سیاسی. انترناسیونالیزم. رابطه انسان با طبیعت و مسائلی از 
این دست را دوباره زنده کند. این کتاب بسیار مورد توجه جوانان قرار 


دانیل اين اواخر کتاب "مارکس وبحران ها"" را در باره مواضع 
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مارکس در مورد بحران می‌نویسد و در آن به بررسی و مقایسه مارکس 
و کینز می‌پردازد. نکات مشترک و نکات تفاوت آن دو را برمی شمارد. 
او توضیح می‌دهد که بررسی نکات فرعی یک برنامه اقتصادی نه تنها 
به هیچ وجه کافی نیست بلکه اصولاً فریب دهنده است. باید یک 
برنامه را در کلیتش مورد ارزیابی قرار داد و سرانجام نتيجه می گیرد 
که کلیه پیشنهاد‌های کینز و اصولاً کل برنامه اقتصادی اه در جهت 
نجات سرمایه داری از سقوط و خلاصی از شر زیاده روی‌های مخرب 
آن و در بهترین حالت مرهمی است بر زخم چرکین سرمایه داری. در 
سا کته ما کی یآ امه 


دانیل تا حدودی نقش رابط و پل ارتباطی بین دو دوران نسبتاً 
متفاوتی است. هر دورانی به ناگزیر مراجع و منابع خود را دارد. در 
تاریخ سیاسی مدرن» شروع "قرن نوزدهم طولانی" را کمون پاریس 
می دانند و پایانش را جنگ جهانی اوّل. همچنین نقطه آغاز * قرن 
بیستم کوتاه" را انقلاب اکتبر تعیین می کنند و پایانش را فروپاشی 
شوروی. به همین منوال اگر شروع قرن بیست و یکم را آغاز حملات 
نئو لیبرالیزم بدانیم آن گاه دانیل را می توان پل ارتباطی پایان قرن 


بیستم کوگاه و آغاز فرن نیست: و یکم دالست. 


دانیل به لحاظ اخلاقی. نظری و سیاسی جایگاه ویژه ای در بین چپ 
رادیکال در سطح جهانی داشت. تنها یک سال بعد از تأسیس *حزب 
نوین ضد سرمایه داری" از میان ما رفت. حزبی که نظر احزاب چپ 
رادیکال در سطح جهان را به خود جلب کرده و او از پایه گذارانش بود. 
او خود در توصیف این حزب می نویسد: * یک حزن نوین وفادار به 
محرومان جامعه و انسان‌های زیر سلطه نه از بیان صریح ضد سرمایه 
داری بودنش ابا دارد و نه ا زگفتن اي ن که خواهان تغییر جهان است" . 


در سال های اخیر با آن که بیماری به شدت از قدرت فیزیکی دانیل 
کاسته بود اما او در همه جا حاضر بود. توگوبی با ولع خاصی 
می‌خواست در این اند ک فرصتی که برایش باقی مانده بود تمام 
اندوخته‌های نظری و پراتیک‌اش را به نسل جوان منتقل کند: در 
جلسات حزبی. در جلسات دانشگاهی, در موسسه تحقیقاتی بین 
المللی آمستردام. در انجمن مارکس . در مجلات تثوریک "نقد 
کمونستی" و "خلاف جریان"» در مجادلات سیاسی در سطح جهانی؛ 
در مدرسه تابستانی "حزب نوین ضدسرمایه داری"» و در پایه گذاری 
انجمن "لوئیز میشل". در سی سال اخیر. سال های یکه تازی سرمایه 
داری در سطح جهانی و سنگر خالی کردن اکثر هم رزمان سابقش 


۳۳۲ 





دانیل نه تنها پرچم مارکسیزیم انقلابی را برافراشته نگاهداشت بلکه 
چه در پراتیک روزمره و چه در نوشته‌هايش کوشید تا لکه هایش را 
بزداید. جلایش دهد و به پیشواز قرن بیست و یکم برود. در یکی از 
مصاحبه‌های خود در سال ۲۰۰۹ می‌گوید: ۳۵۴ سال پیش در دنیای 
لیبرال‌ها مارکس سک مرده متعفنی بود» امروزه شبح خندانش دوباره 
ظاهر شده است در واقع امر مارکس فعلییت امروزی خود را مدیون 
وجود سرمایه جهانی شده است" . 

آخرین باری که او را دیدم در دانشگاه تابستانی "حزب نوین 
ضدسرمایه داری" بود. از این که نمی توانست در بحث کارگاه ایران 
شرکت کند- صرفاً به دلیل هم زمانی آن با کارگاه خودش- چندان 
خشنود نبود. در مورد رویدادهای اخیر در ایران در پی انتخابات 
پرسش‌های بسیاری داشت. از وضعیت چپ در ایران پرسید و کمی هم 
در باره کنگره آتی بین الملل چهارم گپ زدیم و با بی تکلفی اش, با 
خوشروتی اش, با دست و دل بازی اش, با طنزش و با قدرت تخیل 
بالایش نمونه نادری در بین روشنفکران مبارز و انقلابی بود. رفتنش 
ضربه‌ای سخت برای همه ماء برای چپ رادیکال» برای کارگران جهان؛ 
برای خوانندگان نوشته هایش و برای شنوندگان سخنرانی هایش بود. 
جای خالی او برای ما و تمام کسانی که برای تغییر جهان و بر پایی 


مارس ۳۰۰ 


#ترمیدور 6۲۲۲۱00۲ ۲ نام ماه یازدهم از تقویم جدیدی بود 


که پس از انقلاب کبیر فرانسه مورد استفاده قرار گرفت. در نهم 
ترمیدور سال ۲ تقویم جدید (مطابق با ۲۷ زوئیه سال ۱۷۹۴) 


حکومت روبسپیر و جناح ژاکوبن سرنگون می شود و با این 
واژگونی چرخش به راست جمهوری اول آغاز شده و راه برای 
کودتای ناپلئون بناپارت (در هژدهم ماه برومر سال ۸ تقویم جدید 
مقالات 
دانیل مقالات بسیاری به زبان های فرانسوی انگلیسی. اسپانیولی و 


و۲۳99 مصوه ع۲نولنآوه عووعبا۲ 1 )عصععص ۲6و مر[ 


(اووط) 


تاکنون ۲۸۵ مقاله اش به زبان های فرانسوی و انگلیسی را گردآورده 


ابید آدرس ان 
+ و .وه و0۳ 21۴6۰ 1101و و و وا ۲۵:۱۹ 


1 میاه نیام باوععووم 


معا لاک که از وکا کوب قاری یه هه اتف(9ا )رجا میم 
از آن ها اطلاع دارم): 


- مارکس رهیده از قفس خویش. منتشر شده در آرش ۵۴ (فوریه 
- مارس 1۹۹۶) 


حح دانیل بن سعید و نگاه او به جنبش کارگری و اجتماعی 
فد انشا در کشکهد ین السللی ها کین ۳ 


- تداوم منطقی ایده ها: (مأخذ قبلی) 


- ما بهودیان: 


اصا/202 تم اوو۵۱0/9/ع01 دوع صهته ۰۵۵ ۱۱۵://۱۷۲۱۳۷۲۱۸۲ظ 
دای 1212.16 


- آری ما یهودیان: 

(/ ۱ /اوووا هروه طوععل صو تیآ روم مسر روط 
۱۱۱۹۰۰۱۹۰۱۵۱۹۱ 

- پرسش های اکتبر آيا انقلاب اکتبر کودتا بوده؟ وآیا از ابندا 
محکوم بوده است و زودرس؟. مندرج در سامان نو شماره ۷: 
۴. صعع۰۹۵289928-00۰018/5 ۳۱۱۵۰/۱۳۱ 


مص صعصهع/۳۲۲۹۵ ۵۲۵/۱۱۲۸۲۳۸ .مصعفصععه. هر روط 
عطعووداجص ط. 5 
- مصاحبه با آلن بادیو نویسندهء «فرضیهء کمونیسم» و 
پاسخ دانیل بن سعیبد به برخضی از انتقادات او: 
مانجله /1016 21 .وفع موه ۲۵:۱۵ 
اد نووجع ظعلع و وعع وا عسبا موزل 2ظ 


پیرامون تغییر جهان بدون تصرف قدرت جان هالووی: 


0۵ صجععع! راما وی عول زماهتطامفه. هر روط 
.نوی 9۵20 ومصععنی /حاحا م0 9۵2 بط 


تسزهای مستاوست: -۱۵://۷۷۲/۳۷۰۱۲۵۵ 


01 «1202ظ)۱ بصع مات تجطروم .270176 
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کتاب ها 

فهرست زیر در برگیرنده اسامی ومشخصات کتاب های دانیل بن سعید 
است. برخی از آن ها را با همکاری دیگران نوشته است. این لیست 
کامل نیست. کتاب هائی که به زبان انگلیسی هستند با علامت *** 


مشخص شده اند. 


حمننمءه‌طاماای جه) اي صمتتتع۱۵ مه ,68 6۱ -1 


۰ ۲3۳1 ,۱۸۵۲0 رماع ۷۷ تتصع۲۱ »2۷۵ 


,نآلا 10/16 ,عم عهمعسام) ۲عدوس‌لظ وم -2 
.4 ,۳۵۲۱6 


جمنعجه‌حاجاای جه) مطعمهه و صمتسامبی؟ عص رآمعت ۳0۳ -5 
,10/16 ,(«ض1۵ اعمحل: ۱‏ نا ۲6صصشمعاتمطن 2۷۵ 
۰ ,۳۵۲1۹ 


۰ ما۲۲ امه رتممومم ما اه جمتسامک] ما -4 


رعحل۳۵ظ ما رماع مممااتمط ها هه مها 5 
0۰ ۳۵۲1 


,6۰ ۲۵۲۱9 رانا رلتهعلای عهجسام) 7 دهم 0 مه( -6 


رک۲۵۲ روعصن 32 لا رعحل۳۵ظ ما ردنامع۲ 6 دعنعف۹۳0۲ -7 


1997. 


صتحلظ ع2۲) دقصهوع ۲ معاآه‌طه۲ ,1968-1988 ! زو ۵ -8 
۰ وزتع۳ رعدلخظ ما ر(عصز ۲ 


ون ما عم «متاوقت ما ۶ (1903) 101۲2 ۵۷۵ » -9 


ومع ,(قتام‌تض مصزم‌صض ع۲ج) « (1969) مومع 
,۰ ۲2۳۱۶ ,عحلخظ ما رتع ناه 


ومع همع ,جمتساممک ما رذ۵ -10 
۰ ۲۵۲۱۹ به‌زناه بل گزب بنظ لا ر‌تفصنالدن رمصونه 
مطمناتاآنته م1 ]۶ 


,نع صا روتوم عتمصمصهعظ جنا » -11 
ونتد۳ ,عحلخ۳ظ ما رصمتادام67 م1 16 وععمه‌صمموه۳ 


1999. 


رک3 رطماظ رعونصه‌نععه عااعصجعه رصتصهزوعظ جمماه/۷ -12 


1990. 


۴ باه صمت‌عاای رل‌تحصنالدن عععما ععهیت عل عصصععل -13 


11 ,۲2۲۱ به‌زناه تال 


م۱05۵ ]۵ موجه زاادهمصع ده -14 
۰ ۲۸۲۱۹ رلتدرد۲ (وهامفنه مبده) وتان تسه 
۵ 0 کمن لت دنله ما مان 0 و ۲ 


۰ رهطم روت ۷ ونان 
دما ردع‌دت ععا ماه دامدع .عصصعه دعل عمصعل۲معوزرا ما -15 


مرت( رطمز۲2۵5 ها عل مصمت‌نل۲ معا رهتامتمنط] رده‌تدهاه 


1995۰. 


۰ ۲۵۲۱9 رلتدرد۲ رمسونام‌صه‌اقه: نسمو۳ ما -16 
2 رطم عم رووه ۷ رهم۷۷ «امجعمماه۱ م1 *** 


حمنج۲محاجلای صع) مامهم: «متاجمن ها 0 مومع ما -17 
2 ۲۵۵6 مصمت‌نل۲ رلصم‌ننوظ عطامم‌عتتدت 2۷6 
۰ عصصوو نام ] 


۵ 6 ام جهن راعوهنا ,0۵۵۵ ما ۵۲ معسمع ما -18 


8 و۲۵۳۱ راعط:۱ صنالظ ...وه ۵ لا 2 ع۲زموعزن 


عل موه ما عسه بصن م۲ 7 ععیز ما که نی -19 


۰ ماو( رلتود۲ .عمون] 


۲ 00۳۵۱۵ رخط2ع] سل فآ ۵ ععصمدندغ: ما ول ععمان -20 


رطتقصجهل عنام مصمتومهتصم رنه رننعع۲ عممنان 


۳۵۲۱, 9۰, 


ما رنه[ ,عونطنة میج ما ع0 حعلجععها ۶ دمنومن -21 
۰ ( 27 ,1660۳06(] 


,60 56 ۵6 ععنآمسمز عا : صنجعا ما اه لسعصم ما -22 


,9۰ 16660۲ 31 رلتحعصهظ اعتصونا ء اعصعاظ ۳ 


0۳ مل توت آعس0ل ,5۵6096 سل 0۲ ما -23 


۰ ر و۲۳1 رطهمافط۷]۱( 


4 ۵۵۲ ۵ ععصماعاو ۱ مک موق .ععاط ۳۵1 دما 24 


1۰ ۲3۲19 ,1560۲06( ما ,نهآ رو60۲] 


جع اه ۵ ص علهنعه: عسوتنی ماع مایا ما -25 
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11۰ ,9 آعنن آ روه‌نعما0نع50 وعااه۱۵0 


کج مان دامع عنوماهجسها عل تمد .جععصم‌دنم -26 


11 و2۳( رلتهد۲ ر(عمز ۱۷ 


رک۵02 ما مل جمم‌داوههن دما : مه 21-1 
,1 و۲2۳۱ رطمنوعع رلعنتی [ 


2 ۲2:1 ! ءزعنده عناه) ,۲ لاظ رقمعهاهطه] وا -28 


۵ ها ۵۵ عصحنآموهتعص مهد آهسممل( ما -29 


رکنکد۲ راعنی آ ,مه مك ممتمدتامهزج ما اه جعاهن1۳۵۵ 


20003. 


رقعقق ده ۷0۵۵۵۱۵۵( ععصم ۵ ۵۴۵۵ ول -20 


0۰ ,۲23۳1 ۱560۲06( 1 رأعنااین] 
,۰ ۲۵۳۱9 ر ماه ۱۱۳۵۵۵۵ معا مصلا -31 


۵ عممعل۱ حمچه دما مک .اصه6ه6 م۳ -22 


۰ ,۲۵۲۱9 روعطصونا رعتافدعفصا مونآطبط۱6 


»16 ون حمتنل : عم مصصی اه و0تاماطهمو۳۳۵ 3 


رککوظ رعنان۲۵ ما ۷/۵ 416 «عبنبز جمتاعیم) ما 5 
.2006 


۵۵0۸ 0 ی ۲6۷۵/۱۵/۵۷ 0۷۷۵۲ 0 0 » -34 
کج کصجملتومع) ۱۵۱۱0۱۵ ۱۵اه ۵ 1 

سا ر(صععلظ جم‌موواعه هه تصم‌نام عمط معمنطن 

06۰ ,۳2۳۱6 هنت ] ر16601۲06(] 


مه صمتسله | ۵ ومتسلمطمصا : جخجه مه عطع2 ]1 » 35 
لاس10 رامکصه عصن : ۵ معم۳ رد« مصوحتص۵ه: 


ععاامت۳ظ رازه‌ععا ومع متمصصم۳ بل رقط۳۱۵۱8 


200. 


ع 6 دزم م دسهامه جعا مصت امک ,عع۵1وون۱2۵۵ وم -36 
۰ ر ۲3۳1 رعنانزعجاج۳ ما رده‌سهم دعل ات 


روعصعنا رها ها(عصوظ رمنعمآمقطا سععسیمه ولا -37 


۳۵۲8 0۰ 


,1065 عبوغط مناحانظ رعهمزمم نامهم ما عل معماظ -38 
۰ ,۲2۳1 راعحل:/۳ صنحالض 


روعطعنآ رفاک صنحلض مه دمانه اه مم ,1968 -39 
0۰ ,۳۵۲19 


رومام مب 68 نم رصمعفک نا و «ععم۳۳ 40 
معا اما اه بعاون0) و۲صمهاه 1 نی عصنا »ع2۷ 


۰(حصرتا ما آض) 


8 ووقصه هل ععصه۳ ما جا ر«عاعمت»ءود سل قاغه50 » -41 
,۸۵۵۷5 عصمتاصظ وم عصصمل عم ک عم عوجههنام) 
,956 ,(صنع همان عمنه ۲‏ وزمععو۴ ععزل زر[ 
0۰ ,۳۵۲15 


نله ق ۵ امک دا رمع مسوتنا۳» -42 


ععصمل مهم بع وعنیت ]مها منوا ماهر 
۰ و۲2۲۱ رعنانز۳۵0۳ ما رعصتصصومت ما ع مناج 


روع‌طعنآ ,دنم اجه ممسعع ما مج نگ ععصع۳ -43 


۳۵۲18 ۰ 


6۵ ع۱۵21ه ههد بل مصودناهنعمه ما م0 - تامهم موموع۳۳ -44 
۰ ۳2715 ,قاتا عصنا عه من( رامصم‌صعفعظ معزبنان 


,تحعصعظ اعنصونا عل عههه رتمامجه ۵ 9۵02 موه( -45 
رو2 1660۱۷۲۵۲۵ م[) وعجرم7 ,تفت مل فصتووعل 


2009. 


عصحل رعتاوی مجهع(۱ ما « ععصمصوم علممه: ما »46-۰ 
رنه رعنا0ز۳۵۲ ما رکتاهعااهه فتاه عم آعنان 
.2009 


عصعنام‌نوی بل مععنی وم طا « دهدن ها هه( »41-۰ 
عنام عوجر نامه عناطامی صمتانلی رعنلهط1 ۲1۵0 
۰ ۲۵۸۲۱۹ , دناهحمصجهن1۱ رکنعتادصه‌داع۲۱ 


,گععاای عههساه روخمه ۲ عصمصا مدناه نتد۳0 -48 
۰ عمط ات۷2 مهن بنظر 


فصلنامه پژوهش های سوسیالیستی سامان نو - ۱۱ و ۱۲ - بهار و تابستان ۸٩‏ 





مارکسیسم و داروینیسم 


بخش دوم 


نویسنده: آنتون پانه کوک 


برگردان: سهراب معینی 


ویراستار: هوشنک تره گل 


۳- مارکسیسم و مبارزه طبقاتی 

درست است که برای آن که یک تعوری بتواند» تاثیر ماندگاری بر 
ذهن انسان‌ها داشته باشد. باید از ارزش علمی بالایی برخوردار باشد. 
اما این به تنهایی کافی نیست. بارها اتفاق افتاده که یک تئوری علمی 
که اهمیت زیادی هم برای علوم دارد. به جز در محافل محدودی از 
تحصیلکردگان» توجه عمومی چندانی را برنیانگیخته است. در این 
زمینه می‌توان از تئوری جاذبهة نیوتون نام برد. این تئوری اساس نجوم 
زا تشکیل می‌دهدوبه خاطز بوجود این تعوری استا که ما اکتون. از 
اجسام آسمانی شناخت داریم و می‌توانیم ورود فلان سیاره يا خسوف- 
ها را دقیقاً بیش‌بینی کنیم. با وجود اين زمانی که تشوری جاذبة 
نیوتون اعلام شد. تنها تعداد کمی از دانشمندان انگلیسی به حمایت از 
آن برخاستند. توده‌های وسیع مردم به این تئوری توجهی نکردند. و 
تنها نیم‌قرن بعد و توسط کتاب معروف ولتر بود که توده‌های مردم از 
این تتوری آگاهی یافتند و این مسالةٌ عجیبی نیست. علم به صورت 
تخصصی درآمد. که تنها در محافل افراد تحصیل کرده جریان دارد و 


پیشرفت‌های آن نیز تنها در این محافل مورد توجه قرار می‌گیرد. 
درست همان گونه که ذوب فلزات تنها تخصص یک آهنگر است. و 
پیشرفت‌های مربوط به ذوب فلزات تنها توجه آهنگر را بر می‌انگیزد. 
تنها آن تئوری که توده مردم توان استفاده از آن را دارد و مردم به آن 
به صورت ضرورت زندگی‌شان نگاه می‌کنند. می‌تواند در میان توده‌های 
مردم راه پیدا کند. می‌توان آن را بدین واقعیت منسوب کرد که این 
تتوری می‌تواند برای آنها همچون یک سلاح در مبارزة طبقاتی به 
خدمت گرفته شود. زیرا تنها مبارزة طبقاتی است که تقریباً تمامی 
مردم را درگیر خود می‌کند. و اين را با کمال وضوح در مارکسیسم 
می‌توان دید. چنان چه آموزش اقتصادی مارکس در مبارزة طبقاتی 
مدرن از اهمیت برخوردار نبود پس تنها تعداد معدودی اقتصددان 
حرفه‌ای وقت پیدا می‌کردند تا به آن بپردازند. بنابراین مارکسیسم 
برای پرولتاریا همچون سلاح در مبارزه‌اش علیه سرمایه‌داری خدمت 
می‌کند» و مبارزات علمی بر محور این تئوری تمرکز یافته‌اند. به خاطر 
این توانایی است که نام مارکس مورد ستایش میلیون‌ها مردمی قرار 
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گرفته که از آموزش های وی چیز چندانی هم نمی‌دانند و توسط 
هزاران نفری که تئوری‌های او را نمی‌فهمند مورد تحقیر قرار گرفته. به 
خاطر نقش عظیمی که تئوری مارکس در مبارزة طبقاتی داشته است 
که تئوری‌اش توسط توده‌های وسیعی از مردم همواره مورد مطالعه 
قرار می‌گیرد و در اذهان توده ها از نفوذدی بالا برخوردار است. 

مبارزةٌ طبقاتی پرولتاریا. پیش از مارکس نیز وجود داشته آننسنت» 
زیرا پرولتاریا زادة استثمار سرمایه‌داری اتیبتا: بسیار طبیعی بود که 
کار گرانین که استفمار می‌شدئت به فکر بيفتند و خواهان سیستم 
دیگری از جامعه باشند که در آن استثمار وجود نداشته باشد. اما تنها 
کاری که می‌توانستند بکنند» داشتن امید و رویای آن بود. از آن جه 


پیش می‌آمد» اطمینان نداشتند. 


مارکس به جنبش کارگری و سوسیالیسم یک پاية تئوریک بخشید. 
تئوری اجتماعی او نشان داد که سیستم‌های اجتماعی در جریان مداوم 
تاریخی هستند و سرمایه‌داری تنها شکلی گذرا و موقتی از آن است. 
مطالعات او در مورد سرمایه‌داری نشان داد که به خاطر تکامل مداوم 
تکنیک» سرمایه‌داری ضرورتاً باید به سوسیالیسم تحول یابد. این 
سیستم جدید تولیدی را تنها پرولتاربا می‌تواند مستقر کند که علیه 
رای که شان عا سس کی خلت ات یاو 
می‌کند. بنابراین سوسیالیسم محصول و هدف مبارزه طبقاتی است. به 
خاطر انديشة مارکس مبارزة طبقاتی پرولتاریه شکل کاملاً متفاوتی را 
به خود گرفت. مارکسیسم به صورت سلاح دردست پرولتاریا درآمد. به 
جای امیدهای مبهم. او به پرولتاریا هدف مثبتی ارائه کرد و با آموزش 
شناخت روشنی از توسعه اجتماعی به پرولتاریا نیرو داد و در همین 
حال پایه‌ای برای تصحیح تاکتیک‌های مبارزاتی‌اش به وجود آورد. از 
طریق مارکسیسم است که کارگران می‌توانند گذرابودن دوران 
سرمایه‌داری و ضرورت و قطعیت مبارزه‌شان را اثبات کنند. از سوی 
دیگر» مارکسیسم. نظرات اتوپیایی را که معتقد است سوسیالیسم تنها 
به وسیلة هوش و نیّت خیر برخی خردمندان بوجود می‌آید و انگار که 
سوسیالیسم تنها درخواستی برای عدالت و اخلاقیات است و هدف‌اش 
استقرار جامعه‌ای بدون لغزش و کامل است. به دور انداخت. عدالت و 
اخلاقیات با سیستم تولیدی تغییر می‌کنند و هر طبقه مفاهیم 
متفاوتی از آن‌ها دارد. سوسیالیسم تنها توسط طبقه‌ای می‌تواند به 
وجود آید که منافع‌اش در سوسیالیسم قرار دارد. بنابراين مساله تنها 
ایجاد یک سیستم اجتماعی کامل نیست. بلکه تغییری است در شیوه- 
های تولیدی که به مرحله‌ی بالاتری یعنی تولید اجتماعی می‌رسد. 
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تئوری اجتماعی مارکس نشان داد که سیستم- 
های اجتماعی در جربان مداوم تاربخی هستند 
و سرمایه‌داری تنها شکلی گذرا و موقتی از آن 
است. مطالعات او در مورد سرمایه‌داری نشان 
داد که به خاطر تکامل مداوم تکنیک. سرمابه- 
داری ضرورتاً باید به سوسیالیسم تحول یابد. 
این سیستم جدید تولیدی را تنها پرولتاربا 
می‌تواند مستقر کند که علیه سرمایه‌دارانی که 
منفعت‌شان حفظ سیستم قدیم تولید است 
مبارزه می‌کند. 


از آنجا که تئوری مارکسیستی تکامل اجتماعی از مبارزه طبقاتی و 
پرولتاریا جدایی‌ناپذیر است. پرولتاریا می‌کوشد تا آن را درونی نموده - 
تبدیل به خویشتن خویش کرده- اندیشه‌ها و احساسات‌اش و کل 
مفهوم‌اش از جهان هستی را براساس آن قرار دهد و از آنجا که 
مارکسیسم» تثوری تکامل اجتماعی است «که اکنون در میانه آن قرار 
دادیم) بنابراین مارکسیسم خود در کانون مرکزی مبارزات بزرگ 
تک که فراه با اقلا آتشتاوی ‏ کت ب فق فزار دارخ 


۴- داروینیسم و مبارزة طبقاتی 

ان کفسار کمیمهه اعما م فان انا هقی که و 
مبارزه طبقاتی پرولتاریا ایفا می‌کند» مدیون است. برهمگان روشن 
است. اما در مورد داروینیسم برای یک ناظر سطحی مسأله کاملا 
متفاوت به نظر می‌رسد. زیرا داروینیسم با یک حقیقت علمی جدید 
سر و کار دارد که باید با تعصبات مذهبی و جهل و خرافات مبارزه 
کند. اما با نگاهی دقیق‌تر درخواهیم یافت که در واقعء داروینیسم هم 
باید به راه همان تجاربی می‌رفت که مارکسیسم رفت. داروینیسم. یک 
تتوری انتزاعی صرف نیست که پس از مباحث و آزمایشات به شیوه‌ای 
کاملاً ذهنی توسط جهان علمی پذیرفته شده باشد. خیر. بلافاصله پس 
از ظهور داروینیسم. این تئوری هواداران پرشور و مخالفان سرسخت 


خود و داشت. نام داروین نیز توسط کسانی که چیزی از تشوری‌اش 


۳۳۷ 








هربرت اسپینر. فیلسوف انگلیسی. پیش از 
داروین. خود دارای یک تئوری در مورد رشد 
اجتماعی بود: تئوری بورژوابی فردگرایی.که 
مبنایش بر مبارزه برای بقاء است. او بعدها این 
تئوری را در ارتباط نزدیک با داروین قرار داد. 
اسپنسر می‌گفت: در جهان حیوانی. پیر. ضعیف 
و بیمار از بین می‌رود و تنها قوی و سالم باقی 
می‌ماند. در نتیجه. مبارزه برای بقاء همچون 
اصلاح و پاک‌سازی نژاد عمل کرده و از زوال آن 
جلوگیری می کند. 


نمی‌فهمیدند مورد ستایش قرار گرفت و يا حقیر شمرده شد. داروین 
توسط کسانی که از تئوری او چیزی جز این که «انسان از نسل 
میمون است» نمی‌دانستند و واقعاً شایستگی قضاوت از موضعی علمی 
در مورد درستی و نادرستی این تئوری را نداشتند. داروینیسم نیز 
نقشی در مباحث طبقاتی ایفاء کرد و به خاطر این نقفش است که 
خیلی سریع هواداران دوآتشه و مخالفان سرسختی پیدا کرد. 

داروینیسم» توسط بورژوازی در مبارزه‌ای علیه طبقه زمیندار 
اشراف و "روحانیون " همچون ابزاری به خدمت گرفته شد. این مبارزه- 
ای بود کاملاً متفاوت با مبارزه‌ای که اکنون توسط پرولتاریا به پیش 
رانده می‌شود. بورژوازی» طبقه استثمار شده‌ای نبود که خواهان لغفو 
استثمار باشد. آن چه بورژوازی می‌خواست. خلاص‌شدن از شر قدرت- 
های حاکم قدیمی بود که پیشرفت‌اش را سد کرده بودند. بورژوازی 
ابیت وق خاک شوه وهای را بر این واتفیف راز :فا۵: 
بود که به عنوان رهبران صنعتی جامعه. مهم‌ترین طبقة جامعه‌اند. 
طبقة قدیم [فتودال! که اکنون چیزی جز یک انگل بی‌مصرف نبود. 
علیه آنها چه می‌توانست مطرح کند؟ آنها تنها به سنت و حقوق الهی 
کهن خویش متکی بودند. و اين تنها ارکان‌های آنان بود که می- 
توانستند بران تکیه کند. کشیش‌ها با کمک مذهب. توده‌های مردم را 
در انقیاد آنها [فتودال‌ها! می‌گذاشتند و با خواست‌های بورژوازی به 
بات پوت خابفه: 
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هربرت اسپینر 


بنابراین به نفع بورژوازی بود که حقوق «الهی» طبقات حاکم را 
زیر سوال ببرد. علوم طبیعی به سلاحی در مخالفت با باور مذهبی و 
سنت بدل شد. علم و قوانین طبیعی تازه کشف شده مورد حمایت قرار 
گرفته و توانست مطرح شوند. با چنین سلاح‌هایی بود که بورژوازی 
توانست مبارزه‌اش را به پیش ببرد. اگر کشفیات جدید می‌توانست 
ثابت کنند که آموزش‌های کشیشان دروغین است. اقتدار «الهی» آنها 
فرو می‌ریخت و «حقوق الهی» که مورد بهره‌برداری طبقة فثودال بود. 
تاو تداع اس که طنعه قصوال کتیا فسط ایق منلاخ‌ها یه 
زیر کشیده شد. (زیرا قدرت مادی تنها توسط قدرت مادی به زیر 
کشیده می‌شود) اما این سلاح‌های فکری به ابزارهای مادی بدل شدند. 
بدین دلیل است که بورژوازی این همه به علوم مادی اتکاء داشت. 

داروینیسم در زمانی مناسب به وجود آمد. اين تتوری داروین که 
انسان از حیوانی نازل بوجود آمده تمامی ساختار دگم‌های مسیحیت را 


۳۳۸ 


درهم شکست. بدین دلیل است که به محضی که داروینیسم مطرح 
شد بورژوازی با شوق بسیار به آن آويخته شد. 


اما در انگلستان اوضاع بدین نحو نبود. در آن جا دوباره می‌بینیم 
که مبارزه طبقاتی برای گسترش تئوری داروین تا چه اندازه مهم بود. 
در انگلستان» بورژوازی چندین قرن بود که به حاکمیت رسیده بود و 
در نتیجه منافعی در حمله به مذهب يا از بین بردن آن نداشت. بدین 
فا گافته ابا هیچ امس علی با نکزم قاروین یی اد ایس تساه 
آگاه بود واز ترس آن که مبادا تتوری‌اش تعصب محافل مذهبی حاکم 
را برانگیزد آگاهانه از کارُرد آن در مورد انسان خودداری ورزید. تنها 
پس از چندین بار تاخیر و پس از آن که چندین نفر پیش از او بدین 
کار اقدام کردند بود که [داروین ) تصمیم گرفت این گام را نیز بردارد. 
او درنامه‌ای به هکل (1201661)از این واقعیت پرده برداشت که 
خودش باور نداشت در طول حیاتش شاهد از بین رفتن چنین 
موانعی باشد. 

اما در آلمان اوضاع کاملاً متفاوت بود و هکل بدرستی به داروین 
پاسخ داد که تئوری‌اش در آلمان با شور و شوق فراوانی مورد پذیرش 
قرار گرفته است. جریان از این قرار بود که زمانی که داروبن تئوری‌اش 
را رح کریه جورتوانی در ال فیار ف لها یه به ایتفا۵ .۵ 
رژیم حاکم بود. رهبری بورژوازی لیبرال را روشنفکران به عهده 
داشتند. «ارنست هکل» که خود دانشمند بزرگی بود و شجاعت کافی 
هم داشت بلافاصله در کتابش تحت عنوان «آفرینش طبیعی» به 
داروینیسم مورد پذیرش پرشور بورژوازی مترقی قرار گرفت. اما با 
مخالفت شدید نیروهای ارتجاعی نیز روبرو گشت. 
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چنین مبارزه‌ای در دیگر کشورهای اروپایی نیز روی داد. در همه 
این کشورهاء بورژوازی لیبرال پیشرو باید علیه نیروهای ارتجاعی 
مبارزه می‌کرد. این نیروهای ارتجاعی, قدرت را در اختیار داشتند و یا 
مایل به حفظ آن به وسیله رهروان مذهبی خویش بودند. در چنین 
شرایطی. حتی مباحث علمی با شور و شوق فراوان یک مبارزه طبقاتی 
به بیش می‌رفت. بنابراین مقالاتی که له يا علیه داروین نوشته می‌شد. 
علی‌رغم نام نویستدگان‌شان که عموماً دانشمنن نیز شتاخته می‌شدند: 
یف کار کی ماش فاشکته: سباری اد مقالات ههور کل رز 
اگر از موضعی علمی نگاه کنیم» بسیار سطحی به نظر می‌رسند. و حتی 
بسیاری از مباحث و تعریضاتی که توسط مخالفین‌اش نوشته شده‌اند 
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نتایج دروغینی که هکل و اسینسر از 
سوسیالیسم انتزاج کرده‌اند. چندان شگفت- 
انکیز نیستند. داروینیسم و مارکسیسم دو 
تئوری کاملاً متمایزاند که یکی در جهان 
حیوانی کاربرد دارد و دیگری در قلمرو جامعه. 
آنها بدین مفهوم همدیگر را مکمل می‌کنند. 
ین کی تدیراساری ری فقال دزروس. 
جهان حیوانی تا به مرحلة ظهور انسان تکامل 
می‌باید. و از آن پس بعنی پس از آن که حیوان 
به انسان تبدیل شد. تئوری تکامل مارکس در 


آن فایلت کاربرد نمی اند اما رمانی که سس 
بخواهد تئوری یک قلمرو را در قلمرو دیگری 
به کار برد که قوانین متفاوتی در آن کاربرد 
دارد. طبیعتا به نتایج غلطی نیز خواهد رسید. 


یز ان جنان آمفاند و گولاید که مادلش را نیا در میامی گنه 
علیه مارکس نوشته می‌شد. می‌توان یافت. 

البته» مبارزه‌ای که توسط بورژوازی لیبرال علیه فنئودالیسم 
درگرفته بود» مبارزه‌ای تا پای جان نبود. یکی از علت‌ها آن بود. که در 
هر کجا که پرولتاربای سوسیالیست حضور خود را نشان می‌داد. هدف- 
اش نابودی قدرت‌های حاکم و از جمله بورژوازی بود. 

در هر کجا که بورژوازی لیبرال از خود دل رحمی نشان میداد 
نیروهای ارتجاعی دست بالا را پیدا می‌کردند. شور و شوق اولیه در 
و 
ارتجاعی همچنان به مبارزه علیه یکدیگر ادامه می‌دادند. اما در واقعیت 
به همدیگر نزدیک‌تر می‌شدند. علاقه به علم به عنوان سلاحی در 
مبارزه طبقاتی کاملاً به پایان رسید و این گرایش ارتجاعی که توده‌ها 


باید به مذهب روی آورند بیش از بیش مورد تاکید قرار گرفت. 





احترام به علم نیز دچار تغییر شد. پیش از آن؛ بورژوازی تحصیل- 
کرده. علم را به عنوان مفهومی ماتریالیستی از جهان می‌شناخت که با 
آن به معمای هستی پاسخ داده می‌شد. اما اکنون نوعی تصوف دست 
بالا را گرفته بود و تمامی آن چه که توسط علم حل شده بوده چیزی 
بسیار جزیی به نظر می‌رسید. در حالی که آن چیزهایی که حل‌ناشده 
باقی مانده بودند. نظیر مهم‌ترین پرسش زندگی- معمای هستی- 
سبار یو گبه ار من رس جارجزی شاک راشای ان شم 
جای آن روحية نشاط برانگیز و شاد در حمایت از علم را گرفت. این را 
در موضعی که علیه داروین گرفته شد نیز می‌توان دید. 

«تئوری او چه چیزی را نشان می‌دهد؟ معمای هستی را حل‌نشده 
باقی می‌گذارد. این ماهیت شگفت‌انگیز انتقال و اين توانایی جهان 


جانوری برای چنین تغییرات عظیمی از کجا می‌آید؟» 


این جاست که معمای هستی را با اصول مکانیکی نمی‌توان حل 
کرد. پس در پرتو انتظارات بعدی از داروین چه باقی می‌ماند؟ 

البته از آن پس, آهنگ پیشرفت علم بسیار سریع‌تر شده است. 
حل یک مساله همیشه تعداد بیشتری مساله را برای حل کردن مطرح 
می‌کند که در تتوری انتقال خود را پنهان کرده بودند. این تئوری که 
داروین آن را به عنوان یک مبنای تحقیقی می‌پذیرد. بیش از پیش 
مورد بررسی قرار گرفت و بحث دائمی در مورد هریک از عوامل تکامل 
و مبارزه برای بقاء درگرفت. در حالی که تعدادی از دانشمندان توجه 
خود را به تنوع ((311201010 ۷ معطوف کردند که آن را وابسته به 
«اعمال و سازگاری با زندگی» می‌دانند (به دنبال اصلی که توسط 
لامارک بتیاد گذاشته شن) اما این ایده توسط داتهمنداتی. تظیر 


وایزمن و دیگران مورد انکار قرار گرفت. در حالی که داروین تنها به 


تغییرات تدریجی و گند معتقد بود» دیورایز (1(67365) مواردی از 


تغییرات جهشی و ناگهانی را پافت که به صورت نابهنگامی به انواع 
جد ید منجر شده بودند. تمامی اینهاه در حالی که می‌رفت تا تشوری 
می‌کرد که کشفیات جدید ضربةٌ جدیدی به تئوری داروین می‌زند و 
بنابراین هرکشف جدید توسط نیروهای ارتجاعی به عنوان دلیلی دیگر 
بر ورشکستگی تئوری داروین عنوان می‌شد. 

این مفهوم اجتماعی. تاثیر خود را بر علم نیز باقی گذاشت. 
دانشمندان ارتجاعی اعلام کردند که وجود یک عنصر معنوی ضروری 


در آغاز پرچمدار داروین بود» بیش از پیش به تحجر گرایید. 


۵- داروینیسم در مقابل سوسیالیسم 

داروینیسم خدمات بی‌شماری به بورژوازی در مبارزه‌اش علیه 
در مقابل دشمن بعدی‌اش یعنی پرولتاریا به کار می‌گرفت. نه بدین 
خاطر که پرولتاریا در تضاد کامل با داروین قرار داشت. بلکه درست 
سوسپالیست‌ها از آن با شادی استقبال کرد زیرا آنها در داروین تایید و 
تکمیل تثوری خودرا می‌دیدند. نه آن گونه که برخی مخالفان سطحی 
اعتقاد دارند که آنها می‌خواستند سوسیالیسم را برمبنای داروبنیسم 
استوار کنند. بلکه بدین مفهوم که کشف داروین رکه حتی در جهان 
ظاهراً راکد ارگانیک اندام‌وار) نیز تکاملی بی‌وقفه وجود دارد» تایید و 
تکمیل باشکوه تثوری مار کسیستی تکامل اجتماعی است. 
با این وجود» بسیار طبیعی بود که بورژوازی از داروین علیه پرولتاریا 
استفاده کند: 


بورژوازی باید با دو دشمن می‌جنگید و طبقات ارتجاعی به خوبی از 
این مساله آگاه بودند. زمانی که بورژوازی به اقتدار آنان حمله می- 
کردند آنها نوک حمله را متوجه پرولتاریا می‌کردند و به بورژوازی 
هشدار می‌دادند که مواظب باشد که مبادا کل اقتدار اجتماعی فرو 
ریزد. نیروهای ارتجاعی با این کار بورژوازی را می‌ترساندند و او را وا 
نمایندگان بورژوازی اين بود که چیزی برای ترسیدن از آن وجود ندارد 
و علم آنها چیزی نیست جز رد اقتدار بی پایه اثرافیت و دست آخر 
ام کات نها تال وان کم رکش اس ود 

در کنفرانسی از طبیعی‌دانان» سیاستمدار و دانشمند ارتجاعی 
وبرچو ۰۷17611017 براین اساس که تئوری داروین از سوسی‌الیسم 
حمایت می‌کند. آن را مورد حمله قرار داد. او به داروینیست‌ها گفت: 
«مواظب این تئوری باشید» زیرا این تئوری رابطة بسیار نزدیکی با 
نظریه‌ای دارد که باعث این همه مصیبت در کشور همسایه‌مان شد» . 
عظیمی بر جای گذاشته باشد. اما درمورد دانش پروفسوری که به 
کت مه شا تایری خلم ای تا که تب شا شهاک سس 


گرایان سرخ05 186۲01010015 1560 بود. دردسرهای زیادی برای 
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ارتست:هکل 


هکل که مدافع این تئوری بود. به وجود آورد. و او تاب تحمل آن را 
نداشت. بلافاصله پس از این نشست. هکل تلاش کرد تا نشان دهد که 
دقیقاً تئوری داروین است که غیرقابل دفاع بودن خواست‌های 
سوسیالیستی را نشان می‌دهد و رابطة داروین و سوسیالیسم مثل 
«رابطه آب و آتش» است. 

بگذارید نگاهی به مجادلات هکل که اندیشه‌های اصلی‌اش توسط 
بسیاری از نویسندگانی که پاية نظراتشان علیه سوسیالیسم را بر 
[مبنای تئوری] داروین استوار کرده‌اند بيندازيم. 

سوسیالیسم تئوری‌ی است که پیش‌فرض‌اش برابری طبیعی 
انسان‌هاست 9 تلاش دارد تا به برابری اجتماعی. حقوق براب برابری 
وظایف. برابری دارایی و برابری لذت از زندگی برسد. داروین؛ برعکس 


زمانی که داروین تئوری‌اش را مسطرح کرد. 
بورژوازی در حال تدارک حمله‌ای جدید به 


استبداد در رژیم حاکم بود. رهبری بورژوازی 
لیبرال را روشنفکران به عبهده داشتند. «ارنست 
هکل» که خود دانشمند بزرگی بود و شجاعت 
کافی هم داشت بلافاصله در کتابش تحت عنوان 


«آفرینش طبیعی» به شجاعانه ترین جمع‌بندی 
علیه مذهب پرداخت. بنابراین. در مکارت که 


داروینیسم مورد پذیرش پرشور بورژوازی مترقی 
قرار گرفت. اما با مخالفت شدبد نیروهای 


ارتجاعی نیز روبرو گشت. 


پردازد که تکامل حیوانی درجهت هرچه متفاوت شدن يا تقسیم کار به 
پیش می‌رود. هرچه حیوان در مرحله بالاتر و کامل‌تری باشد, نابرابری 
بیشتری وجود خواهد داشت. همین مساله در مورد جامعه نیز صدق 
می‌کند. دراین‌جا نیز ما شاهد تقسیم کار بیشتری بین حرفه‌هاء طبقات 
وت تیم و شخ که خايبة تعایل بافستی تاقم تناها ار 
قدرت. توانایی و استعداد بیشتر می‌شود. بنابراین تئوری ورائت را باید 
به عنوان "بهترین پادزهر خواست برابری که شعار سوسیالیست‌هاست؛ 


۰ » 
دانست. 


همین مساله. اما با ابعاد بیشتری در مورد تئوری بقای داروین 
صدق می‌کند. سوسیالیسم خواهان لغو رقابت و مبارزه بقاست. اما 
داروین مطرح می‌کند که اين مبارز؛ اجتناب‌ناپذیر و قانون طبیعی 
برای کل جهان ار گانیک تا این مبارزه نه تنها طبیعی است؛ بلکه 
مفید و سودمند نیز هست. این مبارزه باعث کامل‌شدن بیشتر می‌شود 
و این کامل‌شدن بعنی نابودی بیشتر آنانی که سازگار نیستند. تنها 
اقلیت انتخاب‌شده‌ای» یعنی آنها که تحمل رقابت را دارند باقی می- 
تنها تعدادی انتخاب می‌شوند. مبارزه برای بقاء در عین حال به 
پیروزی بهترین منجر می‌شود در حالی که بدها و ناسازگارها محکوم 
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از بین برود . 





به نابودی‌اند. این ماجرایی غم‌انگیز است» درست همان گونه که محکوم 
به فنابودن همگان غم‌انگیز است. اما این واقعیت را نه می‌توان انکار 
کرد و نه تغییر داد. 

با تس انا تاره کی که و یر کوش که و 
برخی واژه‌های مشابه چگونه می‌توانند در خدمت دفاع از سرمایه‌داری 
قرار گيرند. داروین از بقای بهترین سخن می‌گوید. یعنی از آنهایی که 
به بهترین وجه خود را با شرایط تطبیق می‌دهند. اگر در اين مبارزه. 
آنها را که بهتر سازمان یافته‌اند» پیروز بدانیم که پیروزمندان ابتدا 
«هوشیار» و سپس «بهترین» خوانده می‌شوند. این 

سرمایه‌داران بزرگ که در قلمرو خود یعنی مبارزة اجتماعی پیروز 
بیرون می‌آیند. بهترین مردم‌اند. هکل کار خود را ادامه داد و همچنان 


بر موضع خویش ایستاد. او در ۱۸۹۲ نوشت که: "داروینیسم يا تشوری 


بدین گونه سوسیالیست‌ها ثابت می‌کنند که برخلاف جهان حیوانی. مبارزه رقابتی بین انسان‌ها 
باعث ماندگارشدن بهترین و سازگارترین نمی‌شود. بلکه بسیاری از قوی‌ها و سالم‌ها را به خاطر 
رگن زاین صیرن در سای که اي که بان ریت سیر سل ای مراد 


خارج از بدن انسان قرار دارد. بعنی تملک پول تعیین می‌کند که چه کسی باقی بماند و چه کسی 





انتخاب یک تثوری کاملاً اشرافی است زیرا که بنیادش بر بقاء بهترین 
قرار دارد. تقسیم کاری که به وسیله تکامل ایجاد شد. منجر به تنوع 
بیشتری در شخصیت می‌شود . و گسترش بیشتری می‌پابد و در نتیجه 
تاناایرن فرشا اقا لها وی و قرایط شا عسفش چی > 
شود. هرچه پیشرفت فرهنگ انسانی بیشتر شود. تفاوت و شکاف بین 
طبقات گوناگون موجود. بیشتر می‌شود. کمونیسم و خواست‌هایی که 


می‌شود. مترادف با زگشت به مراحل اولیه بربر یسم آشیت ۰ 


هربرت اسپینر فیلسوف انگلیسی» پیش از داروین. خود دارای یک 
تئوری در مورد رشد اجتماعی بود: تئوری بورژوایی فردگرایی.که 
مبنایش بر مبارزه برای بقاء ات او بعدها این تئوری ر در ارتباط 


نزدیک با داروین قرار داد. اسپنسر می گفت: 


«در جهان حیوانی. پیره ضعیف و بیمار از بین می‌رود و تنها قوی 
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و9 سالم باقی می‌ماند. در نتبحه, مبارزه برای بقاء همجون اصلاح 9 
پاک‌سازی نژاد عمل کرده و از زوال آن جلوگیری می‌کند. این جنبة 
خوب این مبارزه است. زیرا اگر این مبارزه متوقف می‌شد و هر حیوان 
از فراهم آوردن معاش‌اش بدون هرگونه مبارزه‌ای اطمینان داشت. 
ناسازگار می‌شود. نژاد را به تباهی می‌کشد. اگر همدردی که خود را در 
امر خیر نشان می‌دهد فراتر از مرزهای معقول کنونی‌اش برود. 
برخلاف هدف‌اش حرکت کرده و به جای کاهش رنج نسل‌های جدید. 
در خدمت افزايش آن قرار می‌گیرد. جنبه‌های خوب مبارزه برای بقاء 
را به بهترین‌وجه در جهان حیوانات می‌توان دید. تمامی آنها قوی و 
سالم‌اند؛ زیرا باید با هزاران خطر روبرو شوند. و در اين مبارزه آنها که 
مورد حمایت قرار گرفته و حفظ می‌شود. بنابراین. سوسیالیسم که 
رشد و گسترش بیماری‌های جسمی و روحی را فراهم خواهد آورد». 
این‌هاء مجادله‌های اصلی کسانی است که از داروین به عنوان 
سلاحی برای دفاع از سیستم بورژوایی استفاده می‌کنند. هرچند که در 
سوسیالیست‌ها درافتادن با آنها کار چندان مشکلی نبود. زیرا آنها 
داروین را به تن کرده‌اند و نشان‌دهندة عدم درک کامل آنها از 
آنان که ارگانیسم اجتماعی را با ساختار حیوانی مقایسه می‌کنند. 
و يا ارگان‌های مختلف نیست. بلکه در درجة ظرفیت‌هایشان است. در 
جامعه. تقسیم کار نمی‌تواند آن قدر پیش رود که بسیاری از ظرفیت‌ها 
به زیان طرف‌های دیگر از بین برود. مهم‌تر از آن. هرکس که کوچک- 
موثر با سوسیالیسم متوقف نمی‌شود و تقسیم کار واقعی همچنان 
حضور خواهد داشت. تفاوت بین کارگران. توانایی و قابلیت 
کارکردشان» متوقف نمی‌شود. نْ چه که متوقف می‌شود تفاوت بین 
در مبارزه برای بقاءء حیواناتی که قوی و9 سالم ترند باقی می‌ماند. اما این 
امر در رقابت سرمایه‌داری روی نمی‌دهد. در اینجا پیروزی به کمال 
آنهایی که در اين مبارزه درگیرند. وابسته نیست. بلکه در چیزی خارج 
از بدن آنها قرار دارد. در حالی که این مبارزه ممکن است در مورد 
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ردولف ویرچو 


سرمایه‌داران کوچک صادق باشد که موفقیت‌شان به توانایی‌های 
فردی‌شان بستگی دارد. اما با تکامل بیشتر سرمایه‌داری. موفقیت دیگر 
سرمایه بستگی دارد. آن کس که سرماية بزرگ‌تری در تملک دارده 
بزودی بر آن که سرمایه کوچک‌تری در اختیار دارد. اما مهارت 
بیشتری دارد. غلبه می‌یابد. آن چه که در اين مبارزه پیروزی را تعیین 
هی کفه ماک پول ابیت و انا ها قرو فشیی مات کته 
شوند بلکه تنها از هویت سرمایه‌دارانه بیرون رانده می‌شوند. آنها از 
چرخة زندگی بیرون نمی‌روند. بلکه از بورژوابودن باز می‌مانند. آنها 
همچنان به زندگی ادامه می‌دهند. اما نه به عنون سرمایه‌دار. بنابرایین 
شرایط لازم و نتایج رقابت موجود در سیستم سرمایه‌داری با مبارزه 
برای بقاء در جهان حیوانی کاملاً تفاوت دارد. 

آن کسانی که از بین می‌روند» اعضای یک طبقة کاملاً متفاوت‌اند» 
یعنی طبقه‌ای که در اين مبارزة رقابتی شرکت ندارد. کارگران با 
سرمایه‌داران به رقابت برنمی‌خیزند. بلکه تنها نیروی کار خود را به آنها 


۳۵۲ 





توانایی‌های عظیم‌شان و مسابقه با 
سرمایه‌داران را ندارند» فقر و 
بدبختی‌شان را نمی‌توان به ضعف- 
شان در مبارزة رقابتی نسبت داد. 
باکت آن آیسقه کت سقان ۶ 
فروش نیروی کارشان چیز اندکی 
بدست می‌آورند. و دقیقاً به این 
لیخ ات که با عضونی. کته 
فرزندان سالم و تندرست به دنیا ‏ درست و کامل نامید. 
می‌آورند. اما مثل برگ خزان می- 

میرند. در حالی که فرزندانی که از 

والدین ثروتمند متولد می‌شوند با وجود بیماری و ضعف با تغذیه 
مناسب و مراقبتی که از آنها به عمل می‌آید. زنده می‌مانند. مرگ‌ومیر 
فرزندان طبقات فقیر جامعه منوط به عوامل خارجی است و نه به 
خاطر ضعف و بیماری. این سرمایه‌داری است که با استثماره کاهمش 
دستمزدهاء بحران‌های بیکاری. مسکن نامناسب و ساعت‌های طولانی 


این سیستم سرمایه‌داری است که بسیاری از انسانهای قوی و سالم 
را محکوم به نابودی می‌کند. 

بدین گونه سوسیالیست‌ها ثابت می‌کنند که برخلاف جهان 
حیوانی» مبارزه رقابتی بین انسان‌ها باعث ماندگارشدن بهترین و 
سازگارترین نمی‌شود. بلکه بسیاری از قوی‌ها و سالم‌ها را به خاطر 
فقرشان از بین می‌برد. در حالی که آنهایی که ثروتمنداند (هرچند 
عرش و اسان ماج اف موی لها یط شوه 
قدرت فردی عامل تعیین کننده نیست. بلکه این عامل در چجیزی 
خارج از بدن انسان قرار دارد. یعنی تملک پول تعیین می‌کند که چه 
کسی باقی بماند و چه کسی از بین برود . 


۶- قانون طبیعی و تئوری اجتماعی 


نتایج دروغینی که هکل و اسپنسر از سوسیالیسم انتزاج کرده‌اند. 
چندان شگفت‌انگیز نیستند. داروینیسم و مارکسیسم دو تئوری کاملا 
متمایزاند که یکی در جهان حیوانی کاربرد دارد و دیگری در قلمرو 
جامعه. آنها بدین مفهوم همدیگر را مکمل می‌کنند. بدین گونه که 
براساس تئوری تکامل داروین. جهان حیوانی تا به مرحلة ظهور انسان 
تکامل می‌باید. و از آن پس بعنی پس از آن که حیوان به انسان تبدیل 
تفه تخیر امن مار کتی فو ان انیت کاریه مایت با مان که 
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داروین به ما می‌آموزد که هر حیوان. برای 


سازگاری یافته. و بدین مفهوم می توان آن را 


شخص بخواهد تئوری یک قلمرو 
را در قلمرو دیگری به کار ببرد 


شرایط طبیعی مشخص سازگاری 9 کال که قوانین متفاوتی در آن کاربرد 
بافته است. و مارکسیسم می‌آموزد که هر 


سیستم اجتماعی برای شرابط ویزهٌ خودش 


دارد» طبیعتا به نتایج غلطی نیز 


خواهد رسید. 


چنین است وقتی که بخواهیم از 
قانون طبیعی دريابیم که چه 
داروینیست های بورژوا انجام 
دادند. آنها به این استنباط می- 
رسند» که قوانینی که در عالم وحش حاکم‌اند (یعنی در جایی که 
تئوری داروین کاربرد دارد) تا به همان قدرت در سیستم سرمایه‌داری 
هم کاربرد دارد 9 بنابراین. سرمایه‌داری نظمی است طبیعی که می 
بایست تا تا ابد ادامه پابد. از سوی دیگر. سوسیالیست‌هایی نیز وجود 
سرمایه‌داری» انسان‌ها مبارزه برای بقاء را با ابزارهایی که مصنوعاً 
ساخته شده‌اند به سرانجام می‌رسانند 9 نه با ابزارهایی که می‌خواهند. 
تقرق طبیتی آبباین که سار فوی ن پاموش تر یوار تقتر, اشلافی 
والاترند» آن قدر اهمیت ندارد که تولد. طبقه پا تملک پول. 
سوسیالیسم تمامی این عدم شباهت‌های مصنوعی را از بین می‌برد و 
تمهیدات برابر برای همه ایجاد می کند 9 از پس تنها مبارزه برای 
کنندة اصلی خواهد بود.» 

این مباحث انتقادی» هر چند زمانی که علیه داروني نیست‌های بورژوا به 
مثابه یک رد نظر به کار می‌روند. چندان بد نیستند. اما فراموش نکنید 
که آنها دارای ایرادات اساسی هستند. هردوی این مباحث (چه آنها که 
توسط داروینیست‌های بورژوایی به نفع سرمایه‌داری مطرح می‌شوند. و 
سوسیالیسم‌شان بر مبنای داروینیسم قرار دارد)» از ريشه غلطاند. هر 
دو با وجودی که به نتایج کاملاً متضادی می‌رسند» به یک اندازه. 
سیستم اجتماعی طبیعی و دائمی وجود دارد. مارکسیسم به ما آموخته 
است که چیزی به عنوان سیستم اجتماعی طبیعی و دائمی وجود 
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در سیستم سرمایه‌داری. انسان‌ها مبارزه برای بقاء را با ابزارهایی که مصنوعاً ساخته شده‌اند به 


سرانجام می‌رسانند و نه با ابزارهایی که می‌خواهند. تفوق طبیعی آنهایی که سالم‌تر قوی‌تسر. 
باهوش تر و از نظر اخلاقی والاترند. آن قدر اهمبت ندارد که تولد. طبقه با تملک بول. 


سوسیالیسم تمامی این عدم شباهت‌های مصنوعی را از بین می‌برد و تمهیدات برابر برای همه 
ایجاد می‌کند و از آن پس تنها مبارزه برای بقاء حاکم می‌شود که در آن برتری های 
مشخص فردی عامل تعیین کنندة اصلی خواهد بود 


سیستم اجتماعی مشخص و معین وجود ندارد که بتوان آن را طبیعی 
فرض کرد. سیستم‌های اجتماعی گوناگون. در نتیجه تکامل وسایل 
تولید جایگزین هم می‌شوند. در نتیجه هر سیستم اجتماعی برای زمان 
مشخص خود. طبیعی است. سرمایه‌داری آن‌گونه که بورژوازی باور کرد؛ 
تنها نظم طبیعی نیست. سوسیالیسم آن‌گونه که برخی سوسیالیست‌ها 
تاک هت کاس کی نونظم یی تست سسا یهار کر 
شرایط قرن نوزدهم طبیعی بود. درست همان‌گونه که فتودالیسم در 
قرون وسطی طبیعی بود و چنان چه سوسیالیسم در آینده حاکم شود. 
طبیعی خواهد بود. تلاش برای نشان دادن یک سیستم اجتماعی 
معین به عنوان سیستمی طبیعی, همان قدر بیهوده است که بخواهیم 
یک حیوان را گرفته و بگوبیم که این حیوان» کامل‌ترین حیوانات عالم 
است. داروین به ما می‌آموزد که هر حیوان؛ برای شرایط طبیعی 
مشخص سازگاری و کمال يافته است. و مارکسیسم می‌آموزد که هر 
سیستم اجتماعی برای شرایط وی خودش سازگاری یافته. و بدین 
مفهوم می توان آن را درست و کامل نامید. 

و این است علت اصلی شکست تلاش داروبنی‌های بورژوایی در دفاع از 
سیستم سرمایه‌داری. مباحثی که برعلوم طبیعی مبتنی‌اند. زمانی که 
در مسائل اجتماعی به کارگرفته شوند. هميشه به نتایج غلط منجر 
می‌شوند. و این امر بدین علت است که در حالی که طبیعت در 


تکامل‌اش بسیار کُند عمل می‌کند و تغییرات» از زمانی که تاریخ 


انسانی آغاز شده آن قدر نامحسوس است که تقریباً می‌توان آن را ثابت 


دید. اما جامعه انسانی» دچار تغییرات سریع و مدام می‌شود. برای درک 
نیروی محرکه و علت تکامل اجتماعیء باید جامعه را این گونه مورد 
مطالعه قزار داد: تما در ایتجاست که مي‌توانيم علت تکامل اجشماعي, 
را بيابیم. مارکسیسم و داروینیسم باید در قلمروهای خود باقی بمانند 
آنها مستقل از یکدیگرند و هیچ رابطة مستقیمی بین آنها وجود ندارد. 


در این جا پرسش بسیار مهمی مطرح می‌شود. آیا می‌توانیم به این 


نتیجه قطعی برسیم که مارکسیسم تنها در قلمرو جامعه و داروینیسم 
تنها در قلمرو و جهان ارگانیک کاربرد دارد. و هیچ یک از آنها در 
قلمرو دیگری هیچ کاربردی ندارد؟ در عمل بسیار راحت است که یک 
اصل برای جهان انسانی و اصل دیگر برای جهان حیوانی داشته باشیم. 
اما با پذیرش چنین امری» فراموش می‌کنیم که انسان. یک حیوان نیز 
هست. انسان از حیوان تکامل‌یافته و قوانینی که بر جهان حیوانی 
حاکم‌اند. نمی‌توانند ناگهانی کاربرد خود را در مورد انسان از دست 
وجود لازم است از این ویژگی‌های بسیار خاص بتوانیم دريابیم که چرا 
نْ اصولی که در مورد تمامی حیوانات کاربرد دارند. در مورد انسان 
کاربرد ندارند و چرا آن‌ها شکل متفاوتی به خود می‌گیرند. در این- 
جاست که به مسالة بزرگ دیگری می‌رسیم. داروینی‌های بورژوا خود را 
قابل کاربرد بدانند. قبلاً دیدیم که آن‌ها به چه نتایج بسیار غلطی می- 
رسند. 

به باور ماه این پرسش ساده‌ای نیست. باید ابتدا تفاوت بین انسان 9 
حیوان برایمان روشن شود و از آن پس می‌توانیم ببینم که چراء در 
جهان انسانی. اصول داروینی به اصول دیگری یعنی مارکسیسم تغییر 
می‌يابند. 


ادامه دارد... 
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باقر مومنی 


فرشته‌ی وحی با خدایگان محمد یادآوری شده این است که این کتاب 
تصدیق کننده‌ی تورات و انجیل و کتاب‌ها و نوشته‌هائی است که پیش 
از این بر یهودیان و مسیحیان فرستاده شده و محمد خود تصدیق 
کننده‌ی آئین پیامبران پیشین است؟؛ و اين تصدیق و گواهی نه تنها 
شام پسیاری آ آیین‌های اغلافی و اشکام دیتی و احماعی آنی‌هاق 
انجیل کتاب‌های فراوان تفصیلی و تفسیری دیگری نیز دارند که محمد 
گاه برحسب ضرورت و مصلحت زمانی و مکانی و گاه برای تکمیل متن 
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قرآن از این متون نیز استفاده کرده نت 


برای نمونه می‌توان از داستان مریم باکره و آبستن‌شدن به روح خدا و 
زائیدن عیسی, با همه‌ی توضیحات آن یاد کرد که گاه یک‌جا و به- 
ضورت. تقریبا کامل و گاه با مناسیت‌های گوناگون به آشاره در ضای 
جای قرآن از آن یاد شده است. در اینجا برای روشن شدن قضیه ابتدا 
موضوع مربوط به مریم و عیسی از انجیل‌ها نقل می‌شود و سپس با 
تالیف داستان از روی مضامین پراکنده‌ی قرآن وجوه تشابه و حدود 
اقتباس داستان به نظر خواننده می‌رسد. اما بیش از هر چیز توضیح 
ابتدا به شرح حکایت زکریای پیامبر و خانواده‌ی او می‌پردازند به این 
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تا آن جا که معلوم است در انجیل‌ها اگرچه کلمات پدر و پسر و روح‌القدس به ترتیب درباره‌ی خدا 
و عیسی و جبرئیل بکار رفته ولی به هیچ‌وجه سخنی از سه‌گانگی خدا در میان نیست بلکه در همه 
جابه یگانگی و بکتائی خدا تاکید شده است. بعلاوه عیسی خود بر پیامبری خویش تاکید می‌ کند 


«من از جانب خدا صادر شده و آمده‌ام زیرا که من از پیش خود نیامده‌ام بلکه او مرا فرستاده 


است » و می‌افزاید که «من از خود کاری نمی کنم بلکه به آن‌چه بدرم مرا تعلیم داد تکلم می کنم او 


که مرا فرستاد با من است.» 


ترتیب که درباره‌ی زکریا و همسرش و فرزندش یبحیی در انجیل لوقا.؛ 
باب اول آیه‌های ۵ تا ۶۵ جنیزن امده است: 


در ایام هیرودیس پادشاه یهودیه کاهنی زکرپا نام از فرقه‌ی ابیه بود 
که زن او از دختران هارون بود و الیصابات الیزابت] نام داشت* و 


ایشان را فرزندی نبود زیرا که الیصابات نازا بود و دیرینه سال بودند* و 


واقع شد که چون به نوبت فرقه‌ی خود در حضور خدا کهانت می کرد:: 


حسب عادت کهانت نوبت او شد که به قدس آمعبد]ً خداوند درآمده 


بخور پسوزاند آعبادت کنداع. ناگاه قرشته‌ی خداوند به طرف. راست 
مذبح بخور ایستاده بر وی ظاهر گشت :: چون زکربا او 0 دید در 
حیرت افتاده ترس پر او مستولی شلد 3 فرشته بدو گفت ای زکریا 
ترسان مباش زیرا که دعای تو مستجاب گردیده است و زوجه‌ات 
تورا خوشی و شادی رخ خواهد نمود و بسیاری از ولادت او مسرور 
مسکری نخواهد نوشید و از شکم مادر خود پر از روح‌القدس خواهد 


بود #۶ 


زکریا به فرشته گفت این را چگونه بدانم و حال آن‌که من پیر هستم و 
هستم که در حضور خدا می‌ایستم و فرستاده شدم تا به تو سخن گویم 
و تو را مژده دهم:؛ والحال تا اين امور واقع نگردد گنگ شده. یارای 
حرف زدن نخواهی داشت زیرا سخن‌های مرا که در وقت خود به وقوع 
خواهد پیوست باور نکردی ...و چون ایام خدمت او به اتمام رسید به 
ان رم رون ات وتا رکنات خاران فده منت 


پنج ماه خود را پنهان نمود... 


و در ماه ششم جبرئیل فرشته از جانب خدا به بلدی از جلیل که ناصره 
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نام داشت فرستاده شد*؛ نزد باکره‌ی نامزد مردی مسمی به یوسف از 
خاندان داود» و نام آن باکره مریم بود* پس فرشته نزد او راحل شده 
گفت سلام بر تو ای نعمت رسیده؛ خداوند با توست و تو در میان زنان 
مبارک هستی* چون امرند] او را دید از سخن او مضطرب شده 
متفکر شد که این چه نوع تحیّت است*: فرشته بدو گفت ای مربم 
سای شیاش شیرا ک واه یا کم باقع و ایتک اه شوه 
پسری خواهی زائید و او را عیسی خواهی نامید*: او بزرگ خواهد بود و 
به پسر حضرت اعلی مسمی شود و خداوند خدا تخت پدرش داود را 
بدو عطا خواهد فرمود:؟؛ و او به خاندان یعقوب تا به ابد پادشاهی 
خواهد کرد و سلطنت او را نهایت نخواهد بود* مریم به فرشته گفت 
این چگونه می‌شود و حال آن‌که مردی را نشناختهام# فرشته در 
جواب وی گفت روح‌القدس بر تو خواهد آمد و قوت حضرت اعلی بر تو 
سایه خواهد افکند. از آن جهت آن مولود مقدس پسر خدا خوانده 





خواهد شد* هم اینک الیصابات از خویشان تو نیز در پیری به پسری 
حامله شده و این ماه ششم است که مر او را نازا می‌خواندند* زیرا نشزد 
خدا هیچ آمری محال ئیست*# مریم گفت اینک کنیز خداوندم؛ مرا 
برحسب سخن تو واقع خواهد شد... 


در آن روزها مریم برخاست و به بلدی از کوهستان بهودیه بشتاب 
رفت* و به خانه‌ی زکریا آمده به الیصابات سلام کرد* و چون 
الیصابات سلام مریم را شنید بچه در رحم او به حرکت درآمد و 
الیصابات به روح‌القدس پر شد: ...و مریم قریب سه ماه نزد وی ماند. 
پس به خانه‌ی خود مراجعت کرد« 

اما چون الیصابات را وقت وضع حمل رسید پسری بزاد؛: همسایگان و 
خویشان او چون شنیدند که خداوند رحمت عظیمی بر وی کرده با او 


شادی کردند*؛ و واقع شد در روز هشتم چون برای ختنه‌ی طفل 
آمدند که نام پدرش زکریا را بر او می‌نهادند*: اما مادرش ملتفت شده 
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مخالفان عیسی او را از طربق خیانت کی از 
حواریون به نام پهودا شناسائی می‌کنند و به 
صلیب می کشند اما حقیقت این است که روایت 
قرآن چیزی جز تایید روایت برخی از کتاب‌های 
دیگر مسیحیان نیست در این کتاب‌ها تأکید 
می‌شود که کسی را که بهودا بوسه می‌زند 
که بلاخره هم به جای عیسی بر دار می‌رود. و به 
نظر می‌رسد که قران روایت خود را از این 
کتاب‌ها بر گرفته است. 





گفت: نی» بلکه به یحیی نامیده می‌شود*؛ به وی گفتند از قبیله‌ی تو 
هیچ کس این اسم را ندارد*# پس به پدرش اشاره کردند که او را جچه 
همه متعجب شدند*: در ساعت دهان و زبان او بازگشته به حمد خدا 


جمیع این وقایع در کوهستان بهودیه شهرت یافت. 


و در انجیل متی در مورد تولد عبسی چنین گفته می‌شود اما ولادت 
عیسی چنین بود که مادرش مریم به یوسف نامزد شده بود و قبل از 
چون که مردی صالح بود و نخواست او و عبرت نماید پس اراده نمود او 
را به پنهانی رها کند* اما چون او در این چیزها تفکر می‌کرد ناگاه 
فرشته‌ی خداوند در خواب بر وی ظاهر شده گفت ای یوسف پسر داود. 
از گرفتن زن خویش مریم مترس زیرا که آنچه در وی قرار گرفته از 
روح‌القدس است* و او پسری خواهد زائید و نام او را عیسی خواهی 
نهاد زیرا که او امت خویش را از گناهانشان خواهد رهانید# و این همه 
بر او امر کرده بود به عمل آورد و زن خویش را گرفت* و تا پسر 


نخستین خود را نزائید او را نشناخت* و او را عیسی نام نها... 


در انجیل لوقا در ادامه داستان گفته می‌شود: و یوسف از جلیل از 


بلده‌ی ناصره به یهودیه به شهر داود که بیت لحم نام داشت رفت 


ثبت گردد* وقتی که آن‌ها در آن‌جا بودند هنگام وضع حمل او 


رسیده؛ پسر نخستین خود را زائید او را در قنداقه پیجیده در اخور 


خوابانید زیرا که برای ایشان در منزل جای نبود::... 


و چون ایام تطهیر ایشان بر حسب شریعت موسی رسید او را به 
اورشلیم بردند تا به خداوند بگذرانند و چون تمامی رسوم شریبعت 
خداوند را به پایان برده بودند به شهر خود ناصره‌ی جلیل مراجعت 
کردند# و طفل نمو کرده بروح قوی می‌گشت و از حکمت پر شده 


فیض خدا بر وی می‌بود. 


علاوه بر این‌ها در انجیل‌های چهار گانه متی» مرقس. لوقا 9 یوحن ا 
درباره‌ی آینده‌ی یحیی تعمید دهنده و شهادت او و درباره‌ی عیسسی 
مطالیی آمده است از آن جمله این که شخصی از جالب دا فرسشاهه 
دهد*... آن نور حقیقی بود که هر انسان را منور می‌گرداند و در جهان 
آمدنی بود** [ و اين نور کلمه بوداً و کلمه جسم گردید و میان ما 
ساکن شد. پر از فیض و راستی و جلال .... جلالی شایسته‌ی پسر 
کفعیسی بلسنت و تمد یاف «اب ۳ ید[ 


بهرحال عیسی خود هنگامی که به عنوان پیامبر خدا موعظه را آغاز 
کرد قریب به سی ساله بود و حسب گمان خلق پسر یوسف [بودا. به 
گفته انجیل متی « عیسی در تمام جلیل میگشت و در کنایس ایشان 
تعلیم داده به بشارت ملکوت موعظه می‌نمود و هر مرض و هر درد قوم 
را شفا می‌داد:# و اسم او در تمام سوریه شهرت یافت و جمیع مریضانی 
که به انواع امراض و دردها مبتلا بودند. و همچنین دیوانگان و 
مصروعان و مفلوجان را نزد او آورده و ایشان را شفا بخشید»( انجیل 
متیء باب چهاره ۲۴-۲۳). 


انجیل‌ها به تفصیل هر کدام در چند باب به شرح این مواعظ و معجزه- 
ها می‌پردازند. و سرانجام روزی فرا می‌رسد که براساس تقدیر آسمانی 
مأموریت عیسی در زمین پایان می‌گیرد؛ به این ترتیب که رسای 
کاهنان یهود و ماموران آن‌ها بوسیله‌ی بهودا. یکی از دوازده حواری 
عیسی او را شناسائی و دستگیر می‌کنند و به صلیب می کشند. سپس 
یکی از علاقه‌مندانش جنازه‌ی او را گرفته در گور می‌گذارد. اما او پپس 
از سه روز زنده شده از گور بیرون می‌آید و چند روزی در شهرهای 
گوناگون بر حواریان ظاهر می‌شود و پس از موعظه‌هائی درباره‌ی 
وظائف آینده‌ی آنان و «برکت دادن به ایشان» به آسمان نزد خدا 
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فراخوانده می‌شود. 


در قرآن اماء در سال‌های نخستین بعثت محمد در سه آیه از سوره‌ی 
۱ مکی انبیاء (آیه‌های )٩۱-۸۹‏ در فهرست نامنامه‌ی پیامبران 
گذشته. از داستان مریم و عیسی در ارتباط با زکریای پیامبر و پسرش 
یحیای تعمید دهنده یاد می‌شود و اندک زمانی بعد قصه‌ی آن‌ها به 
نحوی منسجم و یکپارچه در ۲۴ آیه‌ی اولیه از سوره‌ی ۱٩‏ مکی مریم 
حکایت می‌شود. محمد سپس در مدینه در میان سال‌های ۲ و ۳ 
هجرت در ۱۴ آیه از سوره‌ی ۳ آل عمران (آیه‌های ۴۹-۳۵) داستان را 
به صورتی دیگر تکرار می‌کند با اين تفاوت که در سه آیه‌ی اول 
درباره‌ی مریم و نحوه‌ی زادن عیسی و ارتباط آن‌ها با زکریا. و در ده 
آیه بعدی مطالبی درباره‌ی زندگی عیسی در دوران پیامبری و پیروان 
او تا زمان مرگش به داستان افزوده می‌شود که می‌توان به عنوان 
مکمل داستان زندگی او و مادرش تلقی شود؛ و بلاخره در ۷ آیه از 
رام ۴ نی قتر بسمای ۵ ۵ ۱۷۳۵۱۷۱ کی میافش 
سال‌های شش و هفت هجرت و در زمان درگیری محمد با یهودیان و 
مسیحیان صادر شده در مورد مقام عیسی نزد خدای یکتا و نفی 
رابطه‌ی پدر-فرزندی میان آن‌ها و بلاخره مرگ او اشاره‌هایی شده 
است. و سرانجام در سال‌های آخر بعثت در دوازده آیه از سوره ۵ مدنی 
نافنه خرضیسات و اطاهات براسکام کازای قرنازه خیسی بیاسیر ‏ 
اه باه از پیوایش هشال اه این ها 
سوره‌های بسیاری از قرآن» طبق معمول, به صورتی پراکنده و برحسب 
ضرورت در یک يا چند آیه در ارتباط با زندگی مریم و عیسی به 
گوشه‌هاتی از سرگذشت زکریا و پسرش یحیای تعمید دهنده نیز 


اشاره‌هاتی شده است. 


به این ترتیب ماجرا در سوره‌ی ۳۱ انبیاء چنین آغاز می‌شود که 
«رحمان». خدای یگانه‌ی محمد در این زمان» برای آگاهمی او از 
سابقه‌ی رسالت پیامبران پیشین و عکس‌العمل‌های اقوام و امت‌ها در 
برابر آنان تقریبا فهرست‌وار به ترتیب از موسی و هارون ابراهیم. لوط 
اسحاق. یعقوب» نوح» داود و9 سلیمان. ایوب. اسماعیل. ادریس. 
ذوالکفل. ذوالنون( پونس) حکایت می‌کند تا به زکریا می‌رسد: 


و زکریا را یاد کنء آن‌گاه که خدایگانش را ندا داد که ای خدایگان 
من. مرا تنها وامگذار و تو بهترین وارثانی# پس دعایش را مستجاب 
کردیم و به او یحیی را بخشیدیم و همسرش را برایش شایسته 
اهب یات ون کانهانن قفاب کدف تا مد امین ما با 


می‌خواندند و در برابر ما خاشع بودند#؛ و آن ژن ر یاد کن که شرمگاه 
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خود را نگاه داشت و از روح خود در او دمیدیم و او و فرزندش را برای 
راکنا یرت گزداکتيم. ۲۱۱۰ مکی فان هت اه 


و اندکی پس از طرح این مختصر است که محمد در سوره‌ی ۱٩‏ مکی 
فقو اج سای مه ابا یل اسان ایس نش ابش 
ابتدا به نقل سوره‌ی ۳ مدنی آل عمران؛ به ریشه‌های ماجرا از ابتدا 
پرداخته شود ( منظور تولد مریم مادر عیسی است) و آن چنین است 
که آنگاه که همین عهران کفت خدایگاا: مخ تفر کرههام که آ ده 
در شکم دارم از هر قید آزاد و در بند خدمت تو باشد. از من بپذیر که 
تو شنوای دانایی:؛ پس چون فرزندش را بزاد گفت خدایگاناه من دختر 
زاده‌ام...و او را مریم نام نهاده‌ام؛ او و فرزندش را از شر شیاطین رجیم 
به پناه تو می‌آورم* آن گاه خدایگانش او را به وجهی نیکو پذیرفت و به 
نیکی پرورش داد و زکریا را آکه شوهر خاله‌ی مریم بوداً به سرپرستی 
او برگماشت؛ و هرگاه که زکریا در محراب بر او وارد می‌شد می‌دید که 
نزد او رزق و روزی هست. می گفت: ای مریم این‌ها از کجا برایت آمده؟ 
می‌گفت آن از نزد «اللّه» است و الّه هرکس را بخواهد بی‌حساب 
روزی می‌بخشد.( ۳ مدنی» آل عمران ۲۷-۳۵). 


« و این بیان رحمت خدایگان تو در حق بنده‌اش زکریاست# چنین 
بود که او به ندائی خاموش خدایگان خویش را به دعا ندا داد*؛ گفت 
خدایگاناه استخوانم سستی گرفته و برف پیری بر سرم نشسته است؛ و 
خدایگاناه در دعای به تو هرگز سخت‌دل نبوده‌ام# و من پس از خویش 
از وارتان بیمناکم. و همسرم نازاست. پس از پیشگاه خود به من وارشی 
عطا فرما** تا هم وارث من باشد و هم وارث آل یعقوب؛ و خدایگانا؛ او 
را مقیول بگرهان: آندا آمد که ان گرا ما تو را پسری. که امش 
یحیی است و تاکنون همنامی برایش قرار نداده‌ایم مژده می‌دهیم» (« 
٩‏ مکی مریم ۷-۲؛ و با به روایتی دیگر «در حالی‌که در محراب به 


نماز ایستاده بود ملائک او را ندا دادند که اللّه تو را به آپسری به نام] 


یحیی بشارت می‌دهد که گواهی‌دهنده کلمه اللّه (یعنی عیسی) است. 
و خود مهتری است پارسا و پیامبری از شایستگان است (سوره ۲ آل 
غمران: ۳۹ ازگرباا گفت خدایکانا چگونه فرا بسری باشه وجال. ان 
که همسرم نازاست و خود نیز از پیری به فرتوتی و فرسودگی رسیده- 
م* آفرشته]ً گفت این چنین است. خدایگانت فرموده این کار بر من 
سان است. و خودت را پیشتر آفریده‌ام و [حال آن کها] چیزی 
نبودی:؛ گفت خدایگانا برای من نشانه‌ای بیاور. گفت: نشانه‌ی تو این 
ست که سه شب (و روز) در عین سلامت با مردم سخن نتوانی گفت:: 
۰۱٩(‏ ۱۰-۸) اما خدایگانت را فراوان یاد کن و در شبانگاهان و بامدادان 





و را تسبیح گوی(۲ مدنی آل عمران. ۴۱) پس از آن زکریا از محراب 


۳۵۹ 





به نزد قومش بیرون آمد 9 به آنان اشاره کرد که بامدادان 9 شامگاهان 
نیايش کنید( ۱٩‏ ۱۱). 


« و در کتاب از مریم یاد کن؛ آن‌گاه که آدور] از خاندان خویش در 
مکانی رو به مشرق کناره گرفت ۶ 9 میان خود و آنان پرده -کشستل: پس 
ما روح خویش آجبرئیل] را به سوی او فرستادیم که به صورت بشر بر 
او نمودار شد و مریم گفت از تو به رحمان- خدا پناه می‌برم که 
پرهیزکار باشی:: گفت بدان که من فرستاده‌ی خدایگان تو هستم تا تو 
را پسری پاکیزه بیخهم» (۱5 ۱۷-۱۶ و یا بارش دیگر «فرشتگان 
گفتند ای مریم الّه تو را به کلمه‌ی خود بشارت می‌دهد و نام او مسیح 
مردم» همچنان که در بزرگی» در گهواره سخن می‌گوید و از شایستگان 
است ۶۶و به او کتاب 9 حکمت 9 تورات 9 انجیل می‌آموزدد و بر رسالت 
بر بنی اسرائیلش می‌فرستد که من با معجزه‌ای از خدایگانتان نزد شما 
آمده‌ام. برایتان از گل چیزی چون پرنده می‌سازم. به اذن خدا پرنده‌ای 
شود؛ و کور مادرزاد را ترص گرفته را شفا می‌دهم و به فرمان خدا 
مرده ر زنده می کنم» و به شما می‌گویم چه خورده‌اید و در خانه‌های 
خود چه ذخیره کرده‌اید...#+تورات حاضر را تصدیق می‌کنم و پاره‌ای از 
فان کین ماس ان وه حازل هی یشان وکام 
نزد شما آمده‌ام. از اللّه بترسید و از من اطاعت کنید* اللّه خدایگان من 
و شماست؛ بپرستیدش که راه راست همین اتسار (سوره‌ی ۳ ان 


« آمریم] گفت چگونه مرا پسری باشد و حال آن که هیچ بشری به من 
دست نزده تست و من بدکاره نبودام: آروح خدا]ً گفت همینطور 


مردم و رحمتی از خود قرار می‌دهیم؛ و این کار شدنی است *: 


«سپس به او آعیسی]ً باردار شد و با او در جاثی دوردست کناره 
گرفت*؛ آنگاه درد زایمان او را به پناه تنه‌ی درخت خرمائی کشانید. 
گفت کاش پیش از این مرده بودم و بکلی فراموش شده بودم:: 
[کودک] از زير او او را ندا داد که اندوهگین مباش که خدایگانت از 
زیر آپای ]ً تو جویباری روان ساخته است* و نخل را به سوی خویش 
تکان بده تا بر تو خرمای تازه چیده فرو ریزد# پس بخور و بیاشام و 
دیده روشن دار. پس اگر از آدمیان کسی را دیدی بگو نذر کرده‌ام که 
برای رحمان - خدا روزه بگیرم و امروز با هیچ انسانی سخن نگویم.:: 


« پس او را برداشت و به نزد قوم خود آورد. گفتند ای مریم کاری 


زشت کرده‌ای :ه ای خواهر هارون. نه یدرت مردی بد کاره بود و نه 


چنان که معلوم است روایت قرآن در سوره‌ی 
مریم از نحوه زاده‌شدن عیسی و سخن گفتن با 
مادرش. و همچنین سرزنش خویشان مریم به او 
و سخن گفتن عیسی با آنان. با روایت انجیل 
لوقا که پیش از این آمد. متفاوت است اما 
حقیقت این است که محمد براساس مصلحت و 
سلیقه‌ی خویش این روایت را عیناً از باب بیستم 
کتابی به نام «شبه انجیل متی» ۳856۱00 
دصر قرآن نقل کرده است. 


مادرت بدکاره بود*# پس به او آنوزاد ] اشاره کرد. گفتند چگونه با 
کودکی که در گهواره است سخن بگوئیم # آنوزاد]ً گفت من بنده‌ی الّه 
هستم. او به من کتاب داده و مرا پیامبر گردانیده است: و مرا هر کجا 
که باشم مبارک گردانیده و مادام که زنده باشم به نماز و زکات 
سفارش کرده است*: و نیز به نیکی کردن به مادرم؛ و مرا زورگوی 
گردنکش نکرده است* و درود بر من روزی که زاده شدم و روزی که 


درگذرم و روزی که زنده برانگیخته شوم 


« این است عیسی پسر مریم» سخن بر حقی که درباره‌ی او کته 9 


شبهه دارند( ۱٩‏ مکی مریم ۳۴-۲۰) و « مثل عیسی در نزد له چون 


موجود شو پس موجود شد.» (سوره ۳ مدنی آل عمران )۵٩‏ 


چنان که معلوم است روایت قرآن در سوره‌ی مریم از نحوه زاده‌شدن 
عیسی و سخن گفتن با مادرشء و همچنین سرزنش خویشان مریم به 
او و سخن گفتن عیسی با آنان. با روایت انجیل لوقا که پیش از این 
آمد. متفاوت است اما حقیقت این است که محمد براساس مصلحت و 
سلیقه‌ی خویش این روایت را عیناً از باب بیستم کتابی به نام «شبه 


انجیل متی» ۱۷/۱۵1/16۱ ۳96۱00 در قرآن نقل کرده است. 


و اما درباره‌ی دوران‌های بعدی زندگی عیسی مسیح در قرآن در آیه- 
هایی از سوره‌ی ۵ مائده. که به قولی در سال نهم هچرت صادر شده» 
چنین آمده است: 


«اللّه به عیسی بن مریم گفت نعمتی را که به تو و مادرت ارزانی 
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نز یاه 1 عیزوت 9 لا فد مانب 
عبد هوالعب 9 


سس و مت زر 
و عیدوت ماد 
و 


و رکه میدرنت ده 


ب سم وی 


اجه تضر شخ تیک 2 
موق یرت ان انتیح؛ 


داشته‌ام یاد کن؛ آن زمان که به روح‌القدس پاری‌ات کردم تا تو چه در 
گهواره و چه در بزرگسالی سخن بگوئی, و به تو کتاب و حکمت و 
تورات و انجیل آموختم و آن‌گاه به امر من از گل چیزی چون پرنده 
ساختی و در آن دمیدی و به امر من پرنده‌ای شد. و کور مادرزاد و 
پیسی گرفته را به فرمان من شفا دادی و مردگان را به فرمان من زنده 
بیرون آوردی؛ و چون با اين دلایل روشن نزد بنی اسرائیل آمدی آنان 
را از آسیب رساندن به تو بازداشتم و از میانشان کسانی که کافر بودند 
گفتند این جز جادوئی نیست* پس به حواریون وحی کردم به من و 
پیامبر من ایمان بیاورند و گفتند ایمان آوردیم» گواه باش که ما تسلیم 


هستیم ۹( مدتی ماه ۱۱۱2۱2 


عیسی تو را میمیرانم و به سوی خود می‌آورم و از کافران دور می‌سازم 
و تا روز قیامت آنان را که از تو پیروی کنند فراتر | کافران قرار خواهم 


داد(۲ ال عمران. ۸۵۵). 


قابل تذکر است که به رغم اقتباس‌های صریح قرآن از انجیل‌ها و 


فصلنامه پژوهش های سوسیالیستی سامان نو 


مک 
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شباهت‌هائی که میان شکل بیان و ترتیب محتوای داستان در این دو 
کتاب دیده می‌شود در قرآن نکته‌هایی وجود دارد که بنا به مصلحت 
روز و راه و رسم محمد در شرایط مختلف به‌ظاهر در تناقض و تضاد با 
انجیل‌هاست که مهمترین آن را می‌توان در مناسبات 


میان عیسی و 


تریح ای که وف شید در شگ آسته و سچتیق هر سال‌های ارل 
مهاجرت که هنوز به حمایت مسیحیان نیاز دارد. در نقل کامل داستان 
در سوره‌ی مریم و برخی اشارات دیگر در سوره‌های مکی گفته می‌شود 
که رحمان-خدا روح خویش را به صورت یک انسان بر مریم فرو می- 
فرستد و او را به عیسی مسیح. که به قول خودش آیت و رحمتی 
ابا خاره کند و اسان کسور ری مکی افیاه ای بو 
همچنین آیه‌ی ۱۲ سوره‌ی ۶۶ مدنی تحریم آمده «روح خود» را در 
مریم باکره می‌دمد. قرآن همچنین عیسی مسیح پسر مریم را « 
پیامبر الّه و کلمه‌ای از او» می‌خواند که آن را به مریم القاء کرد و روح 
او بود و در مورد « کلمه خود» يا « کلمه‌ای از خود» بشارت می‌دهد 
(آیه ۴۵ و بحیی تعمیددهنده فرزند زکریا « تصدیق کننده کلمه‌ای 
از اللّه» یعنی همان عیسی مسیح است (آیه ۳۹). در واقع این همان 


- ۱و ۱۲ - بهار و تابستان ۸٩‏ 





مطلبی است که به تفصیل بیشتر در باب اول انجیل پوحنا آمده است: 


« در آغاز کلمه بود و کلمه خدا بود*؛ ...در او حیات بود و حیات نور 
انسان بود#...و یحبی برای شهادت نور و کلمه فرستاده شد؛: ...و کلمه 
جسم گردید و میان ما ساکن شد. پر از فیض و راستی؛ او را دیدیم» 
جلالی که شایسته پسر یگانه‌ی پدر** و یحیی بر او شهادت داد (انجیل 
پوحنا» باب اول آیه‌های | تا ۱۵). 


به این ترتیب می‌بینیم که اصطلاحات کلمه‌ی خدا يا روح خدا که در 
قرآن درباره‌ی عیسی به کار رفته عینا از انجیل گرفته شده ولی محمد 
بعدها در سوره‌های مدنی به مسیحیان که حاضر به کنار گذاشتن دین 
خویش و پذیرفتن آیین او نیستند. به شدت اعتراض و آن‌ها را متهم 
عی گنف که ادها غیت را فا خ عقافی الا ماه و آذرشستر. شتا 
نامیده و پایه تثلیث يا سه‌گانگی خدا را که خود نوعی شرک و کفر 
بطاخ ات بان اه وحالب اس کی مات اش ۱۷۲ 
تسش ۴ ما فا کل مرا مه و ریت4 کیان قوانة 
به مسیحیان هشدار داده می‌شود که «جز این نیست که اللّه خدائی 
است یکتا و منزه است از این که صاحب فرزندی باشد» و در جائی 
فیک ی قانق یی آنای که کتفانت لاه دا ترس مریم اشیة 
کافر شدند» (۵ مائده. ۱۷) و آنان که گفتند الّه آیکی از خدایان سه- 
گانه ] سومین از سه است کافر شدند؛ خدائی جز خدای یگانه نیست و 
اگر از آن‌چه می‌گویند بازنایستند کافرانشان به عذابی دردناک گرفتار 
خواهند شد (۰۵ ۷۳)؛ و حتی بعدها از این هم بسی فراتر می‌رود و 
مسیحیان را متهم می‌کند که نه تنها «نصاری گفتند عیسی پسر 
خداست» بلکه «حبرها و راهبان خویش ..را به جای الثه به خدائی 
گرفتند» ٩(‏ مدنی توبه. ۳۱-۳۰). از قرار معلوم در قرن ششم مسیحی 
فرقه‌ای از مسبحیان به عقیده تثلیث رو آورده بودند و قرآن به قصد 


تکفیر مسیحیان این عقیده‌ی را به همگی آنان تعمیم داده است. 


/( 
روح‌القدس به ترتیب درباره‌ی خدا و عیسی و جبرئیل بکار رفته ولی به 
هیچ‌وجه سخنی از سه‌گانگی خدا در میان نیست بلکه در همه جا به 
کااگی گنای یز تایه فده اک ما خی در متا 
خویش تاکید می‌کند «من از جانب خدا صادر شده و آمده‌ام زیرا که 
من از پیش خود نیامده‌ام بلکه او مرا فرستاده است» و می‌افزاید که 
«من از خود کاری نمی‌کنم بلکه به آن‌چه پدرم مرا تعلیم داد تکلم 
گنه زو که مر فتاه باهی اسستتیز که مخ هسقه. کنارهان 
دیاش آی اس ارم افیا تست ات۳ ]ری 


از این هم جلوتر می‌رود و در جائی خود را «بره‌ی خدا» می‌خواند. 
تعمیددهنده می‌رود بحیی او را به کاهنان و والیان بهود به‌عنوان «بره 
دا معرقی ی کفده که آمنه کا گتاه جقان را بردار۵* (هماتها: بانب 
اول. ۲۸۰۲۹). 


مربوط می‌شود. توضیح آن که قرآن برخلاف انجیل‌ها به صلیب 
کشیده‌شدن عیسی را انکار می‌کند و پس از حمله به بهودیان درباره‌ی 
کشتن پیامبران و تهمت بزرگ به مریم و اشاره به اين که اللّه بر دل- 
هاشان مهر نهاد (۴ مدنیء نساءء ۱۵۶-۱۵۵)گفته می‌شود که کسی که 
به صلیب کشیده شده مسیح نبوده بلکه مردی شبیه او بوده: « گفتند 
نکشتند و بر دار نکردند بلکه کسی شبیه او به نظرشان آمده بود. در 
حقیقت کسانی که در این‌باره اختلاف دارند در شک خود باقی می- 
کنند و به یقین او را نکشتند» (۴ نساء۱۵۷). بلکه همانطور که پیش 
از آن «الّه گفت ای عیسی من تو را می‌میرانم و به سوی خود برمی- 
کشم» (۲ آل‌عمران. ۵۵) در حقیقت «اللّه او را به نزد خود 
بر کشید» (۰۴ ۱۵۸). 


البته در آن‌چه به روایت انجیل‌ها مربوط است. همان‌طور که پیش از 
اين آمد. مخالفان عیسی او را از طریق خیانت یکی از حواریون به نام 


روایت قرآن چیزی جز تأیید روایت برخی از کتاب‌های دیگر مسیحیان 
تست قن این کناب‌ها تا کید ش‌شود که کسی وا که فزودا پوسهچی ‏ 
زند عیسی مسیح نیست بلکه شخصی شبیه اوست که بلاخره هم به 
جای عیسی بر دار می‌رود» و به نظر می‌رسد که قرآن روایت خود را از 


دوع شوه به ودره ۶ مکی تفا 6۲ *۲ شک خدنسن:. ۸۲۷ ۱۲ 
مکی تسف ۴۶۸۱۱۱ مکی اخقاف ۸۱۲ ۲۵:۳۶ مکی قاط ۲۸۳۱ 
من ره و و و لا ۲ ی ال ما ۳۱۲ مقتی فساه 
۷ ۵ مدنی مائده ۴۸ 
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۲- رجوع شود به ۲ بقره. ۰۱۰۱+ ۳ آل عمران. ۸۱ 


۴- یعنی از اعقاب هارون برادر موسی بود که به عنوان نیای 
خانواده‌بی کاهنان اور شلیم شناخته شده است. 


۵- خداوند معادل کلمه 61۳08611۲وفرانسه و »رب «در قرآن است. 


۶- عین همین توصیف ها برای یحیی در را سوره<ی ۱۹ مکی 
مریم ۱۵-۲ آمده انستت: 


۷- انجیل لوقاء باب اول آیه های ۲۰-۵ معادل قرآن» سوره مکی ۱٩‏ 
آیه های ۰۱۵-۱ 


۸- رجوع شود به قرآن. سوره ۲ آل عمران آیه های ۴۸-۴۵ 

۴۱ -۵ رجوع شود به انجیل لوقاء باب اول آیه های‎ -٩ 

۰- همانجا آیه های ۶۵-۵۶ 

۲- این پاراگراف از انجیل متی باب اول آیه‌-های ۲۴-۱٩‏ نقل شده 
۷ 

۴- همانجا ایه ۴۰-۲۹ 

۵- این یحیی در واقع همان یحیی پسر زکریاست. رجوع شود به 
انجیل یوحناء باب اول . ۶ 

۷- رجوع شود به انجیل یوحناء باب اول آیه های ۱۵-۱ 

۸سرجوع شود به انجیل های مرقس و لوقا. 

- بنا به توضیح آیه ۴۴ سوره‌بی ۲ آل عمران کار سرپرستی مریم 
در میان قومش به نزاع می‌مکشد و »سپس قرعه زدند تا چه کسی از 
میانشان عهده دار نگهداری مریم شود «و از قرار معلوم قرعه به نام 
زکریا در می«-آید. 

۰ و ۲۱- داستان زکریا باردار شدن همسرش تااین جا در ۲ مدنی 
۷ عمران آیه‌-های ۴۱-۸ تکرار می‌مشود. این تکرار تکمیلی به 
پیروی از روایت انجیل-ها صورت گرفته است که در آن جا از گفتگوی 
میان یحیی و منتظران ظهور مسیح سخن به میان می‌«آید که آنان 


یحیی را به جای مسیح میگیرند ولی او می‌گوید که او فقط بشارت 
دهنده مسیح و کلمه‌بی خداوند انتنت: 


جوم ود توت زاب او ۳ 
۳- رجوع شود به رزی بلاشر ترجمه قرآن به زبان فرانسه. توضیح 
دوباره‌می آیات ۳۲-۳ سوره ی ۹۹ مکی مریم 
۴ ضوع شوه به وهی ۰۸۱۸ ۲۲-۱۷ 
۵- رجوع به سوره ۴ آیه ۱۷۱ 
۶- رجوع شود به ترجمه قرآن به زبان فرانسه» رژی بلاشر و دنیس 
ماسون در توضیح این آیه و آیه-های مشابه. 

- همچنین رجوع شود به همینبجا آیه‌حهای ۲۷-۳۶ که یحیی 
عیسی را به همین نام به پیروان خود معرفی می «-کند. 
۸- رجوع شود به الیسرتفاسیر؛ رژی بلاشر؛ قرآن کریم خرمشاهی, و 
می -نویسند شخصی ر که یهودا پو سیده عیسی نبوده بلکه شبیبه او 
بوده انتت. 
منابع 
21 قرآن مجید. ترجمه عبدالمحمد آیتی. سروش. واحد احیای 
2 قرآن کریم. ترجمه توضیحات و واژه نامه از بهاء‌الدین 
خرمشاهی: اتدشارات دوستان»حاپ شجی ۱۳۸۳ 
۳ ,۱۷285610 .12 ,عمط اعرطم‌نا‌تال مطاطا رصجتون) م[ 
991 ۳۲۵96۵ رعصتتاه ۷ 2 رلتفحناامن0) 


4 وزج رعتعط هاظ متعع؟ رصمنه‌نمصما رصهعمن مر[ 


2005۰ 


هجری-۱۹۹۷ میلادی 


۶ 6 1۷۲۳۵ 16 رتصمصصووع 1 بنهمب اوآ رعاحاظ هر[ 


۳۲006, ۲۵۲۱, 4 
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فصل دهم: 


طبیعت به مثابه شالوده مذهب - احساس وابستگی و اگوئیسم - دو جلوه نیاز - انهدام و پرستش - مزیت و تتمع - اساس ماهیت 
خدایان همانا طبیعت است که خود آن مأخوذ نگشته است - طبیعت به مثابه منشاً انسان - «آفرینش» طبیعت توسط روح همانا 
یک احتجاج منطقی صرف است - انسان «زاده زمین» الوهیت یافتن اشیاء که توسط حسیّات متصور شده اند. 


فصلنامه پژوهش های سوسیالیستی سامان نو - ۱و ۱۲ - بهار و تابستان ۸٩‏ ۳۶۴ 








ترجیح بند گفتارها و متونی که این دروس بر اساس آن قرار گرفته‌اند 
تاکنون این بوده است که اساس 9 منشاً مذهب در انسان نهفته است؛ 
احساس به وسیله پنداشت و تعمق ماوراء جسمانی تحریف نگردد. 
تنفس می‌کنیم و وجود داریم. طبیعت از هر سو انسان را در برگرفته 
او از طریق طبیعت گذران می کند و در تمامی فعالیت ها و هر گامی 
همان اندازه غیرممکن است که جدا کردن چشم از نوره شش از هوا و 
معده از عذا. خود کفایی او بیش از قائم به ذات بودن این موارد نیست 
وا بر فراز وق تاه می‌دارن و فتفا بیم .و امیت زندکی استه :دای اد 
خوانده می‌شود. لاکن از آن‌جایی که انسان» طبیعت یا هر خدای 

ویران گری وی انجام می‌دهد. احساس وابستگی ما را به سوی 
خویشتن‌خواهی (اگوئیسم) به مثابه پایه و اساس پوشیده غاتی مذهب. 
رهنمون می‌شود. توضیح کامل این مطلب می‌تواند هر گونه سوء 
تفاهمی را برطرف سازد. 

است. زیرا در اگوئیسم انسان خود را بالاتر از ابژه قرار می‌دهد و در 
مهم احساس می‌کند. در وابستگی و در حضور چیزی قدرتمندتر خود 
را بی‌اهمیت و ناچیز احساس می‌نماید. حال برای لحظه‌ای بیائیم و بر 
نمائیم. چرا برده از ارباب خود می‌ترسد. چرا انسان بدوی از خدای 
آخرشتن می‌هراسد؟ همانا به این خاطر که ارباب. حیات برده را در 
می‌ترسد؟ او از این می‌ترسد که زندگی خود را از دست بدهد. یگانه 
انگیزه ترس وی, اگوئیسم است. یعنی عشق به خود و عشق به زندگی 
خود. در جاتی که اگوئیسم وجود ندارد. احساس وابستگی هم وجود 
ندارد. انسانی که نسبت به زندگی بی‌تفاوت است. اهمیتی به آن‌چه که 
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در اگوئیسم انسان خود را بالاتر از ابژه قرار می‌دهد و 
در احساس وابستگی فروتر از آن. در اگوئیسم. انسان 
خود را با اهمیت و مهم احساس می کند. در وابستگی 
و در حضور چیزی قدر تمندتر خود را بی‌اهمسیت و 
ناچیز احساس می‌نماید. حال برای لحظه‌ای بیائیم و بر 
روی ترس که بالاترین درجه و بیان احساس وابستگی 


است. تکیه نمائیم. چرا برده از ارباب خود می‌ترسد. 


چرا انسان بدوی از خدای آذرخش می‌هراسد؟ 


ندارد. 


به عنوان مثال» اگر من آزادی حرکت نمودن را دوست دارم 
سینت 5 کسین که آن‌را به من ارزانی می‌دارد یا آن ر از من سلب می- 
وابستگی می‌کنم. میل به قدم زدن دارم اما نمی‌توانم زیرا موجود 
نیرومندتری مرا از اين کار باز می‌دارد. اما اگر به حال من فرقی نکند 
که در اتاقم حبس باشم پا در بیرون آزاد باشم نسبت به شخصی که 
مرا حخیس کرده است؛ احساس وابستگی نمی‌نمایم» ژیتوا وی نه از 
کند. زیرا در درون خود من نیروئی نیست که مرا به قدم زدن مجبور 
نماید. از این رو نیروی برونی مستلزم نیروی درونی و پسیکولوژیکی. 
انگیزه و نفع قاتم به ذات است که بدون آن برای من بی معنی اسشت: 
نیروئی بر من وارد نمی‌آورد و به احساس وابستگی در من میدان نمی - 
دهد. وابستگی به موجود دیگری در واقع وابستگی به وجود خود و 
انگیزه‌هاء امیال و منافع شخص خود است. نتیجتا؛ احساس وابستگی 
فا اخساسن اک تسین سیم بر کوته با ,شیاه 
بدان‌ها محتاجم. که بدون آن‌ها نمی‌توانم آن چه را که مایلم انجام 


۳۶۵ 





که احتیاج دارم اما قدرت فراهم‌کردن آن را برای خود ندارم برآورند. 
در جایی که احتیاجی نیست. احساس وابستگی نیز وجود ندارد. اگر 
نسان برای موجودیت خود به طبیعت احتیاج نداشت. به آن احساس 
وابستگی نمی‌کرد و نتیجتاً آن را موضوع پرستش خود نمی‌ساخت. 
نسان هرچه بیشتر محتاج چیزی باشد. بیشتر به آن احساس وابستگی 
یی قاری تفس زا بر شود اهسانن مر مایا انیم یرت 
بژه» خود نیروئی مشتق شده است که از نیروی احتیاج انسان نتیجه 
می‌شود. احتیاج در یک زمان هم خدمت گزار و هم سرور موضوع خود 
ست. احتیاج هم متواضع و هم مغرور است. شخص, محتاج حاجتی 
شته بفهی: ام آفشرفه اه ناسر که سید گم کلیست کی 
و غیرخودپسندی احتیاج قرار دارد. اما من به سوژه برای نیل به 
خشنودی و بهره‌مند شدن و استفاده از آن به سود خود محتاجمء در 
ی شانیت که اهاط باس ایام سم قرار ره انم 





کیفیات متضاد ایضاً ذاتی احساس وابستگی‌اند» زیرا این احساس به 
یی تفه گناب ی شا ین توص مک سک گرگ 
با ون سکم اج ماه فعض بای انیت کم اف اعساش د 
شعور وی مرتبط می‌سازد. به عبارت دیگر» گرسنگی چیز دیگری جز 
ای رای تلا | هگن 

افش دایی خصاش ف اه اسان تاسخفی. عالی 
پدیده‌ای که حیرت زیادی برانگیخته است را توضیح می‌دهد. زیرا به 
نظر می‌آید که چنین تناقضی کلیه ایضاحات عقلانی را رد می‌نماید: 
یعنی. پرستش حیوانات و گیاهان توسط انسان که معهذا آن ها را از 
بین برده و می خورد احتیاجی که مرا وادار به خوردن شیتی می‌نماید 
دارای خصلتی دو گانه است: از یک سو مرا تابع ابژه می‌کند و در عیسن 
حال ابژه را تابع من می‌گرداند. اين امر هم مذهبی و هم غیرمذهبی 
است. یا چنان‌چه احتیاج را به اجزاء يا آن‌طور که فلاسفه معاصر می- 
گویند به «مراحل» آن تجزیه کنیم. از طرفی تمتع و از طرف دیگر 
عدم تمتع شیئی را در می‌يابیم. احتیاج به شیتی معینی است. البته 
تمتع از شیئی مفهومی میان تهی است و يا می‌توان آن را چنین در 
نظر گرفت. زیرا در حالت حاضر من با خوردن شیئی (ابژه) لذت می- 
برم. اما احتیاج» پعنی احساس نیاز تمناه احساس وابستگی به خود آن 
شیئیء مذهبی, متواضعانه. موهومی و خداساختگی است. 


تا زمانی که چیزی منحصراً موضوع رغبت و اشتیاق است. 
تخیل من آن‌را با درخشان ترین الوان می‌آراید و احتیاج من آن‌را به 
آسمان هفتم می‌برد. اما به محض این که به آن دست یافتم و از ۳ 


متمتع شدم به مجرد آن که خواستم تحقق یافت آن شییح تمامی 


فریبندگی مذهبی خود را برایم از دست می‌دهد و توهماتی که آن را 
احاطه کرده بود. متفرق و از هم پاشیده می‌شود و چیزی پیش پاافتاده 
هتگامی که اتسان احقیاج به چیزی بیدا می‌کند: چنین است که اکفرا 
کسانی که منحصراً به خاطر عواطف و تأثرات لحظه‌ای می‌زیند» سرشار 
از اخلاص و از خود گذشتگی‌اند و قول هر چیزی در زير آسمان کبود را 
می‌دهند. اما به محض این که آن‌چه که فاقد آن بودند يا آرزو داشتند 
را به دست آوردند» حق‌ناشناس و خودپسند می‌شوند و آن‌چه که قول 


آ ترا ان بولک یه ظای کمییاخ مسا رقف نه اه خاظر اس که مس < 
گویند: احتیاج دعا را به انسان می‌آموزد» و از این‌جاست که این 
واقعیت که مردم عموماً تنها در دوران‌های شوربختی و احتیاج و 
فلاکت به مذهب روی می‌آورند. این چنین برای موّمنین ناخوشایند 
است. 

از این‌ره ابدا غیره‌منتظره ثیست که انسان‌ها اشیاء یا 
موجودات مذهبی که می‌پرستند را نیز می‌بایست بخورند. باللعکس 
این پدیده برای روشن ساختن دو جنبه وابستگی احساس مذهبی به 
کار می‌رود. تفاوت میان تأثرات مسیحی و کافر کیشی. صرفاً تفاوتی 
میان موضوعات آن‌ها است. زیرا موضوع احساس وابستگی کافر کیش: 
موضوعی معین. واقعی و حسی است. و حال آن که موضوع احساس 
مسیحیء صرف‌نظر از این که خدا گوشت را به وجود آورد و از این رو 
آن را خوردنی ساخت (یعنی موضوعی نامعین)» جهان‌شمول. صرفاً 
تأملی یا تخیل شده است و از این رو موضوعی که جسماً بهره‌مند 
شدنی و سودمند باشد. نیست. مع ذلک موضوعی برای رقت عواطف 
پاکی ت سانل همئا به این خاظ که ان ای اسر الخساین وایسخکنتی 
است. به استثنای این که برای من مسیحی امری از نوع دیگری از 
خوشی است. زیرا ایض امری از نوع دیگری از احتیاج است. زیرا آن چه 
که یک مسیحی از خدای خود می‌خواهد. به اصطلاح حیاتی دنیوی 
نیست. بلکه حیات جاودانی است. یک مسیحی در خدای خود احتیاج 
فوری حسی يا جسمی خویش را بر آورده نمی‌کند بلکه احتیاجی 
روحانی. احتیاج روح خود را بر می‌آورد. 

آگوستین در کتاب (شهر خدا) ی خود می‌گوید: «ما آن 
دسته از اشیاتی که به آن احتیاج داریم يا در پی آن هستیم رنه به 
خاطر خود آن‌هاء بلکه به خاطر چیز دیگری مورد استفاده قرار می- 
دهیم. اما اشیائی که ما را به خود مشغول می‌کنند به چیز دیگری 
مربوط نمی‌سازیم. بنابراین. دنیوی امری نافع و مفید است. لاکن 
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سرمدی یعنی خداء امری فرهمندانه است». حال حتی اگر این تفاوت 
را بپذيريم. حتی اگر آن که را به مثابه معیاری در نظر گیریم که از 
طریق آن کافرکیشی و مسیحیت را از یکدیگر متمایز سازیم. یعنی 
خدایان بت‌پرستان را به مثابه امری نافع و سودمند و خدای یگانه 
مسیحیان را به‌مثابه امری فرهمندانه در نظر گیریم» با این حال 
شم همان قفا کر ا روا بانسامق تیاو ۶ انم 
احساس وابستگی ذکر کردیم را نشان می‌دهد. اگر چه مسیحیان این 
تناقض‌ها را تنها در مذاهب کافرکیشی و نه در مذهب خود مشاهده 
می‌کنند. حتی اگر ما در هم آوازی با آگوستین. خدای مسیحیت را 
به‌مثابه امری فرهمندانه که از مفید بودن متفاوت است تلقی نمائیم. 
اين خدا به همان اندازه موضوع کافر کیشی لذت جسمانی موضوع 
اگاکننهی اس که شا یه آرق امرخ مذهی اس 

افراد معینی در خصوص این باطل‌نما که انسان به آن‌چه که 
می‌خورد افتخار لاهوتی ارزانی می‌دارد به طور رقت‌انگیزی اظهار 
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ساففلوحانه ای انراه داشتهاند. باطل‌تمای که با وجود این همان وف 
که الساعه نشان دادیم در احساس مسیحی وابستگی نیز به طور 
مطلق, اگرچه کمتر به‌طور واضح. وجود دارد. زیرا در مسیحیت این 
احساس دارای نوع دیگری از موضوع است # یک سرخ‌پوست آمریکای 
شمالی در خطاب به خرسی که آن را لحظاتی قبل کشته بود می گفت: 
«تو عاقلی و می‌فهمی که اطفال ما گرسنه‌اند. آن‌ها تو را دوست دارند 
و می‌خواهند تورا بخورند. آیا تو موقعی که توسط بچه‌های رئیس 
بزرگ خورده می‌شوی احساس سعادت و افتخار نمی‌کنی؟»» 

شارلواً «از کسان دیگری یاد می‌کند. به اين ترتیب که 
مردی که خرسی را کشته بود. چپق خود را روشن کرده و به دهان 
حیوان مرده می‌گذارد. و به آتش چپق فوت می‌کرده و به اين ترتیب 
گلوی خرس با دود پر می‌شود آن گاه به خرس مرده التماس می‌کند 
که برای آن‌چه که انجام داده از او انتقام نگیرد. هنگام ناهار که در طی 





آن خرس خورده می‌شوده برای سر او که با الوان متعدد رنگ‌آمیزی 
شده است. جایگاه پرافتخاری منظور می‌ شود و کلیه مدعوین دعا و 
شده عزین جانور سخت آسیب‌دیده جنگل, به کلبه‌های ما صدبار 
نیازهای ما را اجابت کنء من همواره به تو افتخار می‌کنم و از تو انتظار 
غنیمت دارم تا این که هیچ‌گاه تو پسر خرسک خوبم را از یاد نبرم. این 
امر نشان می‌دهد که حیوانی که کشته و9 خورده شده است. در عین- 
حال می‌تواند. مورد احترام واقع شود و بالعکس موضوع پرستش در 
عین‌حال موضوع استفاده نیز می‌باشد. بنابراین احساس وابستکگی 
مذهبیء تسلط خودخواهانه انسان بر موضوع را هنگامی که انسان ۳ ر 
به‌متابه موضوع تمتع تلقی می کند. یک جا شامل شده و بیان می‌نماید 
و هنگامی‌که آن‌را به‌مثابه موضوع احتیاج در نظر می‌گیرد به آن 

پین از ان مک سطرل اک سای اتکی هیا 
تعمیم موضوع بحث ما کاملا ضروری و نه تصادفی بود. اکنون به 
طبیعت یعنی نخستین موضوع احساس وابستگی باز می‌گردم. من 
رو مضمون این گفتارها. به طور ساده اثبات این نکته است که ماهیت 
خداء یعنی خدائی که انسان آن را از خود متمایز می‌سازد و به آن به 
نیست. در حالی که خدای معنوی با انسانیی. خداتی که وی به 2 
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صفات انسانی. شعور 9 اراده نسبت می‌دهد» خداتی که وی 1 را به 
که عاری از اراده و شعور می‌داند متمایز می‌گرداند. چیز دیگری جز 
خود انسان نیست. 

مع‌ذالک من ایضاً یادآوری کردم که من ایده‌هايم را از بخار 
تفکرات بی‌پایه و اساس مأخوذ نمی‌کنم. بلکه همواره آن‌ها را بر 
پدیده‌های تاریخی و متکی بر تجربه قرار می‌دهم. به همین خاطر 
عقایدم را به طور مجرد. یا دست‌کم اصولاً به طور مجرد بسط نمی- 
دهم. بلکه همواره آن‌ها ر در حالت واقعی مجسم ننموده و از طریق 
امثله واقعی نشان می‌دهم. من به ویژه در نخستین فصل ماهیت 
مذهب. کوشش نمودم نشان دهم که طبیعت روی هم‌رفته یک هستی 
قلمرو پندار و تخیل میان تهی از آن دست کشیم. و این که می‌بایست 
یعنی روح و موجود متفکری که آن را میان خود و طبیعت قرار دهیم. 
مأخوذ نمائیم. زیرا هراینه بخواهیم طبیعت را از روح مشتق کنیم. این 
محصول. فرآورده‌ای ذهنی. صوری و تجریدی میرزا بنویس مآبانه است 
و این ایده را در رابطه با پدیده‌ای واقعی که بر این ایده قرار گرفته و 
یعنی احساس روشن» ساده 9 بی‌واسطه انسانی که طبیعت ر از 
موجودی روحانی» غیرطبیعی و مافوق طبیعی مشتق نمی‌کند. بلکه به 
نگرد. 

در مذهب طبیعت. انسان نه تنها طبیعت را به مثابه هستی- 
اتی می‌پرستد که در آن اکنون زندگی می‌کند و بدون آن قادر به 
زندگی یا هر چیز دیگری نیست. بلکه علاوه بر پرستش آن, به طبیعت 
به مثابه هستی‌ائی که وی در اصل از آن نشئت گرفته. به مثابه آغاز و 
فرجام خود می‌نگرد. اما در جائی که به طبیعت به مثابه هستی‌اتی که 
انسان را آفریده اننتتة نگریسته و مورد پرستش واقع شود اصل بر این 
قرار می‌گیرد که خود طبیعت. آفریده نشده است. زیر همان گونه که 


مفصلاً خواهیم دید انسان تنها در جائی که نمی‌تواند هستی خویش ر 
از طریق طبیعت توضیح دهد. به ماورای طبیعت متوسل می‌شود و 
طبیعت را از چیز دیگری مأَخوذ می‌کند. بنابراین در حالی که طبیعت 


در آغاز بر زمینه‌ای عملی» موضوع مذهب شد انسان از آن به بعد 


دیگر نتوانست بدون آن زندگی کند و به خاطر فایده‌ای که از آن در 
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زندگی کنونی خویش می‌برد. به آن مدیون شد. در مرحله کنونی؛ 
طبیعت بر زمینه‌های نظری نیز موضوع مذهب می‌شود. از دیدگاه 
مهب ظییفته اتسسان طبیعت: را نه قها اد تحاظ عم بلکه از لحاظ 
ات که اسان تفا وف از ان ماو ی نوشن .مات شا 
سرخ‌پوستان کماکان زمین را به‌مثابه مادر خود به شمار می‌آورند. آن- 
ها برآنند که همگی آن‌ها در رحم ۳ نشوونما یافته‌اند و به این علت 
خود را زمین داران 7061016610116 می‌نامند. 


برخی از سرخ‌پوستان کهن, به دریا به‌مثابه خدای اصلی خود 
می‌نگریستند و آن را مادر خود. 112۳12602012 ۰ می‌خواندند. دیگران. 
نظیر قبیله کولاهاه بر آن بودند که «اجداد آنان از باتلاق عظیم 
جزیره» 1010202 به وجود آمده‌اند. عده‌ای تصور می‌کردند که اجداد 
نخستین آنان از چاه بزرگی سر بر آورده‌انده برخی دیگر معتقدبودن که 
نياکان آنان در گودال‌ها و سراب‌های صخره‌ای متولد شده‌اند. در نتیجه 
آنان این اماکن را مقدس به شمار آورده و برای آن‌ها قربانی می‌کردند. 
ملتی. موجودیت خود را به رودخانه‌ای نسبت می‌داد و دیار البشری 
حق صید ماهی از این رودخانه را نداشت. آنان اين ماهی‌ها را به منزله 
برادران خود محسوب می‌کردند. 

مولف به طرز صائبی متذکر می شود: «زیرا آنان به اشیاء 
مختلف به مثابه سرچشمه‌ای که از آن نشتت گرفته‌اند می‌نگرند. آنان 
ایضاً دارای معبودهای گوناگونی‌اند که آن‌ها را می‌پرستند.» گرین 
لندی‌ها معتقدند که در آغاز یک گرین لندی از زبرزمین به بیرون 
روتید و بعد از ستاندن زنی» تبدیل به جد تمامی گرین لندی‌های دیگر 


به همین نسق بونانی ها و اقوام ژرمن» زمین را به مثابه مادر 
بشریت ارج می نهادند. زبان‌شناسان حتی واژه «زمین» را از لغت 010 
آنگلوساکسون مشتق کرده‌اند که به طور تقریبی به معنی اصل يا آغاز 
است. و واژه «دویچ» را از 601156 ,صلطا ماناع] رانا ,04 . ما 
آلمان‌ها چقدر به یمن مسیحیت که به ما می‌آموزد آسمان ها جایگاه 
شافبت: فسیت با متا خود. مادر خود. یعنی زمین نادرست و ناخلف 
بودهایه فاتل ذکر اسکه که کر مان بای ها فاشکه ی هبار مه 
ویژه در دوران باستان بر آن بودند که انسان و حیوان تحت تأثیر 
حرارت خورشید. به وسیله زمین یا آب. يا هر دو یک جا به وجود 
آمده‌اند. در حالی که دیگران برآنند که انسان و حیوان هیچ‌گاه به 
وجود نیامده‌اند» بلکه هم پای طبیعت و عالم همواره وجود داشته‌اند. 
در مذاهب. يا بهتر اساطیر یونانیان و اسکاندیناوی‌ها» اگر نه سایر اقوام 


۳۶۸ 





« -  ٍٍٍِِِِِ(9(9۰(((9۹۰ ۱٩۱۰۱۰۱۰۱ 
نمی‌توانیم از طبیعت. تافته‌ای جدابافته. یعنی روح و موجود متفکری که آن را میان خود و‎ 
طبیعت قرار دهیم. مأَخوذ نمائیم. زیرا هر آینه بخواهیم طبیعت را از روح مشتق کنیم. این‎ 
محصول. فرآورده‌ای ذهنی. صوری و تجریدی میرزا بنویس‌مآبانه است و نه واقعی. یا ابداعی عینی‎ 
و با موجودی واقعی. مع‌ذالک من این قصد و این ایده را در رابطه با پدیده‌ای واقعی که بر این ابده‎ 
قرار گرفته و آن را بیان می‌کند. بسط دادم. و همانا این ایده. ماهیت مذهب است. یعنی احساس‎ 


روشن. ساده و بی‌واسطه انسانی که طبیعت را از موجودی روحانی. غیرطبیعی و مافوق طبیعی 





شتق نمی کند. بلکه به خود طبیعت به مثابه نخستین موجود به مثابه خود وجود الهی می‌نگرد. 


ژرمن» هر دو به ویژه اساطیر اسکاندیناوی‌ها. مقدم بر هر چیز مذهب 
طبیعت بود که به طبیعت به مثابه منشأً نه تنها انسان بلکه ایضاً منشاً 
ارباب انواع نگربسته می‌شد - این امر دلیل بارزی است بر این که ارباب 
انواع و انسان ها یک تن واحد هستند. و این که خدایان همراه با 
بشریت بر سر پا بوده و با سقوط آنان. سقوط می‌کنند. در آثار هم 
اقیانوس‌ها 01662105 مولد و پدر ارباب انواع و انسان‌هاست. در حالی- 
که در آثار هزیود ۳165010 زمین. ما در آسمان و آورانوس است و از 
طریق وصلت آن دو با یکدیگر مادر خدایان. در آثار سوفکل. زمین. 
الهه و معبود اعلی نامیده می‌شود. 

در میان اسکاندیناوی‌ها ۷101۴ (یه میر) عظیم‌الجثه که 
آشکارا مجموعه غیرقابل تفکیک عناصر و نیروهای طبیعت است. 


متقدم ارباب انواع بوده است»» (مولر سند یاد شده). 


برای رومی‌هاء نظیر یونانی‌هاء زمین مادر خدایان به حساب 
می‌آمد. آگوستین در کتاب «شهر خدا» ی خود. این عقیده مبنی بر 
این که ارباب انواع می‌بایست زاده زمین بوده باشند را به سخریه مبی- 
گیرد و به این نتیجه می‌رسد که آن کسانی محق بودند که اعتقاد 
داشاتن خوایای اسان ها اولبه تردن با ان موی اباب اتواغ. اه 
جمله خدایان آگوستین. تنها از زمین به وجود آمده‌انده آنان آن گونه 
که 1۳0061016115 آهمروس می‌پندارد» انسان نبودند. اما متقدم بر 
انسان نیز نبودند. به همان علت صاتبی که کسانی زمین را مادر ارباب 
لام کو تکاله هی غوانب رام کننده ارباب انراع وتان هاعايهه 
انسیا غفایان یبای اتتا ها و هروه ادها مجوه رنه 
ای که اسان‌هاافر گذاشته یاب اتواع آنان ا ففت نظر. قدارقه: 
هنگامی که انسان به خواب می‌رود. خدایان نیز می‌آرامند. هنگامی که 


شعور انسان از عمل باز می‌ایستد. ارباب انواع دیگر محلی از اعراب 
ندارند. 

هدف من در اثرم «ماهیت مذهب» چیزی جز دفاع و توجیه 
مذهب طبیعت يا دست کم حقیقت نهفته در آن در قبال ایضاحات 
خداپرستانه و دوری و انحراف از طبیعت نبود. من تمامی جوانب امر را 
از نز گفراندم و ۲۳ باراگراق بهآن اختصاص دادم از با اعرافت ۶ اقا 
۶ اما قبل ازاین که به محتوای آن‌ها بپردازم. باید به ملاحظه‌ای 
مقدماتی اشاره نمایم. برخورد من به تاریخ مذهب - و این امر می 
بایست بدیهی باشد ‏ با برخورد من به پسیکولوژی. فلسفه و کلیه 
گستردگی های انسانی. همانند است. 

همان گونه که برای من. طبیعت. نخستین موضوع مذهب 
است. به همین نسق» من جهان حسیات را به منزله نخستین رکن 
روان شناسی و فلسفه به طور کلی. می‌دانم. لاکن این «نخستین» من 
صرفاً «نخستین» حکمت نظری که به معنی چیزی که باید به تعالی 


رسد نیست. من آن‌را به مفهوم چیزی که نمی تواند از قوّت خود و 


امری حقیقی مأْخوذ شود. تصور می‌کنم. من به همان اندازه که نمی- 


توانم احساس را از روح مشتق نمایم. به طریق اولی نیز نمی‌توانم 
طبیعت را از خدا مأخوذ کنم. روح صرفاً ذات» احساس و نفس تأثیر 
پذیر است. و خدا جز روحی که به مثابه یک کل تصور شده. روحی 
بدون اشاره به اختلاف میان مال من و مال تو چیز دیگری نیست. 

من قادر نیستم. جسمم را از ذهنم مشتق کنم - زیرا قبل از 
این که بتوانم فکر کنم. باید بخورم و یا قادر به خوردن باشم. همان گونه 
که جانوران به ما نشان می‌دهند. من بدون فکر کردن می‌توانم بخورم. 
اما بدون خوردن قادر به تفکر نیستم» من نمی‌توانم حسیاتم را از قوه 
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انسان در ابتدا. تنها به وجودی که موجودیت 
خویش را به طور جسمی نمایان می‌ساخت و 
اثرات و نشانه‌های آن قابل لمس بود. باور 
داشت. انجیل‌های نخستین. 1 بعنی او لت 9 
قابل‌اطمینان ترین اسناد مذهب بشری که به 
وسیله خادمین دین جعل نشده بودند. 
احساس‌های بشری‌اند. یا بهتر. خود حسیات 
بشری. نخستین ارباب انواع او بودند. زبرا 
ابقان به خدابان جسمانی ظاهری تنها بر 
اساس اعتقاد به صحت و الوهیت حسیات. 


ممکن است. 


لاکن فاقد حسیات نیستند. و نه بیشتر و شاید حتی کمتر نمی‌توان 
طبیعت را از خدا مأَخوذ نمود. بنابراین فلسفه و تاریخ مذهب بر این 
اعتقاد بنا شده‌اند که طبیعت فی‌الواقع اصلی 9 حفیقی انتیتة همان- 
گونه که روان‌شناسی, انسان‌شناسی و فلسفه به طور کلی می‌بایست 
بپذبرند که جهان حسیات واقعی اتیتت: به همان اندازه که طبیعت. 
حقیقتی گذرا در تاریخ مذهب است. حسیات حقیقت گذرائی در 
فلسفه اند. حتی بیش از این. حسیات اصل اساسی است. حتی در 
جائی که در زیر انتزاعات عقلی محو می‌شوند. آن‌گونه که برای کسانی 
عقل مطلقاً مادی خود می‌اندیشد. چنین عقلی دارای اساس مادی 

مذهب طبیعت نشان می‌دهد که حسیات به ما دروغ نمی- 
نمی‌دهد. نخستین اعتقاد انسانء اعتقاد وی به صحت حساسیات است 


تعارض با حسیات. ایمان به خداء به موجودی جداگانه که هر اثری از 
پرستان غالباً ادعا می‌کنند» از این که امر یقین بی‌میانجی باشد بسیار 


به دور اتبگ: 


نخستین موجوداتی که انسان از آن‌ها یقین بی‌واسطه داشت 
و نتیجتاً نخستین ارباب انواع وی. اشیاء حسی بودند. قیصر در صحبت 
از مذهب ژرمن‌ها می‌گوید: آنان تنها موجوداتی را که می‌بینند و از 
آنازق سوه شکارم بزتت مي برس این کات که ان تشاد ایراخ 
می‌گیرند. به کلیه مذاهب قابل انطباق است. انسان در ابتدء تنها به 
وجودی که موجودیت خویش را به طور جسمی نمایان می‌ساخت و 
تاو هی آع قنل لس وهای خاقت: آتحل ها تیه 
یعنی اولین و قابل‌اطمینان ترین اسناد مذهب بشری که به وسیله 
خادمین دین جعل نشده بودند» احساس‌های بشری‌اند. با بپهت خود 
حسیات بشری» نخستین ارباب انواع او بودند» زیرا ایقان به خدایان 
ماک طاقی یار اشاین انز ستخی و الافیت. خرس ان 
ممکن است. انسان در هیئت خدایان که موجودات هستی‌اند. تنها 
حسیات خود را به مرتبه خداتی می‌رساند. 


هنگامی‌که من نور را به‌مثابه وجودی لاهوتی بپرستم. علی- 
رغم این که به‌طور غیرمستقیم و ناآگاهانه این عمل را انجام دهم. 
صرفاً ربانیت چشم را بیان داشته‌ام. نور آفتاب یا ماه تنها برای چشم 
خداست. نه برای بینی. کیش بینی. کیش عطرهای خوش‌بو و 
سرگیجه آور است. چشم. ارباب انواع را به اشباح درخشان و نورانی 
مبدل می‌کند. چشم تنها اشیاء قابل رویت را به مرتبه خداشی می- 
رساند: ستارگان» خورشید و ماه جز در چشم انسان دارای هستی 
دیگری برای او نیستند. آن‌ها برای دیگر حسیات وی وجود خارجی 
ندارند. خلاصه آن که چشم تنها خود را به مرتبه خدائی می‌رساند. 
ارباب انواع دیگر حسیات برای چشم در حکم بت‌اند. يا بهتره اصولا 
وجود خارجی ندارند. از طرف دیگر حس بوپائی انسان» بوی خوش را 
به مرتبه خدائی می‌رساند. 

مدت‌ها پیش اسکالینگر که علیه کاردان در ممارست خود به 
جدل پرداخته بود» می‌نویسد: «رایحه امری الهی است» 000۲ 
۲ 165 101۳02 و قدما طی مراسم خود نشان داده‌اند که این چنین 
است. زیرا آنان اغتفاد داشتند با سوزاندن بخور, هوا و آماکن معیتی. را 
می‌توان برای شرف حضور خدایان مناسب ساخت. کافرکیشان معتقد 


بودند و کماکان عده‌ای معتقدند که ارباب انواع در رایحه قربانی زندگی 
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می‌کنند. که عطریات چاشنی خدایان‌اند. که ارباب انواعء تنها متشکل 
از بخارات خوشبواند. به هر تقدیر انسانی که عضوی جز حس بویائی 
دارا نیست» صرف نظر از تمامی دیگر خواص که به وسیله سایر 
حسیات تصور می‌شود. ربانیت را تنها متشکل از بوی خوش در نظر 
مجسم می‌کند. بدین طریق هر حس تنها خود را به مرتبه خدائی 
میرساند. 


حسیات مبتتی است: اضول فلسقهه ماهنت مذهب را تاقید می کته اما 


علی‌رغم این که من از مذهب طبیعت به خاطر این که و تا ان انس 
شیوه‌ای که در آن از حسیات استفاده می‌کند. به طرزی که به آن می- 
گذارد. ندارد. بدین طریق. اعتقاد مردم دنیای باستان مبنی بر این که 
وطن آنان تمامی جهان يا مرکز جهان بود. که خورشید در حرکت و 
زمین بی حرکت و ساکن است. که زمین همچون بشقاب مسطح و 
اطراف آن را اقیانوس فرا گرفته است. ساخته و پرداخته شد. 


فصل بازدهم: 

اصلیت و بی واسطگی طبیعت به مثابه اساس پرستش 
طبیعت - بی واسطکی طبیعت به مفهوم دقیق که همانا لدنی 
است. وابستگی آن به هر چیز فوق طبیعی و فوق حسی - 
برداشت مشرکین و مسیحیت از ماهیت علت نخستین - علت 
نخستین و انسان نخستین - کلیه علل وابستگکی انسان از 
لحاظ مکانی و زمانی و مادی معین شده اند و نه از «علا 
بنفسه»: زمین درجایگاه خاص خود - اثبات کیهان‌شناختی 
وجود خدا- وحدت و کثرت الهی در وحدانیت - میان‌برهای 
روشنفکرمآبانه در تکوین مفاهیم - خصلت پندارگرایانه فرض 
«علت نخستین» 


همان‌طور که گفتیم. پاراگراف‌هایی که در گفتارهای کنونی 
ارائه می‌شوند» صرفاً نشان دهنده توجیه و برهان علمی درایتی است 
که از زمان استان تاکنون, مردمان ابتدایی ساده‌لوح در پرستش خود 
از طبیعت به مثابه موجودی الهی. اگرچه ناآگاهانه بیان داشته‌اند. 


یعنی ذکاوت و فراستی که طبیعت اساسی و اصلی است و نمی‌تواند از 
چیز دیگری مأخوذ و مشتق شود. اما قبل از اين که فراتر روم. باید به 
رد دو ایراد بپردازم: 

نخست. ممکن است استدلال شود: ای بی‌ایمان» بس کن - 
آیا واقعاً سر آن داری که مذهب طبیعت را توجیه کنی؟ توئی که در 
انتقاد خود از فلاسفه‌ای که جزمیات مسیحی را توجیه می‌کنند. این 
چنین بی‌رحمی؟ آیا تو خود را تنها با این اختلاف کوچک که دگم تو 
دگم مذهب طبیعت است. و برای توجیه آن را پیش کشیده‌ای. در 
موقعیت آنان قرار نداده‌ای؟ پاسخ من این است: من به طبیعت به این 
خاطر که مذهب طبیعت آن‌را از اين نقطه نظر می‌پرستد. به مثابه 
منشاء نمی‌نگرم» حتی بیشتر» من از اين واقعیت آغاز می‌کنم که 
طبیعت منشاء نهائی و بی میانجی است و نتیجه می‌گیرم که طبیعت 
در نظر مردمان اولیه که به منشاء آن نزدیک‌تر بودند» ایضاً می‌بایست 


این چنین ظاهر شده باشد. به عبارت دیگر این واقعیت که انسان 
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طبیعت را به مرتبه خدائی رساند» نشان‌دهنده حقیقت این ایده نهفته 
تیگ بل که یگ عفیهه: فده عاشت تا نیاق است گاه ی سوه به- 
موجودی روشن‌فکر, فلسفی و متمدن وا می‌دارد به طبیعت آن 
تا که خاتی شم ات اکآ نگ مشانهایی که تا فیط سم 
طبیعی و فلسفه تصریح شده است به آن می‌دهم. 


آری» من با پرستشکنندگان مذهبی طبیعت احساس هم- 
دردی می‌کنم» من با سری پر شور» طبیعت را نه از طریق کتاب. نه بر 
اساس قدرت ادله آموخته شده: بلکه از طریق مشاهدات و تأثیرات بی- 
واسطه آن تحسین نموده و به آن ارج می‌نهم. من درک می کنم که 
چگونه مردمان باستان و حتی اشخاص معینی در دوران کنونی 
خودمان, قادر به پرستش طبیعت به مثابه خدا بوده و هستند. من 
کماکان دلائلی برای این ربوبیت و خداسازی نه تنها در قلب خود که با 
نیرویی که به وسیله طبیعت به جنبش درمی‌آید. بلکه در ذهن خود. 
می‌يابم. از این امر به این نتیجه می‌رسم که علی‌رغم تفاوت با شرایط 
تاریخی آنان - از آن‌جایی که پرستش‌کنندگان خورشید» آتش و 
ستارگان. انسان‌هایی نظیر من بودند - طبیعت را با دلائلی شبیه به 
دلائل من مورد پرستش قرار می‌دادند. من مانند مورخینء از گذشته 
برای حال نتیجه گیری نمی‌کنم. من درست بر خلاف آنان عمل می- 
کنم. من حال را کلیدی برای گذشته به شمار می‌آورم. نه گذشته را به 
ان کلم با سا یه ار ای ها مه ی کت 
طبق شرایط کنونی خود. اگرچه ناآگاهانه و بی‌اراده مورد ستایش و 
خی و شتا خترق ان دهاش آیخ علی انبتت: که را ی هه 
تاریخی متفاوت از گذشته‌ای فطرتاً مرده و لایتغیر می‌آفریند بدین 
طریق. من ارزش مذهب طبیعت را می‌پذیرم. نه به خاطر این که آن‌را 
به مثابه اتوریته‌ای برونی می‌دانم. بلکه تنها به خاطر این که حتی 
افو جر واگ سا یت ام ان ات رای کدی .ضا 
فرهنگ. علم و فلسفه مواجه نشده بود امروز از من کماکان یک 
پرستش کننده طبیعت می‌ساخت. در چنین اظهاری ممکن است 
نشانی از گستاختی باشد اما آن‌چه که انسان از طریق اطلاعات خود 


به آن نرسد. مطلقاً به هیچ چیز نمی‌ارزد. هرکس که احساسش برای او 
روشن نمی‌سازد که چرا برای انسان ممکن بود ماهء گیاهان و حیوانات 
را به مرتبه خدائی برساند. قادر به درک واقعیت تاربخی پرستش 
طبیعت نیز نمی‌باشد قطع نظر از این که چقدر کتاب ممکن است 


درباره مذهب طبیعت به رشته تحریر در آورده و پا خوانده باشد. 


دومین ايراد این است: تو بدون این که به ما تعریفی از 
طبیعت به دست دهیء بدون این که بگویی منظورت از طبیعت 
چیست. از آن صحبت می‌اری. اسپینوزا از طبیعت و خدا به طور 
مترادف صحبت می‌کند. آیا تو نیز اين واژه را به مفهوم مبهم آن که 
آن را تبدیل به بازی بچگانه ای برای اثبات اين که طبیعت سرچشمه 
و مبداً است به کار می‌بری, زیرا به زعم تو طبیعت چیز دیگری جز 
خدا نیست؟ من در جواب به طور مختصر می‌گویم: به زعم من 
طییفت مضوعه کلب گیروها افیا نات خسی ات کافساخ 
آن‌ها را به مثابه چیزهایی غیر انسانی از خود متمایز می‌سازد. به طور 
کلی. همان‌طور که من در یکی از نخستین دروسم گفتم در تعربف 
طبیعت. نه به منزله خداتی ما فوق طبیعت - یعنی موجودی که با 
عقل و اراده عمل می‌کند - بلکه به مثابه موجودی که تنها طبق 
ضرورت درونی خود. دست به عمل می‌زند. با اسپینوزا وارد جدل 
شدم. من بر خلاف اسپینوزاء به طبیعت - به مثابه خدا؛ به منابه 
واحدی ما فوق طبیعت. و رای احساسء دست نیافتنی و غامض نمی- 
تک دا فا همخت اه اه موافی اس کربا هس ات 


می‌توان آن را تصور نمود. 

پا به عبارت واقعی‌تر: طبیعت مجموعه چیزهایی است که 
انسان با وجود زمزمه‌های ماورای طبیعی ایمان خداپرستانه» به 
طورمستقیم و به طور حسّی به مثابه علت و جوهر حیات خود تجربه 
می‌کند. طبیعت نور. الکتریسیته. مغناطیسم. هو آب. آتش. زمین. 
تصیواتانت و کیاهام است 9 های که تسام نی پاش که بل 
طورغریتی ها گاهانسفیل ی کف طعگ ما بات استه واه 
چیزی بیش از این ادعا نمی‌کنم. هیچ چیز رازورانه. هیچ چیز مه‌آلود. 
هیچ چیز لاهوتی در استفاده و کاربرد من از این واژه وجود ندارد. در 
استفاده من از این لغت. من به حسیات متوسل می‌شوم. یکی از قدما 
می‌گفت: ژوپیتر عبارت است از تمام چیزهایی که می‌بینی» من مبی- 
گویم: طبیعت تمام چیزهای آشکاری است که محصول دست يا تفکر 
ای تاش باق اف با ای یت کیت تشووط یسک 
وجود. یا مجموعه وجودها و اشیاء است که تجلیات. تعبیرات یا اثرات 
آن در هستی و ذاتش مستتر و متحلی شده است. و اساس آن نه در 
انديشه و هدف. با عمل و اراده» بلکه در نیروها و علل نجومی یا 
کیهانی, مکانیکی. شمیایی» فیزیکی. فیزیولوژیکی یا آلی است. 


پاراگراف‌های شش و هفت که به منزله متن درس حاضر 
مورد استفاده قرار می‌گیرد. به دفاع و توجیه پاگانیسم # علیه جر و 
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بحث مسیحیان اختصاص يافته و با اظهارات قبلی من در ارتباطاند. 
دین مسیح با قبول موجودیت وجودی الهی. در معنای کلیء تفاوتی با 
مذهب بت پرستی ندارد. و تنها در واقعیتی که خدای آن شیتی به 
کم معقول‌ترینشان» بت پرستان را نه به خاطر محفوظشدنشان از 
زیبایی و فواید طبیعت. بلکه به خاطر این که علت این فواید را در خود 
پرستش زمین» آب. آنشن؛ آفتاب 9 ماه و به خاطر خواص سودمندانه 
آن‌ها که به زعم مسیحیان از 
خالقی که تنها از او باید ترسید 
و او را مورد ستایش و احترام 
قرار داد. تخطئه می‌کنند. نقادان 
مسیحی در ادامه سخن خود 
خورشید زمین, آب. حیوانات و 
گیاهان که انسان با تکیه بر آن 
ها زندگی می‌کند. را به وجود 
ثانوی اند که خودشان علت‌اند. 
علت واقعی. علت نخستین است. 
من در مقام دفاع از پاگان ها 
علیه این استدلال» مسأله را با 
موجودیت علت نخستین. آن گونه که مسیحیان ان را عنوان می‌کنند. 
آغاز می‌کنم و دلیل خود را بر مورد یا بهتر حکایت ذیل که آن را از 
احادیث مسبحی اقتباس کرده ام قرار می دهم. آدم ابو البشر اولین 
اسان است» در سلسله تسبت انسان هاء او نخستین جایگاه را در 
سلسله علل با اشیاء طبیعی اشغال می کند. والدین 9 اجداد ما 9 غیره 
همگی فرزندان آدم ابوالبشرند. همان گونه که علت‌ها در طبیعت معلول 
خود مورد عنایت و احترام قرار نمی‌دهیم. آدم ابوالبشر تمام انسان‌ها را 
دربرمی گیرد» تمامی افراد در شخص او محو می‌شوند. آدم ابو البشر. به 
یک اندازه. پبدر سیاه پوستان 9 سفیدپوستان» اسلاوها 9 اسکاندیناوها؛ 
فرانسوی‌ها و آلمانی‌هاست. اما من نوعیء انسانی به طور کلی نیستم. 
هستی من» وجود من فردی است. من عضوی از نژاد قففازی‌ام که در 


حتی با وجودی که عقل علیه عقب کشاندن 
علل تا بی‌نهایت. در رابطه با انسان یا حتی 
زمین به پا می‌خیزد. با وجودی که حصتی ما 
نمی‌توانیم وضع کنونی زمین را از وضع قبلسی 
آن مشتق کنیم. لاکن سرانجام می‌بایست به 
نقطه‌ای باز گردیم که در آن جا انسان در 


طبیعت و زمین در ثقل سباره‌ای با هر آن 
چیزی که برای نامیدن اساس اصلی‌اش انتخاب 
کنیم. به وجود میآبد. 


می‌باشند. به طورخلاصه. نسل‌های بشری که به من نزدیک‌ترین‌اند. 


چنان‌چه انسان بیشتر به عقب برگردد. تمامی نشانه‌های 


هستی خود را از دست می‌دهد و هیچ ویژگی که بتواند خود را از آن 
مأخوذ کند. نمی‌یابد. انسانی متعلق به قرن هفدهم. هیچ‌گاه. حتی 
سوای فاصله زمانی» نمی‌تواند پدر یک انسان قرن نوزدهمی باشد, زیر 
فاصله کیفیء فاصله میان آدابء عادات» عقاید» رفثارها - تمامی این‌ها 
از شوه اثر فیژیکی باقی می کقاز تن -.بسیار زباد است» انسان با اخترام 
قائل‌شدن نسبت به به 
وجودآورندگان خویش, از مرحله 
آبا و اجداد بلاواسطه خود فراتر 
نمی‌رود و به نیاکان اولیه خود 
بازنمی‌گردد. زیرا در آن ها 
فردیت نقل و انتقال‌ناپذیر 
شخص خود را نمی‌یابد. به 
همین نحو انسان در بررسی علل 
موجودیت خود. فراتر از مرحله 
کافتات خی یتست الم وق 
من هرچه که هستم. تنها در 
همین طبیعت هستم. در 
طبیعتی که این‌گونه و هم‌اکنون 
وجود دارد و این گونه در ضمیر 


من تنها به موجوداتی که می‌بینم و آن‌ها را حس می‌کنم - یا به 
موجوداتی که اگر خودم آن‌ها را نبينم و حس نکنم دست‌کم 
موجوداتی فطرتا قابل‌رویت ملموس, یا به نحو دیگری حسی‌اند. 
هستی خود را مدیونم» - زیرا من به مثابه موجودی حساس بدون 
حسیات به نیستی و عدم در می‌غلطم. با وجودی که حتی این طبیعت 
محصول و نتیجه تغییر و تحول است و با وجودی که حتی بر طبیعتی 
از نوع دیگر متقدم است» من هستی خود را تنها به اين نوع طبیعت 
که در آن زندگی می‌کنم. طبیعتی که سرشت من با آن عجین و 
تارج تمه مد کی اک اه یه که لیات قفا سکیم مایق 
نخستین نیز وجود داشته باشد. با این حال. آفتاب زمینء آب و 
خلاصه تمامی طبیعت. می‌بایست و می‌باید آن گونه که قبل از این که 


من به وجود آیم وجود می‌داشتند» زیرا بدون افتاب. بدون زمین. من 
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هیچ چیز نیستم» طبیعت لازمه وجود من است. 


پس من چراباید فراتر از طبیعت بجهم؟ اين امر تنها هنگامی 
قابل توجیه بود که من خود بالاتر و فراتر از طبیعت بودم. اما من حتی 
ما فوق دنیوی نیز نیستم تا چه رسد به موجودی ما فوق طبیعی. زیرا 
زمین مقیاس مطلق وجود من است. من نه تنها بر روی زمین ایستاده- 
ام بلکه زمین و موفعیتی که زمین در علم هستی اشغال می‌کند. 
طرزی که من می‌اندیشم و احساس می‌کنم را نیز تعیین می‌کند. این 
صحیح است که من می‌توانم دیدگان خود را به سوی دورترین نقاط 
آسمان متوجه سازم. لاکن من کلیه اشیاء را در پرتو مقیاس زمین 
می‌بینم. به طور اجمال» من موجودی زمینیام و نه ساکن سیاره ونوس 
پا عطارد یا اورانوس» و این امر آن گونه که فلاسفه می‌گویند. جوهر و 
وجود اساسی مرا می‌سازد. با وجودی که حتی زمین نیز منشاتی دارد. 
من منشاً شخص خودم را تنها به زمین و به منشأً آن مدیونم» زیرا 
موجودیت زمین» تنها علت موجودیت انسان است. 

زمین یک سیاره است و انسان موجودی است سیاره‌ای؛ 
موجودی که سیر زندگی او تنها در سیر حرکت سیاره‌ای ممکن و 
واقعی است. اما زمین با سیارات دیگر فرق دارد. زمین ویژگی و فردیت 
خاص خود را داراست و این فردیت نگاه دارنده زمین است. 

حتی اگر ما به نحوی که قابل‌توجیه باشد تصور کنیم که 
کلیه سیارات به علت همانندی از طریق نیرو يا ماده به وجود آمده‌اند. 
باز هم نیروی متشکله خاصی که این سیاره را به وجود آورده و نه 
دیگری را با نیروتی که عطارد یا اورانوس را به وجود آورده متفاوت 
است. انسان هستی خود را به این علت خاص که از ویژگی زمین 
جدائی‌ناپذیر می‌باشد. مدیون است. تصادم انقلابی که زمین را از غوطه 
رازورانه اش در ماده مشترک با خورشید» سیارات» شهاب‌ها باز داشت و 
جدا ساخت. انقلابی که همان گونه که کانت در اثر بدیع خود. «نظریه 
اسماء» اظهار داشت. علت خود را در اشکال عناصر دارا است. به این 
انقطاع یا تلاقی کماکان می‌توانیم گردش خون و نوسانات عصبی خود 
را نسبت دهیم. نخستین علت. علت عام» علت کلیه چیزهاء بدون فرق 
و تمایز است. اما در واقعیت, علتی که همه چیز را بدون در نظر 
گرفتن فرق و تمایز ما بین آن‌ها بسازد. در واقع چیزی نمی‌سازد و 
تصوری صرف و ساخته فکر است و تنها دارای اهمیت منطقی و متا 
فیزیکی است. نه فیزیکی. من به عنوان موجودی خاص, به طور ساده 
نمی‌توانم از آن مشتق شوم. آن‌هایی که از نخستین علت. به مفهوم 


الهی آن صحبت به میان می‌آورند صریحاً باید بیفزايم - اين کار به این 
خاطر می‌کنند تا سلسله بی‌نهایت علل را از هم بگسلند. این زنجیره 
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بی‌پایان علل به بهترین وجهی می‌تواند از طریق مورد فوقاً یاد شده 
منشاً انسان روشن شود. علت وجودی من پدرم است. علت وجودی 
وی پدر خودش است و هکذا. اما آیا من قادرم این زنجیره را تا بی- 
نهایت ادامه دهم؟ آیا انسان همواره به انسان دیگری حیات و زنددگی 
ده ابش ؟ آ با شین توا و سمل مساله مها از را خل ی 
فصل می‌کند؟ و آیا من با آغاز نمودن از پدر به پدره پاسخ مسأله را 
صاف و ساده به تعویق نمی‌اندازم. آیا نباید سرانجام به نخستین انسان 
با تسین اسان برس با آن‌ما ها کها آمذیاند؟ 


عین همین وضع بر کلیه اشیاء و موجودات که سازنده این 
دیگری است. همگی معین‌اند. همگی به وجود می آیند. یکی از 
توالی از کجا می‌آید؟ پس باید جهشی از این نخستین تسلسل انجام 
دهیم که خودش بدون آغازی. سرآغاز کلیه موجودات به وجود آمده 
متناهی است. این استدلال یکی از رایج‌ترین دلائل اثبات وجود 
خداست و اثبات کیهان‌شناختی خوانده شده و به طرق گوناگونی 
فرموله می‌شود. من باب مثال: هر چیزی که وجود دارد. یعنی جهان؛ 
دستخوش تغییر بوده 9 اتفاقی 9 نا پایدار و در حالگذر انتتنت» لاکن 
شکل دیگر: هر چیزی که وجود دارد. هر چیز حسی و واقعی. علست 

از این رو عقل به ما می‌گوید که همانا ضروری است در 
مقابل علتی که دیگر علتی بر آن مترتب نیست و خودش به وجود 
نیامده و برخی از فلاسفه آن‌را خود موجب یا خود آفریده می‌خوانند 
متوقف شویم. از اين رو فلاسفه و الهیون باستان. متناهی را غیر الهی و 
به منزله چیزی که در چیز دیگری زیست می‌کند. تعریف می‌کردند و 
نامتناهی یا خدا را به منزله چیزی خود موجب يا خود آفریده. 

اما علیه این استدلال. به شرح ذیل می‌توان استنتاج نمود: 
حتی با وجودی که عقل علیه عقب کشاندن علل تا بی‌نهایت در رابطه 
با السان یا حتی زمین به پا می‌خیزد با وجودی که حتی ما نمی‌توانیم 
وضع کنونی زمین را از وضع قبلی آن مشتق کنیم. لاکن سرانجام می - 
بایست به نقطه‌ای باز گردیم که در آن جا انسان در طبیعت و زمین در 


قل سیاره‌ای یا هر آن چیزی که برای نامیدن اساس اصلی‌اش انتخاب 


۳۷۴ 








همان گونه که الهبات با الهبات فلسفی به ما می‌گوید. هر صفت خدا. همانا خود خداست و هر 
صفت خدا نمایانگر خود خداست. حتی در زندگی روزمره. مردم به حای خدا می‌گویند. ملک خداء 
حکمت خدا. قدرت و هکذا. لاکن صفات خدا در ظاهر بسیار متفاوت و حتی متضادند. در این جاما 


خود را به عام ترین صفاتش محدود می‌سازيم. به راستی تا چه اندازه. قدرت. حکمت. شفقفت و 


عدالت از یکد یگر متفاوت‌اند. 


کنیم» به وجود می‌آید. 


با این حال چنین تسلسل بی‌پایانی در کاربرد آن بر طبیعت 
پا عالم من حیث المجموع به هیچ‌وجه با برهانی که از طریق مشاهده 
جهان شکل می‌گیرد. منافات ندارد. تنها محدودیت فکری انسان و 
تمایل او به راحت طلبی است که زمان را جایگزین ابدیت, زنجیره بی- 
پایان علت به علت را جایگزین نامتناهی. طبیعت پویا را جایگزین 
ربوبیت ایستاء حرکت جاودانه را جایگزین سکون جاودانه می‌نماید. اين 
درست است که برای من. یعنی انسانی که در زمان حاضر زندگی می- 
کنم. تفکر یا حتی تصور اين که جهان دارای آغاز و فرجامی نیست. 
غیر عقلانی. نا سودمند. خسته کننده و در واقع غیر ممکن است لاکن 
این نیاز من. برای بریدن از تسلسل بی پایان» دلیلی بر انقطاع واقعی 
در تسلسل آغاز و فرجام واقعی نیست. 

حتی در حیطه شعور انسانی» حتی در قلمرو تاریخ و اشیائی 
که توسط خود انسان به وجود آمده‌اند» ناظرآنيم که چگونه طبماً تا 
اندازه‌ای به خاطر بلاهت و بعضاً به خاطر گرایش به ایجاز و بساطت 
چیزها برای خودمان» بررسی تاریخی خود را پایان داده و یک علت و 
یک نام را جانشین بسیاری از اسامی و بسیاری از علل می‌نمائیم که 
برای ردیابی بسیار بغرنج و کسل کننده می‌باشد و در واقع غالبا به 
طورگامل اه فست نان نی گرد همان گییه که اتبان قام مهن 
معینی را بر روی دولتی. ساختمان شهری و ظهور ملتی می‌گذارد. 
علی‌رغم این که هر اندازه اسامی و افراد گمنامی در آن نقشی ایفاء 
راشف بل ظریی وله نام ها را سای عالم تم هه و 
در واقع نیز به کلیه مبتکرین. موّسسین شهرها و دولت‌هاء به مثابه 
خداتی نگریسته می‌شود. بسیاری از اسامی تاریخی پا اساطیری 
قدیمیء انسان‌ها يا قهرمانان و خدایان اسامی جمعی‌اند که بعدها به 
اسامی افراد تبدیل شدند. حتی نام «خدا» محققاً مانند سایر اسامی, 


در اصل اسم خاص نبود بلکه عبارتی کلی و جامع بود. حتی واژه 


یونانی تئوس ((10605 و واژه عبری الوهیم ((۳10150 - در انجیل 
برای اشیاتی جز خدا به کار می‌رود. سلاطین و قدرتمندان انیا شتا 


نامیده می‌شدند» اهریمن خدای این جهان است و حتی شکم برای 
بشریت يا حداقل برای برخی از افراد حکم خدا را دارد عبارتی که لوتر 
را به وحشت می‌انداخت. او می‌گفت: «چه کسی تا به حال چنین 
غبازتی را هه است؟ خه خی ال یه ارت ککوتته 
شکم خداست؟ اگر پولس حواری چنین نکرده بود در شأنم نمی- 
دانستم به این نحو افاده بیان کنم. آیا رقت‌انگیز نیست که شکم نحس؛ 
عفن و نحس خود را خدا بخوانیم؟» حتی هنگامی که واژه خدا طبق 
تعریف فلاسفه به کار رود. همین خدا که کامل‌ترین موجود و چکیده 
کمافی کقالاک. اسکه اباسا شیف عز سم خمع از ابقر فش اه 
زیرا هنگامی که من گوناگونی صفاتی که در خدا جمع می‌کنند را در 
نظر نگیرم. نمی‌توانم اين تأثیر را از خود دور کنم که این صفات. 
صفات اشیاء و موجودات دیگری‌اند و به این ترتیب در می‌پابم که واژه 
ما همان ختتن غبارت:جمتی با جافعی همانته وافه موه غله. با 
مردم است. 

همان گونه که الهیات يا الهیات فلسفی به ما می‌گوید. هر 
صفت خداء؛ همانا خود خداست و هر صفت خدا نمایانگر خود خداست. 
حتی در زندگی روزمره» مردم به جای خدا می‌گویند. ملک خدا 
شکمت تفه خذرتا و شکقار لاک صفات تا ار طاه بسا ماوت 


حتی متضادند. در این جا ما خود را به عام‌ترین صفاتش محدود می- 





سازیم. به راستی تا چه اندازه» قدرت. حکمت. شفقت و عدالت از 
یکدیگر متفاوت‌اند. 

کسی می‌تواند بدون این که خردمند باشد. قدرتمند باشد؟ 
عاقل اما فاقد افتدان مهربان اما بیاتصاف و فاقن شففت باهد؟ شهار 
علم حقوق و قضاوت چنین است 095ص 06۲6۵1 تاودا[ ۳۲126 


«بگذار عدالت حاکم شود. حتی به قیمت نابودی جهان». 
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در اين بیان مشخص عدالت. مسلماً جرقه‌ای از شفقت یا 
حتی خردمندی وجود ندارد» زیرا عدالت برای خاطر انسان وجود دارد 
و نه بالعکس. بدین طریق, آن‌گونه که من درباره قدرت خداوندی می- 
اندیشم. قدرتی که اگر مایل باشد می‌تواند مرا نیست و نابود کند. یا 
آن‌گوته که درباره عدل اوه که در شعاری که الساغه نقل کرده‌ام» نضان 
داده شده است. تحت نام اوء در نظرم موجودات بسیار متفاوتی مجسم 
می‌شنوک. آگز هن کنها درباره شفقت شدا فکر کشم.. خدایی کاملا 
متفاوتی را دارا شده‌ام. 

بنابراین تفاوت میان چند خدائی و تک خداتی آن‌گونه که 
در بادی امر به نظر می‌رسد. آن‌چنان زیاد نیست. در نتیجه تعداد و 
اشکال صفات خداء چندین خدا در یک خداء وجود دارد. تفاوت 
حداکثر تفاوتی میان اصطلاح جمعی و اصطلاح نوعی است یا بهتر 
تفاوتی به شرح ذیل است: در مذهب شرک. خدا واضح و مرئی است. 
یک اسم صرفاً جمعی است. در تک خداتی. خصوصیات حسی محو 
می‌شود و از ظواهر چند خداتی دست کشیده می‌شود. اما ذات یعنی 
شوه شیفی باقی می‌ماند. به این ماظر است که‌صفات گوتاگون شدای 
واحد جنگ های بسیاری نه تنها جنگ هائی جزمی و قشری بلکه ایضاً 
جنگ‌هایی خونین» درست مانند جنگهای خدایان متعدد کوه المپ 
همربا با یک دیگر ما بین خود مسیحیان به وجود آورده است. 

الهیون. فلاسفه و رازوران قدیم می‌گفتند که خدا در 
برگیرنده هر چیز در جهان است. اما هر چیزی که در جهان» مکرر 
پراکنده» گسسته. حسی و میان موجودات سرشکن شده. در خدا» 
ساده, غیر حسی. و یگانه است. در این‌جا ما شاهد بیان صریحی 
هستیم مبنی بر این که انسان در خداء ساده. غیر حسی. و یگانه است. 
در این‌جا ما شاهد بیان صریحی هستیم مبنی بر این که انسان در 
خوا صفات اساسی اعوسات اف سیا شم را عفر مک 
موجود و یک اسم متمرکز می‌سازد و این که انسان در هیئت خدا از 
همان آغاز و در اصل. موجودی متفاوت از جهان را تصور می‌کند» در 
خدا به مثابه فاقد گستردگیء غیرگذرا و غیرجسمانی در نظر می‌گیرد. 
انسان در ابدیت رشته‌های بی‌نهایت گذرا و تعمیم کامل آن‌چه را که 
نمی‌توان به تصور درآورد را خلاصه می‌کند. انسان به خاطر دلائل 
عینی متقن, از ابدیت به مثابه وسیله‌ای برای پایان بخشیدن به سلسله 
مراتب بی‌پایان و شمارش طولانی بی‌حد و حصری که در بردارد. 
اتقفاهه ی کف ماخ انم اقطاغ و این تطویل رهتههای. فضا چ 
زمانی که تا بی‌نهایت پیش می‌روند و نه حتی تضادهائی که در ذهن ما 
بااقر اتقاع نا مقهیم نان و فضایي تیایت خر ارجاط است, سا 
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تعقل. دست کم تا هنگامی که از طربق مشاهده 
جهان هنوز به نظم در نیامده است. خود را به 
طور غیرنقادانه به مثابه ذات جهان. به منابه 
ذات مطلق عینی به شمار می‌آورد و ضرورتاً به 
ایده ربانیت منجر می‌شود. لاکن ما نمی‌بایست 
این ضرورت و این ایده را انتخاب کنیم. نباید 
آن را از دیگر پدیده‌هاء عقاید. و تخیلاتی که به 


طور یکسان ضروری‌اند. منفرد سازیم. 


مجاز نمی‌دارد تا ضرورت آغاز و فرجام واقعی جهان. زمان و فضا را 
فرض نمائیم. 

عافیت خاش اک نقته وتان و اعفامانن خوق وندگن ها ادا 
می‌دارد تا در هر گام از ایجاز استفاده نمائیم» یعنی مفاهیم را جانشین 
کشف و شهود. علائم را جایگزین اشیاء و در یک کلام مجرد را به 
جای مشخص, چندگانه را به جای یگانه و در نتیجه یک علت را به 
جای علل مختلف متعدد و یک فرد را به جای نماینده افراد مختلفی؛ 
قزار شهی. فر این مضا کاملا درست است. که یگونيم: تعقل: دنت کم 
تا هنگامی که از طریق مشاهده جهان هنوز به نظم در نیامده است. 
خود را به طور غیرنقادانه به متابه ذات جهان. به متابه ذات مطلق 
عینی به شمار می‌آورد و ضرورتاً به ایده ربانیت منجر می‌شود. لاکن ما 
نمی‌بایست این ضرورت و این ایده را انتخاب کنیم. نباید آن را از دیگر 
پدیده‌هاء عقاید. و تخیلاتی که به طور یکسان ضروری‌اند. منفرد 
سازیم. این‌ها همانا پدیده‌های‌اند که ما آن‌ها را به مثابه پدیده‌هایی 
ذهنی می‌شناسیم» یعنی پدیده‌هایی که تنها بر سرشت متجلی» تفکر و 
زبان ویژه‌ای قرار دارند و ما هیچ اعتبار و هستی عینی جدا از خودمان 
به آن ها نسبت نمی‌دهیم. 

ضرورتی که انسان را وا می‌دارد تا اسم یک شخص را 
جانشین یک سری از اشخاص و در واقع تمامی نسل‌ها و مردمان کند. 
ضرورتی که او را وا داشت تا عددی را جایگزین کمیت‌های قابل اشراق 
کند و سیستم نگارش را به جای اعداد به کار برد یعنی ضرورتی که او 
را مجبور ساخت تا میوه را به جای گلابی» سیب و گیلاس به کار برد و 


۳۷۳۴ 





پول را به جای دلار و سنت و شیلینگ و پوند. به جای اين که بگوید 
آن چاقو یا کتاب را به من بدهء بگوید آن‌چیز را به من بده - همین 
روت سای کف بتارم فان اه هی بای اف اه 
مجبور کرد علل بی‌شماری که در پیدایش و حفظ جهان دخیل بودند 
را جایگزین یک موجود و یک اسم نماید. اما به همین دلیل این 
شخص خداگونه. موجودی ذهنی است. یعنی موجودی است که تنها 
در انسان» در سرشت متجلی انسان, در انديشه و زبان به منزله چیز یا 
پول یا میوه» مبنا گرفته و گذران می‌کند. 

این واقعیت که ایده پا تصور خدا در اهمیت متافیزیکی آن 
بر همان اساسی قرار گرفته که ایده يا تصور «جیز» یا «میوه». 
حداقل مبین آن است که خدایان مذهب شرک چیزی جز اسم یا 
تصوری کلکتیو و فهرست‌وار که به مثابه موجوداتی متجلی می گشته‌اند 


نبودند. 


به رشته گسیخته مثال‌هایی که قبلاً ذکر شد بازگرديم: 


رومی‌ها دارای الهه پول. پکونیا بودند. آن‌ها حتی برای انواع عمده 
سلسله مراتب پولی یعنی پول برنز و پول نقره ارباب انواع داشتند. آنان 
دارای ۸65۷11015 وباع(1 يا ۰۸1101 یعنی خدای برنز پا مس؛ و 
دارای رب‌النوع میوه - پامونا ۳0100102 بودند. اگر ما کلیه اسامی و 
تصورات فهرست شده را در میان یونانیان و رومیان به مثابه خدا نمی- 
یابیم» همانا به خاطر آن است که رومی‌های خودپسند و متعصب. تنها 
اشیائی را که با نخوت بشری در ارتباط بودند به مرتبه خدائی می- 
رساندند. به این خاطر حتی رب‌النوع کود - دسوس استرکتیوس 
5 1(6115 را می‌پرستیدند. تاسرگین» مزارع آن‌ها را پر 
محصول کند. معهذا کود هم یک تصور عمومی است. زیرا انواع 
متعددی از کود. یعنی کود کبوتر کود گاو و غیره وجود دارد. 

خال‌تنه اکتتام خیگرع علبه اسلا ستفارشی.. علت 
نخستین بدون علت می‌پردازم. هر چیزی که وجود دارد. وابسته است. 
پا آن طور که دیگران اظهار می‌دارند علتی برای هستی جدا از خودش 
دارا است. و از آن جایی که قائم به ذات نیست. مستلزم وجودی است 
که به دیگران وابسته نباشد. موجودی که به خاطر این که هست. 
وجود دارد. 

در رد این برهان» من از نو مورد انسان را ذکر می‌کنم» زیر 
نهایتاً همانا انسان است که انسان را به مثابه آغاز گاه خود در نظر می- 
گیرد و وابستگی و منشاء او را به مثابه الگوثی برای وابستگی و منشاً 
کلیه چیزهای حسی. این درست است که من وابسته به والدین و 
اجداد خود و هکذا هستم. هر آینه دیگران قبل از من وجود نداشتند. 


من نیز وجود نمی‌داشتم. معهذا من موجودی مستقل. سوای والدین 
خود می‌باشم» من نه تنها به شکرانه دیگران بلکه به برکت وجود خودم 
آن چه که اکنون هستم. می‌باشم» درست است که من بر شانه‌های 
نیاکان خود ایستاده‌ام. صحیح است که من بدون آگاهی و اراده زاده 
شده و به وجود آمده‌ام. معهذا به طور یقین چه هنگام وابستگی به 
رحم تا سیر به سوی عدم وابستگی و رهائی از آن. بدون انگیزه و بدون 
اراده به این جهان نیامده‌ام. 

خلاصه آن که من زاده شدم و وابسته به والدینم بوده و 
هستم. من نیز به نوبه خود پدر و انسانم» و اين واقعیت که من به 
وجود آمده‌ام. که زمانی کودک بودم. که زمانی جسماً و روحاً وابسته به 
والدینم بودم. بسیار فراتر از قوه ادراک خودم می‌باشد. لاکن تا این 
اندازه مسلم است که: علی‌رغم نفوذ عظیم آگاهانه یا نااگاهانه والدیتم 
بر من» من در گذشته زندگی نمی‌کنم. در حال حاضر من تنها در خود 
پدر و مادرم را دارا هستم. هیچ موجود دیگری» حتی خدا هم اگر من 
به خودم کمک نکنم. به من کمک نخواهد کرد. من با تکیه بر ذخاثر و 
اه هارمه سرا هش وا پم مرآ ماس 
قنداقی که زمانی والدینم با دلسوزی مرا در آن می‌پیچاندند. مدت- 
ها اه رک ی وه ایکا گام کی هی ۱ که 
پاهایم آن‌ها را مدت ها قبل به دورافکنده است؛ تحمل کند؟ 


فصل دوازدهم: 

اثبات کیهان‌شناختی توضیح کافی بدست نمی‌دهد- خصلت 
لدنی و مستقلانه طبیعت که به موجوداتی تخیلی و انتزاعی 
منتقل شده است - انديشه منطقی به مثابه الگوی «توضیح 
طبیعت» از دید الهیات: علت. صرفاً هیچ چیز جز تفکر ذهنی را 
توضیح نمی‌دهد - اثرات بی واسطه طبیعت به مثابه اعمال 
موجود برتر - قدرت الهی و قدرت طبیعت - علل واسطه و 
فرض موجودی «برتر» از انسان - یکسانی مفاهیم طبیعت و 
خدا - تضادها و ابهامات در اشتقاق طبیعت از خدا 


در آخرین گفتار. با توسل به مورد انسان. یکی از نخستین و 
متداول‌ترین براهین وجود خداء یعنی به اصطلاح دلیل کیهان‌شناختی 
آن راء در این فضای کلی که هر چیزی که در جهان وجود دارد؛ 
متناهی و وابسته است و از اين رو مستلزم چیزی نامتناهی و مستقل 
است. روشن ساختم. استنتاج من این بود که با وجودی که انسان بدو 
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کودک است. در عین‌حال یک پدر نیز می‌باشد. با وجودی که معلول 
یگ خلت بت می‌تاشف بخ با تصوفش که راسنکه اه را مسخقان 
ست. مع‌هذاء اگر تفاوت‌های بارز را به کناری نهیم آن چه که درباره 
نسان صدق می کند» در مورد سایر موجودات نیز صادق است. زیرا هر 
موجودی با تمام وابستگی‌اش به دیگر موجودات. یک ذات مستقل 
ست. هر موجودی در خود علت هستی خود را دارا است» - و در واقع 
به چه منظور دیگری وجود دارد؟ هر موجودی تحت شرایطی - قطحع 
نظر از ماهیت خود - به خاطر عللی که موجب پیدایش موجود دیگر 
نشده. به وجود آمده است. هر موجودی هستی خود را به مجموعه 
عللی که بدون آن فعال و موثر نیست. مدیون است. هر موجودی هم 
علت است و هم معلول. ماهی بدون آب وجود نخواهد داشت. اما بدون 
ماهی. يا برخی موجودات دیگر که قادر به زندگی در آب باشند. آبی 
نیز نخواهد بود. ماهی وابسته به آب است و بدون آن نمی‌تواند زندگی 
کند. آب لازمه وجود ماهی است. مع‌هذا علت وابستگی ماهی در خود 
ماهی. در ماهیت خاص که همانا نیازمندی به آب است. نهفته است. 





طبیعت نه آغازی دارد و نه فرجامی. هر چیزی در آن بر چیز 
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فیک هی تا تیور ی کته هه یو کر ان تسب سکم هه عیفر آخ 
العمل دست می‌پازند. طبیعت بر خلاف حکومت‌های مستبده همه چیز 


را در رآس جع ی کنده بلکه شببه جمزوری است: آن کساتی که به 
حکومت‌های فعال ما یشاء خوگرفته اند. نمی‌توانند جامعه‌ای انسانی 


بدون وجود فردی خود کامه به مخیله خود خطور دهند و به همین 
نحو آن کسانی که با عقیده وجود پدر آسمان‌ها بزرگ شده‌اند. تصور 
وجود طبیعی بدون خدا را دشوار می‌یابند» اما همان‌گونه که دولت یا 
ملتی را بدون معبودی سلطنتی که خارج از آن و بر فراز آن قرار 
گرفته باشد. می‌توان تصور نمود. به طریق اولی تصور طبیعتی بدون 
خداء بدون وجودی مافوق طبیعی و ابرطبیعی ممکن است. در واقع. 
درست همان گونه که جمهوری. تکلیفی تاریخی و هدف عملی انسان 
است. به همین نسق هدف نظری او شناختن قانون‌مندی های حکومت 
طبیعت است. نباید اصل حاکم بر طبیعت را خارج از آن قرار داد» بلکه 
باید آموخت تا آن را در خود طبیعت بنا نمود. هیچ چیز سخیف‌تر از 
انش تن که طییشت: راب مان تون انفرامم کی نموت دبای ارم 


در هیئت موجودی ما فوق طبیعی که معلول موجود دیگری نیست. 


۳۷۳۸ 





اگر من نمی‌توانم با نگربستن به دور و دورتر از کلپتره گوتی 
خودداری کنم. اگر قادر نیستم با طبیعت همگام شوم و نیاز روشن 
فکرانه‌ام را با کنش و واکنش عام طبیعت دمساز کنم. چه چیز مرا از 
این که از خدا هم فراتر روم باز می‌دارد؟ چه چیز مرا از اين که برای 
خدا نیز به دنبال دلیل و علتی بگردم» ممانعت به عمل می‌آورد؟ آیا ماء 
شرس | هسام وق کی کی عافاو مس | ها ناس 
بودیم» نمی‌یابیم؟ همانا وضعی که من مایل بودم با نشان دادن وجود 
خداء تصحیح و اصلاح نمایم. 


هرآینه خدا به مثابه علت جهان تصور شود. آیا به جهان 
وابسته نمی‌شود؟ آیا علتی بدون معلول وجود دارد؟ اگر من جهان را از 
دیده فروگذارم و به آن نیاندیشم از خدا دیگر چه باقی می‌ماند؟ و اگر 
کاری نکند. قدرتش چه می‌شود؟ اگر دنیاتی وجود نداشته باشد تا بر 
آن فرمان راند. چه بر سر حکمتش می‌آید؟ اگر چیزی وجود نداشته 
باشد تا نسبت به آن خوبی کند. احسانش به کجا می رود؟ اگر متناهی 
زود تخا کت باق تاشتاش اش ام رود ویزا اه شا هر عقایبت 
یا متناهیت. نا متناهی است. 


بنابراین اگر من جهان را نا دیده بگیرم. از خدا هیچ چیز 
باقی نمی‌ماند. لذا چرا نباید خود را به جهان محدود کنیم. زیرا به هر 
تقدیر نمی‌توان بر فراز آن و يا خارج از آن رفت. زیرا حتی ایده و 
فرضیه خدا ما را به جهان بر می‌گرداند. زیرا اگر طبیعت را کنار 
گذاریم. جهان را از تمامی واقعیات آن محروم ساخته‌ايم و در نتیجه 
حتی واقعیت خدا را تا جایی که او را به عنوان علت جهان تصور کرده- 
ایم نفی نموده‌ايم. 

بنابراین» دشواری‌های حاصل از مسأله آغاز جهان, تنها به 
وسیله مفهوم خداء موجودی خارج از جهان, به تعویق افتاده, به گوشه- 
ای رانده و لاپوشانی شده و حل نمی‌گردد. پس آيا عقلائی‌تر نیسست 
فرض شود که جهان همواره بوده و خواهد بود و در نتیجه این که 
دلیلی در خود. برای هستی‌اش داراست. کانت در درس‌هائی درباره 
فلسفه مذهب خود می‌گوید: «ما نمی‌توانیم این فکر را از خود دور 
کنیم اما آن را هم نمی‌توانیم تحمل کنیم که موجودی که ما به مثابه 
عالی‌ترین موجودات ممکن تصور می‌کنیم خطاب به خودش که گوثشی 
این چنین است بگوید: «من از این سر ابدیت تا آن سر ابدیتم. خارج 
از من چیزی وجود ندارد جز چیزی که توسط اراده من وجود دارد. اما 
پس من خودم از کجا آمده‌ام؟» به عبارت دیگر خدا از کجا می‌آید؟ 


چه چیز مرا وا می‌دارد در خدا توقف کنم؟ در واقع هیچ چیز. من 


نمی‌توانم از مبدا و منشا او جویا نشوم. و این سری هم نیست. علتی 
که برای خداپرستان, الهیون و به اصطلاح حکمای نظری. علت 
نخستین و عام کلیه چیزهاست - همانا عقل انسانی است. عقل از 
عقل ایضاً از واقعی. معین و علل خاصی برخاسته و به تعالی خود ادامه 
خاصی را به وجود می‌آورد برسد. 


خداء حداقل نه راساً آن‌گونه که ته‌ئیست‌ها می‌پندارند علت 


رعد و برق. باران و نور آفتاب» آب و آتش. خورشید و ماه نیست. کلیه 
این چیزها و پدیده‌ها تنها دارای علت جداگانه. خاص و حسی‌اند. خدا 
صرفاً اولین علت عام و علت‌العلل است. خدا علنی است که علت واقعی 
حسی معینی نیست. علتی نیست که از ماده حسی و کلیه تعینات 
خاص آن انتزاع شده باشد. به عبارت دیگر. او خود علت. است؛ مفهوم 
علتی است که به مثابه یک موجود مستقل بیان شده است. درست 
همان گونه که عقل به مثابه وجود. مفهوم وجود که از کلیه خواص 
معین وجود انتزاع شده است را مجسم می کند. به همین نحو مفهوم 
انتزاع شده است ر نشان می‌دهد. همان‌طور که انسان بر اساس انواع 
انگیزه‌هایی که از حسیات آزاد شده‌اند. عمل می‌کند و به طورذهنی و 
کاملاً منطقی. انواع را فوق افراد رنگ را فوق رنگ‌هاء بشریت را فوق 
بشر قرار می‌دهد. به همین نحو نیز «علت» را فوق علل قرار می‌دهد. 
جمله «خدا اساس جهان است» به این معنی است که «علت» اساس 
«علت‌ها» ست. بدون علت. علت‌هایی نمی‌تواند وجود داشته باشد. 
اولی در منطق و در نظام عقلی. «علت» خوانه می‌شود و اصطلاح نانی 
و انوی, علل يا انواع علت. خلاصه آن که علت اولی خود را به مفطهوم 
عام و از اشیاء واقعی خاص انتزاع کرده و سپس بر حسب ماهیت خود 
این عام انتزاع شده را به مثابه اولی و نخستین, فوق آن ها قرار می 
دهد. 

یک مفهوم صرف تعقل یا هستی فاقد موجودیت عینی است. و ایضاً 
علت حیات يا هستی من نیست. این علت فایده‌ای برای من ندارد. 
لحاظ عینی هواء علت دیدم از لحاظ عینی نور است و از لحاظ ذهنی. 
دید گانم. خلاصه آن که علت اولی. انتزاعی بی‌فایده است. بدین طریق 
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از این علت اولی که به هیچ چیز منجر نمی‌شود. به موضوع سودمندتر 
طبیعت و مجموعه علل واقعی باز می‌گردم و می‌کوشم بار دیگر ثابت 
کنم انسان می‌بایست خود را به طبیعت. به مثابه دلیل غائی خود 
تخود کته وان که کلیه رتفا ساسله از ظبیمت که ظکت .با 
به تعالی و به وجودی اعلی و برین می‌رساند. همانا زاده توهم و خیال 
است. براهین من در این مورد هم مستقیم است و هم غیرمستقیم» 
براهین مستقیم از طبیعت گرفته شده و مستقیماً به آن مربوط می- 
موی لا غير يم سید فضاخفایی انشیی که ایل .فش ای 
مغایر و نتایج بی‌ربطی است که از پی آن می‌آید. 

دنیای ماء نه تنها دنیای سیاسی و اجتماعی ماء بلکه ایضاً 
جهان عالمانه و روشن فکرانه مان. جهانی است که بر روی سر و وارونه 
قرار گرفته است. دست آوردهای سترگ تعلیم و تربیت ماء فرهنگه 
علم و دا 


انش ماء قبل از هر چیز تا حد ممکن از طبیعت و از حقیقت 





ملموس ساده دورافتاده است. اصل جهان شمول این جهان باژگونه 
شده این است که خدا خویشتن را در طبیعت ظاهر می‌سازد. در 
حالی که بایت.عکسی آن را گت یعتی ای که دست کم‌:ظیعته ترا 


خود را به مثابه خداء به انسان نشان می‌دهد و این که طبیعت تأثیری 
بر انسان می‌نهد که او آن را خدا می‌نامد» و از آن آگاه می‌شود و تحت 
نام خدا عینیت می‌یابد. در این جهان باژگونه شدة ماء آئین متعارفی 
وجود دارد که بر آن است طبیعت از خدا نشغت می‌گیرد. در حالی که 
می‌بایست خلاف آن را گفت. به این معنی که. خدا از طبیعت تجرید 
شنده و ضرفا مفومی مشق کته از آن اسخه- زرا کلیه. خی لات: 
صفات و تعیثات» همگی همان گونه که حکماء می‌گویند. واقعیت‌اند» 
یعنی ذات یا کمالاتی‌اند که در خدا جمع شده‌اند. يا جمله آن خداست 
يا خدا نامیده می‌شود. به طور خلاصه. کلیه محمولات الپسی که از 
انسان به عاربت گرفته نشده است. از طبیعت اقتباس گشته. به نحوی 
که چیز دیگری جز ذات طبیعت يا طبیعت محض و ساده را مجسم. 
بیان و نمایش نمی‌دهد. تفاوت تنها این است که خدا همانا تجرید 
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مفهوم قدرت به مثابه محمولی الهی با خدائی عمدتاً از مقایسه آثار طبیعت با آثار انسان بر می- 
خیزد. انسان نمی‌تواند درخت و گیاه تولید کند. او نمی‌تواند توفان و رعد و برق ایجاد نماید. از این 
رو. ویرژیل. صاعقه را «تقلید نا پذیر» می‌خواند. در اساطیر یونانی. زئوس. ساملونوس را به خاطر 
خود ستایی اش در کوشش برای ایجاد رعد و برق. مورد اصابت آذرخش قرار داد. چنین آثار 
طبیعی ورای قوه انسان و در ید قدرت او نیست. به این خاطر موجودی که چنین اثرات و پدیده 





هایی را به وجود اورد. ابر انسان شمرده می‌شود و از این رو موجودی الهی است. 


به شیثی با مفهوم عقل تبدیل شده است. طبیعت خود همانا چیزی 
حال اگر صفات خدا را در نظر گیریم. در می‌بابیم که تمامی 


اهاز خر ا قاط با یت گرا ده نی اسفات: دار وت 


نیرومندترین موجودات و ایضا بسیار مقتدر. 


قدرت. اولین محمول. یا بهتر اولین خداست. اما قدرت 
چیست؟ قدرت مبین چه چیزی است؟ هیچ چیز جز نیروی پدیده‌های 
طبیعی. همان‌طور که در دروس نخستین مشاهده کردیم» رعد و برق» 
یعنی پدیده‌هایی که نیرومندترین و مخوف‌ترین تأثیرات را بر انسان از 
خود به جای می‌گذارند. گویا از اثرات رفیع‌ترین و نیرومندترین 
موجود. یعنی خداست و پا با او یکی هستند. حتی در تورات» رعد 
صدای خداست. و در بسیاری از آیات آذرخش» «سیمای خداست». 
اما خداتی که صدایش رعد. و سیمایش آذرخش است. چه چیز دیگری 
جز ذات طبیعت. چه چیز دیگری جز رعد و برق است؟ 

حتی ته‌تیست‌های مسیحی قدرت خدا را به اتمام معنوبست. 
خلوص و بساطت آن, با نیروی حسی طبیعت همانند می‌کنند. به 
عنوان مثال» تریلر ۰1۳11167 شاعر مسیحی مسلک» در تأملات شاعرانه 
خود می‌نویسد: 

اقرار کن که چنین نیست. که قلبت در سینه ایت به شدت 


آن‌گاه که رعد با نیروی شکننده خود 
می‌پیچاند و می غرد و در هم می‌شکند 

چه چیز دیگری اگر نه ذهنت. 

به تو با نیروی رعد و با آتش سولفوری آذرخش 
می گوید که خدا می‌تواند تو را 

در یک چشم بر هم زدن از روی 

زمین بردارد؟ پس تردید مکن 

از این که. رعد و برق» نشانی 

از وجود و جبروت خداوندگاری اند 


حتی در نظرات مسیحی که نیروی طبیعت این چنین 
ملموسانه آشکار نمی‌شود. آن گونه که به زعم تریلر قدیس می‌شود. 
نیروی طبیعت عاملی در بطن باقی می‌ماند. 

فقیست‌های مسسخی که ال راشای ان نکن ۵ 
نتیجه جدائی از حقیقت طبیعت است و به طبیعت به مثابه ماده مرده 
و بی جان می‌نگرنده قدرت يا جبروت خدا را به مثابه علت حرکت 
طبیعت به شمار می‌آورند. آنان می‌گویند خدا حرکت را بر ماده ارزانی 


داشت و بر آن نشاند و بر آن تأثیر گذارد» آنان از قدرت جامع الاطراف 


خدا در عجب‌اند که او را قادر می‌سازده این توده یا ماشین عظیم‌الجثه 
را به حرکت در می‌آورد» آیا از نیرو با قدرتی که توسط آن جسمی 
خر کت هوی را به بگرجن یقن می گنت متیزغ نمی شوه طیعا نه 
ئیست های دیپلمات منش انکار می‌کنند که خدا ماده را از طریق قوه 
دافعه ‏ یا هر تماس بلاواسطه‌ای دیگری به جنبش درآورد» آنان 
مدعی‌اند که خدا به مثابه روح» تنها از طریق اراده‌اش چنین کاری را 
انجام داد. اما آن‌ها در واقع خدا را به مثابه روح ناب و خالصی تصور 
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نمی کنند - در عین حال آن ها او را به مثابه موجودی مادی و حسی. 
و یا حتی بهتر موجودی مخفی مادی و مخفی حسی در نظر می‌گیرند. 
اه ایضاً حرکت را از نیره یا اراده صرف به وجود نیاورد. اما اراده فاقف 
قدرت. فاقد قابلیت مادی مثبت در واقع هیچ است. ته ئیست ها خود. 
قدرت خدا را از ارادهم عقلش آشکارا متمایه می‌سازند. اما این قذرتی 
که از اراده و عقل متمایز شده. اگر نیروی طبیعت نیست. پس چه 
چیزی است؟ 

مفهوم قدرت به متابه محمولی الهی یا خدائی متا از 
مات نا فا آتار اتای در س یگ تسام کش رنه تن 
گیاه تولید کند. او نمی‌تواند توفان و رعد و برق ایجاد نماید. از این رو 
ویرژیل. صاعقه را «تقلید نا پذیر» می‌خواند. در اساطیر یونانی» زوس 
ساملونوس را به خاطر خود ستایی اش در کوشش برای ایجاد رعد و 
برق. مورد اصابت آذرخش قرار داد. چنین آثار طبیعی ورای قوه انسان 
و در ید قدرت او نیست. به این خاطر موجودی که چنین اثرات و 
پدیده هایی را به وجود آورد» ابر انسان شمرده می‌شود و از این رو 
موجودی الهی است. اما کلیه این اثرات و پدیده‌ها چیز دیگری جز 
نیروی طبیعت را بیان نمی‌دارند. طبعاً ته ثیست‌های مسیحی به طور 


۷۳۹۹ م۸ رکب ۱ 7 


۳ 


فصلنامه پژوهش های سوسیالیستی سامان نو - ۱۱ و ۱۲ - بهار و تابستان ۸٩‏ 


غیرمستقیم. يا در مبداً نهائی آن اين اثرات را به خداء به موجودی 
مجزا از طبیعت و منصف به آراده. عقل و شعور, نسبت می‌دهند. مع- 
ذلک این تنها ایضاحی بیش نیست و آن‌چه که در این‌جا به ما مربوط 
می‌شود این نیست که روحی وجود دارد یا ندارد. می‌تواند اصل و منشاً 
این پدیده‌ها باشد يا نمی‌تواند. بلکه آن چه که به ما مربوط می‌شود. 
تنها این حقیقت است که پدیده‌ها و نیروهای طبیعی. که حتی یک 
مسیحی دست کم مسیحی معقول و روشن‌بین به آن به مثابه اعمال 
بی‌واسطه خدا نمی‌نگرد. بلکه به آن ها برحسب فاکت‌های واقعی و به 
ماه تاک سینت هو الک نت که سا کر ال شوه و 


تصور قدرت الهی ابر انسان ۳ از آنْ ها مشتق نمود. 


یک مثال: اگر انسانی مورد اصابت رعد قرار گیرد» مسیحی 
می‌گوید يا می‌اندیشد که اين امر به طوراتفاقی يا به طور ساده در 
تیب طنییکت رون کهاده اس وان افاق راب عتوارب قافن 
نسبت می‌دهد. زیرا «خدا بر همه کار بیناست» خدا می‌خواست که 
آن شخص بمیرد» و آن هم درست به همین نحو اراده خدا اولین و 
آخرین علت مرگ شخص و علت بی‌واسطه هم رعد می‌باشد. پا آن- 





آن اراده خداء مرگ انسان را فراهم می‌آورد پا دست کم با رخصت با 
رضایت وی این کار انجام می‌شود. اما این قدرت خرد کننده. کشنده 9 
سوزان» قدرت خود رعد است» درست همان‌طور که قدرت با اثر زهر 
آرستیکی. که من با آن شخصی, را مسموم می‌کنم» اثر اراده 9 قدرت 
من نیست. بلکه قدرت و اثر نهفته در خود: آرسنیک است. بنابراینء از 
دیدگاه ته‌ئیستی با مسیحی, ما قدرت اشیاء را از قدرت با بهتر اراده 
خدا متمایز می‌سازيم. ما اثرات و لذا خواص الکتریسیته. مغناطیسم. 
نمی‌گوئیم: خدا می‌سوزد و حرارت می‌دهد. نمی‌گوتيم یا نمی‌اندیشیم 
که خدا چیزی را خیس می‌کند. بلکه می‌گوئیم آسمان رعد و برق 
می‌زند و هکذاء» مع‌ذالک. همانا از این پدیده‌هاء خواص و اثرات متناقض 
از قدرت الهی و ابر انسانی مأَخوذ می‌کند» و درست به این خاطر تا 
طبیعت را به خدا و جهان تقسیم نکند آن گاه می تواند خود طبیعت 
را به مثابه خدا مورد عزت و احترام قرار دهد. 


از گریز به واژه ابر انسان و توضیح پیرامون آن نمی‌توانم خود 
داری کنم. یکی از شکوه‌های متعددی که از طرف زنجموره‌کنندگان 
مذهبی و فضای ته‌ئیسم به گوش می‌رسد این است که این واژه نیاز 
اساسی انسان. نیاز حرمت گذاردن به چیزی بالاتر از خود را از بین 
برده يا از دیدگاه فرو می‌گذارد و از این رو انسان را به یک موجود 
کو کت مکی سل رس فش الک | فقس مت کیت 
روحانی از آن چه بر فراز انسان قرار دارد. اخلاقاً و طبیعتأ آن چه که 


بر فراز او قرار دارد را نادیده نمی‌انگارد. 


آن‌چه که اخلاقاً متعال است ایده‌آلی است که هر انسانی» هر 


آینه که بخواهد چیزی با ارزش از خود بسازد» می‌بایست آن را دنبال 
کند. اما این ایده‌آل. همانا ایده آل 9 هدف انسانی است 9 می‌بایست 
باشد» طبیعتاً متعال نیز خود طبیعت به ویژه قدرت‌های سماوی‌اند که 
هستی ما و سیاره ما به آن‌ها وابسته است زیرا زمین خود فقط بخشی 
از «قدرت‌های سماوی» است و تنها از طریق پویائی موقعیتی که در 
خدای فوق دنیوی و ابر انسانی, مبداً خود را تنها به موجود فیزیکی و 
اپتیکی بالا سر ما در آسمان و اجرام سماوی مدیون است. موافق 
«سیرل» ژولیان با تأکید اين که همه هنگامی که نیایش می‌کنند یا 


قسم می‌خورند و یا به هر نحوی نام خدا رایاد می‌کنند. دست خویش 
را به سوی آسمان بلند می‌نمایند. الوهیت ستارگان را ثابت نمود. حتی 
مسیحیان . خدای «روحانی و قادر» خود را در آسمان جای می‌دهند. 
آنان به همان دلایلی که در ابتدا باعث شد آسمان به مثابه خدا شمرده 
شود خدا را در آن‌جا جای دادند. 


آریستوی چیوسی. شاگرد زنون پایه گذار فلسفه رواقی؛ 
صریحاً می گفت: «بر فراز ماطبیعت فیزیکی قرار دارد با می‌گنرده 
شناختن ام غیرممکن ات 9 فایده‌ای برای ما ندارد.»» اما این طبیعت 
فیزیکی. اساسا سماوی است و بیش از هر چیز دیگری موضوع نجوم و 
را برانگیخت. سقراط فیزیک را به مثابه چیزی ورای قدرت درک انسان 
ساخت. اما منظور وی از فیزیک عمدتاً نجوم هواشناسی بود. کلام 
مشهوری که می‌گوید. او فلسفه را از آسمان به زمین آورد» از این جا 
منشأً گرفته است. و این ایضاً علتی است که چرا وی از تمامی فلسفه 
0 (ریعنی آن چه که مربوط به امور سماوی و مافوق 


دنیوی اند) سخن به میان آورده انبیتت: 


ابا مات کون که رت ار اکستات عالی رین با موه 
عالی‌تر ما فوق ما (در میان رومی هاء ارباب انواع 5۱10611 یا رفیع 
منزلت نامیده می‌شدند) - در اصل محمول طبیعت بودند. همین طور 
ابدیت و نا متناهیت نیز محمول‌های طبیعت به شمار می‌رفتند. من 
باب مثال» به زعم همر «نامتناهی» لقب و کنیه‌ای برای دربا و زمین 
بود. به نظر آنکسمین حکیم. هوا و درزند اوستا ابدیت و خلود محمول - 
های خورشید و ستارگان‌اند. حتی ارسطو بزرگترین فیلسوف دنیای 
باستان» در تقابل با سپنج و تغییر پذیری چیزهای زمینی. عدم تغییر و 
ابدیت را به اجرام سماوی و آسمان نسبت می‌داد. و حتی فرد مسیحی 
علی‌رغم این که پلافاصله (به خاطر علتی که به آسانی قابل درک اثست 
اما احتیاجی در این جا به بحث ندارد) شروع به پنهان ساختن طبیعت 
قر شنت مس قفا می کف لب وخامطاهيق قفا | تفس .وا 
متناهیت جهان يا طبیعت استنتاج می‌کند (یعنی مشتق می کند). به 
عنوان مثال. شویستر در هم آوازی با مسیحیان بی شمار دیگری می- 
نویسد: «نه تنها رفعت و عظمت جهان و اجرام سماوی بلکه حتی 
ناچیزترین ذره غبار نشانی از عظمت نا متناهی خداست.» و در جای 
دیگری همین طبیعی دان فاضل و پارسا منش می‌نویسد: «تابش نور 
حرکت و قدرت نامتناهی آفریدگا نه تنها از بی نهایت بزرگ. از توده 
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الم دافم ی کت که اعدا کر اقلا غره رنه نباظع. اس 
بلکه ایضاً از بی نهایت کوچک. از ذرات غبار و ارگانیسم کوچک نیز 
ساطع می شود ... هر ذره ای از غبار شامل تعداد بی‌شمار جهان‌های 
بی‌نهایت کوچک است در این جا مفهوم بی نهایت با مفهوم عام جهان 
شمول تطابق می یابد. 

خدا همانا موجودی خاص و از این رو متناهی نیست. او به 
اين یا آن ملت يا محل محدود نمی‌شود, لاکن طبیعت هم حد و 
حصری ندارد. یک فیلسوف یونانی می‌گفت. آسمان. زمین و دریا برای 
همگان مشترک است و شاعر رومی‌اورید ((0710 می گفت که طبیعت 
بش کی مأتکیت غاس نهر و اب تنخفیهه ابیت 

خداوند «برای مقام اشخاص احترامی قائتل نیست.» طبیعت 
هم برای مقام اشخاص احترامی قائل نیست. زمین» میوه‌های خود را 
برای اين پا آن شخص یا ملت برگزیده به بار نمی‌نشاند. خورشید نه 
تنها بر مسیحی و بهودی. بلکه بر کلیه انسان‌ها بدون استثناء می‌تابد 
رکنات م کتق هایا یه خاظر تاتصاهییه نز عام تون طیس فت: 
یهودیان قدیمی که خود را - قوم برگزیده به حساب می‌آورند و معتقد 
بودند که جهان به خاطر آن‌ها آفریده شده است. نمی‌توانستند درک 
کنند که چرا چیزهای خوب زندگی تنها در اختیار آنان قرار ندارد و 
بت‌پرستان نیز از آن بهره مند می‌شوند. هنگامی که از خاخام‌های 
بهودی سوال می شد که چرا خداوند شرک و بت‌پرستی را از میان بر 
نمی‌دارد» در جواب می‌گفتند که مشرکین هرآینه آن چه که رای 
جهان لازم است را نپرستند» باری تعالی مسلماً آنان را از صفحه روزگار 
محو خواهد کرد. اما از آن جایی که آنان خورشید. ماه. ستارگان؛ آب و 
آتش را می پرستند. خدا چرا باید جهان را به خاطر مشتی سفیه نابود 
سازد. به دیگر سخن: خداوند می بایست علل و اشیاء بت پرستی را 
حفظ کند. زیرا بدون آن‌ها. بهودیان نمی توانند صبر پيشه کنند. 

ما در این‌جا تصور جالبی از ویژگی های اساسی مذهب را در 
اختبار داريم قیل از هر چیه تصویری از تاد مبان اختهاد .و اعسسل؛ 
ایمان و زندگی که ذاتی هر مذهبی است. این سهم بردن طبیعی از 
زمین, نور و آب با بت‌پرستان کاملاً در تناقض با اعتقاد و ایمان 
بهودیان قرار می‌گرفت. زیرا آنان مایل نبودند با مشرکین دارای چیز 
مشترکی باشند. مذاهب بهود. آنان را از اين که برکات زندگی را با 


کافران سهیم شوند. منع می‌نمود. تا ما در این جا تصویری از این 
لیبرال تر و مترقی‌تر است. که دیدگاه طبیعی انسان بسیار عام تر از 
دید گاه مذهبی اوست. دید گاهی که انسان و از انسان. مسیحی ر از 


بهودی» بهودی را از مشرک جدا می‌کند» از اين رو وحدت نژاد انسانی 
و الفتی که کلیه افراد را در بر می‌گیرد. به هیچ وجه به تصور پدر 
آسمانی, یا آن گونه که فلاسفه معاصر می‌گویند. بر تصور روح قرار 
تا هه نلک تیکتي ‏ یه کسشقا بر اه نگانه آسانش این است: 
قرار دارد. این مهم قبلا به وسیله فلاسفه مشرک تعلیم داده شده بود. 
تفای فلامشه مک انا یه صیارن با یمتا شوه 
بالعکس. مسیحیان همانند بهودیان همان اعتقاد را دارند. 
آن ها نیز معتقدند و می‌گویند که جهان تنها به خاطر آنان آفربده و 
سقظ قیود اس آنان همان کقاوه بای بیگی انب در بافتم 
توضیحی برای موجودیت غیرمومنین و کافران من حیث المجموع. 
عاجز ماندند. زیرا جهان هر آینه برای خاطر مسیحیان وجود می‌داشت. 
از چه رو به چه مقصودی مردمان دیگری وجود دارند که مسیحی 
نیستند و به خدای مسیحی ایمانی ندارند. خدای مسیحیت تنها به 
توضیح هستی مسیحیان قادر است و نه به هستی کافران و غیر 
مژمنین. خدائی که خورشیدش بر حق و نا حقء مومن و غیر مومن؛ 
مسیحی و مشرک به تساوی و به یک اندازه می‌تابد. به چنین 
اختلافات مذهبی بی‌تفاوت است. او هیچ چیز درباره آنان نمی‌داند» این 
خداء در حقیقت. چیزی جز طبیعت نیست. از این رو سخنان انجیل 
مبنی بر این که. خدا خورشید خود را بر صالح و ناصالح به یکسان 
نمی شام با گراهی مهب طییعه یه ای 
نا صالح به مثابه افرادی در نظر گرفته شده‌اند که می‌توانند از لحاظ 
اخلاقی و نه به طور دگماتیکی از یکدیگر متفاوت باشند. زیرا خدای 
دگماتیک انجیل. قاطعانه میش را از بزه مسیحی را از بهودی و مشرک 
و مومن را از غیر مومن متمایز می‌سازد. او به بزها وعده دوزخ و به 
میش‌ها وعده بهشت را می‌دهد. او گوسفندان را به خیر و برکت و 
حیات جاودان و بزها را به مرگ و بلا محکوم می‌سازد. و اين همانا 
علتی است که هستی چنین افرادی که به نیستی محکوم شده‌اند. 
نمی‌تواند از او مَخوذ شده باشد. هیچ راهی برای توضیح هزاران و ده‌ها 
ق امرس کی شا و تافضانی که اسان ماقت‌مسا. با 
در آن سردر گم می‌کند. وجود ندارد. مگر اين که بپذیریم خدای 
اصلی موجودی بود که از طبیعت منتزع شد و به این ترتیب نام 
رازورانه و مبهم و وجود او را جایگزین نام و وجود طبیعت نماییم. 


ادامه دارد... 
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تاریخ صد ساله جنبش های 
سوسیالیستی. کارگری و 
کمونیستی در ایران 


از انقلاب مشروطیت ۱۲۸۴ تا انقلاب بهمن ۱۳۵۷ 


حزب کمونیست ایران در دوره ی حکومت رضا شاه پهلوی 





نویسنده: پونس پارسایناب 


وبراستار: ساسان دانش 


درآمد 


در شماره ده "سامان نو" دوره‌ی پس از شکست جنبش و دولت 
گیلان در انا ماه ۱۳۰۰ و رشد سازمان‌دهی حزب کمونیست در 
شهرهای ایران به طور نیمه مخفی تا برگزاری کنگره‌ی حزب در 
۶ خورشیدی را مورد بررسی قرار دادیم. در این شماره. پس از 
نگاه اجمالی به فعالیت‌های حزب در عرصه ی جمعیت‌های توده‌ای 
به ویژه سازمان‌های متعلق به زنان در دهه‌ی ۰.۱۳۰۰ به چند و 
چون برگزاری کنگره‌ی دوم حزب در سال ۱۳۰۶ خورشیدی « 


فعالیت‌های حزب در عرصه‌ی جمعیت‌های توده‌ای 


برای گسترش اندیشه‌های مارکسیستی در بین مردم» به ویژه در 
میان کارگران و دیگر زحمت کشان» نشر مطبوعات برای حزب 
کافی نبود و در نتیجه رهبری حزب تصمیم گرفت که به ایجاد 
جمعیت‌های توده‌ای 9 گروه‌های فرهنگی 9 سازمان‌های زنان اقدام 
کند. مهم‌ترین این تشکیلات در دوره‌ی ۱۳۰۱- ۱۳۰۵ عبارت 
بودند از: 

- «جمعیت فرهنگ رشت». «از نجمن پرورش قزوین». «جمعیت 
بندر یهلوی». «جمعیت پیک سعادت نسوان در تهران». «جمعیت 


بیداری زنان در تهران» و «جمعیت پیک نسوان در رشت». 


این جمعیت‌ها خواهان تأمین حقوق فرهنگی مردم به طور کلی و 
به ویژه تأمین حقوق زنان بودند. جمعیت‌های زنان در تهران و 
شهرهای مهم ایران» زنان و دخترانی را که طالب فعالیت در 
زمینه‌های تولید و امور فرهنگی بودند در خود متشکل کرده و با 
تسین کلاس‌های اکابر, خیاطی و گلدوزی توانستند کادرهای 
فعال حزب کمونیست ایران را در پیوند گسترده‌ای با اقشار مختلف 


زنان قرار دهند. 


جمعیت و يا انجمن «ییک سعادت نسوان» که توسط روشنک 
نوع‌دوست و یارانش در سال ۱۲۹۸ خورشیدی تأسیس یافت: 
موفق شد که برای نخستین بار مراسم روز جهانی زن (۸ مارس) را 
در سال ۱۳۰۱ برگزار کند. این انجمن با حمایت حزب کمونیست 
نشریه "پیک سعادت نسوان" را در سال ۱۳۰۶ منتشر ساخت. 
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افزون براین. در این دوره (۱۳۲۰۰ تس 
۴ خورشیدی) نشریه های "بانوان" 


*زنان ایران عالم نسوان " و "لسان زنان " به 


دولت‌آبادی و محترم اسکندری» از زنان 
" مبارز و شاخص آن دوره بودند که با 


تأسیس انجمن‌های مختلف زتان و انتشار 


۷ 8 


۱ نش به ها ژه ی زنان» خدمات بزرگ به 
ضدیقه خولت: آباذخ یت ی ویره ی ردان بزرگی ب 


توسعه‌ی حقوق زنان نمود. 


صدیقه دولت‌آبادی با شرکت در کنگره ی بین‌المللی زنان در شهر 
برلین در سال ۱۳۰۱ و در دهمین کنگره‌ی "اتحاد بین‌المللی حق ری 
زنان" در شهر پاربس در سال ۱۳۰۵ و گزارش و انتقال تجربه ها و 
دانش خویش ارمغانی ارزنده به زنان ایران بود؛ محترم اسکندری نیز با 
تأسیس "انجمن نسوان وطن‌خواه" و انتشار نشریه‌ای به همان اسم در 
اه ۱۳۵ اه هتسسگ ج 
فمینیست‌های دوره محسوب می‌شوند. ۱ 

بی شک. تحت تأثیر فعالیت زنان در دوره‌ی ۰-۱۳۰۰ ۱۳۰۵ بود که 
حزب کمونیست ایران در دومین کنگره‌ی خود در ۱۳۰۶ خورشیدی 
برخی از خواسته‌های اقتصادی زنان راء که مربوط به «منع کار شبانه 
برای نسوان و اطفال» و «مرخصی با حقوق و مزایا برای زنان باردار در 
مدت چهار هفته پیش و چهارهفته پس از وضع حمل» بود. در برنامه 


ی مبارزاتی خود قرار داد 


علاوه بر کار طولانی و جدی در بین کارگران و زنان و فرهنگیان؛ 
فعالیت دیگر حزب در دوره‌ی ۱۳۰۰ - ۱۳۰۵ همکاری با احزاب و 
سازمان‌های سیاسی موجود در ایران بود. برای نمونه حزب کمونیست 
در این دوره. افزون بر کار و همکاری با شخصیت‌های سوسیالیست. 
کادرهایی از فعالان حزب را به درون «اتحاد ملی» فرستاد که در این 
دوره از طرف فراکسیون‌های مختلف سوسیالیست‌ها و بقایای حزب 
دمکرات ایران تحت رهبری سلیمان میرزا اسکندری به وجود آمده بود. 
از این طربق حزب توانست سازمان‌های حزبی و شاخه های خود را در 
شهرهای گیلان. آذربایجان. خراسان و اصفهان به وجود آورده و 


اتحادیه‌های کارگری و «سازمان جوانان» متعلق به حزب را ایجاد 
کند:۲ 


پیشرفت روزافزون حزب کمونیست. رضاخان را که در بحبوبه‌ی 
جلوس به تخت سلطنتی و استقرار دیکتاتوری نظامی بود. به وحشت 
انداخت. رضاخان پس از جلوس به تخت سلطنت در آذر ماه ۱۳۰۴ 
تصمیم گرفت که تنها سازمان منسجم سیاسی و توده‌ای را که در آن 
زمان در صحنه ی سیاسی ایران مستقل از اهداف رضاشاه عمل 
می کرد. سر کوب سازد ان ر از بین ببرد. از ار ماه ۱۳۰۴ یورش به 
از همان تاریخ آغاز حکومت رضاخان در صحنه سیاسی ایران» مسأله 
پدیده‌ی رضاخان و ارزیابی از موقعیت و انگیزه ی او در داخل حزب 
کمونیست ایران مورد بحث قرار گرفته بود. بخش بزرگی از رهبری 
حزب. که اکثریت را تشکیل می داد. رضاخان را نماینده‌ی «بورژوازی 
ملی» دانسته و او را «مترقی» ارزیابی می کرد. از نظرگاه اکثریت رهبری 
انگلیس را از حکومت کوتاه ساخته و اقداماتی در جهت ایران 
«متمرکز» و «مدرن» انجام داده بود. به عقیده ی اکثریت حزب 
کمونیست ایران. رضاخان در دوره‌ی ۰ +۱۳۲ فعالیت‌های 
نیروهای مترقی و سوسیالیست را در جامعه مسدود نکرد و حتا به 
حزب کمونیست امکان فعالیت‌های آزاد داده بود. بررسی شماره‌های 
مختلف روزنامه‌ی «حقیقت» و مقاله‌های مندرج در آن توسط م . پرویز 
رکه در واقع نام مستعار و ژورنالیستی جعفر جوادزاده پیشه‌وری بود) 
به خوبی نشان می‌دهد که در این نشریه. که پرتیراژترین و 
محبوب‌ترین نشریات آن زمان محسوب می‌شد؛ رضاخان از حمایت 
بی‌دریغ حزب کمونیست ایران برخودار بوده اتت: در کشمکش‌ها 9 
مبارزات سیاسی بین «قلیت» در درون مجلس به رهبری سید حسن 
مدرس و «اکتریت» به رهبری نمایندگان طرف‌دار رضاخان حزب طرف 
اتحادیه‌های کارگری مثل اکثر سوسیالیست‌ها از رضاخان و 
سیاست‌های او در مقابل «اقلیت» مجلس حمایت می کردند. رضاخان 
نیز که در سرکوب «قلیت» مجلس و مخالفان جدی دیکتاتوری نظامی 
خود به این حمایت‌ها احتیاج داشت. به انواع حیله ها متوسل شد و 
خود را «آزادی‌خواه» و «متجدد» وانمود ساخت و نزدیک به سه سال با 
مقامات انگلیس عده‌ی کثیری را از نیروهای مترقی و متعهد. ازجمله 
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پس از وقوع کودتای سوم اسفند ماه سال ۱۳۲۹۹ 
و به سلطنت رسیدن رضاخان. بخش مهمی از 
رهبران حزب کمونیست روسیه ی شوروی» در 
تحلیل های خود از اوضاع متلاطم ایران, به این 
نتیجه رسیدند که رضاخان نماینده ی "بورژوازی 
ملی ایران" بوده و شایسته ی حمایت از طرف 
سوسیالیست های ایران ازجمله حزب کمونیست 






ایران است. 





زندان افکند و در عمل تأسیس و گسترش اتحادیه‌های جدید کارگری 
را ممنوع ساخت. پس از سرکوب ۱۳۰۴ با اینکه حزب هنوز به 
موجودیت خود به طورپنهانی ادامه داد. اما تعداد زیادی از اعضای 
8 : کمیته مرکزی آن مثل عبدالحسین احسانی, استاد میرزا علی و ... به 
ی مت زندان افتادند و تعدادی دیگر که شناخته شده ولی دستگیر نشده 


بودند. به کشور شوروی رفتند.۲ 


" 


میرزاده عشقی شاعر انقلابی و مدیر روزنامه قرن بیستم و مخالف رضا خان 





پورش عربان و پی‌درپی رضاشاه علیه کمونیست‌ها طوری تنظیم شده 
بود که کوچک‌ترین راهی برای نجات حزب کمونیست ایران نگذاشت. 
ضربه های رژیم علیه کمونیست‌ها موجب تشتت آرا در درون حزب 


اکثریت اعضای درون کمیته ی مرکزی حزب کمونیست ایران را فریب 


دهد. 


در جریان سال‌های ۱۳۰۰ - ۰۱۳۰۴ رضاخان با استفاده از نقاب کاذب مشی عمومی حزب موجب آشفتگی فکری در میان رهبری شد و 
دموکراسی و فریب اکثربت نیروهای مترقی و سوسیالیست موفق شد بدیهی می نمود که به آشفتگی سازمانی منجر شود. در پایان سال 
که کلیه نیروهای ضد دیکتاتوری را در مجلس و در درون نیروهای ۰۱۳۰۵ رشد دوگانگی در رهبری و عدم قبول رهبری» هیأت سه نفری 
نظامی و بازار و همچنین نهادهای مذهبی را نابود سازد و پس از حزب در اداره‌ی امور سازمانی رهبری را وادار ساخت که برای ادامه ی 
جلوس به سلطنت. یورش خود را علیه آخرین سنگر ضد دیکتاتوری. بقایای خود به عنوان تنها سازمان متشکل و منسجم سیاسی در ایران 
یعنی حزب کمونیست ایران» شروع کند. به ایجاد کنگره‌ی دوم حزب اقدام کند. با تشکیل کنگره ی دوم حزب 

در آذر ماه ۱۲۰۶ (دسامبر ۱۹۲۷ میلادی) دوره‌ی دوم تاریخ حزب. 


7 ۱ 4 ۱ ِ_ که بلافاصله پس از شکست جنبش گیلان در ۱۳۰۰ (۱۹۲۱) شروع 
رضاخان پس از غصب و تسخیر مقام سلطنت. ضربه ی ناگهانی را در 


تال ور اب کسام اور ساسا 
بسیاری از رهبران اتحادیه‌های کارگری و روزنامه‌نگاران مترقی را که یا 
از اعضای برجسته ی حزب بوده و يا به آن تعلق خاطر داشتند. به 


شده بودء به پایان عمر خود رسید. 
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پم بررسی فعالیت‌ها و برنامه‌های حزب 
در دوره‌ی دوم آن (که از زمان 
شکست جنبش جنگل در گیلان در 
پاییز ۰۱۳۰۰ آغاز و تا شروع 
سرکوب در آذر ۱۳۰۴ ادامه داشت) 
نشان می‌دهد که حزب تحت ۳ 
سیاست‌های کمینترن و حزب 


کمونیست شوروی سمت و سوی 





مبارزه را متوجه شهرها ساخته و 
فعالیت انقلابی را (که می‌بایستی 
بسیج دهقانان و انجام انقلاب ارضی در روستاها باشد) متوقف ساخت. 
حزب کمونیست ایران علی‌رغم گام‌های عملی که در راه حل مسأله 
ارضی در روستاهای گیلان برداشته و دارای تجربه شده بود. تحت 
تآثیر سیاست کمینترن به کار توده‌ای در خفا و در بین روستاییان کم 
بها داده و عمده فعالیت‌های خود را در اين دوره متوجه شپرها و 
فعالیت‌های علنی و مبارزات مسالمت‌آمیز ساخت. تحت این شرایط. 
اولین لحظه‌ی تغییر اوضاع و نامساعد شدن وضع. حزب کمونیست در 
مقابل ضد انقلاب مسلح.» بی سلاح مانده 9 ابتکار عمل ر به نیروهای 
مونار کوفاشیستیء که در شهرها قوی‌تر از روستاها بودند. باخت. 
مجموعه‌ی این حوادث که سرانجام موجب تشتت آرا و آشفتگی فکری 
در بدنه‌ی حزب از جمله در رهبری آن گشت. منجر به تشکیل 


2 


کنگره‌ی دوم حزب کمونیست ایران در سال ۱۳۰۶ خورشیدی شد. 


کنگره‌ی دوم حزب کمونیست ایران 


کنگره دوم حزب کمونیست ایران در سال ۱۳۰۶ به طور کاملا مخفی 
در شهر کوچک رستوف روسیه شوروی واقع در ساحل دربای آزوف 
تشکیل گردید. که مدتی بعد به "کنگره‌ی ارومیه " معروف شد. ایرانیان 
شاخص کمونیست که در این کنگره حضور داشتند عبارت بودند از: 
جعفر جوادزاده (پیشه‌وری) - آواتیس میکائیلیان (احمد سلطان‌زاده) - 
کریم نیک‌بین (حسن آف) - عبدالحسین حسابی (دهزاد) - محمد 
آخوندزاده (بهرام سیروس) و حسین شرقی. هدف از برگزاری این 
کنگره. بررسی و ارزیابی پدیده‌ی رضاشاه و چگونگی عروج او به 
دیکتاتوری در تعیین موضع حزب نسبت به حاکمیت رضاشاه و نقش 
امپراطوری انگلستان در ایران آن زمان بود. احسان طبری (یکی از 


سران سرشناس حزب توده ایران) در کتاب معروف "ایران در دو 
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سده‌ی واپسین " در مورد پرسش های مهم تئوریک در کنگره ی دوم 


چنین نوشت: 


"آیا کودتای رضاخان یک کودتای درباری بود که 
چیزی را عوض نمی کند یا انتقال از دورانی است به 
دورانی؟ آیا دعوی راست‌ها که پس از این کودتاء 
ایران می تواند از طریق مترقی صلح آمیز ( به اصطلاح 
امروزی‌ها تکامل مسالمت آمیز) به پیش برود. درست 
است؟ آبا این دعوی که ایران وارد سیر طریسق 
سرمایه‌داری شده (راه رشد سرمایهداری) درست 
است با ایران در چارچوب فنئودالیسم باقی‌مانده 
است؟ آیا در ايران می‌توان یک حزب وسیع "نقلاب 
ملی" تشکیل داد و کمونیست‌ها باید در چنین حزبی 
چه موقعیتی را اتخاذ کنند. موقعیت سرکردگی با 


نه ... ۴۳ 


با اينکه جمع‌بندی و نتیجه‌گیری طبری از هدف کلی کنگره ی دوم 
بیشتری انتتتته برای اینکه به اهمیت مسایلی که در کنگره ی دوم 
مطرح شد پی ببربم» بهتر است که متن تاریخی تحولاتی را که در این 
دوره ۱٩۱۲۷(‏ ۱۹۲۷۰ میلادی) سیمای جهان و ایران ر دستخوش 
تحول قرار داده بود» مورد ارزیابی قرار دهیم. 


در طول سال‌های ۱۹۱۷ - ۱۹۲۷ میلادی (۱۲۹۶ - ۱۳۰۶) تفییرات 
عظیمیکز اوضاع بیه المالی شعات هیر و اس اسان عم اهتیم. 
شوروی پدید آمده بود که کمونیست‌های ایران را به طور طبیعی وادار 


می‌ساخت که آن تغییرات ر شناسایی کرده و سیاست‌ها و خط مشی 


حزب خود را بر اساس یک تحلیل جدید از آنها بنا سازند. 


پیروزی‌های قطعی و چشم‌گیر انقلاب اکتبر به رهبری لنین و یارانش؛ 
سیمای جهان را در دهه‌ی ۱۹۲۰ دگرگون ساخت و موازنه ی قوا را در 
جهان درهم ربخت. کشورانگلستان که تا پایان جنگ جهانی اول هنوز 
به عنوان قدرت‌مندترین کشور صنعتی سرمایه‌داری نظام جهانی 


۳۸۸ 


تا زمانی که انگلستان سرکردگی نظام جهانی 
سرمایه را به عهده داشت به طور موّثر کارکرد 
داشت و هژمونی انگلستان را در کشورهای 
درون حوزه‌ی نفوذ خود تآمین می‌کرد. ولسی . 
وقوع انقلاب اکتبر و پایان جنگ جهانی اول 


موحب تغییرات بنیادی در این سباست سنتی ۲ 


سید جعفر پیشه وری 


5 مه 
۰ 


مستعمرات و نیمه مستعمرات خود اقدام کرد. تا آنجا که نگارنده اطلاع 
دارد. بخش بزرگی از رهبری حزب کمونیست ایران در این دوره 
نتوانست یک ارزیابی جدیدی از تغییراتی که در سیاست خارجی دولت 
انگلیس نسبت به اوضاع جهانی (به‌ویژه در خاورمیانه و ایران) در شرف 
تکوین بود ارایه دهد. در نتیجه حزب در مورد ارزیابی از موقععیت 
طبقاتی 9 سمت گیری‌های رضاخان و طرف‌دارانش دچار اشتباه شد 9 
به انحراف کشیده شد. 


تا زمان وقوع انقلاب بلشویکی در روسیه و پایان جنگ جهانی اول. 
سیاست سنتی و استراتژیکی انگلستان در اغلب کشورهای مستعمره و 
نیمه مستعمره ازجمله ایران. جلوگیری از تمرکز بین نیرو و قدرت 
سیاسی و نظامی در دست دولت مرکزی در این کشورها بود. ایجاد 
تفرقه و رواج ملوک الطوایفی نظامی در این کشورها و تهدید 
دولت‌های مرکزی آنها از طریق مسلح ساختن ایلات و روسای عشایر و 
شوراندن آنها در مواقع ضروری و ایجاد نفاق و دشمنی بین ایلات و 
عشایر سیاستی بود که انگلستان تحت شعار «تفرقه بیانداز و حکومت 
کن» کنترل خود را به دولت‌های مرکزی در ایران و دیگر کشورهای 
نیمه مستعمره (مثل اتیوپی . تایلند » افغانستان . چین و یمن) تحمیل 
کت 


به عهده داشت به طور موّثر کارکرد داشت و هژمونی انگلستان را در 
کشورهای درون حوزه‌ی نفوذ خود تأمین می‌کرد. ولی وقوع انقلاب 
اکتبر و پایان جنگ جهانی اول موجب تغییرات بنیادی در این سیاست 


سنتی گشت. امید هیأت حاکمه‌ی انگلستان به پیروزی ضد انقلاب در 


داخل روسیه با آغاز سال ۱۹۲۱ با شکست مواجه گردید و بلشویک‌ها 
پس از سه سال جنگ داخلی (معروف به «کمونیست جنگی» ۱٩۹۱۸‏ - 
۱ توف شاد که اکتا وق را در تیفظر تقاط روایسته شتا 
سازند. پس از به نتیجه نرسیدن لشگرکشی‌ها و حملات پراکنده و 
بی‌برنامه ی چهارده دولت سرمایه‌داری علیه جمهوری جوان شوروی 
در همین دوره. نیروهای امپربالیستی بدین نتیجه رسیدند که برای 
مبارزه با نخستین کشور سوسیالیستی جهان به نقشه‌ای طولانی و 
همه جانبه ی جدیدی احتیاج دارند. طرح محاصره ی اقتصادی و 
سیاسی دولت نوبنیاد از یک‌سو و محاصره ی نظامی از سوی دیگر در 
دستور کار انگلستان در دهه‌ی ۱۹۲۰ قرار گرفت. 


محاصره‌ی کشور شوراها از طریق ایجاد «کمربند بهداشتی» تحکیم و 
استقرار حکومت‌های متمرکز یک‌پارچه همراه با ارتش‌های 
متحدالشکل را (که دور تا دور شوروی را بگیرند) ایجاب می‌کرد. ایران 
نفت‌خیز در خاورمیانه به خاطر داشتن مرزهای طولانی با شوروی 
حلقه ی مهم آن کمربند محسوب می‌شد. ادامه‌ی سیاست سنتی 
سابق و باقی ماندن ایران به شکل یک کشور از هم پاشیده و پراکنده با 
یک دولت مرکزی ضعیف. که همواره دچار کشمکش‌های داخلی بود. 
نمی‌توانست آن چنان حلقه ی محکمی باشد که بتواند در اين زنجیره 
و محاصره ی امپریالیست‌ها» نقش خود را به عنوان یک سد محکم در 
مقابل نفوذ اندیشه‌های سوسیالیستی انقلابی در خاورمیانه و منطقه ی 
شبه قاره هند به خوبی ایفا کند و هدف استراتژیکی انگلستان را در آن 
منطقه برآورد سازد. درنتیجه» کشور انگلستان در دوره‌ی ۱۳۰۰ - 
۵ و هی ۱ ۱۹۳۶-۰۱۲ خواهای ایعاه و يم که 
حکومت مرکزی قوی در ایران تحت رهبری یک فرد با دیسیپلین 
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سید ضیا و اعضای کابینه اش: سمت چپ او کلنل کلروپ سوئدی (رئیس ژاندارمری» و سپس ماژور مسعود جان (وزیر جنگ) ایستاده که 


زباد دوام نیاورد و جای خود را به رضاخان سردارسپه (رئیس دیویزیون قزاق) داد 


نظامی بود. که از یک طرف «متحد» وفادار انگلستان و از طرف دیگر 


مخالف کمونیسم و ضد شوروی باشد. 


تمام حوادث سیاسی در ایران از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ (فوریه 
۱ تا انقراض رسمی سلسله ی قاجاریه و جلوس رضاخان به تخت 
سلطنتی یعنی عروج تدریجی او به قله ی دیکتاتوری در آبان ۱۳۰۴ ( 
۵ می‌بایستی از زاویه و دید این اوضاع نوین و تغییر اساسی 
سیاست انگلستان نسبت به خاورمیانه. به ویژه ایران مورد ارزیابی 
رهبری حزب قرار می‌گرفت. حال آنکه بنای تحلیل تعداد زیادی از 
نیروهای مترقی و ملی و ازجمله رهبری حزب کمونیست. بر اساس 
همان سیاست سنتی سابق انگلستان قرار داشت.۶ 


رضاخان را که در این دوره‌ی پر تلاطم در جهت ایجاد ایران متمرکز و 
یک پارچه با ارتش منظم و متحد الشکل چهارنعل به سوی هدف 


سوسیالیست ازجمله اکثریت رهبری حزب کمونیست یک سبرباز 
«ملی» «میهن پرست» و «ضدامپریالیست» ارزیابی می‌کردند و 
کوشش‌های او را در جهت ایجاد ایران یک‌پارچه و متحد به حساب 


تاافاضاه نی اد کوهای وه ان ۱۳۹۹ یه یاه ی عناطنای 
بیع :با آخله سیانت هام رادیکال کاقب انسمله ویک نا شوروت 
و دستگیری عده‌ای از اشراف و اعیان وابسته به انگلستان کوشید که با 
فریب توده‌های مردم و روشنفکران» خود را طرفدار ملت محروم» و 
موافق ایجاد روابط دوستانه با دولت لنین ( که بی نهایت مورد احترام 
و ستايش شاعران و نویسندگان و دیگر روشن‌فکران ایران بود) معرفی 
کند. ولی سیدضیاء شناخته‌تر از آن بود که بتواند به عنوان عامل 
شام اشنم ماش ناکشا در انا ععیو بتک مر 
سنین تقشتی, را انا کنق. سید ضیانالهبی ظباطبانی سال‌ها با ااتخشار 
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با فرا رسیدن سال ۱۹۲۶(۱۳۰۵) دیکتاتوری مونارکو-فاشیستی رضاشاه 
بر تمام ایران سایه افکند و همه ی شخصیت های مخالف. سازمان ها و 
اتحادیه ها و انجمن هاء سندیکاها و گروه های صنفی کارگری و 
دانشجوبی مورد سرکوب قرار گرفتند. در آن دوران با وجود خفقان 
حاکم. تنها سازمانی که توانست به فعالیت سیاسی خود. البته به طور 


زیر زمینی. ادامه دهد حزب کمونیست ایران بود. 





روزنامه‌ی «رعد» در زمان جنگ جهانی اول به عنوان یک آنگلوفیل 
زبان‌زد خاص 9 عام بود. ولی بر خلاف سیدضیاء» رضاخان همه گونه 
رفتاخام ورط‌کا انش با بای و ات مات آنگلیسن. از ان 
عزل و تبعید سید ضیاالدین از نخست‌وزیری در خرداد ۱۳۰۰ تا 
تاج گذاری رضاخان در ابا ماه ۱۳۰۳۴ به مرحله ی اجرا گذاشتند. 
فقط و فقط در جهت فریب مردم و نیروهای مترقی و جلوگیری از 
رشد جنبش‌های انقلابی در ايران به نفع سیاست جدید انگلستان بود. 


یکی از این صحنه‌سازی‌هاء لشگرکشی رضاخان به خوزستان و نابودی 
شیخ خزعلء رهبر اعراب بود که بسیاری از نیروهای مترقی و 
سوسیالیست را به طرف‌داران پروپافرص رضاخان تبدیل ساخت. به 
طور مثال» روزنامه‌ی «حقیقت» ارگان اتحادیه‌های کارگری متعلق به 
حزب کمونیست در هنگام بازگشت رضاخان از خوزستان به تهران با 
قصیده‌ای «من رضا و تو رضا و ملت ایران رضا» از او استقبال کرد.۷ 


به این ترتیب. سیاست نادرست حزب نسبت به مقام و اقدامات 
رضاخان بر اساس تحلیل نادرست حزب از موضع طبقاتی و موقعیت او 
در بدنه‌ی حزب نیز ربشه دواند و با رسیدن رضاخان به قله ی 
دیکتاتوری و «پس رفتن پرده‌ها» حزب دچار تشتت فکری و تفرقه ی 
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همان‌طور که پیشتر در این بخش شرح داده شد. مجموعه‌ی این 
حوادث منجر به تشکیل کنگره ی دوم حزب کمونیست ایران در سال 
۶ گردید. هدف حزب از برگزاری این کنگره. پایان دادن به تفرقه 
و تشتت فکری از طریق ارایه ی یک برنامه ی سیاسی جدید بود. 
مجله ی «ستاره سرخ» در مورد هدف کنگره ی دوم چنین نوشت: 
«عده‌ای از رفقا چه در ایران و چه در خارجه دچار 
اشتباهات شده و عقبده داشتند رضاخان بر علیه 
امپریالیسم انگلیس مبارزه کرده است. ولی حقایق 
مسلمه‌ای که در عرض چند سال جمع شده بود علنا 
مخالف این تصورات بود که موضوع مهم کنگره دوم 
مساله راجع به چگونگی رسیدن رضاخان به حکومت 
و عملیات سیاسی او بود.»۸ 


در کنگره ی دوم. رهبری حزب موفق به ارایه ی یک تحلیل جامع و 
نوینی از اوضاع متحول جهان در نیمه ی اول دهه‌ی ۱۹۲۰ شده و 
خطوط اصلی سیاست کشورانگلستان را در ایران ترسیم ساخت و خط 
مشی اساسی حزب را نیز تعیین نمود. مهم‌ترین اسناد مصوبه ی این 
کنگره. تزهای کنگره تحت عنوان «مطالعات راجع به اوضاع بین المللی 
ایران» و «پروگرام عملیات حزب کمونیست ایران» بودند. که نکات مهم 
آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در مورد موقعیت ایران و سیاست 


انگلیس تزهای کنگره چنین ارزیابی کرد: 


«ایران یکی از ممالک نیمه کلنی است که هنوز رسما 
و ظاهرا استقلال خود را حفظ کرده و در تحت تصرف 
دول معظمه سرمابه‌ دار در نیامده است. علت محفوظ 





رضا قلی خان نظام السلطنه و شیخ خزعل 


ماندن این استقلال ظاهری نیز آن است که مخالفشت 
شدید مابین روسیه تزاری و انگلیس امپرباللیست 
مانع از آن گردید که ایران کاملا به صورت مستعمره 
در آید. پس از سقوط حکومت استبدادی روس و 
خارج شدن سربازان تزاری از ایران. انگلیس به زودی 
تمام خاک ایران را به امید تصرف و مستملکه نمودن 
قطعی آن اشغال نمود. قرارداد انگلیس و ایران در 
سال ۱۹۱۹ قاعدتا می‌بایستی به تصرف انگلیس در 
ایران صورت رسمی بدهد. ولی قوت و استحکام 
شوروی از یک‌طرف و توسعه روزافزون نهضت ملی 
انقلابی در خود ابران از طرف دیگر بریتانیا را مجبور 
کرد که موقتا از نیت خود (تصرف فوری و علنی 
ایران) چشم پوشیده و برای رسیدن به این مقصود 
راه‌های تازه‌ی دیگری جستجو کند... دولت بریتانیا 
وقتی که به عدم امکان تصرف ایران به‌وسیله 
خشونت صرف یقین کرده تصمیم آگرفت] که درایران 
مانند بین‌النهرین و مصر دست نشانده‌های خود را 
نصب کرده و به توسط آن‌ها به تدریج ولی به طور 
اساسی تسلط خود را محکم نماید. کودتای سید 
ضیاالدین (۲۱ فوربه ۹۲۱ می‌بایستی برای 
امپربالیسم انگلستان این خدمت را انجام می‌داد. ولی 
سید ضیاءالدین خیلی زود به آنگلوفیلی علنی 
معروف شده و وظیفه‌ای را که بر عهده او واگذار شده 


گردید که به جای او هم کار و نوچه او رضاخان را که 
آن وقت به کلی هویتش نامعلوم و غیرمعروف بود 
برقرار کند.»٩‏ 


بر اساس همین تحلیل, تزهای کنگره پس از بررسی سیاست‌های 
اقتصادی و اجتماعی حکومت پهلوی و تعلق و جای‌گاه طبقاتی خود 
رضاشاه جمع بندی کرد که بر خلاف نظرگاه اکثر اعضای رهبری 
حزب. کودتای سوم اسفند ۱۳۹۹ )۱٩۲۱(‏ «یک مبدا جدید در تاریخ 
ایران معاصر» نبوده و «کودتا». سقوط حکومت فتودال‌ها و استقرار 
حکومت بوژوازی نبوده است. چون کودتاچیان از همان اول کوشش 
می‌کردند تا در درون اجتماع ایران تکیه‌گاهی پیدا نمایند. در نتیجه 
تظاهر «به عدم تعلق به طبقات حاکمه» و به آزادی‌خواهی و میهن 
پرستی کرده و بدین‌وسیله قشرهای وسیعی از جامعه را به سوی خود 
مقمایل می‌ساختیی زهای کیگرف عاظر فان ساست. کته وخ 
رضاخان با «وعده هایی که به بورژوازی ملی» داد. توانست آن قشر از 
جامعه را (که همواره پس از ناکامی در انقلاب مشروطیت. درپی 
فرصتی برای تثبیت قدرتش می گشت) برای مدت‌ها به طرف خود 
جلب نماید. در تزهای کنگره در مورد سیاست‌های رضاخان در دوره‌ی 


۰ ۱۳۰۴ چنین آمده است: 


«رضاخان. در هنگامی که برای تصرف کردن حکومت 
مبارزه می کرد. حقیقتا کوشش نمود که به بورژوازسی 
ملی اتکا نماید و حتا جمهوری طلب و تشکیلات طبقه 
پرولتاریا نیز مغازه و عشوه فروشی می‌نمود. اما 
عملیات او هیچ وقت از دایره‌ی مبارزه برای تصرف 
حکومت در قالب رژیم فتودال و ملاکی خارج نشد.»۱۰ 


رضاخان پس از تحکیم قدرت خود و بعد از تاج‌گذاری با عصب مقدار 
زیادی از املاک وسیع به بزرگ‌ترین مالک ایران تبدیل گشت و «به 
این طریق مظهر اراده‌ی این مرتجع‌ترین طبقات گردید. طبقه مذکور 
به نوبه‌ی خود تکیه‌گاه امید بخش سلسله جدید» گردید. تزهای 
کنگره. تحولات سال‌های پس از استقرار دیکتاتوری رضاشاه در 
سال‌های ۱۳۰۴ - ۱۳۰۶ را چنین ارزیایی می‌کند: 
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کح ۱۳۲۲۲۲۱۲ 
برخورد به مسأله ملی و تأکید روی حزب «واحد» کمونیستی: توجه حزب کمونیست به این واقعیت 
که در ایران یک «سلسله ملل مختلف» (عرب. ترک. ترکمن. کرد. بلوج. لر و ...) زندگی می کنند 
که زحمت کشان آنها «در حقیقت از دو طرف زير فشار استثمار و ظلم» واقع شده‌اند. حزب 
کمونیست ایران باید به این ملل بفهماند که حزب کمونیست بگانه طرفدار آزادی کامل ایشان 
هست و با ظلم و فشار سلطنت رضاشاه و انگلیس که مسبب اصلی اسارت و مظلومیت 
زحمتکشان ملل کوچک و بزرگ ایران هستند. مبارزه می‌کند. 





داخلی نبود. در نتیجه عناصر زیادی از قشر بورژوازی 
«بورژوازی ملی که امیدواری‌هایش بر آورده نشد بود تیر دور رما بای ود را مرهج ۳۳۲ دداسی 
از رضاشاه جدا شد. ولی جدا شدن بورژوازی ملی به پرمایههای ری ردص می له ۱ این صعو, ۳ 
معنی جدا شدن تمام بورژوازیی نبود. بورژوازی بورژوازی در حفظ اصول فودالی نیز ذینفع بود.>۱۱ 
رسیدن به قدرت و چه بعد از به قدرت رسیدن براساس این تحلیل از تاریخ اقتصاد ایران در طول ربع اول قرن 
رضاخان از او حمایت می کرد. به متشابه کی از و تزهای کنگره کیب گرفنت: 
تکیه گاه‌های او باقی ماند. علت چنین امری رشد 
ویژه‌ی بورژوازی کمپرادور در افقتصاد ایران بود. با 
جلب ایران به بازار بین المللی سرمایه که در قرون ۱۶ 
- ۱۷ کم کم در حال تشکیل و رشد بود و به خصوص 
ایجاد راهآهن در شمال ایران و اتصال آن به روسیه 


فئودالی را با کمک و مساعدت طبقه‌ی فوقانی 
بورژوازی محکم نماید. برای رضاخان این مساله از آن 


جهت به آسا: ت گر فت که در مدت ده. ت 
تزاری. که در پروسه‌ی رشد سرمایه‌داری بود. 5 ی نی صورت گر ر مدت ده. بیست 


شرایطی به وجود آمد که مواد خام صنعتی و 
محصولات زراعتی ایران به بازار وسیع روسیه صدور 
یافت. معاملات تجارتی به سرعت زباد ترقی کرد و 
بورژوازی کمپرادور. که دلال سرمایه خارجی بود. در 
اثر معامله با سرمایه‌داران روسیه و انگلستان» از 


سال اخیر در ایران بورژوازی فوقانی تجارتی با شدت 
تمام سرمایه خود را در خریدن املاک صرف نموده و 
به کار انداخته. چرا که آنها نیز از امتیازات و حقوق 
فئودالی استفاده کرده و بیش تر از معاملات تجارتی و 
صنعتی. مداخل می‌برند. بدین ترتیب طبقه اعلای 
بورژوازی ایران خود به حفظ مالکیت و رژیم . 
علاقمند می‌باشد.» ۱۲ 


صدور مواد خام صنعتی و محصولات کشاورزی به این 
کشورها و فروش امتعه آن‌ها در بازار ایران مسنافع 
هنگفتی عایدش شد. سرمایه اضافی. که از این راه در 
دست بورژوازی کمپرادور انباشته می‌شد. راه استفاده رز برس رز یی ۳۲ ق و مه 9و ی ۱۳2 
نداشت. وجود شدید رقابت صنایع خارجی از یک رضاشاه را به طبقات فتودال (اعیان و اشراف و روحانیون) و بورژوازی 
طرف. وجود مناسبات عقب‌مانده فئودالی از طرف کمپرادور و امپربالیسم انگلیس اعلام کرد و نظرگاهی را که رضاخان را 


نگ شترایط مشاه سود ترا شرسابه کند اوق نماینده‌ی بورژوازی ملی و مترقی ارزیابی می‌کرد. محکوم نمود. 
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در آن دوره به غیر از نظرگاهی که رضاخان را در دوره 
به عنوان نماینده ی «بوژوازی ملی» ارزیابی می‌کرد. نظرگاه دیگری نیز 
در درون حزب کمونیست ایران درباره‌ی ماهیت کودتا و عروج رضاخان 
بر اریکه قدرت وجود داشت. این نظرگاه بر آن بود که کودتای 
رضاخان صرفا یک « کودتای درباری» بوده است و هيچ‌گونه محتوا و 
سمت و سوی طبقاتی نداشته است. کنگره بر اساس تحلیل جدید خود 
این نظرگاه را نیز رد کرد. در تزهای کنگره چنین گفته شده است: 


۱۳ 


«... نیز اشتباه محض است اگر کودتای رضاخان را 
مانند یک کودتای درباری تصور نمود. ابن کودتا 
دنباله و نتیجه مبارزه بزرگ در داخل طبقه فئودال و 
بعد مبارزه طبقه حاکمه ملاکین بر ضد کوشش 
بورژوازی برای داخل شدن در حکومت و بالاخره 
مبارزه فئودال‌ها و طبقات فوقانی بورژوازی بر ضد 
نیضت‌های انقلابی و تشکیلات انقلابی می‌باشد.»۱۳ 


افزون بر طرح و تصویب تزهای کنگره. شرکت کنندگان در 2 کنگره‌ی 
دوم موفق شدند که در مورد بخشی از مسایل مهم درباره‌ی ایران به 
موضع گیری‌های ایدئولوژیکی و سیاسی برسند که اهم آنها عبارت 


بو دند از: 
ِ- مرحله انقلاب ایران: انقلاب «زراعتی». محو فئودالیسم 9 روحانیون 
در حکومت 


۲ نیروی عمده انقلاب: طبقه «دهقانان» 


۳ نیروهای «محرکه» انقلاب: کارگران. دهقانان» صنعت گران» کسبه و 
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۴-نیروهای ضد انقلاب: مالکین و بخش «فوقانی بورژوازی ملی» 


۵- راه انقلاب ایران: راه قهرآمیز انقلابی 


۶ تأکید به لزوم اتحاد بین کارگران و دهقانان و رهبری حزب 
پرولتاریا در انقلاب 


۷ توجه به بسط و تحکیم حزب از طریق مبارزه با 


«پور تونیسم»«رفرمیسم» و «پیوند فشرده» حزب با توده‌ها 


۸ برخورد به مسأله ملی و تأکید روی حزب «واحد» کمونیستی: 
توجه حزب کمونیست به این واقعیت که در ایران یک «سلسله ملل 
واقع شده‌اند. حزب کمونیست ایران باید به این ملل بفهماند که حزب 
کمونیست یگانه طرفدار آزادی کامل ایشان هست و با ظطلم و فشار 
سلطنت رضاشاه و انگلیس که مسبب اصلی اسارت 9 مظلومیت 
زحمت کشان ملل کوچک 9 بزرگ ایران هستند. مبارزه م ی کند. «فقط 
از راه وحدت تمام قوا و جدیت کارگران. دهقانان و مظلومان همه ی 
ملل که در سرزمین ایران زندگی می‌کنند ما می‌توانیم به اين ارتجاع 
تیره و اسارت جان‌فرسا خاتمه بدهیم.»۱۴ 


ی عفر باه مسا لاهن ان تاسب‌تالیسی: هر آنق شود مضویه کخکه 


دوم چنین اعلام کرد: 


«کلیه عملیات حزب کمونیست ایران باید کاملا با 
سرمایه‌داری و اتحاد جماهیر شوروی بازی می کند. 
دوّل سرمایه‌دار, که در راس آنها دولت انگلیس قرار 
گرفته. پیوسته خود را برای حنگ بر علیه اتحاد 
شوروی حاضر کرده و همه مساعی خود را در این راه 
به کار خواهد برد که مملکت را بر ضد اتحاد حماهیر 
شوروی داخل جنگ کند. بدیهی است که وظیفه‌ی 
حزب کمونیست ایران آن‌ست که بر ضد اقدامات 
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امپریالیسم انگلیس در جلب ایران به یک ماجرای 
خونین مبارزه کند. هیچ گروهی در ایران برای 
رهبری نهضت انقلابی قابل نیستند. برعکس حزب 
کهونیست ایران با اتکا و مساعدت بسن الفللسی 
کمونیستی قادر است که موقعیت و کیفیت 


زدوخوردهای انقلابی را پیش‌بینی کرده و مطابق آن 
شعارهای لازمه سیاسی انتخاب نماید و برای تأمین 


فتح تشکیلات خود را تهیه نماید.» 


۰ طرح مسأله ی جبهه‌ی واحد به شکل همکاری کارگران. دهقانان 
و بورژوازی کوچک در حزبی به نام «حزب انقلاب ملی ایران»: کنگره. 
جمع بندی کرد: 


«... در ایران مقدمات عمومی تأسیس حزب انقلابی 
ملی موجود است اما نه اينکه این مسوضوع را از 
مسایل یومیه شمرده و در اجرای آن فوری داخل 
اقدامات شده باشیم. حزب کمونیست ایران حالا 
هنوز بسیار ضعیف بوده و فکر ایجاد حزب انقلابی 
ملی ممکن است آلت استفاده عناصر مخالف واقع 


شود.» 


برپایه ی این اصلء کنگره اعلام کرد که حزب کمونیست تشکیل یک 
چنین حزبی را باید در صورت موجود بودن شرایط زیر جزو مقاصد 
خود قرار دهد: 


الف - حزب انقلابی ملی باید حزب «اتحاد انقلابی کارگران و دهقانان 
و بورژوازی کوچک باشد.» 
ب -اساس ان باید تشکیلاتی باشد «که حزب کمونیست ایران در و 
رل رهبربت را بازی کند.» 
پ این حزب باید بر«ضد استقلال سیاسی و تشکیلاتی حزب 


کمونیست ایران دست‌اندازی 9 اقدامات ننموده 9 برای تنقیدات او از 


اشتباهاتی که در مبارزه ی انقلابی می‌شود وی را به مضیقه نیاندازد.» 


۱- در ارزیابی از چند و چون قیام‌های شهری در دوره‌ی ۱۲۹۹ - 
۴ حزب. پس از توصیف و تحلیل از ناآرامی‌ها و قیام‌های شهری 
چنین نتیجه گیری کرد: 


«از همه این شورش‌ها یک تجربه و درس به دست 
آمده و آن این است که این شورش‌ها بدون تیه 
زمینه. بدون تشکیلات منظم و بدون رهبریت و 
ارتباط با فرق انقلابی به طبهور آمده‌اند. حزب 
کمونیست ایران بایستی با تدابیر قطعی از ظهور 
چنین اقدامات انفرادی جلوگیری نموده و همه قوای 
انقرآدی مبازوة: می کفتد: نهة تک شیل موی ات زق 
انقلابی متحد نموده ارتجاع شاه 9 انگلیس را مسحو 
کرده حکومت زحمت کشان را مستقر نماید.» ۱۵ 


لازم به ذکر است که در کنگره‌ی دوم حزب. رهبری و 
شرکت کنندگان چندین مصوبه را تدوین کردند که اهم آنها عبارت 
بودند از: لایحه ی "واگذار نمودن کلیه املاک دولتی و ملاکین بزرگ 
مرکا بارش اناد لایعهی بط شاه شاه ج 
اشراف و خوانین و تقسیم آنها میان دهقانان." 

در مورد طرح تغییر نظام سیاسی در ایران از سلطنت مشروطه به 
جمهوری پارلمانی که توسط تعدادی از طرفداران رضاخان در 
سال‌های ۱۳۲۰۲ - ۱۳۲۰۳ خورشیدی برای فریب بیش‌تر مردم تبلیغ 
شد. کنگره در یک مصوبه جداگانه چنین اعلام کرد: 


«حزب کمونیست ایران در همان حال که جمهوریست 
پارلمانی را نسبت به رژیم حالیه بدون شبهه یک قدم 
به جلو می‌داند در عين حال این قسم جمهوربت را 
وسیله فریب دادن توده زحمت‌کش کشوراز طرف 
طبقات حکم‌فرما دانسته و به این علت با آن مخالف 
می‌باشد. »۱۶ 


در ضمن در این کنگره. رهبری حزب به سه بخش تقسیم شد: کریم 
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مرتضی علوی 


نیک‌بین به رهبری بخش خارج (شوروی). مرتضی علوی به رهبری 
بخش حزب در آلمان و پیشه‌وری نیز به عنوان مستوول تشکیلات 
حزب در ایران انتخاب کشتتن: پس از تعیین وظایف رهبری» کنگره 
تصمیم گرفت که کریم نیک‌بین (حسنوف) به عنوان نماینده حزب 
کمونیست ایران به ششمین کنگره کمینترن تعیین گشته و مرتضی 
علوی نیز به سرپرستی مستقیم نشربات حزبی و کار میان دانشجویان 
ایرانی در اروپا گمارده شود. همان‌طور که در بخش بعدی به تفصیل 
شرح داده خواهد شد در اثر تلاش‌های علوی و همیاری سلطانزاده. 
حزب موفق شد که در سال‌های ۱۳۰۷ - ۱۳۱۲ خورشیدی روزنامه 
ی "پیکار" را در برلین و مجله ی "ستاره سرخ" را در وین منتشر 
ساخت که به صورت سازمان يافته بعد از ارسال به ايران در بین مردم 


پخش شود.۱۷ 


به طور کلی و در یک منظر تاربخی, برگزاری موفقیت‌آمیز کنگره‌ی 
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بررسی کلبه ی مصوبات و تزهای کنگره. نشان 
می‌ دهد که شرکت کننددگان پس از ایجاد وحدت 


ایدئولوژیکی و سیاسی و تشکیلاتی موفق شدند 
که مرحله ی انقلاب. نیروی عمده ی انقلاب. 
نیروهای محرکه انقلاب. راه قهرآمیز انقلاب 
تحت رهبری حزب برای کسب قدرت حاکمه. 
اهمیت اتحاد کارگران و دهقانان. حل مسأله ی 


ملی و وظیفه ی انترناسیونالیستی حزب را باز 
شناخته و به سامان دهی آن بپردازد. 


قدرقدرتی رضاشاه یکی از حوادث درخشان تاریخ احزاب سیاسی به 
طور اعم و تاریخ جنبش چپ - مارکسیستی ایران است. اين کنگره 
علی‌رغم سانسور و خفقان سیاسی توانست به طور جامع و جدی به 
فعالیت‌های حزب در دوره ی ۱۳۰۰ - ۱۳۰۵ برخورد نقادانه کرده و 
در بسیاری از زمینه‌ها اشتباهات رهبری را بازشمرده و براساس ارزیابی 
جدید. مشی درست و جامعی را در پیش پای خود قراردهد. بررسی 
کلیه ی مصوبات وهای کنگرف تقان می‌دهد که شر کت کستد ان 
پس از ایجاد وحدت ایدئولوژیکی و سیاسی و تشکیلاتی موفق شدند 
که مرحله ی انقلاب» نیروی عمده ی انقلاب» نیروهای محرکه انقلاب. 
راه قهرآمیز انقلاب تحت رهبری حزب برای کسب قدرت حاکمه. 
اهمیت اتحاد کارگران و دهقانان حل مسأله ی ملی و وظیفه ی 
انترناسیونالیستی حزب را باز شناخته و به سامان دهی آن بپردازد. 
دستاورد بزرگ این کنگره» بدون تردید تعیین» تهیه و رهبری انقلاب 
«زراعتی» (ارضی) به مثابه مهم‌ترین وظیفه ی حزب بود. اما در پرتو 
رویدادهای مهم در جهان از آن زمان تاکنون می‌شود گفت که حزب 
کمونیست ایران در کنگره دوم علی‌رغم دستیابی به این دستاوردهای 
مهم نتوانست به طور دقیق به مسأله ی «رشد ناموزون انقلاب» در 
ایران پی برده و به ایجاد پایگاه‌های روستایی اقدام کند. در نتیجه در 
تزهای کنگره. حزب در جهت احیای سازمان‌های حزبی در روستاها 
قادر نشد که به مسأله ی ایجاد پایگاه‌های روستایی و پیش‌رفت موجوار 
انقلاب از روستاها به‌سوی شهرها برخورد کند و به این علت در تزهای 
کنگره سمت فعالیت‌ها به‌درستی معین نگردید. در عمل پس از پایان 


کنگره. رهبری حزب عوض این که سمت فعالیت‌ها به درستی معیین 


۳۹۶ 





نگردید. در عمل بعد از پایان کنگره» رهبری حزب به جای اينکه سمت ۴-احسان طبری "ایران در دو سده‌ی واپسین » تهران. ۱۳۶۰ ۰ 
و سوی فعالیت‌های حزب را «انتقال ثقل خود به روستاها» بگذارد» توجه صفحات ۲۷۲ ۲۷۴۳ 
خود را به کار و فعالیت در میان کارگران در شهرها گذاشت. همانطور 


که در آخر این بخش خواهیم دید. تمرکز روی فعالیت‌های شهری و 


5 ۱ ۵ حزب کمونیست بریتانیا. "بین‌الملل کمونیست بین کنگره‌های 
عدم توجه به کار در روستاها باعث شد که در اولین موج یورش ارتجاع؛ 


حزب بی‌سلاح مانده و ابتکار عمل را به نیروهای امنیتی رژیم که در 


شهرها قوی بودند ببازد. 


پی‌نویس‌های توضیحی 
۱ -رجوع کنید به: 


- بدرالملوک بامداد» *زن ایرانی از انقلاب مشروطیت تا 
انقلاب ۳ تیان 


- عبدالحسین ناهید. آزنان ایران در جنبش مشروطه 
تهران» ۱۳۶۰ 

کنفدراسیون دانشجویان ایرانی» *به پا ای رنج‌دیده زن"* 
لوس‌آنجلس ۳۵۵ 
۲ "جنبش کمونیستی ایران" در مجله "توده" شماره ۰۱۵ شهریور 
۸ صفحات ۲۸ ۰ ۲۰ 
وس کید اس تالکت. آقفساکن اننق. .کر موه ایا 
"حقیقت" معروف عام و خاص بود. پس از عروج رضاشاه به قله ی 
دیکتاتوری به شوروی رفت و در سال‌های ۱۳۰۳ - ۱۳۰۷ در شهر 
باکو به شغل معلمی اشتغال یافت. پیشه‌وری پس از چهار سال 
زندگی و تدریس در باکو همراه همسرش دوباره به ایران برگشت. 
وی پس از ورود به تهران» در خیابان رفاهی یک کتاب‌فروشی را از 
یک آمریکایی به قیمت ۶۰۰ تومان خرید و اسم آن را 
کتاب‌فروشی فروردین گذاشت. او پس از یک سال (در سال 
۸ کتاب‌فروشی را به ۱۰۰۰ تومان به میرزا حسن‌خان جویا 
فروخت و در مدرسه شوروی در تهران به تدربس ریاضیات. تاریخ 
و زبان فارسی پرداخت. او که در کنگره ی دوم حزب کمونیست 
ایران در سال ۱۳۰۶ به عنوان مسئول تشکیلات حزب در ایران 
انتخاب شده بود» تا سال ۰۱۳۱۰ رهبر حزب در داخل کشور بود. 
درباره‌ی زندگی پیشه‌وری در سال‌های ۱۳۰۳ - ۱۳۰۷ در باکو و 
در سال‌های ۱۳۲۰۷ ۰ ۱۳۲۰ در ایران» رجوع کنید به: بیات کاوه. 
معالیت‌های کموتی ی فیس ضافاه تفای ۱۳۷۸ حش ان 
۹ _ _ ۱۴۲. 


مجله "توده" همانجا: صفحه ۰۲۹ 


۷ همانج.ء صفحه ۲۰ و 060001 "شوروی و جهان اسلام" 
سیاتل. ۰۱۹۵۹ صفحات ۱۵ - ۱۷ . 


تساه سا سرت فادها و ۲ ان تن ۳ 


کت رها کیگره فرع حزب تست آنزای ماه تا سل 
یوق منک اسان ۱۳۳۹ )ات ۱۱۵ ب ۳۶ 


۰- مجله "توده؛ همانجء صفحه ۲۱ و 2201تاریخ جنبش 


906000۲۳-۱ ۰ همانجا؛ء صفحات ۱۵ - ۱۷. 


۲ محله "توده " همانجاه صفحه ۰۲۱ 


۳- عبدالمجید کام‌بخش. "شمه‌ای درباره‌ی تاریخ جنبش کا 
ری 2 تهران. ۱۳۵۸ . صفحه ۳۲ 


۴- اردشیر آوانسیان» "صفحه‌ای چند از جنبش کارگری و 
کمونیستی ایران در دوره‌ی رضاشاه "» تهران. ۸ صفحات ۱۱ - 
4۵ 


۵- احسان طبری. همانجاء ۲۷۲ ۲۷۶ . 


۶ علی مرادی مراغه‌ای. "از زندان رضاخان تا صدر فرقه‌ی 
دمکرات آذربایجان "* تهران» صفحات ۴۷ - ۱۴۶ . 


۷- عبدالمجید کام‌بخش, همانجاء صفحات ۲۲ ۲۹ ۰. 
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اهزرم و۷۱۵ ها همهم خر 
۲ 12۷0 


2۹0 


راهنمای سرمایه ی مارکس 
نویسنده: دیوید هاروی 


انتشارات ورسو 


ه جای نقد و بررسی و به خاطر اهمیت این کتاب مقدمه ی نویسنده 
به فارسی ترجمه و در اختیار خوانندگان «سامان نو» گذاشته شده 
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برگردان: وحید ولی زاده 


هدق ی اهنا تیاه لاله ی کاب ار یرک ات 5 
سرمایه -جلد اول - نام دارد» به گونه ای که این کتاب را بر طبق 
مرای و مرک رای اک 
مضحک به نظر آید چرا که اگر هنوز این کتاب را نخوانده اید احتمالا 
نمی توانید بدانید که معیارهای مارکس چیستند. اما می توانم به 
شما اطمینان دهم که یکی از معیارهای او خواندن و به دقت خواندن 
است. آموزش واقعی هميشه شامل تلاشی برای فهم ناشناخته هاست. 
اگر قبلا فصول مربوطه را خوانده باشید. خوانش من از سرمایه که در 
کنات خاض اراثه شده است انها را بیشت روش خواهد کرد من مسی 
خواهم که شما را ترغیب کنم مواجهه ی شخصی خود را با لین کتاب 
داشته باشید واز طریق حدال بی واسسله با مش مار کس: فیم حود 
این نکته دشواری بلادرنگی را به پیش می کشد. هرکسی چیزی 
درباره ی مارکس یا اصطلاحاتی چون «مارکسیسم» و 
مار سستی» شید اس و همه بوع مبای وی اي ۲ زین 
اصطلرحات بد ذهن می آید. درنتیجه برای شروع. شما کرفتار بیش 


ای یا ۱ ۱ دیس د. 


سای خی دا یا کی توا اس . > .ام 
ها ای کی را ار تا هر 
بگذارید تا بتوانید با آنچه او واقعا بیان کرده است روبرو شوید. 
موانع دیگری نیز در برابر دستیابی به اين نوع مواجهه ی بی واسطه 
وجود دارند. برای مثال ما در رویکرد به چنین متنی گرفتار شیوه ی 
شکل بندی فکری ویژه و تاریخ های تجربی خود هستیم. برای 
بسیاری از دانشجویان این شکل بندی های فکری متأثر از دغدغه ها 
عاطات دانگای ات اک ریم ص ره ی انا ات 
گرایشی طبیعی به خوانش مارکس از یک نظرگاه رشته ای بسته و 
ویژه وجود دارد. مارکس خود هرگز در هیچ رشته ای در دانشگاه 
اسعال بات رای ال ای ها رعت دش وی در 
میان خود ندارند. پس اگر شما دانشجو هستید و می خواهید مارکس 
رابه درستی بحوانید. پهر است آنحه را که مدرسی شا در رسته 
خود به شما خواهند گفت فراموش کنید. البته نه کلا اما حداقل به 
منطور خواندن مارکس. خلاصه کنم. تشخیص آنجه او می گوینه 
شکل بندی فکری تان» و حتی مهمتر از همه تاریخ تجربی خود 


از نظر مارکس. دانش جدید از برداشتن بلوک 
های مفهومی کاملا متفاوت ساییدن آنها به 


یکدیگر و مشتعل ساختن انقلابی آنها پدید 


می آید. این روش درواقع کاری است که او 
در سرمابه می کند. سنت های فکری مختلف 


را گرد هم می آورد تا چارچوب انقلابی و 
کاملا نوبنی برای دانش بیافربند. 


(خواه به عنوان یک کارگر یا سازمانده اجتماعی و يا کارآفرین سرمایه 
دار) بفهمید. تلاش سترگی را از جانب شما می طلبد. 
یک دلیل مهم برای درپیش گرفتن چنین موضع بازی در برابر این 
خوانش ان انست به پر مابه سای به یت عنی ات یه اي 
فا ال یر را عای ارات سل حا ما 
پریان. آدم-گرگ هاء خون آشام ها و اشعار در کنار بی شمار 
زا سا ۱ 
نظریه پردازان سیاسی حضور دارند. مارکس از انبوهی از منابع بهره 
گرفته است و ردیابی این منابع می تواند آموزنده و جذاب باشد. 
برخی از مراجع به راحتی به چشم نمی آیند. چرا که او اغلب آنها را 
به صورت مستقیم به کار نبرده است. من هنوز هر سال در کلاس 
های آموزش سرمایه پیوندهای بیشتری را می یابم. برای مثال زمانی 
که من این کلاس ها را شروع کردم چندان بالزاک را نخوانده بودم. 
اما بعدتر هنگام خواندن رمان های بالزاک اغلب می شد که به خود 
بکیی اد مرس اراتا گرفه ات بر آشکارا ارات راد 
صورت جامع خوانده بود و هنگامی که مشغول نگارش سرمایه بود 
وا روم کال درا ی یی انا تب اه 
ی همزمان سرمایه و بالزاک در توضیح چرایی آن کمک می 


پس سرمایه یک متن غنی و چندبعدی است. بر گستره ی جهان 
تجری وسیعی کشیده شده که در تنوع عطیم از آثاری که به زیتان 
ما 
ور ار سا سا ات 
نیست بگویم شما قادر نیستید مارکس را بفهمید مگر اینکه تمام 
با ار ار ۱ 
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مارا بر کرد ی ادا که‌اوی اسان ر ارو 
دارد که می تانند روشنی بخش این مساله باشند که جرا به شیوه ی 
کنونی زندگی می کنیم. به همان نحو که تمام آنها دانه های گندم در 
آسیاب شناحت مار هستتد. با یز ی دایم آنها را علات آسیاب 
را 

همچنین درخواهید یافت که سرمایه صرفا به عنوان یک کتاب. کتابی 
د جسته و حیرت آور است. هتامی فه فل ان خوانده سود 
ساختمانی ادبی است که به شدت لذتبخش است. اما اینجا موانع 
ی رت ی یر 
بخش هایی از مارکس در طول تحصیل خود برخورد کرده و آنها را 
خوانده اید. شاید مانیفست کمونیست را در دبیرستان خوانده باشید. 
شاید یکی از دوره هایی را در نظریه ی اجتماعی گذرانده ايد که دو 
هفته به مارکس. مدتی به وبره کمی به دورکیم. فوکو و تعدادی از 
چهره های مهم اختصاص می دهند. شاید گزیده ای از سرمایه و با 
شرحی نظری از عقاید سیاسی مارکس را خوانده باشید. اما خواندن 
گزیده ها یا تحلیل های انتزاعی کاملا متفاوت از خواندن سرمایه به 
متابه یک منن کامل است. شما ان بجش ها و قطعات را در برتوی 
اساسا نوینی خواهید دید. در زمینه ی روایتی کلان تر. حیاتی است 
که به این روایت کلان به صورت دقیق توجه کنید و آماده باشید که 
فهم خود را از آن بخش ها یا قطعات يا تفسیرهای انتزاعی که قبلا با 
آنها مواجه شده اید تغییر دهید. مارکس تقریبا به یقین می خواهد که 
و تا وا را اس 
اعتراض می کرد که وی را می توان از طریق گزیده ها به صورت 
بسنده ای فهمید. هراندازه هم که اين گزیده ها استراتژیک برگزیده 
شده باشند. او مطمتنا قدردان نخواهد بود اگر تنها دو هفته در دوره 
ای مقدماتی در نظریه اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد. همان طور که 
خود شایسته نمی دید که تنها دو هفته به مطالعه ی آدام اسمیت 
بپردازد. شما با خواندن سرمایه به مثابه یک کلیت تقریبا یقینا به فهم 
کاملا متفاوتی از اندیشه مارکس می رسید. اما این هدف تنها زمانی به 
دست می آید که شما کل این کتاب را به مثابه یک کتاب خوانده 
باشید و این کاری است که من می خواهم به شما کمک کنم تا از 


عهده ن برایید. 


شکل بندی های فکری و نظرگاه های رشته ای تنها مشکل نیستند. 


البته مخالف گونه خوانش های بسته ای هستم که دانشجویان به 
صورت ابتی درک های خود را حول آنها سازمان می دهند. اما در 
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ای ار ی را را ۰ 
باشد. من سرمایه را تقریبا هر ساله از سال ۱۹۷۱ تدریس کرده ام 
گاهی دو یا سه بار در هر سال و به همه گونه گروه هایی. یک سال با 
کل دپارتمان فلسفه بوده است - تقریبا هگل گرا- در کالجی در 
الیو کارا را ات ای ی ت تال بر هه 
دانشجویان تحصیلات تکمیلی در برنامه ادبیات انگلییسی در جانز 
هایکینز بودند. سالی دیگر اکثرا اقتصاددانانی بودند که در کلاس 
حضور داشتند. آنچه مرا مجذوب می کرد اين بود که هر گروه 
چیزهای متفاوتی در سرمایه می دید. متوجه شدم که با تدریس به 
افرادی از رشته های مختلف بیشتر و بیشتر درباره ی این متن می 
آموزم. 
اما گاهی حس می کردم که تجربه ی آموختن عصبی کننده و حتی 
دردناک است. جرا که گروه خاصی نمی خواستند آن را به شیوه ی 
من ببینند و یا بر موضوعاتی مکث می کردند و باقی می ماندند که 
من آنها را نامربوط می دانستم. یکسال تلاش کردم سرمایه را با 
دانشجویانی از برنامه ی زبان های رومی در دانشگاه جانز هایکینز 
بخوانم. در منتهای استیصال من. ما تقریبا تمام ترم را در فصل یک 
ماندیم. من می گفتم "نگاه کنید. ما بایست جلو برویم و حداقل تا 
بخش سیاست روزکاری برسیم" و آنها می گفتند *ثه. نه. نه. ما 
بایست همین ها را خوب بفهمیم. ارزش چیست؟ منظورش چیست 
وقتی می گوید پول به مثابه کالا؟ بت وارگی به چه اشاره دارد؟ و 
همینطور. آنها حتی نسخه آلمانی را آوردند تا ترجمه ها را بررسی 
ی ی ی ی ی دا ار 
نامش را نشنیده بودم. فردی که می اندیشیدم بایستی به دلیل اشاعه 
دادن چنین رویکردی» اگر نه از نظر فکری. اما از لحاظ سیاسی یک 
احمق باشد. آن فرد ژاک دریدا بود که در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه 
۰ مدتی را در جانزهاپکینز گذراند. بعدتر با بازاندیشی به اين تجربه 
متوجه شدم که اين گروه به من اهمیت حیاتی توجه دقیق به زبان 
مارکس را آموختند. اينکه او چه می گوید. چگونه آن را می گوید. و 
نیز چه چیزی را بدیهی در نظر می گیرد. و این صرفا از کار کردن بر 
روی فصل یک با دقت تمام بدست آمد. 


اما نگران نشوید. من قصد ندارم این کار را در این خوانش انجام دهم 
چرا که نه تنها می خواهم به بحث مارکس درباره ی روزکاری نیز 
برسم بلکه مصمم هستم شما را زمانی که کل کتاب را خوانده اید 
ببینم. بحث من به سادگی این است که نظرگاه های متفاوت رشته ای 


می توانند در گشودن ابعاد چندگانه ی انديشه ی مارکس مفید باشند. 
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در واقح مارکس آنچه را که اکنون ما واسازی می خوانیم به اجرا گذاشته بود (و من از مارکس آموختم 
که چگونه به این روش استدلالات را واسازی کنم). برای مثال وقتی او به آدام اسمیت مبی پردازد 
بسیاری از آنچه را که اسمیت می گوید می پذیرد اما آنگاه جای خالی ها و تناقض ها را کندوکاو می 
کند که وقتی برطرف می شوند. به صورت ريشه ای استدلال را دگرگون می کنند. این نوع استدلال 
ورزی در سرتاسر سرمایه پدیدار می شود چرا که همانگونه که عنوان فرعی آن نشان می دهد حول 





«نقدی بر اقتصاد سیاسی » شکا گرفته است. 


دقیقا به این دلیل که مارکس این کتاب را از دل سنت غنی و بسیار 
متنوعی از تفکر انتقادی نوشته است. من به بسیاری از افراد و گروه 
هایی که این کتاب را در طول این سالها با آنها خوانده ام مدیونم 
دقیقا به اين دلیل که آنها به حدی درباره ی جنبه های کتاب مارکس 
به من آموعتند که امکان نداشت خودم آن ها را ببایم برای می: 


آموزش پایان ناپذیر است. 


برای آعان سه ستت یاس و قیری عمده وجود دارد که الهام بخش 
عمیق مارکس به نظریه ی انتقادی, به تحلیلی انتقادی» جلو رانده 
شده اند. هنگامی که او نسبتا جوان بود. یادداشت کوتاهی به یکی از 
همکاران تحریریه اش نوشت که عنوان آن «برای نقد بیرحمانه ی هر 
ای رارتا وان بر که سب اس ار کرد 
«همه احمق هستند و منء مارکس بزرگ. می خواهم همه ر مورد 
انتقاد قرار دهم» به جای آن می توید که سیاری افراد جدی وجود 
دارند که درباره ی جهان سخت می اندیشند و چیزهای معینی درباره 
ی جهان را دیده اند که بایست محترم شمرده شوند هر اندازه که تک 
می گیرد و بر روی آن کار می کند تا تفکر - و جهانی را که توصیف 
می کند- به چیزی نوین تبدیل کند. از نظر مارکس. دانش جدید از 
برداشتن بلوک های مفهومی کاملا متفاوت. ساییدن آنها به یکدیگر و 
مشتعل ساختن انقلابی آنها پدید می آید. اين روش درواقع کاری 
می آورد تا چارچوب انقلابی و کاملا نوینی برای دانش بیافریند. 
به سه چارچوب مفهومی کلانی که در سرمایه گرد هم آمده اند 
بپردازیم: نخست. اقتصاد سیاسی کلاسیک. بعنی اقتصاد سیاسی قرن 


هفدهم تا نیمه قرن نوزدهم. این سنت عمدتا (اگر چه نه صرفا) 


بریتیای اس و از ویلیام پلی: لاکه هایز و هبوم تا معلت مد هور 
آدام اسمیت. مالتوس و ریکاردو را همراه با بسیاری دیگر همچون 
جیمز استوارت دربرمی گیرد. سنتی فرانسوی نیز در اقتصاد سیاسی 
وجود دارد (فیزیوکرات هایی همچون کزنی و تورگوت و بعدتر 
سیسموندی و سای) همراه با چهره های منفرد ایتالیایی و آمریکایی 
ری کار که ال ای اترره ای را را ار فراه 
کردند. مارکس تمام این افراد را در سه جلد یادداشت هایی که اکنون 
نظریه های ارزش اضافه نام دارد مورد انتقاد عمیق قرار داد. او ماشین 
دا سا 
را رونوشت کرده و شرحی بر آنها می نویسد. نقل قول های طولانی از 
استوارت را رونوشت کرده و شرحی زیر آن ها می نویسد و به همین 
ترتیب. در واقع مارکس آنچه را که اکنون ما واسازی می خوانیم به 
اجرا گذاشته بود (و من از مارکس آموختم که چگونه به این روش 
اسلا را ایا ی ی دام ی او ایام اس ی 
دردازد بسیاری از آنچه را که اسمیت می وید فی بدیرد اما انگاه 
جای خالی ها و تناقض ها را کندوکاو می کند که وقتی برطرف می 
شوند. به صورت ريشه ای استدلال را دگرگون می کنند. این نوع 
استدلال ورزی در سرتاسر سرمایه پدیدار می شود چرا که همانگونه 
کد عنهوان خرعی آن نشان می دهد حول «نقدی بر اقتصاد سیاسی »4 


دومین بلوک مفهومی سازنده در نظریه پردازی مارکس پژوهش ها و 
رای ما ی بت دا ار با مار 
شود. مارکس پایان نامه خود را در مورد اپیکور نوشت و با تفکر یونانی 
اشای ارو اما که واه بت کر مر ری 
استدلالات او به دست می دهد. مارکس همچنین به طور کامل به 
روشی تعلیم يافته بود که تفکر یونانی به سنت انتقادی فسلفی آلمانی 


راه يافته بود» یعنی اسپینوزاء لاببنیتس, و البته هگل. درکنار کانت و 
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ی را با فا تا سا ۲ 
سنت اقتصاد سیاسی بریتانیایی و فرانسوی پیوند زد. اگر چه اشتباه 
خواهد بود که این سنت ها را با عبارت های ملی بنگریم (هیوم به 
با تا تا یا 9 
فیلسوفی تجربه گراء و تأثیر دکارت و روسو نیز بر مارکس حیاتی 
بود). اما این سنت فلسفی انتقادی عمدتا آلمانی به دلیل که آموزش 
اولیه ی او بود بر مارکس به شدت تأثیرگذار بود. و فضای انتقادی ای 
که توسط آنجه بعدها به عنوان «هگلی های جوان» معروف شد و در 
دهه های ۱۸۳۰ و ۱۸۴۰ ایجاه شده بود او را به هدت متاثر ساعته 


بود . 


سنت سومی که مارکس بدان دست می یازد سنت سوسیالیسم 
اتویراگرااست. در زمان مارکس, این سنت عمدتا فرانسری ود اکر 
چه فردی انگلیسیء توماس مور است که عموما به عنوان سرمنشا 
با 
سنت نیز به پونان باز می گردد. همچنین یک انگلیسی دیگر, رابرت 
اوون, بود که نه تنها نخستین رسالات مفصل اتوپیایی را نوشت بلکه 
عملا نیز تلاش کرد بسیاری از ایده هایش را در زمان مارکس به اجرا 
یار ار قراس ایا ار غکر ای را در مه ما ۱۸۳۰ 
۰ وجود داشت که عمدتا ملهم از نوشته های متقدم تر سن 
سیمون. فوریه و بابوف بود. باری مثال اشخاصی چون اتین کابه وجود 
داشتند که گروهی به نام ایکارین ها را ایجاد کرده بود که پس از 
۸ در آمریکا سکتی گزیدند و با پرودون ر برودونیست ها 
آگوست بلانکی «که عبارت دیکتاتوری پرولتاریا را ابداع کرد» و 
بسیاری همچون او که پیرو سنت ژاکوبنی بودند (همچون بابوف»» 
جنبش سن سیمون گرا؛ فوریه گراهایی همچون ویکتور کنسیدرانت؛ 
و فمینیست سوسیالیست هایی همچون فلورا تریستان. همچنین در 
دهه ی ۱۸۴۰ در فرانسه بود که بسیاری از رادیکال ها برای نخستین 
بار خود را کمونیست خواندند حتی اگر ایده ی واضحی درباره ی 
اینکه معنای دقیق آن چیست نداشتند. مارکس بویژه در پاریس قبل 
از آاخ اش در تال ۱۸۳۱ ای سنت سیب آشنایود ایر دحوم در 
آن غوطه ور بود. و من فکر می کنم که او از این سنت بیش از آنچجه 
می پذیرد بهره گرفته است. به طرز قابل فهمیء او می خواست خود 
را از اتوپی گرایی دهه ۱۸۳۰ و ۱۸۴۰ در فاصله قرار دهد. اتوپی 
ار را ی 
ار را 
ایده آلی را ترسیم مي کنند بدون اینکه ایده ای داشته باشند که 
چگونه باید از اینجا به آنجا رسید. مخالفتی که در مانیفست 


کمونیست وضوح یافت. درنتیجه او اغلب در رابطه با ایده های آنها از 
طریق نفی به پیش می رود به ویژه در ارتباط با تفکر فوریه و 


پرودون؛ 


این سه. اصلی ترین رشته های مفهومی هستند که در سرمایه ی 
مارکس به هم پیوسته اند. هدف او تبدیل این پروژه ی رادیکال 
سیاسی از چیزی که او آن را بیشتر یک سوسیالیسم اتوپبی گرای 
سطحی می دانست به یک کمونیسم علمی بود. اما در این راستاء او 
تنها نمی توانست ائوپیاگراها را با افتصاد سیاسی دانان در تقابل قرار 
دهد. او بایست آنچه را که روش علمی اجتماعی است بازآفرینی و 
بازپیکره بندی کند. در بیان ساده شده. این روش علمی نوین مبتنی 
بود بر بازبینی سنت عمدتا بریتانیایی اقتصاد سیاسی کلاسیک. با به 
ار ری دای رس سا ی اس سای رای ی 
کردن برانگیزش اتوپی گرای عمدتا فرانسوی به کار گرفته شد تا 
پرسش های زير را پاسخ گوید: کمونیسم چیست و کمونیست ها 
بایست چگونه بیندیشند؟ چگونه ما می توانیم همزمان سرمایه داری 
را به صورت عملی بشناسیم و آن را نقد کنیم. تا بتوان مسیر انقلاب 
کمونیستی را به صورت اثربخش تر ترسیم کرد؟ همانطور که خواهیم 
دید. سرمایه چیزهای زیادی دارد که درباره ی شناخت علمی سرمایه 
داری بگوید اما چیز چندانی درباره ی اينکه چگونه بایست یک 
انقلاب کمونیستی را ساخت ندارد. همچنین ما چیز چندانی درباره 
ای ی ار 


من قبلا برخی از موانعی را که در برابر خوانش سرمایه به زبان خود 
مارکس وجود دارد برشمردم. مارکس خود نیز بر اين دشواری ها آگاه 
بود و به طرز جالب توجهی در پیش گفتارهای متعدد خود به آنها 
اشاره کرده است. برای مثال در پیش گفتار وی بر ترجمه ی 
فرانسوی کتاب به پیشنهادی مبنی بر اينکه این ترجمه به صورت 
سریالی منتشر شود واکنش نشان می دهد. او در سال ۱۸۷۲ نوشت: 
«من ایده ی انتشار ترجمه ی سرمایه به شکل سریالی را می ستایم» 
در این شکل کتاب برای طبقه کارگر در دسترس تر خواهد بود. 
ملاحظه ای که برای من از هر چیز دیگر مهمتر است ... این سویه ی 
خوب این پیشنهاد است. اما سکه روی دیگری نیز دارد. روش تحلیلی 
که من از آن بهره جستم. و پیش از این در مورد موضوعات اقتصادی 
به کار گرفته نشده است. خوانش فصول نخست را دشوار می کند. و 
این نگرانی وجود دارد که افکار عمومی فرانسه. که همیشه در 
رسیدن به نتیجه ناشکیباست و تشنه ی شناختن رابطه میان اصول 
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ای سا ی ی 
نیستند... این زیانی است که من قادر به فائق امن دا یت مر 
از طریق از پیش آگاهی دادن و از پیش آماده کردن آن خوانندگانی 
که برای رسیدن به حقیقت مصمم اند. راهی سلطنتی به سوی علم 
وجود ندارد» و تنها کسانی که از صعود خسته کننده بر مسیرهای 
لغران ان نمی هر اسند شانس دستیابی به قله های درخشان 1 را 
دارند. 

بسن من بر با هشتار به تام خوانند تا مارعس آغار میر کسم. 
سرمایه بویژه دشوارند. دو دلیل برای آن وجود دارد. یکی مربوط به 
روش مارکس است که به طور خلاصه به آن خواهیم پرداخت. 
دیگری به به طرز خاصی برمی گردد که او پروژه خود را بنیان می 
نهد. 

هدف مارکس در سرمایه درک چگونگی عملکرد سرمایه داری از 
نس بزرک است. به منظور پیش برد این پروژه. او بایست دستگاهی 
داری کمک کند. و در یکی از مقدمه هایش توضیح می دهد که 
چگونه این کار را طرح ریزی کرده است. او در پیشگفتار چاپ دوم 
می نویسد: «روش ارائه بایست از نظر شکلی متفاوت با روش پژوهش 
باشد»» 

ی آن را تحلیل کند و روابط درونی آنها را دربیابد. تنها پس از انجام 
این کار است که جریان حقیقی را می توان ارائه نمود. اگر این کار با 
موفقیت انجام پذیرد» اکر حیات موضوع- مساله (عب سوه ی 
سرمایه داری تولید) اکنون در ایده ها بازتاب یافته باشد. آنگاه می 
تواند به گونه ای ظاهر شود که گویا ما در پیش خود سازه ای از 


پیش داریم. 


روش پژوهش مارکس از هر چه که موجود است می آغازد. با واقعیت 


به مثابه آنچه تجربه می شود و نیز با تمام توصیفات این تجربه 


او این مصالح را در معرض انتقادی سخت قرار می دهد تا تعدادی 
ی ات ات ۱ 
می کند را روشن کنند. این شیوه ای است که او روش فرورفتن می 
نامد. ما از واقعیت بی واسطه ی پیرامونمان پیش می رویم در ژرفای 
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دیوید هاروی 


آن مفاهیمی که برای آن واقعیت بنیادین است را جستجو می کنیم. 
ما مجهز به این مفاهیم بنيادین می توانیم به سطح باز گردیم» روش 
فرارفتن» و کشف کنیم که جهان پدیدارها تا چه حد می تواند 
فریبنده باشد. از این جایگاه ما در موقعیت تفسیر آن جهان به بیانی 
کاملا متفاوت هستیم. 


در کل مارکس با نمود سطحی آغاز می کند تا مفاهیم عمیق را بیابد. 
اما در سرمایه او با ارائه ی این مفاهیم بنیادین شروع می کند. یعنی 
نتایجی که او قبلا از طریق به کار بردن روش پژوهش خود استخراج 
کرده است. او در واقع مفاهیم خود را در فصول آغازین به صورت 
مستقیم و با توالی سریع طرح می کند. به شیوه ای که در واقع باعث 
می شود آنها سازه هایی پیشینی. و حتی دلبخواهی به نظر آیند. 
درنتیجه در خوانش نخست. تعجب شگفت نیست: این همه ایده ها و 
مفاهیم از کجای زمین ظهور کرده است؟ چرا او آنها را به این شیوه 
به کار می برد؟ شما برای نیمی از زمان تصوری ندارید از اینکه او 
درباره چه سخن می گوید. اما همجنان که کتاب را ادامه می دهید 


روش ی نره که گرد اس معا جهان بارا روش ی ند 


۳۰۲۳ 





پس از مدتی» مفاهیمی همچون ارزش و بت وارگی معنادار می شوند. 
با با تیا نیا کات کم مه کی دای ما 
چگونه عمل می کنند. در حال حاضر این یک راهبرد غیرآشنا و 
جتی غریب است. ما بیشتر با رویکردی شتا هستیم که استدلال را 
خشت به خشت بنا می کند. اما در مورد مارکس استدلال بیشتر 
ببارگمنه است. شاید این استعاره مابه تاسف باشد. جرا که همختان 


که زمانی کسی به من گفت؛ شما وقتی پیاز را می شکافید و به درون 
آن فرو می روید. اشک شما در می آید. مارکس از پوسته ی پیاز آغاز 
می کند. و در سطوح واقعیت بیرونی حرکت می کند تا به مرکز آن 
برسد. یعنی هسته ی مفهومی. سپس او استدلال را به سمت بیرون 
رشد می دهد. و از طریق سطوح متعدد نظریه به سطح باز می گردد. 
قدرت حقیقی استدلال تنها زمانی آشکار می شود که هنگامی که به 
قلمروی تجربه بازگشته ایم. خود را مجهز به چارچوب کاملا نوینی از 
دانش برای فهم و تفسیر آن تجربه می یابیم. آنگاه. مارکس چیزهای 
زیا‌ی را درباره ی اینکه چه چیز باعث رشد سرمایه داری می شود 
دب شکارم که در این یره معاهیی که در آعار به نظر رای 
و پیشینی می آمدند غنی تر و با معناتر می شوند. مارکس هر چه 
پیش می رود محدوده مفاهیمش را گسترش می دهد. 


این رویکرد با رویکرد خشت بر خشت متفاوت است. و تطبیق با آن 
ات سا را ات که ایا ما 
معلق باشید. بویژه در سرتاسر سه فصل نخست. بدون اینکه واقعا 
بدانید چه خبر است. تا زمانیکه حس بهتری درباره ی آن بیابید 
وقتی متن را پیش تر بروید. تنها آن زمان است که شما خواهید دید 
ان متاهم ح کاس تک 

نقطه ی آغازین مارکس مفهوم کالا است. در وهله نخست قرار گرفتن 
این مفهوم در آغاز بحث اگر نه غریب. اما تا حدی دلبخواهی به نظر 
می رسد. وقتی به مارکس فکر می کنیم عباراتی نظیر «تمام تاریخ 
عبارتست از تاریخ مبارزه طبقاتی» در مانیفست به ذهن می آید. پس 
چرا سرمایه با مبارزه طبقاتی شروع نمی شود؟ در واقع بعد از حدود 
سیصد صفجه است که جیزی بیش از اشاره به آن وجود دارد؛ و 
ممکن است کسانی را که در جستجوی راهنمای فوری ای برای 
کش هت امساصا بت جرا مرس با یولع نم 9 
درواقع در بررسی های مقدماتی اش او می خواست از اینجا بیاغازد؛ 
اما بعد از مطالعه بیشتر او نتیجه گرفت که نیاز است پول توضیح 
داده شود نه اينکه فرض شود. چرا او با کار آغاز نمی کند. مفهومی 
که تفا یاو دای مب شود جراار ‏ الا آعار سب کندا ید لور 


جالبیء نوشته های مقدماتی مارکس نشان می دهند که او مدتی 


طولای. حدود بست با سی سل لو با لین مساثه درگیر بود. که از 
کجا باید آغاز کرد. روش فرورفتن او را به مفهوم کالا رسانده بود. اما 
مارکس تلاشی برای توضیح این انتخاب نمی کند. و دغدغه ای برای 
ایا ا ۰ ۰ ا ار 
شروع می کند. 

این نکته حیاتی است که بدانیم او بحثی را بر مبنای یک نتیجه ی 
کل سس له سا ای ها آ اي تب و 
مرموز می کند. و وسوسه ی خواننده گان اين است که به دلیل 
رای ایا کاعاء درف رانا 
سیم کاب را ها کنند ده مارکس کاملا درس انار کند 
زمانی که می گوید شروع سرمایه بویژه کاملا دشوار است. درنتیجه 
وظیفه ی اصلی من راهنمایی شما حداقل طی سه فصل نخست 
است. پس از آن به راحتی می توان پیش رفت. 

ار ها هل ی دا ا ۳ 
نجل رل ما سر کار دار نلک از 
او به متابه یک کل معنا دارد. و البته سه جلد سرمایه وجود دارد که 
به ما رسیده است و درنتیجه اگر شما واقعا می خواهید که شیوه 
سرمایه داری تولید را بشناسید, باید متأسفانه تمام سه جلد را 
بخوانید. جلد یک تنها یک جنبه است. اما حتی بدتر از آن» سه جلد 
سرمایه تنها حدود یک هشتم آنجبری است هه او در ذهن داست. 
اینجا یادداشتی است که او در متنی مقدماتی که گروندریسه نام دارد 
نوشته است. که در آن او طرح های مختلف برای سرمایه را ترسیم 
می کند. او در جایی می گوید که من می خواهم به مسائل زیر 


بپردازم: 


یک. تعینات انتزاعی و عمومی که کمابیش در تمام جوامع قابل 
و ات بر ول ما که تا در اه را ۲ 
می بساد ۰ طعات سای ر انا دارم رد سرمات با مردی 
ثروت ملکی. روابط درونی آنها. شهر و روستا. سه طبقه بزرگ 
اجتماعی. تعامل میان آنها. گردش. سیستم اعتباری (خصوصی) سه. 
تراکم یابی جامعه ی بورژوایی در شکل دولت. با نگاه به ارتباط با 
خود. طبقات غیرمولد .مالیات هاء دیون دولتی. اعتبار عصومی. 
جمعیت. مستعمرات. مهاجرت. چهار. رابطه ی بین المللی تولید. 
تقسیم بین المللی کار. مبادلات بین المللی. صادرات و واردات. نرخ 
<<" 
مارکس هیچگاه به اتمام اين پروژه نزدیک نشد. درواقع او معدودی از 


این مضامین را به شیوه ای نظام مند و يا بصورت مفصل بررسی کرد. 


فصلنامه پژوهش های سوسیالیستی سامان نو - ۱۱ و ۱۲ - بهار و تابستان ۸٩‏ ۳.۴ 





و بسیاری از آنها, همچون سیستم اعتبار و فاینانس, فعالیت های 
استعماری» دولت. روابط بین الملل و بازار جهانی و بحران هاء مطلقا 
برای شناختمان از سرمایه داری حیان آند. اشاراتی در محموعه آنار 
او وجود دارد که چگونه به بسیاری از این موضوعات پرداخت. جگونه 
می توان بهترین درک را از دولت. جامعه مدنی, مهاجرت مباد.له 
ا ‏ ظ 
من در کتاب خود محدودیت های سرمایه ۲ نشان داده ام می توان 
برخی از قطعاتی که او برای ما درباره این موضوعات به جای گذارده 
به شیوه ای به هم متصل کرد که معنادار شود. اما مهم است که 
تصدیق شود که دستگاه مفهومی ای که در آغاز سرمایه ارائه می شود 
باری را حمل می کند که بر روی پی این پروژه ی عظیم اما تکمیل 
نشده قرار دارد. 

شما خواهید دید که جلد اول شیوه ی سرمایه داری تولید را از 
نظرگاه تولید و نه باز یا تجارت جهانی» بلکه صرفا نظرگاه تولید 
کندوکاو می کند. جلد دوم (که هرگز تکمیل نشد) نظرگاه روابط 
مبادله را اختیار می کند درحالبکه حلد سوم رنه آن نیز ناقص است) 


مقدمتا بر شکل گیری بحران به منابه تناقض بنیادین سرمایه داری 


تمرکز می کند. و سپس به مسائل توزیع ارزش اضافه در اشکال بهره. 
مرجوعی به سرمایه مالی, اجاره زمین» سود سرمایه تجاری. مالیات و 
موارد مشابه می پردازد. درنتیجه بسیاری از موارد در تحلیل جلد یک 
باس و ات اما متا با را تیا سا ۱ 
از اينکه چگونه شیوه سرمایه داری تولید عملا کار می کند را مجهز 
اکن 

این مسائل دوباره ما را به روش مارکس باز می گرداند. یکی از 
مهمترین چیزهایی که حین مطالعه ی دقیق جلد یک به دست می 
ادا الا هر ات کرد تا تا مس 
شخحه فکر می کنم که این بورد به همان اندازه ی گزاره ها 45 
او درباره ی چگونگی عمل کرد سرمایه داری استخراج می کند 
اهمیت دارند. چرا که به محض اينکه شما این روش را آموختید و هم 
آن را در اجرايش تمرین کردید و هم به قدرتش مطمتن شدید آنگاه 
می توانید آن را برای فهم تقریبا همه چیز به کار برید. البته این 
روش از دیالکتیک مشتق شده است که همچنانکه او در پیشگفتاری 
را اس« 
ازاين برای موعوعات افتصادی به کار گرفته نشمده است" او این 


روش دیالکتیکی ر در پیشگفتار بر ویراست دوم کتاب بیشتر می 
۲ ا ‏ ظ 


دیالکتیکی مارکس *در اساس خود نه تنها متفاوت از روش هگلی 
ات بل ها با با ات ی کل اس تب ی 
مشهور بیان شده است که مارکس دیالکتیک هگل را وارونه کرد و آن 
را درست قرار داد. بر روی پاهایش. 

خواهیم دید که به شیوه هایی این گفته کاملا صحت ندارد. مارکس 
ا اا ااا ‏ ۱ 
اشاره به نقدش بر فلسفه ی حق هگل می گوید «من سویه ی 
رازآلود دیالکتیک هگلی را تقریبا سی سال پیش مورد نقد قرار 
دادم .» در واقع آن نقد برهه ای بنیادین بود که در آن مارکس رابطه 
ی خود با دالکتیک هگل را ازعریف کره او با سوه ای که شکل 
رازآلود دیالکتیک به گونه ای که توسط هگل ارائه شده بود و در دهه 
های ۱۸۳۰ و ۱۸۴۰ در آلمان به مد روز بدل شده بود از در مخالفت 
درامد و آن رابه کونه ای اصلاح ره که بتواند هر شکل تاریخا 
توسعه يافته ای را همچون وضعیتی سیال. در پویش "مورد تحلیل 
قرار دهد. درنتیجه مارکس می بایست دیالکتیک را به گونه ای 
بازپیکره بندی کند که بتواند «جنبه ی ناپایدار» یک جامعه را نیز به 
ی ارحص ات ال ی ی او نب بت ا 
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فرآیندهای پویش. دگرگونی و تغییر شکل را بشناسد و بازنمایاند. 
چنین روش دیالکتیکی ای "اجازه نمی دهد توسط هیچ چیزی متأثر 
شود. و در جوهره ی خود انتقادی و انقلابی است " دقیقا به اين دلیل 
« « 9 «9۵9ف«909ِ 

آنجه مارکس در ابنجا از آن سخن می کوید قصد ابداع دوباره ی 
روش دیالکتیکی برای در نظر گرفتن روابط پویا و شکوفنده میان 
عناصر درون یک نظام سرمایه داری ان او قصد دارد ان کار رایته 
ان ار ۱ 
که خواهیم دید او به طرز شگرفی تحت تاثیر بی ثباتی و پویایی 
سرمایه داری این لد خلاف شهرتی که همواره بر 
با ای رس ی و ان 
دهد که همواره درباره ک حرکت و9 پویش - فرآیندهای اس منال 
گردش سرمایه سخن می گوید. درنتیحه خوانش مارکس به بیان 


می کرد گلاویز شوید. 


ما مشکل اپنجاست که مارکس هرگر رساك آی درباره ی عم 
دیالکتیک ننوشت و هرگز روش دیالکتیکی خود را توضیح نداده است 
(اگر چه همچنان که خواهید دید اشاراتی اینجا و آنجا وجود دارد). 
درنتیجه ما با پارادکس آشکاری مواجهیم. برای فهم روش دیالکتیکی 
مارکس بایست سرمایه را بخوانید. چرا که اين کتاب منبع اجرای 
عملی آن است. اما به منظور فهم سرمایه بایستی روش دیالکتیکی 
مارکس را بفهمید. خوانش دقیق سرمایه به تدریج مفهومی از اینکه 
چگونه این روش عمل می کند را به دست می دهد. و هرچه بیشتر 
بخوانید. سرمایه را به مثابه یک کتاب بهتر می فهمید. 
۱ سا 
ما ات که هر هی شتا اسر ات اس محر 
روش دیالکتیکی را به کار گرفته اید. درواقع کودکان بسیار 
دیالکتیکی هستند. آنها همه چیز را در پويش می بینند. در تضادها و 
ک را رای ی ی وی 
دبلکشی دی خری هستد مرف کم مارکس می خ واه 
نیروی ذاتی روش دیالکتیکی را دوباره زنده کند و آن را در فهم اينکه 
چگونه همه چیز در پردازش و پوبش است به کار گیرد. او صرفا 


درباره ی کار سخن نمی گوید. اد دربرد ی فرایند کار سخن می 
گوید. سرمایه یک چیز نیست. بلکه بیشتر فرآیندی است که تنها در 


پویش وجود دارد. هنگامی که گردش متوقف می شود. ارزش ناپدید 
می شود و کل سیستم منهدم می شود. نگاه کنید به آنچه در شهر 
نیویورک در پسایند یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ رخ داد. همه چیز ساکن 
شد. هواپیماها از پرواز بازایستادند. پل ها و جاده ها بسته شد. پس از 
حدود سه روز همه فهمیدند که سرمایه داری فروخواهد پاشید اگر 
همه چیز دوباره به حرکت درنياید. درنتیجه ناگهان شهردار جیولیانی 
و رئیس جمهور بوش از مردم درخواست کردند که کارت های 
اعتباری را بیرون بیاورند و به خرید بروند. به محله برادوی بروند. و 
مشتری رستوران ها شوند. بوش حتی در یک برنامه تبلیغاتی برای 
صنعت هوایی ظاهر شد و آمریکایی ها را تشویق کرد که دوباره به 


پرواز روی بیاورند. 


سرمایه داری هیچ است اگر حرکت نکند. مارکس به طرزی 
باورنکردنی این ویژگی را قدر می شمرد و می خواهد این بویایی 
دگرگون کننده ی سرمایه را ترسیم کند. به همین دلیل بسیار 
تست نسوس ی سوه اس 
سرمایه داری را به یک پیکربندی ساختاری تقلیل می دهد. خی 
آنچه مارکس در سرمایه در جستجوی آن است دستگاهی مفهومی 
است ساستاری ررف که شوه ای را توصیح دهد که در آن تویسشن 
عملا ضرورتی درون شیوه سرمایه داری تولید است. درنتیجه بسیاری 
از مفاهیم او حول روابط صورت بندی شده اند تا پیرامون اصول 
۱ با ۱ ۰ ۰ 
پس شناختن و ستايش روش دیالکتیکی سرمایه برای فهم مارکس با 
زبان خودش حیاتی است. بسیاری از افراد. و از جمله برخی 
مار ها ای ماه حالف دوه ود و 2 
مار کسست های تحلیلی نامیده می شوند متغی ای مانند جسی.1. 
کوهن. جان رومر و رابرت برنر دیالکتیک را کنار می گذارند. آنها در 
واقع دوست دارند خود را «مارکسیست های درست حسابی» بنامند. 
این گروه ترجیح می دهند بحث مارکس را به مجموعه ای از گزاره 
های تحلیلی تبدیل کنند. دیگرانی بحث او را به مدلی علی از جهان 
تبدیل می کنند. حتی روش پوزیتیویستی ای از ارائه ی مارکس 
وجود دارد که نظریه ی او را در برابر داده های تجربی به آزمون می 
گذارد. در هر یک از این موارد دیالکتیک کنار گذاشته می شود. من 
با 
اب اک ۱ ۲ 1 
سک ی راصنا 
من مصرم که زبان خود مارکس دیالکتیکی است و درنتیجه ما 
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پنجه نرم کنیم. 

یک نکته ی پایانی: هدف ما خوانش مارکس بر طبق معیارهای خود 
مارکس است. اما از آنجا که من راهنمای اين رهیافت هستم. این 
اصطلاحات به صورت اجتناب ناپذیری توسط علاثق و تجربه های من 
تأثیر پذیرفته است. من بخش اعظم زندگی دانشگاهی خودم را صرف 
کاربست نظریه ی مارکس در رابطه با مطالعه ی شهرنشینی در 
سرمایه داری. مطالعه ی توسعه ی ناموزون جغرافیایی و مطالعه ی 
امپربالیسم کرده ام و این تجربه به وضوح شیوه ای که من سرمایه را 
وا بای را با ی دبع فا سر ا 25 
فلسفی یا به صورت انتزاعی نظری باشند عملی هستند. رویکرد من 
همواره این بوده است که بپرسم سرمایه درباره ی چگونگی زیست 
زندگی روزمره در شهرهای بزرگ محصول سرمایه داری چه می تواند 
برایمان آشکار کند. در طول بیش از سی سال مواجهه ای که با این 
متن داشته ام همه گونه تغییرات جغرافیایی. تاربخی و اجتماعی رخ 
داده است. در واقع یکی از دلایلی که من دوست دارم سرمایه را هر 
سال تدریس کنم این است که هر مرتبه بایست از خودم بپرسم که 
چگونه می توان آن را به صورتی متفاوت خواند. چه چیزی در آن 
توجه مرا به خود جلب می کند که قبلا به آن توجه نکرده ام. وقتی 
به مارکس بازمیگردم با تغییر جغرافیء تاریخ و مردم خودم را بیش از 
آنکه یک راهنما بیابم یک جستجوگر بینش های نظری بالقوه می 
یابم. البته در اين فرآیند من نیز به نوبه خود فهم خودم از این متن 
را اصلاح می کنم. همچنانکه فضای فکری و تاریخی ما را با مساتل و 
۰ < ۳ ۰ 
خوانیم نیز بایست تغییر و تطبیق یابد. 

مارکس درباره ی اين فرآیند بازتفسیری و بازصورت بندی ضروری 
سخن می گوید. او اشاره می کند که نظریه ی بورژوایی جهان را به 
شیوه ای معین در قرن هجدهم شناخت. و سپس تاریخ آن نظریه و 
صورت بندی نظری آن را نامربوط ساخت. ایده ها با تغییر شرایط 
بایستی تغییر کنند و یا پیکربندی مجدد شوند. مارکس جهان 
سرمایه داری را به طرز درخشانی در دهه های ۱۸۵۰ و ۱۸۶۰ 
شتاح و بازنمابانه. ابا جهان دگر کون شده است و درنتیحه آبن 
پرسش ضروری است که به چه شیوه هایی اين متن برای زمانه ی ما 
کال ره کر ی بط سر بایاه صقان برد را و 
-س" سس سس(« 
ایا را وا او اد ار 
درخشان در دهه ۱۸۵۰ و ۱۸۶۰ در بریتانیا واسازی کرد در مقیاس 


جهانی دوباره شکل داده است. درنتیجه در این مطالعه من برخی 
نکات خودم را نیز درباره ی ربط سرمایه به جهان امروزین و آن 
خوانشی از متن که به نظر می رسد بهتر با فحوای زمانه سازگار است 
را وارد کرده ام. 

اگر چه من بیشتر می خواهم شما خوانش خود را از سرمایه به دست 
آورید. امیدوارم شما با ملاک تجربه ی متمایز خودتان - فکری. 
اجتماعی- سیاسی - با این متن درگیز شوید و از آن به شیوه خود 
سس ۳۳ ۰ 
روشنگرانه ای داشته باشید و اجازه دهید این متن نیز با شما مکالمه 
کند. چنین مکالمه ای با متن تمرین فوق العاده ای است برای 
جستجوی فهم آنچه که به نظر فهمش تقریبا غیرممکن است. وظیفه 
ی هر خواننده ای ترجمه ی سرمایه به معنایی برای زندگی اش 
است. هیچ خوانش نهایی و قطعی ای وجود ندارد و نمی تواند داشته 
باشد. جرا که جهان مداوما در حال دگرگونی است. جنانکه مارکس 
اد کف کم جات مار 


معرفی دو کتاب در باره ی انقلاب اکتبر و دولت 


بهروز فراهانی 
وبراستار: ساسان دانش 


جنبش کارگری و دانشجویی در ایران وارد دوران نوینی از حیات خود 
شده است. به ویژه که این تحول با بحران عمومی و عظیم سرمایه 
داری توأم شده است؛ بحرانی که نه تنها همچون بحران های دهه ی 
هشتاد - نود میلادی نیست. بلکه به خاطر ساختاری بودن آن در 
یکی از بزرگترین کانون های نظام سرمایه داری. یعنی ایالات متحده 
امریکا شکل گرفت و گسترش یافت. بحران های پی در پی نظام 
سرمایه داری در دو دهه ی پیش کارگران و حقوق بگیران کشورهای 
فاوی وا گنس تفیش عاک سا تیه کشورهای: 


همچون اندونزی» سنگاپور. بیشتر کشورهای آمریکای لاتین و حتا 
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روسیه. دچار انواع بحران های سیاسی و اجتماعی شدند و این بحران 
ها تنش های فراوانی را در مناسبات اقتصادی این مناطق دامن زد. 
نظریه پردازان سرمایه داری, علت و ريشه ی بحران ها را در "ضعف 
مت ۲ فرای ها و مارد الق ان کقو‌ها عرش سی 
کوفنت مهن اک ری افصاهی بات ه بای ام 
سرمایه داری منجر به بحران ساختاری شده و تقلبی بودن نظریه 
پردازان نئولیبرالی و سرمایه داری را برملا ساخته است. در نتیجه 
شرایطی به وجود آمده که رویکرد جدیدی نسبت به تجربه های 
آلترناتیو گذشته جلوه می کند و پیش از همه. بازنگری تجربه ی 
بزرگترین انقلاب کارگری تاریخ بشر یعنی انقلاب کبیر اکتبر روسیه 


پرترنتد کته اش 


فروش بی سابقه ی آثار مارکسیستی و حتا کتاب دشوار سرماید" 
ری اسمیتارها و کظرای‌های مخفف با فا بروضبی ترش 
های مارکس. همه گواه از این رویکرد جدید دارند. درعین حال 
پیشروی های نیروهای چپ و سوسیالیست در آمریکای لاتين مسایل 
مربوط به گذار به سوسیالیسم را در دستور کار نیروهای آلترناتیو قرار 
ده استیا برایخ اهسیت بازنگیق ارب تا کنوتی اجفیش کار گر 


بیش از پیش نمایان می شود. 


این بازنگری نه تنها در همه جای جهان ضروری است. بلکه به ویژه 
در ایران اهمیت بسیاری دارد. چرا که سایه ی آنچه که امروز از آن 
تحت عنوان "سوسیالیسم روسی" یاد می شود در کشور ایران به 
علت همسایگی با شوروی» همچنین سنت و فرهنگ حزب توده و 
درپی آن سازمان اکثریت وزن و سنگینی مضاعفی دارد. همه ی ما 
کم و بیش از این ادبیات تأثیر گرفته ایم. اين یک واقعیت بی تردید 
است که آموزش ها و روش های استالینیستی حزب توده نقش بسیار 
مت در کرک کین قبالای سب ایزای گتشه ابش | کات بت 
قاطعی از ما به تاریخ انقلاب روسیه و قوانین زندگی حزبی با عینک 
استالینی یا نواستالینی نگریسته ایم. اغراق نیست اگر بگوییم که 
آنچه ما از تاریخ حزب بلشویک می دانستیم از "تاریخ مختصر حزب 
کمونیست روسیه " استالینی فراتر نمی رفت. کسی حتا نمی دانست 
(و يا اگر هم می دانست ضرورتی در توجه و اشاره به آن را احساس 
نمی کرد) مثلا زینوویف, اینگونه معرفی می شد: "بلشویک سابق و 
جاسوس بورژوازی که توسط استالین به سزای اعمالش رسید۳» در 
حالیکه زینوویف یکی از مبارزان تراز اول بلشویک بود و درضمن 


کتاب بسیار جالب و پرباری در باره ی مفهوم حزب نوشته که زمین 
تا اسمان با ان جزوه ی معروف استالین تفاوت دارد 9 با اینکه 
بورژوازی در صفوف پرولتاریا ۳! گفتنی است که تروتسکی علاوه بر 
اندیشه ورزی» نظریه پردازی لایق بود که تاریخ مفصلی درباره ی 
انقلاب روسیه نیز نوشته است که دستکم می بایست نگاهی به آن 
انداخت» شاید مطلب موّثری در مفهوم انقلاب در ۱ یافت. برای چپ 
های دهه ی چهل. پنجاه و حتا دهه ی شصت ایران این سخنان 
مطرح نبود. حتا هر انتقاد ريشه ای به سیاست های دولت وقت 


شوروی به سرعت انگ "تروتسکیستی" به متابه یک ننگ می خورد! 


از سوی دیگر بخش مهمی از کادرهای سابق جنبش چپ ایران. که یا 
به کلی به طیف هواداران سرمایه داری به ویژه از نوع هار نئولیبرالی 
آن پیوسته اند و يا در "بهترین حالت" به سوسیال دمکرات های 
راست تبدیل شده اندء امروز تلاش بسیاری می کننده که آن درک 
خود از سوسیالیسم و کمونیسم را به عنوان تنها درک و بدیل 
ممکن از دنیابی دیگر معرفی کنند و با اتکا به شکستی که خود 
آنها بیشترین نقش را در آن داشته اند بر سوسیالیست های انقلابی و 
کمونیست ها بتازند که "آنجه شما می کنید نادرست است و به نقد 
تجربه ی شکست خورده ی است." به همین دلیل بازنگری این 
"تجارب واقعا موجود" از دید گاهی دیگر یک ضرورت مهم مبارزاتی 
فعالان چپ و جنبش کارگری است. این تاریخ. تاریخ و میراث 
ماست با شکست ها و پیروزی هایش. این میراث را نه می باید 
بدون انتقاد پذیرفت و نه می باید آن را به طور کلی به دور 
افکند. تنها یک باز نگری انتقادی و جدا کردن سره از ناسره می 
تواند راهگشای ما باشد. 


خواندن دو کتاب از الکساندر رابینوویچ ( ۸۱6980۲6 
تاریخ نویس آمریکایی روسی تباره می تواند 
بسیار مفید 9 راهگشا. پیرامون موارد اشاره شده ی بالا باشد. انتخاب 
بلامنازع تاریخ روسیه انقلابی به شمار می رود. خود را مارکسیست 
ی خانق هلان از ارق خیم تایه تفن کین تفه شین 
دیدگاه خیلی خوش بینانه ای نیز به شخص وی ندارد و هر از 
چندگاه کمان هایی را به سمت او پرتاب می کند. اما او متعلق به 


مکتب آن دسته از تاریخ نویسانی است که شوخی تلخ تاریخ!؛ به ۳ 
"مکتب رویزیونیست " لقب داده است! تجدیدنظرطلب. به این دلیل 
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بخش مهمی از کادرهای سابق جنبش چپ ابران. که با به کلی به طیف هواداران سرمابه داری به 
و ها از اد ها 
تبدیل شده اند. امروز تلاش بسیاری می کنند که آن درک خود از سوسیالیسم و کمونیسم را به 
عنوان تنها درک و بدیل ممکن از دنیایی دیگر معرفی کنند و با اتکا به شکستی که خود آنها 
بیشترین نقش را در آن داشته اند بر سوسیالیست های انقلابی و کمونیست ها بتازند که "آنچه 


شما می کنید نادرست است و به نقد تجربه ی شکست خورده ی است." به همین دلیل بازنگکری 
این "تجارب واقعا موجود" از دیدگاهی دیکر یک ضرورت مهم مبارزاتی فعالان چپ و جنبش 


کار تری است. 
که او پس از سال ها مطالعه ی تاریخ انقلاب روسیه با قاطعیت به این 
نتیجه رسیده که قیام اکتبر نقطه اوج روند بزرگ ترین جنبش 
انقلابی کارگری است که به هیچ روی نمی توان به آن به مثابه یک 
کودتا نگربست. در قاموس تاریخ نویسی مد روز بورژوایی - سوسیال 
دمکراتیک به این "رویزیونیسم يا تجدید نظر طلبی " گفته می شود. 
چرا که ایدئولوژی حاکم. حکم داده که انقلاب اکتبر را تنها و تنها 
یک کودتای بلشویکی بخوانند و بس! حکمی که در کتب درسی 
تاریخی و مقالات غیرمارکسیستی "مکتب تاریخ نویسی جنگ 
سردی" با جدیت هرچه بیشتر رعایت شده و در اين راه مارکسیست 
های تواب سوسیال دمکرات شده. گوی سبقت را از دیگران ربوده اند 
و ضمن اعلام اينکه "بلشویک ها نباید دست به ماجراجویی می زدند 
و هنوز وقت سوسیالیسم نرسیده بود" بی هیچ تردیدی این "کودتای 
بلشویکی علیه دمکراسی نوزای روسیه" را محکوم می کنند. کتاب 
های رابینوویچ به همه ی این ادعاها پاسخ داده و تقلبی بودن این 
"دمکراسی " راء به ویژه با توضیح سرکوب همه جانبه ی بلشویک ها 
پس از شورش ژوئیه, بی آنکه حتا آنان خودشان سازمانده این 

شورش باشند. برملا کرده و به خواننده اجازه می دهد تا با در نظر 

گرفتن انبوه اطلاعات و اسناد گردآوری شده. خود نظر مستقلی 


داشته باشد. 


پروفسور رابینوویچ پیش از نوشتن این دو کتاب. یک کتاب دیگر در 
سال ۱۹۶۸ منتشر کرده بود: "پیش درآمد انقلاب - بلشویک های 
پتروگراد و شورش ژوئیه ۱۹۱۷" که در آن کتاب به شرایط عینی و 


زاویه ی دید مردم پتروگراد این موضوع را بررسی کرده و نقش حزب 


بلشویک را زیر ذره بین می برد. 


کتاب "به قدرت رسیدن بلشویک ها - انقلاب ۱۹۱۷ در پتروگراد" 
در سال ۱۹۷۶ در ۳۹۳ صفحه اتتشارات "هی مارکت" ( 112 
1 در شیکاگو و "پلوتو پرس " (۳۲655 ۳10) منتشر شد و 
در سال ۰۲۰۰۴ تجدید چاپ شده است. این کتاب به بررسی انقلاب 
روسیه در سال ۱۹۱۷ از طریق دنبال کردن زندگی روزمره در 
صورت جلسه ها 9 تندنویسی های موجود از جلسه ها 9 کنگره های 
شوراهاء نشست های دولت موقت. جلسه های احزاب چپ و به ویژه 
دو حزب بلشویک و منشویک, دریایی از اطلاعات جالب را در اختیار 
مخاطب می گذارد که با تکیه به آنها می توان تصویر زنده و روشنی 
از روند شکل گیری قیام کارگری در اکتبر مناسبات میان احزاب 
راست و چپ و نیز زندگی درون حزبی بلشویک و مباحث مربوط به 


اف را به دست آورد. 


کتاب از شاننده فصل تعکیل شنه و سام وقایع فاصله ی بین قوریه و 
تن لدع نگ و رتاش ک شیک ها باه کزان صشضی. .3 
توده ی مردم پترو گراد. اتخاف تصمیم ها 9 تلاش برای اصلاح ارزیابی 
های اشتباه از طریق دخالت مستقیم بدنه ی حزبی و توده های 
کارگر» زندگی شاداب داخلی حزب بلشویک. پرخروش بودن مباحثه 
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ها و اختلاف نظرهای جدی میان رهبران حزب. مواضع اشتباه 
اکفریت اتمه افلیت ماندن هان رات للیی اسیک سو مازز. ی 
نظری بی آمان و قدرت خارق العاده اقناع او برای کسب اکثریت در 
میان کمیته مرکزی و کادرهای حزب در پتروگراد و نیز محبوبیت بی 
چون و چرا و اتوربته ی معنوی او از سوی دیگر است. اتوریته ای که 
هرگز مانع از اعلام علنی مخالفت پا نقد نظریه های لنین نه تنها از 
طرف رهبرانی چون کامنف و زینوویف بلکه از جانب کادرهای به 
مراتب کمتر شناخته شده ای چون ولودارسکی نمی شد (ولودارسکی 
مبلغ زبردست بلشویک که به او لقب "سخنگوی خلق " داده بودند که 
مدتی بعد در جریان ترور اس-آر ها به قتل رسید). 


وقتی این تصویر را با آنچه تعلیمات و روش های استالینی درباره ی 
حزب آهنینی که هرگز اشتباه نمی کند و مانند یک پیکر متجانس 
بی تزلزل» یکدل و یک جان گوش به فرمان رهبری. که او نیز 
همچون فولاد یکپارچه و محکم عمل می کند و به پیش می رود. 
مقایسه می شود؛ خواننده باور نمی کند که آبا واقعا اين هر دو درباره 
ی یک حزب صحبت می کنند و يا اينکه از دو حزب متفاوت سخن 


رانده می شود. آنبوه این اطلاعات؛ بی آنکه حتا خود رابینوویچ قصد 


آن داشته باشد» خواننده ۳ به سوی پذیرش این واقعیت هدایت می 
کند که در واقع میان روابط حزبی اين دوران و آنچه پس از کنگره ی 
۰ با تأکید بر استثنائی بودن آنها تدوین شده وبا سلطه ی 
شالت چه قاغفع من ردایط اک کی دنه خفیای فاصاه وخیه 


حزبی روبرو هستیم. 


ات اک که راستوویم در یات رفضل بارهم خشعات :11۹1 
مر تیاه یی کف که ای که سا ام نهآ 
درباره ی مناسبات درون حزبی پس از لنین است و آن اينکه وقتی 
نظر لنین درباره ی لزوم تدارک هر چه سریع تر قیام. در اقلیت قرار 
می گیرد و علیرغم تلاش های او تصمیم گیری درباره ی این مسئله 
به مدتی بعد موکول می شود. لنین نامه ای خطاب به کادرها و 
فعالان حزبی در مسکو و پتروگراد می نویسد. این نامه توسط اکثریت 
کمیته مرکزی که حول نظرات زینوویف - کامنف شکل گرفته بود 
سانسور شده و نه تنها در حزب پخش نمی شود. بلکه به کلی 
مسکوت گذاشته می شود و تنها پس از اعتراض شدید و تهدید به 


استعفای لنین است که مدتی بعد این نامه در جلسه ی کمیته حزبی 
پتروگراد که همواره یک اکثریت پرقدرت لنینیست در 1 وجود 
داشت خوانده شد! پرسیدنی است که آیا این درک بوروکراتیکی که 
اکثریت کمیته مرکزی از حقوق اقلیت در این مورد از خود نشان می 
دهد همانی نیست که پس از مرگ لنین توسط ترویکای استالین - 
زینوویف و کامنف به تدریج در حزب برقرار وتوسط استالین» پس از 


رابینوویچ به نتایج سیاست دولت موقت در ادامه ی جنگ. گرایش 
هرچه بیشتر آن به راست و تمایل سربازان خسته از جنگ, به چپ 
ادامه پیدا می کرد. انتخاب. میان دمکراسی و دیکتاتوری نبود بلکه 
پیش از هرچیز ادامه يا پایان دادن به جنگ و جلوگیری از نابودی 
جامعه بود. پاسخ بلشویک ها که در شعار "صلح. نان» آزادی" فورموله 
شده بود» مانند یک قطب مغناطیسی. توده های کارگر و دهقان و 
سرباز را به خود جذب می کرد. رابطه ی ارگانیک حزب بلشویک با 
توده های مردم پتروگراد. پیشرفت تدریجی. اما پیگیرانه ی نفوذ این 
ی لنین در تشخیص پیچ های زندگی سیاسی در فاصله ی فوریه تا 
اکتبر به تفصیل بیان شده است. 


اقا امین که کار رانیتووی یه بانی خاظر تفای هقی که 
بیش از اندازه در جزئیات و نداشتن یک درک عمومی ازچگونگی 
اتضال:وقانع ازنشی بافر نظر گرفتن قرایط ویوه‌ی هر دورد ْست. 
به ظورسقار زد با شم که یک خانیه بو مخاد اتف ال شو ها 
اقییت کته ای کا خا هقی ات کن میتی اس ۱۳ 
خوب درک نمی کند و در نتیجه. پیشرفت نفوذ بلشویک ها در این 
کمیته ها و سپس کسب رهبری بلا منازع در آنها راء در شرایطی که 
شوراها زیر نفوذ سیاست های اس- آر ها و منشویک های راست در 
جا میزدنند و از ایفای نقش خود به عنوان یک بدیل حکومتی در 
این کار مداوم و کسب رهبری درمبارزات اقتصادی - سیاسی 
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کارگران در کارخانه ها که با استقلال نسبی از مبارزه ی سیاسی 
برای کنترل شوراها در جریان بودند» بلشویک ها قادر به تغییر توازن 
قوا در کل جامعه و به دست آوردن اکثریت در شوراها نبودند. اما از 
آنجا که خواننده با وقور جزئیات 9 انواع اطلاعات در باره ی وقایع 
مهم اين دوره روبروست. می تواند با تکیه بر انديشه ی خویش به 


در مجموع. این کتاب با استدلال و با تکیه بر وقایع تاربخی و نه 
پیشداوری های ایدئولوژیک. از هردو مکتب حاکم بر تاریخ نویسی 
روسیه چه در شکل تقلبی و اغراق های استالینی و نواستالینی و چه 
تاریخ نوبسان جنگ سردی» همچون ربچارد پایپزر 1160870 


95 )» ریمون آرون(۸۵۲00 1278۲080 )۰ کورتوا( ٩1601۲21‏ 
005 ) و ... فاصله گرفته و اثر مهمی در کمک به درک واقعیت 
کارگری- توده ای است و اهمیت تاریخ ساز و به ویژه ضرورت انقلاب 
اکتبر را نمایان می سازد. 


کتاب دوم "بلشویک ها در قدرت ِ اولین سال قدرت شوروی در 
پتروگراد" در سال ۲۰۰۷ در ۴۹۴ صفحه به مناسبت نودمین 
سالگشت انقلاب اکتب توسط انتشارات دانشگاه ایندیاناه منتشر شد. 
این کتاب از چهار فصل و هر فصل از سه یا چهار بخش تشکیل شده 


این کتاب ویژگی مهمی دارد که آن را از دیگر آثار مشابه و حتا آثار 
پیشین خود رابینوویچ نیز متمایز می کند. رابینوويچ. این بار توانست 
از منابعی استفاده کند که تا کنون در دسترس نبودند. او خود در 
مقدمه توضیح می دهد که چگونه » با شگفتی فراوان» خبر انتشار 
و در سال ۱۹۹۱ اجازه گرفت تا بر روی آرشیوهای حزب و دولت 
شوروی در مسکو و سپس در لنینگراد کار کند. در سال ۱۹۹۳ حتا 
اجازه ی استفاده از آرشیوهای ک.گ.ب را نیز دریافت کرد. فهرست 
مدارکی که او در اختیار دارد بسیار طولانی است: صورت جلسه های 
کمیته بلشویکی و دیگر کمیته های حزبی شهر پتروگراد در سال 
۸ روتکل های جلسه های شورای کمیسرهای خلق 
(سونارخوم). یادداشت های تندنویسی شده ی نشست های مهم 9 


کلیدی "شورای پتروگراد" و نهادهای رهبری کننده ی آن. صورت 


جلسه های تندنویسی شده ی گردهمایی های شوراهای منطقه ی 
پتروگراد. خلاصه نویسی ها و مکاتباب پرونده های شخصی رهبران 
مهم بلشویک هاء پرونده های تحقیقات چکا و نظایر آن. افزون بر این؛ 
او به ۵۱ روزنامه ی ناد ۲۱ مجله و ماهنامه. و ۱۴ صفحه کتابنامه 
ی مربوط به انتشارات این دوره دسترسی پیدا کرد. حجم اطلاعات 
مورد مطالعه ی رابينوويچ در تاربخ نویسی مربوط به این دوره بی 
همتاست. خواننده در اینجا اطلاعات بی نظیری در باره ی شخصیت 
9 نقش رهبران کمتر شناخته شده ای جون اسوردلف» اورتیسکی. 
نوسکی, لوزوسکی ساموئیلووا؛ اسپیریدونوا (اس- آر چپ) و . به 
دست می آورد که تا کنون در هیچ کتابی با این دقت ثبت نشده 


نخستین نتیجه ای که رابینوویچ» پس از سال ها مطالعه ی اين منابع 
قرم کبوکه انظور که وق شقن مامت کنات سنان مفی که تست 
نتیجه گیری پیشین خود اوست: انقلاب اکتبر یک روند اننقلاب 
توده ای کارگری به همراهی دهقانان تهیدست به رهبری حزب 
بلشویک و قیام اکتبر نقطه اوج و عطف آن و نه پایان این 
روند است و اينکه اطلاق کودتا به این قیام یک اشتباه تاربخی 
وعمدتا ناشی از برخورد خصمانه و ایدئولوژیک برخی تاریخ 
نگاران غربی و شرقی است. 

تا آنجا که به گرایش های درونی حزب بلشویک مربوط می شود 
رابینوویچ ضمن تأکید بر همکاری بسیار نزدیک لنین و تروتسکی در 
تیال علی 2۱۹۱۷ ۱۹۱۸ و شش پرسته ای که این فشسکناری. دار 
اک الاب اکتی اقا کنده ای کی کقاکی .ها کیان 
دولت شورایی و مذاکرات مربوط به دولت ائتلافی سوسیالیستی در 
درخواست اکید منشویک ها و اس - آر های راست مبنی بر مخالفت 
با حضور این دو نفر در این دولت ائتلافی خود نشان داد. اطلاعات 
دست اولی از مباحثات درونی حزب بلشویک و نیز سایر احزاب چپ 
در مورد تشکیل دولت شورایی مجلس موسسان مباحثات صلح 
برست لیتوسک در اختیار می گذارد و به ویژه با نقل نظرات احزاب 
مخالف در کنار مباحثات حاد داخلی حزب بلشویک تصوير بدیع و بی 


نظیری از این مجادلات به دست می دهد. 


در مورد تشکیل دولت یکدست بلشویکی, نقل و قول های جدید. نه از 
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ساب باشونک‌ها بلکد از جاقب:مخالقان ان می هن کنر بت 
خلاف "باورهای " تاکنونی. اين نه بلشویک ها بلکه منشویک ها و به 
تاه ی رای تست فد که با ام فا بایغ حضالخه. ی 
مشالفت می. کرت و آمیدشای این جود که قیام اکفیر توتط اصلات 
عملی نیروهای وفادار به کرنسکی و افسران کادتی به شکست 
بیانجامد. قطعنامه کمیته مرکزی منشویک ها در ۲۸ اکتبر که با 
"هرگونه مصالحه ای با بلشویک هاء تا درهم شکستن ماجراجویی 
تلقویکن ۴ مخالفت بت گرد (سقطه ۲۷) باق تشم و یر لاف 
اتتظارهای.عمومی طیقه کار گر یود که لیم رای یکی[ 
نمایندگان جناح "سوسیال- دمکرات های انترناسیونالیست متحد 
حزب منشویک گفت: "یا تا به حال فکر کرده اید که شکست 
ویک .ها به خه مستایی امد یف اقداه شنک سا اقداه 
کارگران و سربازان است. کارگران و سربازان همراه با حزب پرولتاریا 
درهم کوبیده خواهند شد." ( صفحه )۲٩‏ این چنین موضع گیری 
هایی از جانب جناح های غالب منشویک ها تا شکست نظامی قزاقان 
کادتی در نبرد "پولکوو" که به آنبرد والمی انقلاب اکتبر" معروف 
شده است ادامه داشت. آنها در واقع به خاک و خون کشیده شدن 


قیام. توسط نظامیان دست راستی دل بسته بودند. 


در میان بلشویک ها ء لنین که با اولین مانورهای منشویکی - اس 
او عمیقا معتقد شده بود که تمام این مذاکرات از سوی آثان فقط 
به منظور خریدن وقت برای کمک به کادتی هاست و آنان هرگز یک 
دولت اثتلافی احزاب سوسیالیست به رهبری حزب بلشویک و یا حتا 
حضور پرقدرت آن را نخواهند پذیرفت. ناچار بود که مبارزه ی 
سنگینی را علیه "جناح معتدل" (واژه ای که رابینوویچ درباره ی 
جناح راست به کار می برد) به رهبری کامنف - زینوویف - ریازانف» 
به پیش برد. رابینوویچ در صفحات ۲٩‏ تا ۴۴ همین کتاب نشان می 
دهد که در اين مبارزات درون حزبی حداکثر دمکراسی رعایت شده و 
لنین تنها و تنها با استدلال های منسجم و از طریق متقاعد کردن 
کادرهای حزبی و بسیج آنهاست که با فاصله ی اندکی در رآی گیری 


های کمیته مرکزی به پیروزی می رسد. 


رابينوويچ» ضمن همدلی با "جناح معتدل" بلشویک ها می نویسد: "بی 
تردید عواملی نظیر حمله ی دیرهنگام کرنسکی به چپ خروج 
سوسیالیست های معتدل از دومین کنگره ی سراسری شوراهای 


روسیه و اتخاذ مواضع غیرمعقول از جانب آتاخ در مذاکراتی که به 


ابتکار اتحادیه کارگران حمل و نقل برپا شده بود. راه را برای این 
تحولات هموار کرد." (صفحه ۵۲) او با اشاره به نقش تعیین کننده ی 
لنین می گوید: "وقایع ۲۵ اکتبر تا ۴ نوامبر سال ۷ نقش گاه 


تعیین کننده ی شخصیت در تاریخ را به نمايش می گذارد." 


در مورد مجلس موّسسان نیز اطلاعاتی که رابینوویچ ارایه می دهد. 
کف اطلاماتی را که فا کین کاشن ما شوه اشویکی از سا ارت 
این مجلس چون حکم مطلق نازل می کرد به چالش می گیرد. 
*نتایج انتخابات مجلس موّسسان بیانگر حمایت پرقدرت طبقات 
تحتانی منطقه ی پتروگراد از سیاست های انقلابی حزب بلشویک 
بود." (صفحه 6۶٩‏ او این را نه از زبان بلشویک هاء بلکه به نقل از 
روزنامه نگار نشریه ی ضد بلشویکی "نووایا ژیزن " اثبات می کند که 
می گوید: "هرطورهم که بخواهیم فکر کنیم نمی توانیم یک چیز را 
تصدیق نکنیم: تا آنجا که به مجلس موقسسان مربوط می شود 
کارگران پتروگراد. بلشویک ها را به مثابه رهبران خود و نمایندگان 
منافع طبقاتی خویش در نظر می گیرند." و باز از جانب یکی دیگر از 
خالتام باشریک ها اشاقهمی کف که "اسویاتی کی( 
دا ۹۷2 ) احتمالا حق دارد وقتی خاطر نشان می شود که این 
بی تفاوتی بنيادین روس ها به سرنوشت مجلس موّسسان بود که به 
لنین اجازه داد که به این مجلس به سادگی دستور دهد تا به خانه 
تاو ره ۱۲۲ 


در مورد بحران ناشی از حمله ی آلمان ها و قرارداد "برست لیتوسک" 
نیز اطلاعات جمع آوری شده توسط رابینوویج تمام اتهام هایی را که 
تاریخ نویسان ضد بلشویکی چون پایپز(1۳65) و ولکوگونوف( 
۷ در تبانی لنین با آلمان ها" مطرح کرده اند» مردود 
اعلاممی کت اوشان می‌ ده کد ماه آقیم فقظ. 2 ققنط با 
تحلیل مداوم از توازن قوای متغیر میان انقلاب و ضد انقلاب در سطح 
اروپا و وضعیت پیشروی بلشویک ها در جنگ داخلی تغییر می کرد و 
نه چیز دیگر. حتا مارتف» که به هیچ وجه نمی توان او را از طرفداران 
بلشویک ها و به ویژه لنین در نظر گرفت. پس از شنیدن گزارش 
تروتسکی در سومین کنگره ی سراسری روسیه از پیشرفت های 
مهمی که توسط کنش گران انقلاب بین المللی جهانی در جهت 
صاج حاضلن شنجانت ‏ تقدیر کر (صقعهه. ۱۱۶ ات متخ 
اطلاعات در کتاب فراوان است. 


فصلنامه پژوهش های سوسیالیستی سامان نو - ۱۱ و ۱۲ - بهار و تابستان ۸٩‏ 





با آغاز جنگ داخلی» مشکلات بلشویک ها به طور غول آسایی در سال 
۸ رشد کردند. اعزام کادرهای اصلی و ماهر حزبی به چهار گوشه 
ی کشور منجر به ضعف کیفی جدی در دو شهر پتروگراد و مسکو 
پتروگراد که در اثر ویرانی اقتصاد و هرج و مرج به خارج از شهرها 
مهاجرت کرده بودند. رشد فزاینده ی فقر و بیکاری» بیماری وبا و.. 
مورد توجه رابینوویچ قرار داشته و او آمار و اطلاعات بسیار جالبی 
درباره ی این دوره ارایه کرده است و همچنین به بررسی راه حل 
های ارایه شده از سوی بلشویک ها و اس-آر های چپ می پردازد و 
آنان را به باد انتقاد می گیرد. اتفاقا در این قسمت (صفحات ۲۱۳ تا 
سیاسی دیگر ارایه دهد به سختی به سیاست های لنین در مورد 
جمع آوری خواربار به منظور تغذیه ی ارتش سرخ در حال تشکیل و 
مردم شهرها حمله می کند. باید گفت که ضعفی که در بالا به آن 
اشاره شد یعنی توجه بیش از حد به جزئیات و ندیدن شرایط عمومی 
سیاسی - اجتماعی در اینجا مزاحم رابینوویچ شده و او را کم وبیش 
از موضع تاریخ نویسی به جانبداری سیاسی می کشاند. تا آنجا که 
بدون در نظر گرفتن شرایط جنگ داخلی و پیشروی تهدیدآمیز 
آلمان ها در جبهه. برخی محاکمه های فوق العاده ی جنگی ( به 
طور مشخص, یک افسر ارتش سرخ به نام شاستنی (61025111) که 
از مسئولیت خود سر باز زده بود و حاضر به اجرای فرمان جابجایی 
ناوگان بالتیک نشده بود. به دستور تروتسکی محاکمه و تیرباران می 
محاکمه های ساختگی و اتهام های دروغین جاسوسی به مخالفان 
اشاره ی رابینوویچ تعجب آور است و با سبک کار رعایت شده در 


فرصتی دیگر با دقت بیشتری پرداخت. 


این کتاب. اطلاعات دقیقی در مورد رابطه ی پرتلاطم بلشویک ها و 
اس- آر های چپ ارایه می دهد و تحت عنوان "خودکشی اس- آر 
های چپ" به دوران گسست همکاری. آغاز ترور اس- آری و سپس 
دوران "ترور سرخ" می پردازد. رابینوویچ این بار به جای برجسته 
کردن نقش تصمیم های لنین و رهبری حزب بلشویک علت را به 
خصوص در "بی صبری بخشی از کارگران پتروگراد برای تسویه 


حساب هایی که در دوره ی زمامت "اورتیسکی " بر چکا متراکم شده 
بودند با کسانی که آنها را دشمن خود می دانستند"» جستجو کرده و 
وضعیت فوق العاده حساس محاصره ی انقلابی ها از هر طرف. در این 


مورد را به درستی گوشزد می کند. 


در این جا یک پرسش مهم مطرح می شود؛ اگر رابینوویچ و امثال او 
به تازگی به این اسناد و مدارک دسترسی پیدا کردند. مورخان 
رسمی شوروی همواره به بخش مهمی از آنها دسترسی دایمی 
داشتند. هر چند می توان به راحتی تصور کرد که آرشیو ک.گ.ب. 
یش کیان انامه هه تاه یاه موه تسا ای ۱۱۱۰ 
نی توا ین ی اک گرفت که آهم مظالب و تاه اصلن کر 
اختیار آنان بوده است. پس چگونه است که باید منتظر رابینوویچ شد 
تا اطلاعات مربوط به حزب و دولت شوروی در این دوره در اختیار 
جنبش کارگری و دیگران قرار بگیرد؟ چرا مناسبات میان اس آر هاء 
منشویک ها و بلشویک ها برای تشکیل یک دولت اثتلافی زیرذره بین 
فا تک فا ای یف بانط کارا نوج فان چم 
شمه که ولا ال کیت قلاق هانی که یرای کیان یک خاش 
فراگیر چپ با شرکت همه ی احزاب چپ نه سیاست چپ روانه ی 
بلشویک ها بلکه سر سختی منشویک ها و اس- آر های راست بود 
که با تصویب قطعنامه های ضد بلشویکی در محکوم کردن قیام اکتبر 
و به ویژه با به رسمیت نشناختن قدرت شورایی در انتظار شکست 
این "ماجراجویی بلشویکی" بودند. از چشم این تاریخ نگاران رسمی 
دولت شوروی پنهان مانده است؟ به نظر می رسد که بی هیچ چون و 
چرایی پاسخ را می باید در | یدئولوژی رسمی حزب و دولت شوروی 
جستجو کرد که با مسکوت گذاشتن روابط درونی و بیرونی حزب و 
دولت شوروی در این سال ها سعی در ترویج این افسانه دارند که در 
یک دولت شوروی به مثابه شکل حکومت کارگری» تک حزبی و تک 
صدایی قاعده و قانون اجتناب ناپذیر است. حزب فقط یک حزب و آن 
نیز حزب من! اينکه کمون پاریس چند حزبی بود و اينکه در سال 
۷ تا ۱۹۱۸هیچکدام از جناح های حزب بلشویک از جمله خود 
لنین به هیچ وجه به حذف ساير احزاب چپ از دولت و سپس 
از صحنه ی سیاست در دوران جنگ داخلی به لحاظ اصولی و 
به مثابه یک قاعده که در همه جای کره زمین می باید بباده 


شود نگاه نکرده و آن را تنها و تنها نتیجه ی وضع و صف 


آرایی طبقاتی آن دوره ی روسیه و به ویژه سیاست همکاری 
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فعال با بورژوازی اتخاذ شده از جانب منشویک ها و اس- 
آرهای راست می دانستند. هیچ یک مورد "توجه" این تاریخ 
نگاران رسمی قرار نگرفتند تا وارد شدن نظام تک حزبی در قانون 
اساسی استالینی به عنوان یک "صل لنینی " توجیه شود. 

کتاب با تصویری سوررثالیستی جشن شادمانه ی اولین سالگرد 
حکومت شوروی در پتروگراد و رسیدن خبر شروع انقلاب در آلمان و 
سقوط رژیم هابسبورگ ها به پایان می رسد. در آن هنگام همگان 
اين را همچون آغاز انقلاب جهانی در اروپا انگاشته و با شادی بسیار 
از نقشی که پرولتاربای روسیه در اين راه ایفا کرده. احساس غرور 
ی گرونن. با نطو که هی دالي با شکست این اقلاب فل 
بی رحمانه ی روزالوگزامبورگ و کارل لیبکنشت توسط رهبران 
دولت سوسیال دمکرات آلمان فردریش ابر و گوستاو نوسکه وسپس 
تهاجم کشورهای امپریالیستی به دولت بلشویکی. مسیر حرکت 
انقلاب اکتبر به طور کلی راه دیگری در پیش گرفت. 

به نظر می رسد با همه ی کاستی ها و کمبودهایی که می توان در 
این کتاب یافت. انتشار ی یک واقعه ی مهم در تاریخ نگاری انقلاب 
روسیه و منبعی قابل اعتماد برای درک پیچیدگی های این بزرگترین 
اقدام تاکنونی طبقه کارگر در سرنگونی نظام سرمایه داری و برپایی 
نظمی نوین است. پروفسور رابینوویچ با این کار نتیجه ی شانزده 
سال کار مداوم بر روی آرشیوهای حزب و دولت شوروی» خدمتی 
بزرگ به همه ی فعالان جنبش کارگری و سوسیالیستی کرده و 
خواندن و ترجمه ی آن به زبان های مختلف نه تنها توصیه می 
شود. بلکه تلاشی روشنگرانه برای مبارزان و سوسیالیست هاست. 


ژوئیه ۲۳۰۰ 


طبقه ی متوسط و تحولات سیاسی در ایران معاصر 
ایران) 


)۱۳۳۲۰-۱۳۸۰( 


چاپ یکم. تهران: موسسه ی انتشارات آگاه. ۱۳۸۸ 


نو بسنده: محمد حسین تحرانی 


علی حصوری 


تویستده در سرآعار توضیح مي دهد که کتاب بابان نامه ی 
دکترای او بوده که بیگمان دو تن: غلام عباس توسلی و حسن سرائی 
و به احتمال زیاد استاد در گذشته کریم منصورفر راهنمای او بوده اند. 
او رساله ی خود را با تغییراتی به شکل این کتاب در آورده است. من 
در نقل قول ها املای نویسنده را با املای مجله هماهنگ می کنم. 


بر پایه ی سخن نویسنده "کتاب در یک مقدمه و پنج فصل تنظیم 
و له کدیده ات مقدمه شامل ویژگی های تحقي پرسش ها 
هدف ها و روش انجام آن است. در فصل یکم. نخست مبانی نظری 
تحقیق مطرح شده است. دیدگاه های کلاسیک و نو در باره ی مفهوم 
طبقه ی اجتماعی ارائه شده و سپس تعریفی برای طبقه ی اجتماعی 


پیشنهاد شده تا براساس آن ساخت طبقاتی جامعه در دوره ی زمانی 
شيوة تولید. بلکه باید در بستر تاربخی و تعارض اجتماعی آن با دیگر 
اهامای جاک آن بر انار افسای اه ۰ رجو ت 
۳ 
سیاسی ّ اسنت (ص ۸۲) سپس با مروری بر دید گاه های مربوط 
گفتمان سیاسی. و فضای اجتماعی و بهره گیری از آن هاء چارچوب 
نظری تحقیق ارائه سشده است: فصل دوم به بررسی ساختار و تحولات 
قشربندی اجتماعی کشور و ریخت شناسی قشرهای میانی در دوره 
ی مطالعه اختصاص دارد: در این فصل. پس 1 مروری بر دید گاه ها 9 
روش های مربوط به قشربندی اجتماعی. نخست دوره ی رات 
مطالعه راسایی لت ر یش هی اما سای رک ار 
به پنج دوره تقسیم شده. و سپس ساخت قشربندی جامعه در این 
پنج دوره با دو روش تاربخی 9 آماری بررسی شده است. و در پایان 
قشرهای میانی جامعه بر حسب سنتی- جدید. بالا- متوسط -پائین» و 
دولتی- غیردولتی گونه شناسی شده است. در فصل های سوم و 
دوره ی زمانی مطالعه معرفی گردیده. بازنمود این گفتمان ها در 
جریان هاء احزاب و جنبش های اجتماعی مورد بحث قرار گرفته و 
رابطه ی میان گفتمان سیاسی و قشربندی اجتماعی بررسی شده 

ای طرح اسان راایتوا ری کید که کت را ارت ه ست 


گیرد و با نظم نویسنده پیش رود. اما از همان آغاز دشواریهای انسان 
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با وسواس. بویژه در خواندن پایان نامه ای در رشته ی علوم اجتماعی, 
سار می شود. نویسنده در همان اعار می نو یسد: «توجه به غرب و 
دستاوردهای مدرن احتمالا برای نخستین بار در جنگ های ایران 
9 روسیه...از سوی ولیعهد ابران.اغاز شد»؟. آنگاه ادامه می دهد «از 
آن هنگام. بارها از سوی برخی از وزرای حکومت قاجار اقداماتی برای 
نوسازی و به سخن دیگر استفاده از دستاوردهای مدرن غربی.. 
صورت گرفت.... و نتیجه ی ِ گام نهادن به عرصه ای بود که از ِ 
پس مدرنیزاسیون جامعه نامیده شد؟(ص ۱۵). 

بد نبود اکر نویسنده یک کنجکاوی در فرهنگ های فارسی می 
ری را تا 
فارسی به کار رفته است (البته نبود فرهنگ تاریخی فارسی گرفتاری 
بزرگی است. اما این کار دشوار نیست). من مطمئن هستم که در 
دوره ی قاجار نبوده و در دوره ی پهلوی اول هم تردید دارم. باید 
توجه کرد که کاربرد واژه در زبان چند روشنفکر «عرصه ای» نیست. 
صلا واژه ی عرصه برای نشان دادن بخشی يا قشری یا گروهی از 
جتماع. واژه ی مناسبی نیست. نو پسنده در این تحقیق وجود واژه 9 
مهمتر از آن مفهوم مدرنیزاسیون را در ایران یا دست کم یک قشر 
جتماعی. مسلم فرض کرده و9 با این دید گاه وارد بررسی خود شده 
ست. من فکر می کنم نویسنده تحول و دگرگونی یا تقلید از تمدن 
روپا را با مدرنیزاسیون هم معنی گرفته است. زیرا برای نمونه در ص. 
۱۹ می گوید: «ظهور احزاب و9 گروه های سیاسی نشان دهنده ی 
پیدایش و هویت یافتن قشرها یا گروه های اجتماعی به عنوان 
پشتوانه ی گفتمان های دیگری چون مدرنیسم. دموکراسی و عدالت 
اجتماعی بود که تا تسلط حکومت پهلوی در عرصه ی جامعه ی 





ایران نمایان شده بودند». 


این تنها یک نمونه از دقیق نبودن اصطلاح در این کتاب است. نمونه 
ی دیگر آن اصطلاح های دوره و دوران است که تمایز مهمی میان 
آن ها نیست و آن ها را نشان خواهیم داد. در بالا ملاحظه کردید که 
نویسنده از «دوره ی زمانی تحقیق»یعنی شصت سال مورد نظرش 
سخن گفت. در باراگراف بعد از «دوران پهلوی» سخن گفته است 
( نیز جاهای دیک ارحمله ص ۲۱ ۲۶۰ که پنجاء و سه سال است. 
چه فرقی میان آن شصت سال و این پنجاه و سه سال هست که یکی 
که طولانی تر است. دوره است و آن که کوتاهتر دوران؟ در صفحه 
ی بعد از صده ی شانزدهم به بعد را دوران می نامد که پانصد سال 
است. استادان راهنما بایستی دانشجوی خود را در انتخاب اصطلاحات 


دقیق یاری و راهنمائی می کردند. 


در پاراگراف بعد می گوید: «یکی از پیامدهای این توجه به غرب 
یا ار تدارا وا ال سب عا مرا 
ولیعهد تا دوران پهلوی ادامه داشت و یکی از عوامل مهم ورود انديشه 
های نو به ايران بود.»(همان ص.). آیا اعزام دانشجو از عوامل مهم 
ورود انديشه های نو به ایران بوده است یا تنها باعث ورود نام های 


با ها ها از تا . ار 


گوید که اگر بریایه ی اصطلاحات نویسنده باشد. قابل اعتماد نیست. 
مدرنیزاسیون مفهوم کاملا تازه ای در گفتمان های روشنفکران ایران 
است و نه توده ی مردم ایران. 

من به باد دارم که در سال ۱۳۲۷ در تهران تحصیل می کردم عه 
دکتر نراقی معروف برای تدریس جامعه شناسی به ما از گرد راه 
فرنگ رسید. در کلاس» من و همشاگردی های من (که اکنون برخضی 
استادان بازنشسته هستند) هرگاه از مفهوم دقیقی پرسش می کردیم» 
لا «ث«ث«ثح«ِ 
آمارگیری به کارخانه ها فرستاد که حتی خودمان نفهمیدیم که 
نتیجه ی آن ها چه بود. اين یک نمونه از شاگردان اعزامی (آن هم در 
رشته ی علوم اجتماعی) بود که باید مفاهیم نو رابه ما منتقل می 
کرد. مفاهیم نو در جامعه چنان جا نیفتاده بود که حتی تحصیل 
کرده ی جامعه شناسی بتواند آن ها را مطرح کند. 

اما در این کتاب اشکال کاربرد این گونه اصطلاحات تنها به دقیق 
نبودن متن نیست. وقتی که نویسنده وجود مفهوم مدرنیزاسیون را در 
گرفتن یاره ای از داده ها وارد پژوهش خویش سده ات شاید معنی 
دیگر این طرز کار آن باشد که شخص امری را مسلم فرض کرده و 


پس از این نویسنده اوضاع ایران را از صده ی شانزدهم و بویژه از 
صده ی نوزدهم به بعد مورد بررسی قرار می دهد و باور دارد که 
ای دا ما ان وفه ااتیا بق ارم ده اس 
او به پدیده ی استعمار بی اعتنا بوده زیرا ایران رسما مستعمره نشد 
و اک کی ی وتا رده ال بای ی کر 
ملاحظه می شد که شرکت های خارجی چگونه مردم ايران را بویژه 
در کرمان و یزد استئمار می کرده و قالی بافان را پیش از سن سی؛ 
کر فد . را ک تا ار ار ۱ هه 
انگلستان از دوره ی صفوی به فکر تضعیف ایران بوده و به دست 


شرکت هند شرقی و دولت تیموری دست نشانده اش کون شش در 
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با کدام ابزار می توان سرعت نوسازی را در 
حامعه ی ایران معاصر اندازه گرفت؟ مثئلا 
جنبش مشروطه معلول سرعت نوسازی در 
ایران بوده است؟ نهضت ملی و جریان ملی 
شدن نفت که جنبش مهم اجتماعی دیگکری 
در ابران دوره ی پهلوی است. ابا معلول 
سرعت بیش از اندازه ی نوسازی و در پسی 
جلوگیری از آن بوده است. 


جداکردن بخش هائی و بویژه شرق ایران را داشته است که سرانجام 
موفق شد و کشور افغانستان را پدید آورد. امیرنشین های جنوب و 
کشورهای اردن. لبنان» سوریه. عراق هم که دست ساخت بومی 
نیستند. نادیده گرفتن استعمار در هرگونه بررسی معاصر» نوعی از 


در اين بخش پاره هاتی هست که در آن ها دقیقا تصمیم پیشینی 
مولف را می توان دید و بنابر این خواننده ناچار است چنان بخواند که 
خود در می یابد: «پس از انقلاب اسلامی» پیش بینی می شد که 
دوران اثتلاف نیروهای اجتماعی به سر رسد و قشرهای مختلف با 
دیدگاه ها و خواست های خود وارد عرصه ی مبارزات سیاسی گردند. 
اما زير نفوذ رهبری فرهمندانه ی انقلاب این امر صورت نگرفت» 
۰" ۳ ۳ 
در رهبری فرهمندانه ی انقلاب عقب نشینی کردند يا به شکل های 
مختلف با خشونت و غوغای عام (پوپولیسم) 
و سرانجام دستگیری و اعدام در زندان تضعیف و بی اثر شدند؟ به این 
ترتیب و در این کتاب. آیا رهبری فرهمندانه به معنی اعمال خشونت 
یا محو مخالفان و مانند آن ها نیست؟ آن رهبری فرهمندانه چه 
مدت دوام آورد و آیا در حیات رهبرش نمرد یا ضعیف نشد؟ 
ادامه ی بحث بسیار جالب است. از آنجا که بررسی تمام کتاب با اینن 
وسواس ممکن نیست. اجازه دهید که با این گونه گفتگوها دست کم 
برخی از نکات را روشن کنیم: «مطالعاتی که پیش از انقلاب...برروی 
طبقه ی متوسط انجام شد... توجه خود را بر.طبقه ی متوسط 
جدید...متمرکز کرده اند. بسیاری از پژوهشگران..بر این عقیده بوده 


اند که گروه های اجتماعی سننتی» نیروهائی رو به زوال هستند و در 


مقابل گسترش و قدرت یافتن طبقه ی متوسط جدید نقشی در 
آینده ک سیاسی کشورها نخواهند داست اما وقایع یس از جنگ 
جهانی دوم و پیدايش احزاب و گروه هائی چون فدائیان اسلام. حزب 
بودند و همچنین جنبش های منجر به انقلاب»(ص.۲۱-۲۲). 

نویسنده نه تنها در اینجا بلکه در تمام کتاب. نیروهائتی مانند فدائیان 
اسلام را که چندان نفوذی هم در میان مردم نداشته و گروهی بسیار 
کم شمار بوده اند همچون یک فرقه. حزب با جمعیت معرفی می 
ی های مشخص دینی و (احتمالا) ملی يا انسانی داشته 
است. اما این با سول کهنه ای در تضاد است که چرا فدائیان اسلام 
تنها به ترور شخصیت های طرفدار سیاست آمریکا (مانند رزم آرا) و 
ملی (دکتر فاطمی) پرداختند در حالی که در کشور ما رجال 
انگلیسی به مراتب فراوانتر و موثرتر بوده اند؟ باری از نظر نویسنده نه 
تنها فدائیان اسلام. بلکه جمعیت های صر مانند حجتیه و 
موءتلفه. احزاب با گروه های صرفا دینی معرفی شده اند که ار مذهب 
برآمده اند» درحالی که در حبطه ی عمل اجتماعی هر گروهی پیش 
دینی او مربوط است به خودش. مگر در جاتی که دین را عمدا و با 
طرح و آهنگ ویژه, سیاسی کنند. جنان که در کشور ما چنین شده 


در طرح مبانی نظری پژوهش, نویسنده باور دارد که برپایه ی 
نظریه ی کارکردگرایان ساختاری «جنبش های اجتماعی ایران را 
تنها می توان معلول برهم خوردن تعادل جامعه در اثر عواملی چون 
سرعت بیش از حد نوسازی تبیین نمود»(ص ۳۴). به نظر من این نوع 
قضاوت تا حدی ارزشی و فاقد عینیت است. وانگهی با کدام ابزار مبی 
توان سرعت نوسازی را در جامعه ی ایران معاصر اندازه گرفت؟ مثلا 
جنبش مشروطه معلول سرعت نوسازی در ایران بوده است؟ نهضت 
ملی و جریان ملی شدن نفت که جنبش مهم اجتماعی دیگری در 
ایران دوره ی پهلوی است. آیا معلول سرعت بیش از اندازه ی 
نوسازی و در پی جلوگیری از آن بوده است. نویسنده - چنان که در 
تیاعر ای ای 
تالف کرده اس 
من برخی از نکات اواسط کتاب راء آن هم برای مبتدیان مفید 
نا ی ار ار و ی 
.۱ اي ۳ ۲ 2 
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سنگ بزرگ تاریخ نویس 

نویسنده: بهروز جلیلیان 

مروری بر مجموعه دو جلدی: 

" تاریخ صد ساله احزاب و سازمان های سیاسی ایران 
(۱۳۸۴-۱۲۸۴) * 


جلد اول (از انقلاب مشروطیت ۱۲۸۵ تا انقلاب بهمن 
2-۱۳۵۷ پونس پارسا بناب ۰.۴ انتشارات راوندی. 


آمریکا. صفحه. 


جلد دوم (از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تا ۰۱۳۸۴ بونس 
پارسا بناب مر انتشارات راوندی. آمریکا؛ ۳۷۳ 


صفحه. 


تاریخ نویسی دو انگاره اساسی دارد. یکی شرح رویدادها بر اساس 
سناد و مشاهدات و دیگری تحلیل و قضاوت تاریخ نویس بر اساس 
بر اساس رویدادهایی آنستت که در گذشته روی داده 9 به پایان رسیده 
ست. این نکته. کار تاریخ نویس را در توضیح و تحلیل این رویدادها 
آسانتر از تحلیل گران رویدادهای سیاسی روز می کند. چرا که نتیجه 
بن وقایع نیز در همان زمان گذشته مشخص شده است. کتاب دو 
جلدی آقای یونس پارسابناب با این موضوع بسیار بزرگ و گسترده 
ایشان از این وقایع را در بزرگی سنگی که آقای پارسابناب برداشته 


می توان دید. 





برای دوره ای صد ساله یک جلد از کتاب به ۷۳ سال از اين تاریخچه 
و جلدی دیگر با صفحاتی بیشتر به دوره ای ۷ ساله اختصاص يافته 
است. از سوی نویسنده. این تقسیم تاریخچه مبارزات سیاسی به قبل 
و بعد از انقللاب ۷ هیچ مرجع و برهانی بر این آورگه تشنفه امه 
مهمترین مسئله در این دو جلد کتاب» گستردگی موضوع و عدم 
تسلط نویسنده به همه ی نکات مربوط به این سازمان ها و احزاب 
بوده انتت: این گونه تاریخ نویسی کار یک تیم تمام وقت انتتا: کنو 
بخش هایی از آن می پرداخت و با تمرکز بیشتر به استدلال سنجیده 
اشاره کرده اند؛ کاری که می بایست به تحقیق و تفحص در هزاران 
صفحه از منابع پرداخت. که اساسا عمر یک انسان به تنهایی قادر به 
منابع مختلف با کمترین دقت و احساس تعهد لازم پشت سر هم قرار 
داده است. من ادعای خود را براساس تحقیقاتی که در مورد خاص 
سازمان پیکار و سازمان مجاهدین خلق کرده ام نشان خواهم داد. 


این گستردگی موضوعات. محتاج متخصصان و محققان ویژه خود بوده 
و نقد و بررسی آن نیز بایستی توسط افراد آگاه به آن موارد خاص و 
جداگانه صورت گیرد. در مورد "سازمان پیکار در راه آزادی طبقه 
کارگر و گذشته‌ی ان بایستی به دوران فعالیت اعضای اصلی ان در 
"سازمان مجاهدین خلق ایران" از اوایل دهه ۱۳۴۰ خورشیدی 
بازگشت. من در صددم که اطلاعات نادرست تاریخی که در این کتاب 


تعدادشان بسیار است - با یادآوری کوتاه و فشرده و برای ثبت در 
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تاریخ - را برجسته کنم. 

نویسنده در صفحه ۶۲۰ معتقد است که "سازمان مجاهدین خلق 
ایران" و * سازمان چریک های فدایی خلق ایران" "از محبوب ترین و 
قوی ترین سازمان های اپوزیسیون" در سال های پایانی دوران رژیم 
شاه بوده اند؛ در جلد اول و در فصل هفتم. ٩‏ صفحه به سازمان 
امین علق آیران از شیرو سال ۱۳۳۴ ۳ بقع بسن ۱۳۵۷ 
که تین اوه بان طول رن کشی اضاش افته ایک اقا 
پارسایتاب» کاريخ دفیق اتفاقات ان فوره نان کته ایست؛ بای 
باه تان ها از ای مضه خیش ای ال ۱۳۲۲ کنر 
کرده است که این تاریخ نادرست است. او در سال ۱۳۴۲ از زندان 
آزاد شد و بلافاصله به سربازی رفت. حنیف نژاد پس از گذراندن ۱۸ 
ماه خدمت سربازی در سال ۱۳۴۴ با همراهی دوستان هم فکر خود 
گروهی را بنیان گذاشت. بر خلاف گفته کتاب آن "سازمان" هیچ 
تئوریسین اصلی نداشت. اما حنیف نژاد فردی بسیار خوش فک 
باسواد سیاسی, و دارای قدرت اجرایی و سازماندهی بالایی بود. 
نویسنده در صفحه ۶۲۶ کتاب خود به خطا از شهید "احمد رضایی" 
در نشست بنیان گذاری گروه نام می برد. این روایت نادرست است. 
چون احمد رضایی مدت ها بعد و به همراه افراد پیرامون خود. شهید 
بهرام آرام. محمود قجر عضدانلو و شهید حبیب رهبری در سال 
رو لا نوت ای اعغا کام ی که کر 
سا ۱۳۴۷ سجوه امه که کازای اقطاهات سای اسف به: مرا 
مثال از نام "حسین احمدی روحانی" به عنوان کادر جدید نام برده 
شده است. وی از اعضای مسن سازمان و از همان جمع و نشست 
بنیان گذارای گروه بود. حسین روحانی معرفی کننده مسعود رجوی 
به گروه و مستول تشکیلاتی وی بود. اما آقای پارسابناب نام رجوی 
را به عنوان عضو قدیمی تر آورده است ۲. مسئله التقاط يا دوگانگی 
ایدئولوژیک در سازمان مجاهدین خلق یکی از مهمترین ویژگی های 
اد بان بوخ انس اسان تانق اه کقان وی موی اه مقال هآ 
در روزنامه ی اطلاعات در این مورد ناکافی و گمراه کننده است‌3. 
صحه ۶۲۸ ترپيشده با اخلام این کف را رخا در شا ۱۳۵۸ 
در یک درگیری مسلحانه به قتل رسید. گفته های خود در تشکیل 
مرکزیتی جدید توسط وی در چند سطر پیش تر را نقض می کند. 
شهید رضا رضایی در ۲۵ خرداد ۱۳۵۲ کشته شد. کاظم ذوالانوار 
لاک آن جد که در کتاب توشتته فده یبت: له فر بار که خر باییت 
ار یه کی اسحانه خی تسیر شم آقای 
پارسابناب, در مورد تاریخ تولد بهرام آرام اطلاعات نادرست می دهد. 


وی در سال ۱۳۲۸ به دنیا آمده بود. برخلاف نوشته کتاب. بهرام آرام 
و تقی شهرام در ابتدا مارکسیسم را پذیرفته بودند و سپس نزدیک 
به یک سال بعد در سال ۱۳۵۴ تراب حق شناس و حسین احمدی 
روحانی در خارج از کشور مار کسیست شدند. محمد تقی شهرام. در 
اواسط سال ۱۳۵۱ در زندان بود و نمی توانست به عضویت در 
مرکزیت سازمان برسد. وی پس از شهادت رضا رضایی در خرداد 
۲ اس کفیش بق ی لفق شرآ مر امخ تفت سای اد شام 
ساری به همراه ستوان امیرحسین احمدیان» افسر زندان. و شهید 
حسین عزتی کمره ای از گروه ستاره سرخ گريخته بود. 3 

بای که اقا بارس ساب هر رفیت کافرهای اس نی تسم 
ایدئولوژیک در صفحه ۶۳۰ آورده. درست نیستند. شهید "جلیل سید 
احمدیان" در زمان اعلام تغییر مواضع ایدئولوژیک در زندان بود. از 
سوی دیگر تراب حق شناس. حسین روحانی و همچنین پوران 
بازرگان و علیرضا سپاسی آشتیانی در مقطع اعلام تغییر ایدئولوژی‌ک 
سازمان مجاهدین در خارج از کشور بودند. اکثریت اعضای سازمان 
این تغییر را پذیرفته بودند که می توان بانگاهی به لیست بیش از 
چهل نفر از شهدای این دوره از سازمان به گوشه ای از این واقعیت 
پی برد. از کتاب های منتشره توسط بخش مارکسیستی سازمان 
مجاهدین خلق ایران در صفحه ۶۳۱ دو کتاب "سازماندهی و 
کتک ها ای ای ار لا اک یط شوه * کی 
شهرام " نوشته شده بودند. اما در دوران پیش از اعلام تغییر مواضع 
ایدئولوژیک منتشر شدند. سازمان مجاهدین خلق (بخش مارکسیست 
لنینیست) نشریه ای به نام " 
نام "قیام کارگر" در سال های ۱۳۵۴-۵۵ منتشر کرد.6 


تاه ها کف له و شتسه 


در نفستی از شورای مسئولان منتخب سازمان که در تابستان ۱۳۵۷ 
سازمان استعفا داد. یکی از مهمترین دستاوردهای این نشست. اعاده 
ی حیفیت از رفقای کشته شده در سازمان بخاطر اختلافات داخلی 
بود که برای اولین بار نام این شهدا آورده تست در این نشست برخلاف 
نوشته آقای پارسابناب» نام سازمان تغیبری نکرد. اما شرکت کنندگان 


این تشتسنت» "نام " ر متعلق به نیروهای مذهبی سازمان مجاهدین 


خلق ایران کاتسگین. که غمف در زندان بودند. بدین سان نام سازمان 


تعییر نیافت 7. نام "سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر" برای 
اولین بار در اعلامیه ای در شانزده آذر ۱۳۵۷ اعلام شد. در آن هنگام 
این سازمان. شامل اکثریت اعضای بخش م-ل سازمان مجاهدین 
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نوشته ی آقای پارسا بناب» پس از تغییر ایدتولوژی سازمان. عملا 
اعضا مذهبی فعالی در بیرون زندان وجود نداشت. در درون سازمان 
مجاهدین خلق (بخش مارکسیست لنینیست) تا مدتی. هسته ای از 
اعضای مذهبی با مسئولیت محسن طریقت فعالیت می کرد که او نیز 
پس از مدتی تغییر ایدتولوژی داد. هسته های کوچکتری نیز وجود 
داشتند که تا مدت کمی به فعالیت خود ادامه دادند که همگی آن ها 
دستگیر شدند و يا در درگیری ها به شهادت رسیدند. مجاهدین 
مذهبی به رهبری مسعود رجوی, عملا و اساسا در درون زندان ها 
وجود داشتند. 

گروه مهدویون که در صفحه ۶۳۲ که از آن به عنوان یکی از گروه 
های ادامه دهنده ی مجاهدین مذهبی نام برده شده است. پیش از 
تغییر ایدتولوژی سازمان مجاهدین خلق فعالیت می کرد و اساسا از 
نظر فکری و سیاسی مخالف سازمان مجاهدین بود 8. در اينن مورد 
می توان به اعلامیه ای که از سوی مجاهدینی که تغییر ایدئولوژی 
نداده بودند. مراجعه کرد. در بیانیه ای به نام «فریاد خلق خاموش 
شدنی نیست»» از گروه شهید "علی اکبر نبوی نوری"» در پاراگراف 
اول. موضع این گروه ر فرصت طلبانه می داند ٩‏ همین ها هستند 
که بعداً گروه مجاهدین انقلاب اسلامی را بنیان گذاردند و از پایه 
گذاران رژیم کنونی شدند. در صفحه بعد. آقای پارسابناب به هشتاد و 
سه شهید سازمان مجاهدین مذهبی از پس از اعلام تغییر موضع 
ایدتولوژیک سازمان مجاهدین تا مقطع انقلاب اشاره می کند. که 
این هم نادرست است. اعضای دلاور مذهبی در این دوره فعالیت 
چندانی نداشتند. اما تعدادی از اعضای قدیمی و همچنان مذهبی. 
مانند علی اکبر نبوی نوری, فرهاد صفا و يا محمد حسن ابراری نیز 
در همین دوران به شهادت رسیدند. 

در جلد دوم کتاب آقای پارسا بناب که اختصاص به سازمان ها و 
احزاب سیاسی در پس از بهمن ۱۳۵۷ دارد. در فصل دهم از صفحه 
۷ تا ۵۱۷ به "سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر" اشاره شده 
است. اشتباهات متعدد و کاستی های بسیاری در این بخش از کتاب 
وجود دارد که موجب کات خواننده ی نها با وقایع این دوره ی 
تاریخی می شود. از دوران فعالیت سازمان پیکار, چند دهه ای بیش 
نمی گذرد و یادها و اسناد موجود آن زمان هنوز تازه و قابل 
بازماندگان این سازمان در نشریات و کتاب های مختلف منتشر شده 


است که از جمله می توان به چند مقاله از تراب حق شناس در مجله 


تغییر و تحولات تاکتیکی سازمان مجاهدین 
م ل. از سال ۶ غاز و به مرحله اجرا 
کنات بت ی سس نی تراد از 
کشور خارج شده بود. اعضا و مسئولین 
داخلی پس از انتشار درونی مقاله "دو آلیسم 
سیاسی" حسین روحانی به این نتیجه 
رسیدند که مشی چریکی با مارکسیسم و 
کار سیاسی در میان طبقه کارگر در تضاد 
است و موجب دوگانگی در روش و سیاست 
های سازمان خواهد شد. 


تف ار هک امه ایر ایکا م سین رتاش الو یشم وی کار 
اشاره کرد. برای این بخش نگارنده مجبور است تقریبا سطر به سطر 
ب نهیم ان اعشاهاتت شا که کار شش عم عر تست‌هان 
پس و پیش خود رسیده بپردازد. 


در صفحه ۵۰۷ در توضیح گرایش موسوم به "خط سه " در جنبش 
کمونیستی ایران که سازمان پیکار از شاخص های ان بودء نو پسنده از 
*خط رزمنده 9 سنتریستی ورد # نام می برد که در تقابل با دو خط 
یک یعنی حزب توده و خط دو یعنی پیروان مشی چریکی - 
همچون سازمان چریک های فدایی خلق ایران- انننت: 9 نویسنده نیز 
هیچ توضیحی برای این ادعای خود نیاورده است. خط سه و در اینجا 
و بطور مشخص سازمان پیکار نه تنها در مرکز و يا "سنتر" بین 
حزب توده و سازمان فداییان نبود. که اساسا جربان و پا خطی پیشرو 
9 مننقد هر دو دیگر خطوط بود. این سازمان و گروه های رزمنده 9 
رادیکال "خط سه" در بین دو صندلی ننشسته بودند. چند سطر بعد 
ایشان مدعی شده ات که بانیان 9 پیروان این طیف سیاسی "در 
خارج و در داخل (مشخصا در زندان های رژیم شاه) شکل گرفته و 
نضج یافت." در مورد رشد و9 شکل گیری این خحط سیاسی. حداقل در 
داخل ایران. نمی توان تنها زندان ها ر زاد گاه ارم دانست. این خط از 
سال های دهه چهل در جنبش روشنفکری ما بود. و در مورد سازمان 
های فعال سیاسیء می توان به "بیانیه اعلان مواضع ایدئولوژیک 
سازمان مجاهدین خلق " در مهر ماه ۱۳۵۴ اشاره کرد که اساسا در 
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در مورد تعداد 9 مشخصات سازمان های موسوم به "خط سه 
نویسنده به شانزده گروه 9 سازمان اشاره کرده است؛ از جمله از گروه 
بی نام 9 نشانی به نام "کنفرانس وحدت در راه آزادی طبقه کارگ* 
اسم برده است. اساسا این کنفرانس متشکل از دوازده گروه 9 سازمان 
پیکار بود که برای دست یابی به روش و سیاست مشترک جمع شده 
بوک انا شخ تام ان کق رای افاصله سین ان ۱۳۵۷ ره 
هم آمدند تا زمینه وحدت مشترکی برای فعالیت خود بیابند و پس از 
چند ماه به کار خود پایان دادند. گروه و سازمانی تشکیلاتی بدین نام 
وجود نداشت. تعدادی از گروه های شرکت کننده در این کنفرانس به 
سازمان پیکار و چند گروه دیگر پیوستند و همچنین تعدادی از آنهاء 
مدتی بعد سازمانی با عمری کوتاه به نام "سازمان وحدت انقلابی در 
راه آزادی طبقه کارگر" به وجود آوردند ۱۰. 


در صفحه بعد. نویسنده. تاریخ انتشار "بيانیه اعلام تغییر مواضع 
ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق" در مهرماه ۱۳۵۴ را به اشتباه در 
بهار همان سال نوشته است. با توجه به اتفاقات و تغییر و تحولات 
بسیار تعیین کننده ای که در این شش ماهه روی داد. این اشتباه 


مهم تاربخی نویسنده را جز سهل انگاری, نام دیگری نمی توان 
گذاشت. در تداوم توضیح این دگرگونی ایدئولوژیک در سازمان 
مجاهدین به نامه ی "مجتبی طالقانی" به پدرش آیت اللّه طالقانی 
اشاره می کند. نویسنده. مجتبی طالقانی را یکی از رهبران این تغییر 
9 تحول قلمداد می کند. که نادرست انیت در ضمن» نامه مجتبی 
طالقانی به پدر معروفش در سال ۱۳۵۵ در نشریه مجاهد شماره 
شش تقریبا یک سال بعداز اعلام تغییر مواضع اید ولوژیک منتش 
شد. باید اشاره کرد که مجتبی طالقانی در آن زمان از جوانترین 
اعضای سازمان بود۱ 1. 

در همین صفحه از کتاب نویسنده مدعی شده است که. "در پروسه 
انتقال از اسلام به مارکسیسم (سال ۱۳۵۳) [بهرام) آرام» برخلاف 
[تقی ) شهرام. احاخ بوده و بدین جهت _ تقی شهرام در اردیبهشت 
۲ از زندان ساری گریخت و به سازمان پیوست و پس از شهادت 
رضا رضایی مدت کوتاهی بعد به مرکزیت سازمان وارد شد و در زمان 
ادعایی آقای پارسابناب. در خارج از زندان بود. چند سطر بعد 
نویسنده نسبت به شهید بهرام آرام مدعی شده است که *گفته شده 
است که آرام بخاطر دشمنی با اسلام باعث گشت که تضادها بین 
اسلامی ها و چپ ها بویژه در در زندان های شاه. نیز تشدید یابد." 
تاریخ نویسی بدین شکل نادرست است؛ چرا که تاریخ نگار بدون ذکر 
منبع و مأخذ از عبارت غیر علمی و غیر مستند." گفته شده آبست ۲ 


استفاده کند. چه کسی و در کجا چنین گفته است؟ آیا تاریخچه ای 
که قرار است مرجعی برای آیندگان باشد را می توان با چنین عبارت 
گنگ و مجهولی نوشت؟ چگونه. چرا و بر اساس چه سند و مدرکی 
بهرام آرام با اسلام دشمنی داشت؟ آیا این دشمنی مهم تر از نبرد 
وی با رژیم شاه بود که در یک درگیری با پلیس سیاسی همان رژبم 


در پاراگراف بعدی, نویسنده بازهم بدون ارائه هیچ سندی اشاره می 
کند که تقی شهرام» در "آغاز پروسه تغییر و تحول در زندان ساواک 
شهر ساری محبوس بود و... درسال ۱۳۵۳ از زندان گریخت . بنابر 
اسناد و کتب منتشره توسط هر دو سازمان پیکار و مجاهدین در پس 
از انقلاب پروسه تغییر و تحول. حداقل از دو سال پیش از انتشار 
"اعلام مواضع ایدئولوژیک سازمان مجاهدین خلق ایران " در پاییز 
۴ شروع شده بود. تقی شهرام در اردیبهشت سال ۱۳۵۲ از 
زندان شهربانی و نه زندان ساواک شهر ساری گریخت. تقی شهرام از 
مهم ترین و اصلی ترین افراد سازمان مجاهدین خلق در فرایند این 
تغییر و تحولات بود و از همان آغازه در تکوین آن نقش داشت. 


در صفحه ۵۰٩‏ کتاب آقای پارسابناب. باز هم بدون مدرک و برهان. 


نوشته شده است که تغییر مواضع ایدئولوژیک در تهران مورد پذیرش 
اغلب کادرها قرار گرفت و در شهرستان ها با مخالفت روبرو شد. باید 
خاطرنشان ساخت که سازمان مجاهدین تنها در چند شهر عمده 
هه مشیهه قرش ماس شب اد بان فا : داشگ اساسا 
سیستم بسته و چریکی اجازه ابراز اين نوع مخالفت ها را بدین گونه 
نمی داد. چون اغلب اعضا در اين پایگاه ها -تهران و شهرستان ها - 
برای مدتی مستقر می شدند و سپس به پایگاه های دیگر تغییر مکان 
می دادند. نویسنده با استفاده از منابع غیرمعتبری - همچون 
انتشارات ابوذر و يا روزنامه اطلاعات منتشره پس از انقلاب - اتسهام 
"کودتا "ی بخشی علیه بخش دیگری از سازمان را به کار برده است. 
البته این ادعا و اتهام بیشتر توسط ادبیات سازمان مجاهدین (رجوی 
و ..) در کمی پیش و پس از انقلاب به کار گرفته می شد. همچنین 
در تداوم اشتباهات فاحش - که به نظر می رسد نویسنده ی کتاب 





بیشتر اسناد و مدارک در مورد پروسه انشعاب را مطالعه نکرده است- 
نویسنده در مورد قربانیان اين انشعاب و از قول مخالفین اين واقعه 
می نویسند: "در جریان کودتا یکی از رهبران مجاهدین» مجید شریف 
واقفی را بقتل رسانده و دو مجاهد دیگر» مرتضی صمدیه لباف و 
مرتضی خاموشی. را به پلیس ساواک لو داده اند." در هیچ منبعی به 
نام شهید مرتضی خاموشی - در رابطه با این واقعه - اشاره نشده 
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است, معا سفانة محاقه‌ین جار کسیست تست کن جووه "نپانیبه 
اعلام مواضع ایدولوژیک ..." از شهدا مجید شریف واقفی و مرتضی 
صمدیه لباف. به عنوان خائنین شماره یک و دو نام برده اند. اما این 
برای اولین بار است که در مورد قربانیان انشعاب سازمان نام مرتضی 
خاموشی به میان کشیده شده است. قتل درون سازمانی. شهید 
مجید شریف واقفی که به دستور مرکزیت سازمان و بوبژه. تقی 
شهرام صورت گرفت. یک فاجعه درون سازمانی در امر مبارزه سیاسی 
و تشکیلاتی بود. همچنین اقدام به قتل شهید مرتضی صمدیه لباف 
نیز که منجر به زخمی شدن و سپس دستگیری او توسط ساواک 
شد. نیز فاجعه ای کمتر از آن نبود. ادعای نویسنده مبنی بر معرفی و 
لودادن اعضای محکوم به قتل درونی» به هیچ وجهه در هیچ سند و 
مدرکی - حتی اسناد ساواک - وجود ندارد. اصولاء حتی از نظر 
مسا آستیتی و اطلاعات درون عکیلانی یر نمی تن معظانی 
باشد؛ چگونه عضو معترضی را که دارای اطلاعات وسیع تشکیلاتی 
است به ساواک لو می دهند؟ باید اشاره شود که شهید مرتضی 
خاموشی - وی در خارج از کشور و پس از تغییر ایدتولوژی سازمان 
مجاهدین مارکسیست شده بود- و رفیق و پارش شهید حوری 
بازرگان» در اواخر سال ۱۳۵۵ در مرز بازرگان در محاصره نیروهای 
بیقر گر ختتقی وبا ناور ووکتسی کرو حان بان پرمیه که 
چگونه سازمان یکی از کادرهای همراه خود را چند سال بعد در رابطه 
با اختلافات ایدتولوژیک سازمان " لو" می دهد؟ ۱۲ 


در پاراگراف بعدیء نویسنده اشاره می کند که پس از تغییر مواضع 
ایدتولوژیک و یا بنابر تعبیر نادرست ایشان» "پروسه انتقال از اسلام به 
مارکسیسم"؛ دو سازمان تحت عنوان مجاهدین خلق. به مبارزه علیه 
شاه ادامه داده ...۲. در آن زمان. همان گونه که پیشتر هم نوشته شد. 
هیچ نشانی از سازمان مجاهدین خلق با ایدئولوژی اسلامی در خارج 
از زندان ها وجود نداشت. تا پیش از آزادی رهبران مسلمان 
مجاهدین از زندان - همچون مسعود رجوی و موسی خیابانی در 
مقطم اتقلات. ۱۳۵۷+ کی یک اطلامیه یه نام این ساومان مشخفی. 
تفه ایست: اولیخ اعلاميه سم سامان ساههیی خی با آرم اوه 
سازشان و با تشانه های اسلانی قر آسفتهماه ۱۳۵۷ ی که ۱۳ 
چگونه. آقای پارسابناب از وجود و حضور سیاسی مجاهدین مذهبی 
در سل های پس ۶ اتکیغاب: ۶ آستاند ی اقلا ۱۲۵۷ تام می نزو؟ 
آپا هیچ سند» مدرک و يا اعلامیه ای از فعالیت آنها ارانه. داده. شننه 


در صفحه ی ۵۰٩‏ کتاب در رابطه با تغییر و تحولات درونی سازمان 


مجاهدین م‌ ل. معتقد است که رهبری این سازمان به "تغییرات 
مهمی در تاکتیک ها و سیاست خود اقدام کرد" و در ضمن تحت 
تاثیر روز افزون سازمان مجاهدین خلق (البته منظور بخش مسلمان 
تغییر نام خود گرفت. مجددا آقای پارسابناب بدون ارائه هیچ سند و 
مدرکی چنین ادعایی می کند؛ وی مدعی است که در این دوره 
سازمان مجاهدین مسلمان فعالیت گسترده ای داشت. اشاره شد که 
این سازمان مذهبی متاسفانه در این سال ها صرفا در درون زندان ها 
دانشجویان. به سازمانی که نفوذ روزافزونی داشت .اما هیچ گونه 
حضور فعال سیاسی بیرونی نداشت. روی می آوردند؟ 


تغییر و تحولات تاکتیکی سازمان مجاهدین م ل, از سال ۱۳۵۶آغاز و 
به مرحله اجرا گذاشته شد. شهید محمدتقی شهرام از کشور خارج 
شده بود. اعضا 9 مسئولین داخلی پس از انتشار درونی مقاله 
"دوآلیسم سیاسی" حسین روحانی به اين نتیجه رسیدند که مشی 
چریکی با مارکسیسم و کار سیاسی در میان طبقه کارگر در تضاد 
تشی ریگ »باه از سبال ۱۲۵۴ به کتار کتازهه شه و کر کاس‌فان 
۷ رهبری محمدتقی شهرام زیر سوال رفت و سپس مدتی بعد و 
دراطی پروسه ای از سازمان اخراج شد. در این زمان مطابق بیانینه 
منتشره در مهر ماه ۰۱۳۵۷ اعضای سازمان به اعاده حیثیت از اعضای 
به قتل رسیده در اختلافات درونی سازمان داست زدند 9 خواهان 
کین تاه ساویان شتیی. انا ۶ خاقدش آفرعاف شفان سسال نا 
"سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر" اولین اعلامیه خود را 
تفر گر رو با تضبان تام فتیمین کسازمان هدیم لیم 
ایران " ) بخش مارکسیست لنینیست) نامیده می شدند ۰۱۴ 


در صفحه ۰۵۱۰ آقای پارسابناب برای چندمین بار و بدون هیچ 
مدرک و سندی, اطلاعات نادرستی در مورد سازمان پیکار و دو گروه 
کوچکتری که از بخش منشعب به وجود آمدند. ارائه می دهد. 
برخلاف نظر نویسنده. گروه "اتحاد مبارزه در راه آرمان طبقه کارگر 
که به طور اختصار به گروه "آرمان " معروف شد. با پشتیبانی و 
همکاری تقی شهرام فعالیت نمی کرد. تقی شهرام هیچ فعالیت 
سیاسی و فکری با این گروه نداشت. این گروه متشکل از شهدا جواد 
قاندی. مهدی فیروزکوهی. محمد یزدانیان و عباس پاک ایمان بود. 
گروه " نبرد در راه آزادی طبقه کارگر" نیز متشکل از شهید 
میتی ای شک ی اس ام سا 
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مقطع کنگره اول سازمان پیکار در اسفند ۰۱۳۵۷ همچنان عضو این 
سازمان بود و بعدا بعلت تفاوت های سیاسی به گروه نبرد پیوست 
۵. گروه نبرد در پی شرکت در کنفرانس وحدت. دچار انشعاب نشد. 
بلکه, با جذب چند گروه کوچکتر به گروه بزرگتری تبدیل شد. این 
گروه در اوایل سال ۰۱۳۶۰ دچار اختلافات درونی گشت و بخشی از 
آن در صدد پیوستن به سازمان پیکار برآمد. اما با عنوان "گروه 
کمونیستی نبرد" تا مدتها به کار خود ادامه داد. در صفحه ۵۱۱ 
نویسنده کتاب بدون توجه به مواضع سیاسی سازمان پیکار در باره 
کل رژیم جمهوری اسلامی. تنها به مواضع سازمان پیکار نسبت به 
دولت مهدی بازرگان اشاره می کند. سازمان پیکار. اعتقاد به 
حاکمیت دوگانه. بورژوازی لیبرال به رهبری بازرگان و خرده 
بورژوازی مرفه سنتی به رهبری روحانیت حاکم و شخص خمینی 
داشت. این حاکمیت دوگانه بعدها با جایگزینی. بنی صدر و حزب 
جمهوری انالابی» دق زیر معوفی کشت 11۶ 

در صفحه ۵۱۳ اقای پارسابناب در دو پارگراف پی در پی به تناقض 
آشکار می افتد. از سویی معتقد است که سازمان پیکارن بیی صدر را 
نماینده بورژوازی لیبرال و ادامه دهنده راه بازرگان می داند و از سوی 
دیگره می نویسد "تغییر سریع اوضاع بعد از انتخاب بنی صدر به 
رباست جمهوری» بخشی از رهبری پیکار را به تغییر موضع در مورد 
بنی صدر وادار ساخت." ابوالحسن بنی صدر در بهمن ماه ۰۱۳۵۸ 
ربیس جمهور حکومت ایران شد. چگونه. با وجودی که تاربخ نوبس؛ 
معتقد است که "برخورد خصمانه پیکار به بنی صدر و دیگر افراد و 
شخصیت های لیبرال بویژه بعد از کنگره دوم سازمان در شهریور 
۹ شدیدتر گردید" آما در چندین ماه پیشتر از آن تاریخ 


ذکرشده. سازمان به تعییر مواضع خود. می تواند دست زده باشد؟! 


تاریخ نویسیء آن هم بدین شکل. یعنی بدون تحقیقات لازم. منجر به 
ارائه اطلاعات نادرست می شود. ایشان به نقل از کتاب مملو از 
اشتباه. "شورشیان آرمانخواه " اثر "مازیار بهروز" به افرادی به نام های 
اه رم اتکی اش راعشا ساسا اسان 
می کند. این دو به همراه مرتضی آلادپوش از کاندیدهای مشترک 
سازمان پیکار و گروه های دیگر برای انتخابات مجلس خبرگان بودند 
و هرگز عضو سازمان پیکار نبودند تا از افراد سرشناس آن باشند. در 
همان صفحه. نویسنده می نویسد. "ضرباتی که سازمان پیکار در سه 


ماه اول سال 360 1. از طرف رژیم جمهوری اسلامی خورد. بخش 
بزرگی از رهبری سازمان را به این نتیجه رساند که رویارویی مسلحانه 


تا هکمورفی آن شرابط ترشیت ۰ بخیست ای که ضراترکیم 


ره ما ال ما تبون که در سام کون شمان با یوت زب 
همه ی سازمان های سیاسی مخالف رژیم صورت گرفت. دوم این که 
سازمان پیکار هیچگاه به مبارزه مسلحانه اعتقادی نداشت که پس از 
این تهاجم رژیم به عدم آن تصمیم بگیرد. انتقادات سازمان پیکار در 
این مقطع به عملیات مسلحانه سازمان مجاهدین خلق بود. تاریخ 
توس خر ایسجا نا قالیع کردن مواشع این اسان وادگزام ‏ تتروه 
گیری های نادرست دست يافته است. سوم این که. در یک پاراگراف 
قبل تر ایشان نوشته اند که. "سازمان پیکار با اين که هزاران عضو و 
هوادار داشت. ولی برخلاف دیگر سازمان های چپ مارکسیستی. 
کادر رهبری آن کوچک بود." اما در پاراگراف بعدی معتقد است که 
"بخش بزرگی از رهبری سازمان " چنین و چنان کرد. 

فر این صفحه با اطلاعات نادرسبت: ورمعشوشن: توسننده په‌ترین. خوع 
تاریخ نویسی را ارائه می دهد. وی در پی آوردن دو نقل قول بی 
ارتباط با تحلیل ایشان از نشریات پیکاره مدعی می شود که "در 
۱۲2 قیاع اه کاهان ری زو خی گام آغ, 
محمدعلی صمدی و حسین احمدی روحانی) از سازمان پیکار جدا 
گشته و طی اعلامیه ای تحت نام "جناح انقلابی " مبارزات قهر آمیز 
علیه رژیم را تبلیغ کردند." نویسنده بازهم هیچ مدرک و سندی برای 
ایخ اقضامای:تا یخی اراقه ی هتفر خقحهه ۱۵ ۵ آقاش پارسایسای 
مجددا فراموش می کند که در یک صفحه قبل از آن نوشته است که 
سازمان پیکار پس از انتشار بیانیه منتشره در نشریه پیکار ۰۱۱۰ در 
عتفو رم ردق حبلات شن خو ضلیه یرال ها بودد وتکز سیم 
کند که در نشریه پیکار شماره ۱۱۲( نشریه پیکار هفته نامه بود). 
"روزنامه پیکار دوباره حمله به لیبرال ها و بنی صدر را تشدید 


1» 


با آغاز بحران درونی در سازمان پیکار در سال ۱۳۶۰ و همچنین 
سرکوب شدید رژیم در اعدام و زندانی کردن صدها نفر از اعضا و 
هواداران سازمان پیکار عملا به سه شاخه که از نظر سیاسی و 
تشکیلاتی اختلافاتی داشتند. تقسیم شد. شاخه اول از هواداران و 
پیش برندگان بیانیه منتشره در پیکار ۱۱۰ در ۲۵ خرداده ۱۳۶۰ 
بودند که به بیانیه ۱۳۱۰ معروف شده بود. این بيانیه که رسما به 
عنوان نظر سازمان اعلام شد (و بعد در نتیجه ی مخالفت های درونی 
به حال تعلیق درآمد) معتقد بود که با توجه به تغییر و جابجایی 
قدرت در هیات حاکمه. نوک حمله سازمان می بایستی متوجه حزب 
جمهوری اسلامی و روحانیت حاکم باشد. در این مورد می توان با 
مراجعه به بیانیه سازمان پیکار در نشریه شماره ۱۱۰ متوجه شد که: 
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برخلاف ادعای ناشر. من معتقدم که این 


کتاب. دستکم در مورد دو سازمان 
مجاهدین خلق و پیکار نه تنها از جمله 


"غنی ترین و پرمحتواترین" نوشته های 
ای یایب سس له رات 
سرشار از خطاهای تاریخی و سیاسی است. 
پرسیدنی است که در دورانی که ما هر جه 
بیشتر به دانستن وقایع تاریخی گذشته و 
درس گیری از تجارب پیشین نیاز داریم. آیا 
بهتر نیست که تحقیقات خود را هرچه 


بیشتر جامع تر و دقیق تر انجام دهیم؟ 


*در این مبارزه, به لحاظ آرایش عینی قوای سیاسی و نقش حزب 
جمهوری در این میان. پرولتاربا و دموکرات های انقلابی می بایست 
مرکز ثقل مبارزه خویش را حول دفاع از آزادی های دموکراتیک بر 
روی حزب جمهوریء یعنی نیروی اصلی و تعیین کننده روند سیاست 
رژیم» متمرکز نمایند. این تاکتیک در شرایط کنونی. یگانه تاکتیک 
صحیح انقلابی برای گسترش انقلاب و مبارزه طبقاتی و نزدیک 
ساختن پرولتاریا و اردوگاه اثقلاب به اهداف استراتفیک مرحله اي 
خویش در انقلاب دموکراتیک یعنی سرنگونی سلطه امپریاللیسم و 
بورژوازی حاکم و برقراری جمهوری دموکراتیک خلق است. و 
همچنین چند پاراگراف بعد نوشته شده بود: "هرسیاستی که در 
شرایط کنونی. نخواهد مضمون آرايش سیاسی نیروها را بطور عینی 
درک نموده و تلاش نماید که علیرغم روند عینی تضادها با لیبرال ها 
به همان نحو برخورد کند که با حزب (جمهوری اسلامی. مرکز 
ثقل مبارزه توده ها را که باید بر روی حزب متمرکز شود. تشخیص 
ندهد. و ثانیا نقش و کارکرد واقعی لیبرال ها را بدرستی تشخیص 
نداده و مضمون متفاوت برخورد و افشاگری علیه آن را از نظر دور 
اندازد به درکی چپ روانه از تاکتیک در غلطیده است." ۱۷ 

یکی از دو جناح و یا بخش مخالف این بیانیه که اکثرینت هواداران 
سازمان و به ویژه سازمان دانشجویان و دانش آموزان پیکار را دربر 
می گرفت. کاملا با آن نظر مخالف بود. این جناح به خود نام "جناح 


انقلایی " پیکار داده بود. هیچ کدام از رهبری این جناح عضو مرکزیت 
و یا عضو علی البدل مرکزیت سازمان را دارا نبودند. مهمترین اعضای 
آن جناح, رفقایی با نام مستعار "احمد" "محسن" و شهید محمدعلی 
صمدی بودند. بخش دیگری که اعضای قدیمی سازمان هم در آن 
بودند. معتقد بود که گرايش های مختلف نظری باید در نشستی 
پیرامون بحران و سرنوشت سازمان تصمیم بگیرند. این بخش به 
کمیسیون گرایشی معروف شد. 

مرکزیت سازمان پیکار در زمان خاموشی آن در اواخر سال ۱۳۶۰ 
متشکل از حسین احمدی روحانی» علیرضا سپاسی آشتیانی. مسعود 
جیگاره ای» بهرام (اسم مستعار) و قادر(اسم مستعار) بودند. سازمان 
دو عضو علی البدل مرکزیت به نام های احمدعلی روحانی و شهرام 
محمدیان باجگیران داشت. تمام آنها به جز دو نفری که با نام مستعار 
معرفی شده آند. به دست رژیم جمهوری اسلامی کشته شدند. 

در همان صفحه و در پاراگراف آخرء نویسنده دوباره درباره ی پایان 
کار سازمان پیکار. معرفی مرکزیت و تعلق جناحی افراد آن به اشتباه 
می نویسد."... در فروردین ۰۱۳۶۱ سازمان پیکار به کلی متلاشی 
گردید و رهبران آن به زندان افتادند. علیرضا سپاسی آشتیانی از 
اکثریت). حسین روحانی» مسعود جیگاره ای و محمدعلی صمدی از 
(جناح انقلابی ) از جمله دستگیرشدگان بود." واقعیت این است که. 
سازمان پیکار از نظر تشکیلاتی در اواخر سال ۱۳۶۰ از کار افتاده بود 
اما از زوایه ی نظری و فعالیت های منطقه ای و پراکنده. فراتر از 
تاریخی که آقای پارسابناب نگاشته. درجنبش حضور داشت. در بهمن 
ماه ۱۳۶۰ با دستگیری اغلب اعضای مرکزیت و مسئولین رده بالای 
سازمان. فعالیت آن به صورت یکپارچه و فراگیر متوقف گردید. در 
مرکزیت سازمان» حسین احمدی روحانی و علیرضا سپاسی آشتیانی؛ 
تعلق به هیچ جناحی نداشتند. و بهرام (نام مستعار) به هواداران 
بيانیه ۱۱۰ و قادر و جیگاره ای نیز در کمیسیون گرایشی فعال 


در صفحه ۵۱۶ تاریخ نویس در معرفی حسین احمدی روحانی. تاریخ 
کول چم را ال وان می کته ابا مر لد ار مین دورد 
وی را متولد ۱۳۲۹ می داند. همچنین اقای پارسا بناب عنوان می 
دارد که حسین احمدی روحانی در سال ۱۳۵۳ با "گروبدن به 
مارکسیسم از بنیانگذاران بخش منشعب (مجاهدین مارکسیست) 
بوده " است. در حقیقت» حسین احمدی روحانی تنها بازمانده 
کادرهای مرکزیت اولیه سازمان مجاهدین در خارج از زندان بود که 
در سال ۱۳۵۴ مارکسیست شد. 
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در صفحه بعد (۰۵۱۷ و پایانی این مجموعه . آقای پارسابناب در 
تکرار تاریخ نگاری نادرست می نویسد. "در پاییسز ۰۳9۳۶۱ بعد از 
جریانات تسلیم روحانی و اعدام جیگاره ای. محمدعلی احمدی 9 
قاسم عابدینی» جناح انقلابی نیز با بحران روبرو شده و عملا به چند 
گروه تقسیم گشت. یکی از این بخش ها تحت رهبری تراب حق 
شناس در سوئد تحت عنوان گرایش پرولتری در سال ۱۳۶۲ به 
فعالیت اقدام کرد." باید خاطر نشان کرد که فردی به نام محمد علی 
مشخص نیست این نام از کجا به نوشته ی تحقیقی آقای پارساب ناب 
راه یافته است. جناح انقلابی و يا فراکسیونیست ها. در رهبری 
سازمان دانشجویی و دانش آموزی پیکار بودند و از جمله افراد مهم 
آن که زنده هستند می توان از: احمد (نام مستعار) و محسن ( نام 
بلکه از مخالفان آن بود و به همراه مسعود جیگاره ای و قادر (اسم 
سار رازه درگ هر کی تلم مسیون کزاییی "انیت ی 
کردند .۱٩‏ تراب حق شناس از بازماندگان قدیمی سازمان مجاهدین 
خلق و یکی از فعالین جنبش کمونیستی است که تا سال ها پس از 
خاموشی سازمان در صدد بود که به همراه اعضا و هواداران باقیمانده 
ی سازمان پیکار آن را در شکل نو و با انتقاد به گذشته اش احیا کند 
که متاسفانه تلاش های او در همان سال های اولیه ی دهه ی 


۳ 


۰ بی نتیجه ماند. وی با انتشار چندین شماره از نشریه "انديشه 
و پیکار" و همچنین راه اندازی تارنمایی به همین نام به کمک رفقای 
دیگر به نشر و تبلیغ انقلاب پرداخته و اخیرا اسناد و مدارک سازمان 
های مجاهدین خلق و پیکار را در اين تارنما برای خوانندگان و 
همچنین تاریخ نویسانی همچون آقای پارسابناب قرار داده است. 

تایه تکاری تنزست افای بارساتاب ادا هم باين. انشان گن غخرقی 
تراب حق شناسء مدعی می شود که: "حق شناس بعد از گرویدن به 
مارکسیسم. در سال ۱۳۵۷ از بنیانگذاران سازمان پیکار گشته و در 
۹ کاندیدای آن سازمان برای مجلس شورا گردید." باید تاکید 
وی هاپس قتتانی از کافرهای فقیمی جوخ که :کر سا ۱۳۵۴ 
مارکسیسم را پذیرفت. وی در سال ۱۳۵۷ و در زمان انتشار اولین 
اعلامیه سازمان پیکار در شانزدهم آذر ماه ۱۳۵۷ در ایران نبود. 
تراب حق شناس برای سرو سامان دادن به دفاتر سازمان» در خارج از 
کشور به سر می برد. او حتی تا پس از کنگره اول سازمان در اسفند 
۷ و در اوایل سال ۱۳۵۸ به ایران بازنگشت. حق شناس با وجود 
این که چهره سرشناسی در جنبش مبارزاتی ایران به شمار می آمد؛ 
هسانش ان فیرهار اعضای سغی ساسا پیکار بیقر او هس کار 


کاندیدای سازمان برای هیچ انتخاباتی نشد. 


در آخرین پاراگراف نویسنده. مدعی است که "بخشی از کادرها و 
طرفداران که به زندان رفته بودند. با انتشار نشریه پیکار تثوریک 
سیاسی و برای همراهی و همکاری با اتحاد مبارزان کمونیست آماده 
فتت آبا آفای پاساساب بااضاع آن فوردی فا ان ها 
جمهوری اسلامی آشنا هست؟ اگر کادر و یا هواداری از سازمان پیکار 
به زندان جمهوری اسلامی می افتاد. بی تردید اعدام می شد و یا 
یال ماهر فان ی سین فاتای کر شیاه جال سای میرم 
اسلامی هیچگاه توانایی داشتن تشکیلات و همفکری در یک زمان 
محدود را هم نداشتند تا چه رسد که دست به انتشار () نشریه ای 
پوننداو با به تاه مباروان کموکیست که عا اواسط سا ۱۳۶۲ درگ 
وجود نداشت. بییوندد. 

تفن در مقنیه خت ال درد ات که ایق تا نموه ۱۵ 
سال کار و تحقیق و بررسی دکتر یونس پارسا بناب می باشد... ایین 
کتاب بخاطر وسعت دوره تاریخی مورد بررسی و انبوه بی شمار منابع 
و مأخذ استفاده شده و مندرج در آن. احتمالا می تواند به عنوان 
یکی از غنی ترین و پرمحتواترین نوشته های اخیر ایران به شمار 
آید." 

برخلاف ادعای ناشرء من معتقدم که این کتاب دستکم در مورد دو 
سازمان مجاهدین خلق و پیکار نه تنها از جمله "غنی ترین و 
پرمحتواترین " نوشته های تاریخی ایران به حساب نمی آید بلکه 
شا ام عطاهای شاشن عضیانی ار پرسنی اس که ور 
دورانی که ما هر چه بیشتر به دانستن وقایع تاریخی گذشته و درس 
گیری از تجارب پیشین نیاز داریم. آیا بهتر نیست که تحقیقات خود 
را هرچه بیشتر جامع تر و دقیق تر انجام دهیم؟ بی شک آقای دکتر 
پوس پازسایتاب که استاد کاریخ در دانشگاه اشتریر (ابالات متهنه) 
هستند می بایست بیشتر نسبت به این امر حیاتی حساسیت به خرج 


می داند ۳۰ 
2 00 
جولای ۲۰۱۰ 


منابع: 


محاهد. شماره ۰ شنبه ۳۰ اردیب 7 هشت ۰۳۱۳۵۹ مطلب درباره ۳ هید 
حبیب رهبری. همچنین کلیه زندگی نامه های منتشره درباره شهید 
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3- در این مورد می توان به. بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک سازمان 
مجاهدین خلق ایران. همین سازمان. مهر ۰۳9۳۵۴ بازانتشار آپنترنتی 
در خرداد ۱۳۸۴ در تارنمای انديشه و پیکان مراجعه کرد. 


165 ۸۱۷۱۷۲۸۸۰۵۵۲۱212 /: 0 
اصصاط 1354 وتو بوها/ ۷۲ص وطعژو] ۷( 


4 نشریه مجاهد. شماره ۰۴۹ شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۵۹ 


5- بر فراز خلیج» و همچنین نشریات سازمان پیکار درباره محمد تقی 
شهرام و بهرام آرام. 


7 اطاشم یخن سار سس رب تسس سومان دم حاعق 
ایران. مهر ۱۳۵۷ باز انتشار اینترنتی» /:0000 
2/۳ ۰.97 1650 6۷12۲20 0 ۰ ۱۷ ۱۷ 7۷ 
لصا ۷۲۲,/۵۱۵121۷708-1357(-119عطع[و]۷( 
8- حتی در کتابی که توسط جمهوری اسلامی منتشر شده نیز چنین 
نیست. تاریخ شفاهی سازمان مهدوبون» نشر مرکز انقلاب اسلامی؛ 
۴ رنه ایران: 

۹ 


۵۲۵۵۲۷۵/۷۵ 0۲8۵/۳۵/۱۵۲ .16051 صه ها ۰۵۵ ۰/۱/۱۸۷۸ ۳۱)۵ 
0211-11001 ۱0و - وم حصه لجع أهط 206-1 217 ۳ /010ع2 


۰- خط سه کوششی در جهت راهی مستقل بهزاد مالکیء تارنمای 


19:۷ 2241 
(۹ 01 


1- نشریه مجاهد شماره ۶ سازمان مجاهدین خلق ایران» مرداد 
تایه ۳و 
۲-تشربه پیکان شماره ۴۴ شش اسفتهن 1۳۵۸ صفحه 1۶ 


۲طلایبه باس تتظای قماه ۱ به ان ۲۷ آنفتهه. ۳۵۷ 
فشرده گزارش فعالیت های سازمان از اواخر سال ۱۳۵۳ (ضربه 
اپورتونیست های چپ نما) تا کنون. باز انتشار در "تحلیل آموزشی 
پیائیه آبه یست هامی:صب نها ساضای اهتیم خلق انان: بسا 


۴- منبع شماره ۷ 


2۶- مقدمه ای بر لیست شهدای سازمان پیکاره توسط تراب حق 
شناس در تارنمای ۳ اند پشه و9 پیکار " 


0:۷۷ 
٩00202. 


سین معله تشه شیاه ۷ یهار ۱۳۷۶ مقاله قرب حق ,غفانن یا 
عنوان: احزاب و سازمان های جنبش کمونیستی ایران. 

۷- بیانیه سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر پیرامون اوضاع و 
تحولات سیاسی جدید. نشریه پیکار شماره ۱۱۰ دوشنبه ۲۵ خرداد 
2,۰ 


۸- رفیق ما پوران بازرگان. بهروز جلیلیان» منتشره در تارنمای 


انديشه و پیکار. 


10 ۵۵۸۹۰۵۱۱۰۳۸۰۱6۰۱ ۹ ۸۰ ۱۳۸ ۵۹/۸/۸۸۸۸ ۱۱۱۱۹ 
اصصت.جرجعت222ظ -صروعبا0 1120-۳۴ 1100112-1211 


5 اطلامه ان تخاس مسا م۳ 


۰- مقدمه ناشر در جلد اول و همچنین معرفی آقای پارسابناب در 


این سایت اینترنتی: 


0 و( 
ص602 
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سرمایه مارکس چگونه شکل گرفت 
نویسنده: رومن روسدولسکی 
برگردان: سیمین موحد 

انتشارات: نشر قطره 


خوشبختانه یکی از مهم ترین آثار ادبیات کمونیستی سرانجام به 
فارسی برگردانده شد. نگارش این کتاب بیش از پانزده سال طول 
کشیده و توسط یکی از نمایندگان برجسته ی سنت مارکسیستی 
نوشته شده است. روسدولسکی در این کتاب ضمن بررسی رابطه ی 
بین نسخه های گوناگون سرمایه. دلایل دوباره نگاری های پی در پی 
مارکس را شرح می دهد و با نمايش غنای روش شناسی اثر بزرگ 
مارکس یعنی گروندریسه نقدی از آثار بعدی سنت مارکسیستی در 
رانا سرمانه ای کته این کاب کر فوله: بف. فارسن 
منتشر شده است. به قول رابرت. ال. هیل برونر منقد نشریه ی 
"نیویورک ریویو آفو بوکز" :این بهترین کتابی است که درباره ی 
سرمایه ی مارکس خوانده ام... لحن آن محکم. نگرش آن غیرجزمی و 


فوق العاده روشن 9 واضح اننتنتا: 


نویسنده : دانیل سینگر 
برگردان: اکبر معصوم بیگی 


مترجم در پیش گفتار کتاب می نویسد: «دانیل سینگر نویسنده. 
متفکر و روزنامه نگار فرانسوی هنگامی هزاره ی کدام کس؟ آن ها 
یا ما؟ را به قلم آورد که اوضاع جهان به هیچ روی بوی بهبود شنیده 
نمی شد: تومار "سوسیالیسم دولتی واقعاً موجود" درهم پیچیده بود. 


سرمایه داری یگانه حریف میدان بود و کباده ی بی رقیبی و پهلوانی 
می کشید. نتولیبرالیسم. بازار آزاده خصوصی سازی و جهانی سازی 
مذهب مختار روز بود و چپ یکسر در موضع دفاعی و عقب نشینی 
بود و تازه باید از سر نو حقانیت خود را به کرسی می نشاند.» 


جنبش های کنونی آمربکای لاتین 
گفت و شنودها: بهرام قدیمی -فلیسیتاس تروبه 


برگردان: بهرام قدیمی 
اند ارات: ۰ مه نیکا 


در پشت جلد این کتاب می خوانیم: «در نیم قرن اخیرء آمریکای 
لاتین را شاید بتوان آزمایشگاه ایده های راهگشا درمبارزه ی طبقاتی, 
سیاسی و اجتماعی خواند. جنبش های انقلابی و مبارزات کارگران 
دهقانان و بومیان اين قاره. همواره سرمشق پیکارهای طبقاتی در 
دیگر نقاط کیتی بوده است. امروزه. در حالی که بسیاری از جنبش 
پا موقتاً سرکوب و نومید گشته اند. مبارزات توده ای در آمریکای 
لاتین از تحرک 9 ابتکار چشمگیر 9 آموزنده ای برخوردار است. 
کشورهای مختلف آمریکای لاتین داشته ایم. کوشش مان براین بوده 
که تا حد امکان درباره ی جنبش های توده ای پرسشگری کنیم. 
هرکدام از این جنبش ها با ویژگی های خود مشکلات خاصی را به 
چالش می کشند.» 


مصطفی شعاعیان و رومانتیسم انقلابی 
نویسنده:انوش صالحی 
انتشارات: نشر باران 


نویسنده ی این کتاب می نویسد: «از گذر مُعیر تا خیابان استخر 
راهی نیست. در کمتر از نیم ساعت با پای پیاده می توان این مسیر 
را پیمود و تتمه ی تهران قدیم را در طول این پیاده روی دید. سی و 
هشت سال طول کشید تا مصطفی خود را از گذر معیر به بن بست 
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کوچه یی در خیابان استخر برساند اما برای من دوسال فرصت کمی 
بود تا بتوانم مسیر دشوار و باورنکردنی حیات سی و هشت ساله اش 
را پیدا کنم. آن چه برای من در جریان این سفر دو ساله اتفاق افتاد 
تنها شناخت نسبی شخصیت مصطفی و پی بردن به فرازوفرودهای 
زندگی اش نبود» من بیش از همه با تجربیات نسلی روبه رو بوده ام 
که بازسازی حیات اجتماعی و سیاسی ما نیازمند واخوانی چندباره 
تجرنیات آنام ابش وتان تسف نداد و تاپیدا بودته با ره 
هایی نامربی آن ها را به هم مرتبط کرده بود. بنابراین دیدار با 
هر کاه ستتخ این ای فا خی مین 
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حل معمای سرمایه داری 
راهنمای اقنصاد سیاسی مار کسیستی 
جوزف چونارا 


کارل مارکس بی تردید بزرگترین منتقد تاریخ سرمایه داری است. ولی 
هنوز تببین ضدسرمایه داری او برای بخش مهمی از طبقه کارگر و 
افکار عمومی جهان ناشناخته باقی مانده است. اما با این وجود برای 
کسانی که خواهان پی بردن به بن مایه ی بحران های مداوم. تک 
نوشته های مارکس اساسی انتبتتا: جوزف چونارا نجوه ی رهیافت 
مارکس برای درک ماهیت سرمایه داری که در سه جلد کتاب 
«کاییتال» مطرح شده و مورد بررسی قرار داده است. او همچنین در 
کتاب «حل معمای سرمایه داری» اشاراتی به چگونگی کاربرد رهیافت 
مارکس برای تبیین انکشاف سرمایه داری در جهان کنونی کرده و این 


دوره ی تاریخی را مورد ارزیابی قرار می دهد. 
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۳۲6۵۹ ۷۲۵۲۰۱۵ 
چپ در ایران 


۵ نا ۱۹۴۰ 


تاریخ انقلابی 
جلد ۱۰ شماره ۲ 


انتشارات مرلین پرس 

این کتاب ۴۵۷ صفحه ای نخستین جلد از - دفتر دوجلدی - است 
که به زبان انگلیسی چاپ شده است. این کتاب دربرگیرنده اسنادی 
مهمی از تاریخ جنبش سوسیالیستی و چپ در ایران است. بسیاری از 
این اسناد برای نخستین بار به زبان انگلیسی منتشر شده اند و گوشه 
ی کوچکی از تاریخ اولیه ی جنبش کارگری و سازمان ها و حزب 
های سوسیالیستی و کمونیستی ایران را در اختیار پژوهش گران و 
کنش گران جنبش جهانی چپ قرار می دهد. این اسناد نشان می 
دهند که چرا جنبش های کارگری و سوسیالیستی در ایران 
نتوانستند از فرصت های تاربخی پیش روی خود بهره برداری لازم را 
بکنند؛ نقش امپربالیسم انگلستان چه بود؛ چگونه لنین. و سپس 
تئودرو روتشتین» چپ ایران را تحت تاثیر قرار دادند؛ آیا منافع 
متفاوتی برای طبقه ی کارگر ایران و دولت نوین روسیه وجود 


دا ی 
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فعلیت تاربخی تهاجم سوسیالیستی 
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بدیل پارلمانتاریسم 
نویسنده: استفان مزاروش 


استفان مزاروش نظریه پرداز سوسیالیست مجاری تباره در این 
پژوهش تاکید ویژه ای بر ضرورت گسست جنبش طبقه ی کارگر از 
نگرش به سمت و سوی پارلمان به مثابه «کانون تغییرات اجتماعی» 
می کند. مزاروش می گوید تنها این گسست می تواند اجازه دهد تا 
طبقه ی کارگر از موقعیت تدافعی فعلی به موضع تهاجمی 
فراپارلمانی رسیده و سپس با قاطعیت به چالش بنیادین علیه 


پارلمانتاریسم بپردازد. 
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2۳۹0 
رویاپردازان روزگار نوین 
زنانی که قرن بیستم را به وجود آوردند 
نویسنده: شیلا روباتم 
انتشارات ورسو 


شیلا روباتم سوسیالیست فمینیست انگلیسی براساس پژوهش های 
بدیع خود فصل نوینی در تاریخ نگاری مدرن جنبش زنان گشوده 
ایتت: او با کتاب «رویایردازان روزگار نوین> نشان داده که چگونه 
زنان علیه برداشت های رایج پیرامون شهروندی و فرهنگ برخاسته و 
وارد عصر مدرن شدند؛ از چالش علیه اخلاقیات موجود گرفته تا 
مقدم چالش های زندگی در قرن بیست و یکم هستند. 
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خونی که هرگز نخشکید 
تاربخ مردمی در امپراتوری بربتانیا 
نویسنده: جان نیوسینگر 
اتتشارانت بوک مار کش 
«جنگ علیه ترور» جورج بوش سبب ساز نوشتن انبوهی کتاب و 
مقاله درباره ی امپریالیسم آمریکا شد. اما ذرباره ی نقش تاریخضی 


امپربالیسم بریتانیا مطالب کمتری منتشر شده است. کتاب «خونی 
که که تششگیه 6 این آدعا که امیراتوری رتنیا مخقاوت بود و 
برخوردی مهربانانه و آرام تر با مردم جهان داشت را به چاللش می 
گیرد. جان پیلجرز روزنامه نگار و پژوهش گر مترقی در باره این 
کتاب اظهار نظر کرده که جان نیوسینگر «پادزهری عالی و موجز 
علیه تلاش امپراتوری بریتانیا برای بازگشت به اعتبار ساختگی 
پیشین» نوشته است. در واقع» جان سینگر به عبارت مشهور «آفتاب 
در امپراتوری بریتانیا هرگز غروب نمی کرد» فراز «خونی که هرگز 
نخشکید» را افزوده است. 
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سوسپالیسم. استالین و سمفونی ها 


نو یسنده: سیمون برمن 


اند نتشارات: ردوردز 


زندگی دیمیتری شاستکوویچ» شاید بیشتر از هر موسیقی دان دیگری 


در قرن بیستم» بحث پیرآمون آمیزش سیاست با هنر ر دامن زده 


۳۳۸ 





است. این مبحث به خاطر حوادئی است که در زندگی این هنرمند 
رخ داد و هنوز ناروشن باقی مانده است. آیا آن طور که در انظار 
پشتیبانی می کرد؟ یا به آن رویداد بزرگ تاریخیء در محافل 
خصوصی پیرامون خود. معترض بود؟ تا چه میزان وضعیت حاکم در 
شوروی و عقاید سیاسی واقعی شاستکوویچ در آثار هنری اش متبلور 
شده اند؟ بهرحال شخصیت شاستکوویچ برای موسیقی دانان هم دوره 
و علاقمندان اش به عنوان یک قهرمان ارزیابی می شد. 

سیمون برمن در این کتاب تلاش می کند تا نشان دهد ایده های 
شاستکوویچ به شکلی یک جانبه تبیین شده است. ایده های این 
هنرمند بزرگ از سوی کسانی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است که 
شکاف زرف میان آرمان های انقلابی برخاسته از انقلاب کارگری» و 
استقرار استبداد استالینیستی را مورد ارزیابی قرار نمی دهند. این 
دسته از صاحب نظران» مبارزه شاستکوویج برای پاسداری از ارزش 
های شرافتمندانه ی هنری دوران انقلاب و سلطه ی استبدادی که از 
شاستکوویچ شخصیتی ترازیک ساخت را نادیده می گیرند. افزون 
براین. سیمون برمن در این کتاب براهمیت نقش شاستکوویچ در بی 
اعتبارسازی این نظریه. که میان موسیقی مردم پسند و 


«واقعا مردمی >> معرفی می ند 
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سرمایه ی مارکس 
نوبسنده گان: بن فاین و آلفردو ساد فیلهو 
انتشارات پلوتو 


چاپ پنجم کتاب «سرمایه ی مارکس» توسط انتشارات پلوتو باردیگر 
حاکی از توجه روبه افزايش پژوهش گران و کنش گران به آنار 
مارکسیستی در هنگام بحران جهان سرمایه داری در پهنه ی گیتی 
است. این کتاب برای نخستین بار بیش از ۲۵ سال پیش منتشر شد و 


از آن هنگام تاکنون به عنوان یکی از آثار مهم برای فهم بهتر کتاب 
«سرمایه ی مارکس» به حساب می آید. نویسنده گان این کتاب 
تقریبا تمام محورهای مرکزی اقتصادی در «سرمایه» که مورد بررسی 
مارکنی قرار گرفته است را مورف کفکاش قرار داده اند افتنن برایتن 
جنبه های دیگری از تحقیق مارکس پیرامون مسائل اقتصادی, 
فلسفی. تاربخی و سیاسی را معرفی کرده اند. دیوید هاروی درباره 
این کتاب گفته است که این پژوهش همواره یکی از بهتربن کتب 
مارکسیستی راهنمای کارشناسانه ی نقد اقتصاد سیاسی خواهد بود. 
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نگوو ون: در میان آتش باران 


آدم های بی پروا میان انقلابیان وبتنامی 


انتشارات: ااک 


کشک وتام بای بارش فتاه شته اس لبا. نوم 
دیگری از مبارزات مردم ویتنام وجود دارد که هنوز ناشناخته باقی 
مانده است؛ مبارزات دیرینه ی مردم آن کشور علیه رژیم استعماری 
فرانسه که هیچ ارتباطی با حزب کمونیست به رهبری هوشه مین 
تشه انآ عفب اسطالیتی سنا علبه آمپ‌بالیشم آن‌یکا 
پیروز بیرون آمد. ولی فقط پس از تصفیه های خونین و نابودکردن 
دیگر جریان های انقلابی اپوزیسیون سوسیالیستی. این کتاب 
پژوهشی است درباره ی مبارزات آن جریان های ناشناخته؛ تاریخچه 
ی پنهان مانده ی عده ی کمی از بازماندگان میان رگبار آتش باران 
راشای ها انتالیتیس ها 
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